قال الله عزوجل: 
ا و رل و پوه ر رف هښ هھ رده د ههه رو لا سيا و 9 7 
نما يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل البيت ویطهرکم تطهيرا 4 
خداوند می‌خواهد فقط از شما اهل بیت * هر گونه پلیدی را دور سازد و شما را پاك و پاکیزه بدارد 


احزاب/۳۳ 


تعداد بسیار زیادی از احادیث شریف نبوی در منابع شيعه و سنی بر اين 
امر دلالت دارند که اين آيه مبا رکه در خصوص ينج تن آل عبا بوده» 
و واژه « اهل بيت » ویژه ايشان است و اینان: محمد |» على» 
فاطمه» حسن و حسین ”می باشند. به عنوان مثال رجوع كنيد به: 


مسند احمد(۲۴۱ه) ۱ (۴: ۸۱۰۷ ۶: ۲۹۲ و ٩۳۰۴‏ صحیح مسلم (۲۶۱ ه): ۷ ۱۳۰؛ سنن ترمذی 
(۲۷۹ ه ): ۵: ۳۶۱ و...؛ الستن الکبری نسائی (۳۰۳ ه ): ۵: ۱۰۸ و ۱۱۳ الذرية الطاهرة النبوية 
دولابی (۳۱۰ ه)؛ ۸ المستدرك على الصحیحین حاکم نیسابوری (۴۰۵ ه): ۲: ۴۱۶ ۳ ۱۳۳ و ۱۴۶ 
و ۱۴۷؛ البرهان زر کشی (۷۹۴ هم ۱۹۷؛ فتح الباری شرح صحیح البخاری ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ ه): 
۷ ۴ اصول الکافی کلینی (۳۲۸ ه ): ۱: ۲۸۷ الامامة والتبصرة ابن بابویه (۳۲۹ ه): ۷ 2 ۲۹ 
دعائم الاسلام مغربی (۳۶۳ ه): ۳۵ و ٩۳۷‏ الخصال صدوق (۳۸۱ هھ ): ۴۰۳ و ۵۵۰؛الأمالی طوسی 
(۴۶۰ ه ):ح ۴۳۸ و ۴۸۲ و ۷۸۳ و نيز به تفسیر آيه در منابع زیر ر. ك: جامع البیان طبری (۳۱۰ هھ )؛ 
أحكام الق رآن جصاص (۳۷۰ هھ )؛ آسیاب النزول واحدی (۴۶۸ ه )؛ زاد المسیر ابن جوزی (۵۹۷ ه )؛ 
الجامع لا حکام الق رآن قرطبی (۶۷۱ ه )؛ تفسیر ابن كثير (۷۷۴ هد )؛ تفسیر ثعالبی (۸۲۵ ه )؛ الدر 
المتثور سیوطی ٩۱۱(‏ ه )؛ فتح القدیر شو کانی (۱۲۵۰ هھ )؛ تفسیر عیاشی (۳۲۰ هھ )؛ تفسیر قمی 
(۳۲۹ ه )؛ تفسیر فرات کوفی (۳۵۲ ه) ذیل آیه‌ی اولوا الأمر؛ مجمع البیان طبرسی (۵۶۰ ه ) و 
بسیاری از منابع دیگر. 


قال رسول الله | 

۳ تارك فيكم الثقلین؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً وإِنْهما لن یفترقا حتى يردا على 
الحوض. 


ييامبر اکرم |می فرمایند" 

من دو [جيز] گرانسنگ در ميان شما برجای می گذارم. کتاب خدا 
وخاندانم اهل بيتم» تا زمانی که به اين دو تمسك حوئید. هرگز گمراه 
نخواهيد شد و به درستى كه اين دو هيجكاه از هم جدا نمى شوند تا 
در كنار حوض [كوثر] بر من وارد شوند. 


صحیح مسلم | ۷ ۱۲۲ * سنن الدارمی۲/ ۴۳۲* مسند أحمد ۳ ۸۴ ۱۷ ۲۶ وج 
؟/ الالو ج۵ /۱۸۲. 189* مستدرك الحاكم ۳ ۵ 088 و غير آنه 


منع تدوین حدیث 


انگیزه ها و پیامدها 


بررسی ریشه‌ها و روش‌های دو مکتب حدیثی مسلمین 


نو پسنده: 


سید على شهرستانی 


مترجم؛ سید هادی حسینی 


مجمع جهانى اهل بيت 0 


۱۳۹۰ 


منع تدوین حدیث (انگیزه ها و پیامدها) 
نویسنده؛ سید على شهرستانی 

تهیه کننده: اداره ترجمه. اداره کل پژوهش مجمع جهانی اهل بيت 
ترجمه؛ سید هادی حسینی 

تطبیق و بازنگری؛ مصطفی اسکندری 

مقابله؛ حسین رفعت صالحی 

کنترل نهایی؛ سید محسن سیدی 

ناشر؛ مجمع جهانی اهل بيت ^ مرکز جاب و نشر 
نوبت؛ اول 

تاريخ چاپ: ۱۳۹۰ ه .ش/ ۲۰۱۲.م 

تعداد؛ ۱۰۰۰۰ 

چاپ: چاپخانه مجاب 

۹۷۸۰ ٩۶۴۰ ۵۲۹۰ ۶۶۴-۱ شابك:‎ 


www.ahl-ul-bayt.org 


info ۵ ahl-ul-bayt.org 


فهرست 
سخن مجمع ۱۰ 
بيش گفتار مترجم ۱۷ 
مقدمة موف ۲۱۵ 
عو امل جلوگیری از تدوین سئت پیامبر | ۲۹ 
عامل اول؛ دیدگاه ابوبکر ۲۳۵ 
يك اشکال و پاسخ آن ۲۷ 
پاسخ سو ال دوم 580 
حديث آریکه هه 


منع نقل حديث و منع كتابت حديث؛ كدام يك زودتر 
اتفاق افتاده است؟ ۲۰0 


عامل دوم ؛ رویکرد عمر بن خطاب 0 1۳ 
توجیه اول 170 
توجيه دوم 110 
عامل سوم ؛ ديدكاه ابن قتنبه و ابن حجر ۷۷ 
عامل جهارم؛ سخن ابو زهو و شيخ عبدالغني 0 


هم 
اشكال 400 
پاسخ ٩۰‏ 
عامل پنجم ؛ دیدگاه خطيب بغدادي و ابن عبد 
الجر 0 47 


عامل ششم ؛ ديدكاه بعضي از مستشرقان 0 ۱۰۷ 
عامل هفتم؛ دیدگاه بيشتر نويسندكان شيعه 0 
١1١‏ 


نقد و بررسي 0 ١١5‏ 
چکیده سحن ا 


ابن مسعود و روايات منع 0 ۱۶۰ 


عامل اخبرء باور ما 0 ۱۲۱ 

محور اول: رشد و تکامل انديشه خود اجتهادي 0 
۱۷ 

موضع گیری ابوبکر و عمر در برابر اين دو شيوه 0 
۱۷۸ 

تحلیل و نتيجه گيري 0 ۲۰ 

دو توجيه دیگر ٩‏ ۲۱۰ 

چکیده سخن (در محور اول) 0 ۲۲۰ 

مجور دوم 4 ۲۲۱ 

خليفه دوم از دیدگاه بعضي از صحابه 0 ۲۳۰ 

۱ معاذ بن جبل ‏ ۲۳۰ 

۲ زید بن ثابت 0 ۲۳۱ 

۳ ابو غننده بن جاح 0 ۲۳۳ 

>. خذیفة بن یمان 0 ۲۳۶ 

۰ عبدلله بن مسعود 4 ۲۳۰ 

۲۳۱ 0 أبَي بن کعب‎ .١ 

۷ ضخاك بن سفيان كلابي 0 ۲۳۷ 

۸ شيئْبة بن عثمان 4 ۲۲۸ 

۲۳۸ 0 عبدله بن عباس‎ ٩ 

۰ علي بن ابي طالب ھ2 4 ۲۳۹ 

۱ عبدالرحمان بن عوف 0 ۲۶۱ 

۲ ماجراي زني كه عمر را در عدم جواز فزوني 
مهر زنان. تخطئه کرد ۲۲ 
جریان دو خط مشي يس از بيامبر |بحران ما 

و برون رفت ها 0 ۲۵ 

نكرشي در راي و قياس 0 ۲۷۱ 

صحابه و اخذ حدیث از بيامبر | 4 ۲۷۹ 

۱ سهم >« مولفة قلوبهم »> 0 ۲۸٩‏ 

۲ سه طلاق در يك مجلس 0 ۲۹۲ 

اجتهادات خاصّ عمر 0 ۲۰۵ 

نمونه هايي از كسترة دو مكتب 0 ۳۲۱ 

اصحاب تدوين (رأي ستيزان) 0 ۳۲۱ 

۱ علي بن ابي طالب َة (م٠5ه)‏ 0 ۳۲۲ 

۲ آبي بن كعب آنصاري (مااه) 0 ۳۳۷ 


۳ مُعاذ بن جبل (م۸١ه)‏ 0 ۳۳۷ 

ء . خذیفة بن يمان (۲۱۵ه-) 4 ۲۲۸ 

۰ عبدلكً بن مسعود مُذلي  )-2۳۲(‏ ۳۳۹ 

1 عبد الرحمان بن عوف (۲۱ه-) 4 ۲۶۱ 

۷ ابو غُبيدة بن جاح (م۸١ه)‏ 0 ۳۶۱ 

۸ زید بن ثابت (مه5ه) 4 ۲۱ 

۳۶۱  )-ه۱۸( عبدالله بن عباس‎ ٩ 

۰ ضخاك بن سفبان كلابي ‏ ۳۲۲ 

۱ شببه بن عثمان عندّري (ملاه با 9هده) 4 ۳۲۶۳ 
۲ زني كه عمر را تخطئه کرد 0 ۳۲۶۳ 

۳ عمّار بن ياسر (در جنگ صفّين شهبد شد) ‏ ۳۶ 
۶ عبداله بن قيس (ابو موسي اشعري. م۲ه) 0 ۳5 
۰ سعد بن مالك (ابو سعيد خدري م5لاه) 4 ۳۲۵ 
۲ زید بن أرقم (ع۱۱ه) ‏ ۳۵ 

۷ بر اء بن عازب (م۷۲ه) 0 ۳۶۲ 

۸ عبدلله بن عمر بن خطاب (م5لاه) 0 ۳۶۱ 

۲۷ 0 سلمان فارسي (م۲۲ه-)‎ ٩ 

۰ ابو شزيره دوسي (م۹٥ه)‏ 4 ۲۸ 

۱ تميم داري (پس از قتل عثمان زنده بود) 0 
۳۸ 

۲ مقداد بن آسود (2۵۳۲-) 0 ۳۸ 

۳ ابوذر غفاري (۲۲ه-) 4 ۲۸ 

نتيجه گيري 0 ۲:٩‏ 

الف) از اهل تدوین و داراي کتاب 0 ۳٩‏ 

ب) از ياران علي َة و جان فشانان در رکابش 0 


۳0۰ 

حبس مُحدنان ‏ ۳۰۲ 

آراي ناسازكار (نظرات مختلف) 0 ۳۰۰ 

اجتهاد پیامبر |!! 4 ۳۱۲ 

بازپرسي عمر از سوي صحابه 0 ۳۷۳ 

تأثير ارا بر فقه ‏ الام 

دنباله روى از عمر در تعليل منع تدوين 0 ۳۸۲۱ 
موضع اهل بيت در برابر كسترش اجتهاد محوري 0 
۳۹۹ 

آرا و تأویلات 4 ٤٤١٤‏ 

يكبارجكى - چند دستكى 0 1:۹ 

درنكي در ديدكاه ابن قتم جوزي 0 5١9‏ 


کتاب خدا ما را بس! ۵( 1۲۲ 
نگرش هايي درباره رأي 4 1۳۰ 
دگرگوني ها و تفییرات 4 18۱1 
بازگشتي به آغاز 4 14۲ 
بیان امام علي لك 410 


تأكيدي بر آنجه گذشت 0 505 
اجتهاد. نمادى براى خلافت 0 5165 
عبدلله بن عمر و مخالفت او با پدرش 0 518 
جمع ميان حج و عمره 0 575 
ترك قرائت 0 ٤۸٤‏ 
زوجه شخص مفقود 0 ٤۸٤‏ 
بركشت سهم ارث مادر از ثلث به سدس ‏ 1۸4 
زكات اسب 0 1۸۰ 
كلاله 0 1۸۷ 
فدك 0 ٤۸۸‏ 
خمس 4 55٠١٠‏ 
استمرار جريان اجتهاد ابوبكر و عمردر 
دوران معاويه 0 ۳ 
سخن ابن قيّم در متعه نساء 0 ۰۰۲ 
روشن گري و رد 0 ۵۰۰ 
حاکمان و روند عادی سازی فقه حکومتی ۰۱۱ 
مثال هايي گویا بر مخالفت با حدیث ييامبر ‏ |0 
۹ 
خلاصه و نتیجه بحث 0 1۱ ۵ 
نکته ای مهم 0 01٩‏ 
تدوین کد ام حدیث در عصر ابن عبد العزیز؟! ‏ هه 
پرسش و سنجش 0 ۵1۰ 
نگرش اهل بيت ^ 01۲ 
بیم و تثبيت 0 0۸٩‏ 
غمر و امويان 0 1٠١٠5‏ 
انكاره حجيّت قول صحابي 0 1١١‏ 
مراحل سه كانه جلوكيرى از تدوين حديث 0 
۳۳ 
مرحله اول ٩۲۰۵‏ 
مرحله دوم 1580 


11 


متن دوم 1۲۳۸ 
مرحله سوم 1550 
چکیده سبب اخير 0 ۱۰۲ 


مراحل منع 0 11۷ 
۱ شيوع پدیده كثرت حدیث 0 11۹ 
۲ منع ابوبکر از حديث گویی و سوزاندن احادیث 
مُدوّن خود 0 ۲۷۰ 
۳ دستور عمر به صحابه براي کاستن از نقل حدیث 
0 1۷۰ 
؟. جمع آوري مدوّنات صحابه و سوزاندن آنها 4 ۱۷۰ 
ه. زند اني ساختن بعضي از صحابه و اعلام عمومي بر 
ترك نقل و تدوین 
حديث 4 1۲۷۲ 
1 انحصار عمل به قرآن 0 1۲۷۳ 
۷ اجازه اجتهاد و قباس 0 ٦۷٤‏ 
۸ تلاش برای انحصار اجتهاد 0 ٦۷٤‏ 
امر اول 0 ۱۷۲ 
بيم صحابه از كتابت رأي (نه حدیث) 4 1۲۷۸ 
آمر دوم (بيدايش دو مکتب. كه در اصول و مباني 
با هم ناسازگارند) 0 A‏ 
موضع امام علي له 0 ٦۸۸‏ 
دليل ها و شاخص ها 0 1۹۰ 
ميان دو خط مشي 0 ۷۰۲ 


تثبيت دو روش در دورة امويان 0 ۷۰۰ 
.١‏ خلفا و تدوين حديث 0 ۷۰۷ 


کو اج سيت > و 10 
امام علي بن ابي طالب يشل 0 ۷۳۰ 
حضرت فاطمه زمرا ذف ۵ ۷:۲ 

امام حسن َة 4 ۷۰ 

امام حسین نفل 0 ۷4۱ 

امام سخاد و 4 ۷۰۰ 

امام محمد باقر َة 4 ۷۰۵۰ 


۱۲ 


امام جعفر صادق سج 4 ۷۱ 
امام كاظم ة2 0 ۷۷۲ 
امام رضا س2 0 ۷۸۷ 
امام جواد لش 4۵ ۷۹ 
امام هادي و 0 ۷۹۸ 
امام حسن عسكري لو ۵ ۸۰۲ 
امام مهديائله 0 ۸۰۱۲ 
جهار صد اصل 4 ۸۱۲ 
جهار صد اصل 4 ۸۱۰ 
شيعه و بهره كيري از اصول 0 ۸۲۷ 
نويسندكان كتب اربعه و استفاده آنها از اصول 


جهار صدكانه 0 ۸۳۶ 
یادآوری-۸۲۸ 


نمونه هاي تطبيقى فقه دو مکتب 0 ۸۳ 
ارث 4 ۸۷ 
مسئله اي در صيد 0 ۸۰۲ 


. حد شر ابخو ار 0 ۸۵۵ 
. ديه دندان ها 4 ۸۱۲۳۲ 


انكيزه هاي تحریف و انحراف 0 ۸۷۱ 
نتیجه 0 ۸٩۷‏ 

سخن پاياني 0 ٩۰۲۱‏ 

منابع و مآخذ 0 ٩۰۹‏ 


۰ » 
حم‎ E 4 


که ای كنم و :حت 


از ميان ييشينيان 


انديشه و روش و نظرء 


از راا هت اتی آنان» مر ود هی كلتل 


به تمامى شخصيت های 


استادان و يزوهشكران. 


به همة حقيقت جويان 


دينى؛ دانش آموختگان» 


و 


آزادانديشان رهيده 


از بندهاى تقليد و جمود. 


به هر انديشة تقزم 


و 


فطرت سليم و رای 


استوار اين پژوهش را تقديم مى دارم. 


در عصر كنونى.ء كه عصر نبرد فرهنگ هاست» هر 
ای كه بتواند با بهره كيرى از شيوه هاى 
مؤثر تبليغ.ء به نشر ايده های خود بپرد ازد» در 
اين عرصه ييشتاز خواهد بود و بر انديشه ى 
جهانيان اثر خواهد كذاشت. 

پس از ييروزى انقلاب اسلامی در ایران» نكاه 
جهانيان يك بار ديكر به اسلام و فرهنك تشيع و 
مكتب اهل بيت * معطوف شد. دشمنان براى شكستن 


اين قدرت فكرى و معنوي.ء و دوستان و هواداران 
برای الهام كيرى و پیروی از الكوهاى حركت 
انقلابى و فرهنگي» به ام القراى اين فرهنك ناب 
و تاريخ ساز حشم دوختند. 


مجمع جهانی اهل بيت چ با درك ضرورت همبستكى و 


همفكرى و همکاری پبروان خاندان عصمت و در 
راستاى ایجاد رابطه ى فعال با شيعيان جهان و 
به کارگیری نیروی عظيم و کارآمد و خلاق شيعيان 
و انديشمندان مذهب جعفرى در اين ميدان كام 
نهادء تا از طريق بركزارى همايش ها و نشر كتب 
ف الرحفة: اسان “ف «اطلاع. رساك دن حوره ی فک 


شيعى به كسترش فرهنگ اهل بيت 86 و اسلام ناب 


محمندی بيردازد. خدا را سياس كه با هدايت هاى 
ویژه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای 
((مد ظله)) در اين مبد ان حستاس و فرهنگ سازء كام 
هاى م برد اشته شده و اميد است در آينده» 
اتن خركت: نوز انى و اصضيل» هزجه ينوياتين وبيالنده 
تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به معارف 
زلال قرآن وعترت» بيشتر از چشمه سار اين 
معنويت مكتبى و مكتب عرفانى واسلام ولايى بهره 
مند وسيراب كردد. 


۱٦‏ منع تدوین حديث 


براين باوريم كه عرضه ى درست وكارشناسانه و 
منطقی و استوار فرهنگ اهل بیت ي می تواند 
جلوه هاى ‏ ماندگار ميراثك خاندان رسالت و 
پرچمداران بيدارى و حركت و معنويت را در معرض 
ديد جهانيان قراردهد و دنبای خسته از جهالت 
مدرن وخودکامگی جهانخواران و فرهنگ هاى ضد 
اخلاق و انسانبت را درآستانه ی عصر ظهور.ء تشنه 
ی حکومت جهانی امام عصر(عج) بسازد. 

از اين رو» از آثار تحقیقی وتلاش علمى محققان 
و نویسندگان در اين مسير استقبال مى كنيم و 
خود را خدمتكزار مؤلقان و مترجمانى مى دانيم 
كه در نشر اين فرهنگ متعالي» تلاش مى كنند. 

XX 


اكنون جاى آن داردء تا كمال تشكر خود را از 
استاد ارجمند جناب آقا ی سيد على شهرستانى 
براى تاليف و ترجمه اين كتاب ابزار داشته و 
از تمام همكارانى كه ما را در به ثمر رسيدن 
اين اثر يارى كردند به ويزه دست اندركاران 
اداره ترجمه» سياسكزارى نماييم. 

معاونت فرهنگی 


مجمع جهانی اهل بيت 


بيش گفتار مترجم 
جاي بسي خرسندي است كه کتاب « منع تدوین حدیث »> از 


همان آغاز با استقبال بر شور عالمان و 
يزوهشكران رو به رو شد و اندیشمند ان مباحث 
اسلامي و ژرف اندیشان عرصه علم و دانش» آن را 
ستودند و اين كتاب براي بار جهارم با اضافات 
و اصلاحاتي از سوي مؤلف. آماده جاب كرديد 

جامعيئت مطالب» ديدكاه هاي يكر و جدید » 
نكرش هاي اثر گذار و سودمند»ه محتواي غني» 
مستند ات استو ار ۳ منتعد د . قرائن و شواهد 
مختلف.ء ييوندهاي حجند سويه مباحث به مسائل 
گوناگون سباسي » ققهي» اعتقادي» خادوزكحن.: 
فرهنگي» روان شناسي» و... باعث شد كه اندكي 
پس از انتشار (و توجّه نويسندكان داخل١١)‏ و 
خارج'') كشور به آن) اين كتاب مرزها را در 
نوردد و به مجامع علمي ديكر كشورهاي اسلامي 
راه پابد و در کانون توجه محققان قرار گیرد. 
تا آنجا كه علماي الأزهر تصميم گر فلس ازا کر 


برنامه هاي پژو هشي خود قرار دهند و به نقد 
و و ارسي مطالب ن بپرد ازند(')» و كزيده اين 


.١‏ بنكريد به كتاب « آشنائي با علوم حديث > حجت 
الاسلام ‏ علي نصيري و « تاريخ حديث »> حجت الاسلام 
سيد رضا مؤذب. 

؟. بنكريد به كتاب « السئة النبويّة في كتابات أعداء الإسلام » 
عماد سيد شربيني» جاب مصرء و رد آن « كتاب و عتاب » 
حجت الاسلام شيخ قيس عطار. 

۳ گناه كنيد به: روزنامه مصري الجمهوريّة اونلاين » اول 


ژ انویه » ۲ بمیلادی . 


۱۸ منع تدوین حديث 


كتانب كله داز قم جاب شذه ا یووم ابه وسيلةه يكي از 
مراكز علمي پژوهشي مصر « مؤمسة الفجر للدراسات 
والبحوث » به جاب برسد. 


اين کتابء به روشني (و با دلايل استوار و 


تحليل هاي ارزشمند) الثبات مي كند كه « مكتب 


اجتهاد و رأى » ثمرة ناكوار منع تدوين و نقل حديث 
از پیامبر مي باشد» و تبلور تعاليم ناب 
قرآني و حديثي را در پايبندي به تدوين در « 
مكتب تعد محض » مي توان یافت» كه ييامبر | 
نخستين مُجري آن بود و در دامان آن حضرت باليد 
و به وسيله امامان اهل بيت “يرورش يافت و 


بيروان آنها ‏ با وجود شرايط دشوار و ناهنجار 
ل بر اين رويه استوار ماندند و جان فشاني ها 
كردند 

ريشه هاي كا جیب “منج تدوين نيز ال نظر 


نویسنده دور نمانده استء و در اين عرصه از 
حقايقٍ تلخي يرده برمي دارد كه سر آغاز بسياري 
او فته ها و اختلاقات: و اتر اقا و "كعبر اهن و 
گمراه سازي شد و به شکاف عميقي ميان مسلمانان 
انجامید كه تا زمان حاضر ادامه دارد. 

نكات درس آموز فراوان» كليد واژه هاي راهكشاء 
اهداف و مقاصدٍ يشت يرده بسياري از ماجراهاء 
...و حقايق نهفته اي كه كرد و غبار آأيام آنها 
را بوشانيده استء بخشى از اين اثر كم نظير 
است كه استاد شهرستاني با فراست و خلاقیت انها 
را از لابلاي متون بيرون مي كشد و كزاره هاي 
تكان دهنده و سودمندي را مى نماياند. 

ويژگي هاي برجسته و سودمند كتاب منع تدوين 
الحدیث. بخش فرهنكي موسسه حضرت امام ها د يكلا 


را هه شت ,”تنا براي بهره مندي هرجه بيشتر 


پیش گفتار ترجم ۱۹ 


فسا رشي زبانان از مطالب کتاب» با كسب اجازه از 
مولف محترم » به ترجمه اين اثر بيردازد. 

شایان ذكر است كه مؤسسه انصاریان قم. در سال 
٥٩‏ ار هو كتاب. را جه زان . اتكليسي ترجحمه. و 
جاب كرد و هم اكنون مجمع جهاني اهل بيت 
مصمّم است اين کتاب را به زبان هاي زند ه دنيا 
ترجمه و منتشر سازد و در اين راستا ترجمه ان 
تاجيكى ل و سكو كار خود دارد.» و با 
موافقت مولفء خواهان جاب و انتشار ترجمه 
فيا ل شي ان شد . 

اين اقدام ارزشمند از سوي آن نهاد ارجمندء 
ستودني است و اميد كه كارهايي اين جنين» بر 
گستره فر هنگ اسلامي بیفزاید و آموزه هاي ناب 
وحياني و تعاليم حيات بخش ييامبر | و اهل 
بيت 7 تشنكان زُلال معرفت را در دورترين نقاط 
جهان» سيراب سازد. 

در اينجا لازم مي دانم سياس خود را از بخش 
فرهنكي مؤسسه حضرت امام ها د يكلا ابراز دارم؛ 
به ويژه از فرهيختة گر انمايه» استاد سيد احمد 
رضا معين شهيدي كه امكانات لازم را براي سامان 
يافتن اين اثر ارزشمند فراهم آورد» و از فاضل 
مخلص سيد محمد معلم که زحمت حروف ات سیم و تا اتب 
کتاب را پذیر ا شد و بر آر استگي ن افز و د. 

در پایان» توفيقات روزافزون نويسنده و 
د انشمند محترم استاد سيد علي شهرستاني را از 
خداوند متعال مسئلت دارمء اميد است تحقيقات و 
درنگ هاي يوياي اين عالم فرزانهء انديشوران 
را سودمند افتد و افق هاي جديد را فرا روي 
اتان قرار د هد .۰ 


۳۰ منع تدوین حدیث 


از خداي مان خو استارم كه رهپویان صر اط حق و 
حقيقت را يايدار بدارد و سعادت و رستكاري و 
فرجام نيك را ره توشه همه آنان كرداند. 
سيد هادي حسيني 
مشهد مقدس, 
ارديبهشت ۱۳۸۸ 


مقدمة مولف 

سياس خداي را كه يروردكار جهانيان است» و 
درود و سلام بر خاتم ييامبران و امام رسولان» 
حضرت محمد يط و بر اهل بيت ياك و ياكيزه اش و 
آصحاب بركزيده اش تا رستاخيز قيامت. 

بيداست كه همه أآديان آسماني از زير ساخت هاي 
فكري و مباني تشريعي و اصول استو اري در زمینه 
مسائل نظري و عملي دين و سعادت ادمي 
رکچ وة نله 

دين حنيف اسلام در طليعه ادیان آسماني 
نين 
توت دارد و از آنجا که عهده دار رهبري 
امّت هاي مختلف در طول قرن هاست» در ساحت 
مسائل عملي از نظر تطبيق اصول» كامياب تر 
باشد. 


درخشد و بيش از همه آنها تا يات" ها اس 


مي 


از اين رو منطقي مي نماید كه اين دين در عرصه 
نگرش و روش خود.ء سرمايه هنگفتی از شالوده ها 
و زير ساخت ها و اصول را دارا باشد. قران و 
ستت» نخستين و بزرگ ترین سرحشمه هايند كه 
اتات ق احکام دین اسلام ال أن دو الهام 


مسن و 
از ميان اديان آسمانيء تنها دين بزرك اسلام 
است كه خدا حفظ كتابش را از تباهي و كهنكي و 


تحريف عهده دار شد و فرمود: 0 إِنَا فَحْنْ تَرَلْنَا 
اتذكر و انا له تحافظون 5224 ما ذکر (قر آن) 
را فرو فرستادیم و خود نكهبان آنیم . 


. حجر/1. 


۲۲ منع تدوین حديث 


از اين روء قرآن به سرنوشت تورات و انجیل و 
ديكر كتاب هاي اسماني (كه دست تحريف در انها 
راه يافت و دجار جعل و دكركوني شدند) نييمود. 
لیکن سنت پیامبر مصدر دوم تشریع) از عهد آن 
حضرت» به وضع و تحریف كرفتار آمدء و ييامبر 
| هشدار داد كه: « من كذب علي متعمّداً فليتبوأً ممَعَده من النار 
؛ هركه به عمد بر من دروغ بندد» بايد 
نشیمن كاه آتشین کرای خود آماده بيند. 
به همین جهت (و نيز ديكر عوامل) است که 
مي کو تند : سئت» ظني الصدور است! 
ات ار فستا ني كه سئثت بدان ها مبتلا شد بر ديكر 
مصادر تشريع تأثير كذارد.ء هر فرقه اي بر اساس 
نفل هايش يه تفسیر و تأويل. آیات پرداخت و 
مُدّعي شد كه مقصود از آنها همان جيزي است كه 
در اين ميان» بعضي رويكردى منفى در پیش 
كرفتند با اين نكرش كه اصول و قواعد و كلّياتي 
که آدمي تز اي خويش تصؤايب. مي كتندء از زوايات 
بسنده است و جايكزين موارد اختلاف مي شود. 


به اين ترتيب اختلاف در سثة > شاخه هاي مختلف 
يافت و در بسياري از اصول و فروع دين ريشه 
دوانید و امت اسلام به مذاهب وا فرقه هاي 


كوناكون تقسيم كرديد كه هر كدام مذّعي اند 
بيرو قرآن و ييامبرند و بر حق مي باشند و سنت 
ييراسته همان است كه آنان REE‏ 

آيا مي توان بر حق بودن همة اين فرقه ها را 
تضریق. كرد و انل "شك كه این جریتان. هاي :فكرق 
همه صحیح اند و خد ا و رسول آنها را حجنت 
بخشيده است؟ يا اينكه حق تنها يك جیز. اسب و 


ه. صحيح بخاري :١‏ ۰۰۲ حديث ۱۰۷ - 8١٠١؛‏ صحيح مسلم 


.5 ۲ حديث‎ ء٠١‎ ١ 


مقدمه مولف ۳۳ 


بايد به آن دست يافت؟ آيا سخن هر فرقه اي 
درباره فرقة ديكر درست مي باشد يا نه ؟ 

نزاع فكري در اين كرايشات مختلف» در دور 
نا :طحن (از قبول و رَذ) مي جرخد و عقل سالم ‏ 
در برابر این جريانات فكري ‏ ا جاره اي 
نمي بيند جز اينكه يكي را ترجيح دهد يا سوي 
يكي از آنها كرايش يابد؛ زيرا درستي و يا 
نادرستي همه انها معقول نمي باشد جرا كه حق 
يكي است و تنها يك فرقه اهل نجات به شمار 
مي رود. يس بر مسلمان و اجب است كه بحث و جست 
دست يابد كه او را 


"ي 


و جو كند تا به سنت صحیحی 
به حقيقتي كه ييامبر | آ و رده است برساند. 


از اين رو دربارة حجيّت سنت بحث نمي شود؛ زيرا 
اختلافي در آن نمي باشدا).» بحث در طرق اثبات 
ستت است و اينكه كدام يك از نقل ها حجّت اند؟ 
بسا گفته شود : باید ابا نی را بركرفت كه طبق 
قواعد رجالي صحيح اند و احادیث ناصحيح را 
ابتك كنار گذ اشت و از عمل به آنها پر هبخت . 

اين سخن در آغاز درست به نظر مي آيدء ولي 
آگاهان فن حديث مي دانند که صحّت سند به 
تنهايي بسنده نیست» ضوابط و معيارهايي در متن 
نيز بايد رعايت شود. 

افزون بر اين» بعضي از اصول و مقياس هاي 
رجالي» بر موازين ويزه اي قرار دارند و 
معيا رهاي علمي و اصول قز اي بر آن ها حاکم 
نمي باشد» بلكه در توثيق و تضعيف يك راوي يا 


۷ منع تدوین حديث 


در نقد پیشوایان مذهب» آراي گوناگون و 
اختلافات آشکا ري هست (۲۲ . 

بيداست كه با وجود اين اختلافات» پژوهشگر با 
حجم انبوهي از موازين و مقياس هاي هنكفت و 
شكفت آور و مه آلودي رو به رو مي شود كه حس 
مذهبي و سياسي تر آنها غلبه دا بسا 
!نو الین كه اعتبار يافته اند اما بر اساس 
مد ارک دیگر» اين گونه مر شی نشد ه انك ف نسا 
وا شین كه ناروا ی اعتبار شوند » و بسا 
روايتي كه سندش صحيح به شمار ايد و متن ان بر 
خف اک ماشه قي وو ایک کے ار نظن اسن سقط 
كردد و به لحاظ و اقع » درجه حا لاحي از صحّت را 
باوكا" اقا سل 

با ملاحظه آدوار گذ شته » چاره اي جز 
آر استه سازي سئت» با روشي نوین و علي باقي 
نمي ماندء؛ء شبوه اي که خاستگاه آن اصول ثابت 
شریعت و تاريخ و عقل و فطرت اند و رويدادهاي 
مرتبط با حديث و فضاي حاکم بر آن و دیگر 
اهد اف در اين راستاكء واكاوي مي شوند. 


۷. ابن معين و احمد بن صالح. در امام شافعي خد شه 
كرده اند (نكاه كنيد به حاشيه تهذيب الكمال ۲٤‏ : ۱۳۸۳ 
از سخن رازي در رساله ترجيح مذهب شافعي به دست 
ی آيد كه بخاري ابو حنيفه را جزو ضَعَفا مي شمرد 
۵ کا لحي که از شافعي سخني به ميان نمي اورد. سبكي 
در طبقاتش مي كويد كه ابو علي كرابيسي امام احمد 
را مي نکو هید (طبقات الشافعیّه ۲ : ۱۱۸) عراقي (شيخ ابن 
حجر) درباره ابن حنبل و مسند او بدگويي مي کرد 
(فيض القدير ۹ تر خطیب در تاريخ بغداد از كساني 
نام مي برد كه در امام مالك خدشه دارند (تاريخ بغداد 
:١‏ ۹ ؛ تهذ یب الکمال ETE‏ ۶۱۰) درباره امام بخاري و 


نسائي و ديكران نيز خدشه كرده اند. 


مقدمه مولف Yo‏ 


معناي اين سخن» الغاي نقش سند در شناخت حديث 
نيستء بلكه به كاركيري دیگر شواهد و قرائن 
براي دريافت مقصود أآخباري است که حقشان از 
سوي بعضي از مسلمانان آدا نشده است. 

در هر حال» هم اكنون مجموعه اي از مسانيد 
حديثي در اختيار داريم كه « صحاح ستّه » 
ناميده مي شود و گروه زيادي از مسلمانان به 
ااا داحث:. افیا .عل :مي کل , و سو ایق اما راا ب 
هرچند اكسير مُجرّب باشد ‏ نمي پسندند؛ و 
مسانيد ديكري را مي بينيم كه « كتب اربعه » 
ناميده مي شود و گروه ديكر از مسلمانان به 
انها عمل مي كنند ‏ وا بر اين باورند كه 
صحيح ترين احاديث در انهاست و اين كتاب ها ال 
وضع و تحریف به دورند و از تأثیر عو امل خارجي 
مصون مانده اند. 

حال اين پرسش مطرح است که : روايت صحيح کد ام 
است و در کجاست؟ آيا به راستي همه احاديث 
صحاح ستّه صحیح اند؟ يا اينكه ميان آنها ضعيف 
و مُرسّل و ديكر احاديث نارسايي هست كه بايد در 
آنها درنگ ورزيد؟ احاديث اهل بيت حطور؟ آيا 
همه شان صحيح اند يا اینکه ميانشان احاديث 
ساختگي و ضعيف وجود دارد؟ 

بايد به اين سؤالات ياسخ كفت و اين كار يس از 
وارسي ريشه هاي اين قضیه در نصوص تاريخي و 
حديثي.ء شدني است. 

شاید مهم ترین و بارزترین رخدادي که در بيت 
تانز بر انز تنظ تیوه معننا ب ار کل ا شت نع 
ابوبکر و عمر از نقل و تدوین حدیث باشد و نقش 
شیخین در تطبیق اين نگرش و استمرار آن در عهد 
عثمان وو معاويه كه پس از آن » خلفا آن ا 
دستورالعمل خويش قرار دادند تا اينكه عمر بن 
عمد العزیز اين کار را متوقف ساخت و به تدوين 
حدیث امر کرد. 

با وجود این گروهي از بزرگان صحابه و 
تابعان» تدوین را شیوه و روش خود برگزیدند 


۲1 منع تدوین حديث 


حنّي در عهد عمر که به سخت كيري و قساوت نسبت 
به مخالفان انديشه اش معروف بود و از آنهاست: 
غل اس طا له “قمعا “يدن بل 4 .اي كن کته 
عبدلله بن مسعود» نس بن مالك ابو سعيد خدری» 
فاطمه زهراء.ء ابوذر» و ديكران. 

اينان به تدوين و نقل حديث مي يرداختند و 
براي منع توجيهي نمي ديدند و نظر ابوبكر و 


عمل س و ۳ ۱ ۲ ان آنها ‏ را مقدس و مناقشه 
صا تسد لیر نمي دانستند و جونان ديكران 


نمي ترسیدند. از اين جا بود كه اختلاف نكرش 
ميان دو شيوه يديد آمد و اصول فكري دو طرف 
ترسيم شد؛ يكي حديث مي كفت ف ي نوشت وديكري 
ان یا ٠و‏ دتا وتن مكح مى کی ده نا با سین تود “كه 
دان تخد امتکان: .این امن كاءستي درد 

باید در این دو مدرسه SENE‏ به دقت بينديشيم 
تا دریابیم كه کدام يك به واقع نزديك تر و از 
انكيزه هاي نادرست دورتر است. 

سزاوار نيست كه اين بررسي و ارزيابي شيوه هاي 
دو مکتب» تخميني و نااستوار به اندازه وارسي 
ظروف حاكم در آن روزكار و نمودٍ نفسانيّت رجال 
مورد نظر در عرصه هاي مختلف حياتشان باشد جرا 
كه ما تنها اطلاق لفظ عد الت و وثاقت 3 :نا 


عکس آنها را - بي اشاره به متعلقات آنها در 
اين زمينه ‏ كافي نمي دانيم؛ زیرا بسياري از 
صحابه تخل وی را وق لاحت میم اكيز داجیا لكي آنكه 
بدانند مفاد آن نسخ شده يا نه, نصّي را كه 


پیامبر بر زبان آورد» قرآن است يا سخن خود آن 
حضرت؟ حكمي كه وارد شد» مخصوص خود ييامبر يا 
شخص معين مي باشد يا حکم عام براي همة 
مسلمانان است؟ 

و چنین است فتواهاي آنان با تصريح خودشان به 
اینکه سخنشان مستند شرعي ندارد! اگر به واقع 
اصابت كند از خداست و اكر خطا باشد الا 
شيطان است. 


مقدمه مولف ۳۷ 


اينها + همه ما را واداشت كه به يزوهشي 
جامع دست يازيم؛ امور مجمل و مبهم را كه سثت 
ييامبر و احاديث آن حضرت را مشتبه ساختهء 
روشن سازيم و با روش علمي جديد آنها را وارسي 
كنيم تا واقع را دریابیم؛ زيرا اين كونه 
يزوهش ها مي تواند حقايق فراواني را روشن 
سازد. 


دی ق اف :سوه اساسا ساون فت ا متا مجان 
را با روايات اهل تدوين و تحديث» مي توان 
آشکار ا داك و اموان ریا ی .تان اتشريعء فقه 
صحابه» گر ایش هاي فقهي آن روزگارء انگیزه هاي 
نهفته وراي آنها بروز مي يابد و در نتيجه 
روشن مي گ۵ د که کد ام دسته از روایات صحاح 
ستّه وا كتب اربعه و دیگر مسانيد حد شى 
حجّت اند. 

اکنون با هم مى رويم تا اثر منع تدوين را بر 
ستت بنگریم و در ضمن آن» آئار جلوكيرى از نقل 
حدیث را نظاره گر باشیم و به فرجامي که امور 
فقهي مسلمانان بدان كرفتار آمدء از خلال ستت 


نبوي پي ببريم. 


عو امل جلوگیری از 


تدوين سئت ييبامبر 


موضوع نهي شیخین از تدوین حدیث بيامبر ‏ | و 
دستور عمر به صحابه كه حديث از ييامبر را 
تکار هد (چنان كه در حديث فَرّظَة بن كَعْب انصارى 
هست) (*)شايان بحث و بررسي است؛ زيرا اين امر 
به دومين مصدر از منابع تشريع اسلامي ارتباط 
مي يابد. يزوهش حاضر كرجه بحث تخصّصي است و 
بيشتر محققان را به كار مي ايد» ليكن همزمان 
صورتي روشن از مهم ترين رويداد را در تاريخ 
تشريع اسلامي.ء در اختيار خواننده قرار مي دهد. 
واكاوي اين مسئله كره بسياري از قضايا و 
اموري را كه در مسائل اختلافي ميان شيعه و سني 
مطرح اند» مي كشايد و ما را در فهم واقع اين 
اختلاف و ريشه هاي ان ياري مي رساند. 

مهم ترين عو املی که و اين راستا ذكر 
شده اند؟).ء موارد ذيل است: 

عامل اول: آنجه از ابوبكر نقل شده است. 

عامل دوم: آنجه از عمر بن خطاب منقول است. 
عامل سوم : نظر ابن قئیبه و ابن حَجَر. 


۸ الطبقات الکبری ۶: ۷+ جامع بیان العلم وفضله ۲: ۱۲۰؛ تذكرة الحفاظ 
١‏ ۷؛ كنز العمّال ۲: ۲۸۶ حديث ۰۱۷؛ سنن دارمی: ۰٩۹۷۲‏ حديث 
۵۹ و نيز بنگرید بهء تاريخ طبری ۳۳ 


٩‏ مقصود از اسباب - در اینجا ہے اقوال مطرح اند ء 
نه اسباب حقيقي با دقت علمي. 


۳۲ منع تدوین حديث 


عامل جهارم: آنجه را استاد ابو زهو و شيخ 
عبدالخالق عبدالغني نقل كرده اند. 

عامل ينجم: كرايش خطيب بغدادي و ابن عبدالبَر. 
عامل ششم: كرايش بعضي از مستشرقان. 

عامل هفتم: ديدكاه بيشتر نويسندكان شيعه. 
عامل اخبر: آنچه ما به آن دست يافته ايم. 
تیان دکتر. .است: که نقد ها حر اجن عق امل اضر اي 
فهم ‏ و دريافت واقع تشريع اسلامي و شر ایط آن 
است » قصدمان كنايه زدن به منزلت كسي 
نمي باشد؛ة زيرا ميدان.ء ميدان بحث و نقد و 
بررسي است و زمان.ء زمان منطق و دليل. 

طرح نظر كسي به معناي تاختن به قلمرو انديشة 
وي و هتك كرامتش نمي باشد» بلكه همه اقوال و 
ديدكاه ها نيازمند نقد و وارسي اند و حنّي قول 
ما نيز از اين اصل به دور نيست؛ زيرا رسيدن به 
حقايق ‏ به ويژه حقايق ديني به شيوه خاص ‏ هدف 
نحهاتكي . وعلئد. اتساتي. لاست كه دست يابني اكه معرفت 


شايسته دغدغه ذهني اوست و دين داري و آمادكي 
براي لقاي خداي متعال (با بصيرت و يقين) أن را 
عالم حضور به ييش كاه خداي بزرگ ‏ در آخرت ‏ 


براساس حق و صدق به يا مي شود و از اين رو 
بر كسي كه به راستي به اين حضور با شكوه و ير 
هيبت مي انديشد» سزاوارد است بكوشد از امور 
وهمي و اشتباه آميز خارج شود و به موازين فضل 
و حق درايد. 

دز اين رزاستا بايد از خداي بزرك يارئ خو است» 
و اوست كه به راه راست و درست هدايتكر است. 


عامل نخست» سخناني است كه ابوبكر مطرح ساخت 


كه از .3و رمحن :وير متا بت قتي آيد: 
الف) از عايشه نقل شده است كه كفت: 
پدرم پانصد حدیث از نا مب( | كرد 


آورد» 


شب ها به خواب نمي رفت و از اين پهلو به آن 
پهلو مي شد. اأحن:. اکتا . مرا غمگین ساخت» 
پرسیدم : آيا دردي داري که به خود مي بيجي 
با چيزي تو را رسیده است؟ چون صبح شد» گفت: 
دخترکم » انا ذيتي كه نزدت هست برايم بياور! 
من آنها را آوردم» يس او آتشي خو است و آنها 


را سوز اند . 
پرسبدم : چر ا آتششان زدي؟ 


گفت: ترسيدم بميرم و آنها نزدم باشد و در 
ميانشان احاديثي از كسى باشد كه من به او 
اطمينان و اعتماد كرده باشمء.ولى آن كونه 


كه برايم كفتهء نباشد و من (آن 
نادرست) را نقل كرده باشم١١).‏ 


ی 


مطلب 


ب) در تذكرة الحتاظ آمده است كه : يك از روايات 


مرسّل ابن ااي مُلَيْكّهء اين است: 
دیق (ابوبکر) مردم را بعد از 


بسكا رشان كو ٠‏ ارو زد “و ١‏ كفت شما از 
خدا |احاديثي اه في كنيد كه :دان 


وفات 
رسول 
أنه 


۰ تذكرة الحفّاظ ۵: ۲ الاعتصام بحبل الله المتين :١‏ ۳۰؛ الرياض النضرة ۲: 


۶ حجيّة السئة: ۰۳۹۶ 


اختلاف دارید» و مردم يس از شما اختلافشان 
شديدتر مي شودء يس از رسول خدا جيزي را 
حديث مكنيد؛ هر كه از شما پرسید» بكوييد: 
ميان ما و شما كتاب خدا هست! حلالش را حلال 
بدانيد و حرامش را حرام سا ره 
پیش از وارسي اين دو متن.ء دو يرسش داريم كه 
بايد ياسخى برايش يافت: 
.١‏ آيا خليفه اول» احاديثش را در زمان پيامبر 
أ عظم و به امر آن حضرت گرد آورد یا اینکه پس 
از آن حضرت ‏ با نگاه به شرايط سياسي و نياز 
اجتماعي آنها ر مجمع:- کر ۲۳۵ 
و كنا منع از نقل حديث و نوشتن و تدوين سنت 
پار .ون زمان جع از ييامين | رخ د او" یبا 
اينكه خود رسول خدا از كتابت حديث نهي کرد ؟ 
جنان كه از ابو سعيد خدري نقل شده است كه آن 
حضرت فرمود: « ومن کتب عني غير القران فليمخحه 
١»‏ مهرکه جز قر آن را از من نوشته استء محو 
و نابودش کند . 
از تعبير متن اول (كه عايشه مي كويد: يدرم 


حديث كرد آورد) ترمي آيد كه تدوين حديث ‏ از 
سوي خليفه يس از ييامبر بود» به ويزه 
هنكامي كه دريابيم كه وي آن را از بعضي رجال 


ستاند؛ زيرا مي كويد: « ترسيدم بميرم و آنها 
نزدم باشد و در ميانشان احاديثي از كسى باشد 
كه من به او اعتماد كرده باشم ولى آن كونه كه 
برايم كفته.ء نباشد و من آن را نقل كرده باشم 
. 


۱ تذكرة الحفّاظ :١‏ ۲- “4 حجيّة السئة:8915. 

۲ صحيح مسلم ۴: ۰۲۲۹۸ حديث ۳۰۰۶:: مسند احمد ۲: 
۲ و۲۱ ۳۹۵۰ (با اندكي اختلاف)؛ تقييد العلم: ۶2۲۹ 
مقدمه ابن الصلاح: .١١9‏ 


عامل اول: دیدگاه ابوبکر ۳۷ 


ترس خليفه از نسبت اين احاديث به ييامبر | 
با فرض كرداوري آنها در عهد آن حضرت سازكار 
تتشي اشد ززا اگر اين گرد آوري در زمان 
پیامبر | بودء خليفه مي توانست آنها را به 
پیامبر عرضه کند تا نسبت به موارد مشكوك خاطر 
جمع شود . 

يك اشكال و پاسخ آن 

اگر كفته شود : ابوبکر فرصت نبافت آنچه را با 
واسطه از رسول خدا | شنيده بود بر آن حضرت 
عغوضه. ,كنك تا به :صحت.٠.‏ نا رتا داز ی آنها آكاهي 
اة 

كوئيم: معقول نيست كه اين امر بر ابوبكر ‏ با 
وجود نزديكي اش به ييامبر و رسوخ شك در جان 


او ا يوشيده بماند و بسي بعيد است ‏ كه 
بينداريم وي اين امر مهم را واكذاشت و امروز 
ف فة اء دم قا ااتتكة مكيبن | دركذشت؛ با 
اينكه صحابه دربارة ساده ترين مسائل ‏ و آن 
كاه كه اندكي مُردّد مي شدند ‏ از پيامبر | 
سؤال مي كردند و ضرورت اين كار بر آنها مخفي 
نمي ماند. 

اما سوزاندن احاديث و بيم وي از انتساب آنها 
به رسول خدا | به جهت اين سخن ابوبكر كه 


گفت: « فأكون قد نقلت ذلك » (يس من اينها را نقل كرده 
باشم) و نزديكي آن با مرگ خليفه « خشيت أن أموت »: 


(مي ترسم بميرم) روشن مي سازد كه خليفه در 
اواخر عهدش آنها را جمع آوري كرد و يك حديث از 
آنها را هم خودش از بيامبر نشنيده بود وكرنه 
جكونه به خود اجازه مي داد كه انجه را شفاهي 
از رسول خدا شنيده است بسوزاند! 

افزون بر این اكر خليفه اين روايات را در 
زمان رسول خدا | جمع آوري مي کرد مؤرّخان و 


۳۸ منع تدوین حديث 


سيره نويسان آن را مي نوشتند و شب هنكام به 
خود نمي ييجيد! و در جايز بودن تدوين و عدم 
آن - بعد از پیامبر - شك نمي کنرد؛ و سخن 
عايشه اين گونه بيان مي شد « يدرم در زمان 
رسول خدا به جمع آوري حديث يرداخت » يا « رسول 
خدا بر يدرم حديث املا كرد و يدرم نوشت » يا 
مشابه اين سخنان. 


آريء خليفه براي مالك بن انس زماني كه وي 
كاركزار خليفه در بحرين بود نامه اي نوشت 
که در آن فرائض صدقه (زكات) آمده تفر 050070 و 


نامه اي نیز (به همين مضمون) به عمروعاص 
توافت ۱۳۶ 2 

اين امر با آنچه از وي نقل شده ‏ که صحیفه اش 
را سوزاند ‏ منافات ندارد؛ زيرا آنجه را براي 
انس نوشت دربارة زکات و گرد آوري اموال بود که 
وت باه ان مس او لته کم و اش 
آن را از ياد ببرد؛ از عمرو بن حزم رسيده است 
كه وي كتابي نوشت كه در آن صدقات به نقل از 
امي اه و یه عفر ين قان لينل دن 
همين موضوع نوشته اي نكاشت كه نزد حَفصّه بود 
سيس نزد آل ابي خطّاب نگه داري مدي شك ۱۸ 

باري» نوشتن آنچه امر دولت و حکومت را پایدار 
سازد» يك جيل است و آنچه در توجیه منع 


مي 


تدوين حديث بيان مي شود» جيز ديكر. 

پاسخ سؤال دوم 

از خلال عمل ابوبكر و عمر و سيرة مسلمانان»› 
مي توان به روشني سو ال دوم را ياسخ د اد؛ 


۳ صحيح بخاری ۲: ۰۵۲۷ حديث 5١١87‏ تقييد العلم: ۸۷؛ السنن 
الكبرى ۴: ۰۸۵ حديث ۰۷۰۳۸ 


.)48:١ ه (بنا بر نقل الدراسات‎ :١ فوطا مالك‎ . ٠: 
.۷۱۰۰۰ حديث‎ ۰٩۱ :۴ السنن الكبري‎ ۰ 
.۱۳۹:۲۰ التمهيد (ابن عبد البر)‎ A 


عامل اول: دیدگاه ابوبکر ۳۹ 


خليفة اول پانصد حديث كرد آورد و اين خود 
دليل كافي بر عدم صدور نهي از ييامبر 
6 


دربارة تدوين حديث است؛ زيرا اكر از آن حضرت 


نهي صادر شده بود» خليفه آن احاديث را 
نمي نكاشت. 

نسبت به خليفه دوم نيز قضيه از همین قرار 
است؛ كن ۲ اكر تدوين در كذشته ممنوع بود وي 


صحابه را كرد نمي آورد و به مشورت با آنان 
نمي یز ات و آنان او را به تدوين حديث 
راهنمايي نمي ات 2۱۰۱ 

اگر كوتاه بياييم و قائل شويم كه به طور عام 
نكارش و تدوين منع شد و به طور خاصء نكارش 
سنت منع گردید» يس معناي آنجه كه به طور صحيح 
ا . تب تن ارو ایت شده كه وي مسلمانان را به 
نوشتن احکامي که آنها را روز فتح مه بر زبان 
آوود لطع دستور داد» چیست؟ يا اينكه حضرت (پس 
از هجرت به مدينه) به كتابت احكام زكات و 
مقادير آن امر كرد و در دو صحيفه نوشته شد 
(كه در خانه ابوبكر صدّيق و ابوبكر بن عمرو بن 
حزم محفوظ باقي ماند) (۱۹) جه معتاءتكن اه ال 5 
و اين سخن ييامبر كه فرمود « أكثبوا ولا حرج » 
(بنويسيد ‏ و باكي بر نوشتن حديث نیست) و 
عبارات ديكري كه همسان آن است و به صراحت 
مسلمانان را به نوشتن و تدوين احکام و سنت 
نبوي تشويق مي كند» جه معنايي مي تواند داشته 
باشد؟ 


۷. الجامع (معمر بن ر اشد) :١١‏ ۰۲۰۲ حدیث ۶:۲۰:۸۶ 
تقييد العلم: ٩:؛‏ حجيّة السئة: ۳۹۰ 
۸ صحيح بخاري ۱: ۰۰۳ حديث ۱۲ (و جلد ۰.1 ۰.۲۰۲۲ 


حدیث 1۵۸۲) . 


۰.۱۷۲ : تاريخ الفقه الاسلامي (دکتر محمّد یوسف)‎ ٩ 


3 منع تدوین حدیث 


ينه اسان .مسیتوا د زيافت: كه كتابت و .نت وین 


حدیث» در عهد رسول خدا | ممنوع نبود و شیخین 
حديث آن حضرت را در ایام حياتش ننوشتند. بلکه 
خليفه اول يس از وفات ييامبر | احاديث را 


نوشت و مُدَوّن ساخت. 
کتابت و تدوین علم از چيزهايي است که قر آن 
حکیم بر آن تأكيد مي ورزد: 
(٠‏ ن و انقلم و ما یرون 4 0"؛ 
ن (نون) سوگند به قلم و آنچه مي نویسند. 
« الَذِي عَلَّمَ بانقلم» 0 
کار ج کین کے ة كلخ اة 
۶ و لا تَسُتَمُوا ان تکتنوه صَغِيراً َو كييراً. 
4 4 
و از نوشتن ريز و درشت آن» ملول نشوید. 
إ فَاكَُتُبُوهُ 4 ١)؛‏ 
آن را بنویسید. 
0 ...عِلْمُها عِنْدَ رین في كنتجاف ۱۱۳۳۰۵ 
علم آن دن كتناينئ سره مرکا ریق .هت 
و به راستي.ء عرب نويسندكان را بزرك مي داشتند 
و به نوشتن مي گرویدند. ابن حبيب بغدادي 


فهرستي را از نام هاي آشر اف دانش آموختگان و 


۰ قلم/١.‏ 
۱ علق/۴. 
۲ بقره /۲۰۲. 
۳ بقره /۲۸۲. 
ء ۱. طه ۲7 ۰. 


عامل اول: ديدكاه ابوبكر 5١‏ 


فقهاي آنان را در عصر جاهلي و صدر اسلام 
می ا وو 
ابن سعد مي نويسد: 
فق ان ال اى اغا ةم .شقن كاين 
رك اعراب كسي بود كه به زان ,و لین 
مي توانست بنويسد('). 
در ا ۱ طا 20159 ار ر و و موم 
ا مکتب خانه هايي براي درس آموزي به پا 
بود. از رسول خدا | رسيده که آن حضرت در 
مسجدش ايو اني ساخت كه عبدلله بن سعيد بن عاص در 
آن» مشتاقان به کتابت و خط را آمو زش 
م د 
دكتر احمد امین مي كويد: 


٤١١ نكاه كنيد به: المحبر:‎ .٥ 
.05” :"” الطبقات الكبري‎ 1 
الطبقات الكبري “: ۰۲۲: القصد والأمم (ابن‎ ۱۷ 
+۲۲ سكن !لخب‎ 

۸ فتوح البلدان (بلاذري): ۰۰۸۳ حديث”١١١؛4؛‏ نگاه كنيد 


تر ۶۷۷ . 


به : الطبقات الکیری ۲: 509٠‏ و 11۵6 . 

۱۱۶۲ فتوح البلدان: ۵۲۹ حديث‎ ٩ 

۰ عيون الأخبار ۱: ۳:: القصد والأمم: ۲۲: آبجد 
العلوم ۲: ۱۰ ۲. 

۱ فتوح البلد ان: ۰۰۷۹٩‏ حديث ۱۱۰۳: القصد والأمم: 
۲ آبجد العلوم ۱: ۰.۱۰۸ 

۳ المحبر:‎ .١ 

۳ نكاه كنيد به: الاستيعاب (ابن عبدالبرٌ) ۲: 
۰ . ترجمه 4١6005‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ١‏ : /ا؟. 


۲ منع تدوین حديث 


بي سوادي» آن كونه که بعضي از نویسندگان 
و مستشرقان پند اشته اند ميان عرب فراكير 
نبود» به ویژه عرب حيره و سرزمین شام؛ 
زیرا آنان روزگار درازي با همسایگان فارس 
و روم زیستند و به اقتضای شر ایطی كه آنان 
زا 75ر ,ي كرفت و مراحلي كه با اين ملل 
متمدن سيري ساختند» برايشان بعيد نبود كه 
نوشتن را بياموزند و علوم و عاداتي را كه 
زد كحي شان نياز داشت و راه هاي تند كن و 
حبات ازادانه و کریمانه را برایشان اسان 
و هموار مي ساخت» از آنان فر ا گت رز تد 059 
هنگامي كه قرآن» كتابت و تدوين را تشريع 
مي كند و ستت به اين دو عنايت و توجّه دارد 
(تا آنجا كه فديه (جانت بهاى) أسراي مشركان 
را در جنگ بدر» آموزش هر كدام از آنها ده تن 
از فرزندان مسلمانان را خواندن و نوشتن قرار 
مي دهد)(١')‏ منع تدوين سئثت از جانب رسول خدا 
| معنا ندارد. 


از سويي جرا به روش فراكير پيامبر | در 
تشویق ل فرهنگ و انديشه و آمو زش» 
كمعن کر حم ! از جمله توبيخ ييامبر نسبت به 


كروهى كه در باره شان فرمود: 


ما بال أقوام لا يُفمَهونَ جيرانهم ولا يُعلمونهم ولا يَعِظونهم ولا يأمرونهم ولا 
يَنْهَونهِم؟! وما بال أقوام لا یتعلمون من جيرانهم ولا یتتهُون ولا 
تون ۳۱۱ ! 

اقوامي را جه مي شود که بر درك و بینش 


همسايكانشان نمي افزاينا و آنان را 


:6 فجر الإسلام: .١5١‏ 

۰ الطبقات الكبري ۲: ۲۲:؛ نگاه كنيد به: مسند 
احمد :١‏ ۲۶۷ . 

۲ الترغيب والترهيب١:‏ ۷۱ مجمع الزوائد .١55 :١‏ 


عامل اول: دیدگاه ابوبکر 3 


لمي آموزند و اندرزشان نمي دهند و امر و 
بهي تمي .کشا 5 عن« اقمق رای :نا جه فئ: توق که ۱ 
نمي كنند و بيتدياد نمي شوند؟! 
رسول خدا | از نمايندكان عبدالقيس يرسيد: 
كرامت برادرانتان و مهمان نوازي آنان را نسبت 
به خود چگونه يافتيد؟ ياسخ دادند: بهترين 
برادران اند؛ بستر نرم برايمان گستراندند و 
خوراك باكيزة یا ما له و رؤز و شت كتاف 


يروردكارمان ‏ و ستت پیامبرمان را به ما 
آموختند 8 
نامر | از اين سخن به شگفت امد و از ما 


شادمان شد» آن گاه به فرد فرد ما روي آورد و 
از انجه اموختيم و ياد اك يخ قتي رشحلا 0 : 

ال خدذیفه رو ایت شده كه رسول خدا | فرمود: « 
كساني از مردم را كه به اسلام لبك معن كشايند 
برايم بنويسيد » ما نام هزار و پانصد مرد را 


نوشتيم!1ا. 


سیره نویسان نوشته اند که براي پیامبر | ۲۱ 
يا ”5 يا ه55 كاتب وحي وجود داشت( ۱ : 

آن كاه كه اين تأكيد بر آموزش و آموختن و 
خواندن و نوشتن را به آنجه بيش از اين آوردیم 
(كه ييامبر | به كتابت و تدوين دستور داد و 
صحابه در عصر آن حضرت و مدتي يس از او تا 
زماني كه ابوبكر از آن نهي كردء به اين كار 
دست يازيدند) ضميمه کنیم» در مي يابيم كه نسبت 


۷ مسند احمد 5: ۲۰۱ . 
۸ صحيح بخاري ۳: ۰۱۱۱ حديث ۲۸۹۰. 
٩‏ نگاه كنيد به: سيره حلبي ۲: 555. 


55 منع تدوین حديث 


منع تدوين و نقل حديث به رسول خدا | مغالطه اي 
است كه با هدف زشت نماياندن اسلام صورت كرفت و 
ھا كام حجر لع ای اسم د كه کول 
مسلمانان با علم» مخالف اند و تحديث از ييامبر 
و تدوين ستت را نمي يسندند؛ زيرا مي نكريم كه 
آنان موضعشان را نقض مي كنند و بعدها به تدوين 
نفلك مي پرد ازند! اگر تدوین جایز نبود» چرا از 
آن بازد اشتند؟ و اگر ممنوع بودء چرا به تدوین 
آن دست يازيدند؟! 

آري» قول به منع كتابت و تدوين در تناقض است 
با آنجه از ييامبر | رسيده است كه فرمود: « 
اكتبوا »۲*۱ (بنویسید)» « قبّد و ا »“) (علم را 
با نوشتن ماندگار سازید). « اکتّب فوالذي نفسی 
بيده ما خرج منه ال( الحق »۲۹۲ (بنویس! سوگند 
به كسي كه جانم به دست اوست جز حق از آن 
بيرون نباید). « استین علي حفظك بيمينك »537 ) 


(از دستت براي حافظه ات ياري بخواه) مانند 


۰ صحيح بخاري :١‏ ۰۰۲۳ حديث ۱۱۲: صحيح مسلم ۲: 
۸ حديث ۱۳۰۰: سنن ترمذي ه: ۰۳۹ حديث .!١١۷‏ 

۱ المستدرک علي الصحيحين :١‏ ۰۱۸۸ حديث ۰۲۱۲ 

5. المستدرك علي الصحيحين :١‏ ۰۱۸۷۲ حديث ۳۲۹۹: 
تقييد العلم: ١م‏ ۸۱: مسند احمد ۳: 55١؛‏ سنن 
دارمي :١‏ ۰۱۳۲۱ حديث 854:؛ جامع بيان العلم ۱: 7. 
۳ سنن ترمذي ۰: ۰۲٩‏ حديث 4533735 المعجم الأوسط :١‏ 
۵ حديث ۸۰۱ (و جلد ۳»> ۱۱۹۵۵ حديث ۷۲۸۲۵ 


عامل اول: ديدكاه ابوبكر 5 


اين سخنان بسيار است و ما نمي خواهيم در اين 


زمينه سخن به درازا كشد. 


متن اول 

حال كه اين مطلب روشن شد.ء مناقشه در متن اول 
را با اين يرسش ها يي مي كيريم: 

جرا شب هنكام خليفه اول در بستر آرام نمي كرفت 
و ييوسته از اين يهلو به ان پهلو مي شد؟ 

آيا اال ری مي اليد :. ينبا جيز خطيرق از امن 
خلافت و شئثون مسلمانان.ء او را بي قرار مي خت 
و خواب و از چشمانش مي ربود؟ 

پیش از این سخن عايشه كذشت که گفت: « آيا از 
دردي به خود مي پيچي يا به جهت خبري كه تو را 
رسيده است؟ »> و توجيه خليفه را در اين باره. 
دجا :نتم + 

آيا اين تعليل كه خليفه بيان داشت « آن كونه 
كه برايم حديث كرده.ء نباشد » درست است؟ و آيا 
تعليل او مي تواند مجوزي براي سوزاندن انجه را 
كرد اورده بود.» به شمار ايد؟ 

جرا خليفه احاديث را سوزاند وآنها را با آب 
ياك نكرد يا در زمين مدفون نساخت» 


سؤال اول 

به قرينه اين سخن كه: « چون صبح شد» يدرم 
كفت: دخترم» بشتاب! احاديثي را كه نزدت هست 
برايم بياورء يس من آنها را آوردم... » در 
مي يابيم كه سبب زير و رو شدن خليفه» بيماري 


جسمي نبود و نيز امور مربوط به جنك و نبردها 
او را ناارام نساخته بود بلكه ‏ به جهت 
احاديثي كه در اين صحيفه بر خلاف اجتهاد ات وي 
وجود داشت» شبانكاه آرام و قران نعميئي. نافث:- سر 
اين انديشه و باور بود كه نقل حديث از ييامبر 
اختلاف برانكيز است بي آنكه ميان سخناني كه 
برايش حديث شده بود فرق كذارد و بدون تميز 
ميان آنجه خودش از ييامبر شنيده بود يا با 


۶1 منع تدوین حديث 


و اسطه برايش نقل مي شد؛ زيرا در مرسله ابن 
أبي مُلَيْكَه آمده است كه كفت: « لا تُحَدّثوا شيئا 
» (جيزي اك تا مبر حديث مكنيد) در حالي كه 
مي دانيم كه خليفه در اغاز.ء به اين شيوه 
كرايش نداشت. 

و اما این توجيه براي سوزاندن احاديث.ء كه 
گفت: « ترسم بميرم و در آن احاديثي از مردي 
باشد كه به او اطمينان و اعتماد داشتم و آن 
و رکه یر انم حديث كرده نباشد و من آنها را 
نقل كرده باشم »> داراي حجند ايراد است: 

.١‏ چگونه شخص مطمئن و ثقه. نامطمئن و غير 
قابل اعتماد شد؟ وآيا اس تكن عت که تن قد تب 
نزد ييامبر بود نيازمند آن بود كه ميان او 
و پیامبر در نقل حديث واسطه باشد؟ 

اينكهد كفته اند ابویکر در طول حياتش ملازم 
ييامبر بود با احتياج وي به واسطه در نقل 
حدیث از پیامبر | سازگاري ندارد؛ء زیرا 
همراهي با ييامبر نياز به واسطه را نفي 
مي كندءه به ويزه براي كسي كه كفته مي شود 
اولین كسي بود که اسلام آ و رد ! 

؟. هنكامي كه ناقل خبرء ثقه و مأمون باشد 
(زيرا ابوبكر كفت: به او اطمينان و اعتماد 
داشتم) آيا مي توانيم به صرف احتمال دروغ و 
سهوء مرويات او را از اعتبار ساقط سازيم و 
برنگیریم؟ ايا لازمه امن كارع انکار حجیت خبر 
ثقه نيست؟! و پس از آن» ماي تو انیم كن حن 
هيج الي اعتماد كنيم؛ زیر ا امکان احتمال 


رافع بن خدیج مي كويد: 
روزي در حال كفتكو با يكديكر بوديم كه 
رسول خدا | بر ما گذشت» فرمود: جه مى 
كوييد؟ كفتيم: آنجه را از شما شنيديم اي 
رسول خدا. فرمود: « حديث کنید» ليكن 
عل تبتك ٠.‏ كسن: “كه بن , من 9وو ان :لايك 


عامل اول: دیدگاه ابوبکر 1۷ 


جایگاهش را براي دوزخ آماده سازد! » و 
براي انجام كارش روانه شد. 


قوخ :ساكت. مساند تنعل یبا متسر | آن كاه كه باز 
آمد فرمود: اينان را جه شين - . که حديث 
نمي كنند؟ كفتند: سخني كه از شما شنيديم 


اي رسول خدا. فرمود: « مقصودم اين نتو د ! 
كسشاءتئ. ,۱ اراده کردم كه به عمد بر من 
دروغ بندند ». 
آن كاه ما به نقل حديث بيرداختيم.ء من 
يرسيدم: اي رسول خداء ما سخناني از شما 
ي. شنويم. آيا. آنها را بنویسیم؟ فرمود: « 
بنویسید» باكي نیست »۲*۹۲ . 
اين نصء در آنجه ما كفتيم صر احت دارد که 
تحديث و كتابت و تدوین - همه شان در عهد 
ييامبر امور جايز و مشروع بودند» جمله « 
تحدّثوا » (حديث كنيد) جواز نقل حديث را همراه 
با لزوم درنگ در آن تأكيد مي كند تا احدي در 
قلمرو دروغ بستن بر ييامبر واقع نشود. و 
احتمال دروغ كو بودن راوي يا ترس از کذب. 
نمي تواند مُجوّزي براي اهمال حديث نزد خليفه 
باشد. 
بلي». رسول خدا | به درنگ در نقل روایت 
فراخواند تا صحيح از سقيم شناخته شود و سد 
باب روايت و تحديث را تشريع نكرد» يس بر عهدة 
خليفه بود كه احاديث را تصحيح كتند؛. گر دږ أن 
دروغي هست» حذف كند و اكر حيزي نيازمند توضيح 
است» آن را روشن سازد و اكر جيز ديكري 
مي باشد به آن اشاره کند» نه اينكه همه را با 
فرض شك و احتمال دروغء.ء از بين ببرد. 


:. تقييد العلم: ۲۳: المعجم الكبير ۶: ۰۲۷۱ حديث 
٠١‏ الكامل (ابن عُدّي) :١‏ 5”. 


۸ منع تدوین حديث 


علم از جيزهايي است كه به طور عام ب مجو أن 
جايز نمي باشد.ء چگونه ممكن است نابود ساختن 
سخن ييامبر كرامي [كه علم حقيقي است] روا 
باشد؟! بر اين اساسء سوزاندن روايات در هيج 
خجنااتي جايز نيست؛ به ويزه آنكه در بيشتر آنها 
اسم « الله »> و احكام خداست كه اهانت به آنها 
هرگز جايز نمي باشد. ابوبكر اكر مي خواست 
آنها را نابود سازد» راه هاي ديكري ‏ كه پاك 
و تهي از ابهام است ‏ بيش روي او وجود داشت؛ 
مانند محو آنها با آب» يا دفنشان در زمين 


باري» مسلمانان رابطه ريشه اي ميان تحديث و 
تدوین را احساس کردند (و اين امر بر هوشياري 
و فرهنگ آنها و موی کل سا .3 راوه جق از 
كجانيت.. اتمادتيث: تب ميدن ااز او يرسيدند؛ زيرا 
احتمال دادند كه آن حضرت» منع كند يا نوشتن 
را به قيودي مقيّد سازد يا در كتابت آن شروطي 
را مطرح سازد. ييامبر | در پاسخ فرمود: « 
أكتبوا ولا حرج » (بنويسيدء تا ,کي نبست) پس 
اتن | در نوشتن.ء اين دغدغه را نفي كرد و 
رفع حرج فرمود؛ زيرا بر مسلمان است كه در 
آنجه از ييامبر | مي نويسد و تدوين مي كندب 
درنگ ورزد و چيزهاي دروغ را ننگارد. بيش از 
این شرطي نمي باشد. 

لاو . ۱ اعتقاد يابيم كه احتمال كذب» راوي را 
از اعتبار ساقط مي سازد (چنان كه خليفه كفت) 
لازم است آنجه از ييامبر در صحاح و مسانيد 


روايت شد ه دور افکند ه شود ؛ زیر ا این احتمال 
دتو - اها هستء در حالي كه احدي به آن قائل 
نيست؛ زيرا مقتضا 5 اين قول اين است كه اصلي 


از اصول تشريع اسلامي بي اعتبار شود و سنت 
نبوي ‏ به طور كامل ‏ يايان يابد و همه احكام 
فرعي (كه از احاديث استنباط شده اند) العا 
گرد 5 


عامل اول: دیدگاه ابوبکر 1۹ 


خليفه چگو نه اين را مي كو يد؟ آيا تخت وي 


يوشيده ماند كه پیامبر 1 در رابطه با ان گي 
و تجهیز براي جنگ ها و نبردها به اخبار 
ضبجكا :سان ٠‏ عدا دول عنمل ,من کر ۱:۵ 

مفهوم آيه >» نبأ > و آيات داكن الل - اش ان 
حجيتت خبر واحد و اينكه مسلمانان به خبر عادل 
عمل مي كردند و هنكام خبر فاسق تاز 
مى 


عادل مورد اعتماد حکم یی کید و مجرد احتمال 


ايستادند.ء بلكه سيره عقلايي بر يذيرش خبر 


اينكه دروغ كفته يا خطا نموده يا سهو كرده 
ينا ...فنا اتون , عغقلايئى. ٠‏ یه اعغتتايئ. :بف احتمالات 
موهوم) از بين مي رود. 

جكونه مي توان ميان باور ابن حجر (كه مي كويد 


خدا از صحابه.ء كذب و سهو و شك و فخر و... را 
نتفي - "كنل 3 ) و شهادت خليفه جمع عردء: زيراكه 
خليفه به بعضي از صحابه بدكمان است ‏ اين 
احتمالات آنان را در بر مي كيرد و تا درجه 
كذب ييش مي رودء و بييداست كه به عقيده همان 


ابن حجرء.ء ابوبكر از حال صحابه آكاه تر است. 
اگر از باب جدل» بيذيريم كه صرف شك و احتمال» 


ين :ا جه امون شاك ادن حجيت ساقط مي سازدء 
سقوط خر را ار تجيت: .ره .ديكو انیم اكه و 
مرویات شك ندارند) نمي يذيريم؛ة از اين رو 


بایسته بود كه خليفه مرویات را نقل مي کرد و 
درباره كساني كه به جهت عدم مطابقت اخبارشان 
با واقع (به هر سببي كه باشد) شك داشت.ء به شك 
خويش اشاره مي کرد و براي كسي كه خبر به او 


مي رسيد سازكار با آنچه دين بر او واجب 
مي ساخت ‏ به آن خبر عمل مي كرد يا از آن روي 
رهي تافت. 


اين توجيه اگر يذيرفته شود» موجب منع غير 
نمي شود.ء يس خليفه با منع خود مي خواست به 
طور مطلق صحابه را ار تفن خك ف بان ار 
زيرا در نص دوم مي كويد: « فلا تُحدّثوا عن رسول 
الله »> از رسول خدا حديث مكنيد). 


0۰ منع تدوین حدیث 


اكر تدوين جايز باشد» معناي نهي جيست؟ و اكر 
اين سخن صحيح باشد كه ييامبر از حديث نهي 
کر بر جرا ابوبكر نا تمد حديث كرد آورد(ه:)؟! 
بنابراين» منع خليفه از نقل حديث رسول خدا 

و سوزاندنش احاديثي را كه از آن حضرت كرد 
آورده بودء به اصل شرعي مستند نمي باشد. 

متن دوم 

متن دوم» وضعيت امت را بعد از رسول خدا | 
مجسَّم مي سازد و اينكه خليفه.ء اختلاف مردم را 
به اختلاف نقل از آن حضرت ارجاع داد؛ زيرا 
كفت: « شما از رسول خدا احاديثي را بر زبان 
مي آوريد كه در آنها اختلاف داريد» مردم بعد 
از شما اختلافشان شديدتر است ». 

و حديث ابن آبي تست که ع یز جه از مراسيل است 
کے یی کلام قن ز كاتني آمده است كه مُتعَرّض منع 
تدوين ستت شده اند.ء و اشاره دارد به اينكه 
اعتماد بر نقل حديث از ييامبر | وسيله اي 
براي ستيز با خلفا كشت"؟؛. فقدان ييامبر به 
سرعت در ميان مسلمانان اثر كذاشت و آنان 
ضرورت حفظ ستت و شناخت احکام دين را كه 
پيا مبر | (به امّت) رساند» احساس كردند؛ به 
همين جهت از ييا مبر | حديث مي كردند تا 


احكام دين نتشر يابد و از تلف و نابودي حفظ 


شو د ۰ 

صحابه به اعتبار اینکه نسل اول مسلمانان 
بودند» مُلزم بودند احكام را براي مردم بيان 
دا رن و آنچه را ادن يا مير | شنيده اند 
براي نسل جديد ‏ كه تابعين ناميده مي شدند بت 


.. اين نص در آغاز سبب اول ذكر شد. 
1 در صفحات آینده. اين مطلب» با عدد و رقم روشن 
خو ا هد شد . 


عامل اول: دیدگاه ابوبکر ۱ 


روايت كنند؛ زيرا آنها نياز شديدي به شناخت 
احكام دين از لا به لاى أقوالب و أفعال و 
نييزت تا مرها اه بز ١‏ این < كال ٠٣بر‏ "اتشان 
قير هخ تمي آمد مكر با دريافت حديث از ياران 


صالح پيامير كساني كه بعد از قرآن به 
منزله حافظه زنده رسول خدا به شمار 
می 7 


ابوبكر به اين نياز ديني مبرم از سوي تابعين و 
به وجوب پاسخگویی از سوی صحابه» آگاهي داشت و 
نیز ميزان ضرورت ان را مي دانست؛ اين تعبير در 
سخن وي كه گفت: « فمن سألكم فقولوا . . . » (هرکه از 
شما پرسید» بگویید...) گوياي اين امر است. 

به هر حال» نياز به نقل حديث از سويي و وجود 
اختلاف در روايات از سوي ديكرء.ء امر مهمي بود كه 
ناكزير مي بايست به روشي حل شود. 

خليفه اول شيوه منع از نقل حديث و اكتفا به 
قرآن را به عنوان راه حلي براي این بحران هايي 
در پیش كرفت كه آشکار ا يس از فقدان ييامبر | 
بديد آمد. اين عمل برای آن بود تا از روايات 
مختلفي كه به نظر مي رسيد خليفه از جمع ميان 
انها يا پیر استنشان درماند» رهايي يابد و 


ناچا ر شد همه آنها و حت سیلبا حك کار 
بكذارد؛ به ویژه آنکه به گسترش دامنه اختلاف 
دار ای ۱ . يكامين کے جا ٠‏ كدشت» رمان اب آگا هي 
د اشت. 

دیدگاه ابوبکر در جلوگبری از نقل حدیث» 
اشکالات جندي را پر اکند ۰ 

اول: بييامبر | زرکان. صحابه را به عنوان 


معلّمان و انذار كنندكان (به ويزه يس از نزول 
آيه انذار) سوي مردمان مي فرستاد و از مردم 
مي خواست كه به سخنان آنان كوش دهند و از 
آنان دين بياموزند. 


0۲ منع تدوین حدیث 


بازداشتن صحابي از نقل وعمل به روايتي كه 
(از ييامبر) شنيده.ء بدان معناست كه عالم 
شرعي ال وظيفه اش نسبت به آمو زش دين و 
روشنكري آنان» دست بكشد. 

اما اينكه ممكن است افترا و بستن دروغ به 
پیامبر از سوي بعضي از صحابه بروز يابدء 
مي طلبيد كه جلو ياوه ها و افتراها كرفته 
شود.ء نه آنكه- نيد :طقن کل = حدق كان تلع 
OS‏ 


و اما زمانيكه حكمي دشو ار مي‌شد و به دیدگاه 
صحيح رهنمون نمی‌شد »چاره اش رجوع به پیامبر بود 
دار رصان .جنات .ايشان-: ٠و‏ اما من از ات سا شیر 
رو آوردن به مشورت با دیگر صحابه بود (كه در 
اين راستا خبري از ييامبر شنيده بودند) تا 
نسبت به صحت نقل» اطمینان و تثبیت حاصل شود. و 
این » امري است كه ما نزد بعضي از صحابه 


دوم: خليفه مي توانست صحابه را در ضمن 


انجمني كرد ورد و به منقولات آنان كوش دهد و 
در راستاي يكدست سازي روايات ييامبر | آنجه 
را صحيح است تثبيت كند و موارد مشكوك را حذف 
سازد(":) 

این کار امر آساني بود؛ زيرا صحابه هنوز به 
تقاط مختلف براي جنگ و فتح مرزها نرفته 
بودند (چنان كه در زمان عمر اين يراكندكي رخ 
د اد ) و زمان درازي ال دوفتات. ييامير | 


۷ اين سخن» بنا بر بدترین فرض هاست وگرنه حذف 
حديث ‏ حتّي آنچه مشكوك به نظر مي رسد - جايز نیست» 


زیر ا احتمال صدور آن از باهي | هست؟ و این » 
همان چيزي است كه باعث شده محدثان سني و شيعه در 
مصتفات حديثي شان = خن احادیث ضعیف را ار تاره 


نیرید , 


عامل اول: دیدگاه ابوبکر ۳ 


نكذشته بود. و این » معنايش اندك بودن 
فراموشي و ندرت خطا و وجود يك فرصت طلايي 
براي يكدست سازي نقل ها به آسان ترين راه 
ب بود؛ به ويزه آنكه امكان شناسايي حال راوي 
از نزديك (بي تعدّد واسطه در نقل) وجود داشتء 
جراكهد بيشتر صحابه در مدينه در قيدٍ حيات 
عورد كلد 

سوم: منع از نقل حديث ‏ با كذشت زمان ‏ احكام 
ناشناخته را نزد مسلمانان دو چندان مي ساخت 
چر ا كه آنان مجبور بودند مجهولات را ال مسلّمات 
و روايات عام» دریافت کنند و با منع از نقل 
حدیث» وجوه استنباط و نگرش ها مختلف مي شدء در 
حالي كه اگر تحدیث استوار مي بود وتدوین جریان 
مي يافت.ء همه اين اختلافات منتفي مي كرديد. 

با نگرش به توجّه خليفه به اين نكته كه « اللاس 
بعدكم أشدٌ اختلافاً ۰ (مردمان بعد از شما اختلافشان 


شديدتر است) بر او لازم بود كه مردم را در آنچه 
به احكام شرعي مربوط مي شودء سركردان در جهالت 


رها نسازد يا نكذارد آنان در اختلافي 
فاجعه آميز ف تسین كن عت حه #الخل, الت جنيك “ميل | نیع 
وتعدَّدٍ نظرات شخصي استنباط كران نگون سار 
شوند. 

اين منع.ء باعث شد كه از ابوبكر جز ١55"‏ روايت 


نقل نكردد (چنان كه ابن حزم كفته است) .)٤١(‏ 
اگر روایات گرد آوري شده با آنچه از بین رفته 
قباس شود روشن مي گردد که آنچه از ميان رفته 
و نابود شده است بسي بيشتر مي باشد. 

جهارم: با غلم قطعي :به ايشفكه احاذديث.. مسائل 
اصلي مورد نياز مسلمانان را در حيات ديني و 
نوي شان :5ن ۰ نحشن ار تلم ٠‏ متغ-: لاز حديث ,كقويئ 


. نكاه كنيد به كتاب « أسماء الصحابة ». 


0٤‏ منع تدوین حدیث 


امكان نايذير است؟ زيرا ضايع سازي احكام و 
نابود سازي آنهاء حرام و ممنوع مي باشد چراکه 
به تباه سازي ارکان دین و احكام ن 
مني انجامد. ۱ 

يس موضع مناسب اين بود که طبق مقياسي كه 
خليفه E‏ گرفت» روايات يكدست مي شد و خليفه 
بر دهان دروغ كويان لجام مي زد و آنان را از 
نقل حديث باز مي داشت و اختلاف ظاهري روايات 
را با عرضه كردن آنها بر قرآن يا منقولات 
استوار ديكر صحابه (و ديكر راه هاي ضبط حديث) 

۷ ۰ فصان هي ُرد» و همان شيوه اي را در پیش 
مي كرفت كه امروزه مسلمانان بييروي مي كنند. 

به علاوه»ءدر اين دستور خليفه به صحابه كه: 

هركه از ايشان از مسئله اي پرسید» بكويند: « 
ميان من و شما كتاب خدا هست؛ حلالش را حلال 
بدانید و حرامش را حرام » مسامحه اي آشکار 
وجود دارد؛ زيرا شناخت احكام شرعي أ اه اءن بت 
به تنهايي - بي رجوع به سثت. چگونه 
امكان يذير است؟! مكر نه اينكه قرآن چند وجه 
را در بر دارد (مُجْمَل و مُبَيَنء مُحْكّم و متشابهء 

عام و خاصء ناسخ و منسوخ) چگونه مي توان بر 
حلال و حرام خدا از قران به تنهاييب ‏ دست 
يافت؟ چگونه وي مردم را به قرآن امي كك اود ۾ 
خود درباره كلاله مي كويد: « درباره كلاله نظر 
خودم را مي كويمء اكر درست باشد از جانب 
خداست و اكر خطا باشد از من است ۶۲ ۱.۱ 

چرا ابوبکر آرزو مي کرد « کاش از پیامبر ۱ 


درباره انصار مي يرسيد که: آيا براي ایشان در 
امر خلافت نصيبي هست ؟ مبر اث پسر 00 عمه 


9 سنن دارمي ۲: ۰۶1۲ حديث ۲۹۷۲۲: تأويل مختلف 
الحديث .٠١ :١‏ 


عامل اول: دیدگاه ابوبکر 00 


جكونه است('°)... »> ان كاه يس از مرگ ييامبر 
| حلال و حر امي که در قرآن امد ة استء او را 

كند!؟ 

اگر سخن خليفه درست باشد. اجماع گروه هاي 

مختلف مسلمانان را بر ضرورت رجوع به سنت براي 

معرفت احكام دين.ء جكونه تفسير كنيم؟ بلكه سخن 


بسلد ۵ مي 


اقيق ,| 13" ون سیف مص اتر لق يد که 9و 
اصل اساسي كتاب و عترت را براي شناخت اسلام 
ترسيم مي كند ‏ چگونه تفسير كنيم؟ 

آيا مقصود اين نمي باشد كه عترت و ستت» عيان 
و اشكارا ميان مسلمانان حضور دارند و با 
استناد به سخن ييا مبر» قرآن ناكزير به تفسير 


عترت و سثت نيازمند است؟! 

قافن وه مار OL ES‏ اش انس قم کی رسكا 
خد ا ال قران ته متام ج. «اشتکا ن لا ال و .نس 
مي تاا لست ز سول خی | هنگامي که مسلمانان را 


به سنت و عترت ارجاع مي دهدء به ستت روشن و 
عترت شاخصء ارشاد كرده باشد. 

حديث أريْكه 

اين سخن ابوبكر (كه مي كويد: در ميان ما و 
شما كتاب خداست؛ حلالش را حلال بدانيد...) حديث 
!ری که ژن ا, ت نبا ۵ مني آورد که از رسول خدا | 
به چند طريق روايت شده است. در مسند احمد(١)»‏ 


سنن ابن ماجه'9ذا, سنن ابي داود 


۰ نكاه كنيد به: تاريخ دمشق ۲۰: ۲۰:: مجمع 
الزوائد: ۲۰۳: المعجم الكبير :١‏ ۰1۲ حديث ۲:: كنز 
العمّال ه: ۰۱۳۱ حديث ۱:۱۱۳: تاريخ طبري ۲: .5٠١‏ 
١۱ه.‏ مسند احمد :٤‏ ۲۱۳۲ حديث ۱۷۲۳۴ 

۲ سنن ابن ماجه ۱: ۰1 باب تعظيم حديث رسول | 
حدیتكث ۰.۱۲ 

“ه. سنن ابي داود :٤‏ ١٠٠؟.‏ حديث .55١5‏ 


1 منع تدوین حدیث 


سنن مت ۳۰۱ : و ديكر كتاب ها 7 آمده است كته 
پیامبر | فرمود: 
يُوشّك الرجل مُتكئن ‏ علي أريكتهء يُحدّث 
بحديثي. فبقول: بنننا وبينكم كتابٌ اللهء فما 
وجدناه فيه من حلال أخللناهء. ومين حرام 
حَرّمُناه؛ 
به زودي مردي مي آيد كه بر سرير قدرت 
تكيه مي زند و حديث مرا بر زبان مي آورد 
و مي گويد: ميان ما و شما كتاب خدا هست؛ 
حلالي را كه در آن يافتيم حلال مي كنيم و 
حرامش را (بر خود) حرام مي سازيم. 
ف عجن ات هي بان نشف كن احا اس لا 
وإنّي قد أوتيث القرآن ومثله۱: هان بدانید! 
قرآن و مئل آن به من داده شد. 
وو در بعضي ديكر هست : ألا اي اوقیث الكتاب 
ومثلثه معه)؛ هان! كتاب خدا به من داده شدء 
و همانند آن با اوست. 
و در برخي مي خوانيم: يأتيه الأمر مما أَمَرْتُ به 
أو نَهَيْدُ عنه.ء فيقول: لا أدري! ما وجدناه في 
كتاب لله اتثبعناه!4)؛: امر و نهيي كه كردم به 
اين مرد مي رسد» يس مي كويد: اين جيزها را 


4 . سنن بيهقي :٩‏ ۰۳۳۱ حديث ۱۹۲۰۲. 
۵ دلائل النبوة ۱: ۲۰ (وجلد ۰1 ص0534)؛ الإحكام (ابن حزم) 


۲ ۶۲۱۰ الكفاية في علم الروایه : NY‏ 

1 مسند احمد ‏ ۶ : ۰ حدیتك ۶۱۷۲۱۲ الكفايه 
(خطیب) : ۲۲ . 

۷ مسند احمد 5: ۱۳۰: سنن ابي داود 5: ۰۲۰۰ حدیث 
و 

۸ سنن ابن ماجه ۱: ۰1 حديث ۱۲۳: المستدرك علي 
الصحیحین ۱: ۰۱۹۰ حدیث ۳1۸: الکفایه: :۲: الفقیه 
و المتفقه ۱: ۸۸. 


عامل اول: دیدگاه ابوبکر ۷ 


تنمي د انم ! آنچه را در کتاب خد ا یافتیم پبروي 


خطيب بغدادي در كتاب الكفايه از جابر بن عبدله 


روايت مي كند كه ييامبر | فرمود: 


لعل أحَدكم أن يأتيه حدیث من حديثى. وهو مکی علی أريكته. فيقول؛ دَعُونا 
مِن هذا! ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه؛ 


بسا حديثي از من به يكي از شما عرضه شود و 
او در حالي كه بر اريكه قدرت تكيه زده است 
بكويد: اين سخنان را واكذاريد! آنجه در 
كتاب خدا يافتيم ييروى مى کنیم !۲۲ . 
ابن حزم به سندش از عرباض بن ساريه آورده است 
كه او نزد ييامبر | رسيد در حالي كه آن حضرت 
براي مردم خطبه مي خواند و مي فرمود: 


0 


یسب آحدکم متکناً على أريكته. قد بظن أن الله تعالى لم يُحَرّم شيئاً إلا ما في 
القرآن؟! ألا وإِنّى والله قد أمرت ووعظت ونهیت عن أشياء انها لمثل القرآن (") . 


القرآن ۲۲۱ . 
آيا يكى از شما در حالي كه بر تختش تكيه 
زده است» مي يندارد كه خداي متعال حيزي جز 
آنجه را در قرآن هست حرام نکرده است؟! 
هوشيار باشيد! به خدا سوگند» من أمر كردم 
و اندرز دادم و از جيزهايي نهي كردم كه 
آنها مثل قرآن اند. 
ابن حزم مي كويد: راست كفت پیامبر» آنها مثل 
قرآن اند و در وجوب همه آنها بز مهنا “فيج :فرشي 
نيست؛ خداي متعال اين را تصديق فرمود» زيرا 


0۸ منع تدوین حدیث 


ا و 2 و مه و FS ٤‏ 
في :فزمبايد: 0 من بطع الرسول فقد اطاع الله 4 (0؛ 
هركه از محا ميدن اطاعت كند.ء خدا را اطاعت كرده 
است. 
و نيز آنها مثل قرآن اند از اين جهت كه همه 
و حي از «نحز ةا ك را ينك > خد اي بزرگ مي فرمايد: و ما 


ينطق عَن الھّوی»إن هُوَ إلا وح یوحی 4 )؛ پیامبر از سر هواي 

نفس سخن نمي كويد.ء نیست آنچه را كه مي كويد 

مگر وحيي كه به او مي شود( ). 

پیش از آنکه سخن درباره حدیث اریکه را به 

پایان بریم» بجاست اين متن را بخوانيیم: 
جنانجه « أريكه » آن كونه كه اهل لغت 
مني گویينن. تخت سامان اتةه و 'تزكين شاه دز 
قَبّه يا خانه است()؛ يا مطلق سرير مي باشد 
(جنان ‏ که شافعي!" و حازمي تفسير 
کرده اند) سزاوارترین كسي که تخت بر ایش 
آماده مي شود حاکم و خليفه اي است كه بر 
مردم حکومت مي کند و به امورشان فرمان مى 
داك 
و جنانجه فعل « يُوشك » را ملاحظه كنيم كه 
در كلام ييامبر آمده است و ال الفاظي است 
كه براي نزديكي تحقق عمل به كار مي رود 
(جون ٠‏ ان اقتعال: مقاربةه كن جاشد) بو ذل این 
باره ميان خلفا بگردیم »› از خليفه اول 
نزديك عهدتر به زمان پیامبر نمي يابيم؛ 
او يس از پیامبر بر اریکه حکومت نشست» و 


۱ نساء /۸۰7. 

۲ نجم/۲ - . 

۲ نكاه كنيد به: الأحكام ۲: .٠١۹‏ 

:. مختار الصحاح :١‏ "”ء ماده « أرك ». 


3 
Oo 


الرسالة (شافعي): 256 مناقب الشافعي (بيهقي) 5-0 
SH‏ 
1 الاعتبار: ۰۷۲ 


عامل اول: دیدگاه ابوبکر ۹ 


بازیگر نقش اول همین حدیث شدء درست همان 
كونه كه ييامبر به آن خبر داده بود. 


ذ قبي روايت مي كند كه: صدّيق حب - الیو كدر ۰۱ يت 
بعد از وفات امن مردم را كرد آورد و 
كفت: شما از يحبا مسن اخا دای را باز 


مي كوييد كه در آن اختلاف داريدء مردمان 
بعد از شما اختلافشان شديدتر خواهد شد» يس 
جيزي را از رسول خدا حديث مت کت یتک | هركه از 
شما جيزي يرسيد.ء بكوييد: ميان ما و شما 
كتاب خد استء حلالش را حلال بدانيد و حرامش 
۳5 حرام ('). 

هنكامي كه اين سخن را دريابيم برايمان 
روشن مي شود كه ابوبكر ابا نداشت كه وي 
همان شخصي باشد كه ييامبر | به آمدنش 
خبر داد كه بر اريكه اش تكيه مي زند و به 
مقابله با حديث مي يردازد با اين سخن كه: 
« ميان ما و شما كتاب خدا هست... ». 

پس اين امرء از بزرگ ترين دلايل نبوت و 
روشن ترين نشانه هاي آن است('ا). 

شكفتا كه تاريخ» معارضه با حديث را ال 
حاكمى مقتدر و شديدتر از ابوبكر و عمر - 
كه عا به وكات ساكل روك ياشد ب 
ضبط نكرده است. از اين حافظةه تاريجي 
مي فهميم كه جز اين دوء مقصود از اين 
احاديث نيست و آنان كه يس از اين دو آمدند 
و سثت اين دو را بي كرفتند به شدّت منع اين 
دوء از حديث منع نكردند('). 


.”" ا‎ ۲ :١ تذكرة الحفاظ‎ .١ 

؟. نكاه كنيد به: دلائل النبووه ٠۲١ :١‏ (و جلد ١ء‏ 
ص٩۶‏ ه). 

۳. بنكريد بهء تدوين السئة الشريفة: ٠٠١‏ ۲۵۸۷ (با اندكي 


تضرف : 


1 منع تدوین حدیث 


منع نقل حديث و منع كتابت حديث؛ كدام یک 
١‏ زودتر اتفاق افتاده است؟ 
آيا منع اور از “تقل حاتف و كمتجحاقنت: و ند وحن 
آن در يك زمان صورت كرفت يا يكي يس از ديكري 
روي داد؟ 
ظاهراً خليفه اول (به دلايلي كه در عامل يايانى 
خواهيم آورد) به تدوين حديث پرداخت» آن كاه 
در آغازء نقلٍ حديث را ممنوع ساخت؛ و شايد 
قصدش از اين كار نفوذ در حوزه تشريع بود؛ 
افزون بر سلطه سياسي و اداري مي خواست 
سلطه تشريعي را نيز به دست كيرد تا راه را 
براي تثبيت خلافت خويش هموار سازد ۲ . 
پس از آنكه نقل حديث منع شد.ء نياز به نوشتن و 
تدوين آثار ييامبر | دو چندان گشت؛ زيرا 
تتام | دركذشته بود و خليفه از نقل حديث 
منع مي كرد و بروز ر أي كرايي و جولان آن در 
حوزه خالى از حكم (و انجا كه از شريعت حكمي 
نرسيده بود) بعضي از صحابه را ناكزير ساخت كه 
شنیده مهایشان را بنویسند و براي نسل هاي 
آينده حفظ كنند. به همين جهت» يس از منع نقل 
حديث.ء بار دوم » خليفه كتابت و تدوين را ممنوع 
ساخت. 
اين زنجيرة منعه ‏ آن كاه كه از نظر زماني 
سنجيده شود شايان اهميتب زيادي نمي باشد؛ 
زيرا منع حديث كويى و حديث نكارى از جهار سال 
فراتر نرفته و قدم نخست در اين راستا بود. 
سيس عمر همين طريق را در ييش كرفت و به وسيله 
دک ابن “اين کان ديه خر ان خلافته لي عق 


استمرار يافت تا اينكه در عهد اموي باب تدوين 
كشوده شد. 


ا اين ادعاء به خواست خدا» در سیب اخير روشن 
خواهد شد. 


عامل اول: دیدگاه ابوبکر ۱ 


واقع اين است كه ابوبكر و عمر و عثمان در منع 
تدوين حديثء موفقيت زيادي كسب کردند. ليكن 
اين ظفرمندي در منع از نقل حديث به دست 
نيامد. صحابه و تابعين و پیروان تابعين به 


اين منع ملتزم نشدند» هرجند به اتنصراف از 


تدوين تظاهر حي كردند تا اينكه عمر بن 
فنك الحعزكق تات ند وان را كشود. 

زماني كه تدوين حديث از سوي حكومت ‏ در زمان 
امويان ‏ م آزاد شد» مقدمه شيوع آشکار احاديث 


ساختكى از هر جهت فراهم آمد و اين فرصت را به 
دست داد که حاعمان اموي تعد اد زيادي از 
تدوينكران را كرد آ و رند تا برایشان خا او نشي 
را تدوين كنند كه آنان هئ يسندند. 

اين كار يس از فراكير شدن جعل حديث از اوائل 
دوره اموي بود. ما در كتاب وضوء النبي به 
تفصيل در اين باره سخن كفته ايم» در آنجا 
آ و رده ايم كه: معاويه به کعب الاحبار دستور 
د اد كه در مسجد بنشيند و براي مردم سخن بكويد 
تا بدین و سبله اتاك ني را كه معاويه 
مي خواهد.ء برايش جعل كند و به معارضه احاديثي 
بيردازد كه دل پسند او نيست. بدین كونه 
احاديث زيادي از زبان ييامبر به دست او جعل 
شد( . 


از اين رو مي توانیم بكوييم: نظر ابوبكر يك 


جيز بيش نبودء او مي خواست باب حديث گویی و 
حديث نويسى را ببندد» هرجند براي منع از نقل 
حديث» ابتدا به اين توجيه دست يازيد كه از 
اختلاف در روايات مي ترسد و اين كار» او را 
153 اشت كه وه "اجن "أن .کت تیا یل ا جد به ته ایی .= 
فر اخو اند. 

به سبب اختلافي ‏ كه براساس آن از نقل حديث 
بازداشت ‏ شك در قلب ابوبكر رسوخ يافت» آن 


۱ نگاه كنيد به: وضوء النبي (المدخل) ۲۰۱۵ . 


1۲ منع تدوین حديث 


كاه سر ايت بدا کرد و اصحاب عدول را كه مورد 
اعتماد بودند» د ربرگرفت و در نتيجهء. همه 
روایات را از اعتبار ساقط ساخت حتي آنهايي را 
که خود نوشته بود؛ به همین جهت بر شذت و 
سخت گيري اش افزود و يس از منع حديث» درصدد 
بر امك که كتابت و تدوين را نيز ممنوع سازد. 
دکتر حسین حاج حسن در کتاب نقدالحديث آنجا كه 
دربارة پيد ايش حديث سخن مي كويدء مي نويسد: 
اما هنگا مي كه به عصر صحابه منتقل 
مي شويم.ء درمي يابيم كه غالب ايشان تدوين 
حديث را نمي يسندند در حالي كه به روايت 
أن رغبت دارند. و اينء جيز غريبي است؛ 
روايت حديث را دوست دارند و از تدوين آن 
بدشان مي آيد! اين سؤالي است كه نيازمند 
بحث و تفسير است('). 
اين جيزي است كه مي توان از دو توجيه ابوبكر 
فهمیدء كرجه ممكن است واقع منع از تدوين به 


اسباب ديكري ‏ غير آن جيزي كه ابوبكر در اين 
دو تعليل آن را آشکار معي ازرد ت. تن اشد 
زيرا ما با اشكالاتي كه گذشت آن دو را از 
اعتبار اند اختیم » و سای اقعي ٠.‏ ملع از 


تد وین در سیب اخبر» خواهد آمد. 

به اين ترتیب» روشن شد كه توجيه ابوبکر براي 
منع تدوين.ء توجيهي قانع كننده نيست و 

تئ تو ا حك» ذ.ن: تحن اتر :تبحث و تقك اياجحده از 

۳ 


۶ ۲۰ :١ نقد الحديث‎ .١ 

۲ براي آكاهي بيشترء بنكريد به كتاب « تاريخ 
الحديث النبوي » (المؤثرات في عهد أبي بكر) در 
آنجا بحث هايي است كه نكرش ما را با وضوح بيشتري 
تفايان “مي رنه 


عامل دوم 


رویکرد عمر بن خطاب 


عامل دوم.ء نظري است كه عمر بن خطاب آن را 
مطرح ساخت. رأي عمر را از دو متن زير مي توان 
به دست اور 


الف) از غروَةبن زبير نقل شده است كه: 


عمر بن خطاب مي خواست سنن ييامبر را بنويسد 
در اين باره با اصحاب ييامبر | مشورت 
كرد.ء آنان به نكارش آن اشاره كردند. عمرء 
0 عتابت ستت يك ماه ال خدا خير 
مي خواست.ء سپس يك روز صبح كه خدا عزمش را 
جزم کرد» كفت: مي خواستم سنن را بنويسمء 
ومسي زل .بعد اه آوردم که پیش از شما 
بودند كتاب هايي نوشتند و به انها مشغول 
شدند و كتاب خداي متعال را رها كردند! به 
خدا سوكند.ء من هركز كتاب خدا را به جيزي 
نمي پوشانم (و مشتبه نمي سازم) ۲۱۱ . 
و از يحيي بن جعده روایت شده که: 

عمر بن خطاب مي خو است سنت را بنویسد سپس 
برايش آشكار كشت كه اين كار را نكندء آن 
كاه به شهرها نوشت: هركس جيزي از سنت 
نزدش هستء آن را محو و نابود سازد ۲۲1" . 


32 


0 الجامع (معمر بن راشد) RA)‏ ۳۷ 0 صنف 
عبدالرزاق :١١‏ ۰۲۰۸ حديث ۲۰:۸۶: تقييد العلم: 55: 
المدخل إلي السنن الكبري :١‏ 57. 

؟. كنز العمّال :٠١‏ 55". حديث 1 ۶۲۳۵ تقييد العلم: 
۳ حجيّة السئة: ۰۳۹۰ 


15 منع تدوین حدیث 


از قاسم بن محمد بن ابي بكر نقل شده است 


RZ 


به عمر خبر رسيد كه در دست مردم كتاب ها 
(و نوشته هايي) هست» وي اظهار بي اطلاعي 
كرد و ناخوشايندش افتاد و كفت: اي مردم» 
به من خبر رسيده كه در دستتان كتاب هايي 
است» دوست داشتني ترين آنها نزد خدا راست 
ترین و استو اررین انهاست؛ هيج كس نزدش 
كتابي سا في نكذارد مگر اينكه برايم 
بياورد تا در آن نظر دهم. 
مردم كمان بردند كه عمر مي خواهد در آنها 
بنگرد وا اتن امري استوارشان ‏ سازد كه 
اختلافي در آن نباشد. از ان رو 
کتاب هایشان را آوردند» يس عمر انها را 
با آتش سوز اند سپس گفت: آرزوي (خامي) 
بود مانند آارزوى اهل كتاب(')! 

و در الطبقات الكبرى (آمده است که كفت): مثناة كمثناة أهل 

الكتاب (؟) . 


احتمال مي رود و اژه « مثاة » تحریف شده « مشناة » 
باشد؛ روايات دهان به دهاني كه يهود آنها را 
تدوين كردند سيس علمايشان آن را شرح دادندء 
پس آن شرح «كمارا » ناميده شد. آن كاه در دو 
كتاب جمع آوري كردند كه مجموع اصل و شرح آن « 
مشناة » ناميده شد(). 


۳ حجيّة السئة: ۰.۳۹۵ 

:. الطبقات الكبري (ابن سعد) .١5٠ :١‏ 

ه. بنكريد به. الفكر الديني اليهودي: 5٠6‏ ب ۸۱: 
دلائل النبوة (ابي نُعَيم): ۰۱۳۸ ذيل رقم ۲۸:: الصحيح من 
سيرة النبي الأعظم ۱: 55؛ الموسوعة العربية الميسّرة: 45157 و اژه 


عامل دوم : رویکرد عمر بن خطاب ۷ 


دكتر حسن ظاظا مين گوید : 
در كنار كتاب مقدّس يهود.ء با گذشت زر فا ی 
ميان آنان نصوص مقدّس ديكري يديد آمد كه 
مشهورترين آنها « مشنا » و « كمارا » 
است. كتاب اول به زبان عبري است و دومي 
تفسير آن به زبان آرامي مي باشد؛ از 
مجموع اين دو با هم » كتاب نامدار و 
معروفي در عالم تأ ليف يافت به اسم « 
تلمود ©»(). 

از اين دو متن (كه اندكي ‏ ييش ذكر شد) 

درمي يابيم که توجيه خليفه دوم براي منع 

تدوين ستتء در دو چيز منحصر مي شود: 

.١‏ ترس از ترك قرآن و اشتغال به غير ان 

1 لصتم از مخلوط شدن حديث با قرآن. 


توجيه اول 

بر این تعلیل . اشکالات زیر وارد است: 

اولاً: اين توجيه تحت نقاب هاي كذشته و براي 
شر ایط وره اي صد و ر فة .رحن ”.اقبي كنود :2 
و اي ذكرت قوما... 3 (من قوامي ر ۱ به یباد 
آوردم...) و «أمنية كأمنية أهل الکتاب » (آرزوبافی! 


چون آرزوي اهل كتاب). 
ما به اسرار يشت يرده اين ماجراء هنكامي كه 
به “عامل يايباتى تيرد ازيم اشااره مي. كنيم. 


افزون بر این» مي توان گفت: این تصوّر از سوي 
خليفه.ء در ارتباط با صحابيان نخستين يذيرفته 
نيست؛ زيرا اين علت.ء آنان 3 :3ن« كن "تمي :ترد 
اتا 2 اين اتعبليل: مدن و “انماع راتس 
زا ذفان قل .د یراع ٠امري:‏ كه .شك .را .ومني رابتعا 


« تلمود »؛ تدوين السنةالشريفة: ۳۶۰ ۶ موسوعة الموره 5: ۹٩0۹ء‏ 
وازه « الجماره ». 


5. الفكر الديني اليهودي: 1۰ و ۸۲. 


1۸ منع تدوین حديث 


اين است كه ترس (از ترك قرآن) سبب اصلى براي 
منع خليفه باشد؛ زيرا هيج يك از مسلمانان 
منكر اين نيست كه ترك قرآن و يرداختن به غير 
ان“ متهي فته و حزاخ. مي بساشد.. لتكن اين .۵ عا 
که اشتغال به غير قران به ترك قران 
انجامد» خلطي آشکار و سخن 
چراکه آنچه ماقي قرآن باشد (مانند روي آوردن 
به تورات و انجيل و عقايد و نظرات موجود در 
آنها) به ترك قرآن منجر مي شود. اما عنایت و 


من ي نادقيق است 


توجّه به مُفسر قرآن و تبيين گر آن ‏ چنان که 
ا م .وشوو تین للتاض ۱6 سا این 
قرآن زا فزستنتادیم. تسا دكين اي وهم تين کی ب 
و اين كار را ترك و هجران قرآن شمردن» خيال 
يردازي وخلط ميان حق وباطل است... زيرا روي 
اوردن به حدیث» روي اوردن به قران در راستاي 
ثالثاً: لازمه اين توجيه خليفه» متهم ساختن 
صحابه به ناتواني در جداسازى ميان كلام خدا 
(كه ان را حفظ و نقل مي كردند) و سخن بييامبر 
است (كه در مقام تفسير و شرح صادر شده بود) 
در حالي كه مي دانيم نص قران با قالب خاص و 
بلاغت متمايز و جذبه روحي كه دارد.ء بر احدي 
يوشيده نمي ماند و امكان ندارد با حديث خلط 
شود؛ زيرا آیات قرآني داراي وحدت موضوعي به 
هم ييوسته و بافتى يكدست اند كه اميخته شدن 
آنها به سخنان ديكر محال است. 

تا عفد مواقي كير ا از فان ا اس ان 
لاز ان و هم كك بتكف انا فان سكا معا تن 
پیامبر» امري جزئي و علاج پذیر مي باشد؛ خليفه 
مي تواند دستور دهد كه براي كسب اطمينان» اين 


۷. نحل/::. 


عامل دوم : رویکرد عمر بن خطاب 1۹ 


کار با وارسي بیشتر از صحابه روشن گردد (چنان 
كه ابوبكر هنكام جمع قرآن اين کار را كر ۽ 
علاج اين كار ساده» به منع كسترده از نقل حديث 
واتدوين (چنان كه عمّر به آن دست يازيد) نياز 
مك1 ٠١55‏ ان مار وسكت كه مي .يتم . اوبكر . سدع 
از نكارش حديث را به اختلاط توجيه نكرد.ء زيرا 
این احتمال را حل کرد و او را .تتا زمند 
پي گيري اسلوب غمر نساخت. 

آري» با .فرق درل اال اجن سجن این فوك زمانتي 
صحیح است كه قرآن و حديث» بي تمايز در يك 
کنات گرد آوري شده باشند که جاي گمان خلط و 
عدم شناسايى هستء ليكن واقع اين گونه نيست و 
احدي از مسلمانان حنين كاري نكرده است. 

كتاب هاي تفسير قرآن به حديث» پیش روي 
مسلمانان هست با اينكه قرن ها كذشته و زمان 
به درازا كشيده است» خلطي ميان قرآن و حديث 
نبوي يديد نيامده است. 


توجيه دوم 

توجيه دوم عمر اين بود كه مي ترسيد حديث با 
قرآن بياميزد؛ زيرا مي كويد: « من هركز كتاب 
خدا را با حيزي نمي يوشانم » بر اين توجيه 
اشكالات ديكري وارد است كه جنين اند: 

ا ی از مک وو ایی عت از “تي : اوهو 
جلاعت نت به هز ااي قاطع » ممتاز و جداست؛ زيرا 
نصّ قرآن به نحو اعجاز صادر شده است و مشركان 
عرب را (كه اهل نواوري در بيان بودند)به 
مبارزه فرا خوانده كه مثل آن را بياورند. اين 
اكع كدو E‏ کم سای شا «معشلق. أن تفاط 
كوبنده.ء تكرار شده است؛ مانند: 


۸. الدرّ المنثور :٤>‏ ”5**؛ تحفة الأحوذى ۸: 5٠/8‏ (باب سورة 


التوبة) ؛ الإتقان 1١517 :١‏ ۲ 


a 
A 
3 


قل فَأنُوا بكتاب مّن عند الله هُوَ أهدى ينهم أنَبِعَهُ إن كُنشم صادقين 4 
)٩(‏ ؛ 


بگو: اگر ر است گویبد » کت ایی از نرد د 
بياوريد که هد ۳ از اين دو باشد تا 
من آن را پیروی کنم. 


قل لین اجتمعت الانس و الجن علی أن پاتوا بیثل هذا المران لا یاتون 
بمثله و لو كان بَعضهم لحن ظهيراً 4 (۱۰) > 

بكو: اكر انس و جن كرد آيند كه مانند اين 
قرآن وا :فنا و :شد .لمي .توا اسان مدل از تا 
بياورند» هرحجند بعضي از آنان يشتيبان بعض 
ديكر باشد. 

«( أم قولوت تراه فل فَأنُوا بعر سور یله میات و اذعوا من ام 
ين شون ال کش صاوقين 4 017 ؛ 

آيا تین كويند محمد اين قر آن وتا زو ”نه 
خدا نسبت مي دهد؟! بكو: غير خدا هركه را 
مي خواهيد فراخوانيد و ده سوره بربافته 


مثل آن بياوريد اكر در سخنتان صادقيد. 


قصص ۹7 . 
اسر ۰۸۸/۶۱ 
هود/١١.‏ 


عامل دوم : رویکرد عمر بن خطاب ۷۱ 


« و اذ کم في ریب يا تنا علي عبدنا فوا بسشورةٍ من مله و اذْعُوا 
شهداء کم من دون اللَهِ إن کنتم صادقین * فان لم تَفْعَلُوا و لن تَفْعَلُوا فَانَقُوا 
الا الى وَقُودُهَا الاس و الحجارةٌ أعدت للکافرین 4 ۱ ؛ 


اگر در آنچه بر بنده مان نازل كرديم شك 


داريدءه سوره اي مثل آن را بياوريد و 
شاهدانتان را از غير خدا فراخوانيد اكر 


2 


از راست كويانيد؛ و اكتن:. "ان كان . زا 
نكرديد ‏ كه هركز از يس آن برنياييد ‏ يس 
بترسيد از آتشي كه آتش زنه اش مردم و 
سنك اند و براي كافران آماده كشته است. 
قرآن چنان از نظر بلاغت و فصاحت و تأثيركذاريء 
قريش را مبهوت ساخته بود كه كفتند: ۶ سخر 


مُسْتَمِرٌ 4 AY)‏ (جادويي است يايدار) به خلاف حديث 


رسول خدا | كه در مقام جالش اقكنى و اعجاز 
نبود 
ثانياً: سخن تتا مدر | بن ای تننين: اجكام آمده 


است و آن كونه كه به اين امر عنايت دارد به 
ساختار بلاغي (واژه ها و جملات) توجّه ندارد؛ 


5. بقره/7 ۳ 
۳ قمر/؟. 


۷۲ منع تدوین حديث 


افزون بر اين نكته قابل توجه اين است كه بعضي 
از روايات ييامبر | نقل به معناست. 

این در حالي است كه مسلمانان قرآن را 
مي 
ان 8 حفظ مي كردند و منزلت ويزه اي براي 
قرآن قائل بودند؛ زیرا براي کسي که با قرآن 
در ارتباط بود مر ي و جو د د اشت. آنان 
بي طهارت» دست به قرآن نمي زدند به جهت اين 
سخن خد اي متعال که « “له فق الا المطیرون 4 ۰۶ (جز 


نيا کار آن را لمس نمي كنند) و آياتش را به هم 


شناختند و از ديكر سخنان تميز مي دادند و 


هديه مي د ادند و در روز و شب مي جو' ,)تسیل تنك 
هنكامي كه توجّه مسلمانان به قرآن در اين حد و 
بيشتر از آن بودء آيا مي توان كفت كه بيم 
اختلاط آن با حديث مي رفت؟! چگونه بر صحا به 
ع كه به نحو اعجاز بيان شده و آنجه اين 
ماند تا بكوييم صحابيء 
فلا ن. .ان دي حمنشن تمي ۳۳۵ 


سحني 


گونه نيست.ء يوشيده مي 
آريء» ممکن است گفته شود: سخن پيامبر | 
چونان سخن دیگر مردمان نیست» سخن سر آمد 
سخنور ان و اهل بلاغت و فصاحت عرب است و از نظر 
شيوايي و عمق با قرآن همانندي دارد و از اين 
روست كه براي همه مردم توان جد اسازی ميان ان 
و قران به اساني فراهم نمي باشد و به همين 
خاطر بيم أن مي رفت كه ميان آن و قرآن خلط 


يديد آيد ۰ 
واقع اين است ‏ كه اين مقایسه » آکند ه از 
مجازكويي است؛ زيرا سثت ييامبر | قول فعل و 


تقرير آن حضرت است. اكر اين سخن را بر صاحبان 
اين ديدكاه جاري سازیم» انطباق آن جز بر ستت 
قوتي ا ای زر سنك كو لمي زنويت ٠‏ خن اشن 
زيرا ميان سخناني كه از آن حضرت صدور يافتء 


۶ واقعه/75. 


عامل دوم : رویکرد عمر بن خطاب ۷۳ 


سخناني كه به طور معمول ميان آدميان جريان 
دارد بيان مي شد و افزون بر اينء بسياري از 
رواياتي كه از آن حضرت بيان شده است نقل به 
معناست» نه نقل خود آن الفاظ. 
ثالثاً: اگر نظريه پیش كفته را بيذيريم 
لازمه اش وجوب ترك حديث به جهت صيانت از قرآن 
نمي باشد؛ زيرا حديثء. مُفَسّر قرآن است و نكارش 
و تدوين و درس آموزي و زياد خواندن آن (ميان 
يكديكر) مسلمان را در فهم قران خدمت مي كند و 
تعارضي ميان ان 1 قن ان مخضت 
بلي» در نقل از پیامبر | درنگ (و اندیشیدن 
در درستي آن) واجب است و بايد بر آن تأكيد 
ورزيد و خود ان حضرت نيز اين سخن را هشدار 
۵ ادج كيه : 
من كدب عَلَيَ متعمّدأ فليتبوّأ مقعده من 
النار(١)؛‏ 
هركه بر من به عمد دروغ بندد جايكاهش 
در دوزخ است. 
هركه در اين جمله نيك بينديشد درمي يابد كه 
امكان همطرازي با سنت ييامبر و بستن دروغ بر 
آن حضرت وجود داشت» به عكس قرآن كه أحدي 
تمن تواند مانندٍ آن را بياورد. 
اكنون مي يرسيم:ناآكاهي به اين حقایق روشن 
جكونه به عمر نسبت داده مي شود تا آنجا كه 
عدم فرق ميان بلاغت قرآن ‏ كه معجزه است ‏ و 
ميان بلاغت سثت نبوي (كه لازمه اين سخن است) 
ادعا شده است. 
چگونه غفلت مي شود از اينكه قول به اختلاط» به 
كفر مي انجامد» و هركه به احتمال اختلاط قرآن 
با سئت بكرود تكذيب كننده اين سخن خداي متعال 


۰ مسند احمد ۱: ۷۸: صحيح بخاري ۱: ۳۲: صحيح 


۷ منع تدوین حديث 


به شمار مي رود كه فرمود: 0 لا ا الباطل 4 
() (قرآن را باطل درنمي آيد) و اين آيه كه: 
« بثا تحن نَرَّلْنَا الذَّكْرَ و إِنَا لَه تحافظون » 
١۷‏ ما قرآن را فرو فرستاديم وا خودمان 
پاسدار آنيم. 

از چيزهايي که در اینچا بعید به نظر نمي آید 
اين است كه عمر براي اصالت بخشي به ديدكاهش 
به توجيهات مختلفي دست يازيد؟ مانند ترس از 
اختلاط قرآن با سنت» ينا اين يادآوري که 
ييشينيان به كتاب هاي آحبا رشان مشعول شدند و 
كتاب خدا را واكذاردند.ء يا براي درنگ و بررسي 
سنت ری و دد ا زي اال سنا بر کي در نقل آن) و با 
اين توجيه ها كساني را كه از پیامبر حديث نقل 
ي کردند محدود ساخت و بر انان فشار وارد 
آورد و در تنكنا قرارشان داد. 

در هر حال» منع عمر از نقل حديث و نكارش و 
تدوين آنء بر خلاف اجماع اهل قبله بر حجيّت خبر 
واحد است و بر خلاف اجماعي است كه بيشتر اهل 
سنت نسبت به عدالت همه صحابه قائل اند ء بلكه 
اين منع بر خلاف سيره عقلايي است كه خبر ثقه را 
معتبر مي داند. 

عمر با اين كارء بسياري از احاديث ييامبر را 
ضايع ساخت و در اصول مطرح شده در شريعت شك 
انداخت؛ زيرا بسياري از صحابه چيزهايي را (از 
پیامبر) شنيده بودند كه غيرشان نشنيده بود؛ و 
اينء يعني عدم جواز نقل شنيدني ها مكر بعد از 
آوردن شاهد و بینه بر صدور آن از ييامبر. 
چکیده سخن اين است كه اين دو توجيه مطرح شده از 
سوي عمر براي منع حديث ييامبر ‏ | كافى نيستء 


.١١‏ فصلت/۱:. 
.١‏ حجر/1. 


عامل دوم : رویکرد عمر بن خطاب 


بايد توجيه ديگري را وارسي 
جو اب قانع کنند ه 


كنيم 


ان حن 00 و ابل حر 


و ديكران!'! بر اين 
عقيده اند كه هي ال نكا رش حديث به جهت جهل 
صحابه به کتابت» روي داد. 
ليكن اين ديدكاه دل من اين .تك وم .حر رسي دواع 
نمي آورد و با اعتراضات و بر نتافتن هاي جندي 
رو به روست. محمد عجاج خطيب در زد أن 
مي نويسد: 
نمي توانيم اين سخن را بيذيريم يس از 
آنكه م 1 


ي بينيم حدود سي و اندي نوی سند ۵ ۰ 


كتابت وحي 13 ٠‏ بر انق تنا .مير | عهده دار 


بودندء و ديكراني به ديكر امور نوشتاري 
ان حضرت مي يرداختند. 

نمي توانيم اندك بودن نويسندكان و درست 
ننويسي انان را باور كنيم. يس اين عموميت 


بخشي ابن قتيبهء. مستند نمي نما شن ۷ اه 


و در كتاب السنة قبل التدوين اتلد 0 


۸ تأويل مختلف الحديث: ۲۸۷: و بنكريد بهء توجيه 
النظر (جزائري): .٠١‏ 

:۲ هدي الساري: 5؛ و بنكريد به. فتح الباري‎ ٩ 
O 

* 6م مانند ذهبي در سير اعلام النبلاء ۸ SOE‏ و در 
تذكرة الحفاظ ۳: ۰۱۱۸۲ ترجمه ابو الوليد سلیمان بن خلف 


باجي. 
۱ صول الحدیث وعلومه ومصطلحه : ۰.۱۲۱ 


۸۰ منع تدوین حدیث 


ما دی .تن نلو مشمان . تمي تو اتيخ: ‏ .لاسرا 
اين انكيزه هاى هميشكى شويم كه نويسندكان 
ل از سر عادت براي توجيه عدم تدوين 
مي اورند.ء و نمي توانيم با اين سخن انان 
موافقت كنيم كه اندك بودن تدوين در عهد 
پیامبر | تك پیش از هر چيزي - به ندرت 
ودن .و لاحل كتاكت 3 كفي كاتبان و نوشتن 
تا ور ستشا ن کر می گرد ده 
نمي توانيم به كمي كاتبان و درست ننويسي 
آنها اعتنا كنيم د الي :كمه .متنا سان 
كساني بودند كه خوب و استوار مي نوشتند؛ 
مانند: زيد بن ثابت و عبدلله بن عمرو بن 
عاص. و اكر از باب جَدّل ادعاي ندرت وسايل 
كتابت و دشواري تامين انها را بيذيريمء 
در رد آنان همين بس كه مسلمانان قرآن را 
تدوين كردند و در اين كار صعوبتي نيافتند؛ 
پس اكز مي خواستند حديث را تدوين كنندء 
فراهم ساختن اين وسايل برايشان دشوار نبود؛ 
تجا دده | نوشتند اين كار سخت نبودء.ء يس 
بايد اسباب ديكري را خُست...('). 
كتنر مصطفي آعظمي مي كو تس 
اكر آشنايي آنان را به كتابت انكار كنيمء 
چگونه به نوشتن خود قر آن حكم کلم و آيا 
صحابه » به ترتيب قران را می نوشتند؟ ! 
و چنان جه صحابه توان نوشتن نداشتند» هیچ 
انكيزه اي براي منع آنان از كتابت نبودء 
يس معناي اين سخن ييامبر جيست كه فرمود: 
« ولا تکتو | عَني شيئاً سوي القران »؛ از من 
جز قرآن جيزي ننويسيد. 


7.السئة قبل التدوين (محمّد عجاج خطيب): ۳۰۱ - ۲۰۲. 


عامل سوم : دیدگاه ابن قتنبه و ابن حجر ۸۱ 


خودي اين حديث.ء اشاره دارد به اينكه آنان 
قرآن و نيز غير قرآن را مي نوشتند. 
باريء وجود شمار زيادي از كاتبان پیامبر 
و اداره دولتي بزرگګ در عهد خلفاي راشدينء» 
وجود كاتباني را مي طلبيد كه به حساب و 
مانند آن آشنا باشند. 
بنابراین» كريزي نيست جز اين سخن كه: در 
آن زمان شمار زيادي بودند كه خواندن و 
نوشتن را خوب مي دانستند ب جني در عصر 
خود صحابه ‏ و سياست آمو زشي تا من | كه 
در عهد خود 0 حضرت ثمر داد» بعد از وفات 
او بايد دستاوردهايش دو چندان باشد. 
بي كمان تعداد زيادي از صحابه در عصر 
ييامبر سواد خواندن و نوشتن را داشتند» 
كرجه اغلب مردم در آن زمان با كتابت آشنا 
ودند ليكن. همال كساني كه هي :۵ | تست ناهن 
بسنده بود( '). 
استاد خطيب بر آن است تنا سشبب ‏ قانع كتتده .اي 
براي منع تدوين ارائه دهد» از اين رو بعضي از 
انگیزه های کلبشه ای را - که در آنها ل 
سكن ان تاخت بر سا رز .مني آورد و مي نويسد: 
سبب منع ند وین ر سمي سنت در عهد پیامبر | 
جهل مسلمانان آن زمان به كتابت و خواندن 
نبود در ميان آنان قا ران رود كاتيتامي 
بودند كه قرآن را تدوين کردند ‏ بلكه 
اسباب ديگري وجود داشت» مهم ترين آنها 
ترس از مشتبه شدن قرآن با سنت بود» و نيز 
بدان جهت كه مسلمانان با اشتغال به تدوين 


۳ دراسات فى الحديث النبوى :١‏ ”7. 


۸۲ منع تدوین حديث 


سنت از كتابت قرآن و آموزش و حفظ آن باز 
اتد 

دكتر عبدالغني» همين خطا را مرتكب مي شود 

هنكامي كه در رڏ سخن ابن قَنَيْبَه مي نويسد: 
دليل عمده در ثبوت هي حشايث: . “اي سنك 
څدري است ‏ و از ن به دست مي آيد كه 
پیامبر | کشاني. سا :که از كتايت شنت 
تا هار هس قران .515 که فلت 
توي متخ خطا دن کتایت: كود چگوننه. ماهر 
كتاينت قران زا ایشا احلازة وی ۱۳۳ 

سید هاشم معروفء مي كويد: 
از مجموع اين سخنان روشن كشت كه كتابت 
ميان مكّيان.ء آن كونه كه بلاذري ‏ در فتوح 
البلدان ‏ ادعا مي كندء نادر نبود؛ آنجا 
كه مي نويسد: « هنكام ظهور اسلام ‏ ميان 
قريشيان تنها هفده نفر كتابت را خوب 
مي دانستند و در آوس و خزرج ساكن مدینه » 
يازده نفر نوشتن را از همسايكان يهودشان 
ياد كرفتند ». 
اگر اين سخن درست باشد و شمار نويسندكان 
از این تعد ١0د‏ . اندك فراتر نرودء باید در 

ميان غير آنا ن كمتر از اين يا معدوم 


سخن احمد امین در فجر ١‏ لإسلام در این راستا 


گذشت (۲۷۲) 
دكتر ‏ صبحي صا لح در علو م الحد يث و مصطلحه 
مي كويد 


۶ السنة قبل التدوين : ٠٤٠١‏ . 
۰ حجيّة السئة: ۳۰ و555. 


.١‏ دراسات في الكافي والصحيح: 5١؛‏ دراسات في 
الحديث والمحدثين: .١١‏ 
۷ نكاه كنيد به: فجر الإسلام: .١5 ١۳‏ 


عامل سوم : دیدگاه ابن قتنبه و ابن حجر ۱۳ 


هنگا مي كه دريابيم تكيه صحابه در حفظ 
حديث تنها بر خاطر سپاري آن در سبنه ها 
تكيه مى كردند نه بر نوشتن بر خط هاء لازم 
است براي علت الوم در پي انگیزه های غیر 
كليشه ای باشيم نه توجیهات ديرينه ای كه 


يزوهشكران ‏ هركاه ‏ که به اين موضوع 
هي برد ا هب کے .01 اسز غا ت ہے نه آنها اشاره 
مي کنند . 

نمي توانيم يبييرو يند ار آنان باشيم در 
اينكه تون تك وین جد يدث - در عهد تتا ماز س 


در درجه نخست» به كمبود وسايل كتابت بر 
می کر 35 ۰ زیر اين كمبود» به :۱ "حل 
مبالغه اميز نبود. 

در هر حال» كمبود نسبي ابزار نگارش يكي 
از عواملي ترك تدوين حديث مي تواند باشدء 
ليكن بي گمان تنها عامل نيست. ندرت اين 
آدوات» صحابه الا سار را از این پتاز تاشت 
كه سختي ها و دشواري ها را بر خود هموار 
سازند و همه قرآن را در يالان شتران و 
شاخه هاي خرما و استخوان شانه و يشت و 
قطعه هاي يوست بنويسند. 

اگر انكيزه هاي نفسي براى تدوين حديث» انز 
نظر شور و توان» به پایه انكيزه هايشان 
براى كتابت قرآن مي رسيد» وسايل آن را 
فراهم مي ساختند و هر راهي را كه لازم بود 
مي پیمودند » ليكن آنان از بيش خود و با 
رهنمود پیامبرء در گرد اوري حديث راهي را 
در پیش گرفتند كه اختلاف زيادي با روش 


آنها در جمع قرآن داشت(5). 


سيد محمد رضا جلالي بر نظر ابن حجر اين گونه 


حاشيه زده است: 


.۸ 


علوم الحدیث ومصطلحه: 1 . 


۸ منع تدوین حديث 


از مُحدّثء رجالي و موزّخي چون حافظ ابن حجر 
عسقلاني.» جاي بسي شگفتي است که چگونه اين 
حقيقت روشن كل او يوشيده مي ماند 
ومي كويد: 2 لآنهم كانوا لا یعرفون الكتابة « ) ES‏ انان 
كتابت نمي دانستند ) وجنان كه از سخن او 
برداشت مى شود يعني همه صحابه حنين 
بو دند , 
شايد حافظ سيو ي این لغزش ابن حجر را 
دريافته كه عبا رتش را تعدایل مي EES‏ و 
مكحن كويد: > ان آکثرهم كانوا لا بحسنون الكتابة ٠۲‏ بيشتر 
آنان نمي توانستند خوب بنويسند('). 
به اين ترتيب.ء روشن شد كه تعميم عدم آشنايى 
صحابه نسبت به كتابت.ء نادرست است؛ زيرا كسي 
كه نوشتن را خوب نداند.ء به او نمي توان كفت: 
« ننويس! ». نهي بى يايه از تدوين حديث» خود 
به خود» كوياى وجود افرادى صلاحيت دار از ميان 
آنان برای نكارش است يا بيانكر تحقق رخداد 
كتابت است. وكرنهء نهي بيهوده مي گردد (به 
ويزه وقتي كه نهي شديد ۱ 
محقق كتاب ثبت البلدي هنكام شرح حديث « لا 
تكتبوا عنّي شيئاً سوي القرآن ومن كتب فليمحه » 
( از من جز قرآن» چيزي را ننویسید و هرکه 
نوشته » آن را محو كند) في و 

عبارت حديث.ء بيانكر وجود كساني است كه در 

دوران نخستين حيات ييامبر ‏ | حديث را 


بل وق معي کر و ۲۹ 


8. تدوين السئة الشريفة: ‏ ۳۹۲ 4*5 قول سيوطي در 


« تدريب الراوي :١‏ ۸۸ » آمده است. 
۳ ثبت البلدي: ۷ (مقدّمه محقق) . 


استاد ابو زهو مي كويد: 


چیز ديگري كه پیامبر عو" هه ی: ان 
كتابت حديث واداشت» صيانت از توانايي حفظ 
مطالب بود كه عرب به آن ممتاز بودند؛ را کر 
آنان احاديث را مي نوشتند» به همان 
نوشته ها تكيه مي كردند و حفظ حديث را 
و امي گذاشتند» و در نتيجه به مرور زمان» 
ملک ق اهيا ای ی( ۱ 


و شيخ عبدالخالق عبدالغني مي كويد: 


قول دوم اين است كه هي از كتابت حديث به 
جهت ترس از اعتماد آنها به كتابت و اهمال 
حفظ صورت گرفت» حفظي كه سرشت و سجيه شان 


سوه و با اين كار ملكه شان ضعيف 
مي شد... به همين جهت اين نهي ويه كساني 
است كه در حفظ قوي و مصون از 


نسيان اند9''"ا). 


پیش از اين سخن» مي نويسد: 


7 
I 


5 


در پاسد.ارق. از شرع حفظ. و كتابت نوبتى 
عمل مى كنند و غالباً هنكامي كه يكي قوي 
شود ديكري ضعيف مي كردد. از اين جاست كه 
نا .يکي لزق "مدل و رئ را در مي يابيم كه 
صحابه را واداشت شاكردانشان را بر حفظ 
حديیث برانكيزند و آنها را از کتابت 


الحديث والمحدّثون: ؟١١١.‏ 
حجيّة السئة : ۸ و نكاه كنيد به؛ تدريب الراوي 
1 


۸۸ منع تدوین حديث 


اه ازنك رتنا اتان مي «دتيدتينب: کته . میا 
بر نوشتن» ملکه حفظ را در مبانشان ضعيف 
مي سازد ل همان ملكه اي كه جزو سرشتشان 
بود ا و پیداست كه نفس به طبيعت خودش 


رغبت دارد و آنجه را كه بر خلاف سرشت نفس 
باشد و تضعيفش سازد» خوش ندارد('). 
دكتر محمد عجاج خطيب مي كويد: 

و بر نتافتند که اهل حدیث در دفاترشان سن 
فرو برند و آنها را كنجه هاي علمشان قرار 
دهندء و نيسنديدند كه شيوه صحابه را در 
حفظ حديث و اعتماد بر حافظه » مخالفت 
کنند ؛ و سز امند بود که اعتماد بر کتاب ها 
ناخوشايندشان باشد؛ زيرا در اعتماد بر 
نوشته ها به تنهايي ‏ تضعيف حافظه است 


و انصراف از عمل به حديث(؟). 


صاحب کتاب تدوین السئة الشريفة بر كلام شيخ عبد الغني» 

اين گونه حاشيه مي زند: 
در اين كلام» وراي یک سخنرانی زيباء هيج 
نکته عملی وجود ندارد و در آن به جيزي 
استدلال نشده استء بلکه به دور از و اقعبت 
است؛ء زیر ا بحث از حرمت تدوين حديث است و 
اين كلام ربطي به آن و5 وی ور ار 
كر ایشات و سرشت ها و آنچه يسند نكما" عنما يسند 
سرشت آدمى است» مى تازد. 


۳ حجيّة السة : ۶۰۵ 
۶ السئة قبل التدوين: ۳۲۳۳ اشخاص زير به اين قول 
قائل اند: سمعاني در « أدب الإملاء والاستملاء : ١155‏ »؛ قاضي 


عياض در « الإلماع: ۱۶٩۹‏ »؛ ابن اثير در « جامع 
الأصول :١‏ ۶۰ ابن صلاح در « المقدّمه: ۲۰۱ » و در 
« علوم الحديث: ۱۹۲ ». و ديكران. 


عامل چهارم : سخن ابو زهو و شيخ عبد الغني ۸۹ 


آيا اين کار موجب مي شود كه امر شرعي 


مهمي حون حديثذد ‏ در معرض نسيان ل و 
ديكر آفات حافظه قرار گيرد؟ و ضبط و 


استوار سازي آن با كتابت و تدوين» تحقق 
ةنز SN‏ 
مما . ف زكها زه اين ديدكاه.ء دو نكته را يادآور 
مي شويم: 
اول: اين توجيه وقتي است كه بپذیریم ييامبر 
| تدوين حديث را ممنوع ساخت» ليكن خواهد 
آمد كه اين نهي شرعي نيستء.ء» و آنچه از ييامبر 
| در این زمینه روایت شده صحیح نمي باشد. 
بلكه احاديث نهي.ء در شرايط سياسى و ييش فرض- 
هايى از سوي اشخاص معيني صورت كرفتء. كساني كه 
مي خواستند نقل حديث و تدوين ان به فضاي باز 
و كسترده راه نيابد. 
دوم: اكر ‏ درستي اين نظريه را بپذیریم » 
لازمه اش ان است كه كتابت حديث حرام باشد. اين 
در حالي است كه مقصود از کرا هت اعتماد بر 
کته مويه یاس که که اسر اف ترس 
ال است» و اكر حرام مي بود» بعضي از صحابه ان 
را نمي نوشتند؛ به همين جهت هنكامي كه ان را 
حفظ مي كردند محوش مي ساختند (چنان که از 
قاضي عياض اين سخن نقل شده است) ۲۳۱ . 
قائل شدن به منع تدوين حديث با انكيزه محافظت 
بر آنء نوعي تناقض كويي است. چگونه مي توان 
تصوّر كرد كه معلم شاكردانش را به فراكيري علم 


۳ د انش فراخواند و آنان را به صيانت 


.٠۷١ تدوين السئة:‎ .٥ 


ان از آنها است: عاصم بن ضمره (بنكريد بهء 
المحدّث الفاضل :١‏ ۲۸۲) و خالد الحذاء (بنكريد به. 
تقييد العلم: )٥۹‏ و غبیده (بنكريد به. جامع بیان 


العلم ۱: ۱11). 


۹۰ منع تدوین حدیث 


محفوظاتشان از فراموشي برانگیزاند» آن كاه 
سفارش كند كه آموخته هایشان را ننويسند و 
تدريس نكنند؟! 

آيا صيانت علم و نكه داري 1 ننه . - »تلا تن 9 
تد وین » از حفظ و به خاطرسياري آن بهتر و 
سز اه انز تمي .بسا شد ۲۰ 

اگر اين سخن را به ياد آ و ریم كه « نوشته ها 
ماندكارند و حفظ شده ها غير ماندكار » يس جرا 
حافظان بر حفظ حديث و تجويز ان و به اين قول 
كه منع کتابت حديث براي ياسداري از حافظه است 
تأكيد في فال :كد ! 

قوه حافظه به جه كار آيد آن كاه كه صحابي 
حافظ بميرد؟! آيا فرشتكان از انسان كامل تر و 
توانمندتر در حفظ نيستند؟ يس جرا خداي بزرگ 
آنان را واداشت كه بنويسند و مي فرمايد:كِرَاما 
كاتبين '")؛ نويسندكاني بس ارجمند. 

اشكال 

بسا كويند: قوه حافظه.ء ملكه اي است كه با 
تمرين و يرورشء قوي و تيز مي شود. از اين 
روست كه مي بينيم كه شنوايي كور بسيار قوي تر 
از شنوايي بيناست؛ زيرا به جاي جشم از آن كمك 
مي 


قوي تري نسبت به تاجر باسواد است؛ ‏ چرا که 


كيرد؛ ‏ و نيز تاجر بي سواد داراي حافظه 


اوي يمه جين .حلاف :3 وهي بے يشدتن. بن .حافظه: »کت کار 
مي كند و آن را به كار مي كيرد. 


ياسخ 

اكر اين نوع رويكرد درباره ماجراي حافظه 
صحابه درست باشد و اينكه عرب داراي حافظه قوي 
بودند؛ به ويه صحابه (كساني كه خدا آنان را 
براي ياسداري از شريعت و صيانت از آن ويذيرش 
مسئوليت و . تتليع ابن AE‏ آيندكانء. آماده 


.١١ نفطار:‎ ۷ 


عامل چهارم : سخن ابو زهو و شيخ عبد الغني 1۱ 


ساخت) . يس چگونه مي توان توضيح داد آنجه را 
که خطیب - در روایت مالك - و بيهقي (در شعب 
الایمان) و قرطبي در تفسیرش به اسناد صحیح از 
عبدلله بن عمر آورده است که گفت: « تعلّم عُمر سورة البقرة 
في اثنتی عشرة سنة, فلمّا ختمها نحَرَ جزوراً ۳۰/؛ عمر سوره بقره 
را در دوازده سال آموخت» چون به يايان بردء 
شتري را قرباني كرد. 
در این باره چه می توانیم بگوییم؟ آیا باید 
به تخطنه شيخ عبدالغني و استاد ابو زهو (و هر 
كه اين ديدكاه را انتخاب نموده بيردازيم يا 
ابن جوزي و ذهبي و قرطبي را براي اين خبري 
كه آورده اند تخطئه كنيم؟ 
جاره اي نمي ماند جز اينكه جيز ديكري غير از 
حافظه و نازيدن به آن در ميان باشد.ء كه به 
زودى روشن خواهد شد. 
استاد يوسف العش در مقدمه كتاب تقييد العلم 
مي نويسد: 
حافظه بيشتر مردم ناتوان تر از آن است كه 
همه مباحث دانش را در بر كيرد و آنها را 
از نابودى حفظ كند و از ريدن مصون دارد؛ 
و آن كاه كه نزد مردمي قوي شود ناكزير 
بايد نزد ديكران ضعيف باشد» يس آنان به 
اينان خيانت مي كنند و معارفشان را ناچيز 
مي سازند. 
اصحاب جرح و تعديل (عالمان رجال) نام 
بعضي ال صحابه و وات را که در 
نوشته هايشان خلط کرد هد الك در 


۸ شرح نهج البلاغه ۱۲: 75 ؛ الدز المنئور ۱: 5ه0؛ 
سيرة عمر (ابن جوزي): ۶۱۱۵ تفسير قرطبي 5 ۰ (در 
اين مأخذ آمده است: فى بضع عشرة سنة) ؛ تاريخ الاسلام 
(ذهبي) عهد الخلفاء الراشدين: ۱۷ ۲. 
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کتاب هایشان شمرده اند ء؛ و هم و غلط در 
حدیث اينان از قسم اول کمتر است مكر 
كساتي ,ان :اه كه تنا سور ,دور نا ٠‏ اليك 
كسي که از شین كتابش حدينث» كند يا كتايش 
را به ديگري دهد و در آن زيادي و نقص 
يديد آيد و بر وي يوشيده ماند. 

به همین جهت ييشوايان حديث.ء درباره كساني 
كه چنين نقص هايي در احاديثشان هست» سخن 
کته المع 

با توجه به اين مطلب» هركاه كس عادل 
باشد ليكن از حفظ حديث نخواند و بر آنجه 


كي 


در كتابش هست اعتماد ورزد و حديث بياورد» 
وظيفه اش را انجام داده و حديث وي در اين 


صورت ‏ بي خلاف ب صحيح است (۲۳۱ . 


اكنون سخن حافظ ابن حجر را در كتاب نكتهاش بر 
ابن صلاح» مي آوريم كه در آن به توصيف راويان 
صحيح ‏ يس از صحابه ‏ مي يردازد: 


A 


هركهد در روايتش بر آن چه در کتابش هست 
تكيه كند.ء نبايد بر او عيب گرفت» بلكه 


وصف بيشتر راويان صحيح ‏ بعد از صحابه و 
بزركان تابعين ‏ همین است؛ زيرا راويان 
صحيح دو قسم اند: 

بعضي شان بر ابا تين كه ال لت دارند 
اعتماد مي ورزند (هر کد امشان در حفظ حديث 
خویش كوشاستء بارها تكرارش نمود ه 
وشناسانده است) كمى حلقات اتصال وكوتاه 


بودن متون در نزد بعضي شان» اين كار را 
براي آنها آسان ساخته است تا آنجا كه 
كساني هزار حديث را حفظ داشتند و جا و 
نشان آنها را باز مي كفتند؛ به همين جهت 
ي دجار وهم و غلط شدند؛ة زيرا براي 
آدمي سهو و نسيان ييش مي آيد. 


بعض 


مقدّمه تقييد العلم: ۸. 


عامل چهارم : سخن ابو زهو و شيخ عبد الغني ۹۲ 


و بعضي آنچه را كه مي شنيد ند مي نوشتند و 

از آن محافظت مي كردند و به دست كسي 

نمي دادند و از روي آن» حديث مي خواندند. 
اين امور بيانكر آن است كه مسئله آن كونه كه 
بعضي ترسيم كرده اندع تست سل , د انعر ددر 
ميان است كه بجاست به آن اشاره شود؛ زيرا سنت 
پیامبر تنها براي عرب نبود تا بكوييم آنها 
داراي حافظه قوي بودند و توجيه شيخ عبدالغني 
و استاد ابو زهو به ميان ايد.ء بلكه مسلمانان 
فارس و ترك و ديكران آنجا حضور داشتند كه 
من خواستند سنت را تدوين كنند.ء در اين حالت» 
جه بايد گفت؟ 
اگر حفظ جيزي [بي كتابت آن] واجب بود» آيا فكر 
تھے کی كه اين كار در قرآن سزاوارتر بود؟ 
اگر وسعت دامنه حفظ و قوه حافظه مانع كتابت 
جيزي باشد» جرا از کتابت قران با وجود شمار 
زا دي ,انز اقطان < فنع" نشد 
اگر حفظ» جنين جايكاهى را داراست.ء جرا درباره 
أن یک صدم ۳ كه درباره كتابت و تشويق به 
آن و ستايش كتابت هستء نمي يابيم؟! 
اين حافظه - که ادعا شده نهي از نكارش حديث 
براي حراست از أن آمده - مقصود را برنمي ا 
و نياز مسلمانان را به سثت رسول خدا | 
برطرف نمي سازد؛ از اين روست كه ابوبكر تصريح 
مي کند صحابه ار ٠با‏ متسر اني را بال 
مي گفتند كه در نقل هايشان اختلاف داشتند و 
بي كمان ضعف حافظه و ناراستى آن» از عوامل 
مؤثر در اين اختلاف بود. 
از سخن ابوبكر که گفت: « شما از رسول خدا 
احاديثي را بر زبان مي آورید که در آنها 
اختلاف داريد » در مي يابيم كه اختلاف در مسائل 
فرعي در آن زمان» به جهت اختلاف شيوه هاي نقل 


۹ منع تدوین حديث 


صحابه يديد امد معناي اين سخن يا 


دروغ كويي شماري از آنان است (چنان كه ييامبر 
| خبر داد: « ستكثر بعدی القالة عل" پس از من 
كسان زيادي يافت مي شوند كه بر من دروغ 
مي بندند) كه با نقل هاي راست كويان از صحابه 
متعارض مي شدء و يا اين اختلاف به جهت فراموشي 
يا سهو يا اشتباه بعضي از آنها روي مي داد. و 
اين تقل نيا ازو اتة «حاقطاني. كه اجاديث صحيح زا 
به ياد داشتند» اختلاف مي يافت. 
و يا اين نقل ها در ظاهر متعارض به نظر 
مي امدند و بر انان كه وجه جمع ميان انها را 


تنمئ دانستند و به قرائن حاليه يا مقاليه ‏ كه 
رفع اختلاف ‏ را امكان پذير مي ساخت آكاه 
نبودند » پوو شید ه هنن ماند. 


بنابر این كسي كه مي خو اهد در حديث اطمینان 
ااك “مدي بايست در اعد آن احتياط كند و هركه 
ودر یل ای .سك “مين كرد شايسته بود درباره آن 
تحقيق كند تا حديث صحيح برايش روشن شود و 
حديث دروغ را بشناسد؟ و به صرف احتمالي كه 
مي داد جايز نبود به محو حديث و سوزاندن آن 
دستور دهد وگرنه اين کارء ضايع ساختن حديث و 
كوتتاا مين در نكهدارى ق است. 


او بنكريد به كتاب تاريخ الحديث النبوي: ١١١‏ 
ء ۲ تفصیل این مطلب در آنجا هست. 

۱ بنگرید به. المعتبر ۱: ۳٩‏ در صحبح بخاري ۱: 
۲ حديكث ۰۱1۱ به اسناد از علي بن ابي :طالب آمده 
است كه ييامبر فرمود: « لا تکذبوا علي فائه من کذب علي فلیلج الثار 
»؛ بر من دروغ مبنديد كه هركس بر من دروغ بندد در 
اتش دراید. 

۲ در خبري که رافع بن خديج از بيامبر ‏ | روايت 
كرد (و بيش از اين ذکر شد) اين مطلب آمده است. 


عامل چهارم :_سخن ابو زهو و شيخ عبد الغني ۹۰ 


نكته اى كه اشاره به ان ضرر و ری است اين است 
كه: متونى كه بر قاطعيت صحابه در نقل اخبار و 
قبول آنها 6 تأكيد دارند و بيم سعد بن ابي 
وقاص و غبدلله بن مسعود و... از تقل حدیث (و 
اينكه مبادا در حديث زياده و كم شود) و سخن 
ان بک ك “كفت سالمند و بير شديم و احاديث 
ادر از ا هان رفت همه بر ا رسكي مقوله 
حراست از حافظه تأكيد دارند(). 


۳ . الأضواء على السنّة المحمديّة : هه 6مه؛ حديث زيد در مأخذ 
زيادي آمده است.ء از جمله؛ سنن ابن ماجة :١‏ ١١م‏ حديث 
٥‏ مسند احمد 5: ۷۰ء حديث .۱۹۳۲٤١ ١97757‏ 


عامل ينجم.ء نظریه اي است كه خطيب بغد ادي و 


ابن عبن انين به آن كرويده اندء 


مي نويسد: 


خطيب 


اكر کین بكو تك : چر ا غُْمَر بر نتافت كه 


صحابه ال جا تم روايت كنند و در 
مورد بر آنان سخت كرفت؟ 


اين 


كوييم: عمُر اتن كان وب “بسن ام سا دن 


دين و خير انديشي براي مسلمانان 


انجام 


داد؛ زيرا ترسيد آنان از اعمال ديني باز 
ايستند و بر ظاهر اخبار اعتماد كنند در 


حالي كه حکم همه احاديث معناي ظاهري 


تهنا 


نمي باشد و هركه حديثي را بشنود فقه آن 
را در نمي يابد؛ كاه حديث مجمل است و 
معنا و تفسير آن از حديث ديكر استنباط 
مي شو د ۰ 


يس مر بیم داشت كه حدیث بر غير وجه 


خو دش 


حمل شود يا به ظاهر لفظ آن بسنده شود در 


حالي كه حكم واقعي بر خلافيٍ آن باشد. 


و همجنين در اين سخت كيري عمر بر صحابه ‏ 


در امر روايتشان ل (ثمرات ديكرى هم بود» 
مثل) پاسد اری از حدیث رسول خدا | است و 
ترساندن غير صحابه از اينكه در سثت 
ييامبر ‏ آنجه ‏ را كه سنت نيست وارد 
سازند(٤).‏ 
دكتر محمد عجاج خطيبد ‏ يس از نقل كلام خطيب 
بعد ادی مي كويد 
اين نظري است که ابن عبدالير و خطيب 
بغدادي و دیگر پیشو ایان حدیث 


يسنديده اندء من نيز به آن فاد 


6 . شرف أصحاب الحديث: ٩۷‏ - ۹۸. 
۵ السنة قبل التدوین : ۰۱۰۲ 


۱۰۰ منع تدوین حدیث 


درباره آنچه خطیب اظهار مي د ارد.» چند سؤال به 
ذهن مي آيد؛ از جمله: 

ل آيا كفان.. ری :كه خمر از تاقنر | نسبت 
به دين خدا دل نگران تر است؟ ترس و احتياط 


عمر جه معنا مي دهد وقتي كه رسول خدا به سائل 
مي كلو تا « حدث عني ولا حرج »> (از من حديث کن» 
ایا کین نيست) و در سخن دیگر مي فرمايد: « اكتبوا 
ولا حَرج>»> (احاديث مرا بنويسيد.ء اين كار مانعي 


ندارد)؟ 


ل جرا ابوذر غفاري (كه ييامبر درباره اش 
فرمود: آسمان سايه نيفكند و زمين به خود نديد 
گو ۵ اي را که از ابو در راست كوتر 
باشد)(453) و ابن مسعود و ديكران. احتباط 


نكردند و به نقل حديث يرداختند؟! 


باري» اينكه عمر از نقل و نكارش حديث بازداشت 


و صحابه محدّث را (مانند ابوذر و ابن مسعود 
ار تا آخر عمرش در مقر حکومتش كرد آورد و 
زیر نظر داشت» اشكارا ساختكي بودن نسبت 
احاديث منع را به آنان شین« تا سای حي مان 
غمر آنان را از نقل حديث منع کرد و مجبورشان 
ساخت كه در مدينه بمانند بدان جهت كه از 
كا مدن حديث مي كردند. از اين رو معقول نيست 
كه آنان راويان احاديث منع باشند؛ زيرا اگر 
جنين بود به منعي كه از ييامبر شنيده بودند 


نانيك امي ماندند و از آن حضرت حيزي را روايت 
ننهي كر دنك م 

اكر آنان از مانعان روايت و نقل حديث بودند» 
خليفه نيازى نداشت جمعشان كند واز حديث كويى 
بازشان دارد؛ زيرا تحصيل حاصل بود. 


17. مسند احمد ۲: ۰۱۱۳ حديث 9١355؛‏ سنن ابن ماجه 
:١‏ ههء حديث 5١١؛‏ سنن ترمذي ه: 5159 1.ء. حديث ٩۲۸۸۲‏ 
الآحاد والمثاني ۰:۲ ۲۳۲ حديث 49185 الكني (بخاري) 
١‏ ۳» حديث .١8١‏ 


عامل پنجم : ديدكاه خطيب بغدادي و ابن عبد ابر ۱۰۱ 


آيا در اين دیدگاه. تحقير صحابه نهفته نیست؟ 
و تكذيب سخن ابن حجر درباره صحابه نمي باشد 
كه كفت: ييامبر از صحابه دروغ و خطا و سهو و 
شك و فخر فروشي را و 

اكر نقل صحابه تدريجي و با اجتهاد آنها صورت 
كرفته باشد» آيا رواست عُمر عملكرد آنان را 
تقض كنك © زا اكين. ایا تا هه جرا . از اتان 
خو است نوشته هایشان را بباورند؟ آيا همین خود 
دلیل بر جواز تدوين نیست؟ 

آيا معقول است كه ييامبر از نقل حديثش ‏ كه در 
آن رساندن سثت به مردمان است ‏ بازدارد؟ در 
حالي كه خود فرمود: « زرحم لله امرءاً سمِعَ مقالتي 
قوّعاء فبلغها عَنَي »١)؛‏ خدا رحمت كند كسي را كه 
سخن مرا بشنود و حفظ كند» و از من آن را به 
دیگر ان برساند. 

جاي بسي شكفتي است كه ادعا م 


ئ كتتبن: .حاط 
ديني در جلوكيرى ال نقل حديث است » و 
درنمي يابند كه احتياط اين است كه از منع 
حديث دست بردارند؛ زيرا با منعء.ء احكام زيادي 
تباه مي شود و به مسلمانان نمي رسد و حكم خدا 
و ةه :مي قاتا 

تحديث و تدوین كرجه در معرض خطا و تصحيف 
اسك م النكن 01١‏ .“اند اوق مسلفاتان: ببس ناد انی 
و عدم شناخت احکام » سود مندتر ان باشد. 

وجنان جه بيذيريم كه خليفه دوم براي احتياط 
در دينء نكارش حديث را منع کرد با اين مشكل 
در سيره عمر مواجه مي شويم كه وي در جاهليّت'١)‏ 


.١‏ سنن ترمذي ه: ۰۳۶ حديث 1658”؛: المسند المستخرج 
علي صحيح ١‏ ١5.م‏ حديث ۱۲: سنن ابن ماجه :١‏ 
+ حديث ۲۳۲ (و صهم.ء حديث 417١‏ و صام.ءمء حديث 
١‏ )؛ مسند احمد ۶: ۸۰۱ حديث ۱۷۸۶ (ص7"مء.ء حديث 


۱۰ منع تدوین حدیث 


جاهليّت١)‏ و صدر اسلام موضع كيري هاي شتاب زده 
داشت. اين مسئله.ء با بيم وي از اينكه « مردم 
از اعمال ديني دست بردارند و به ظاهر اخبار 
رو آ و رند » ناسازگار است جراكه عمر اهل 
بردباري و صبر نبود» بلکه در بسباری از امور 
شتاب زده عمل مى كرد و سيس يشيمان مي شد. مى 
دانيم كه وى از كاري كه در صلح حَديبيْه كرد 
پشیمان كف 4 واز رفتارش با پیامبر | 


هنگامی كه آن حضرت بر منافقي نماز خواند نادم 


و چنین است عجله وي در ماجراي « حکم بن 
كيسان » آن كاه كه او را به اسارت نزد 
پیامبر | آوردند» آن حضرت او را به اسلام 
دعوت مي کرد و اين کار به طول انجاميد. عمر 
گفت: اي رسول خدا» چرا با او اين كونه سخن 
مي كويي؟ به خدا سوگند» اين شخص هركز اسلام 
نمي آوردء بگذار گردنش را بزنم و او را به 
دوزخ روانه سازم؛ پیامبر | به عمر توجهي 
نكرد تا اينكه «حكم » مسلمان شد. 

عمر كفت: ديري نكذشت كه ديدم «حكم » اسلام 
اورد و انجه جريان يافت يادم امد.ء با خود 
كفتم: چگو نه بر بتامبير. امزي:. راا بجرزنتافتم كه 
او از من به آن داناتر است! آن كاه به خود 


.١"١ نكاه كنيد به: المنمّق:‎ .١ 

۲ صحيح بخاري ۲: ۰۹۷۸ حديث ۲۰۸۱ (و جلد ۳: ۰۱۱۲۱۲ 
حديث ۳۰۱۱ و جلد 5: ۰۱۸۳۲ حدیث ۱۷۸۰): صحيح مسلم 
۳ ۱۶۱۱ حدیثك ۰.۱۷۸۵ 

۳ تاريخ المدینه (ابن شبه) ۱: ۳۷۲ به اسناد از 
شعبي ۶ عمر گفت: در ۲سلام دچار لغزشي شدم كه هرگز 
مثل ان خطا نكردم! ان كاه داستان نماز بييامبر را 
بر عبداله بن أبي ‏ كه منافق بود مي آورد و اينكه 
عمر بر پیامبر | اعتراض كرد و جامه اش را كرفت 


تا از نماز بازش دارد رالد المنثور). 


عامل پنجم : ديدكاه خطيب بغدادي و ابن عبد اللبر ۱۰۲ 


تلقین مي کردم که اين کار را به قصد خيرخواهي 
خدا و رسولش انجام 33 وام ! 

عمر مي كويد: «حَكّم » مسلمان شد واسلامش استوار 
گشت» و در راه خدا جهاد كرد تا اينكه در «بثر 
معونه > در تسا لسع به شهادت رسيد كه رسول خدا 
از او راضي بودء و به بهشت در آمد (۲۱. 

وی در دوران خلافت ابوبکر نيز چنین موضع گیری 
فباحى: . 3١‏ اش کر وهی یز مولفة المسلمين ۲۲ پیش ابویکر 
آمدند و سهمشان را خواستند. ابوبكر سهم آنها 
را نوشت و به دستشان داد. ييش عمر رفتندء 
نوشته ابوبكر را به او نشان دادند تا سهم 
آنها را يرداخت كند.ء عمر خروشيد و در آن ثف 
انداخت و نامه را سوي آنها يرت کر 1 آنان 
نزد ابوبكر بازكشتند و كفتند: تو خليفه اي يا 
عمر؟! ابوبكر ياسخ داد: اکن خدا بخواهد او 
خليفه است9ا. 

در دوران خلافتش بارها در امور مختلف عجولانه 
تصميم قطعى كرفت؛ نصر بن حجاج را تبعيد كرد 
بدان جهت كه زني او را صدا زده بود( ). طلاق سه 


.١‏ الطبقات الكبري 5: ١١۷١‏ (و به نقل از آن در 
الخصائص الكبري ۲: 5؟؛ و المنتظم ۲: .)٠١9‏ 

۲ مقصود کافرانی اند كه برای گرایششان به اسلام» از بيت المال سهمى به آنان داده 
“". بنكريد بهء.ء فضائل الصحابه (ابن حنبل) :١‏ 555 
روح المعاني :٠١‏ ۱۲۳؛ الاكتفاء بما تضمّنه من مغازى رسول الله والثلاثة 
الخلفاء ۳: ١٠51؛‏ كنز العمّال ۳: ۰٩۱۶‏ حديث ۰۱۰۱: تاريخ 
دمشق :٩‏ ۰۱۹۲۰ ترجمه ۷۹۷. 

>. الطبقات الكبري ۳ ۳۲۸۰: الاستيعاب ۱: ۳۲۲: 


| لاصابه 1 ۰۶۸۵ ترجمه ۶۸۸۶۰ الميسوظ (سرخسي) 6: 
ه‌. 


۱۰ منع تدوین حدیث 


بار [در يك مجلس] را قانونى :کر 6 مي خواست 
طلاي خانه خدا را بركيرد اما به جهت اعتراض 


صحابه.ء از اين کار منصرف شد )> و .۰ 


با وجود اين نگرش در روش عمرء نمي توان باور 
داشت كه او براي احتياط.ءه از تدوین حدیث منع 
کرد؛ء زيرا وجود شتاب EE‏ و خودرایی های وی 
باحواس جمعى و احتياط همخو اني ندارد. 

درباره عمل صحابه جه بكوييم؟ خردمندانه نيست 
كه بكوئيم آنان در دين احتياط نمي كردندء 
بلكه آنا 5 احتباط را در نكرشي مخالف با 
دا تا خليفه :مي د انستندك: 

جكونه مي توان كفت كه كار عمر از روي احتياط 
بود با اينكه صحابه تدوين سئثت را ياداورش 
شدند؟ ولي او با خودرأيي همه كتاب ها را 
سوزاند و از تدوين حديث منع كرد! مي نكري كه 
چگونه مخالفت با صحابه پیامبر ا احتیاط 
مي شود؟! 

احتياط در اين بود كه خليفه با نظر اكثر 
صحابه همسو شود؛ زيرا خدا مي فرمايد: #... و 


آمر هم شوری بينهم» ‏ (")؛ مسلمانان واقعي 
آنان اند كه در كارها با هم مشورت مي كنند. 
از آنجا كه عمر دم از اصلٍ شورا مي زندء 
مخالفتش با ييشنهاد صحابه. احتياط شكني و 
ویز ان سازي. اسل شور به شان فی زود ۱ 


۱ صحيح مسلم ۲: ۰۱۰۹۹ حدیث ۱:۷۲: المستدرك علي 
الصحيحين ۲ ۰۲۱۶ حديث ۲۷۹۲ - ۲۷۹۲: مسند احمد ۱: 
۶ حديث ۲۸۷۲: السنن الكبري (بيهقي) ۷: ۰۳۲۱ 
حديث ۱۶۷۶٩‏ - ١ها5١.‏ 

؟. الأحكام (ابن حزم) ۲: ١١١‏ (و جلد >»٦‏ ص545١)؛‏ 
فتح الباري ٤٠١١ :١‏ 8ه:؛ سنن ابي داود 2۱ ١٠ل‏ 
حديث 70١‏ 7؛ سنن ابن ماجه *: ٠١5:٠‏ حديث 5١80؛‏ 
السنن الكبري (بيهقي) ه: ۰۱۵۹ حديث .50١١‏ 

۳ شوري/۲۸. 


عامل پنجم : ديدكاه خطيب بغدادي و ابن عبد البرّ ۱۰۰ 


با اين حقايق» ضعف اين نظريه روشن مي گردد. و 
در برابر نفد و واشكافي نمي تواند دوام 
بیاورد.از اين روء به دنبال عاملی ديكر می 
رویيم» شاید که به چاره ای دست يابيم. 


خاور شناس آلماني « شبر نجر » مي نوی سد : 
هدف عَمّر تنها تعليم عرب بياباني نبود. 
بلكه مي خواست آنان را بر شجاعت و ايمان 
ديني قوي ساحن ار نگه ENN‏ تا فرمان 
روایان عالم بسازد» و کتابت و توسعه 
معرفت با اين هدف تناسب نداشت('). 
از اين سخن در مي يابيم كه « شبر نتنجر » 
مي خواهد از منع تدوين عمر سوء استفاده كند 
تا وانمود سازد كه انتشار اسلام براساس قلدرى 
تهي از معرفت روي داد.ء و كتابت و كسترش معرفت 
به نظر وي با شجاعت عرب بياباني و روحيه 
جنكي عمر تناسب نداشت. 
به راستي اين سخن از كمراه سازي هاي مستشرقان 
و لاز ,ات عاءهاني .است. كه انا بي .اليل .سل هان 
در هوا رها مي سازند. 
خاور شناس ديگري «ج» شاخت » ادعا کرده است که 
ميان احاديث مسلمانان حدیث فقهي صحيحي وجود 
تاو و مق که فا وت انها ل بعدها ‏ در چارچوب 
مصلحت انديش 


ی های مذهبى ساخته وا يرداخته 


.١‏ تدوين السئة الشريفه: ٠٠٠١‏ (به نقل از دلائل التوثيق 
المبكّر: ۲۳۰ .)5١82١‏ 
۲ نكاه كنيد به: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ 
تدوینه. اثر دكتر آعظمي» و كتاب شاخت: The Origins Of‏ 
Muhammadan Jurisprudence‏ 


۱۰ منع تدوین حدیث 


0 كلدزيهر »> ازاين هم فراتر مي رود و ادعا 


مي كند كه همه روايات تدوين شده ساختكى اند و 


كتاب هاي ۳ منسوب به عصر اول» ب پایه 


ی 
معي باشند() : 


و ديكر نظر ات پوچ و ياوه قرزاو اني که ابر از 
شده است. 

بعضي ‏ از نويسندكان مسلمان (مانند اسماعيل 
أآدهمء در رساله اي كه در سال ۱۳۰۲ هجري جاب 
شده است) بر اين باور است كه أحاديث صحاح اهل 
سنت اصل و ريشه ثابتي ندارند» بلكه مشكوك 
تاک و ا ر شاک E‏ 
مي رسند(). 

خواننده براي آگاهي بیشتر از نظرات موهوم 
عاوو لكا نان وى “حاسم سايم انب امج وان انه 
کتاب دکتر محمد مصطفي آ عظمي « دراسات في 
الحديث النبوي » رجوع کند يا کتاب ابو زهو « 
الحديث والمحدّثون » و ديكر كتاب ها را (كه در 
رذ نظريات و نسبت هاي دروغ مستشرقان نوشته 
شده است) بنكرد. 

هیا .شايسته. تمي د انيخ كه به اين افتراهاي واهي 
و بي دليلء پاسخ كوييم. 


“. از بحثهاي وي: 501016 Muhammedanische‏ به زبان 
لاني اتشر سا 5م 

ء . نكاه كنيد به: دراسات في الحديث النبوي :١‏ ۲۷ 
(به نقل از السنة ومكانتها: ‏ ۲۱۲۱۳ و محمّد عبده و دكتر 
توفيق صدقي و سید رشيد رضا و دیگران» به بسندكي 
قرآن از ستت» كرويده اند (دراسات في الحديث 
النبوي :١‏ ۲۱). 


عامل هفتم 


دیدگاه بيشتر نویسندگان 


شبعه 


»و 


چکید ه سخن ببشتر نویسندگان شيعه درباره منع 
تدوين حديث اين است كه نهي از آن براي محد ود 
ساختن نشر فضائل اهل بيت *5 و ترس از شهرت 
تسا فشتن: ١‏ انحا ناث جار نز | درباره فضل علي شاد و 
فرزندانش*) و آنجه كه بر امامت آنها دلالت 
مي كکندا).» صورت كرفت. اين امر در زمان معاويه 


کے کی . که تيبل دم را به لعن امام لی 2۰ 
خطبه هاي نماز جمعه بر منابر مسلمانان فرا 


فی خق انحل = لگ يندا کنر( 
اين عامل از وضعیت امت اسلامى ‏ يس از پيامبر 
ل و ساختار سياسى.ء اجتماعى سازمان خلافت به 


دست مي آيد و اينكه فعاليّت فرهنكي از تحركات 
سياسي جدا نمي باشد. از آنجا كه خليفه 
نمي خواست در نظام جديد جايكاهي به اهل بيت 
دهد س بلکه مي كوشيد آنچه را تكيه كاه آنهاست 
از ايشان بگیرد - بنابراین بعيد نمي نماید که 
تصميم هاي اخير عمر بن خطاب در منع تدوين 
حدیث» بدين منظور باشد. 

اين نظريه به آنجه خطيب بغدادي از عبدالرحمن 
بن آسود از پدرش تقل کرده استوار مي شود وي 
مي كويد: 


ه. دراسات في الحديث والمحدّثين: “'“؛تاريخ الفقه 
الجعفري: .١١5‏ 

ار تدوين السئة الشريفه: ه١15‏ و١155‏ و٠١٠5‏ و5*“ه ولاده؛ الشيعة 
الاماميّة ونشأة العلوم (دكتر علاء قزويني): ۱۲۳ .١55‏ 

۷ معالم المد رستین ۲ ۰۷ ۶ الصحيح من السيرة (سند جعفر 


مرتضي) 8 :430 تشز .گید . ته شرح نهج البلاغه 
۰ ۷ جواهر المطالب (ابن دمشقي) .١٤١ :١‏ 


۱۱ منع تدوین حديث 


علقمه كتابي را از مکه يا يمن آوردء جزوه اي 
كه در آن احاديثي از اهل بيت ييامبر | وجود 
داشت. از عبدالله ابن مسعود] اجازه خواستيم و 
بر او درامديم و ان جزوه را به او داديم. 
وي كنيزش را صد ا زد . آن كاه طشت آبي خواست. 
كفتيم: اي ابا عبد الرحمان» در آنها و 
جر اكه أحاديث خوبي در ميانشان هست! يس 
آنها را در آب محو مي كرد و مي كفت: 0 نحن 
نقص علیك خن القصص بما آوَحیْنا لك هذا الْقُرْآنَ 6 (ما شیوا 
و گویاترین سخن را با وحي اين قرآن» برایت 
جكائة: می :تدمح ) قلب ها ظرف اند! انها را به 
قران مشعول دارید و به غير قران 
ميردازيد(). 


آنان كه به اين سبب كرويده اند نتيجه 
كرفته اند كه ابن مسعود از مسير ااهل ببت 


منحرف بود و كفته ا كيد 2 وی ار لي منحرف 
بود١١٠)‏ يا به اين موضوع اهميتي نمى داد و آن 
صحيفه را نابود ساخت و درصدد برامد اين توهم 
را زنده سازد كه قرآن از آنجه در آن صحيفه 
است بسنده مي كند(١)2,‏ 
بنابراینء هدف اساسي در منع تدوين حديث» محو 
ادله امامت بود و سبب صحيح ديكري در اينجا به 
نظر نمي ات 

نقد و بررسي 


بر اين نظريه دو اشكال وارد است: 


۸ یوسف/۲. 

.۰ : تقييد العلم‎ ٩ 

۰ دراسات في الكافي و الصحیح: :۱٩‏ دراسات في 
الحدیث و المحدائین: ۲۲. 

۱ تدوين السته الشريفة: ۶۲۳ 


۲. نكاه كنيد به: تدوين السئة الشريفه : ۱ ۲ 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه 110 


اول: با مراجعه به منابع مي توان به سخناني 
از ابن مسعود دست يافت كه تأكيد دارند وي به 
تحديث و تدوين فرا مي خواند و به خاطر همين 
موضع كيري در زمان عُمَر بن خطاب به مدينه 
احضار شد و تا يايان دوران خلافت عمر زنداني 
كرديد. بعضي از اين نصوصء جنين اند: 
6 عمرو بن میمون روایت مي کند که: شامگاه 
پنجشنبه اي نشد كه نزد ابن مسعود نروم...5١).‏ 
0 خیدله ق اریت ي کو جه اوج کشفتنم. جوز 
نمي شنوم كه از رسول خدا | حديث كني؛ چنان 


که ال اش دو اتی ام هی شنوح ۰ ۱ 


O. 


از آبي قلابه نقل شده است كه ابن مسعود گفت: 
به علم بجسبيد پیش از آنكه (از ميانتان) 
گرفته شود! كرفته شدن علم به اين است كه 
اه آن از ميان بروندء هيج كدامتان 
تفي رد اتید كي بقل ان بسا ز هاندا هة رودي 
کو5 هاي ١:‏ مي اميد كه شما وا ة: كنات 
خدا دعوت مي كنند در حالي كه آن را يشت 
سرشان انداخته اند ۲۱۹۱ : 


۳ سنن دارمي ۱: ۰۹۰ حديث ۲۷۲۰: سنن ابن ماجه :١‏ 
۰ حديث ۲۳: مسند احمد :١‏ ۶0۲ حديث 1۳۲۱ : 
التمبیز (امام مسلم قشيري) : :۰.۱۷ ۱ 

۶ سنن ابن ماجه ۱: ۰۱۶ حديث ۳۱: المصئف (ابن 
ابي شيبه) ه: ۱۹۵ ۰ حديث ۶۱۱۲۲ مسند احمد ۶۱ 2١١18‏ 
حديث ۱۶۱۲: و بنكريد به» صحيح بخاري :١‏ ۰۰۲ حديث 
.١‏ 

. تذكرة الحفّاظ :١‏ ۱: مجمع الزوائد 4١١5 :١‏ الجامع 
(معمر بن راشد) ۱۱: ۰۲۰۲ حديث 45١575‏ اعتقاد اهل السئة 


.٠١8 لالمء حديث‎ :١ 


۱1 منع تدوین حديث 


0 همجن مي گويد: عبدالرحمان بن عبدلله بن مسعود 
تاي را آورد و سوكند خورد كه يدرش آن را 


با خط خودش نوشته است( ) . 


6 در فصل (قرانت) از كتاب صحيح بخاري به 
نسخه اي اشاره شده كه نزد بخاري بوده يا از 
روي آن نوشته است و از اصحابش حکایت مي کند 
كه آنان براي طلب علم ‏ و تدوین آن 
مدي كدو وين NL‏ 

6 ال شعغبي نقل شده است كه كفت: در يهنه كيين 
كسي را چون « مسروق »> کوشا در طلب علم سر اعغ 
ندارم؛ اصحاب عبدلله بن مسعود (آنان كه ستت 
ر ۱ براي مردم في خو لس ابید و آمو زش فحن 


دادند) علقمه بود و مسر وق AES‏ 


0 ابن عياش مي كويد: شنيدم مغيره مي كفت: حديث 
اطرافيان عبدلله بن مسعود ۱۲۱ (همجون علقمّهء.ء كه 
به حب علي معروف بودند). 


اذه 


دل اتا رتح فسوي آمده است: نوه ابن مسعود ييش 
معن كتابي را اورد كه به خط پدرش عبدالرحمان 
بود که روایات ابن مسعود وپاره اى از ارای 
فقههيئن وى را در برد اشت( '') . 

0 طبراني از عامر بن عبدالله بن مسعود روايت 
مي كند كه وي بعضي از احاديث ييامبر | وياره 


.١١‏ جامع بين العلم :١‏ ۷۲: و بنكريد بهء المصتف 
(ابن ابي شيبه) ه: ۳۱۳» حديث 5715959. 

۷ به نقل از الدراسات (دكتر اعظمي): ۰.۱۲۷ 

۸ جامع بیان العلم وفضله (ابن عبدالبرً) ۱: ۹۶: تهذيب الکمال ۲۷: 555؛ 


سير أعلام الّلاء ES o‏ 


٩‏ صحيح مسلم :١‏ ۰۱۳ حديث ۲: المدخل الي السنن 
الكبري :١‏ ۰۱۳۲ حديث ۰-۸۲ 
۰ تاريخ فسوي ۲: ۲۱۰: الدراسات: ؟5١٠١.‏ 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۷ 


ای از فتاواى ابن مسعود را نوشت و ييش يحيي 
بن ان كثير فرستاد('). 

6 علا وه بر اين شو اهد» د رباره ابن مسعود 
گفته اند: وي جزو شش نفر صحابه نخستيبني است 
كه سوي اسلام شتافتند . و رسول خدا به او 
فرمود: « إنّك لَغلام مُعَلّم ۲ (تو جواني و 
آموزگار) و فرمود: «مّن أحبٌّ أن يسمع القرآن 
عضا فَلْيَسْمَعْه من ابن آم عبد »۲۳۳۱ (هركه دوست 
دارد قرآن را تازه و شاداب بشنود» از ابن 
ام عبد بشنود)و عمر بن خطاب نيزء ابن مسعود 
را به کوفه فرستاد تا امور دین را به 
کوفبان بباموزاند. 

از اين عبارات در مي يابيم كه ابن مسعود در 

فرهنگ اسلام جهره درخشاني دارد. او مردم را به 


فقس تسین وا معي داشت که از رسول خدا | شنيده 


بود تا اینکه از سوي خليفه عثمان پهلویش 
شکست ۲۲*۱ . 

بنابراينء كسي كه جنين وضعیتی دارد بايد در 
نقل هايي كه درباره او مي شود درنگ ورزيد و 
اين سخن را كه او به منع تحديث و تدوين كرايش 
داشت باور نداشت و با احتياط و دقت» به وارسي 
اين كونه نسبت ها پرداخت. 

دوم: ذيل خبر علقمه را كه خطيب آورده است ‏ 
در « غريب الحديث »> (اثر ابن سلاح ) نمي يابيم؛ 


۱ المعجم الكبير (طبراني) :٠١‏ ۰۰1 حديث 1۹۶۲. 
۲ الاصابه :: ۰۲۳۶ ترجبه ۹۰۲::؛ فتج الباري ۱: 


۲ الاستیعاب ۳: ۰۹۸۸ حدیث 4١559‏ حلية الاولياء ۱: 
۰ سير أعلام النبلاء ۱: 560 :؛ أسّد الغابه ۳: ۲۰۰ 
المنتظم ۰: ۲۰. 

۳ الاستيعاب ۳: ۰۹۹۰ حديث ۱۱۰۹. 

۶ شرح نهج البلاغه (ابن ابي الحديد) ۳: ۰۶۲ به 
كفل ان وا قدي 


۱۸ منع تدوین حديث 


زيرا در آن نيامده است كه احادیث درباره 

شا تن ان .تكامينل نو075 

افزون بر اين» آنچه در اينجا نقل شده بر خلاف 

آن جيزي است كه درباره ابن مسعود بيان شده 

است. كه وى از دوازده نفري مي باشد كه خلافت 

ابوبكر را برنتافتند» از سخنان اوست كه گفت: 
اق اجنام اها ين GEN‏ يا 
آكاه اند كه اهل بيت ييامبر از شما به آن 
حضوت ترد كك رسای کی “هما سا راز رس 
بيامبر خلافت را ادعا مي كنيد و مي كوييد ما 
در ايمان سبقت گرفتیم» خاندان بييامبرتان از 


شما به ان حضرت نر ونك تر و تا 


بازنكرديد كه از زيان كاران خواهيد شد ۲۲۱ . 

0 مشهور است كه ابن مسعود فضائل ينج تن 
(اصحاب كسا) به ويزه حسن و حسين را نقل 
معي 1170 

0 در « الإصابه »> و ديكر كتاب ها از ابو موسي 
حكايت شده است كه كفت: من و برادرم از يمن 
آمدیم» بر این باور بودیم که ابن مسعود يكي 
از اه ان امير | متي اباشك؟ رورا اق اق 


مادرش را مي ديديم كه به خانه یبا متسر آمد 


و شد ا 


۵ غريب الحديث (ابن سلام) 5: 58؛ حجيّة السئة: 9”95. 


7. الخصال: 4554. الابواب الإثني عشر. 

7“. به اين مآخذ بنكريد؛ مسند ابي يعلي ¶: 2۱۵۰ 
حديث 57”18ه؛ مجمع الزوائد 9: ۶۲۷۹ كامل الزيارات: 
۲ (باب )١‏ حديث ۵. 

۸ صحيح بخاري ”“:+ ۱۳۷۲۳ (باب مناقب عبدلله بن 
مسعود) » حديث ۳۵۵۲ و جلد 5. م۰۱۹۳ حديث ۶۱۲۲ : 
صحيح مسلم :: ۰۱۹۱۱ حديث ۲:۲۰ سنن ترمذي ۰: ۰1۷۲ 
حدیث ۳۸۰۲: الاصابه 4: ۰۲۳۰ ترجمه 1۹۰۷ . 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۱۹ 


6 


O. 


O. 


ابن مسعود از پیامبر | رو ايت مي کرد که 
خلفاي يس از آن حضرت.» دوازده نفرندء به 
شمار نقباي ني اسرائيل('). 


خَزاز در « كفاية الأثر »> با ذكر سند از ابن مسعود 
رو ایت ي کند كه كفت: شنيدم پیامبر 
مي فرمود: 


الأئمَةٌ بعدي اثنا عشن تسعة من صلب الحسين؛ والتاسع مَهْدِيُهِمِ ۱۳۰۱ ؛ 


امامان يس از من دوازده نفرندء. نه نفر از 


احمد بن حنبل به سند خود از مسروق روايت 
مي كند كه گفت: ما در مسجد با عبدالله بن 
مسعود نشسته بوديم و او برایمان حديث 
مي خواند. مردي درامد و يرسيد: اي ابن 
مسعود» آيا اران .بر اتان :حديث. اكوذ: كه 
بعد از او جند نفر خليفه اند؟ ابن مسعود 
ياسخ ENE‏ آاري» به شمار نقباي بني 


اسر اثبل (۳۱) 5 


0 در «البداية والنهاية » از ابن مسعود روایت شده كه 
رسول خد ا | فرمود: خلفاي يس از من به شمار 
اصحاب موسي است(۳۲) 

6 حاکم نیشابوری به سند خود از ابن مسعود روایت 
کرده است كه كفت: حش نيا ميدن | مي رفتيمء 
قاتا و اسف شاه ج و ات ای مد و 

٩‏ خصال صدوق: ۰۶1۸ حديث 1 ۲۱: تنقيح المقال 

. ۲ ۱۵ ۲ 


۰ كفاية الاثر: ۰۲۳۲ 


3 


۱ مسند احمد .:٠5 :١‏ حديث ۶۲۸۵۹ فتح الباري ۲۲: 
TY‏ 
۲ البداية والنهاية 5: ۰۲۸ 


۱۳۰ منع تدوین حدیث 


خوش حالي در سيمايش نمایان بود از چيزي 
نپرسیدیم جز اينكه آگاهمان ساخت و ساکت 
نمانديم مكر اينكه او لب به سخن كشود.ء تا 
اينكه نوجواناني از بني هاشم كذشتند كه در 


مبانشان حسن و حسين بود. چون آنان را ديد در 
آغوششان كرفت و از چشمانش اشك سرازير شد! 
يرسيديم: اي رسول خداء جيزي نديديم كه 
نايسندت افتد! 


فرمود: ما خانداني هستيم كه خدا براي ما آخرت 


را برگزید. روزي بيايد که اهل بیتم - يس از 
من ا اواره و رانده شهرها شوند تا اينكه 
يرجم هاي سياهي از مشرق برافرازد و حق را 
بخو ا هند ! به آنان ند هند » دوباره حق را 


بطلبند! به آنان داده نشود؛ يس بجنكند و صرت 

باون ا ات 

6 ابن مسعود روايت کرده است كه رسول خدا 
فرمود: ۶ إن فاطمة أحصنت فرجهاء فحرم الله ذُريّتها على الثار > )6( 
(فاطمه يباك دامن است »ء خداوند ذريه او را بر 
آتش حرام ساخت) و «النظرٌ إلى وجه على" عبادة »۳۰۲) (نكاه 
به صورت علي عبادت است). 


۳ المستدرك علي الصحيحين 5: ۰۰۱۱ حديث 2555: 


المعجم الأوسط 5: ۲۳۰ حديث 45955 و بنكريد بهء 
الرحلة فى طلب الحديث :١‏ ۰۱۶1 حديث ٠٥١‏ ١ه.‏ 


ء ‏ المستدرك علي الصحيحين ۰۲۳ ۰۱۱۰ حديث ۷۲۲۰ ؛ 


مسند بژار ۰: ۰۲۲۲ حدیث ۱۸۲۹؛ تاريخ بغداد ۳: 
و ا 


۰ المستدرك على الصحیحین ۳: ۰۱۵۲ حديث ۸۲؛ المعجم الکبیر 
۰ ۷۲ الفردوس بمأثور الخطاب 5: ۰۲۹۶ حدیث ۱۷۲۰ (به 


نقل از معاذ بن جبل) ؛ حلية الأولياء ه6: ۸ه. 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۲۱ 


6 این سخن پیامبر | دا نیز ابن مسعود روایت 
مي 
برابر ابن عبد ود ايستاد» فرمود: « يرز 
اایمان كُلّه إلي الشرك كُلّه ۱۳۰ ( همه ايمان 
در برابر همه شرك نمايان شده است). 

و نيز اين سخن كه: «من زعم أنه آَمَنَ بي وبما 
جئْث به» وهو یبغنل علتا. فهو كاذب ليس بمؤمن 
۲۷ ۶ هركه علي را دشمن مي دارد و گمان 
كند كه به من و به آورد ه هايم ايمان 


كند كه آن زمان كه علي براي مبارزه در 


O. 


مي 


دارد» دروغ كوست و مؤمن نمي باشد . 


و روايت مي كند كه رسول خدا الو اي مهاجر ان 


را روز جنك آخد به علي شود اد ۱۳۸ . 


O. 


وك روز A‏ بكوم كه همكى در ستايش حضرت على 
لو و حضرت فاطمه شا وحضرت امام حسن E‏ و امام 


حسين مى باشد» همچون: 


6 اتن سیر ان فسوی كه“ کي فا دفن رمان 
ييامبر | منافقان را نمي شناختيم جز به 
كينه توزيشان با علي بن ابي طالب '. 

6 و اينكه: حكمت ده جزء گشت» تُه جزء آن به 
علي داده شد و يك جزء ان به مردمء.ء و علي به 
همان يك جزء مردم از خودشان داناتر است"'“). 


۲ ينابيع المودة :١‏ ۲۸۱: تأويل الآيات ۲: .40١‏ 
۷ مناقب خوارزمي: ۲۲۰ تاریخ دمشق ۲ : ۲۸۰. 
۸ تاريخ طبري ۲: ۰ ؛ البداية والنهاية 4 : ۲۰: الثقات (ابن 


حبّان) ۱: ۲۲:؛ مجمع الزوانئد 1: 5١١؛‏ الارشاد (شيخ 
مفيد) ۶۱ ۸۰. 

:۱۱ الدز المنئور ۷: :۰۰: سبل الهدي و الرشاد‎ ٩ 
.۷۸ روح المعاني 5؟:‎ ٠١ 


۱۳ منع تدوین حدیث 

0 در خبري آمده است که ابن مسعود گفت: قر آن بر 
هفت حرف نازل شده استء هر حرف ان داراي ظاهر 
و باطني است؛ علم ظاهر و باطن قران نزد علي 
بن ا الس سن ما شل > 

6 و گفت: یش پبيامبر هفتاد سوره را قرائت 
كردم» و تمام قرآن را نزد بهترين مردم» علي 
بن ۳ طالب» به يايان رساندم(). 

6 ا عمش از ابي عمنؤ . شنتاتنتي.ان اموق موسي رو ايت 
کرده است كه كفت: به خدا سوكند.ء عبداله [ ابن 
مسعود] را نديدم مكر اينكه بنده آل محمد 
TE‏ 

6 مشهور است كه ابن مسعود به وجوب صلوات بر 
محمّد و آل محمد در تشهّد قائل بود. در كتاب « 
الشفا » (اثر قاضي عياض) از ابن مسعود روايت 
شده كه ييامبر | فرمود: «من صلی صلاة ولم یصل فيها 

۰. حلية الأولياء ۱۰: ١٦؛‏ الفردوس بمأثور الخطاب ۳: 


۷ حديث 575 5؛ البداية والنهاية ۷: ۳۱۰: فيض القدير ۳: 


۶1 


؛ فتح الملك العلي: ۹٦؛‏ تاريخ دمشق ۶۲: ۰.۳۸۶ 


:* (و به نقل از آن در الإتقان‎ 158 :١ حلية الأولياء‎ .١ 


۳ حديث 18786)؛ تاريخ دمشق :٤١‏ ۰۰:؛ ينابيع المودة: 
؛ الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميه (وافي المهدي): .٠١١‏ 

۱ المعجم الكبير :٩‏ 5اء حديث 8445 ؛ المعجم الأوسط ۵: ١١٠ء‏ 
حه 6۷۹۲ المسترفد (طیری)۰ ۶۲۷۸ ازیخ عش 117 26*۷ سيل 
الهدی والرشاد ۱۱: ۶۰۳ (به نقل از طبر اني) . 

۳۲ سير آعلام النبلاء ۱: ۸ المعرفة والتاریخ (فسوي) ۲: 8۱ - 0۲؛ 


تاريخ دمشق ۳ ۸۶ و ۰.۱1۵۱ 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۳۳ 


عَلَىَ وعَلى آهل بيتى لم بل منه »٠(5؟)؛‏ هركه نماز بكزارد و 
در آن بر من و بر اهل بيتم صلوات نفرستد.ء از 
او يذيرفته نمي شود. 
و سخنان فراوان ديكري كه ما نمي خواهيم به 
درازا بکشد.» در انجه اورديم براي اهل دقت 
كفايت است. 


معروف است كه ابن مسعود بارها در وقايع 
متا کنو يا از مهافت ١‏ كيرد و آنجه 1 اش 
رسول خدا | ند یوق جم با وخورده :فشا ر های 


نشا شیک ان مي کساج 

اگر اين سخنان درباره ابن مسعود درست باشدء 
ايا قلب انسان به انجه خطيب به نقل از 
علقمه ‏ حكايت مي كند» اطمينان مي يابد؟ 

و اكر حكايتب خطيب را درباره ابن مسعود 
بپذیریم» با اين روايت جه كنيم كه او در نماز 
لتیار فا طمه سا و دفن او حضور یافت؟ 


آيا این همان ويژگي ممتاز شیعیان خالص و 
مُحجبان بركزيده علي نمي باشد؟ 

اگر ابن مسعود از محبان اهل بيت است.ء چگونه 
ممكن است احاديثي را كه درباره آنهاست محو 
سازد ؟ 

صد وق در کتاب «خصال » و « آمالي » با سند از 
علي روايت كرده است كه فرمود: «زمين براي هفت 
نفر خلق شد» به [برکت] آنهاست كه مردم روزي 
5 ى له .ف “كين "اها سا ار تیا رو ى ,تا 
کارها ظفر مي يابند » و عبدلله بن مسعود را يكي 
ار كان ور و فعزمواك.ة و ان “كشساتي اعد که 


۶ نگاه كنيد به: آضواء على السئة المحمدیه: ۸١‏ (به نقل 
از شفاء) . 


۱۷ منع تدوین حديث 


بر فاطمه لا حضور یاف تند ۰۲*۰1 بلکه يس از اين 


ماجراء. ابن مسعود در نماز بر ابوذر و فسل و 
كفن و دفن او حضور يافت. 
هر آن چه در فان ابن مسعود نقل شده. امتيازي 
براي اوست؛ زیرا روايتٍ صحيح از پیامبر | است 
كه درباره وفات ابوذر فرمود: « تشهّده عصابة من المؤمنين 
4*٠»‏ (كروهي از مؤمنان بر جنازه ابوذر حاضر 
مي شوند) و در روايت كشي هست كه: « رجالٌ من 
أمّتي صالحون »۲ (مرداني صالح از امتم). 
اين جمله ها آشكارا به ارجمندي ابن مسعود 
اشاره دارد. سيد بز نض 3ر کنات < الشافي « 
مي كويد: 
ميان ات بار .“يسناكى. اس مشعيواد. .و فصل 3 
ايمان اوء اختلافي نيست و اينكه رسول خدا 
ای وا تیه بن بر او "دروي ا تاد ج آو 
نيك فرجام از دنيا رفت(). 


۰ . خصال شيخ صدوق: ۳۱۱: روضة الواعظين: ۲۸۰: تنقيح 
المقال ۲: ١١؟.‏ شايان ذكر است كه ما پژوهش مفصلي 
درباره ابن مسعود داريم ون ان ثابت كرده ايم كه 
فقه ابن مسعود به فقه اهل بيت نزديك است» نظر 
بعضي از بزرگان نيز جنين است؛ و اين تحقیق» آنچه 
را خطیب درباره ابن مسعود مي آورد تضعيف مي کند. 
1 المستدرك علي الصحيحين ۳: ۰۳۸۸ حديث 0۷۰: 
مجمع الزو اند :٩‏ ۲۲۱ (هيثمي مي گوید: رجال اين 
روایت صحيح اند و بزار ان را به اختصار اورده 
است) ؛ الاستيعاب ۱: ۳۲:۶: الطبقات الكبري ۶: ۲۳۲ 
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۷ اختیار معرفة الرجال :١‏ ۰۲۸۲ حدیث 4١١7‏ الدرجات الرفیعه : ۲۵۲ 
(باب عمّار بن ياسر و آخباره) . 

۶۸ نگاه كنيد به: تنقیج المقال ۲: ۲۲۰: الكني 
والألقاب ۱: ۲۱۷ (به نقل از کتاب الشافي) . 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۷۲۰ 


نهي ابن مسعود ‏ بر فرض صحّت صدور آن ‏ احتمال 
مني زوا بز ااي قصبه هاي باشد كه در آن احاديث 
بود؛ زیرا راوي مي كويد: « فجعل یحو ها بيده 
ویقول: تنحن تقم عَلَبى اخسن القصصت... 4 0)؛ 
به دستش آنها را محو مي كرد و مي كفت: « ما 
نيكوترين سركذشت ها را برايت حكايت مي كنيم 
اك 
ذبز.. خن ذديكن.. ۱۳۹ آمده است که اين نظر را 
تأييد مي كند: 
مردي شامي ‏ ييش عبدلله ‏ بن مسعود آمدء 
صحيفه اي با خود داشت كه در آن بعصي ۱۰ 
سخنان ابو درداء و قصه هاي او بودء كفت: 
اي عبدالرحمان» آيا سخنان برادرت ابو 
درداء را در اين صحيفه نمي تكزرىي؟ 
ابن مسعود آن را كرفت و شروع به خواندن و 
نظر در ان كرد تا اينكه به منزلش رسيد»ء 
يس گفت: اي کنیز» تست ین .۰ كان آب تحنل ام 
بياور! آن كاه احاديث را در آب مي ما لا نان 
و مي خواند: # الر تلك آیاث الکتاب الفیین 
* تا أترَلناه قزآناً عَرَبيئًا لَعَلَكُمْ تغینون* 
تحن تق غلك آأخسن... 4 ۰۰ (انر. این 
آيسات كتاب متین, است»: ما قزآن: زا به زیان 
عربي نازل كرديم تا شايد عقلتان را به 
كاز يتنديدء ما تيكوترين. داستان ها را 
حكايت مي کنیم) ايا قصه هايي بهتر از 
د استان هاي خد ا مي خو ا هید ؟ خا خن نی 
نيكوتر از سخن خدا را خواستاريد07)؟! 


در خبر ابن مسعود سه احتمال هست: 


٩‏ . بوسف/۲. 


۰ تقييد العلم : ۰. 


۱ یو سف ۲-۱7 . 
۲ تقييد العلم : :۵۰ . 


۱۳1 منع تدوین حديث 


الف) محو روایات به جهت وجود فضائل خاندان 
پیامبر اھ چان كيد بعضي. .ار یزرکان 
شيعه در عامل هفتم ‏ بر اين باورند. 
ب( نابود كردن آنها براي قصه هايي باشد كه در 
فسان ها دوه زرا ایو اوه و كعك اجار 
18 فا شتا رف سای اس جات سوه كد نا عفاد 
اسلامي مرتبط بود (و يا ديكر داستان ها) تسامح 
د اشتند . 
و نيز استشهاد ابن مسعود به اين آيه كه: تحن 
نَقْصُ عَلَبى أحسَن القصضص.. . (oY)‏ جرا كه محققان » 
داستان ها و اندرزها را مكىي از اسباب 
دوازده كانه يا شانزده كانه اي دانسته اند كه 
كساني را به ساخت حديث واداشت9؟'). 
ج) امور ديكري در ميان بود [كه ما از آن 
حي دوجم ]: 
احتمال مي رود كه ابن مسعود به قصه هايي مانند 
اين درباره اهل بيت آگاه شد كه مورد يسندش 
نبنوداء. از اين :رق آنها .زا تا اه پاك کرږد» پس 
منحصر ساختن تعليل به احتمال اول و آن را علت 
اساسي شمردن » مسامحه اي است كه نمي توان از ان 
شایان‌توجه است كه كساني در استقلال رأي ابن 
مسعود ‏ مانند بعضي از صحابه ‏ خدشه كرده اندء 
ليكن اين كار نبايد بعيد به نظر آيد زيرا وي 
داد امکان 


د اشت مستند به خبر صحيحي باشد كه نزد او هست 


مرجع مردمان بود و آنجه را فتوا م 


كي 


پا با اعمال نظر و ٠استتناظ‏ فكو ا د هد. 


۳ یوسف/۲. 
٠.5‏ نگاه كنيد به: السئة قبل التدوين : ٠2؛الحديث‏ 
والمحدّثون: ۲۱۰. 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۳۷ 


اين نكرش را نزد بعضي از تابعين يا ييروان 
تبااتتعين تت . مي .اتةه مانند فتواهاي ابو 
حنیفه » شٌیان ثوري» حسن بصري و دیگران. 

موضع گيري هاي اینان و استقلال ر آیشان به معناي 
همكامي با دولت نیست» آنجه را ابراز داشتند 
كاه موافق نظر سلطان بود و كاه با اصولي كه 
نزد آنها وجود داشت همانند بود. 

بنابراين.ء گرایشات اينان انفعالي يا براي 
د وستي [و همدستي] با سلاطين نبود. ما در كتاب 
وضو ء النبي ‏ به شرح و بسط اين سخن 
برد اخته ايم . 

آري» اينان چون مقداد و عمّار و ابوذر و حُذَيْفَه 
ح . افتخا ينه تا تا سین د ودند -كة .نه فقهة علي 
قله و روش او اعتقاد داشتند و آن را سئت ييامبر 


مي دانستند (نه جيز ديكر را)» بلكه به اصولي 
معتقد بودند و به مباني اي كرويدند كه به 
اختلاف در نكرش هايشان انجاميد. 
اين سخن بر فرض كوتاه آمدن (و يذيرش ادعاي 
مطرح شده) بود وگرنه واقع اين است كه با 
ارزيابي نكرش فقهي ابن مسعود نمي توان آن را 
در فهرست قائلان به راي شمرد؛ كروهي درباره يك 
مسئله شرعي بارها به او رجوع كردند و او ياسخ 
فجي أذ اند کال :۰ تا في “تند ارو 
اكر وجوب فتوا دادن بر ابن مسعود (به جهت 
تق :ا :3 نكن ان عستي :تمي شد لوا نتفي 53 در 
روايت احمد بن حنبل بينديش كه مى ی 
گر و هي نزد ابن مسعود آمدند و 35 نحا ف بهن 
پرسیدند که مردي با او ازدواج مي کند و 
از مَهر نام نمي برد و پیش از آمیزش با زن 
لت 


كي 


د ر آمد و رفت بودند و مي گفتند باید نظرت 


ميرد. نز كتك .نك اة نزد ابن مسعود 


را بكويي! 
ابن مسعود كفت: مثل صداق زنان هم شأن اوء 
مهرش هست (نه مهر كم و ناجيز و نه زياد و 


۱۳۸ منع تدوین حديث 


هنگفت) و اين زن از شوهر ارث مي برد و 
بايد عده وفات نكه دارد. اين حكم اكر 
صو اب و درست باشد از خداست و اكر خطا 
باشد از من است و از شيطان.ء و خداي بزرگ 
و رسولش از آن ياك اند. 

يس كروهي از قبيله أشجع (كه در ميانشان 
جراخ و ابو سنان بود) بلند شدند و كفتند: 


كواهي مي دهيم که رسول خد ا اد رباره رانين 
از طايفه ما كه بِروّع دختر واشق كفته 
مين شد مانند حكم تو قضاوت كرد. 


ابن مسعود از اين هماهنكي سخنش با قضاوت 
ييامبر بسيار شادمان شد ۲۰ . 


بر خلاف آنچه از ابن شاذان نقل شده است0دا, 
ابن مسعود كسي نبود كه حق و ناحق را با هم 
بياميزد و خلفاي [باطل] را دوست بدارد يا با 
انان همسو شود. 

كتاب هاي صحاح و ستن از عليئ شه نقل كرده اند 
که درباره ابن مسعود فرمود: « علم الکتاب والسثة ثم 
انتهی. وكفى بذلك علماً « )°۷( (به كتاب و سئت د انا بود و 


از آن فراتر نرفت» و همین آكاهي براي آدمي بس 
ع ٤‏ س عا رات 2 
است) يا اين سخن حضرت كه: قرا القران واحل حلاله 


هه. مسند احمد :١‏ ۰۶:۶۷ حديث 455107 السنن الكبري 
(بيهقي) ‏ ۵۷ 55١1م‏ حديث 4١5١550‏ سنن النسائي 
(المجتبي) ‏ 1: ۰.۱۲۱ حديث ۳۳۰۶: السنن الكبري 
(نسائي) ”“: ۰۳۱۲۱ حديث 8١0ه0.‏ 

7. نگاه كنيد به: معجم رجال الحديث :١١‏ ۲۶۶ - 
۵ ۲ ترجمه ۷۱۷۲۲ عبدالله بن مسعود. 

۷ المصئف (ابن آبي شيبه) ”: ۵ حديث ۲۲۳۳۸ 


حلية الأولياء :١‏ ۱۲۹؛ الطبقات الکبری ۲: ۲ ۳؛ المستدرك على الصحيحين 
۳ ر حدیث 11 0 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۳۹ 


وحَرّمٌ حرامه فقي في الدین. عالمٌ بالستة 208 ؛) ابن مسعود قرآن را 
قرائت مي كرد و حلالش را حلال و حرامش را حرام 


ي د انست» در دين فقبه (و آگاه) بود و سنت 
متحي د انست . 

آريء فضائل ابن مسعود در كتاب هاي ديكران 
بيشتر است از انجه نزد شيعه هست و همه انها 
بزركواري و ارزشمندي و منزلت والاي او را 


مي 


نمایاند. 

آنچه را خطيب نقل مي كند و آنجه در استدلال 
بزرگان شيعه مورد توجه قرار كرفته استء 
يمي نو انتد: .لفقل فسانع کننده بر نظريه آنان 
كا درو نز اه 

اولاً: جمله « آحادیث في أهل الببت. بيت النبي 
» (در آن صحيفه احاديثي درباره خاندان ييامبر 
بود) صراحت ندارد كه آن احاديث در فضائل اهل 
صنت يو3 #يتلكة . احجتماك هى رود كه آن احاديث در 
مذمئت اهل بيت يا غُلْوَ نسبت به ایشان باشدء و 
این احتمال با آنچه در سيره ابن مسعود هست و 
فضائلي كه وي درباره اهل بيت روايت مي كندء 
هما هنكي دارد. 

تاتا اه موی اذفان کے اوی ک4 و مت از 
تدوين براي محو فضائل اهل بيت و ادله امامت 
مطرح شد » با نهي عامي كه از شيخين صادر كشت 
همخو اني ندارد و دليل اخص از مدّعاست؛ چراكه 
ابوبكر به طور عمومي از نقل حديث منع كرد و به 
بسنده كردن بر قرآن فراخواند و اين كار را يس 
از سوزاندن احاديث يانصدكانه اش انجام داد» و 
عمر از كساني كه نزدشان احاديث بود خواست كه 
بيش او بياورند تا ببيند كدام اعدل و اقوم 


است. 


۸ . المستدرك على الصحیحین ۳: ۰۳۹۷ حدیث 0۰۳۸۰: سير اعلام النبلاء 
۱ 4۹۲؛مفتاح الجئة (سيوطي) ۱: ۷۰. 


۱۳۰ منع تدوین حدیث 


اک ان ته ۰ استتاق :معن فصاتار وم وا 
امامت بودند و هدفي جز اين نداشتندء اولي 
مي توانست از ميان آن يانصد روايت» رواياتي 
را كه در فضائل و خلافت اهل بيت است حذف كند و 
ديكر روايات را باقي كذارد؛ و همجنين عمر- 
وقتى نوشته هاى حديثى را پیش او آوردند - 
مي تو ساسا احاديث فضائل را نابود ‏ سازد و 
ار مانا ناا اټ :تاي گرد آورد و دستور دهد 
كه فرائض از آنها اخذ شود؛ و نيز مي توانست 
احاديث تفسير و اخلاق و فضيلت هاى [انسانی] و 
اندرز و ارشاد و مانند آن را به كساني واكذارد 
كه عهده دار وعظ و ارشادند و خليفه به آنها 
اعتماد دارد. با اين کارء واقعيت امر از ديد 
مسلمانان ينهان و يوشيده مي ماند و حق با 
باطل مشتبه مي گشت . 

باري از اين توجيه كه منع از تدوین» به جهت 
نابود سازي فضائل اهل بيت صورت گرفت» لازم 
مي سند كه بيذيريم عمّر جرأت نداشت از نقل 
روايات فضائل علي و اهل بيت به طور ويزه 
جلوكيري كند» دست به دامان منع عام از نقل 
حديث شد تا در ضمن آن» مانع انتشار احاديث 
فضائل شود! 

اما کسی كه بيكير روش عمر باشدء آگاه است كه 
وي Ek‏ مزاج و درشت خو بود و از کسی 
نمي ترسيد و باك نداشت. در تاريخ امده است كه 
قق٠:ا‏ يدل «”كساتي “كه .خلاقفت- اه تک 15 ببرنتافتتلهد .و 
در بيت فاطمه تحصّن كن 20:3 و انمد .(علىي».. .عناسء 
فضل جن عباس. ژبیر. خالد بن سعید. مقداد. 
سلمان» ابوذرء عمّارء براء بن عازب» ابي بن 
کعں )۽ سعد بن آبي وَقَاص و طلحه بن غبيدلله. ..) 
یو رش آوردء و با شعله اتش بيش آمد تا جاءيةه : ۸۵ 
به اتش کشد كه با فاطمه رو به رو شد. فاطمه شا 


1 نكاه كنيد به: تاريخ يعقوبي ۲: ۱۲. 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۳۱ 


قرو ۵ ان قزر نك خطابء آمده اي تا خانه مان 

را آتش رس رل «“عيميق ‏ اقا مش 31 : آري» مگر اينكه 

به آنجه امت داخل شدند درآييد(")! 

در كنز العمال آمده است: 
عمر به فاطمه كفت: هيج كس بعد از يدرت 
بت براي ما دوست داشتني تر از تو نيست! به 
خدا سوكند.ء اين محبت جلودارم از اين نيست 
که دستور دهم اگر اين افراد نزدت كرد 
آيندء خانه را به آتش :کش ۱۱۳۳۱ 

و در نقل الإمامة والسياسة مي خوانيم: 


عمر آمد و آنان را كه در خانه علي بودند 
صدا زد (كه بيرون آيند) آنان خودداري 
و رزیدند . 0 گاه وي هيزم خو است و گفت: 
سوگند به كسي كه جان عمر به دست اوست» 
خارج شويد وكرنه هركه را در خانه باشد 
مي سوزانم! به او كفتند: اي ابا حفص در 
اين خانه فاطمه هست! كفت: باشد !۲۱۲ . 
و أنساب الأشراف عبارت چنین است: 

ابوبكر سوي علي بيك فرستاد كه براي بيعت 
بيايد» آن حضرت از اين كار سرباز زد. عمر 
به همراه مشعلي آمد وجلو درء با فاطمه رو 


به رو شدء فاطمه گفت : اي پسر خطاب» 
مي خواهي خانه ام را اتش زني؟! عمر كفت: 
آري» اين كار دستاورد يدرت را استوارتر 
مي ار ۲۲۱۵ 


۰ العقد الفريد ۰: ۱۳: تاريخ أبي الفد اء ۱: 
75 أنساب الأشراف :١‏ ۲۷۸ (و در چاپي» صا(مه). 

۱ كنز العمّال ۰: ۱۵۱ ؛ شرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد) ۲: 
6. 

۲ الإمامة والسياسة ۱: ۰.۲۰ 

۳ آنساب الأشر اف ۱: 856ه؛ عبدلاً بن سبأ ۱: ۰.۱۳۲ 


۱۳۲ منع تدوین حديث 


اين متون و دیگر گزارش ها که درشت خويي عمر و 
سخت گيري وى را در بیان نظر اتش مي نمایانند. 
دلالت دارند بر اينكه كسي كه جنين روش و 
رفتاري دارد بعيد است كه از تدوين همه احاديث 
بر نينا فا للك هه اش ها سای ابن :اه حت 
جلوكيري كند. 

اكر هن دار يي از ,هدافا ی وک 1 آحَدي باك 
نداشت و از تردید صحابه نمي هر اسید و در آنچه 
مي خواست درنگ نمي ورزید و براي تدوين» خطوط 
قر مز . تعيين هي کرک حنان که درباره « مثعه » 
با خر أت و قدرت كفت: « دو متعه در عهد رسول 
خدا بود.ء من آن دو را حرام مي سازم و هركه را 
مرتكب آن دو شود مجازات مي كنم ». 

بنایر این » مسئله خلافت و كستاخي بر ژهر | كاد و 
كرفتن فدك از آن حضرت و دستكيرى علي شاد براي 
بيعت اجباري با ابوبكر و... يك جيز است. و 
منع از تدوين براي غرضيء جيز ديكر مي باشد. 
ثالثاً: در تاريخ ثبت است كه شيخين درباره 
فضائل علي ك3 و امل بیت پیاعبر | روایات 


زيادي را نقل كرده اند. محب الدين طبري بابي 
را با اين عنوان منعقد ساخته است: « ذكر ما 
رواه أبوبكر في فضائل علي » (نقل آنجه ابوبكر 
در فضائل علي روايت كرده است) ... از حمله 
احاديث اين باب روايات زیر است: 


O. 


عفادت ودن كا٠‏ ةه على 
۵ بر اش كفت دس على با داشق: امش . 


O. 


اينكه ييامبر براي علي خيمه اي زد و براي 

فرزندانش خيمه اي ديكر. 

6 اين حديث که : يلي نسبت به پبيامبر» به منزله 
تسا سار است نسبت به پروردگار. 

0 اينكه احدي بر صراط نمي كذرد مگر با جوازي 

که علي لن را مي نويسد. 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۳۳ 


0 این سخن ييامبر كه فرمود: هركه مسرور 
مي شود از اينكه نزديك ترين خويشاوند به من 
را بنكرد.ء به علي نكاه كند. 

6۵ اینکه ابوبکر كمي را که توصیف پیامبر | را 
از او خواست» به علي حواله داد(0). 

در المستدرك علي الصحيحين از عمر نقل شده كه 

كفت: 

علي بن ابي طالب سه خصلت را داراست كه 
اكر يكي از آنها را داشتم برايم از شتران 
سرخ موي محبوب تر بود! 
کب 5 اتيا “كذ ام ان 


گفت : ازدواج با فاطمه -_ دختر رسول خدا - 
سکونت در مسجد با ييامبر | که هر آن چه 
برای رسول خدا در مسجد روا می باشد 


برای او نیز رواست» و دادن پرچم روز جنگ 
خيبر به دست او( '). 
حاكم مي كويد: 
إسناد اين حديث صحيح است('). 
و آورده اند که عمر بن خطاب ‏ در زمان خلافتش - 
احکام در :01 از :علي مي خر سيد ي كاد مین كرفت 
در مناقب خوارزمي آمده است: 
دو مرد ييش عمر آمدند و يرسيدند: طلاق كنيز 
جكونه است؟ عمر سوي گروهي از مردان رفت كه 
در ميانشان مردي أصلع (موي جلو سر ريخته) 
وجود داشت و از او سؤال كرد كه حكم طلاق 


4 الرياض النضره ۳: ۲۳۲. 

۰ المستدرك علي الصحبحین ۳: ۱۳۰: حدیث ۱۳۲ (به 
اسناد از ابي هریره از عمر) و بنگرید به. المصلف 
(ابن ابي شيبه) ۱: ۰۳۱۹ حدیث ۳۲۰۹۹ (به اسناد از 
ابن عمر از عمر) . 

1 . همان مصادر. 


۱۳ منع تدوین حديث 


يكي از آن دو كفت: تو خليفه اي و ما نزدت 

آمده ايم و از طلاق كنيز مي يبرسيم› آن گاه 

تو پیش مردي مي روي و از او مي پرسي! به 
خدا سوكندءبا تو هم سخن نشوم! 
عمر كفت: واي بر توا آيا مي داني اين شخص 
بست؟ ! او علي بن | شیوخ طالب است! از رسول 
خدا | شنيدم كه مي فرمود: اكر آسمان ها 
و زمین در يك كفه ترازو نهاده شوند و 
ايمان علي را در كفه ديكر تك اا نحل و 
بسنجند» ايمان علي بر آسمان ها و زمين 
سنكيني مي ی 

و نیز از عمر روايت شده كه كفت: « علي أقضانا 

»*) (قاضي ترين ما علي است). « لولا علي لَهَلَكَ 

غمر > (11) (اكر علي نبود عمر هلاك مي شد) »> « لا 


۷ مناقب خوارزمي: ۰۷۷ فصل ۱۳ (در جاب ۱۶۱۶ قمء 
۰۱۳۱ حديث ۱4۰)؛ تاريخ دمشق ۲:: :۳: مناقب علي 
(ابن مغازلي): ۱ رقم ۳۳۴ الرياض النضرة ۳ ۶1۱۷ 
الفردوس بمأثور الخطاب ۳: ۰۳۱۳ حديث ۷۲۲۹۶ (و به 
نقل از آن در كنز العمّال .5١5 :١١‏ حديث 55995). 
۸ المستدرك على الصحيحين ۳: ۰۳۰ حديث ۰۳۲۸: مسند احمد 
ه: “١١م‏ حديث 47١١١7“‏ المصئّف (ابن أبي شيبه) 5: 
۷۸ حدیث HD BD‏ مجموع الفتاوى (ابن تيميه) ۰:۱۲ ؟۸>. 
1 فيض القدیرء:: ۳۰:۷: الاستبعاب۳: ۱۱۰:۳: فتح 
الملك العلي: ۷۱: تأويل مختلف الحديث١:‏ ۰.۱۱۲ 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۳۵ 


أبقاني الله لِمُعْضِلَة ليس لها أبوالحسن ۲۱ (خدا در مشكلي 
باقي ام نكذارد كه ابوالحسن نباشد). 

در تاريخ دمشق هست كه عمر از بييامبر | 
رو ایت كرده است كه فرمود: « إنما علي مِنَى 
بمنزله هارون من موسی إلا آنه لا نبي بعدي » 
(علي نسبت به من چون هارون است نسبت به موسي. 
جز اینکه بعد من پياسبري نیست) ۷۱ . ۱ 
همچنین از عمر اين سخن ييامبر ‏ | روایت شده 
که گفت: « أنت أوّل الئاس اسلاماً و او الثاس 
إيماناً 4 ای ام 
اولين مؤمن). 

در کتاب صحبح بخاري در باب مناقب علي» از عمر 
نقل شده است كه كفت: رسول خدا در حالي رحلت 
كرد كه از علي راضي بود( '). ۱ 

مُحبّ الدين طبري بابي را مي آورد با اين عنوان: 
« فى ذکر ما رواه عمر فى على »> (در نقل آنجه عمر درباره 
علي رو ایت کرده است) و در اين باب احاديثي را 
از عمر مي آوردء از جمله: 

حديث رايت روز خيبرء حديث آرزوي يكي از سه 
ویژگی علي» حدیث منزلت. روایت رجحان ایمان 


ج »> تو نخستين مسلما تئ :16 


علي بر آسمان ها و زمين» حديث غدير.ء و اين 
سخن عمر كه كفت: « امارت را دوست نمي داشتم 
مگر امروز » آن كاه كه ييامبر | به علي شا 


۰ الغدیر 5: ٠١٠١٠؛‏ شرح نهج البلاغه :١‏ ١ل‏ 
المستدرك علي الصحيحين :١‏ ۰۱۲۸ حديث ١۸٦١؛‏ سبل 
السلام ٠١5 :١‏ (در دو مأخذ اخير با اندكي تفاوت). 

۱ تاريخ بغداد ۷: *5:؛ تاريخ دمشق ١55 :٤١‏ 


۲ كنز العمّال .١١5 :١‏ حديث 8598 (به نقل از 
ابن نجّار). 
۳ صحيح بخاري ۲: ۱۳۰:۷: فتح الباري ”7: ۰.۷۱۲ 


۱۳ منع تدوین حدیث 


فرمود: تو را برانكيزم سوي. . .»6 وكفتار وى (در 
تبريك به حضرت على سل ) :تو سرور همه زنان و 
مردان با ايمان كشتى . وكلام او كه درباره علي 
گفت: او سرور من استء حواله مسائل قضايي 
بارها به آن حضرت و اين سخن وي كه گفت: 
« آشناترین ما به امر قضاوت علي است » و رجوع 
عمر به نظر ان حضرت دربسيارى از مسائل .)١(‏ 
آنجه بيان شد اندكي است از بسيارء كه ابوبكر و 
عمر در فضائل علي سل روايت كرده اند. 


ع 


بي كمان صحابه فضائل علي لھ را در عهد شيخين 


باز مي كفتتد. :و .تقلشان. به .زهان نامير 
اختصاص ند اشت. 

حاکم به سند خود از عقاب بن تعلبه روايت 
مي كند كه گفت: در دوران خلافت عُمّرء ابو ايوب 
انصاري بر ايم حدیث كرد که : رسول خدا | به 
علي بن ايحي طا لب دستور RS)‏ يتنا نا کین و 
قاسطين و مارقين(2١)‏ تنسكا ر REG‏ و 

اكر اين توجيه درست باشد كه شيخين تنها براي 
متجحق .فضا كل اهل يبت .یبا دایین اقامة) از تلاویین 
حديث بازداشتند.ء و اين سخن صحيح باشد كه نقل 
فضائل خاندان پیامبر | به نظام حاكم آسيب 
مي رساند و با سياست جارى حكومت سازكاري 
ند اشت»ء قول انق ايوب د رست نبود و احاديث 
فراواني که دز كتاب هاي صحاح و سنن 


:". الرياض النضرة ۳: ۲۹۵ . 

۰ مقصود از « ناكثان » طلحه و زبيرند كه ييمان 
شكستندء و مراد از « قاسطان » معاويه و پبرو انش 
مي باشندء و منظور از « مارقان « خوارج 
فيو ان ان 


۲ المستدرك علي الصحيحين ۲: ۱۰۰ . 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۳۷ 


يراكنده اند (و بر امامت اهل بيت دلالت دارند) 
به ما نمي رسيد» مانند اين سخنان ييامبر | 
كه فرمود: 


66 علي مع القر آن و القر آن مع ال ۶۳ بق سح 
قران است و قر آن با علي. 


6 إِنَى مُخلّف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ۱۲۱ ؛ AEE SEES‏ 
دو جيز نفيس مي كذارم: كتاب خدا و عترتمء 
اهل بيتم. 

مت أهل بيتي كُسفينة نوح؛ من ركبها نجاء ومن تلف عنها هوی وغرق ۱۳۲ ؛ 
مَثَلِ اهل بيت من حونان كشتي نوح است» هركه 
به آن درآيد نجات مي يابد و هركه از آن سر 
باز زند سقوط مي كند و غرق مي شود. 

من كنت مولاه فهذا على مولاه (4) ؛ به هر که مولا منم على است مولاى او وبسيارى دیگر... 


O. 


.١‏ المستدرك علي الصحيحين ۳: ۰۱۳۶ حديث 17۸ :؛ 
المعجم الصغير ۲ ۰۲۸ حديث ۷۲۲۰ فيض القدير 5: 
۵ 

۲. مسند احمد ۲: ۱۷ حديث ۱۱۱۶۲: سنن دارمی ۲ ۰۰۲ 


حدیث ۲۲۱۲ المعجم الاوسط ۶۶ ۰.۳۲ حديث ۶۲۵۶۲ و 
منابع ديكر. 
2 فضائل الصحابة (ابن حنبل) ۲ ۰۷۸۵ حديث ۶۱۰۱ الجامع 


الصغیر ۲: ۰۰۳۲ حدیث 44737 تدرك الحاکم ۲: ۰۲۷۳ حديث 
۲ المعجم الاوسط 5: ۱۰»حدیث ۰۳۷۸ 
ء . سنن ترمذی 1:65 ۰1۳۲ حديث ۳۷۱۲ سنن ابن ماجة ۱: 0٤ء‏ 


حديث ۶۱۲۱ السنن الکبری (ببهقي) ۵ ۱۲۱ حیث ۸۶1۸ .- 
۲ و دیگر مصادر. 


۱۳۸ منع تدوین حديث 


ليكن انصاف اين است كه بگو ييم ابوبكر و عمر 
كرجه فضائل اهل بيت و دلايل امامت آنها را 


ر واازنك. .في کر دنندء تكن ال روشن كري ها و 
بكومكوهايى كه موضوع جانشيني امام علي از را 


آشکار مين ساخت به شدّت مي يرهيختند و يا از هر 
آنجه که صحابه را مخالف با رأي و احتهاد 
(كساني كه مؤيّدان تعدب محض به قرآن و ستت 
بودند) مي "انتما یساسا تا ی نا كنل 

يس شيخين كرجه عرصه را براي نقل فضائل ‏ به 
تھا تی کے .تنك کر دوع لنيكن :“نمي سا يدنك اور 
مربوط به خلافتشان ميان مردم انتشار يابد. از 
اين روست كه مي بينيم ابوبكر به منصرف سازي 
مسلمانان از كفتكو درباره خلافت دست يازيد و 
مانع احاديثي شد كه درباره برحق بودن علي شا 


بود؛ زيرا بیان و تفسير و كشف ابعاد اين كونه 

احاديث.ء يايه هاي حكومت را مي لرزاند نه نقلٍ 

صرف روايات. 
مي نويسد: اكر براي مرسله ابن ابى مليكه 
اصلي باشدء وجود آن پس از وفات پیانبر .| 
نشانه آن است كه به امر خلافت مربوط مي شد. 
كويا مردم يس از بيعت اختلاف ورزيدند؛ بعضي 
مي كفتتد. ابسويكن اهلثت. اوه خی کته ييامين 
چنین و چنان فرمود» و برخي بدان جهت که 


ييامبر ‏ | فلان و بهمان را نام برده بودء 
ديكري را سزاوار خلافت متي 5 انتستنند.. رحو سكين 
دوست مي داشت كه مردم را از فرو رفتن در 


اين امرء روي گردان سازد(). 
و ميبينيم: عمرء عبدالله بن عباس را (كه با اخلاص 
از خلافت علي شل دفاع مي كرد) زياد گوشه مي داد 


.١‏ الأنوار الكاشفه: 5ه. 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۳۹ 


و تهديد مي كرد. يس از آنكه با عمر درباره 
برحق بودن و شايستكي امام علي به خلافت» مشاجره 
كردء عمر گفت: اي ابن عبّاسء از تو سخني به من 
رسيده كه دوست ندارم آن را باز كويم تا منزلتت 
نزدم از بين برود! ابن عباس يرسيد: جه سخني؟ 
عمر كفت: به من رسانده اند که تو ييوسته 
مي كويي: « خلافت را از روي حسد و ظالمانه از 
ما كرفتند! » و آن كاه كه ابن عباس به دفاع از 
اين سخن يرداخت و در برابر عمر كوتاه نيامد و 
مي خواست برودء عمر به او كفت: من چونان كذشته 
حق تو را پاس مي دارم ۲۲ . 

در بكومكوي ديكريء عمر از سخن ابن عباس 
بي قرار شدء ابن عباس مي كويد: سيس عمر از من 
رو گرد اند و به شتاب دور شد ء من هم 
ناز كشتخ 7 . 

در ماجراي ديگري منع عمر از بيان موضوع خلافت 
و سزامند بودن اهل بيت به ان وضوحي دو چجندان 
مي يابد آنجا كه ابن عباس با احتجاج خود عمر 
را مات كرد (و نتوانست جيزي بكويد) به ابن 
عباس كفت: اين سخن را با ديكران مگوي » اگر 8 


را از غير تو بشنوم ‏ ميان اين دو كوه خواب 
از سرم مي 0 
در نسخه ای ديكر آمده: اگر آن را از غير تو 


بشنوم » در اين منطقه نمی تو | نیع ر احت» سر بر 
زمین بگذاری! 

به هر حال» ترس عمر از شنيدن اين حديث از شخص 
سومي ‏ از اين دو متن ‏ نمایان است؛ زیرا اين 
کار » يعني شوراندن مردم بر ضدّ ‏ حكومت و 
فروياشي ستون هاي مشروعيت حكومت مبتنى بر 
اجتهاد و راي. 


۱ تاريخ طبري ۲: ۰۷۷ - ۰۷۸: شرح نهج البلاغه ۱۲: 
OOO‏ 

۲ شرح نهج البلاغه ۱۲: 45. 

۳ نظم درر السمطين: ۱۳۲. 


١5٠‏ منع تدوین حدیث 


از اين سخت كيري و از نقل فضائل به وسيله 
ابوبكر و عمر و... درمي يابيم كه در اين امر 
جرخش سياسي زيركانه اي رخ داد؟ از سويي سخن 
از فضائل كفتن و شنيدن بعضي از آنها تا خطوط 
اصلي سياستشان ناآشکار بماند» و از ديكر سو 
جلوگیری از شكستن مرزهاى سفارش شده در نقل 
حديث و حجيزهايي كه مي توان حديث كرد. 

با اين سخن.ء روشن مي شود كه نابود سازي فضائل 
اول جيم بت فيل ما ای ا ان عا كل اول 
و آخر نبود» هرجند كه نمی توانيم انكار كنيم 
كه اين عامل.تأثيرى ولو جزئى داشته است؛ به 
ويزه منع اخاا ۳ که به اصل خلافت از اط 
بن املد سای که عو .رين جن مي ره 
برای هدفی وسيع تر و گسترده ری رة اقمته. لجز 


قرار كرفت. 
جكيده سخن 


آنجه را خطيب بغدادي (م 3۶1۲) در تقييد العلم 
آورده نمي تواند دليل تام و كاملي بر اين 
نظريه باشد؛ زيرا واژه « آهل ببت »> در روایت 
قاسم بن سلام (م ۲۲۶ق) وجود ندارد. افزون بر 
اين.ء اشكالاتي بر اين ديدكاه وارد است. يس منع 
از تدوين و نقل حديث تنها به اين تعليل منحصر 
نمي باشد تا سبب اساسي در اين ماجراء انتشار 
نسافقتن. قضاكئل:. خاند ان. ,تا مور و نابوذ ٠سازي‏ 
آنها عنوان گردد. 


ابن مسعود و روايات منع 

زاو اتی كه درباره منع از تدوين ‏ در تقييد 
العلم ل از ابن مسعود وارد شده به آنچه از 
صحيفه علقمه آ و رده اند منحصر نمي شودء بل که 
دسته اي از احاديث است كه مجموع آنها به هفت 
رو ایت مي رسد : 

.١‏ به اسناد از ابن فُضّيلء از خُصين بن عبدالرحمان بن مُرَة 
نقل شده است كه كفت: ما نزد عبدالله (بن مسعود) 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۱ 


بو تخ »۳ اشن قَرّه تاي را آورد و كفت: « اين 
كتاب را در شام يافتم.ء مطالب آن شگفت زده اه 
ساخت » آن را برايت آوردم » عبدلله در ان 
نگریست» سپس گفت: «بييشينيان شما به ييروي شان 
از كتاب هاي ديكر و ترك كتاب خودشان» هلاك 
شدند! » آن كاه تشت آبي خواست و مطالب كتاب 
را در آب شست و يس از آن» نابودش كرد(). 

؟5. به اسناد از عبدالرحمان بن اسودء از يدرش 
روايت شده كه كفت: من و علقمه به جزوه اي دست 
يافتيم و با آن پیش عبدلله روانه شديم و در 
خناقنة - اش یام ر حر وب كرك ابا تروط 
بود غروب كند) كه وي از خواب برخاست و كنيزش 
را فرستاد که برو بنكر جه كسي يشت در منزل 
است؟ او آمد و برگشت و گفت: علقمه و ۱ آسود ۰ 
عبدلله كفت: دعوتشان كن به اندرون نزدم آيند. 
ما داخل شديم.ء كفت: كويا زیاد يشت در :مبانديهد؟ 
ياسخ داديم: آري. يرسيد: جرا در ترديد؟ ياسخ 
ن.اذيعم: ‏ ال تيح آنكه مناد ا و اف تاشي! ‏ كفت: 
دوست نمي دارم درباره ام جنين كماني كنيد 
اين ساعت را ما به نماز شب مي سنجيم. 

كفتيم: اين صحيفه را يافتيم > در آن حديث 
عجيبي هست! ابن مسعود كفت: اي كنيزء.ء بيا و 
تشت بياور و در آن آب بريز! آن كاه ابن مسعود 


آن صحیفه را با دست خود مخو مي کرد و 
مي خو اند ثنحن نقمل غلیک أحسنَ القصی... 4 ١؛‏ 
ما نيكوترين سرگذشت ها ۱3 برايت ‏ حكايت 
مي كنيم. 


كفتيم: به آن نكاه کن» حديث خوب (نيز) در آن 
هست! ابن مسعود ان را محو مي كرد و مي كفت: 


.١‏ تقييد العلم: ۳ مضمون اين حديث در سنن دارمي 


4 منع تدوین حدیت 


اين كت *ها.. ٠ظز‏ و في هستند ! آنها را به قرآن 
مشغول داريد نه غير آن('). 

“". به اسناد از عبدالرحمان بن أسودء از يدرش 
روايت شده كه گفت: علقمه كتابي را از مکه يا 
يمن آورد» صحيفه اي كه در آن ابا حقي رتخا نه 
اهل بيت پیامبر | وجود داشت. ما از عبدلله اذن 
خواستيم و بر او دراآمدیم و آن صحيفه را به او 
دادیم . وي كنيزش را صدا زد و تشت آبي خواست! 
كفتيم: اي ابا عبدالرحمن» در آن بنكر! احاديث 
تست سل د اي ماه( وي آنها را در آب باك 
مي کرد و از بين مي برد و ۱ 
نقمه غلیک أحسنَ القصص... 6 ©١‏ (ما شيوا و 
گویاترین سخنان را با وحي اين قرآن» برایت 
باز گفتيم) اين قلب ها ظرف هايي اند» ان را 
به قرآن مشغول داريد و به ماسواي قرآن سركرم 
نسازيد(). 

.٤‏ به اسناد از سليم بن أسود روايت شده كه 
كفت: من به همراه عبدلله بن مزداس بودم» ناكهان 
با يك مرد نخعي صحيفه اي ديديم كه در آن 
قصه هايي با ايات قران بود. با او در مسجد 
وعده كذاشتيم.ء عبدلله بن ميزداس گفت: جزوه را به 
يك درهم مي خرم! در مسجد منتظر آمدن آن شخص 
بوديم كه ناكهان مردي آمد و گفت: بياييدء 
عبدالله شما را فرا مي خواند. 

سليم مي كويد: حلقه جمعيّت را شكستيم و خود را 
به عبدلله بن مسعود رسانديم» ديديم كه آن صحيفه 


به دست اوست! 

*. تقييد العلم: “اه 5ه؛ مانند اين روايت در 
جامع بيان العلم وفضله :١‏ ۰11 هست. 

:. بوسف/۲. 


1 تقييا العلم: م 00 
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عامل هفتم: ديدكاه بيشتر نويسندكان شيعه ١‏ 


عبدلله كفت: نيكوترين رهنمودها هدايت محمد است 
و بهترین سخن کتاب خداست. و بدترین آمورء 
او سابل | ها تسین (بدعت ها) است كه شما حديث 
اتف .كنيد .. نو .كن اتكتارن:. حندييث.. .معي شود آن كاه كه 
جيز نو (و بي ييشينه و ريشه) دیدید بر شما 
باد همان هدايت نخست! چراكه اهل كتاب ييش از 
شما را اين صحيفه و مانند آن هلاك ساخت؛ قرن 
اندر قرن آن را ارث بردند تا اينكه كتاب خدا 
را جنان يشت سرشان انداختند كه كويا از آن 
بي خبرند. 

مردي كه جاي صحيفه را مي دانست سوكند دادم كه 
آن را برایم بیاورده به خدا قسم اگر 
مي دانستم كه به « دیر هند ۰ است سويش 
رهسپار مي شدم (۲۲ . ۱ 

وه به اسناد از آشعث بن سلیم» از پدرش روایت 
شده که گفت: من با مردماني در مسجد هم نشين 
بودم. روزي بر آنان در آمدم» دیدم نزدشان 
صحيفه اي است كه آن 173 “من خوانند.ء در آن ذكر 
و حمد و ثناي خدا بود و مرا شكفت آمد. به 
صاحب صحيفه كفتم: آن را به من ده كه نسخه اي 
از رويش بنويسم! كفت ان را به مردي وعده 
د اده ام ء صحفت را آماده ساز تا هنكامي كه او 
فراغت يافت به تو دهم . 

من صخف خودم را آماده ساختم » يك روز به مسجد 
در آمدم» ديدم غلامي از ميان مردم مي كذرد و 
مي گوید: به خانه عبدلله بن مسعود بشتابید! مردم 
سوي آنجا روانه شدند و من هم با آنان رفتم. 
ناگهان ديدم كه آن صحيفه در دست اوست و 
مي كويد: بدانيد كه آنجه در اين صحيفه مي باشد 
فتنه و كمراهي و بدعت است» مردمان اهل كتاب 
پیش از شما بدان جهت هلاك شدند كه ييرو ديكر 
كتاب ها شدند و كتاب خدا را واكذاشتند. من بر 


1. نكاه كنيد به يانويس ص١١١.‏ 
۷ تقييد العلم: ۰۰. 


١5‏ منع تدوین حديث 


مردي كه جيزي از آن مي دانست سخت كرفتم تا أن 
را به من نماياند. سوكند به كسي كه جان عبداله 
به دست اوست» اكر بدانم از اين صحيفه به « دير 
هند » است به آنجا مي روم [تا به جنكش آورم و 
نابود سازم] هرجند ناكزير شوم اين مسير را 
تكاه د سا بر 

آن كاه ابن مسعود آبي خواست و آن صحيفه را در 
آب شست !۰ . 

81 . نے "جرا فيح دحم نقل شده است كه كفت: ابن 
مسعود دريافت كه نزد كروهي از مردمان كتابي 
هست.ء ييوسته از آنان مي خواست كه آن را نزدش 
بياورند تا اينكه آوردند. جون آن را كرفتء. 
محو كرد سيس كفت: اهل كتاب ييش از شما بدان 
جهت هلاك شدند كه به كتاب هاي علما و 
أسقف هایشان روي آ و ردند و كتاب يروردكارشان 
را رها ساختند.ء يا كفت: تورات و انجيل را 
واكذاشتند تا كهنه و يوسيده شد و فرائض و 
احكامي كه در آن بود از بين رفت('). 

۷ از عبد الرحمان تكن ی د٤‏ از يدرش نقل شده 
که گفت: مردي از اهل شام ييش عبدلله بن مسعود 
آمد با او جزوه اي بود كه از سخنان ابي درداء 
و قصه هاي او در آن درج شده بودء به ابن 


مسعود گفت: اي ابا عبدالرحمان» آيا به سخن 
حرا دزت ىل اي رید اع كت رن اتن صجتفه. تمي تخر هه 
ابن مسعود آن صحيفه را ستاند و به خواندن و 
نكاه كردن در آن يبرد اخت تا ايتنكه بة متزلس 
درآمد» به كنيزش گفت: تشتي ير از آب برايم 
بياور! يس از آنكه كنيز تشت آب را آورد» ابن 
مسعود صحيفه را در آب فرو برد و آن را 
/. تقييد العلم: هه ۰1: مضمون اين روايت به نقل 


از آشعث در سنن دارمي آمده است. اعتقاد اهل السئه 
١‏ ۷۷ 4لاء حديث ۸0:: جامع بيان العلم :١‏ 16. 


.۰ 1 تقييد العلم:‎ ٩ 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱ 


مي مالاند و مي خواند ظط الر تلك آياثتُ الكتاب 
اليين * إنَا آئزژنناهة قزآناً عَرَيئًا لَعَلَكُمْ 
تغقلون * نخن نقمٌ عَلَيْكَ اخسن القصی.. 4 00)؛ الرء 
این آيات كتاب روشن كر [و متمايز از ديكر 
كتاب ها] است» ما قرآن را به زبان عربي نازل 
كرديم تا عقلتان را (در آن) به كار بريد؛ ما 


شیوا و گویاترین سخنان را برايت حكايت 
مي كنيم 

آيا قصه هايي نيكوتر از قصه هاي خدا را 
مي خو ا هید ؟ 1 ۳ سخني بهتر از سخن خد ا را 


اكر به مجموعه اين احاديث بنكريم و به يك 
ديكر ييوستشان دهيم به نتايجي دست مي يابيم 
که بر خلاف آن چيزي است که اصحاب ديدكاه 
پیشین» به آن رسیدند. 

توضيح اين سخن را در ضمن جند نكته بيان 
مي .كليم : 

الف) از روايات كتاب و ديكر احاديث به دست 
مسي آيد كه در بيشتر اين صحيفه ها و كتاب ها 
نگرش هاي حيرت N‏ وجود داشت كه ييش از آن» 
مسلمانان نشنيده بودند و با سرشت تشريع اسلامي 
بيوند نمي يافت و به همین جهت» تعجّب برانكيز 
بود. 

اگر محتواي اين کتاب ها با بافته هاي فكري و 
مساو ساٹ ذ هني آنان هماهنگ مي بود.ء به نظرشان 
عجیب نمي آمد. 

در اين روايات عباراتي چنين آمده است: « وحدته 


2 


بالشام فاعم (آن كتاب را در شام ي|افتم.ء حبرت 
بالشام فاعجبني ن ب ر ر م ياقتكم يرتم 


۰ یوسف/۳-۱. 
۱ تقييد العلم: 5ه ۰۵. 


۱:7 منع تدوین حديث 


را بر انگیخت) » « هذه صحيفة فیها حدیث عجيب 4 ( این 


كتابي است كه در آن حديث شكفتي هست)ء « عندهم 
صحيفة فأعجبتنى » (نزدشان صحيفه اي است كه مرا به 
تعجّب واداشت) ء « إن عند ناس كتاباً يُعجبون به » (نزد 
مر دمي كما نحي هست كه به آن ی نبا زاب )+ 
ييداست كه آنجه در اين کتاب ها وجود داشت» 
كتاب خدا و سنت ييامبر | نبود وكرنه به 
شگفت نمي آمدند و شيفته نمي شدند» و مانند 
ديكر سخنان به شمار مي رفت كه از ييامبر | 
رو ایت مي شد . 
ب( اين صحيفه ها (به جز کلام أشن درداء و 
داستان هاي او) عين سخن صحابي و كسي كه از 
اتسار ساسا | يا صحابي نقل كند.ء نبود؛ زيرا در 
اين روایات نام مُحدّثان اين احاديث و كساني که 
از انها حديث شده.ء نيامده است و همين براي 
مسند نبودنشان بسنده مي باشد؛ حراكه كوينده 
معلوم نیست» بلكه به تمام معنا مجهول است و 
به جهالت كاتب آنها و كسي كه از او اين محتوا 
روايت شده ‏ به طور ضمني ‏ تصريح شده است. 
اين صحف (و كتاب ها) اين كونه تعبير شده اند: 
» کتاباً وَجَدنّه » (كتابي را يافتم).ء « أصبت... صحيفة ‏ »> 
(صحيفه اي به دستم رسيد) < » حاء رجل من أهل الشام... ومعه 
صحيفة) ‏ (مردي از اهل شام آمك 2 بحا اق “كتنابي 
بود)ء. « فرآینا صحيفة مع رجل من النخع »> (همراه يك مرد 
ج صحيفه اي دیدیم) ء. « كنت أحا ناا فاذا عند 
عي ۱ کیم : م هم 


صحيفة »> (با مردمي هم نشين بودم... نزدشان 


كتا لي دیدم ) » 2 إن عند ناس كتاباً 34 (نزد مردمي كتابي 
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هست) » >» رأیت مع رجل صحيفة « (به همراه مردمي 
صحيفه اي دیدم ) . 

اينها همه دلالت دارند بر اينكه مصدر و مأخذ 
اين كتاب ها مجهول (و ناشناخته) بود» يس 
اعتماد بر آنها در هيج حالي امكان نداشت. 

و اما صحيفه ان درداء جيزي جز سخنان خودش (و 
نه کلام امین ) را رر تحن - حل ست و ٠‏ تكن 
داستان هايي كه از مصادر نامعتبر به دست 
آورده بود. 

ج) دسته اي از اين كتاب ها از شام و بعضي شان 
از مكّه يا يمن آورده شده بودند و برخي شان را 
نمي دانيم ال كجا امدند! يس اين صخف 
نوشته هاي صحابه شمرده نمي شدند و از محل 
نزول وحي و بيت نبوت و مقر صحابه نيامده 
بودند. در بعضي شان آمده است.؛ « كتاباً وحدته بالشام « 
رکتاسي را كه در شام يافتم)ء.ء « جاء رجل من اهل الشام 
ومعه صحيفة ‏ » (مردي ال اهل شام آمد با او 
صحيفه اي پبود) » و در بعضي هست « من مكة أو اليمن 4 
( از مكّه يا يمن). 


ظاهر عبارت اين است كه ترديد در آنها از راوي 
نمي باشد» بلكه در واقع و نفس الأمرء مطلب 


و از ديكر سو به دست مي آيد كه عامل اجتماعي 
و جغرافيايي در اين روايت ها نقش بزركي داشت 
اين به جهت نزديكي شام به روم مسيحي بود كه 
در آن زمان مسيحيتت در آنجا سيطره داشت. بسا 


ها 


اين روايات « جزوات تبليغى »> بودند و مسيحيان 
مي خواستند به وسيله آنها در فكر و انديشه 
اسلامي نفوذ كنند. 

يس اين منقولات.ء به راستي در بر دارنده سخنان 


پیامبر | نبود. 


۱:۸ منع تدوین حديث 


به جهت بي اعتباري اين جزوه ها که منبع و 
نويسنده و املاكر -روايتكر- آنها ناشناخته بود 
کے سن تخ كه اهل بيت ۰ به اين نكته توجه 


داشتند و مي دانستند كه ناشناخته بودن مُحدّثء 
آنها را از درجه اعتبار مي اه وة لد انان 
بر صحفي تأكيد ميورزيدند كه نزد خودشان بود 
منبع و نويسنده و املاكر آن زا بيان مئ .كدر ند ده 
امام صا دق له م لبه كلسي كه آن حضرت را « صحفي » 


يعنى كتاب خوان ناميده بود فرمود: « أنا رجل 


صحفي“ وقد صدق - أبو حنيفة - قرأت صحف آباني إبراهيم وموسی 20007 


من مردي صحفي ام > ابو حنيفه راست گفت» صحف 
پدرانم ابراهيم و موسي را خوانده ام. 

امامان اهل بيت 5 در توصيف كتاب علي شا 
كفته اند كه اين کتاب» املاي علي است از ميان 
دو لب رسول خدا 

انان ^ روشن ساختند كه صُحُفشان به صورت ارث 
پسر از پدر» از ييامبر است ‏ و ائمه 
“حافظان و كاتبان آن اند» و در اين صحف 
احكام خدا از زمان موسي و ابراهيم تا ييامبر 
خاتم» هست . 

در الکامل (ابن عَدّي) آمده است: جعفر بن محمد 
احاديث زيادي را از پدرش» از جابرء و از پدرش 
به نقل از پدرانش آورده است» و آل البیت نُسخي 


۷۲ . «عتالل الشرائع د ۹ و بنگرید به. روضات 
الجئثات ۸: ۶*۱۹ قاموس الرجال 
۸ ۳ ۲:ریاض السالكين :١‏ ۰.۱۰۰ 


دارند كه جعفر بن محمد آنها را روایت 


د) بسياري از اين صخف دربر دارنده فرائض و 
احكام نبود و تفسير و شرح آيات در آن ها دید ه 
ی که ال اين ها را در :بحن :رست ظاهراً 
در آنها قصه ها و اخبار و احاديث و ا ذکاري 
وجود داشت كه خدا آنها را حجّت قرار نداده 


این نوع مطالب» زاييده ذهن قصه پردازان و 
خبرسازان مي باشد كه بر اساس جو حاکم 
وخواسته ها و تعصّبات گروهی خود (و ديكر 
عواملى كه نقشى در اضافه و حذف وتغيير وتبديل 
امور دارند) بعضي وقايع را بزرگ مي سازند و 
برخي ديكر را مي يوشانند. در اين نقل ها اين 
عبارت ها را مي نكريم: 


۵ صحيفة فيها كلامٌ من كلام أبي الدرداء وقصص من قصصه ؛ صحيفه اي 
است در آن بعضي از كفته هاي ابي دردا و 
2 اي از قصه هاي او هست. 

6 فرأينا صحيفةً فيها قصص وقرآن ؛ صحيفه اي را دیدیم که در 


آن به همراه قرآن» داستان هايي بود. 
0 فيها ذكر وحمد وثناء علي اله؛ در آن ذكر است 
و حمد و ثنا بر خدا. 


ييداست كه محتواي اين صحف (داستان هاي ابي 
درداء و احاديث بي سند) ال قببل همان 


قصه يردازي هايي است كه امروزه در تفاسير و 
ديكر كتاب هاي داستان هاي قرآني مي لاتم “كه 
از تورات كرفته شده اند: 


۲ الكامل ”: ١١5‏ (و به نقل از آن در تهذيب 
التهذيب ۲: ۰۸۸ ترجمه ١١5‏ ؛السئة قبل التدوين: /ه"). 


۱9۰ منع تدوین حدیث 


ل در ماجراي حضرت یوسف لس آمده است که : یو سف 


ميان دو ران زن عزيز مصر (جايي كه هر مردي 
هنكام آمبزش ا ريش .مي نشيند) نشست!؟"ا). 

نه وق لتك و رات هافق" إن اه جه فر ا 
كشته شود» و او بتواند با زنش ازدواج که و 

ل يس از آنکه همه مردم (در يي عذاب الهي) هلاك 
شدندء دو دختر لوط همدست شدند كه يدرشان را 
فت نتن و دنا انو 3و ما اور انان اسن :کان 11 
انجام دادند و از يدرشان حامله شدند و بدين 
كونه.ء نسل آدمي استمرار يافت( '). 

خْوَيُلد به ازدواج خديجه با محمّد | راضي 
نمي شد. خديجه دسيسه كرد و او را مست ساخت» 
آن كاه از ييامبر خواست كه به خواستكاري اش 
بادك خوینلد حت ١‏ نز اال مستي , .ضا5 الود 
اون به هوش آمد ماجرا را برايش باز گفتند. 
در برابر كاري كه رخ داده بود تسليم ی 
آيا اين داستان هاي ساختكي جز از ناحيه ابي 
درداء و كَعْبُ الأحبار و امثال آن دو كساني كه 
از آموزه هاي مسيحي و يهودي اثر يذيرفته 
بودند ‏ يديد آمد؟! 

به همین جهت ابن مسعود ‏ در برخورد با آنها ‏ 
اين آيه را خواند که خدا مي فرماید: تحن نقم 
عَلَيىَ أحسنَ القصّص... 4 ۷ (ما شيوا و كوياترين 
سخنان را برايت حكايت مي كنيم) و مي كفت: 


كي 


.۳۲ الاحکام (ابن حزم ) ه: ۰۱۵۶ باب‎ NAE 

۵ المصتف. (ابن ابي شيبه) ۱: ۰۳۶۲ حديث ۱۳۱۸۸۶ 
تفسير قرطبي ۱۰: ۰۱۱۸ و۱۸۰ - ۰.۱۸۱ 

۲ الکتاب المقدّس (عهد قدیم): :۲٩‏ المیزان :٠١‏ 
۸ -5ه55. 

۷ سبل الهدي و الرشاه ۲: ١156‏ (به نقل از سيره 
ژفري) و نگاه كنيد به: روض الأنف ۱: ۰.۳۲۰ 

۸ بوسف/۲. 


ي خواهيد؟ آيا بهتر از سخن خدا را 
خواستاريد؟ » و مي كفت: « بهترين هدايت هاء 
هد ايت محمد است ‏ و نبکوترین سخن کتاب خدا 
مي باشدء و بدترين امور نوپیداها (و 
بدعت ها)ست ». 

اين سخن ابن مسعود که « ان اخسن الهدي هدي 
محمد... 34 (بهترین هد ایت» هدايت كري محمد 
است...) اثبات مي كند كه آنجه را او با آب 
تن و نابود ساخت» سئنت محمّد (و از احاديث آن 
حضرت) نبود. از محدّثات (و بدعت هايي) بود كه 
ابن مسعود آنها 13 . تز هی تفت یر را که ابن 
مسعود آنان را كه از اين صځف دجار شكفتي 
مي شدند به سنت بيامبل و هدایت. ارو و.كتاي: خد:ا 
ارات تین رل اس .رشب رسول خد ا | عمر را 
توبيخ کرد آن كاه كه وي از دريافت صْخف اهل 
كتاب به شكفت آمد و اه بت ابا هر 1 وق کل ا زا 
سيوطي نقل مي كند كه عمر كفت: اي رسول خداء 
اهل کتاب احاديثي ا “تحن اي دما زو لا هي دابا 
كه قلب هايمان را ربوده است» قصد داريم آن ها 
را بنویسیم! پیامبر | فرمود: اي پسر خطاب. 
آيا چونان يهود و نصاري سر در گم به هر كاري 
دست مي پبازید؟! سوگند به آن که جانم به دست 
اوست ‏ با اين دين حنيفء آيين درخشان و 
پاکیزه اي را آوردم و همه سخنان [حكمت آميز و 
درس آموز] به من داده شد(١).‏ 

4 عن سكن عفر بن هن فاحل وتا 
»5 قلب هايمان را ربوده است - نيك بينديش و 
آن را مقايسه كن با سخناني كه اه 


8. الدرٌ المنثور ه: 5:8١؛‏ ارواء الغليل 5: ۲۸۰ 
(الباني در تعليق بر اين حديث مي كويد: حداقل اين 
است که حديثء.ء خسن مي باشد) و نگاه کنید بههء 
المصندّف (عبدالرزّاق) 5: 5١١؛‏ فيض القدير ”: ۱ 


۱۰ منع تدوین حدیث 


كجاات “ما ۳۳ که نزد ابن مسعود ن ES‏ 
ن كفتند؛ مانند: « نزد مردمي كتابي هست كه 
به آن فخر مي فروشند ».م « در اين صحيفه» حديث 
عجيبي هست »> « نزدشان كتابي است... آنان را 
به شكفتي واداشت »> « صحيفه اي يافتم... مرا 
شگفت زده ساخت » و... 

دق این ینکر به باش امجن سب عمش ب 
كه فرمود: « لقد جتتكم بها بیضاء نقيّة » (با دين حنيف 
اسلام : آئین تابناك و خالصي را برایتان آوردم) 
ل و آن را با جواب ابن مسعود مقايسه كن كه به 
كسي كه آن صحيفه شكفت زده اش ساخته بود» كفت: 
» ان أحسن الهدي شدي محمد KK‏ بهترين 
هد ايت هاء هد ايت محمد است. 

اين نکته را نيز افزون ساز که ما به روايتي 
كه به اين اعجاب و آن تهدید از رسول خدا گویا 
باشدء دست نيافتيم مكر همين رواياتي كه از 
عمر و شيفتكي او به مكتوبات يهود هست. 

هنكامي كه: در تعليل ابن مسعود (براي محو آن 
كاب هاا به. دفت. کرم ,درمي؛ كام كه ره 
شریعت را دنبال مي کت ,کد ببحنة ويزه آنکه مطالب 
را با آب ياك مي سازد و با آتش نمي سوزاند ‏ 
با تأكيد بر اينكه نيكوترين هدايت ها را محمد 
اورد و بهترين سخن کتاب خدا مي باشد» و 
بدترين امور بدعت هاست. 

ابن مسعود انكيزه اش را بيشتر آشکار مي سازد 
با اين سخن كه: « محتواي اين صحيفه فتنه و 
كمراهي و بدعت است »> « اهل کتاب پیش از شما 
شا .یم . هلال غت “كد مد كشات سای علها. و 
أسقف هايشان روي آوردند و تورات و انجيل را 
واكذاردند تا اينكه كهنه شد و فرائض و احكامي 
كه در آن بودء از بين رفت ». 

يبيداست كه كتاب هايي كه نزد ابن مسعود آورده 
مي شد .به فيز اخكض: و اجحكاخ ربط .تمي يافت؟ تنتها 
داستان ها و حكايت ها و بعضي از أذكار وابسته 
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به افسانه ها و خرافه ها وزياده كوحن ها در 
آنها تدوين شده بود. 

از اين رو» احتمال مي رود كه در اين صحيفهء. 
قصه هاي تميم داري باشد (راهب ضز اتي. كه ار 
عمر خواست اجازه دهد قصه سرايي کند و عمر به 
او رخصت داد)(١)‏ و ممكن است كتاب هايي مشابه 
آن باشد. 

در اين سخن ابن مسعود مطلب وضوح وآشكارى 
بيشتري مي يابد كه كفت: « مردي ‏ را سوكند 
داده ام كه هرجا صحيفه اي را يافت سن اهم 
بياورد. به خدا سوگند» اكر بدانم جنين كتابي 
در « دير هند » است» رهسيار آنجا مي شوم », 
« سوكند به آن كه جان عبدلله به دست اوستء.ء اكر 
بدانم از اين كتاب در « دير هند » است» آنجا 
مي رومء هرجند با پاي بياده »» و در نقل دیگر 
م كويد: ‏ « به خدا قسمء اكر آنل به دار 


ی 


ا هت ۲۱۱۸ 


00 المذكر والتذكير و ال کر (ابن ای عاصم): كاه 
كنز العمّال :٠١‏ ۰۲۸۰ حديث ۲۹۶۶۵ - 5۶۱ 1۹. 

۱ دیر الهند» از ابا ی هاي دمشق است و دير هند 
صغري در حيره مي باشد كه هند دختر نعمان بن 
ممنذر - انجا فرود مي امد؛ و ديكر هند كبري نيز در 
حيره است» آن را هند جگر خوار (دختر حارث بن عمرو 
بن خجر) ساخت (معجم البلدان ۲: ۶۲ - ۰.۵۶۲ و كاه 
مقصود از « دير هند »> دير هند صغري است (الأغاني 
.)١ 2‏ بنا بر همه تقدیرهاء مراد از « دار 
الهند »> « دير هند »> است. به نظر مي رسد منظور 
ابن مسعود همان ديري مي باشد كه در شام بود؛ 
چراکه اين كتاب ها از شام آورده مي شد» و از سويي 
شام از نظر بيان دوري مسافت» رساتر است؛ زيرا 
ظاهر اين است كه اين سخنان از ابن مسعود در كوفه 
برون تراوید» بدان جهت كه روات كوفي اند. 


5 منع تدوین حدیث 


مكاتي دور در كوفه باشد» آنجا مي روم 
اكرجه يياده »("ا). 

اين جدیت و اصرار ابن مسعود بر محو اين 
كتاب هاء نكته اي دارد و آن» آميختكى و بر 
گرفته شدن اين احاديث از احاديث اهل كتاب 
است. 

كويا ابن مسعود دريافته بود كه اينها ساختة 
صاحبان دیرها و قصه ها و افسانه هاي اهل كتاب 
است كه بدين وسيله مسلمانان ضعيف و ناآگاه و 
هم فکر انشان را تغذيه مي کنند . 

افزون بر این نفس آدمي به نقل اسطوره ها و 
شنيدن چيزهاي عجيب و غریب» كرايش دارد» و بسا 
اين قصه ها به عمد از سوي نصارا آموزش و نشر 
فب 03 E‏ 


صرف مشاهدة آنئهاء و يا حتي بدون نگاه 


شد. به همین جهت» ابن مسعود كاه به 


جستجوكرانه.ء به نابودي اين صحيفه ها اقدام 
مين کار ترآ نیش )ای آنها را مي دانست. 

موضع ابن مسعود در برابر اين کتاب هاء موضعي 
استو ار است که به سبب معاصر بودنش با تهاجمی 
كه عمر آن را بر ضدّ حديث كويى و حديث نكارى 
رهبري مي كرد» منفى به نظر مي هه التتكن 
خردمندان اكاه مي دانند كه اين دو مَنع با هم 
فرق دارند('). 

يس از رسيدن به اين نتيجه (كه از نكرشى همه 
جانبه به رو ایات منع منسوب به ابن مسعود به 
دست آمد) مي توانيم بكوييم: روايت « دارمي « 
كه در ان بيان شده محتواي ان جزوه ها « سبحان 


۲ سنن دارمي :١‏ ۰۱۳۰ حديث ::۷٩‏ المصئف (ابن ابي 
شيبه) ه: ۰۲۱۵ حديث ۲۱۶۶۷ . 

۲ مهو با منع تدوين» اهدافٍ سياسي و انكيزه هاي 
ویژه خود را دنبال مي کرد» و غرض ابن مسعود از اين 
كار اين بود كه قران و سنت ييامبر از سخنان 
باطل مصون ماند و با افسانه ها و خرافه ها 
نياميزد (م) . 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱9۰ 


لله والحمد لله ولا اله إلا لله ول أكبر » بود» بسنده 
نيست؛ زيرا تنها اين جمله محتواي كتاب تيود» 
بلكه جيزهاي ديكر نيز در آن وجود داشت به 
قرينه اين سخن ابن مسعود در روايت ديكر كه 
گفت: « إن ما فى هذا الكتاب بدعة وفتنة وضلالة »: در اين 
نوشته هاء به يقين» بدعت و فتنه است ‏ و 
تن | هی ! 

زیرا اگر تنها تسبيح و تحميد و تهليل و تكبير 
در ان جزوه ها بود اين سخن از ابن مسعود 
EE E E‏ اسکد A‏ 
در نمازهايش بر زبان مي آوزد)؛ بازداشتن از 
اين كلمات ياكيزه از يك مسلمان عادي معقول 
نيست.ء جه رسد به يك صحابي بزرك. 

و اين سخن كه ممانعت در كلام ابن مسعود تنها 
به نكارش و ثبت برمي كردد (و اينكه نوشتن است 
كه كمراهي به شمار مي رود با چشم يوشي ال 
مطلب نوشته شده) با عبارت ذكر شده سازكاري 
لد ان وا فحارت: .ينز آن دلالت: نها وروی زمر اكه 
ابن مسعود مي كويد: « إِنْ ما في هذا الكتاب » 
(آنجه در اين كتاب هست) اشاره دارد به اينكه 
مقصود محتواي كتاب است نه صرفب تدوين وثبت 
مطلب» وكرنه مي كفت: « بدانيد كه نكارش.ء بدعت 
و فتنه است و كمراهي ». 

همین سخن را درباره تک روايتٍ « عبدالرحمن بن 
آسود » مي كوييم كه ادعا مي كند در آن صحيفهء 
فضائل انهل بیت پیامبر | بود؛ زیرا به فرضن این 
روایت صحيح باشد» همه قرائن بر وجود مطلب 
دروغين و ساختكى در ان جزوه دلالت مي كند» بسا 
ادعا مي شود جيزي جزو سيره اهل بيت و فضائل 
انهاست که هيج ارتباطى با حقيقت ندارد يا 
مبالغه است. 

به هر حال» يذيرش اين مطلب كه ابن مسعود 
فضائل اهل بيت را نابود ساخته محال است؛ به 


۱1 منع تدوین حدیث 


ويزه آنكه وي از بزرگ ترين محدئان فضائل و 
ناشران فرهنگ آنهاست. 

افژون بر این ابن مسعود در شیوه محو 
مکتوبات». چونان ابوبکر و عمر نبود؛ زیرا به 
شبوه سوزز اندن ونابودی گسترده همه دستنوشته ها 
رونياوردء بلكهد از روش پاك سازى با ات 
استفاده كرد كه راهي شرعي براي محو كتاب هاي 
منحرفى است كه در آنها نامى از نام هاي خدا و 


م < 


ييامبران و اوصيا و ائمّه هست؛ ‏ جرا كه 
سوزاندنشان حرام است و از بين بردن آنها تنها 
منحصر به شستن در اب يا دفن در خاک است. 
همين برداشت ما به سخن بعضي از نامداران 
تأیید مي‌شود. ابو فبید مي گوید: 
ابن مسعود اين كتاب ها را بركرفته شده از 
اهل كتات "محئ د اتشة و از اتن رزو «خطن فقيو 
آنها را خوش نداشت('). 
و مره مي گوید: 
اگر از قرآن يا ستت بود محوشان نمي ساختء 
ليكن آنها از نوشته هاي اهل كتاب وه 
فان ردیل کے يل ور اد م ور ان 
اينكه این کار از ابن مسعود تقيه اي يا 
مصلحتي يا به جهت ترس از تازيانه عمر سرزد؛ 
حجراكه مي دانست عمر خواسته كه كتاب ها نابود 
ES‏ و خقل حدييث ٠‏ ار كبيامهير -كاستي. ‏ يديودء 
وبعضي از صحابه براي سرپيچي از اين دستور كتك 
جوز دننك او نزخي 5یگ .رای شناد ك كه اين 


:۱ جامع بيان العلم وفضله١: 11: سنن دارمي‎ .٤١ 
(چنان كه در تدوين السنة: عم آمده‎ ٤۷ حديث‎ ء٤‎ 


است. 
۰ جامع بيان العلم وفضله :١‏ 111؛ سنن دارمي :١‏ 
٤ء‏ حديث ٤۷‏ (چنان كه در تدوين السئة: ١*5؟١)‏ آمده 


است. 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۰۷ 


مسعود يکي از آنها بود يس بعيد نيست كه 
برخورد ابن مسعود در آن برهه زماني در راستاي 
كنار آمدن با جو عمومي دولت اسلامي صورت كرفته 
باشد و بدان جهت بود كه از دستور عمر سرباز 
نزن و م فوب شس و ينا" سراي مد نا .و 
مصلحت) . 
از حارث بن سويد نقل شده كه كفت: 
شنيدم عبدلله بن مسعود مي كفت: هيج صاحب قدرتي 
ننودت كه فى خواست مرا به سخني واذدازد تا 
براثر ۱ يك يا دو تازيانه را از من بازدارد 
مگر اينكه آن را بر زبان آوردم. 
ابن حزم در يي اين سخن مي گوید: در اين 
زمينه» مخالفي از صحابه با او شناخته 
نشده است!۲۲۱۲ . ۱ 
درباره ابن مسعود آمده است كه وى يشت سر وليد 
بن عَقَبِه بن ينبي معبنط (والي عثمان بر کوفه) 
تقيه اي نماز گزارد» واينكه وليد نماز صبح را 
چهار ركعت كزارد ‏ و سپس گفت: برايتان 
بيفزايم؟! ابن مسعود به او گفت: از امروز به 
بعدء ييوسته با تو در زياده ۱۳۳۵ 
يس بر فرض صحّت نهي ابن مسعود از تدوين» اين 
كار مي تواند براي ترس از تازيانه عمر و حفظ 
كيان اسلام باشد؛ زيرا مشهور است كه وي در 
0 56 » با عثمان نماز را جهار ركعت خواند تا 
از فتنه و شر بيرهيزد با اينكه بر خلاف ان 
معتقد بود. 
به ابن مسعود كفتند: مگر تو برايمان حديث 
كمي كثر دي كه - اها جتن" ی ”تی © از طهر 


5. الفعلي (ابن حزم) ۸: 5*". مسئله .١5١0959‏ 
۷ شرح العقيدة الطحاويه (قاضي دمشقي) ۲: ۰۳۲ (چنان كه 
در كتاب واقع التقيّه عند المذاهب والفرق الاسلامتنه : 


۱ آمده است) . 


10۸ منع تدوین حدیث 


را دو ركعت كزارد و ابوبكر آن را دو ركعت 
خواند؟ 

پاسخ داد: او اكنون هم حديث مي کلم 
ليكن عثمان امام (جلود ار) است با او 
مخالفت نم ورزم ! مخالفت» شر برانكيز 


ارت (۲۸) ۱ 
از ابن عوف رسيده كه هنكام اعتراض به عثمان 
در اتمام نماز در مني به ابن مسعود برخورد. 
ابن مسعود به او كفت: مخالفت» شر است! 


دريافتم كه عثمان نماز ظهر را جهار ركعت 
گزارد» من هم با اصحابم ان را چهار ركعت 
خواندم! 

ابن عوف كفت: به من خبر رسيد كه عثمان جهار 
ركعت گزارد.» من با يارانم دو ركعت خوانديم. 
اما اكنون همین را مي يذيرم كه تو مي گويي. 
نماز را با او چهار ركعت مي كزاريم"؟_"ا. 

با اين شواهد» مي توان به خط مشي صحابه در 
صدر اسلام يي برد. آنان با اينكه در باطنء 
عقایدشان را حفظ مي كردند» مي خو استند كيان 
اسلام آسيب نبيند. 

اين سخن با نظر ما منافات ند ارد كه ابن مسعود 
از مروجان نقل و نگارش حدیث بود و از راویان 
فضائل اهل بيت؛ زيرا انسان كاه عقيده اش را 
به جهت مصلحت يا ترس كتمان مي سازد» كه اين 
روند در سيره ابن مسعود نمايان است. 

از وي رواياتي درباره فضائل علي و زهرا و حسن 
و حسين “^ نقل شده .است+ او در زمره هفت نفري 


TAN‏ السنن الكبري (بيهقي) ۳ ۱۶۶ حديث ۰۲۲۱: البداية 


والنهاية ۷: ۰۲۱۸ 
٩‏ تاريخ طبري ۲: ۰۱۰1 حوادث سنه ۲٩‏ هب؛ و نگاه 
كنيد به: الکامل ۲: 555 ؛ البداية والنهاية ۷: ۶ ۱۵. 


عامل هفتم: دیدگاه بيشتر نویسندگان شيعه ۱۰۹ 


۳ را 


3 باشد كه در دفن حضرت زهرا ثلا حضور پافتند . 
و از دوازده نفري است كه خلافت غاصبانه ابوبكر 
را برنتافتند» و فقه او نزديك به فقه اهل 


^ 3 


بيت مي باشد. 


اينها همه ء بر خلاف توجيهى است ‏ که بيشتر 
نويسندكان شيعه درباره ابن مسعود 5 

باري» شخصي كه به جهت آمد و رفت زياد با اهل 
ي آيد (تا آنجا كه 
الا عبد آل محمد »؛ او را 


3 


بيت از آنان به شمار م 
كفته اند: « ما نراه 
جز بنده آل محمد نمي دانيم) و بر لزوم صلوات 
بر آل محمد در نماز معتقد است و شواهد ديكر 
با تحليلي كه درباره اش كفته اند» هماهنكي 
ندارد» يس بايد خبر رسيده از او بر تقيه و 
مصلحت و... حمل شود. 

بنابر این ما قول هفتم را به ۱۳۹ انكار 
نمي كنيم و در عين حال» آن را به طور مطلق 
صحيح نمي دانيم و سبب اساسي را منحصر در آن 
نمي انكاريمء بلكه دن را نزدیک به صو اب 
وبيانكر بخشى از انكيزه منع مي شماريم. 

اكنون زمان بحث از سبب واقعي جلوكيرى شيخين 
از تلك وين حديث. قرا هى رسد [در این ر استا] باید 
دزتاتتم جرا خلفنا رده مزا مه ”قران ارجاع 
قبي 3:7 ند 

ابوبكر مي گفت: « بيننا وبينكم كتابٌ لله »۲۲۱ 
(ميان ما و شما كتاب خدا هست) و عمر مي كفت: 
0 حَسْيّنا كتابٌ لله ۳۱) (قرآن ما را بسنده است) 
و « ليس بعد كتاب لله شي » (وراي كتاب خدا 


جيزي نيست) و. 


۰ تذكرة الحفّاظ ۱: ۲ ؛حجيّة السنة: ۳۹۶. 

۱ مسند احمد  5:١‏ ۳۳۶ حديث 4591937 المصدّف 
(عبد الرزژاق) ه: ۳۲۸ صحيح بخاري ه: ۱۳۸ (و جلدلاء 
ص1) ؛ صحيح مسلم ۰: ۱ ۷. 


۱۹۰ منع تدوین حدیث 


عواملى كه گذشت» توجيهاتي اند كه ابوبكر و 


عمر و بعضي از نویسندگان» خاورشناسان» 
مسلمانان شيعه و سني ل از كذشته هاي دور تا 
زمان حاضر - آورده اند» الآن به آخرين عامل 
مي يردازيم.ء اميد است كه به دليل واقعي اين 


كار دست يابيم. 


جلوكيرى از «تفجل و نگارش حديثء. خلسق 


الساعه يديد نيامد و نمي توان ا را 
ت,. الها ك تة تك عامل سس 3 و بلكه: بل ین 
عو امل در پیدایش آن نقش داشتند و با 
يشتيباني يك ديكر مقدّمات كسترش ايده منع 


تدوين را فراهم آوردند. به نظر مي رسد جهار 
عامل ٠3ر‏ اين ن شتا ٠‏ اسعاسي :اند ة 

5 لو کی ال تشر ا «حيان اجتا د تين ,کته 
درباره اهل بيت رسيده بود و رواياتي که 


كتانق ن مكحتب خلفا را نشا نه مي رفت. 


ایا “تقل .فشياةتبك.. هه اتن ااي ل بدون آگاه 

سازي به ييامي كه در آنها نهفته است» در 
منع عام آنها - که همه احادیث را دربر 
قبي ”گر فت ك سا ان معن نظن .یی درم 


۱1 منع تدوین حديث 


در اين چارچوب» جلوگیری از نشر عيب ها و 
نقايص بزركان قريش و كروه حاكم داخل مي شد؛ 
زیرا قرآن کریم و رسول خدا اشخاصي را 
ستودند و ديكراني را نكوهيدند(). 

ا از تفسير قرآن و 


:. :. ر 
شأن نزول أحكام") و بازكويي فضائل و مثالب 
(كاستي ها) بازداشتند7) يا با ادعاي اختلاط با 


۱ همین امر به تنهايي كافي بود كه آنان به منع 
دست يازند تا بر رسوايي هاي خويش سريوش نهند و 
فضاي فكري جامعه را به سمت و سويي كه خود 
مي خواهند و مي يسندند سوق دهند (م) . 

۲ آيه طحَافِظُوا علی الصلوات والصلاةٍ الوسطی (بقره: ۲۳۸) كه 
در مصحف عايشه و حفصه و ای سلمه درباره قرائتشان 
چنين بوده است: طحَافِظُوا عَلَى الصلوات والصلاة الوْسْطى [وصلاة العصر] 


وقوموا لله قانتین 4 6 بر نمازها محافظت كنيد (و اهميت 


دهيد) به ويزه نماز ظهر و نماز عصر و در برابر 
خدا فروتن باشيد. 

و ابن عباس و ابي بن كعب و ابن مسعود و علي بن 
ابي طالب ايه ١5‏ سوره نساء را اين گونه قرانت 
کت هه لک مه فا استمتعتم به منمهن قَائو هن 
اجورّمُن.... 4 [إلي ال مُسَمَّي]؛ زناني را كه تا مدّتي 
معتن به ازدواج موقت خويش درآوردید» اجور 
(مهرها) شان را بيردازيد 

۳ در الدرٌ المنتور ۲: ۲۹۸ به اسناد از ابن مسعود 
آمده است كه گفت: ما در زمان ييامبر | اين كونه 


5 5 5 و او وف وه 5 كي 
فن اقم كن كردي و آنا تون كنم سا ازل 


إِلَيْكَ ‏ ان عَلِيَاً مولي الْمُؤْمِنِينَ ‏ وان لم تفعل فما 
بَلْعْتَ رِسَالتة» (مانده /1۷) اي پبامبر» آنجه را سويت 


عامل اخير: باور ما ١6‏ 


با قرآن و احتياط در نقل» اين كار را محدود 
ساختند. 

5. احاطه نداشتن حاكمان به همه احكام شريعت. 
اين امر آنان را واداشت كه اندك اندك شيوه اي 
را در شريعت ترسيم كنند كه مردمان بسياري ان 
شيوه را نداشتئد. 

در آغازء خلفا أحكامي را كه در قرآن و سثت 
آمده بود و به آنها آكاهي نداشتند» از صحابه 
م 


آيد ياسخ هاى آنان را می يذيرفتند.ء ليكن به 
مرور زمان اين پاسخ ها در يوششى از مناقشه و 
تخطئه فرو رفت. 


يرسيدند و بدون آنكه آشكا را مشكلي يديد 


از عمر رسيده كه واژه (الأنْصَار) را در آيه ١‏ 
سوره توبه « والسابقون الأوَّلُونَ من المُهاجِرِينَ 
وَالأنصار و تین ابو هم با حسان . . . 4 مرفوع 
خواند و « واو » را قبل از (الَّذِينَ) تلا و زد . 
زيد بن ثابت ايه را برايش اين كونه قرائت كرد 
(ميِن الْمُهَاجِرِينَ وَالأتصَار وَالْذِينَ. .) عمر كفت: 
(الذين اتبعوهم بإحسان) زيد كفت: 


ای 


اميرالمؤمنين داناتر است. عمر كفت: أبَي بن 
کعب را بیاورید! او را آوردنده در این باره 


نازل شده س که علي مولاي مومنان است - به مردمان 
برسان» وگرنه رسالتت را نرسانده اي. 

نيز بنكريد به آنجه در تفسير آيات زیر آمده است؛: 
6 إن جاءَ کُم فاسق بنتا4 (حجر ات: 1 اگر فاسقي خبر 
1 


6 تلا تَرْفْعُوا و فوق صوّت النَيي»4 (حجرات: ۲) 
پبش ييامبر صداهاتان را بلند مكنيد. 

6 لو ان تظامهزا عَلَيْهِ» (تحریم: )٤‏ اگر شما دو تا 
(عايشه و حفصه) هم دیگر را پشتيباني کنید. 

6 شج الملئونة فى ار (اسراء: ۲۰) درخت نفرین شده 
کل زرم 


۱1 منع تدوین حدیث 


از او يرسيد.ء ياسخ داد: به خدا سوگند» من بر 
رسول خدا اين كونه قبن ااقبت. ‏ كردم : (وَالَذِينَ 
انْبَعُوهُمْ باخشان) و تو در آن روز در« بقيع 
غَرْقّد » ساكن بودي. عمر كفت: شما قرآن را حفظ 
كرديد و ما از ياد بُرديم.ء فراغت داشتيد و ما 
كرفتار شديم» حاضر بوديد و ما غايب...(١‏ 

و در اين تنكنا منع از تحديث و تدوین. بهترين 
راه براي بستن دروازه اعتراضات وبهترين شيوه 
براى ايتستاذكئ در برابر فشارها بود. به همين 
جهت» خلفا يس از فرمان كاستن از حديث (و روي 
نياوردن به آن در حد امكان) به تهديد و 
زنداني ساختن محدّثان دست يازيدند. 

۳ خلفاء بعدهاء براي خودشان نوعي منبع تشريع 
(= حق قانون گزاری) قائل شدند تا انجا كه 
نخست سيره شيخين در كنار قرآن و سنت مطرح شد 


و سيس تشريعات ديكري يديد آمد» وهمه اينها 
براي تثبيت حاكميئت تشر نوم خلقاا ده دز کشا ون" 
حاكميئت سياسى آنها ل صورت كرفت. 


این سخن عمر د رباره نماز تراويح كه «<« نعمة البدعة 
هى ») (بدعتي بجا و يسنديده است) و درباره 


متعه که كفت: « متعه نساء و حجح در زمان 
ييامبر بودند و من از آن دو باز مي دارم »(ا 
و ديكر رفتارهاء نمونه هايي از اين حاكميت 
تشريعي اند كه بعدها آن را اجتهاد ناميدندء 


۱ جامع البيان :١١‏ ۲: المستدرك علي الصحيحين ۲: 
۰ الدزّ المنثور ۲: 5575؛: الكشف والبيان ه: ۱۸۲ 
(در اين مأخذ» ذيل خبر مذكور آمده است)؛ و بنكريد 
به. المحتسب (ابن حِثي)١:‏ ۰.۲۰۰ 

۲ صحيح بخاري ۲: ۰۷۲۰۷ حديث ۱۹۰۲: صحيح ابن خزيمه 
۲ ©١و١اء‏ حديث ۶۱۸۸ السنن الكبري (بيهقي) ”: ”55. 
.٣‏ شرح معاني الآثار ۲: 5:١؛:‏ التمهيد (ابن 
عبدالبر) 8: ١٠٠؛‏ المحلي ۷: ۱۰۲: احكام القران 
(جصاص) ۲: .١6”‏ 


عامل اخير: باور ما ۱۷ 


همراه با اين رويكرد كه شأن خلفا را به سطح 
پيامبر بالا آوردند و منزلت ييامبر | را در 
سطح مجتهدي كه طبق ظن فتوا بن ۱:۵۲ 3 
فروكاستند. 

اين يروزه آنان را به بستن باب نقل و تدوين 
حديث واداشت وكرنه ميان فتواهاي خليفه و بيان 
تشريعات آسماني به وسيله ييامبر | اختلاف رخ 


ENS م‎ 


5:. محيط و جامعه و تأثير آن بر انديشه ها و 
فرهنگ ها نيز يكي از عوامل است؛ چراكه مانعان 
در محيطي يرورش يافته بودند كه كتابت و تدوين 
به اندازه شعر و روزهاى تاريخى عرب و فخر 
فروشى ها بر يكديكر (و جيزهاي مشابه آن) در 
كانون توحه قرار نداشت و ييداست كه 
بزرگ نمايي اين امور به حكم ضرورت تاريخي ‏ 
با فرهنك اسلامي در تضاد مي افتاد. 

در اينجا به خواننده محترم يادآور می شويم كه 
ما عامل دوم وسوم را بيش از دو عامل دیگر مركز 
توجه خود قرار مى دهيم؛ جرا كه بيرداختن به 
بیانات تفسیری صحابه و تأثين محیط وجامعه بر 
منع از تدوین» پژوهشی مستقل مى طلبد که آن را 
به زمانی دیگر موکول مى كنيم وتنها به اشاره 
اک را نت اين دو عامل در ضمن بحث اصلى خود 
بسنده مى كنيم. 

اكکنون تفصيل ديدكاهمان را در ضمن دو محور 
تبيين مي كنيم. 

محور اول: رشد واتكامل انديشه خود اجتهادي 
اكر پژوهشگر تاريخ اسلام نسبت به موضع كيرى 
هاى صحابه در دوران رسالت وتشریع» 5 تک 
نايك .متى. اتك .كه مایت نصا وی ارم از “نطر 
حكوتكيى. رشان نل زوا اه اسف | دو 


دسته مي شدند: 


۱1۸ منع تدوین حديث 


دسته اول» ر وش طاعت و ااال مطلق احکام خد ا 
و رسول را در ييش كرفتند؛ زيرا: 

الف) این احکام» افزون بر قداست پيا مير | 
بدان اعتبار كه از سوي ذات باري تعالي صادر 
شده بود» مقدس دانسته مي شد. 
ب) طاعت شارع و اجب ومخالفت با او جايز نبود؛ 
جراكه خداي متعال مي فرمايد: 
% . .. آطیغو | له و رَسولة.... 4 از خدا و 

پیامبرش فرمان بريد. 

33 و 1 مار و و و e 2 E‏ ۶ س- 

0 م ومن بطع الله وروسولة وبخش الله ويتقه فاولنک قم 
الفانژون4 0/: رستكاران آنان اند كه از خدا 
و ييامبر فرمان بزند. و از خدا بترسند و 
يروا کنند . 
#... ومآ عَاتَاكُمْ الرسول فَحَذُوهُ وما تهاكم 


غنه فانتهو | .... 4 47 آنچه را رسول برايتان 
و 


O. 


آورد قز کرد از آنچه بازتان د اشت 


بيرهيزيد. 

# فلا ورك لا يؤمنون حتى يُحَكمُوك فيما شجر ينهم ثم لا یجدوا في أنفيهم 
حرحا مما قضيت ویسلموا تسلیماً 4 اه به پروردگارت سو گند » 
که آنها ایمان [د رست و کامل و يقيني] نخو ا هند 
آ ورد مگر اينكه در اختلافات خود تو را به 
داوری طلبند » و سپس از داوری توء د ر دل خود 
احساس ناراحتی نکنند و كاملاً تسليم باشند. 


O. 


4 


۱ انفال/۲۰ و 9 
۲ نو ر ۲7 ۰. 

۳ حشر/۷. 

5 


نساء 107 . 


عامل اخير: باور ما 84 ١‏ 

6 8 إِنّْما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله و رسوله بَينهُم أن يَقَولُوا سَمعنا وأطعنا 
وأولئك هم المُفْلحُون)» ( مؤمنان اين كونه اند كه چون 
سوي خدا و رسول فراخوانده شوند که پيامبر 
میانشان حکم کند. ید كوش بفرمانیم؛ 
اينان اند كه رستكارند. 

16 وتا كاذا لموین ولا موي ادا قضی لق سوه آمراًآن یوت لق الخ من 
آمرجم ومن عص الله وَرَسَولَهُ فقد ضل ضلالاً مُبينا4 00۱ ؛ هنكامي كه 
خدا و رسول درباره آمري حكم كند» مؤمن را 
نسزد كه از پیش خود نظر دهد؛ و هركه خدا و 
پیامبرش را عصيان ورزد در گمراهي آشکار است 
و ديكر آيات. 

ج( در تنظيم آداب فردي و اجتماعي جايي براي 

اعمال آراي شخصي نمي باشد؛ة زيرا شريعت اسلام 

كامل است و همه احكام در قرآن هست» نباز و 

نقصاني نيست تا به مکمل شريعت احتياج باشد» 

شريعت» خودش» كامل و تام است؛خد اي متعال 

في فرماید: ورا غليك الکتاب تباناً الكل کیم 4 0١‏ 

ما اين کتاب را که بیانگر هر چيزي است بر تو 

فرو فرستاديم. 

ويزكى اين دسته» فرمان برى كامل آنان است 

نسبت به آنچه از پیامبر | صدور یافته و در 

برابر بیان الهي» رآي و نظر نزدشان هيج 
اعتباري ندارد. افزون بر اين» آدميان معصوم 
نيستند» امكان دارد خطا كنند» سهو در كلامشان 

رخ دهد و دجار فراموشي شوند . 

د سته دوم » كسعااءتتي.. اليد .كه يا مشير | را یلك 


انسان عادي مي دانند كه كاه صواب مي كويد و 


ه. نور/١ه.‏ 
5. احزاب/75”. 
۷ نحل/۸1۹- 


۱۷۰ منع تدوین حدیث 


رای حخطا یب كك ناسزا لبي كويد و لعن 
فرستد» سپس برایشان آمرزش يطل 


مي 


این دسته » قد است و نز لين را كه خدا به 
تاقنر 8319 ات رتش تا یله تق ۰۵ کته كه 
خد اوتد ‏ فرمان دا ذم. استء با پبسا مسترس: رفتان نمی 
كنند» واين حقيقتى است كه قرآن وحديث كوياى 
آن است. 
در قر آن» آيات فراواني درباره این كروه هست : 
6 © بآأنها الذین .اهنوا لا ترفئوا أصواتكم فوق 
وت النبی ولا تجهروا لَه بالقول کجهر بعفکم 
لِتعض أن تحبط أعمالكم و أنتم لآ تشغرون» ()؛ 
اي ایمان آورندگان» صك لهات هان ٠:7‏ :حر دام 
بلند مكنيد و او را چونان هم ديكر صدا 
مزنيد كه اين كار.ء ناخودآگاه اعمالتان را 
هيج مي سازد. 
اين اشاره دارد به اينكه ييامبر | ز3 تین 
از صحابه قداست ند اشتء با اينكه خداي متعال 
بر ضرورت ياسداشت منزلت آن حضرت تأكيد د اشت . 
6 «يأيّها الّذين ءامنوا ما لَكُم إذا قیل لَكُم إنفروا في سبيل الله انّاقلتّم إلى 
الاو ۵ ۰:۱۳ ای کسانتی. كك اسان ورد ینم 


جرا وقتي به شما كفته مي شود در راه جهاد با 


۸ نكاه كنيد به: صحيح بخاري ۰: ۰۲۳۲۹ حديث ۱۰۰۰ 
صحيح مسلم 5: ۰۲۰۰۷ حديث ١٠51؛‏ مسند احمد ۲: ۰۲۹۰ 
حديث :٩۰۲۲‏ سنن دارمي ۲: ۰۶۰۲ حديث 07568؟. 

٩‏ حجر ات/۲. 

۰ توبه /۲۸. 


عامل اخير: باور ما ۱۷۱۱ 


دشمنان خدا كوج كنيدء.ء اين کار برايتان سنكين 
مي نمايد و به زمين مي چسبید. 

اين آيهء بر اطاعت نكردن و عدم امتثال امر 

خدا و ييامبر دلالت مي كند و اينكه بعضي از 

صحابه هنگام فرمان جهاد » ال آن روي 

رهي تافتند. 

6 «إِنّ الَذينَ يُؤذُونَ لله وزسولة» نغنهم لله... 4 
0Y‏ اتان که خدا و پیامبرش را مى آز ارند» 
خدا بر آنها تعن مي فرستد E‏ 

6 # وَمِنههُم الذین پوذون النبئ... 4 ۱/: بعضي 
از آنان 9 را آزار من رسانند. 

اين دو آيه صر احت دارد كه بعضي از صحابه 

تا را دكت .مي كبن دا 

0 ظالم تر إلى الذين نهوا عن النجوی نم بعود ون 
لما نهُوا عنة ویتناجون بالإثم والعُدوان 
و معصدت الرّسول وإذا جاءوک حو ك يما لم يُحيى 
به للله... » ۱ 1 ۰ آيا كساني را نديدي كه از در 
گوشي حرفي زدن [در حضور ديكران] نهي شدندء با 
وجود اينء به آن دست يازيدند؟! نجواي آنان 


كناهء تسر كشي و افير ها سین از ادا حجر است! أن 


۱ احز اب/۰۷. 
وه 
۳ مجادله: ۸. 


۱۷۲ منع تدوین حديث 


كاه که براي گفتن تنحنت و سلام پبش تو آیند» 

سلامي را كه خدا نكفته بر زبان مي آورند.. 

اين آيات و ده ها آيه ديكر دلالت دارند بر 
اینکه بعضي از صحابه حقيقت نبوت را درك 
نمي کردند و جایگاه پیامبر در تشریع اسلامي 
ترائ آنها معنايي نداشت؟ در مقابل ييامبر | 
مت لتك شئ کردند/١).»‏ از جهاد در راه خدا 
روي كردان بودند'*).ء به كارهاي ييامبر اعتراض 
مي كردند'') و با وجود نص [قرآن و حديث] ييرو 
وسوسه هاى سودجويانه خبالئ خود بودند؟!١١)‏ و در 
حضور ييامبر به رأي خودشان فتوا مي دادنه(). 
بعضي از اینان از پیامبر | مي خواستند كه 
احکام خدا را طبق مصلحت انديشي آن ها ند 0 
دهده و ييامبر | در جواب مي كفت: #. . .ما یکون لی 
أن ید لَهُ من تلقاء نفسى إن ابع لا ما يُوحى الي. .. 4 0: مرا جه 
به اينكه از پیش خود جيزي را تغيير دهم! 
پيروي نمي كنم مكر انجه را كه به من وحي 
قبي شيو اه 


۶ نكاه كنيد به: صحيح بخاري ۶: ۱۸۳۲: تفسير 
طبري 4١١59 ١١0 :۲٦‏ تفسير قرطبي :١5‏ ۳۰۳. 

۵ نكاه كنيد به: تفسير ابن كثير ؟: ۱۶2۳۸ تفسير 
بغوي ۲: ؟555. 

7. صحيح بخاري ۳: ۰۱۳۲۱ حديث ۳۶۱۶: الاحكام (ابن 
حزم ) 2 

۷ نگاه كنيد به: صحيح مسلم ۲: ۰۸۹۱ حدیث ۱۲۲۲؛ 
مسند احمل :١‏ ٠ه.‏ حديث ۹۰۱ ۳. 

۸ سيل الهدي والرشاد ه: ۵۵۳ نكاه كنيد به: 
الأحاديث المختاره :١‏ ۳۲۰: المعجم الكبير :١‏ “7 (و 
جلد ۰1 ۸۸۵ . 

.۱۵ يونس:‎ ٩ 


عامل اخير: باور ما ۱۷۳ 


خداي سبحان» بارها در قرآن.ء مانند اين سخن را 
تأكيد مي كند كه: تم جَعَلناكَ على شريعة ص الأمر فاتبعهًا ولا تتبع 
آهواء لیا سرن 607 وی رشاعت شر قرا 
دادیم» پیرو آن باش! و از هواهاي نفساني نا 
آگاهان ييروي مكن! 

اين صحابيان محدود به منافقان و « المؤلفة قلوبهم > 
(منفعت طلبان) نبودند. 

حقايق تاريخي و كتاب هايي كه در شرح حال 
صحابه نكارش يافته اند.» روشن مي سازند كه 
شماري ديكراز صحابه در تعامل با نصوص الهي و 
سخنان ييامبر به ويزه افعال آن حضرت ‏ 
يندارهاي نادرستي داشتند. اين تفكر به جهت يس 
اک :قنك و .فاون اش دا عرق اى وة كه 
هنوز با خود داشتند. با وجود جنين رسوبات 
فکری» آنان پیامبر | را رهبر کار آزموده اي 
به شمار مي آوردند كه امكان خطا و صواب در 
كارهاي او هست. 

از اين روء آنان به ييامبر اعتراض هايي 
مي كردند كه به يك شخص عادي متوجه است! با 
اينكه خداي سبحان و ستت نبويء از جنين افكاري 
باز مي دارد و احاديث زيادي از ييامبر در اين 


قالب ثابت است؛ مانند: 


۰ جائبه /۱۸. 


۱۷ منع تدوین حديث 


O. 


ما لکم تضربون کتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك مَّن كان قبلکہ (۲۲۱؟! 
جرا بعضي ال آيات را با دستاويز آيات ديكر 
به دور مى اندازيد؟ (ناديده مئ رة ؟): تا 


اين شيوه بيشينيانتان هلاك شدند ؟ ! 
أُيُْتَلَعَب بكتاب لله وأنا بين أظهُركم ١‏ ۲ اكاك 3 3: 
حالي که من #منو ر ز 4 در ميانتان هستم كتاب 


O. 


خدا را بازيجة خود ,قر نان ١ن‏ اة ای ۱ 

أبهذا أمِزثم أو بهذا بنینتم أن تضربوا کتاب 
اله بعضّه ببعض؟! إثما لت الأمم قبلكم في مثل 
هذا! با کم لَسثم مما ههنا في شيء ! أنظروا 
الذي أميرتم به فاعملوا به. والذي تهيثم عنه 
فانتهو | ۲۲۳۲ ؛ آيا به اين امر شده ايد (يا بر 


O. 


اتن ٠‏ كان و ۵ ار گشته ايد) كه بعضي ال آيات 
كتاب خدا را با دستاويز ايات ديكر ناديده 
بكيريد؟! امّت هاي پیش از شما در نظير اين 
كار كمراه شدند! شما را جه به اين! بنكريد 
به جه امر شديد تا به آن عمل كنيدء و از جه 
ججِيز نهي شديد تا به آن دست نيازيد. 

پیامبر | احاديث زيادي را براي زدودن این 


فهم و جاي گزيني بینش ديگري نسبت به ييامبر و 
مقام عصمتش»ء پي افکند؛ چراکه جامعه آن روزگار 
به كامس اقح متايه نمي نكريستند.ء بلكه او 
را شخص عادي مي شمردند كه خطا و صواب مي كند 


۱ مسند احمد “”: ۰.۱۷۸ حديث 1118 (و ۰.۱۸۰۵0 حديث 
0١‏ © .؛ فتح الباري 9: ٠٠١‏ ١١٠؛‏ المعجم الأوسط ۲: 
۹ء حديث ۱۳۰۸ (و جلد *. ص١"‏ . حديث ۸۲۹۹۵ : 

۲ سنن نسائي 5: 515١م‏ حديث +50١‏ (ابن حجر در 
« فتح الباري :٩‏ ۳۱۲ » آورده است كه راويان اين 
احادیث ثقه اند) : المبدع ۷: ۲۱۲. ۱ 

۳ مسند احمد ۲: ۰۱۹۰ حديث 5850 5؛ الشنه (ابن ابي 
عاصم) ۱: ۰۱۷۷ حديث ۰۲:؛ اعتقاد أهل السثه ۶: 
۷ حديث :۱۱۱٩‏ المعجم الأوسط ۲: ۰۷٩‏ حديث ۰.۱۳۰۸ 


عامل اخير: باور ما ۱۷۰ 


و دچار سهو و نسیان مي شود... به همين جهت در 
وقايع زيادي به ييامبر | اعتراض مي كردند؛ 
مانند اعتراض بر آن حضرت هنكام نماز بر عبدله 
ابي منافق» و ماجراي صلح تیه و... كه 
ينا .نر | برايشان حقبقت درست نازل كشته از 
جانب خداوند متعال را تبيين مى فرمود. 


وارسي كامل اين حالت» اين حقبقت تلخ را آشکار 


مي سازد كه كسان بسياري از اينان از شيوه شان 
دست برند اشتند و روشن گري هاي پيامبر | را 
برنتافتند» بلكه كوشيدند پس از پیامبر» نگرش 
خود را استوار سازند و سفارش هاي شارع مقدس 
را از ياد بردند يا وانمود كردند كه آن را 


فراموش نموده اند. 

با اينكه مصون بودن خون كسي كه شهادتين را بر 
زبان آوردء بديهي بود و ييامبر | در آغاز 
اسلام تن از تأكيد د اشت» مى بينيم أسامه بن 
زيد آن كاه كه جنك آورانش بر قومي شبيخون 
زدند ‏ كه در ميانشان مرداس بود مزداس بن 
تهيك را به قتل رساند. وي اسلام آ و رده بود و 
از دست سياهيان نكريخته بود» بل که جون 
سياهيان را دید گوسفندانش را به شکاف كوه 
اتك شک تان ,ته .اى زسندكند ٠و‏ ,كتنر کاس 2 
مرداس هم تكبير كفت و از كوه فرود آمد و 
شهادتين را بر زبان آورد و كفت: « السلام 
عليكم » ولى أسامه وي را كشت و كوسفندانش را 
در اختيار كرفت. 

رسول خدا | از اين ماجرا با خبر شد و به 
شدّت به خشم آمد و كفت: براي به دست آوردن 
گوسفند انش او را كشتيد! آن كاه اين آيه را 
خواند: #«... ولا تَقُولوا لِمَن آلقی إِلَيكُمْ السام 


۱۷ منع تدوین حديث 


لست مُؤمناً... 4 ')؛ به كسي که برایتان اسلام 
را اظهار متي کند نكوييد تو مؤمن نيستي(25. 
روشن تر از اين» رفتار خالد بن وليد با بني 
حدذیمه است» طبري در حوادث سال هشتم هجري 
مي نویسد : 
در این سال غزوه خالد بن ولید با بني جذیمه 
رخ داد. رسول خدا | کا ينس ال اتح مكه بت 
كبن 03 هاس را به اطراف مکځه مي فسزرستاد: :تا مردام 
را به اسلام دعوت كنند و آنان را از كشتار باز 
مي داشت. از جمله اينان.ء خالدبن وليد بود كه 
افير إا ج 11٠‏ به كوا عوكر كج وه 
جنگجو- فرستاد. خالد چون به قرارگاه بنو 
جَذِيمّه رسيد» آنان سلاح بركرفتند. خالد كفت: 
سلاح ها را بر زمين كذاريد. مردم مسلمان شدند! 
انان از سلاح ها دست كشيدندء ان كاه خالد 
دستور داد شانه هايشان را ببندند و بسياري از 
آنها را از دم تيغ گذراند. 
چون این خبر به پیامبر | رسید. دستانش را 
5 ۰ 2۳ 
به اسمان بلند كرد وفرمود: اللهم إني ابرا 
إليك ممّا ضَنَعَ خالد؛ بارالهاء من از كاري كه 
خالد انجام داد بيزاري مي جويم ! سپس علي شل را 
فتكت امو الي فرستاد تا به امور آنان رسيدكي كند 
و خون بها و اموالشان را بعتن ذا اندم اا 


ء ۲ . نساء 7 ۹. 

۵ نگاه كنيد به: تفسير ابي السعوه ۲: ۲۱۹: 
تفسیر طبري  :۲‏ ۲۲: تفسیر فخر رازي :١١‏ ۳: تفسير 
کشاف ۱: ۰۰۲: تفسير ابن كثير :١‏ ۸۰۱ ب ۸۰۲. 

1 نكاه كنيد به: تاريخ طبري ۲: ١15‏ :5 البداية والنهايةء : 


48١5 _ ۲۳‏ المنتظم (ابن جوزي) ۳: ۲۲۲ 


عامل اخير: باور ما ۱۷۷ 


اين روش ادامه بافت واين طرز تفگر در رخداد‌ها 
و امورء تا زمان شیخین حکم مي راند و اثرگذ ار 
بود. ابن حجر قرا نه خا سمل .مي گوید : 
خالد بر ابوبكر ييشي مي جست وكارهايي 
برخلاف نظر ابوبكر انجام مي داد'""ا. 
ایا مه او در اين عزصة. سنا سول بلكة 
اين روشء خط مشي بسياري از صحابه بود؛ آنان 
که در زمان پیامبر | بر خلاف کتاب و سئت. 
براي خود ديدكاه مي تراشيدند و نظراتشان را 
به اجرا درمي اوردند. نسبت اين اصحاب راي و 
اجتهاد در میان مهاجران. بسي بیشتر از آنصار 
بود كه غالبشان پيرو تعبد محض بودند. 
اين دسته از صحابه.ء بذر اوليه اجتهاد و رأي 
را ياشيدند و در يي آن سنك بناي منع تحد 
تلوح E‏ دكنيل رشي مه 
آری» آمثال اينان بودند كه عبدالله بن عمرو بن 
عاص را از تدوين حدیث رسول خد ا | بازد اشتند» 
وآفكار و آرائي را منتشر ساختند كه بعد ها جزو 


سنت طا مير شمرده شد( '). 


۷ الإصابه ۲ و ۲۵۵ ترجمه خالد بن وليد» رقم 
۳.۳ 

۸. از جمله اینکه گفتند: بر رسول خد ا امر وحي 
پوشیده ماند تا اينكه ورقة بن تقل او را باخبر ساخت. 


> اين سخن برخلاف ويژگي هاي پيامبر | است و 


اد 


ر ن حضرت حك شده بود و 
نيازي به شهادت ابن نوفل و ديكران نداشت (نكاه 
كنيد به: صحيح بخاري :١‏ >> حديث ۲؛ و جلد ۲: 
١ء‏ حديث ١١١‏ و جلد 5: 895١م‏ حديث ١1۷)٤؛‏ و 


۱۷۸ منع تدوین حديث 


موضع گیری ابوبکر و عمر در برابر اين دو 
شبوه 

در راستاي بحثِ منع تدوين» شناخت ديدكاه 
ابوبکر و عمر مهم است (اینکه آيا شبخین از 
هواداران روش تعبد محض بودند يا از اصحاب رأي 
و اجتهاد) تا بتوانيم ايده خود را در يرتو ان 
رسیم کنیم. هرجند ما پرداختن به جنين 
تست هاي را دوست نمي داريم جراكه بيم 
برانكيخته شدن فرقه گرایی وجود دارد. لیکن 
اين بررسي و پژوهش ما را بر اين موضوع 
ی 3ر53 رزجو ره ان عه راکسا ر. حضني 
از حقايق و يرده افكني بر آنهاست و دست 
نيافتن بر سبب حقيقي اي كه در وراي منع تحديث 
و تدوين نهفته مي باشد» بلكه حجم انبوهي ال 
نكرش ها و عقايد يديد مي آيد و 1ت انديشئ در 
ابحو ان نفظركة هنا ن اساب و جين من رود 
بنابراین» كرجه اين بحث با موقعیت ابوبکر و 
عمر و بعضي از صحابه ارتباط مي يابد» ليكن 
جاره اي جز مطرح كردن ان نيست بعضي از متون 
در اين زمينه جنين اند: 

6 داستان مرد عابد 

اين قصه را ابو سعيد څدري و آنس بن مالك و 
جابر بن عسدلة: ' انصاري و دیگر بزرگان صحابه 
رو ایت کرده اند. 

آنس گوید: پیش پیامبر | از مردي سخن به 
ميان آمد كه در عبادت بسبار کوشا و موفق است. 
پیامبر | فرمود: این شخص را نمي شناسم ! 
گفتند: وصفٍ او چنين و حجنان است! 

فرمود: نمي شناسم! 

در اين هنگام مردي آشکار شد» گفته شد: اق 
رسول خدا» اين همان شخص است! 


عامل اخير: باور ما ۱۷۹ 


فرمود: او را نمي شناختم! اين نخستين بپبيرو 
شيطان است كه در امتم مي بينم.ء به يقين» بخشى 
از شبطان در او هست! 

وقي آن مرد نزديك شد سلام کرد و جو اب سلامش 
د اده شد» سپس پبامبر فرمود: تو را به خدا قسم 
[ر است بكوي] آيا هنكامي که بر ما درآمدي در 
جانت خطور نكرد كه در ميان اين قوم آحخدي ترتر 
از تو نبست؟ 

گفت: جرا! سپس به مسجد رفت و مشغول نماز شد. 
نامير | په 'أبويكر كفقت: برو فق او را سکن 
ابوبكر رفت.ء ديد نماز مي كزارد.ء با خودش كفت: 
تیا ر.. خزرب یی د ارا هتر است بروم با 
ييامبر مشورت کنم» و امد. 

ييامبر | يحعزسيبد:: لاو .زا کشت ۶ كفت: ننه يدم 
نماءز, :ميق كز ارك و هار ارا .حزمت ٠‏ و حقي است! 
البته اكر مي خواستم مي توانستم او را به قتل 
رسانم! 

فرمود: تو اهلش نيستي! عمّرء تو برو و او را 
بكش! عَمّر به مسجد داخل سدع ديد در حال سجده 
اشت: '"مسداتنئن طولاتي .ذز اتتظاار ,متا له نا جود كفت: 
سجده را حقي استء اكر با رسول خدا مشورت كنم 
بهتر است.ء و آمد. 

تنا :مين | يرسيد: او را كشتي؟ كفت: نهء ديدم 


علي ار وقتي به مسجد درآمد او بيرون رفته 
تو3 پیش پبامبر | بازكشت 
با مسن ارس ابا - لق وا به شل ,وساخدي؟ 


پاسخ INS‏ نه . فرمود : اگر او امروز كشته 


۱۸۰ منع تدوین حدیث 


مي 


اختلاف نمي کیرد ت ۱ 


شد ء. تا خروج دحال» دو في ال امتم با هم 


آن كاه تا سیر ااز امت ها سخن كفت و 


فرمود: امت موسي هفتاد و يك ملت شدند» هفتاد 
تاي آنها در آتش اند و يكي شان در بهشت؟ و 
امت عيسي هفتاد و دو ملت شدند» هفتاد و يكي 
از انها در دوزخ اند و يكي شان در بهشت؟ و 
اممتِ من يك فرقه بر اين افزون شود» هفتاد و دو 
فرقه از آنها در دوزخ اند و يك فرقه شان اهل 


حقيقت اين است که دیدگاه ابوبکر ‏ در حضور 
متها مات | برخاسته از اجتهاد و مصلحت نكري 


خودش بود؛ کشتن آن مرد را نيسنديد چراكه نماز 
و خشوع او را دید! و در برابر فرمان ييامبر 
| خاضع و متعيبّد نكرديد. 

و چنین است عمرء او مصلحتي را كه خود تشخيص 
د اد.» در نظر آورد و با وجود تأكيد كوبا كر 
دن قيضل آن مرد و شنيدن توجيه ابوبكر» كشتن 
او را نيسنديد. 

اکنون اين سؤال به ل هن مي آيد كه جرا عمر 
از اجراي امر ييامبر ا هد زيف ما 
رواست که رسول خدا |إبه قتل مرد زاهدي 
فرمان دهد با اينكه توجيه ابوبكر را شنيد و 
عامل رويكردانى اش از اجراى فرمان ييامبر 
را متوجه شد. آيا سز است كه ييامبر خدا | 


دستور به قتل نمازگزاری فروتن د هد در 


۹. مسند ابي يعلي 5: ۰۳۶۱ حديث 48538 حلية الاولياء ۲: 
۷ سبل الهدي والرشاد ۱۰: ۷١١٠؛‏ مسند احمد ۳: 
٥‏ حديث **١١١؛‏ البداية والنهاية۷: ۲۹۹ (در دو مأخذ 


اخبرء روایت از ابو سعيد خدري نقل شده است) . 


عامل اخير: باور ما ١8١‏ 


شرايطى كه او مستحق قتل نباشد؟ چگونه تصور 
خطا درباره ييا مدر | ممكن است در حا لي كه 
مسئله حجان (مرگ و زند کش مطرح است؟ 


اگر قتل اين شخص جایز يا واجب بود» چرا 
ابوبكر و عمر در اين كار سستي ورزيدند؟ مگر 
نمي دانستند كه خداي سبحان مي فرمايد: 


gn)‏ اناكم ارتسول فخدذوه وما نهاگم عنه فانتهوا... 4 (۲۰) ؛ 


آنجه را ييامبر آورد برگیرید و از آنجه نهي 
كرد باز ايستيد. 

( اه لقول رسول كريم * ذی قُوَةٍ عِندَ ذى العّرش مكين * مُطاع ثم أمين * وما 
ا 

اين قر آن» سخن رسولي با كرامت است كه در نزد 
صاحب عرش» مقام و منزلت والا و بالا دارد» 
فرمان بردار امين است؛ و اين صاحب شما مجنون 


نيست. 
9 وما هُوَ بقوّل شاعر قلِيلاً ما تون * و لا بقول كاهن قليلاً ما تذكّرون) ١١‏ ؛ 


اين قر آن» سخن شاعر [و بافته هاي خيالي] 


لمي تا سل ات کی مي توانند باور كنند كه قرآن 
سخن حق و راستين است > اين قر 1 ن سخن كاهن 
(بيش كويي) تست کم اند كساني كه به خود 


آيند و اتن حقبقت را دریابند. 


۰ حشر/7. 
۱ تکوی ر/۲۲-۱۹. 
۲ الحاقه ۲-۶۱7 :. 


۱۸۲ منع تدوین حديث 


ما ضل صاحدکم و ما غوي* و ما دنطق عن 


ان هو إلا وخ توخ ۱۳۳۱ 


الهوي* | 
صاحب شما گمراه نیست و به کزژراهه نيفتاد؛ 
از روي هوا سخن نمی گوید. جز سخن وحي بر 
زبانش جاري نمي شود. 

تعندنايديري ‏ شيخين. داوم امتتالن. امن جيامين .و 
aE‏ لانن میک سان قر عرد 
پیامبر | آمر كامل. برانگیز است وسزامند 
وارسي وتحلیل. 

6 عمر در جریان صلح حدیبیّه بر بيامبر 
اعتراض كرد و كفت: مكر تو به راستي 
ييامبر نيستي؟ 

فرمود : اب و 
پرسید: مگر نه اين است كه ما برحق ايم و 
وتان “هنا بده وناظل انيد ؟ 

فرمود: آري. 

يرسيد: يس چرا به خاطر دينمان به خوارى تن 
دهيم؟ 

فرمود: من رسول خدايم و او را عصيان نمي كنمء 
و خدا ياور من است. 

كفت: ممكن:. ‏ تكفتن» كه »ميا به بيت الحر ام 
درمي اييم و كعبه را طواف مي كنيم؟ 

فرمود: حلي ولتي آيا كفتم كه امسال اين كار 
را مي كنيم؟ كفت: نه. فرمود: سال بعد خواهي 
امكل :و زطو اف بي كاتني 

عمر مي كويد: پیش ابوبكر رفتم و كفتم: اي 


ابوبكرء آيا اين شخص ‏ به حق - ييامبر خدا 
تست ۱ دياس ۵ اجه انو يرسيدم: يس جرا در 
دينمان به خوارى تن داديم؟ گفت: اي مردء.ء او 


.5_١/مجن‎ ۳ 


عامل اخير: باور ما ۱/۳۳ 
رسو ل خداست! نافرما لحي خد ا نکند و خدا اور 
اوست.ء يا در ركاب او باش! به خدا سوكندء.ء او 
برحق است. كفتم: مكر برايمان نكفت كه ما به 
خانه خدا درمي آييم و آن ن] - طن اف. ”قي کنیع ؟ 


ي كني؟ كفتم: نه. كفت: سال آينده خواهي 


كفت: يا بدك ١‏ »یو كفت كه امسال اين كار را 
م 

آمد و كعيةه ' ورا :طوءاف. مي کن 

شك در صحّت قول پبامبر | وعدم اطمينان به سخن 
آن حضرت» در کلام عمر چنان هوید است که جاي 
ترد يناي بر ای هيج كس حاقي. نمقي گل ار هی بزلا 
پرسیدن دوباره اين ماجرا از ابوبکرء يعني نا 
اطميناني به سخن ييامبر 1 وپاسخ ابوبکر که 
به عمر گفت: « اي مردء او رسول خداست! خدايش 
را عصيان نمي كند » و از عمر خواست كه يا در 
ركاات: شا سشر. تال اتن امن ۱ تأكيد مي كتك 
باريء مي بينيم كه عمر با شنيدن .۲۰۰ و تکار 2 
إصرار در سؤال دارد و براي بار سوم به شك 
مي افتد و مي يرسد: « آيا او نكفت كه ما به 
كعبه درمي آييم و آن ل | «طوناف. مني کبشم د ده که 
اين رو ایت» روشن مي سازد که عمر از پیروان مسلك 
تعبد محض نبود وكرنه سخن ييامبر | را امتثال 
مي كرد و نيازمند سخن ابوبكر يا ديكر صحابه 


1. اين خبر مشهورء بلكه متواتر است. بيشتر 
مفسران و مورخان آن را آورده اندء نگاه کنید بدهء 
صحيح بخاري ۲: ۰٩۷۸‏ حديث 1548١‏ (از طريق مسوّر بن 
مَخْرَمَه و مروان بن حكم) و در جلد ۳: ۰۱۱۲۲ حديث 
١‏ (به نقل از سهل بن حنيف)؛ صحيح مسلم ۲: 
أ:؛ حديث ٠۷۸١‏ (به اسناد از سهل بن حنيف)؛ 
المعجم الكبير :١‏ ۰۷۲ حديث ۸۲: المدخل (بيهقي) :١‏ 
۲ حديث ١١17‏ (در هر دو مأخذ با اختصار)؛ مسند 
بر ان .٠6٠5‏ حديث ١518‏ (به نقل از ابن عمر از 
عمر)؛ نيز بنكريد به» تاريخ عمر بن خطاب (ابن 
جوزي): .٥۸‏ 


۸٤‏ منع تدوین حديث 


نمي شد؛ زيرا تصريح مي كند كه « وللهء از زماني 
كه مسلمان شدم» شك نكردم مكر امروز ۱۱۳۳ 

6 موضع گيري هاي ديگري نیز از عمر بروز يافت 
كه از انها برمي ايد عمر مي خو است نظر ات خاص 


خودش را تثبيت كند و صحابه را (علي رغم 
آگاهي اش به ديدكاه هاي ييامبر) به آنها 
و ادا رد ۰ 

عمر گر که .ل مین 5ف زا رهي تافت و ۹ فروه 
(دختر ابوبکر) را براي كريه بر پدرش('"')» و 
بعضي ال كريه كنندكان بر رفنه (دختر 
بيامبر)") و ابراهيم (يسر ييامبر) را در 
حضو ر تخا مبر | كتك زد. 
وي به اين سخن پبامبر | اهمبت نداد كه فرمود: 


« ان القَلْبَ لبخزن والعَينَ لَتَدْمَع ٠»‏ (قلب محزون 
مي شود و چشم اشك مي ریزد) اشاره به اينكه 
جايز نيست انسان فرد آسيب ديده و مصيبت زده را 
بزند» بلكه مي بايست نسبت به آنها دل سوز و 
مهربان باشد. 

1ق تنايز | رسيده كه اشك هاي فاطمه را - 


آن كاه كه براي فراق خواهرش رقيّه كريست ‏ ياك 
۰ مصئف عبدالرزاق ه: :۳۲٩‏ صحيح ابن حبان :١١‏ 
۷ المعجم الكبير ۲۰: :۱: تفسير طبري 556: ۱۲۹: 
الدز المنئور 1: ۷۷: تاريخ دمشق :٥۷‏ ۲۲۹: سبل 


الهدي و الرشاد ۰: ”ه. 
5". منحة المعبود ۱: ۶۱۰۸ اخبار اصنهان ۱: 515١‏ الطبقات ۲: ۲۰۹ 


و۳۶۱ و۱۲ ۳؛ تأویل مختلف الحديث: ۰۲۰ 

۷ مسند احمد :١‏ ۲۳۷» ه ۲۱۲۷ (وصه*”. ۱۳۱۳ 
طبقات ابن سعد : 98“؛ مسند طيالسى :١‏ ۰۲۰۱ حديث 51515. 

۸ صحیح بخاري ۱: ۰۶۳٩‏ حديث ١55١؛طبقات‏ ابن سعد :١‏ ۱۳۹؛ 


الإصابة ۶:۱ ۰.۱۷۰ 


عامل اخير: باور ما ۱۸۰ 


کرد و از زنان آنصار خواست که بر حمزه 
بكريند ‏ و خود كريست و فرمود: « حمزه كريه 
كننده ندارد »(0"). 

در بعضي اخبار هست كه عمر ‏ علي رغم اينكه 
كخرايطة: “كن .رة ٠‏ را کر میات ...ور 31855 كن 
ا ن دوا مرد امعو حوور بر اشركة عبان 
كن مُقرن (و جز او) گریست!۱؛) . 

بييداست كه گريه بر مرده» يك حالت فطري و 
طبيع 
في تت و شرع مقدّس از آن نهي نکرده است. آري» 
دين اسلام از داد و فرياد و خراشيدن صورت و 
کندن مو و اموري مانند آن»ء هي من كنا 


است كه يحي اختيار» براي صاحب عزا بيش 


فز » انا :وجح آمده است كه عايشه بر مرگ ابراهيم 
(فرزند پیامبر) كريست539*؟؛. و ابو هزیره بر 
عثمان و حجّاج براي فرزندش كريه کردا')» و 
صهیئب در مرگ عمر اشك ريخت( ۱ 
گفته اند: عمر در اين كار از اهل كتاب ملس وی 
كرد؛ چراکه در تورات آمده است: 


1. المستدرك على الصحيحين ۱: ۰۳۷ (و جلد ”.م ۰۲۱۰ حديث 
۲۳ ؛ الستن الكبرى (بيهقي) ۶: ۰۷۰ حديث ۱۹۶۲ المصتف 
( ابن ابي شيبه) ”: ۰1۱۳ حدیث ۰.۱۲۱۲۷ 

۰ . التراتیب الإدارية ۲: ١۷٠؛‏ الإصابة :١‏ 6١5؛‏ صفوة الصفوة ۱: 
۰۵ أسد الغابة ۲: ۹۲؛ حياة الصحابة ۱: ۱0 ؛ مصنّف عبدالرزاق ۳: 
۸ فتح الباري ۷ ۶۷۹ تاريخ الخلفا : ۰.۸۸ 

اه الاستبعاب ٤‏ ۱۵۰۵ حديث ۰۲۱۲۲۱ ترجمه نعمان بن 
مقرن ؛ الریاض الضرة ۲: ۰۲۷۸ 

۲ منحة المعبود ۶:۱ ۰.۱۰٩‏ 

۳ الطبقات ۳: ۸۰۱: ربیع الابرار ۲: ١۸ه.‏ 

:. الطبقات ۲: ۳۱۲ منحة المعبود ۰.۱۰٩ :١‏ 


۱۸۲ منع تدوین حديث 


اي فر زند آدم » شهوت دیده ات را به 
ضربه اي مي گيرم» يس نوحه و كريه مکن و 
اشك مريزء و بر مردكان شيون کین ۱۶۶۱ 
س 1( . قم “سينيد .كه “نال ابا مجر | (آن كاه كه 
مني خو اشت بين متاففي نماز گزارد) بر آشفت و 
جامه اش را كشيد و گفت: آيا با اینکه (عبداله 
بن أبَي ابي سَلول) منافق است بر او نماز 
مي كزاري'؛)؟ سپس عمر بر اين كارش يشيمان شد. 
ديدكاه هاي عمر در اينها منحصر نمي شود» بلكه 
فراتر از اينها است: 
زر و اه او راشقا موز عع بسا سیر 
|انكار کرد» چراكه معتقد بود حمزه بايد 
برادرش عباس را بكشد و علي برادرش عقيل را به 
فلس« سر سا نله .و به همين ترتيت هز مسلماني كه خر 
ميان اسيران بدر خويشاوندي داشت مي بايست او 
را به دست خويش بكشد تا آخدي از ۰ نكاان باهي 


نماند (۲؟۲. 
پیامبر ابا اطاعت از وحي ك كانتلا .وحمت .ور 
حكمت همسو بود از اين رأي روي تز کی و انك 


از آنجا كه بعضي از مكاتب فقهي و تاريخي را 
جاپلوسان دربار نوشته اند (يس ال آنكه اصول آن 
در زمان شبخین ترسیم شد) بعضي از مورخان و 
محدّثان از منزلت ييامبر | كاسته اند تا در 
مقابل بتوانند كارهاي ابوبكر و عمر را توجيه 
كنند. از اين رو اين سخن را مطرح مي سازند كه 
آنجه را آن دو بر زبان آوردند تفسير آيه اي 
است كه در این واقعه نازل شد. 


ه:. حزقیال» الاصحاح ۰۲۶ فقره ۱۲ - ۰.۱۸ 
1 . صحيح بخاري 5: ۰۱۷۱۲ حديث ۳۹۰:. 
۱ صحيح مسلم ۳: ۰.۱۳۸۰ حديث ۱۷۱۲: مسند أبي 


عو انه CENO E‏ حدیث OEY‏ السنن الكبري (بيبهقي) 
1 ۲۲۰ حدیت ۰.۱۲۱۲۲ 


عامل اخير: باور ما ۸۷ 


بر اساس پڊ ادر اينان» اين آيه كه فكي فرمايد: 
# ما کان لِنَيِيّ آن پکون لَه آسري حثی يثخن فى 


الارض 4 (e^)‏ (شايستة هيج ييامبري نیست که 
[ براي فديه كرفتن از دشمنان] اسئن:اننئي بكيرد 
مكل ااتتتكه: .شان راون از آنان را بكشد) در 
تهديد ييامبر و اصحابش فرود آمد كه - به كمان 
اسان ,مااع تسیا رودا حر اا خرن سر كنز ناشن 
گرفتند و پیش از آنکه در زمين کشتار کنند. از 
انان فديه ستاندند) و ادعا نمودند كه در ان 
روز جز عمر كسي ديكر از خطا مصون نماند. 

ما نمي خواهيم درباره تفسير اين آيه سخن را 
به درازا كشيم.ء از اين رو به آنجه سيّد شرف 


الدين كفته است بسنده مي كنيمء ايشان ‏ مى 
كويد: 
اين ينداري دروغ است که امير | اسير كرفت 


و ييش از كشتن شمار زيادي از كافران» فديه 
ستاند. آن حضرت زماني به اين كار دست يازيد 
كه مهتران قريش و طاغوت هاي قدر آنها را 
(مانند ابوجهل» غشبه . شئنه » وليد»ء حتظله ) از 
ترا ور و سا هفتاد تن از روساي عفر و 
ييشوايان كمراهى را به قتل رساند. 

اين امر براي همكان معلوم و آشکار است» چگونه 
ممكن است يس از اين کار ان حضرت سرزنش شود؟! 
خدا بسي برتر است از آنجه ظالمان بر زبان 
آورند. 


مي 


صواب اين است كه اين آيه در تهديد كساني نازل 
شده كه تاختن به قافله تجارتي قريش را دوست 
مي داشتند (نه جهاد را) خداي متعال حكايت را 
جنين باز مي كويد: 


.٦۷/لافنا‎ .:/ 


۱۸۸ منع تدوین حديث 


عه | رو ا 0 
١ ١‏ 


« و إِذ يَعِدْكُمْ الله إخدى الطَائِفتين 
الشوكة تكون لَكُمْ و يريد اللَّهُ أن يُحِق الْحَق بكلماته و يَقْطَمْ دابر 
الكافرين» (*؛) ؛ 


[به تتاف آورید] هنگا مي كه خدا يكي از دو 
دسته [کاروان تجارتي قريش يا سپاهیان ابو 
سفبان ] را بر ایتان وعده دادء و شما دسته 


بي سلاح را دوست مي داشتيد؛ و خد ا 
مي خواست ‏ با لمات خود - حق را استوار 
سازد و كافران را ريشه كن سازد. 
ييامبر | از آصحاب نظر خواست و كفت: قريش 
ت باكانه بيرون آمده اند! نظرتان چيست؟ [يورش 


بر] کاروان را مي پسندید يا جهاد را؟ 
گفتند: [إغارت] کكکاروان براي ما از نبرد با 
دشمن» دوست داشتني تر است! و ان كاه كه ديدند 
تنامز .من . جنك اهر او +3313 :> حصي شان کنات : 
جرا هنكام خروج از جنگ سخن نكفتي تا متا اج ان 
آماده شويم؟ ما براي [جياول] كاروان آمده ايم 
نه كارزار! 
با اين سخن جهره ييامبر برافروخت و خدا اين 
آيه را فرستاد: 
«( كما آخرجك ربك من بَيْتكَ بالحق و إن فريقاً من الْمُؤْمِنِينَ 
لكارمُون * يُجادِلُونك في الْحَق بَعْدَ ما تبن كأنما يُساقُونَ إلى الْمَوْتِ و 
هم روني ۱0۰۰ 


جتان که ور د گا ركد ات.. كه سره از ختاءنيةه :ات 


بيرون ا ورد » در شا لوح كه ناخوشايند 
دسته اي از مؤمنان بود. يس از روشن شدن 


848. انفال/7. 
٠ه.‏ انفال/ه". 


عامل اخير: باور ما ۱۸۹ 


حق» با تو درباره آن بجا نالنه شي كتنتند»ء 

كويا مي نكرند كه سوي مرگ رانده مي شوند! 
و آن كاه كه خداي بزرگ خواست با ذكر عذر 
ييامبر ‏ در اصرارش بر قتال و بي توجهي اش به 
قافله و اصحاب ان قانعشان سازد.ء فرمود: 

٠‏ ما كان لنب أن یکُون له آمنری حتّی يُنْخِنَ في الأَرْض ...4 ٠١‏ ؛ 

سزامند هيج يك از انبياي الهي نيست كه 

[براي فديه ستاني از دشمن] اسير بكيرد مگر 

اتتكة مار .رای اس اسان وا نتكشك:: 
دامر .شا مب مناتتب: ‏ سک .اتائ ای د اشير 
نگرفت مگر پس از کشتار شماري از دشمنان! و به 
همين جهت وقتي اسارت ابو سفيان و يارانش را 
از دست داد ظ...تریدون عَرض E a gE‏ 
(شما متاع دنيا را مي خواستيد و خدا آخرت 3 
مي خواست) باكي نداشت؛ زيرا شوكت دشمنانش را 
از بين برد (و جنگاوران انها را از پا 
درآورد) #...وٌ لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» ٠"‏ (و خدا عزيز 
و حكيم است) و عرزت و حكمت در آن روز اقتضا 
مي کرد که شکو و دشمن فرو ريزد و 
اتش افروزي اش خاموش گردد. 
آن كاه خدا تهديد مي كند كه: # لو لا كِتابٌ مِنَ 
الله ای ... # ٥١7‏ اكر در علم ری خدا نكذشته 
بود كه از قافله گيري و اسارت ياران آن 
بازتان دارد» شما ان قوم را به اسار 
د رمي اواز ن و قافله شان را مي گرفتيد» و ا 
یه از ا ی ی ار انا و 


۰ انفال/۷٦.‏ 
۲ انفال/۷٦.‏ 
۳ ادامه آيه ٦۷‏ سوره انفال. 


۶ انفال/18. 3 لو لا كتاب من الله سبق لمکم فيما آخذتم عذابٌ عظیم 4 


۱۹۰ منع تدوین حدیث 


9 ار و‎ 4 E 
اين كار دست مي يازيديد . .لمسکم فيما اخذتم‎ 
عنذ اب يزركي: شما رل ير‎ (eê) 4 غَذ اه غظیح‎ 
مي گرفت.‎ 
اين است معناي آیه . حاشا که خدا سخن اين‎ 
۲۳۸ نادانان را اراده کرد ه تاش‎ 

و در جنگ اه اوضاعی پیش آمد که شاهد سخن 


ماست؛ زیرا رسول خد ا | در اين جنگ مدينه را 
ييشاييش خود قرار داد و رح را در يشت سر» و 
عت اس( لاحن زج کته پنجاه تفن :يدق ونك کے فا( 
آن كمارد و عبدلله بن عبر را اميرشان ساخت و 


(بنا بر آنچه همه موزخان و محدّثان آورده اند) 
كنفت: با تن زاتندازي: شو اوه نظام را ٠‏ از ها دور 
كنيد تا از يشت سر به ما حمله نكنند و سنكر 
خود را هركز رها نسازيد ‏ جه غلبه با ما باشد 
يا با دشمن ‏ و بر اين كارء زياد سفارش كرد و 
در فرمان بتري از اميرشان (عبداله بن جبیر) 
بسيار تأكيد نمود . 

ولى با كمال تأسّف ‏ در آن روز آنان از 
اوامر و نواهي ييامبر اطاعت نكردند و نظرات 
خودشان را ترجيح دادند. هنكامي كه نبرد سخت 
درگرفت و تاخت مسلمانان بر كردان هاي سياه 


دشمن و صاحبان پرچمان آنها شدات يافت»ء 
اميرالمؤمنينْئ ًة آنان را يکي يس از ديكري ‏ 


به قتل رساند و يرجم هايشان روي زمين افتاد و 
هيج كس به آن نزديك نمي شد و در اين هنكامء 
كافران از مسلمانان شكست خوردند و به هر سو 
مي كريختند.ء سياه مسلمانان به جمع آوري اسلحه 
و كالاها و ذخاير و خوراكي ها برآمدند. 


هه. ادامه آيه 58 سوره انفال. 
1 الفصول المهمّه: ۱۱۳: نيز نكاه كنيد به: النص 
و الاجتهاد: ۳۲۲ - ۳۲۳. 


عامل اخير: باور ما ۱۹۱۱ 


تيراندازان حون اين صحنه را دیدند که سياه 
مسلمانان به جمع غنایم هجوم آوردند» طمع در 
غارت اموال آنان را به ترك يايكاهشان واداشت. 
اميرشان ‏ عبدالله بن جُبَير ‏ آنان را از اين كار 
تھی ك3 وی آنها بازنايستادند و كفتند: جاي 
ما اينجا نبست! مشرکان شکست خوردند ! 
عبدلله گفت: به خدا سوگند» از فرمان رسول خدا 
| سرنييجم! و در جاي خود با كمتر از ده نتفر 
استوار ماند. 
خالدك ين وليد مخزومي نكريست و دزيافت كه 
تیبراندازان مستقر در شكاف كوه اندك اندء يس 
باسواره نظام به آنان يورش آورد ‏ عكرمة بن ابى جهل 
نيز با او بود آنها شمار كم تيراندازان را 
كشتند و عبدلله ‏ بن جبير را مثلهد كردند و 
روده هايش را از شكمش درآوردند و بر مسلمانان 
غافل كيرانه تاختند و شعارشان را طنين انداز 
ساختند كه: اي « عرّي » اي « هت » ياري مان 
كسك و 
نكته جالب ‏ در اينجا ‏ اين است كه هواداران 


مدرسه « اجتهاد نب »> و « اجتهاد صحابه > 


يي 
مي گويند: « راي مجتهد اكر به واقع اصابت 
کندء دو أجر د ارد و اكر به خطا رود.ء يك اجر 
از آن اوست ». 

اينان با اينكه به اين اصل قائل اند» عقيده 
دارند كه خدا ييامبرش را در كرفتن فديه از 


اسر اي بعك" لمات كرو ١اگ‏ يداه بحست يتك ان آنان 
ل رسول خدا | در اين مسئله اجتهاد كرد و 
مجتهد مأ جور است» معناي كريه ن حضرت و 


نزديكي عذاب به او چبست؟ و اين سخنش جه معنا 


۷ الفصول المهمّة: .٠١١‏ 


۱۹۲ منع تدوین حديث 


دارد كه: « إن العذاب قرب درول لو نزل لما ثجا منه الا عمر ۶ 


نزول عذ اب نزديك شد» و اكر زو سي آمد جز 
عمر نجات نمي يافت! 


به اين.. “تتبن د رمي اة كه .نيا ن صحابه 
كسا ف ل در برابر كفتار و رفتار نا مقر أت :که 
ر ا ي خودشان اهميت مي دادند و براي تصحيح 


عملكرد ييا مبرء سخت مي كوشيد ند! خطاي ححا مبر 
| را ياد آورش قدي سك ند ور ها تایبا ادا بألله بح 


كوشزد مى كردند كه رفتار آن حضرت بر خلاف دين 
خداست! 

در مقابل» كروه ديكر به لزوم امتثال دستورات 
ييامبر و جايز نبودن مخالفت با گفتار و 
رفتار و تاييد (قول و فعل و تقرير) ان حضرت»ء 
معتقد بودند ؛ چر اكه اين سخن خدا ي متعال را 
باور داشتند که: ‏ ما كان لَهُمَ الْخِيّرَهٌ سْبْحان الله و تعالی عَمّا 


يشر کون 1 )۲( رای آنان [آنجا كه یا و ساسا فشر 
حكم دارد] حق . انتخابي نيست. 
در قرآن آيا ت زيادي هست كه اين معنا را روشن 


مي 


سازد: 


اما اون الذین آمَنُوا باللّه و رَسُولِهِ و إذا انوا مَعَهُ عَلى مر جایع 


9 رو 8 مر f‏ عع ری ماه OE‏ هب ما ماه ام یه مه مر 
یذهبوا حتی یستأذتوه إن الذین يسْتأذنونك اولئك الذين بوّمنون 
بالّه ...4 ۳ ء 


۰ المستصفي (غنز ای)2 ۷ و الاحکام (آمدي) 35 
۶ ۱۷۳ و۲۲۱ المبسوط (سرخسي) ه65: ٤٤٥٩‏ و ديكر 
مصادر . 

ا قصص 1۸7 ۰ 

۵ .۳ 


عامل اخير: باور ما ۱۹۳ 


مر مانن ريت یا وا تور تاه اه اه جر :رو 


تا متیر كرويدند + و .متكامي. كه يا از اجن 


كاري كريد آمدند تا اجازه ۱ 
نمي روند؛ اینان اند ايمان آورندكان 
راستين به خدا و ييامبر. 


٠‏ يا آبها الّذِينَ آمنوا اسْتجِيبُوا لله و للرّسُول إذا دعاکم لما بُخیکم و 


2 
2 و 


5 کل يغ ار کک ری ۳ ا ر 2۶ 
ن الله يحول بين الم و قلبه و انه 


| 
له تخشرون * و الوا 
تن لا صي الّذين ظَلَمُوا مِنْكُمٌ خاصّة و اعلمُوا أن الله شدي 
الْعقاب 4 ۲۱۱ ؛ 
اي كساني كه ايمان آوردیيد» هنكامي كه خدا 
و بييامبر شما را به جيزي فرا مي خواند كه 
زنده تان مي سازدء او را اجابت كنيد! و 
بدانيد كه خدا ميان انسان و قلب او حائل 
مي شود و به سوي خدا بازمي كرديد. 
از فتنه اي بترسيد كه تنها به 
ستم كرانتان نمي رسد! و بدانيد كه كيفر 
خدا سخت و شديد است. 
فاق فين اين أا رر ین وام ي کید فا 
همراه رسول خدا بوديم و گمانمان اين نبود كه 
به طور ویژه» مخصوص به اين آيه شويم'!". 
و نيز از اوست كه گفت: زماني اين آيه را 
مي خوانديم و خود را از ا هل اين آيه 


.٠١-۲٤/لافنا‎ .١ 
.١١١ :” ؟. تفسير ابن كثير‎ 


۱۹ منع تدوین حديث 


نمي ديديم.ء ناكهان دريافتيم كه مقصود از آن 
ما هستیم 1 ! 

م سي كوي این اغ کے رمه ور ساس کے درا وه 
اهل بدر نازل شد. روز جنگ جمل إفتنه] به آنان 
اصابت كردء پس به نبرد يرداختند9ا). 

از اموري كه مصلحت به شمار مي رفت و عمر آن 
را در محضر ييامبر نماياند» ماجرايي است كه 


هنكام وفات آن حضرت رخ داد. ييامبر | فرمود: 
« استخوان شانه و فو حي ,صر ناكم آورید تا 
نوشته اي برايتان بنويسم كه يس از من هركز 
گمر اه نشوید ! عمر گفت : این مرد > ياوه 


في كويد! كتاب خدا ما را بس است ۲۲۳۱۵۰ 

نکته شایان توجه اينجاست كه: بييامبر | 
دستور مي دهد كه دو ات و كتف بباروند تا حيزي 
بنويسد كه امتش ‏ يس از او كمراه نشوندء 
ولى عمر با اين كار مخالفت مي كند! عكس همين 
امر » هنكام مرگ ابوبكر رخ مي دهد. وي كه 
هنكام مرگش مى خو است وصيئت کند سخناني بر 
زبان مي آورد و بیهوش مي شود» عثمان اسم عمر 
را به عنوان خلیفه وجانشین ابوبکر به آن 


مي افزاید و ابوبکر چون بهوش مي آیدء آنچه را 
عثمان نوشته امضا مي كند()! 

(براي هدايت امت) به زعم آنان» ياوه است! 

دار ايتجناءء اين يرسش ها .زرخ امي تمايذ:: 

ل جرا ابوبكر به ياوه كويي متهم نشده (در 
اللي كه حال او هنكام احتضار» وخيم تر از حال 


١ 

3 2 

۳ صحيح مسلم ۲: ۰۱۲۰۹ حديث 4١1707‏ مسند ابي عوانه 
رت 

3 


نگاه كنيد به: تاريخ طبري ۲: ۳۰۲: ماثر الانافة ۱: 


عامل اخير: باور ما 1۹0 


پبيامبر بود)؟ و اين اتهام تنها به ييامبر زده 
شد ؟ 
5 چگونه است كه سخن عمر را در حال بيماري در 
تعبین اعضاي شورا مي يذيرندء و كلام رسول خدا 
را كه از روي هوا نيست برنمي كيرند؟ 

جرا افراد پیش رسول خدا | جند دسته شدند 
و پیش عمر اين كار صورت نگرفت؟ 
یی حل متنا اينكه منزلت عمر از منزلت سنا مبر 
يايين تر است ء احدي نمي که سا عمر در 
كاري كه انجام داد و قراري كه كذاشت.ء ياوه 


كفت؟ 

ل آيا از حقوق مسلمان اين نيست كه وصيّت كند؟ 
چر ا عمر در برابر وصيّت رسول خدا ايستاد؟ ايا 
او العياذ بالله ‏ شأنش كمتر از يك مسلمان 


عادي است؟ 

_- اگر رسول خد ا وصنت نکرد و امت را بي رهبر 
رها ساخت تا خودشان دست به انتخاب بزنندء.ء جرا 
اايويكنن نراق خود خليفه كماشت؟ آيا اين كار 
مخالفت با سنت رسول خدا نيست» 

آيا مي .تق ان ,درفت كه .امير | أمَتش را 
به حال خود واكذاشت؟ با اينكه آن حضرت سيره 
انبياي سلف را باز مي كفت كه يس از خودشان 
اوصيا را بر جاي نهادند تا امت ها و شرايعشان 
از انحراف و دكركوني مصون ماند. 

سيره ييامبران پیشین» بر لزوم وصايت دلالت 
من .تد و زر “با مسر ۰ کر امي ما نيز از آنان 
جدا نيست؟ زيرا ييامبر | مدينه را ترك 
نمي كرد جز اينكه قائم مقامي را جانشين خود 
مي ساخت() (چنان كه موسي به ميقات پروردگارش 
.١‏ المستدرك علي الصحيحين ۲: ۰۳۱۷۲ حديث ۳۲۹ 


(حاكم مي كويد: اين حديث صحيح است و بخاري و مسلم 
ان را نياورده اند). 


١5‏ منع تدوین حديث 


نرفت مگر اينكه برادرش هارون را ميانشان 
گذ اشت) () . 

ل يس از همه اين حرفهاء آيا معقول است كه 
يبناميين. امتش. زل ني زهبيز هیا سا ن3؟ ببه. یز ۵ :ضا 
تصريحاتي كه بيان مي دارند ان حضرت مي خواست 
درباره امز خخلافت: عن مس" أن خوة ”ت نامه اي 
بنويسد تا در آن اختلافي روي ندهد('). 

از همه اينها روشن مي شود كه شيخين به هر 
آنچه بييامبر | مي فرمود متعند نبودند. بلكه 
در حضور آن حضرت در يي مصلحت سنجى برمي آمدند 
و كرايش قبيله اي قريشي يشتوانه فشارهاى انان 
بود. 

در اين بحث» ما خط مشيي را كه در يي سخن 
ييامبر است و آن را فرمان مي برد و امتثال 
م 


ي کند و شك و حون و چراند ارد و از EE‏ و 
مصلحت نمي پرسدء روش « تعبد محض » مي ناميم. 

و شيوه كساني را كه به آر اي خودشان اهمنت 
مجني 
قائل اند خط مشي « اجتهاد و راي » نام 
مي نهيم(ا). 


هر دو خط مشي در عهد ييامبر و يس از آن حضرت 


دهند و براي خودشان حق دخالت ددن أحكام را 


وجود داشتند. به عنوان مثال اكر به مسئله 
« صيام دهر » (روزه مادام العمر) بنكريم. 


۱ صحيح بخاري 5: ۰۱۱۰۲ حديث 5١١5؛‏ صحيح مسلم 
۶ ۱۸۷۱+ حديث 47404 سنن ترمذي ه: ۰۱۳۸ حديث 
ENTE‏ 

؟. صحيح بخاري :١‏ 5ه. حديث ١١5‏ (و جلد >»٤‏ ص۲١١١ء‏ 
حديث 58١5م‏ و اه صا54١١1م‏ حديث اه و...)؛ 
صحيح مسلم ۲ ۱۲۲۵ حديث ۱٦۳۷‏ (و جلد “ام ص9ه؟١١ء‏ 
حديث ۱۲۳۸) . 

“.م پراي آگاهي. تست دار اين زمينكه به كتات 
« تاريخ الحديث النبوي » (اثر نكارنده) مراجعه 
كنيد. 


عامل اخير: باور ما ۱۹۷ 


د رمي يابيم كه خضي از صحابه به اين کار دست 


مي 


يازد و به نهي بيامبر ‏ | اهميّتي نمي دهد 
كه فرمود: من صام ول الشهر ووسطه وآخزه 
كأئما صاح ال هر ۱۱) ؛ هركه اول و ميانه و آخر 
هر ماه را روزه بكيرد كويا همه روزكار را 
روزه دار بوده است. 

البته برخى از صحابه بودند كه همين سه روز - 


از هر ماه - را (به عنوان اطاعت از فرمان 
پیامبر |( روزه مى داشتند تا فضيلت روزه همه 
روزگار را درک کنند وبرخى دیگر - با وجود 


اينكه نهى ييامبر را از روزه كيرى تمام روز ها 
شنيده بودند- باز تمام روزها را روزه مى 
گرفتند! 

و نيز در جنگ « تبوك » ييامبر اجازه داد كه 
شتران را نحر كنند و كوشتشان را بخورند. با 
اين حال» كسا وج از صحابه يافت شدند كه تحر 
شتران را برنتافتند0). 

و در جنگ اخد » ينج نفر از مشركان بر آن حضرت 
يورش اوردند؛ يكي ييشاني اش را مجروح ساخت و 
ديكري دندانش را شكست و سومي كونه اش را اسيب 
زد و.ييامبر | خواست كه مشركان ندانند كه او 
كه است تا بار ديكر بر مسلمانان حمله 
نكنند! كَعْب بن مالك چون دريافت بييامبر زنده 
است ندا داد: اي مسلمانان» مزده تان باد! اين 
رسول خداست! به قتل نرسيده! ييامبر | به او 
اشاره كرد كه خاموش شود.ء مبادا دشمن بفهمد و 
بر آن حضرت بتازد» سپس آن مرد ساكت شد. 


:۲ صحيح بخاري ۲: ۰1۹۲ حديث ۱۸۷۶: صحيح مسلم‎ .١ 
صحيح ابن حبان ۰۲ 560 . حديث ”_ه”.‎ 4١١١9 حديث‎ ۲ 


۲ صحيح مسلم :١‏ ۰۰1 حديث ۲۷: مسند احمد ۲: ۰۱۱ 
حديث ۱۱۰۹۰: مسند ابي عوانه :١‏ ۲: مسند آبي يعلي 
۲ ۶۱۲ حديث ۰.۱۱۹۹ 


۱۹۸ منع تدوین حديث 


هنكامي كه ابو سفيان بر مسلمانان سيطره يافت» 


ن سيد: آيا محمّددر ميانتان هست؟ 
رسول خدا | دو بار فرمود: پاسخش را ند هید 
(از بيم آنكه اكر بداند آن حضرت زنده أا ست 


توسط يارانش - كه دشمنان خدا و رسولش بودند - 
بر او سخت مى كرفتند.) 

ار دمک . ایو :شمان دا 5515 اي عمسن نف نز ۲ 
به خدا سوكندء آيا محمد را كشتيم؟ 

عمر كفت: نه ولللهء به خدا سوگند» او اكنون سخن 
تو را مي شنود! 

ابو سفيان كفت: تو از ابن قميئه<ذ٠!)‏ راست كوتر 
و نيك مردتري'". 

با اينكه ييامبر | تأكيد كرد كه جواب ابو 
سفبان را ندهند و از اين كار بازداشت» عمر 
ابو سفيان را ياسخ داد وإبه يقين مي كويند] 
كار عمر حيزى نبود جز اينكه برداشت وتحليل 
نادرستى از سخن رسول خد ا نمود ! و خطا كرد! 

و آن گا كنة؟ تتام | صدقات را تقسيم 
مي کرد » عمر آمد و گفت : اي رسول خداء غبر 
اينان ‏ اهل صفّه سزاوارترند! رسول خدا | 
فرمود: شما مي خواهيد كه من يا چنان تقسيم 
كنم كه عده اي با درشتي و نارواكويي از من 
جيزي تقاضا كنند و يا اينكه بخل بورزم» من 


بخيل نيستم 1 


۱ در بعضي از مآخذ « ابن قمأة > ضبط شده است. اين 


عامل اخير: باور ما ۱۹۹ 


در صحيح بخاري آمده است: عبدلله گفت: پيامبر | 
آموال را همانند بعضي اوقات.ء چنان قسمت نمود 
كه مردي از انصار گفت: به خدا سوكندء اين 
تقسيم خدايسندانه نيست! كفتم: اين سخن را به 
پیامبر مي گویم. آمدم و او را با اصحاب یافتم 
و آن خبر را درگوشی گفتم. بر آن حضرت سخت 
كران آمد و چهره اش دگرگون شد و به حدی 
خشمناک شد كه آرزو کردم كاش آن خبر را 
نرسانده بودم. 

سيس ان حضرت فرمود: موسي بيشتر از اين اذيت 
شد» و بُردبار ماند('). 

از طلحه و يك صحابي ديكر (بنا بر تحقیق. و 
رو ایت سد ي وي عثمان است) رسيده است كه كفتند: 
آنا وقتي ما بمیریم محمد زنان ما را نکام 
A‏ فا ای وه EE‏ میا 


E 


بكيريم؟! اگر مرد زنانش ‏ را به قرعه 
مي ستانیم ۱۳۳۱ (در نص ديكري سخن طلحه آمده است 
كه كفت: اكر بعد از محمد زنده ماندم» عايشه 


را مي گیرم !) ۲۲ طلحه عايشه را مي خواست و 

عثمان ام سلمه را. و با اين كارء مي خواستند 

پیامبر | را بیازارند که آیات زیر نازل شد: 
اف فا كان تم أن نود وا سول و ی 
تَنْكِحوا أزواجة من بغده آبدا إن ذَلِكُم كان 
عند اله عَظِيِماً 4 400 


:١ مسند احمد‎ :۰۷:٩ صحيح بخاري ه: ۰۲۲۱۳ حديث‎ .١ 
.۳۹۰۲ حديث‎ ۱ 

۲ تفسير قرطبي :۲۲٩ :١5‏ روح المعاني ۲۲: ۰۷ 

۳ تفسير فخر رازي ۲۰: ۲۲۰: تفسير ابن كثير ۲: 
۲ الدر المنثور ۲ ٦۳۹‏ (ومنابع ديكر) دای 
رو ایت کرده است كه عثمان اين سخن را كفت (نكاه 
كنيد به: دلائل الصدق “: ۳۳۷ ۳ جاب قديم). 

:. احز اب/۰۲. 


۳۰۰ منع تدوین حدیث 


شما را نسزد که رسول خدا را ببازارید. و 
يس از او زنانش را بگیرید! آزنان ييامبر 
يس از ان حضرت ‏ براي هميشه ‏ حق ازدواج 
ندارند] اين كار نزد خداء بس بزرگ است. 

۷ مگ ه و چه مع 1 9 و ,كير و /6 8 وه و 
# ان تبذوا شيئاً أو تخفوه فان لله كان بكل 
شيءٍ عَلِيماً 4 ۱۱: 
جه آشكارا جيزي را بیان داريد و جه مخفي 
سازيدشء.ء خدا به هر حيزي داناست. 
«إن الّذِينَ يؤْدُونَ الله و رَسُولَهُ لهم الله في لدئیا و الآخرة و أَعَدَ له عذاباً 


كساني كه خدا و ييامبرش را مي آز ارند» 
گنا کے دز وجا :و ا خر ق ك .انان را لسن ,كنك ,ور 
بن اسان عد ابي ذلت آور آماده كرده است. 


3 في 5ه ۴ موه ب 92 و 456 ه رگ مم ديم موه 
#النبي آولی بالمومنین من آنفیهم و آزواجه أمّهاتهم ...4 ()؛ 


ييامبر نسبت به مومنان از خودشان 
سز اوارتر است» و همسران او مادران آنها 
به شمار می REE‏ 

بخاري در صحيح خود مي آورد كه: ييامبر | در 


امري رخصت د اد : مردم از آن خودد اري کردند + 
خبر به جنا سس ارسید » به خشم آمد و گفت: 


ما بال آقوام یتنزهون عن الى آمتی! فو الل ف 3 علمهم وأشدهم ۷۳ خی *؛ 


جه شده است كه جمعء 


ی از كاري كه من به 


ا 
ل 
دست مي يازم خودد اري مي كنند! به خدا 


.١‏ احزاب/5ه. 
۲. احزاب/7اه. 
۳ احزاب/1. 
:. صحيح بخاري ه: ۰۲۲۱۲ كتاب الأدب» باب من لم 
يواجه الناس بالعقاب» حديث ۰۷۰۰ (وجلدا. ۰۲۲۱۲۵ 


عامل اخير: باور ما ۳ 


سوگند» من از همه شان د اناترم و ترسم از 

خد | شديدتر است. 
به این ترتیب. درمي یابیم که قرآن به 
صحابياني اشاره مي كند كه درباره اتقسیم ] 
صدقات» به آن حضرت كوشه مي زدند()» و در 
مبانشان اکسا سین بودند كه تا تجارت ا 
سركرمي اي را مي ديدند سوى ان مي شتافتند وان 
حضرت را در نماز تنها فجي گذ اشتند ۲۲۱۲ ۰ و 
بعضي شان پیامبر ارا مي آزردند!(۳. و برخی از 


جهاد سرباز مي زدند!؛؟؛.ء كسانى از آنان صد ایشان 
زا :خسنت ةه صد الى :ببامتز ٠‏ :تلند حجن مي ”كر دنك مق 
شنواي فرمان وى نبودندا) و بعضي تهمت دروغ به 
ناموس پیامبر 2:47 برخي - در شب غقبه - 
همدست شدند تا آن حضرت را ترور كنند(). 

وو در اين ميان» مؤمنانى بودند كه به شكلى 
شیر ده .تدز ریز اش میم هدند رمان رتود ان . ان 
خضرت: وه وی کر ار خر ی فى كود .حاار 
مي ایستادند ۳ بر خلاف حكم پتتامير ` ای 
برنمي داشتند. 

خنظله (غسيل الملائكه) از حضور در ميدان جنگ 
تخلف نكرد مگر اينكه از بييامبر اجازه كرفت شب 
زفاف را نزد همسرش متا ند ۶۱۲۳۱ 5 الي كه ,شمسا و 


توبه /۰۸. 

جمعه ۰.۱۱7 

احز اب۲7 ۰۷-۰. 

توبه ۰۸۱-۲۸ 

حجرات: 1-۱ (و نيز بنگرید به. صحیح بخاري 5: 
EET. ۷‏ رن a‏ و OTA aE Ta‏ 
5. نور/١١.‏ 

۷ توبه/٤۷‏ (و بنكريد به. شرح النووي علي مسلم 
۷ المعجم الأوسط ۶: ۰۱۶۱ حديث ۳۸۳۱: الأحاديث 
المختارة ۸: ۲۱۲ حديث .)5١5١‏ 

/. صحيح ابن حبان 5: ۰۱۰ حديث ١٠٠٠۷؛‏ المستدرك علي 
لصحيحين ۲: ۰۵ حديث  1٩۱۷‏ : السنن ‏ الكبري 


و و و وا و 
ها 4 & هم و 


۳۰ منع تدوین حدیث 


زيادي از صحابه بي اجازه.ء ‏ از جهاد رو 
برافتند. 

ايا همين عملكر د حنظله نمی رساند كه وى از 
بيروان تعبد محض بود؛ و ديكران از پیروان 
خودرايى ومصلحت سنجى؟ 

به نظر مي رسد پیامبر | با پیگیری پاره ای 
از کارهای جد اگانه مخ خو است افراد انكشت 
نمايى از امتش را ببازماید. داستان ذي الثدئة آن 
مرد زا هدن م ا ۰.۲۱1 درخواست تدوين نامه اي هنكام 
مرگ» فرمانده نمودن اسامه بن زيد (جوان ١8‏ 
ساله) بر مرداني چون ابوبكر وعمر و ابو 
عُبَيْدهء همه نقاطى سزاوار درنگ اند. 

ما بدين ‏ جهت بر عملکرد ديكران.ء ‏ عنوان 
» خودرأيى و مصلحت سنجى » را اطلاق مي كنيمء 
كه آنان در توجيه مخالفت هايشان چنين تعابيرى 
كلمات را به كار مي بردند؛ وقتي كفته مي شود: 
جرا فلاني از جهاد تخلف ورزيد؟ كويند: مصلحت 
را دریافت»ه به همین جهت تخلف کرد با تأويل 
نمود و به خطا رفت؛ هنا اجتهاد نمود و برای هر 
مجتهدى اكر به واقع برسد دو ياداش است واكر 
به خطا رود يك ياداش و. 

بيشتر مسائلي كه در ييش مطرح شد» امتحان الهي 
براي اين دسته از اصحاب بود و اينكه مؤمن 
متعبّد از دیگران متمايز شود؛ جراكه اساس 
شريعت» اطاعت از اوامر و نواهي بييامبر است و 


براي مؤمنان در اين عرصه جاي اختيار نيست 


وفرمان برى و لزوم اطاعت از رسول خدا ویژه 
دستورات تبليغى واحكام شرعى نبوده.ء بلكه حكم 


(بيهقي) 5: ۱۰: تاريخ طبري ۲: ::٩‏ سيره حلبيه ۲: 
۰ تحفة المحتاج 51١” :١‏ التحفة اللطيفة :١‏ ۰۲۱۰ ترجمه رقم 
۰ (حنظلة بن أبى عمر) . 

اح ذي ند يَهء لقب مردي است ‏ كه ماهيجه هاي 


بازوانش چون سينه زنان بزرگ و آويخته بود (م). 


آيه (يا آيات) در اين زمينه مطلق و عام است و 
قيد تبليغ و تبيين احكام در آنها نمي 
آنچه را ييامبر حكم كند مؤمن بايد كردن نهد و 
از فرمان او سر نييجد: 

( وما كان لین و لا ية إذا قَصّى الله و سول ثرا ایکون لهم 

الخيّرة من آمرهم . . . # ۲۱ ؛ 

زن و مرد مؤمن را نسزد كه در برابر حكم 

خدا و رسولء خود را مختار بدانند. 
بنابراين.ء اين كمانه به ذهن مى زند كه حادثه 
ناكوار روز ينجشنبه كه ييامبر قلم و دوات 
خواست و عمر ‏ مانع شد و پیامبر را به 
ياوه كويي متهم ساخت.ء افزون بر هدايت امت كه 
محتو‌ اي نامه بود»ء براي 0 بود كه ديكران.ء نوع 
برخورد اين دسته از صحابه را نسبت به رسول 
خد ۱ . بشناسند. 
و نيز مسئله امير ساختن أسامه (همان جوان ۱۸ 
ساله) بر مردان بزركسالي چون ابوبكر و عمرء 
خفن در همین راستاست که فرمان بردار از 
افرمان شناخته شود. 
اذ ييامين | رسیده كه فرمود: 


ها الناس. ما مقالة نی عن بعضكم في تأميري أسامة؟! ولئن طَعَنْنُم في 
تأميري أسامة, فقد نتم في تأميري أباهُ من قبل "؛ 


اي مردم » اين جه سخني است که از بعضتان 
درا رة :فر ااك هی اسامه به من رسيده! اگر 
به اين كارم اعتراض مى كنيد [جاي شگفتي 
نیست. چر؛ که] پیش از اين نیز اعطای 


فرماند هی به پدرش را زیر سؤال بردید. 


.١‏ احزاب/75”. 
۲ صحيح بخاري 5: ۰۱۵۵۱ حديث ۰۰۶ ؛ صحيح مسلم 6 


۸۸ حدیث 5555 مسنئد احمد ۲: ۲۰ حدیث 5۷7۰۱ . 


۲۰ منع تدوین حدیث 


يس روشن شد که در عصر پیامبر دو رویکرد وجود 
د اشت: 

.١‏ يك خط مشي» مصلحت سنجى را روا مى شمرد و 
در برابر سخن پیامبر ام به رای و نظر خود 
عمل مى كرد و تسليم فرمايشات آن حضرت نبودء 
وحتى بر فعل ييامبر اعتراض مي كرد وبا وجود 
راهكار صريح شرعى.ء باز در يى شناسايى مصلحت 
خويش بود كه در بسيارى از وقايع پیش گفته. 
ملاحظه كرديد. 


2 درو اين ميان» مردانى بودند كه تسليم 
فرمايشات پیامبر بودند وبه خوابيدن در بستر 
رسول خدا | تبن می د ادند “تا يالا اياز جان 
خود» ييامبر | را از خطر برهانند. والبته 


معلوم گردید كه عمر و ابوبکر از روندكان طریق 
خودرأيى و اجتهاد[در مقابل نص] بودند. 

تحليل و نتيجه كيري 

عمر » سيب نهي خود را از تدوین حديث (كه 
برخاسته از كرايش عدم تعبّد محض بود) دو جيز 
عنو ان کرد : 

اتف ان دتري از وة وه تسار 

ب) بیم ترك قرآن و برگرفتن آقوال پیامبر. 

لیکن ابن حرم بعيد مي داند كه نهي عمر به سنت 
نبوي تعلق يابد و نهي او را بر اخباري حمل 


مي كند كه از امت هاي بييشين نقل مي شد» وي 
مي كوحةه : 
نهي عمر از نقل گفتار و سنت رسول خدا بت 
اگر درست باشد ‏ معنايش همان است كه در 


حديث قَرَظه بيان شد('). همانا عمر از نقل 
۱ مفاد حديث اين است: عمر قَرَظَة بن كعب را با گروهي‌از 
صحابه ‏ به عنو ان نمایندگان خود ‏ به كوفه فرستاد 
وب انان زرا “ئة کمتر هت گوتي. امن کرد ۰9 كفت ال 


عامل اخير: باور ما ۳۰۰ 


اخبار امت هاي بيشين (ومانند آن) نهي 
كرد.- 

نهي عمر > سئت اتر زا ٠‏ كن لته سای 2:3 
انسان نبايد درباره يك مسلمان عادي جنين 
زيرا عمر - 
خود كه احادیث زيادي را از پیامبر | باز 


گما ني كند.ء جه رسد به عمر؛ 


گفت! اكر حديث از آن حضرت مکروه باشد»ء 
سهم عمر از همه بيشتر است! شايسته نيست 
مسلمان كمان برد كه عمر از جيزي نهي كرد 
و خود مرتكب آن شید ۱۱ : 


ديكران نيز نهي عمر را از نقل حديث» بعيد 
شمرده اند. دكتر محمد عجاج خطيب (به پيروي از 
ابن حزم) برنمي تابد كه عمر صحابه را از نقل 
حديث نهي كرده باشد يا ابن مسعود و ديكران را 
ىت يبراي اين كاز = از نله اني ساخته باشد؟ :زرا 
عقل» صدور اين امر را از عمر نمي يذيرد'"). 


لیکن آكاهان به روند حوادث صدر اسلام ء ضعف و 
نادرستي كلام ابن حزم و ديكر شخصيت هاى ييرو 
وی را مي شناسند و این فهمند که اين سخن» 
واقع بينانه نيست؛ة زيرا رواياتي كه درباره 
منع از عمر وارد شدهء اکتا رحا ددحن كا این 
قابل دفاع است و اين روايات مطلق اند و ويژه 
بعضي از أصحاب نمي باشند و به نوع خاصّي از 
حديث اختصاص ندارند. 

بلكه ثابت شده كه عمر بر محل ثان و كاتبان 
حديث ‏ سخت مي كرفت و اين و اقعنتت را جز 
خصومتكران انكار نمي كنند و به همين جهت است 


رسول خدا كمتر حديث كنيد» من در اين کار با شما 
شریکم . ۱ ۱ 

.١‏ الإحكام في اصول الأحكام ۲ ۰۲۲ (دكتر امتياز 
احمد در « دلائل التوثيق المبگر: ۲۲۰ » معتقد است 
كه أخبار حبس صحيح مي باشد). 

؟. السنة قبل التدوين : ٠١١‏ ا١٠.‏ 


۳ منع تدوین حدیث 


كه ابن حزم و پیرو انش براي عملکرد خليفه عذر 
مي تراشند و به توجيهاتي دست مي يازند و در 
ايحن ات سا .هئ :تو انك اتن كاز ٠,‏ را اتيد 
بشمارند و غريب بدانند! بييداست كه صرف بعيد 
شمردن و... ارزش علمي ندارد. 

و اينكه عمر به قرظّه و يارانش دستور داد از 
ييامبر كمتر روايت كنند» از دو حال بيرون 


نبست : 

اول: عمر همه آنها را به بستن دروغ بر پیامبر 
متهم کرد . 

دوم : خليفه به آنان دستور داد كه آنچه را خدا 
بر زبان پیامبر جاري ساخته کتمان کنند. 

كه فيج كدام) از اين او بيا جه :يكي از آنهاء 
ابن حزم و پیروانش نمي توانند ملتزم شوند. 
كرجه ما به احتمال اول با اضافه ای به ان » 
كرايش داریتم:. با .اين :قزينة كه عمّرء كاركزارانش 
را متهم مي ساخت و اموالشان را تقسيم مي كرد؛ 
و با ملاحظه سيره عمر» که بر صحابه سخت 
تسین گرفت و آنان را “تسا اانه في اه 

سيره عمر با صحابه.ء روشن مي سازد که وي به 
آ ها ا E‏ هر سا ۰ كسان رتور اف سا 
آنان برخورد مي کرد و عيب هایشان را علنی در 
مقابل مسلمين باز مي كفت. 

دن حو حال “اجن كروي ور میاه رن او لون او 
وجه را نمي يسندند به همین جهت» ناجارند نهي 
عمر را بر نهي از تحدیث آخبار امّت هاي ينيشيين 
حمل كنند.ء و این حمل غير قابل توجبه است كه 
هيج يك از روايات منع نقل حديث بر آن دلالت 
ندارد؛ چراکه همه آنها مطلق است و نيز سيره 
عمر در جلوكيرى از نقل حديث.ء بى قيد وشرط 
بود و از سويي خشونت عمر به حذدّي بود كه ميان 
نقل سنت و نقل 1 خبار امم پيشين فرق 


نمي كذاشت تا آنجا كه ععمّار را از نقلي واقعه 


كي 


عامل اخير: باور ما ۲۳۷ 


قطعي (يعني تيمم ) كه در زمان ييامبر | 
برايش رخ داد و عمر خود شاهد آن بود بازداشت. 
بر اين اساسء خبر قَرَظه هيج ارتباطى با اخبار 
ضعيف امم ييشين ندارد مكر اينكه جور ديكرى به 
آن نگاه شود. وما معتقديم كه همين مطلب» يكي 
از انكيزه هاي تأثيركذار در منع خليفه از 
تحديث و تدوين بود و اين امرء به ذهنیت رواني 
[و عقده هاي دروني] كذشته عمر برمي كردد؛ زيرا 
يس از آن که در آغاز اسلاح » يبنا ميحر | 
مسلمانان را از جست و جوي آخبار بهود و نقل 
آنها نهي کات مق اه .ا کت هل ککات» اسر ۱۲۰۲۰۰۵۵ 
نوشت» با منع كوبنده اي از طرف بسا مسر | 
مو اجه شد . 
اين احتمال هست كه نهي امروز عمرء بازتاب 
منفي عملكردي باشد كه در عهد ييامبر | 
د امنگيرش شد و در نتيجه.ء از نقل و نگارش حديث 
بدش آمد؛ خواه از ستت باشد با غير آن» و خواه 
از اخبار صحیح امت هاي گذشته باشد يا از 
اخبار ضعيفي آنها. 
خالد بن غُرْقّطه مي كنوايعك. کته عمل كفت: 

من زفتخ ‏ و٠‏ لته ائ از اهل .كقات ر وان 


يوستي رونويسي کردم و آن را آوردم. 
رسول خدا فرمود: اين چبست که در دست داري 
اي عمر؟ 


كفتم: اي رسول خداء کب سا جوم را نسخه برداري 
كردم تا به علممان بيفزاييم! 

ييامبر | به خشم آمد تا بدانجا که 
گونه هایش سرخ شد ! سپس نداي فراخوان 
غمؤمي. جه مسجد :3اد اتصضاار “كفتند: تابر 
غضبناك شده! سلاح برد ارید! مردم آمدند و 
بر كرد منبر حلقه زدند. 


۳۰۸ منع تدوین حدیث 


امبر | فرمود: اي مردم» به من سخنانی 
ی راد زد و حرف آخر د اده شده و برايم حكيده 
كشته! برايتان سخنانى روشن و ياكيزه 
آوردم! ترديد نكنيد و دون مايكان متحيّر 
شما را نفريبند عمر مى كويد: در اينجا 
برخاستم و كفتم: خد ای را به عنوان 
يروردكار واسلام را به عنوان دين و تو را 
به عنوان ييامبرء با خشنودى بركزيدم. سپس 
پیامبر از منبر پایین امل 
در خبر ديكر.ء از عبدلله بن ثابت نقل شده است 
كه: 
عمر آمد و كفت: اي رسول خداء به برادر 
يهودي ام گذشتم» سخنانى يربار از تخو رات 
را برايم نوشت» نمي خواهيد ان را بر شما 
عرضه کنم؟ 
فى ھر :تامشر + گر کورن. شب ! 
عبدلله [بن ثابت] مي كويدءه به عمر كفتم: 
خدا عقلت را دكركون سازد! رنگ جهره 
پیامبر را نمي بيني؟! 
عمر كفت: راضي شدم « لله »> يروركارم باشد و 
« اسلام » دينم و « محمد » پیامبرم ۲۲۲ . 
ثابت شده كه عُمّر با يهود آمد و رفت داشت و از 
روي كتاب هايشان مي نوشت و مي خواند و آاخبار 
آنان را دوست داشت. براي اينكه رد كند يا 
دروغين بودن انها را بتماياند» نمي خواندء 
بلكه از آن أخبار به شكفت مي آمد و مي خواست 
دای كست: كنند! 


.۰۲ تقييد العلم:‎ .١ 

؟. المصتف (عبدالرزاق) 5: *١١ء.‏ حديث ٠١١55‏ (و جلد 
»١۳ ٩۰‏ حديث *١95١)؛‏ مجمع الزوائد :١‏ 5!١؛‏ در 
اين مأخذ آمده است كه عمر كفت: جوامعي از تورات 
را از يكي از برادران بني زريق خودء كرفتم... 


عامل اخير: باور ما ۳۹ 


به همين جهت» رسول خدا | به شدات غضبناك شد؛ 
چر اكه آن حضرت مسلمانان را از يهود برخذر 
مي داشت و قرآن كريم بارها از خدعه و مكر 
آنان سخن كفته است: 
* با أَبُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا اليَهُودَ و 
التّصاري أؤلياء بَضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْضٍِ و من 
يَتوَلَهُمْ مِنْكُم فانه مِنْهُمْ إن لله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ» ١‏ ؛ 
اي كساني که ایمان آوردید» يهود و نصاري 
را دوست خود نكيريد [چراکه] بعضي از آنها 
دوستان بعض دیگرند! هرکه با آنان دوستي 
ك ان اسان اه مش که یار فوم 
تتح :كان ارا“ هل یت تمي یل ء 
لتجدن آشد لاس عداوة لين منوا الود 4.۰۰ ٩)؛‏ 


لاق اتا سا سرسخت ترین دشمنان مومنان 


يس از اين واقعه» شوك شديدي بر روان عمر وارد 
شد و نوعي واكنش منفي ر “قداو ,ادق برانكيخت كه 
باعث شد در برابر حديث كويان و حديث نگاران» 
مواضع سختي در پیش كيرد و به حبس و ضرب و شتم 
آنها دست يازد و در توجيه منع خود بكويد: 
« أمنية كأمنية أهل الكتاب ‏ » (اين احاديث آرزوهاي 
خيالي اند چونان خيال بافي هاي اهل كتاب) 
و ۰ 
موند اين سخن» آغاز خبر خالد بن غزفطه ا ست » 
وي مي كويد: ۱ 
نزد عمر بودم كه مردي از عبد قيس آمدء 
ساكن « سوس » بود. عمر به او گفت: تو 


۳ مائده/١ه.‏ 
۶ . مانده /۸۲. 


۳۰ منع تدوین حديث 
فلاني فرزند فلان ‏ عبدي هستي؟ ياسخ داد: 
آري. 
پرسید : به « سوس »> ساكني؟ پاسخ داد: ا 
عمر با چوبدستی ای كه داشت به او زد» مرد 
كفت: جه خطايي كرده ام اي اميرمؤمنان؟ 
عمر كفت: بنشين! آن كاه آيات آغازين سوره 
يوسف را (ايه ١‏ ل ”) سه بار برايش خواند 
و سه بار [با جوبدستى به او] زد. 
مرد كفت: خطايم چيست؟ 
عمر يرسيد: تو هماني که از روي كتاب 
د انيال يك نسخه نوشتي؟ 
مرد كفت: امر کن» كوش به فرمانم. 
عمن. کف يون و أن ڑا “ساد آي اي اق يشم 
سفيد ياك كن و براي خود و احّدي از مردم 
مخوان. اگر بشنوم كه ان را خواندي يا 
براي ديكران قرائت كردي.ء به سختى مجازاتت 
كنم. 
آن كاه به او كفت: بنشين.ء و سركذشت خود 
را در اين باره نقل كرد كه: من در زمان 
بييامبر از روي كتاب هاي يهوديان نسخه اي 
را نوشتم و...() 

اگر آن که از روى کتب امم پیشین رونویسی کرده. 

در يى تبیین نادرستی متن مورد نظر يا پاسخ به 

ان نبوده.ء حنين منعى - که در روایت امده - 

كاري خوب و بجابود و اكر به همين بسنده مى شد 

شيوه اي درست بود» لیکن آنجه مايه تأسّف است 
اين است كه در مسئله تدوین» اجتهاد و راي به 


قدري دخالت داشت كه مسبر و محتواي آن را آشفته 


ه. تفسبر ابن كثير ۲: 58:؛ الأحاديث المختاره ۱: 


15 د ينث 1ك 


عامل اخير: باور ما ۳۱ 


این گونه منفي کناب براي أسامة بن زيد نيز رخ داد 
أن كاه كه وي مسلماني را (به كمان اينكه از 
ترس شمشير اسلام آورد ه) كشت و هنكامي كه 
کو - 3 م ۰ رز «o‏ هد و ۳ 
لك ايا رن ف الحا ا 4 24177 به هرکه اظهار 


سلام مي کند نكوييد تو مؤمن نيستي! آيا در پ 
آموال دنياييد [مي خواهيد او را بكشيد تا 
اموالش را غارت كنيد]. 

از آن پس» أسامه هراسان و ترسان بود تا آنجا 
كه از همراهي با علي 2 در نبرد بر ضدّ ناكثان 


و قاسطان و مارقان")» خودداري ورزيد با اين 
دستاويز كه اهل مسلمانْ كشي نيست! 

أسامه در اين موضع كيري به اجتهاد و رأي خويش 
عمل كرد و اهميتي نداد كه اين اجتهاد بر خلاف 
كتاب و سثت است؛ آيات و سيره نبوي و احاديث و 
اجماع صحابه بر اين است كه اكر مسلماني زناي 
محصنه كند يا ضروري دين را منكر شود يا ياغي 
كر .ونام متا لح كه :فقتل اه 

حال اكر این امر را کنار اين رفتار عمر 
بگذ اریم كه صحابه را به خيانت و دروغ متهم 
مي ساخت.ء و كروهي از محدثان را زنداني كرد و 
كساني را تازيانه زد و به تهديد آنها يرداخت 
و... و از اينكه جرا عمر نقلٍ حديث را براي 
خود مباح مي دانست و ديكران را از آن باز 
مي داشت» در مي يابيم او خود را شايسته اين 
كار مي ديد و براي خويش حق مطلق قائل بود؛ 
جراكه مي ينداشت خليفه مسلمانان است و هر كار 
و رفتار او حق و درست مي باشد. اما ديكران 


5. نساء ۶:7 .٩‏ 
۷ معناي اين سه اصطلاح ء در صفحه ۱۱۲ بيان شد. 


۲۲ منع تدوین حديث 


نبايد حديث كنند.ء حون اعتمادي بر آنها نيست و 
يا در معرض خطا و لغزش اند. 
و جنين است كه سيره عملي عمرء توجيه ابن حزم 
را تكذيب مي كند؛ چراكه عمر شيفته حكايات اهل 
كتاب و يهودياني بود كه به اسلام درآامدند؛ به 
له كدي * الأشينان قزق و زمر ايودي وي ترد 
عمر آمد ق كتحي آورد كه كناره هايش ياره شده 
بود و آيات تورات را دربر داشت. كَعْب از عمر 
اجازه خواست كه آنها را بخواند()» عمر اجاه 
داد و كعب در اوقاتي خاص از شب و روز آنها را 
قن انت مسي کرد )٩(‏ و عمر دستور محو و سوزاندن 
آنها و نمي داد وا كعب را ال احن ككحان 
بازنداشت. 
و آن كاه كه عمر بيت المقدس را فتح كرد» كعب 
به او كفت: 
كاري را که تو امروز كرديء ييامبريء 
يانصد سال ييش خبر داد و فرمود: اي 
آُورشلیم. تو را بشارت باد که فاروق 
آلودگي ات:.ز ١‏ تياك مي سازد١١).‏ 
و در روايت ديكر هست كه كفت: 
در تورات نوشته شده که اين سرزمين هاي 
بني اسرائيل به دست مردي از صالحان فتح 
مي شود! 
عمر با شنيدن اين سخن.ء خداي را ستود(١).‏ 


روزي كعب به عمر كفت: 


۸ از اين عبارت استفاده مي شود كه كعب يس از آنكه 
اسلام آوردء در زمان خلافت عمرء نزد او آمد. 

8. نگاه كنيد به: غريب الحديث (ابن سلام) 5: 555؛ 
غريب الحديث (حربي) “”“: 9150؛ النهايه (ابن اثير) ۰۲ 
14 5. 

.٠‏ بنكريد به تاريخ طبري 5: ۱۱۰ (و در جايي جلد 
۳ ۱۰۷) . 

۱ بنگرید به» تاريخ دمشق 0۰0: ۰۱۱۲ 


عامل اخير: باور ما 1۳ 


در تورات مي خوانيم « واي بر يادشاه زمين 

از [حساب رسي ] فرمان فرماي آسمان »> عمر 

گفت: « مكر كسي كه به حساب خود برسد » 

كَعَب كفت: سوكند به كسي كه جانم به دست 

اوست» در تورات همین كونه هست! در اين 

هنكام.ء عمر تكبير كفت و به سجده افتاد(١).‏ 
نيز آمده است که : مردي كه براي يافتن آب در 
شکاف كوهي رفته بود» چهار روز نابيدا شد و 
ادعا كرد كه به سرزميني ناشناخته (بهشت) او 
را برده اند» عمر كعب الأحبار را فراخواند و 
جرا ار« 

آيا در كتاب هايتان هست كه مردي از امت 

ما وارد بهشت مي شود سيس بيرون مي آيد؟ 
گفت: آري» و اكر در ميان اين قوم باشد تو 

را به آن آكاه مي سازم! عمر كفت: او در 

ميان همين كسان است! كعب لحظه اي درنگ 

كرد و كفت: اين» همان شخص مي تاش ۱۱ 
همجنين آمده است كه: 

عمر قاصدي را فرستاد و كعب را خواست و به 

او كفت: اي کعب» وصف مرا چگونه يافتي؟ 

كعب كفت: ياره اي از آهن. 

عمر يرسيد: سپس چه ؟ 

کعب گفت: يس از تو خليفه اي آيد كه گر واه 

ظالم او را مي كشند! 

عمر يرسيد: يس از آن جه مي شود؟ 


كعب كفت: سيس بلا (كرفتاري و محنت) است('). 


۲ كنز العمّال ۱۲: ۰۰۷۰ حديث !ا9اه”. 

۳ نكاه كنيد به: معجم البلدان 5: 856”. 

۶ المعجم الكبير ۱: ۸۶۰: هيثمي در « مجمع 
الزوائد 9: 155١‏ » اين روايت را مي آورد و مي كويد: 
« طبراني آن را روايت كرده و رجال آن ثقه اند ». 


۳۱ 


عمر 


در خطيرترين امور ای خلافت) با كعب 


مشورت مي کش از خلافت علي شل يرسيد و گفت: 


درباره علي جه بي گو نی ؟ بطرت زل .نحن انح 
بكوي! 


و به آن عمل نمي كند؛ مردي است كه ديني 
متين دارد» ال لحي ناموسي چشم کم يوشد و 
از لغزش هي EEG‏ 5 


كعب ييش عمر آمد تا او را از مركش ‏ براساس 
آموزه هاي تورات ت. باخبر سازد» به او گفت: 


اي امير مومنان» وصیت كن که تو در سه روز 
اینده خواهي مرد ! 

عدن تر سحا ان كجا می دا نی ؟ 

كعب ياسخ داد: در كتاب خدا « تورات » اين 
گونه ناافنتم 21107 


افزون بر اینهاء بخاري روايتي را مي آورد که 


به 


توجیه ارائه شده (از سوي ابن حزم و 


ييروانش) مُهر بطلان مي زند؛ زيرا جواز نقل 
حديث از بني اسرائيل را روايت مي كند: 


0 
1 
N 


از ابو هريره رو ایت می كند که گفت: 


اهل کتاب» تورات را به « عبراني ‏ » 
مي خواندند و براي مسلمانان به عربي 
فشر مي كرا ند 

پیامبر | فرمود: اهل كتاب را نه تصديق 


كتين و نة الک ان بكو اس « آمَنَا يالله و ما 
م ا E‏ من 

انزل إلينا و ما انزل[ إليكم...] ¢ 0١۷١‏ ما 
شرح نهج البلاغه (ابن ابي الحديد) ۱۲: .۸١‏ 


تاريخ طبري ۳: ۲۱. 
بقره/۱۳۱. در صحيح بخاري اين عبارت به عنوان 


آيه مطرح شده است» ليكن در قرآن جنين آيه اي وجود 
نداردء بل که آيه ١]‏ در سوره بقره آمده است: 0 


عامل اخير: باور ما 10 


به خدا و آنچه سوي ما و شما نازل شدهء 
ايمان داريم("ا). 

رمن متيل توش 
آن كاه كه کعب الأحبار س کان زهان ایا یت 
اسلام آورد» پیش عمر از علوم اهل كتاب سخن 
مي گفت. عمر با او همدم مي شد و حرف هايش 


را مي شنيد و از ان علوم در شگفت 
مي ها ا ره 
به همين جهت.ء بسياري را اجازه داد آنچه 


را كعب مي كويد نقل كنند و نيز بدان دليل 
كه ححا مير 135 “تقل .«حديبث. ال بتي اشن انيل 
اجازه داده بود.ء ليكن در روايات كعب غلط 
فراوان و خطاهاي زيادي رخ مي ك5 
به اين ترتیب» براي ابن حزم در بهانه آوري و 
عذر تراشي و توجيه عملكرد عمر» عذري باقي 
نمي ماند. 
ما برای پژوهشگران. سر كار خليفه را روشن 
ساختيم» و يس از ثبوت بدون ترديد عملكرد 
خليفه» ما ديكرء مسئول تناقض عمل خليفه با 
كفنا وش ی مر 
دو توجيه ديكر 
6 بعضي نهي عمر را از نقل و تدوين حديث» اين 
كونه توجيه كرده اند: 


3۳ ۳ 
نزل الننا و ما انزل الي ابر میم 
و اشاعیل و إسحاق و يغقوب و الأدسباطٍ و ما أوتي 
۰ ۰ 4 3 @ 9 مه و- لا مر 
موسي و عيسي و ما اوتي النییون من زبهم لا نفرق 
بنیز حد ینهم و ۰ لَه نسله 5 و يز ن نيز 
را آيه ۸۶ سوره آل عمر ان دیده مي شود و نيز آيات 
ديكري در اين راستا هست. 
۸ صحيح بخاري ۸: ۱۱۰. 


۰۱٩ :۱ البداية والنهاية‎ ٩ 


۳۹ منع تدوین حديث 


اینکه عمر مي خواست روایت از پیامبر 
محد ود شود از سر احتباط و به خاطر بيم 
از انتشار روايات نادرست بود تا سثت در 
اسان متنا ت ران عجر , كسا ر “كه 
حدیثشان بر پايه ای محکم ء استوار گشته 
وفهم دقيقى نسبت به حديث و حكم آن دارد » 
در برنمي كيرد''ا. 

چنین سخنانى.ء هر هوشمندى را به شكفتى 113 “فى 
د ارد» جراکه اينجا جاي احتياط نيست. مُحدّث اكر 
مورد اعتماد و راست كو باشد» منع وي از تحديث 
و احتياط در آن معنا ندارد؛ به ويژه اينكه 
ربکا رام فقي ان ولوان ان :ييامين ٠‏ ار ساني 
رسیده باشد كه بر ارجمندي و راست كويي شان 
۵ لالت کد 

احتياط در اين بود كه عمر آأمثال اينان را بر 
حديث وی (و نقل آنچه از ييامبر شنيده اند و 
دريافت كرده اند) تشويق مي كرد تا بخشي ال 
سنت تسایر ماي :شردام ناشناخته نماند و 
مسلمانان در گرداب جهل به احكام ‏ كرفتار 
نشوند . 

اما احتیاط به معناي احتمال خطاي راوي يا سهو 
يا نسیان او... در خودٍ کلام خليفه نيز جریان 
ES‏ و نمي تواند دیگران را تة اکتا زر مر .فرع 
سازد و خود را استثنا كند. 
در شكفتيم از كساني كه م 
كساني را كه حديثشان بر يايه ای محكم.ء استوار 


ي يندارند نهي عمر 
گشته وفهم دقيقى نسبت به حديث وحكم آن دارد 
شامل نمي شود با اينكه عمر ابوذر و ابن مسعود 
و ابو مسعود انصاري و ابو درداء را زنداني 
ساخت» و عمار و ابو موسي اشعري و امثال آنان 
را از تحديث بازداشت در حالي كه بيشترشان انز 


۰ السنة قبل التدوين : ۰۱۰۵ 


عامل اخير: باور ما 1۷ 


برجستگان صحابه و كروه طراز اول در اسلام 

بودند. 

6 بعيدتر از اين توجيه» اين سخن است که گفته 
شود: نهي و حبس و ضرب و منعء با شخصیت عمر 
همخواني و سازكاري ندارد. از ان جهت كه وى 
خليفه مسلمانان و از صحابيان كبار بودء بايد 
شأن او بالاتر و والاتر از اين بدانيم كه 
جنين اعمالي را مرتكب شود! 

حقيقت غير قابل انكار اين است كه خليفه از 

ديرباز به سخت كيرى و درشت خويي شهره بود'اء 

و در زمان خلافت ابوبكر نيز بر همین خوي بود() 

ود ۲۱ و چون هنكام خلافت ميدان را كشاده يافتء. 

یافت» تازيانه را به دست كرفت؛ تس زا زه و 

ديكري را كيفر داد" و سومي را به زندان 

افكند!؟) و جهارمي را تبعيد كرد(0). و آغاز 


.١‏ المصتّف (ابن ابي شيبه) “: ١۷١١ء‏ حديث 4١809”‏ حياة 
حياة الحیوان (دميري) N‏ 1 
۲ سنن سعيد بن منصور ۰: ۰۱۳۲ حديث ۹:۲: المصنف 
(ابن ابي شيبه) 5: ۸ه۴» حديث 480509١“‏ و جلد 2۷ 
ص؟5*:. حديث 55١7"؛‏ السئة (خلال) :١‏ هلالام حديث ۳۲۲ 

۳ تاريخ طبرى ۲: ۲۷۰؛ شرح نهج البلاغه :١‏ ۱۸۱ (و جلد ۰۱۲ 
م۰ ۷) ؛ ماثر الانافة ۳: ۳۳۹: وفیات الأعيان ۳: ۰۱ ترجمه رقم 
ENN‏ 

ء . المصنف (ابن اي شيبه) ۰ 4۹١‏ المستدرك علي 
الصحيحين ۱: ۰۱٩۲‏ حديث ۳۷: تاريخ دمشق 2۰: 0۰۱: 
معتصر المختصر ۲: ۳۸۰. 

ه. مسائل الامام احمد ۱: ::۸٩‏ الطبقات الكبري ۲: 
۵۰ الاستيعاب ۱: ۳۲۱۰: الاصابه 1: ۰۸۰ ترجمه رقم 
۰ تذكرة الحقاظ ۲: :۱۰٩‏ فتح الباري ۷: :: التمهید 
(ابن عبد البر) ۶:۸٩ ۰۶٩‏ ا لاصابه ۲ ۰۰۲۱ ترجمه ۲۷۵۶ . 


۱۸ منع تدوین حديث 


خلافتش از خدا خواست كه قلبش را نرم سازد!! تا 
مردم را با تهذيب و ارشاد راهنمايي كند نه با 
تازيانه و زور! 

موزخان اشكال كونانكونى از عملكرد خليفه را 
اورده اند تا انجا كه در شرح نهج البلاغه ابن 
اا الحديد آمده است كه در اخلاق عمر و سخنان 
وی » زشتى وقلدرى موج ي زد ()» او بسيار 
تندخو» سرکش» بد برخوود»ء با چهره ای هماره در 
هم بود و اعتقاد داشت كه جنين خوي و خلقي 
فضيلت است و خلاف ان نقص به شمار مي رود('). 

يس تعجّبي نداشت و جيز تازه اي نبود هنكامي كه 
خليفه اين موضع كوبنده و سخت را نسبت به 
مخالفانش در نقل حديث اتخاذ كند؛ به ويزه يس 
از آنکه از سوي ييامبر ‏ بدان جهت كه از 
كتاب هاي يهود استنساخ كرده بود منع شد. 

همه اينها با در نظر كرفتن روح قبيله اي بود 
كه در تار و پود وجودش جريان داشت.ء به علاوه 
كه تحديث با اصل مشروعيت خلافت او در ارتباط 
بود. 

عجيب تر از همه اينها اينكه: عمر ابو درداء 
را بدان جهت كه در جند مسئله فقهي با او 
مخالفت کرد » به زندان افكند و ابوذر و ابن 
مسعود را كه با او در تحريم متعه هم راي 
نبودند» زنداني كرد؛ و نيز به شمار ديكري ال 
صحابه اجازه نداد از مدينه خارج شوند(). 


.١‏ المصئف (ابن ابي شيبه) 5: 5ه.ء حديث 45560١١‏ الطبقات 


الکبری ۳: ١۲۷؛‏ صفوة الصفوه :١‏ ۲۸۰. 

؟. شرح نهج البلاغه .١8” :١‏ 

۳ همان» جلد ۰1 ۲۷۵ ۲. 

ء . تاريخ طبري ۲: ۰1۷7۹ باب ذکر بعض سير عثمان بن 


عامل اخير: باور ما ۳۹ 


معلوم مى شود كه» عمر بر اينان سخت كرفت چون 
احاديثي را نقل مي كردند كه براي خليفه 
شيرين و خوشايند نبود وكرنه آنها را زر لاحن 
نمي ساخت و ابو هريره را كه صاحب ٥۳۷٤‏ حديث 
است آزاد نمي كذاشت بي آنكه او را زندانى 
وشكنجه و تعزير كند.ء بلكه به تهديد و تبعيدش 
بسنده كرد و آن كاه به او (و نه به ديكران) 
اجا زه .تقل حدیث داد. 
اين خط مشي عمرء هنكامي كه كروهي از انصار را 
عه .كوقة .فتاه رو تاحاين. .دز تز د بسكي تایه 
آنان زا مشاايعت. کرد حيشتن. تايان قي شو د:: 
عمر به آنان كفت: مي دانيد چرا شما را 
مشايعت کردم يا همراهتان آمدم؟ كفتند: 
آري» بدان جهت که از اصحاب پیامبر | و از 


انصاریم ! عمر گفت: [آن جاي. خود را + ازور ۲۵ 
من با شما آمدم تا سخني را برايتان 
بازكويم... از رسول خدا كم حديث. كنيد وؤ 
من هم شريك شمایم ۲۱ . 
0 اينان ‏ را از نقل حديث منع كرد يا 
محد و دشان ساخت؛ زیر ا ا انصار و ييروان 
خط مشي تعند بودند و الخاد شین را بال 
مي گفتند كه دل پسند خليفه نود و انتشار 
آنها را ميان مسلمانان دوست نمي داشت تا عجز 


علمي اش آشکار نگردد('). 


.١‏ الطبقات الكبري :1١‏ ۷: سنن دارمي ۱: ۰٩۲‏ حديث 
۹ جامع بيان العلم ۲: ١٠١٠١؛‏ تذكرةالحفّاظ :١‏ 407 كنز 
العمّال “”*: ٤۸ء‏ حديث ۲۷ 

۹1 در كتاب « وضوء النبي 434 (اثر نكارنده) 
آورده ايم كه « فَرظه »> وضوي دوگانه مسحي مي كرفت و 
شستن دو يا را نمي يسنديد. وي به حسب انجه مجلسي 
(در « بحار الانوار ۷۲: ۳۰۶ » به نقل از « الكافيه فى ابطال 


توبة الخاطئه ») حكايت مي کند از شيعيان علي چ بود. 


۳۳۰ منع تدوین حدیث 


توجيهات ساختكي كه در دفاع از عمر كفته و 
مطرح مي شود» در برابر نقد يايدار نمي ماند و 
تمن بكو اند كان مسال «تتحفيق. عليمي. ا ساب گي “كمد ۸ 
ال . ان هد هى :ميتىئى ‏ كله مخور . ااستتعاك. فبرزمعان 
عمر در جلوكيرى از نقل حديث.ء همكى مبتني بر 
هاله اي از شخصيت عمر است كه در نفوسشان 
ترسيم كرده اند؛ة چنان كه در سخن ابن حزم 
ملاحظه مي شود: « شايسته نيست انسان به يك 
مسلمان عادي اين كمان را كند. جه رسد به عمر! 
کک 

در اينجا عوامل ديكري نيز هست() كه باعث شد 
عمر از تدوين و نقل حد یت منع كتك كور 3 انر ۵ 
اجتهاد و رأي و مصلحت شناسي (و چيزهايي مشابه 
اينها) را توسعه د هد ء تسین" ".کته 35 ذ هن 
دسته اي از صحابه از زمان ييامبر | نقش 
بسته بود و در رأس آنان عمر قرار داشت. عمر 
با تأکید بر این پایه هاء در استوار سازي این 
خط مشي كوشيد. 


جكيده سخن (در محور اول) 

.١‏ صخابه در زمان. ييامبر دو كرايش داشتند: 
بعضي شان بر خط مشي تعند محض بودند و بعضي 
دیگر بر مسلك اجتهاد به رآأي. 

۲ ابوبکر و عمر از پیروان گر ایش دوم بودند. 


از عَمْرو بن شمن از جابر از ابی جعفر عله روایت شده که چون اميرالمؤمنين اَل از بصره سوی 
کوفه آمد و به آن نزديك شد مردم به همراه فرظ بن کعب به پیشبازش آمدند (به جز ضر بن زیاد) و 
پیروزی را بر آن حضرت تبريك گفتند (آن حضرت عرق از پیشانی اش ياك می کرد) قرظة بن کعب به 
آن حضرت گفت: ای اميرالمؤمنين» سياس خدای را که ولی خود را عزیز گردانید و دشمنش را خوار 
ساخت. و تو را در جنگ با ياغيان ستم گر یاری رساند (تا آخر خبر). 


۱ اين عوامل» يس از این خواهد آمد. 


عامل اخير: باور ما ۳۳۱ 


". عمر ‏ در دوران حكومتش ‏ گام هاي بزركي را 
براي استوار سازيء يايه هاي خط مشي خود 
برداشت. 

:. از عوامل منع از نقل حديث و تدوین» واكنش 
منفي اي بود كه عمر به جهت رونويسى از 
كتاب هاي يهود.ء گرفتار آن شد. 

ه. توجيه ابن حزم براي جلوكيرى عمر از نقل 


حديث و تدوين.ء ‏ در برابر ‏ واقعیت دوام 
نمي اورد؛ زيرا نهي عمر عام و مطلق بود» بلكه 
سيره عمر با اهل كتاب و كعب الاحبار _ حنّي 3 


زمان خلافتش ‏ سخن ابن حزم را تكذيب مي كند. 
و جنين است دو توجيه ديكري كه در اين زمينه 


كفته اند: ادعاي احتياط (براي حفظ ستت) و 
ناهمخواني منع از نقل حديث با شخصيت عمر و 
شان او . 

محور دوم 


خليفه مسلمانان بايد از دو قدرت (و توانمندي) 
برخوردار باشد: 

١‏ ب قدرت سياسي و كارداني در اداره جامعه در 
زمان جنگ و صلح و خبركي در ياسداري از مرزهاي 
سرزمين هاي اسلامي و مبارزه با دشمنان دين تا 
انجا كه به فراخوان اسلام و احكام ان تن در 
دهند» و لباقت مندي در ديكر امور دولتي؛ مانند 
جمع آوري « فيء » (اموال عمومي) و « صدقات » 
(زكات اموال) و تعيين درامدها و هزينه ها و 
رسيدكي به نيازمندان و ديكر جيزها كه لازمه 
اداره جامعه و از شئون دولت است. 

۲ - قدرت علمي و مرجعيّت براي فتوا بر اساس 
قرآن و ستتء چراكکه مردم در عهد ييامبر | 
احكام دين را از آن حضرت مي يرسيدند و در 
امور تازه اي كه يديد مي آمد به حضرتش رجوع 
ي .كز ا 


۲۳۲ منع تدوین حديث 


پس از رحلت پیامبر | مردم نزد خلیفه 
مي رفتند تا احكام شرعي و امور جديدي را كه 
برايشان رخ مي دهدء دريابند و بر شرح و بسط 
أحكام آكاه شوند (زيرا بسياري از آنها ساكن 
مكه و مدينه نبودند) و ١تت‏ . .اتان بب. “كه 
ييامبر را نديده بودند ‏ مي خواستند معالم 


دين را از صحابه دريافت كنند. 


همه اينهاء در درجه نخستء.ء اخذ احكام از خليفه 


را مي طلبيدء.ء كسي كه شخص دوم يس از ييامبر 
است (با لحاظ فرق بارز ميان پبيامبر | و 
توده مردم رسول خدا | را قانونكذار احكام 


مي دانستندء كسي كه # و ما ينطق عَن الهوي ۱ 
از روي هوا حرف نمي زند.ء از اين رو حكمش نافذ 
است و مخالفت و ترديد در ان جايز نمي باشد 
چراکه سخن وحي است. 

اما خليفه» سمت ييامبر | را نداشت و مردم 
الق 13 .نشور اشغ: کر احكام نمي شمردند().» بلکه 
جونان مُحدّثي مهي , ااتكاشتنك. كه ار ييامين | 
و كاه هی کند (و نه جيز داتگز) ۲۹ 

ابوبكر و عمر اين حقبقت را دریافتند و در 
آغاز كخا را جه تفل ااجكاحء »ال کی از قرآن يا 
سنت يرداختند و آن كاه كه امري بر آنها 
پوشیده بود به بزرگان صحابه رجوع مي کردند و 
از آن مي پرسیدند كه ييامبر | در مثل چنان 
امري چگونه حكم كرد. 

با اين شيوه اتان خود» احكام زا دوقي يبافتند 
و کشا نكن را كه از انها سؤال مي کر دند بر حكم 
خدا و ييامبرش اكاه مي ساختند. 


۱ نجم /۲. 
۲ نگاه كنيد به: الاحکام في آصول الأحكام ۱: ۰۱۱ 


عامل اخير: باور ما ۳۳۳ 


الف) ميمون بن مهران روانت مي کند 45 : 


(۵ 


هتكامئ ‏ کاه. . «شنااكي (و دو طرف دعو ا) نزد 
ابوبكر مي آمدء وي در كتاب خدا مي نگریست 
واكر در آن براي قضاوت جيزي نمي يافت حكم 
را از سنت مي جست و اكز ابه حيزي ابي 
تھی نرد ال مسلمانان: من بترسفهد و مي كفت: 
فلان مسئله پیش آمده است! من در كتاب و 
ستت نكاه كردم و حيزي را نيافتم! آيا شما 
مي دانيد كه ييامبر در اين قضيّه جه حكمي 
کرد ؟ 

بسا كروهي پاسخ مي د ادند: آريء» جنين و 
چنان حکم کر ان كاه ابوبكر به همان حكم 
قضاوت مي ک5 

و اكر بها تین نمي يافت» سردمداران و علما 
را فرا مي خواند و نظرشان را جويا مي شد 
و آن كاه كه رأي همه بر امري اجتماع 
في يافت» به آن حكم مي كرد(). 

مالك و ابي داود و ابن ماجه و دارمي و 


دیگر ان » آ و رده اند که : 


حَلد ه (فا 3 ن . .كن ذكي) رة ابوبكر آمد و 
ميرائثش را خواست. ابوبكر گفت: در كتاب 
خحدا و ست رسول :تن براي نو نمي بينم! 
برگرد»› تا از مردم بيرسم. 


ابوبکر از مردم در اين باره سوال كرد» مُغِيرَه 
گفت: جدّه اي بيش پبامبر | آمدء حضرت ميراث 


يك ششم را به او داد. 


4 


ابوبکر پرسید: شخص ديگري هست كه سخن تو 
را بگوید؟ 

محمّد بن مسلمه انصاريء آنچه را مُغيره 
گفت» بر زبان آورد. 


السنن الكبري (ببهقي) تا و E‏ ون که , كنيد 
أعلام الموقعين (ابن قيّم) :١‏ 1۲. 


۲٤‏ منع تدوین حديث 


در اين هنگام» ابوبکر یک ششم ميراث را 
براي آن زن تنفيذ كرد(). 
سيره عمر نيز جونان سيره ابوبکر بود» آنچه را 
نمي دانست از صحابه مي يرسيد تا اطمينان لازم 
را براي اجراي حكم به دست آورد. 
ج( بيهقي به اسناد از سّلمي رو ”اك :مشن :»۰ که 
كفت: 
نزد عمر زني را آوردند كه عطش حانش را به 
لب آوردء دن خو ياي گذشت و آب خواست. 
جويان كفت: در صورتي به تو آب مي دهم كه 
خويشتن را در اختيارم كذاري! زن يذيرفت. 
عمر در سنكسار كردن آن زن با مردم مشورت 


کرد . 
علي شل فرمود: اين زنب ناجار شده است ! 
رهايش كن. 


عمر آن زن را آزاد ساخت !۲۰۲ . 
د) حکایت شده است که : 


عمر از ابو واقد لیثی پرسید: رسول خدا در روز عيد فطر و قربان کدام سوره ها را 


مى خواند ؟ 


ابو واقد كفت 0 ق4 و اقتربت۱۱6) )¥( 


ه) حاكم از سعيد بن مسب رو ایت کرده است که : 


:. الموطّأ ۲: ۰۰۱۳ حديث :؛ سنن ابي داود ۳: ۰۱۲۱ 
حديث ۷۲۸۹۶: سنن ابن ماجه ۲: ۰٩۰۹‏ حديث ۲۷۲۲: سنن 
دارمي ۲: ٠٠١۹‏ (با اندكي تفاوت). 

ه. السنن الكبري (بيهقي) 8: ۶:۲۲ ذخائر العقبي: 
۱ الطرق الحكميه (ابن قيم جوزي) ۱ ١٠ق.‏ 

1 مقصود سوره « ق » و سوره « قمر »است (م). 

۷ الموطًا :١‏ ۰۱۸۰ حديث 8؛ صحيح مسلم ۲: ۰1۰۷ 
حديث :۸٩۱‏ سنن ابي داود :١‏ ٠٠”؛‏ حديث ۶۱۱۰۶ سنن 
ترمدذي 225 ۰۶۱۳ حدیث 55575 سنن ابن ماجه ۰۱ ۰5۰۸ 


حديث ۶۱۲۸۲ سنن نساني ۲: ۰۱۸۲ حديث ۰.۱۰۱۷ 


عامل اخير: باور ما ۳۲۰ 


درباره اين آيه از عمر يرسيدند: 0 الْذِينَ 


آمَثُوا و لح يليوا إيماتهم بظلم... 4 “^ 
(كساني كه ایمان آوردن‌د و ايمانشان را به 
ظلم الوده نساختند) عمر بيش ابي بن كعب 
رفت و يرسيد: كدام يك از ما ظلم نكرده 
است؟ 
وي پاسخ داد: اي امير مومنان» مقصود از 
« ظلم » در اينجا شرك است» مكر اندرز لقمان 
را به فرزندش نشنیده اي كه گفت: ايا بُنَيَ لا 
تُشْرِكْ يأل إِنَّ الشَّرْكَ نظلم عظیم» ؛ فرزندمء 
به خدا شرك مورز كه شرك ظلمي است بزرگ( ''). 
و) روايت شده است كه مردي از نخستين مهاجران 
را كه شراب اشاميده بودء نزد عمر اوردند» عمر 
دستور داد او را تازیانه (حد) زنند. 
آن مرد كفت: جرا مرا مي وي ميان من و 
تو كتاب خداي بزرگ هست! 
عمر يرسيد: در كجاي قرآن آمده كه تو را 


حد نزنم©» 
تاف هی این انس ل قل لین هو 
و عَمِلُوا الصالیحات جناخ فیما طَعِمُوا ...4 


1 (بجز .کشا نئي كه ايمان آوردند و عمل صالح 
انجام دادندء باكي ‏ درآنجه خورده اند 
نيست) من از كساني ام كه ايمان آوردم 
وکا زر هااي” تسس كردمظ... ثم اتقو | و آمئو | هه 


4 (۱۲) (سپس يرهيزكار شدند و ایمان آوردند) 


۸ انعام ۲7 ۸. 

٩‏ لقمان/۱۳. 

۰ المستدرك علي الصحیحین ۲۳ ۰۳۰ حديث ۰۳۲۰: 
نگاه كنيد به: تفسير طبري ۷: ۲۹۰۷ . 

۱ مانده/1۲. 

.٩۳ ادامه آيه‎ .١ 5 


RE 
9 


0 


اقم * ES‏ و۱0 ازبين - لان ۳ 
راه تقوا در ييش كرفتند و به كارهاي نيك 
دست يازيدند) من با رسول خد ا در بدذر 
وخدیبیّه وخندق حضوريافتم! 

عمر كفت: آيا ياسخ اين مرد را مي توانيد 
بد هید ؟ 

ابن عبّاس كفت: اين آيات.ء براي كذشته عذر 
است و براي ديكران حجّت؛ زيرا ‏ خدا 
مي فرمايد: یا أَيُّهَا انذذین آمَنُوا اثما 
الْحَمْرُ و الْمَيْسِرُ و الأتنصابُ و الادزلام رِجِسُ من 
عَمَلِ الشّنْطان .. ¢ 7 (اي ايمان آورندكانء 
بدانید که شراب و قمار و آنصاب و ازلام» از 
اعمال يليد شيطان است) آن كاه ادامه داد 
تا به اين آيه رسيد [كه ادامه آيه اي است 
كه آن مرد خواند» يس از (فیما طَعمُوا)] 
«...إذا ما ائقوا و آمئوا و عَمِلُوا 
المالیحات ثم اتَقَوْا و آمَنُوا ثم ائّقوا و 
او ا هه ا ري شام اسان و 
نيكوكار.ء حرجي نيست هنكامي كه با تقوا 
اهت ي اتان ب .ناوشا ولھ وا 
يي گیرند» سيس يرهيزكار باشند و باايمان؛ 
بسن ا نع توا حه کي كرود رسای تيك 
انجام د هند ) . 


خبدءا'ي. بر زک از نوشبدن شراب نهي کرده است. 
عمر كفت: راست گفتي» نظرتان جيست؟ 


علي ك فرمود: اين مرد شراب آشاميد و مست 


۳ 


شد و در حال مستي هذیان گفت» و در 


ادامه آيه .٩۳‏ 
مانده .٩۰7/‏ 
مانده /1۳۲. 


عامل اخير: باور ما ۳۳۷ 
فا رمي "كشن معا عو ند * ی كد نوی 
دروغ بندد» هشتاد تازيانه است. 
عمر دستور داد او را ١6م‏ تازيانه زدند1)., 

از اين روايات (و ديكر اخا نی کته .ها سل اي 

دوري از درازكويي نياورديم) روشن مي شود كه 
ابوبکر و عمر در آغازء ادعا نكردند كه همه 
احكام ييامبر | را مي دانند يا نقل احاديث 
تسا سر به آن دو اختصاص دارد. آنان جونان 
شمار زيادي از صحابه بودند که بسياري ال 

بجنا كل :كدير جص بن فجن KETE‏ 

مبالغه در اين زمينه و اينكه آن دو , تر تسا هين 

احكام و علوم احاطه داشتند و از ديكران نسبت 

به ييامبر | خصوصي تر بودند» نكرشي عاطفي 

إفراطي و تند اسك كة ان و انیت تسا زین نه و 


مي 


باشد؛ حراكه بيشتر نقل ها در اين راستاء 

شك برانكيزند! موارد زیر از آن جمله است: 

6 به علي له نسبت داده اند كه فرمود: برايمان 
حديث ‏ شد كه فرشته اي بر زبان عمر سخن 


م كويد١١١)‏ 
ي ۱ 


1 سنن دارقطني ۳: ۰۱۱1۰ حديث ۲:۰: المستدرك علي 


الصحيحين :: ۰۶۱۷ حديث 448١85‏ سنن نسائي ۳: ۰۲۰۲ 
حديث ۰۲۸۸ . 

۷ تاريخ واسط ۱: ۱۱۲: الرياض النضره ۱: ۳۲۷۲۱۲: 
طبراني (در « المعجم الأوسط ۷: ۰۱۸ حدیث ۲۷۲۱ ») 
از طریق ابو سعيد خدري روایت مي کند که پیامبر ليلا 


فرمود: پيامبري مبعوث نشد مگر اینکه در امتش شخص 


۲۳۸ منع تدوین حديث 


6 از ابن مسعود روايت شده كه كفت: اكر علم 
عمر را در كفه ترازويي نهند و علم همه اهل 
زمين را در كفه ديكر کید | ایلع علم غُْمَر 


سنكيني مي کر ۱۳۱ 

6 به باهر تسنة هه شم ۱ كه رو ۵ کر یس 
از من پيامبري وجود مي داشت» البته که عمر 
کن خطاب ود 

كا فرمود: ® امت هاي پيشين كساني مُحدّث 

بودند» در أُمّتٍ من اكر از آنها شخصي باشد» عمر 

بن خطاب است ۰۱۳۲۱ 

و ديكر مبالغه كويي ها كه انكيزه ها و عوامل 

زيادي در وراي آنهاست. 

بسي روشن است كه اكر ابوبكر و عمر به جيزي 

اختصاص يافته بودند به بيان احكام دست 

می 


و ميان منقولات و آراي آنها اختلاف رخ نمي داد 


يازيدند و به يرسش از صحابه نمي يرداختند 


« مُحَدََّثْ » بود! اكر در امّتم كسي از آنها باشد او 
عمر است! كفتند: اي رسول خداء چگونه او « مُحَدَّثْ » 
است! فرمود: ملائكه بر زبان او سخن مي كويد. 

۸ المدخل إلي السنن الكبري :١‏ 5١5١١؛‏ حديث ۷۰ 
التمهید (ابن عبدالبر) ”: ۱۹۸: المستدرك علي 
الصحیحین 598 ۰٩۲‏ حدیث 552597 تهذیب الکمال ۲۱ : 
۰ ترجمه رقم ۲۲۰::؛ اعلام الموقعین ١5 :١‏ (و 


٩‏ سنن ترمذي ۰: ۰۱۱٩‏ حديث ۳۱۸۱: المستدرك علي 
الصحيحين ۳: ۰٩۲‏ حديث ۹۰::: مسند احمل 5: ۱۵: 


۰ صحيح بخاري ۰۳ ۰۱۲۷۹ حدیث ۲۲۸۲ (و جلد ۰.۲ 
م۱۳۶۹ حدیث ۳۶۸۲) : صحيح مسلم 5: ۰.۱۸۱۶ حدیث 
۸ (ابن وهب كويد: « کون ثون » يعني الهام 
شدگان) ؛ سنن ترمذي ٥‏ ۰.1۲۲۲ حديث ۳۹۹۲ (سفيان بن 
E NR E‏ يمدي E‏ سان 
سنن كبري (نسائي) ۰: ۰۲٩‏ حدیث .۸١١۹‏ 


عامل اخير: باور ما ۳۳۹ 


و در برابر نقل هاي دیگران و آراي صحابه از 
فتوايشان برنمي گشتند د امر بدانجا نمي رسيد 
كه عمر بكويد: « كل الناس اغلم من غمر »۲۲۱۲ 
(همه مردم از عمر داناترند) و در نقل ديكر 
هست که گفت: « حتّي نات الحجال »۱۲۲۲ (حتّي 
دوشبزگان زدیا سر اپرد ه ها) . 


بنابراین» ا آغازء تعبد به حكم خدا و 
حجنا مدن ضابط اصلي در شناخت احکام د انسته 
مي شد. ‏ همه»ء اين را مي دانستند و در اين 


فاصله از تاريخ اسلام اين امر بر هيج كس 
پوشیده نبود و ابوبكر و عمر و ديكران 
مي دانستند كه در برابر نص نبايد اجتهاد كردء 
هرچند بعضي جاها ال اوامر بييامبر روي 
برمي تافتند ودر برابر نص اجتهاد مى ورزیدند. 
هاا بت اضر ورت “قفني :- 3 اتمه كد : 
پیامبر | توا ١نی‏ ان و ابلائ خاضز ان اال 
يارانش حكم صادر مى كرد و تنها زمانى 
براى کیت ل كه حضور نداشتند.ء حجت استوار 
قب" شل .كه كا ها ردو تفن < .و دحا شهار دك ,ان 
كنبا تجن كه تتاتئ انا بر دروغ » محال نيست؛ 
آن را نقل كنندا('). 
ابن حَزْمء يس از اين سخنء مي افزايد: 
بعضي از صحابه را مي يابيم كه به حديثي 
دست مي يابد و آن را جنان تأويل مي كند 
كه از ظاهرش خارج مي شودء.ء و مي يابيم كه 
انان اقرار و اعتراف مي كنند كه بسياري 
از سنن به دستشان نرسيده است.حديث مشهور 
از آبي مُرّيره همين را مي كويد: « برادران 
مهاجرم را خرید و فروش بازار به خود 


۱ تفسير کشاف ۱: ۲۰۸: شرح نهج البلاغه ۱: ۱۸۲؛ 
تفسير قرطبي ٤‏ ۲۷۷ و ديكر منابع. 

۲ شرح نهج البلاغه :١‏ ۰.۱۸۲ 

۳ الإحكام في أصول الأحكام .٠١8 :١‏ 


۳۳۰ منع تدوین حدیث 


مشغعول ساخت و برادران انصا رم E‏ 
سامان دهي اموالشان به خود سركرم كرد 
NK‏ 


از اينجا روشن مي شود كه ترسيم سيمايي براي 
عمر كه به او جايكاهى ويژه (بلند وبرتر از 
همه) بخشد.ء ناشي از نوعي علاقه افراطى به وى 
است كه شخص خليفه آن را نمي يسندد و از آن 
ور ار و 
خليفه دوم از دیدگاه بعضي از صحابه 
تصريحات بعضي از صحابه كه در ذيل مي آيدء اين 
مطلب را روشن تر مي سازد. 
۱ معاذ بن جبل 
0 مردي ييش عمر آمد و كفت: من دو سال پیش زنم 
نبوده ام ء اكنون كه آمده ام او آبستن است! 
عمر در سنگسار كردن آن زن با مردم مشورت کرد » 
معاذ بن جبل كفت: اكر او بايد سنكسار شودء 
جنين شكمش كه بي گناه است! او را واكذار تا 
زايمان كند. 
عمر زن را رها كرد تا اينكه يسري زاييد كه 
دندان هاي پیشینش نمايان بود [با اين نشانه] 
آن مرد» شباهت كودك را به خود شناخت و كفت: 
سوكند به يروردكار كعبه كه او يسر من است. 
عمر كفت: مادر روزكار عاجز است كه مثل معاذ را 
بزايد! اكر مُعاذ نبود عمر هلاك مي شد(0'ا). 


6 الإحكام في أصول الأحكام ۲: ١١١‏ (حديث ابو 
هريره در منابع ديكر نيز آمده است؛ مانند صحيح 
مسلم :٤‏ ٠15١.ء‏ حديث ۶۱۶۲۰ دلائل النبوّه (اصبهاني 
١‏ 85ء حديث 8"!؛ سير أعلام النبلاء ؟: ۵۹0 

8 سنن دارقطني “”“: ۲۲۲ حديث ١8”؛‏ سین بيهقي ۷۰ 


۳ حديث ۶۱۵۴۳۵ المُصَنْف (عبدالرزرّاق) ۰۷ ۸۳۵۶ 


حدیث ۱۲:0۶ ۶ المصتف ( ابن اون شيبه) ۵ ۶۲ ۰۵ 


عامل اخير: باور ما ۳۳۱ 


0 مرد مسلماني سر مردي از اهل ذمه را شكستء 
عمر خو است او را قصاص كند.ء معاذ گفت: 
مي داني كه اين کار بایسته او نیست! در اين 
باره» روايتي از پیامبر | هست. 

عمر براي شكستكي سرء يك دينار به آن دی( اه 

و او راضي شد"). 

۲ زيد بن ثابت 

6 از مجاهد نقل شده كه كفت: 

عمر به شام آمد »ء دریافت كه مسلماني مردي دهي 

را به قتل رسانده است» خو است او را قصاص کند. 

زید بن ثابت به او گفت: آيا برادر ديني ات را 

براي بنده ات قصاص مي كني؟! عمر براي آن دمي 

ديه قرار EAS‏ 

6 از مكحول نقل شده كه: 


عُبادة بن صامت تبَطى ای (۲۸۱) را صدا زد كه حيوانش را که 
سوي بيت المقدس مي كريخت ‏ نكه داردء آن مرد 


خودداري كرد. عباده او را زد.ء سرش شكست. وي 
به عمر شكايت كرد. عمر عباده را فراخواند و 
يرسيد جرا اين كار را كردي؟ 

عباد ه پاسخ داد: به او كفتم حيوانم را نكه 
د ارد» سرباز زد! من مردي تندخويم.ء او را زدم ! 
عمر گفت : بر‌اي قصاص خود را آماده کن . 

زيد بن ثابت كفت: آيا براي بنده ات» برادرت 
را قصاص مي كني؟! 


حديث ۶۲۸۸۱۲ سير اعلام النبلاء 2 ۲ .تيدحت 
الكمال 8؟: .١١١‏ 

5". المصتّف (عبدالرزرّاق) .٠٠١ :٠١‏ حديث 4١8650١١‏ كنز 
العمّال ۱۰: ۰٩۷‏ حديث “5075. 

۷. المصئّف (عبد الرژاق) :٠١‏ ۰۱۰۰ حديث ۱۸۰۰۹ كنز 
العمّال :١١‏ ۷ حديث 8۳۲۶۲ 

۸. بط طائفه اي از عجم كه بين عراقين فرود 
آمدند؛ تنطي ۶ يك تن از طائفه تبط. 


۲۳۲ منع تدوین حديث 


عمر از قصاص او دست برداشت و به ديه حكم 
کرد 0 

0 از زيد بن ثابت حكايت شده كه: 

روزي عمر خواست بر او درآيد و اجازه خو است» 
زيد اجازه ۵ اد در حالي که سرش در دست 
جاريه اش بود كه ان را شانه فكي کرد و 
مي آر است. 

زيد (تا عمر را دید) سرش را از دست كنيزش 
كشيد. عمر گفت: او را واكذار سرت را مرتب 
سازد. 

زيد كفت: اي امير مومنان» كاش پبيغام 
مي 'فزستادي+ ردت مي آمدم. 

عمر كفت: من نياز به تو داشتم»ء آمدم كه نظرت 
را درباره ارث جد بدانم. 

زيد كفت: نه» به خدا سوگند» ما درباره جد [سهم 
ارث يدر ۳1۳3 قائل نيستيم! 

عمر گفت: اين سخن.ء وحي نيست تا زياده و كم 
نتوانيم؛ جيزي است كه به نظرمان آمدء اكر 
نظرت با نظرم همسو بود بي مي كيرم وكرنه بر 
تو باكي نيست. 


۹ سنن بيهقى ۸: ۳۲ تذكرة الحفاظ :١‏ ۰۳۱ ترجمه شماره 4١5‏ كنز 


العمّال :١١‏ 95 حديث ۲۳۲ 


عامل اخير: باور ما ۳۳۳ 


زيد خودداري كرد و عمر خشمناك خارج شد و كفت: 


با اين گمان آمدم كه مرا از اين نياز 
مي رهاني! 

يس از آن» بار ديكر ‏ در همان ساعتي كه بار 
اول آمده بود نزد زيد آمد و دست بردارش نشد 


تا اينكه زيد كفت: برايت نوشته اي مي نويسم. 
در قطعه اي قثب( 'برايش نوشت و [براي سهم جدً] 
اين كونه مَثَل O)‏ 

مَثل جد مانند درختي است كه يك تنه داشت و بر 
آن شاخه اي روييد و از آن شاخه.» شاخه اي ديكر 
يديد امد. تنه به شاخه اب مي رساند» اكر شاخه 
اول قطع شود آب به شاخه دوم برمي کر دد و اكر 
شاخه دوم بریده شود آب به شاخه اول مي رود. 
عمر خطبه خواند آن كاه نوشته را برايشان 
قمر ,را :که و كفة: .زيند شن “اباك جوا رو جد .سحتنئ 
دارد و من آن را امضا كردم. 

ر اوي هي كويد: غمر نخستين جدذي بود كه در اسلام 
ارت برد» مي خواست همه مال نوه اش را بركيرد 
و حيزي به برادران منت ندهد» يس ال آن » عمر 
مال را تقسيم کار ۱ 


۳ ابو غبنده بن جرّاح 

از عمر بن عبد العزیز رو ات شده است که : 

مردي از اهل ذمّه ‏ به عمد در شام كشته شد 
(در ان زمان عمر انجا بود) خبر قتل.ء به وي 


E‏ « قثب »> به معناي روده يا روانداز يالان شتر 
است» شايد مقصود پوستي باشد كه به جهت استفاده 
(بر روي پالان) براي نوشتن مناسب گردیده است (م). 
۱ سنن دارقطني ۶: ۰٩۲‏ حديث ۸۰: سنن بيهقي :١‏ 
۷ فتح الباري .١١ :١١‏ 


۲۳ منع تدوین حديث 


وی كفك كه هل دمه میا زهد؟ تفای لاق ۲ 
5 || 
کشم . 


مي 


ابو عبيدة بن جراح گفت: جنين حقي نداري! عمر نماز 
كزارد و ابو عبيده را خواست و يرسيد: جرا 
كمان مي كني من حق قصاص او را ندارم؟ 

ابو عبيده كفت: اكر مسلماني بنده اش را بكشدء 
آیا قصاصش مي كني؟ 

عمرء خاموش ماندء سپس هزار دينار ديه يريد و 


بر او سخت كرفت!5). 


4 . حُذيفة بن یمان 

خذیفه تقل ٠مي‏ كنك كه او .غمن را مملاقات. كرد 
عمر يرسيد: ‏ اي ابن یمان چگونه روزگار 
وی كدق ا کي ؟ 

خذیفه كفت: جطور مي خواهي باشم؟! سوكند به 
خداء روزكار را در حالي سيري مي سازم كه حق 
را خوش ندارم و شيفته فتنه ام و به نديده 
شهادت مي دهم و نا افريده را حفظ مي كنم و بى 
وضو نماز مي گزارم» و در زمين جيزهايي دارم 
كه خد !3ن اسمان ند ازن 

عمر از سخن حذيفه به خشم آمد و چون عجله داشت 
زود رفت و براي اين سخن» در بي آزار خذیفه 
برآمد. در ميان راه به علي از گذشت» آن حضرت 
دید غضب در چهره عمر نمايان است» يرسيد: اي 
عمر» جرا خشمناكي؟ 

ياسخ داد: حذيفه را ديدمء.ء يرسيدم: چگونه اي؟ 
كفت: در حالي هستم كه حق را خوش ندارم! 

علي شل فرمود: راست كفته است! مرگ را خوش 


ندارد و آن» حق است. 


۲ سنن بيهقي ۸: ۳۲: كنز العمّال :١٠١١‏ ۰۱ حديث 
E YE‏ 


عامل اخير: باور ما ۳۳۰۵ 


كفت: مي كويد: فتنه را دوست مي دارم! 
حضرت فرمود: درست است! مال و فرزند را دوست 
مي داردء و خدا مي فرمايد: ظ و اعَلَمُوا ما أَمُوالكُمْ و 
ا اموال و اولادتان فتنه اند. 
كفت: يا علي.ء مي كويد: به آنجه نديده شهادت 
مي دهد! 
فرمود: راست است! به « وحدانيّت خدا » و « مرگ 
»> و « بعث » و «قيامت »> و « بهشت »> و « دوزخ 
»> و « صراط 66 شهادت مي دهد و هيج يك از انها 
را نديده است. 
كفت: مي كويد: من غير مخلوق را حفظ مي كنم! 
فرمود: راست مي كويد! قرآن را حفظ مي كند كه 
غير مخلوق است. 
كفت: مي كويد: نجي “ومدق اماز “مدي خو انم ! 
فرمود: راست است! بر يسر عمويم رسول خدا 
اح بصن .وی خان کشا و۲۵ .ی هال تر مبیت) .ني 
وضو جایز است. 
پرسید: اي آبا الحسن. سخن بزرگ تر از این را 
بر زبان مي آورد! مي گوید: برایم در زمین 
چيزهايي است که در آسمان براي خدا نیست! 
فرمود: درست است! او زن و فرزند داردء و خداي 
برتر از اين است كه داراي زن و فرزند باشد. 
عمر گفت * اگر علي بن كم طالب نبود.ء نزديك 
بود عمر هلاك شود( '). 


ه. عبدلله بن مسعود 
از ابراهيم نخعي روايت شده كه: 


۳ تشابن/:۱: انفال/۲۸. 
۶ الفصول المَهمّه (ابن صبّاغ): ۳۰؛ كفاية الطالب : ۲۱۸ - 
48 . 


۳۳۹ منع تدوین حدیث 


عمر فتوا به قتل مردي داد كه مرتكب قتل عمدي 
شده بود. بعضي از اولياي دم او را بخشيدند إبا 
وجود اين] عمر دستور داد او را بكشند. 

ابن مسعود كفت: جان اين شخص مال آنهاست» چون 
اين ولي عفو كرد جانش را زنده ساخت؛ هيج كدام 
نمي تواند حقش را بكيرد مكر اينكه ديكري [هم] 
بستاند! 

عمر يرسيد: جاره چیست؟ 

ابن مسعود كفت: نظر من اين است كه در مالش 
ديه قرار دهي و حصه كسي را كه بخشيده از وي 
كسر كني. 

عمر كفت: نظر من هم همين است 
۲ أبَي بن كعب 

از حسن نقل شده است كه: 

عمر كفت: كاش آنجه را در كعبه هستء.ء مي كرفتيم 
تشن بسن اروحم 

أبَي بن كعب كفت: ,وله اين كار را نبايد بكني! 


عمر يرسيد: جرا 


۰ لام (شافعي) ۷: ٩۳۷۲؛‏ سنن بهقي ۸: ٩۱۰‏ الحجة 


(شيباني) 6 ۲۸۵ (ماجر اي ديگري ابن مسعود داردء 
نكاه كنيد به كنز العمّال :١١‏ ۲۲ حديث ۶۲۹۵۱۲ ۰ ابن 
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5 5 ۳ اعلام لو ين 
۲ ۳۷ ات مي كويد كه ابن مسعود در بيش از صد 


قضيه با عمر مخالفت كرده است. 


عامل اخير: باور ما ۳۳۷ 


گفت: زیرا خدا جاي هرمالي را روشن ساخته است» 
رسول خدا از را واكذارد. 


عمر كفت: راست مي کی ۱ 

ابن قيم مي كويد: عمر مي خواست مال كعبه را 

بركيرد و بر اين نظر بود كه كعبه از آن مال 

بي نياز است» او اراده داشت اهل يمن را از 

رنگ كردن يارجه ها با بول شتر باز دارد» و 

مي خواست از متعه حج نهي كند. 

ان سکن كج ك رسو هو هاش ان ناك 

را کشت و اصحاب تسا زمفند. بودئلكاء ولي آن را 

نكرفت! يس تو هم مكير. 

رسول خدا مي ديد كه اصحاب آن حضرت لباس هاي 

يماني را مي پوشند» از آنها نهي نكرد در حالي 

كه هي دانست با بول شتر رنگ شده اند . 

ما با پیاعبر | متعه حج گزاردیم. آن .حضوت 

نهي از أن نكرد ‏ و خدا در اين باره نهيي 

نفرستاد"ا. 

۷ ضخاك بن سفيان كلابي 

سعيد بن مَسَيّب مي كو يده 

عمر بن خطاب قائل بود كه: « ديه مال عاقله 

است و زنب از ديه شوهرش ارث نمي برد » تا 

اينكه ضحّاك بن سفيان» عمر را به نامه ييامبر 
| خبر داد كه به او نوشت زن أشيم ضبابي را 

از ديه شوهرش ارث دهد. 

در اين هنگام » عمر از عقيده پبشین خود 

بركشت("ا). 


۰۲ مصئف عبدالرزاق ه: ۰۸۸ حديث 49085 و نيز بنكريد 
بهدء كنز العمّال :١5‏ ١٠٠١ء‏ حديث ۳۸۳۵۲ 
/ا"ا. زاد المعاد ۲: .5١8‏ 


۲۳۸ منع تدوین حديث 


۸ شيبة بن عثمان 


عمر در همین مکان که تو تكيه زده اي نشسته 
بود و كفت: بيرون نشوم مكر اينكه مال كعبه را 
تقسيم كنم!(يعنى دست به هيج كارى نمى زنم تا 
وقتى كه اموال كعبه را تقسيم نكرده ام.) 
كفتم: اين كار را نخواهي كرد! 

كفت: البته اين كار را خواهم كرد. 

كفتم: نمي تنج 

كفت: چرا؟ 

كفتم: چون بيامبر و ابوبكر آن را ديدند و از 
تو نيازمندتر به مال بودند و اموال كعبه را 
بيرون نياوردند. 


يس عمر برخاست و بيرون رفت '). 


٩‏ عبداله بن عباس 

از نافع بن جُبتير حكايت شده كه ابن عباس به او 
خبر داد : 

من آنجا حاضر بودم كه نزد عمر زني را آوردند 
که شش ماهه زاييده بود و مردم ان را باور 
نمي كردندء به عمر كفتم: جرا ستم كني؟ كفت: 
حجطور؟ كفتم: اين آيات را بخوان: 0 و حَمله 


۸ لاه للشافعى ۱ ۰ سنن ابي داود #: ۹٩١٠ء‏ 
حديث ۶۲۹۲۷ سنن ترمذي 4:: ۲۷ حديث ١5١١0‏ (و جلد ۶۶ 
م۲۰ حديث ۲۱۱۰: سنن ابن ماجه ۰۲ ۰.۸۸۲ حديث 
۲ سنن نسائي ۶ : ۷۸ حدیت ۱۲۱۲ INTE‏ 

٩‏ سنن ابي داود ۲: ۲۲۰ حديث ۲۰۳۱: سنن ابن 
ماجه ۲: ۰۱۰۶۰ حديث ۳۱۱۲: المعجم الكبير ۷: ۰۳۰۰ 
حديث ١۹٠۷؛‏ فتح الباري ”: 1ه:5 (و نكاه كنيد به: 
صحيح بخاري ۲: ۰۰۷۸ حديث ۰۱۵۶۱۷ و جلد ا: 100‘ 
حديث 1۸۶۷۲ ؛ سنن بيهقي ۰: ۰۱۹ حديث ۹۰۱۲۱: مصنف 
ابن ابي شیبه 5: ۰۶۱۲ حدیث ۳۲۹۷۲: مسند ۳: ۰:۱۰ 


عامل اخير: باور ما ۳۳۹ 


و فصائثة ثلائون شَهراً GY E‏ یا و وي 3 
قر دهي سي ماه است) ظ... و الو اند اث .ترفن 
أَوْلادَمُنَ خونین کایلین ... 6 ۲ (مادران تا دو 
سال كامل اولادشان را شير مي دهند). 

پرسیدم : حول چند [سال] است؟ 

گفت: يك ال : 

پرسیدم : سال چند [ماه] است؟ 

كفت: دوازده ماه. 

كفتم: ۲۶ ماهء دو سال كامل است» خدا چنان كه 
خواهد بارداري را به تأخير مي اندازد يا مُقدم 


مي 


دارد . 
عمر با اين سخن من راحت (و آسو ده خاطر) اه 


شد ۲۲۱ . 

۰ علي بن ابي طالب ها 

6 از ابن عبّاس نقل شده است كه كفت: 

نزد عمر زن ديوانه اي را آوردند كه زنا داده 
بود. عمر درباره آن زن با مردم مشورت كرد و 
دستور داد او را سنكسار كنند. 

علي (رضی لله عنه) بر آن زن گذشت» فرمود: اين زن 
جه كار كرده است؟ 

گفتند: .رن ديوانه اي از فلان خاندان است كه 
زنا داده و عمر امر كرده سنكسار شود! 

فرمود: برش كردانيد! سيس نزد عمر رفت و كفت: 
هگر تمي یر كه e‏ | فرمود: 


.١‏ احقاف/۱۰. 


۲. ۵ 
۳ مصتف عبد الرژاق ۷: ۰۳۰۲ حدیث ۱۳:۶۹: الدز 


المنثور ۷: ١٤٤؛‏ فتح القدير ۱۵ 


۲۶۰ منع تدوین حدیث 


رفع القلمٌ عن ثلاث: عن الصّبيّ ختّي یبنلغ. 
و الثانم حتّي بستبیظ و المختوه حلي 1 
قلم تكليف از سه كس برد اشته شد: از کودك 
تا بالغ شود» از شخص خواب تا بيدار گردد» 
از بى هوش تا بهبود يابد. 

اين زن غش مي كند.ء شايد كسي كه با او آمیزش 

كرده در حال غش و بيهوشيء اين كار را با او 

انجام داده است! رهايش كن! 

عمر (با شنيدن اين سخن) تكبير كفت١١‏ 

6 زني را نزد عمر آوردند كه دل بسته جواني از 
انصار شده بود و به او عشق مي ورزيد. چون 
جوان به خواسته او تن نداد.ء دست به حيله 
زد» تخم مرغي را كرفت و زردي اش را در آورد 
و سفيدي اش را به لباس و ميان ران هاي خود 
ماليد.ء سيس فرياد زنان ييش عمر آمد و كفت: 
اين مرد به زور با من دراويخت و رسوايم كرد 
و نكن مني ها اثر كار اوست! 

عمر از زنان خواست اين ادعا را و ارسي کنند ء 

انان گفتند : دا يدن وؤ لياس وي EES‏ است. 

عمر خو است حوان انصار ‏ را كيفر ‏ دهدء وي 

اشتعاتة هي كرك و مي كفةة .دشت که . د ارز تنه 

خدا سوكند مرتکب فحشا نشده ام و به آن زن 

نياويخته ام.ء او مرا به خود فر اخو اند خویشتن 

راا سا زد ١‏ تم 

عمر كفت: اي ابا الحسن» در امر اين دو جه 

نظري داري؟ 

علي از بر آنچه در جامه ريخته بود نكريست و 


آن كاه آب داغ در حال جوشش خواست و بر لباس 


۳ سنن ابي داود 54: 0٠5١م حديث 54505 و‎ .١ 
المستدرك علي الصحيحين ۲ ۰1۸ حديث ۲۳۰۱: سنن‎ 
:* بيهقي :: ۲۱۹ (و جلد ۰۸ ص154؟)؛ سنن دارقطني‎ 
۰.۷۲۲۶۷ حديث ۶۱۷۲ سنن نساني 5: ء۶ ۲۲ حديث‎ ۸ 


عامل اخير: باور ما ۲۱ 


ريخت» سفيدي ها جامد شد سپس حضرت از آنها 

كرفت و بوييد و حشيد و مزه تخم مرغ را شناخت 

و آن زن را سرزنش كرد تا اينكه اعتراف كرد(). 

۱ عبدالرحمان بن عوف 

۵ ابن عبّاس نقل شده كه عمر به او گفت: اي 
جوان» آیا از رسول خدا | یا يكي از صحابه 
شنيده اي كه هنكام شك در نماز جه بايد كرد؟ 
در اين بين» عبدالرحمان بن عوف رسيد.ء كفت: 
بحثتان درباره جه بود؟ عمر ماجرا را كفت. 

عبد الرحمان گفت: از رسول خدا | شنيدم كه 

فرمود: هرگاه أحَدي از شما شك كند... (تا آخر 

حديث) (') . 

6 قتاده گفت که از عمر درباره مردي پرسش شد 
كه زنش را در جاهليت دو بار و در اسلام يك 
بار طلاق داده است [چه كند]؟ 

عمر كفت: نه تو را امسر مي كنم و نه بازت 

مي دارم [نه مي كويم او زنت هست و نه مي كويم 

زنت نيست]. 

عبدالرحمان كفت: ليكن من تو را امر مي كنم [که 

زنت را نكه داري] طلاقت در زمان شرك» طلاق به 

ماز تمي آید(). 


۰ 
م 


ا 
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۲ منع تدوین حديث 


۲ ماجراي زني که عمر را در عدم جواز 
فزوني مهر زنان» تخطئه کرد ۲۲ . 


اینها نصوصي انتل:. کته مان دار بيش از ده صحابه و 
تابعین آوردیم و در میانشان بزرگانی از صحابه 


هستند ء اشثال: 
۱ معاذ بن حبّل. 
۲ زید بن ثابت. 
۳. ابو عبیدة بن جراح. 
حذيفة بن یمان, 
۵ عبدالله بن مسعود. 
گرم 
1 ابی بن کعب. 
۸ شيبّة بن عثمان. 
4. عبدالله بن عبّاس. 
۳۹ 
۰ على بن ابی طالب لَلَلةِ, 
۱ عبدالرحمان بن عوف. 
۰۱۲ زنى از زنان مسلمان . 
آنجه كذشت صراحت دارد در اينكه راه د رست» 
همان تسليم شدن و فرمان يبري حكم خدا و رسول 
استءه و خليفه بايد در تبيين احكام به كتاب و 
سنت رجوع مي كرد و اين نگرش» آميزه جان صحابه 
و55 زر 1 ةيندتم كه آراي عمر را با استدلال به 
قرآن و سنت. تصحيح مي كردند. 
اين ماجرا اثبات مي كند كه عمر اذعا نمي كرد 


كه او به طور ويه همه احكام را مي داند 


:١ تفسير القرآن العظيم‎ :۲۰:۸ :١ تفسير کشاف‎ .١ 
.555 :” تفسير قرطبي ه: 11؛ الدرٌ المنثور‎ ۷ 


عامل اخير: باور ما ۲۰۳ 


يا ( اینکه او از عقلانیت ويزه اي برخوردار 
است و به دليل هما هنكى وحي با سخن 6:0۲ و 
شهادت ييامبر به اينكه حق» هميشه با عمر است؛ 
در رشد عقلى به سرحد نبوع رسيده است.١٠)‏ يا 
اينكه او نه ديكران حامل همه علم پيامبر 
هی باشد.) 

تسليم عمر در برابر قول صحابه و يذيرش استدلال 
آنها از قرآن و سنتء اناق :مي كنب .كه عفن يا 
انها در اين فهم.ء اختلاف نداشتء و تاكيدي است 
0 اينكه لازم است احکام ال کستا:ن:..و: سئت (و نه 
جيز دیگر) بركرفته شود و خليفه حاكم در اين 
زمينه حقي ندارد. 

نیکن به مرور زمان» عبر خط مشي خود را تغیبر 
داد و به رأي و نظر خود تأكيد هي کرک .و 
شيوه اي را بنيان نهاد كه براي خلفا سمتي 
ممتاز (از ديكران) مي داد و منصب افتا (فتوا 
دادن) را در انحصار سنا درمي آورد. 

از مجموع نصوص پیشین» سه امر به دست مي آيد: 
.١‏ عمر به سثت ييامبر احاطه علمي ند اشت» جه 
رسد به قر آن» و صحابه به اتاد او تن 
نمي دادند. 

۲ قرآن و ستت» سرجشمه شریعت اسلام اند و طبق 
نظر صحابه و حتى عمرء.ء هيج جيز ديكر جاي كزين 
ن دو نمي شود. 

که لز اتن ماگ به “دست :مدي آيد كه عمر در 
آغاز خلافت به شّت در تنكنا افتاد؛ زيرا بر 
خاک مف ووه تاش اسان سوه كد مساو سل" ر 
كان . علي خويش" افو ان كو ةه یز که 
بسياري از اين كسان س كه عمر از احاطه آنها 
به قرآن و سنت بي نياز نبود با وي در مبنا و 
فكر و ارزش ها و ... جدا بودند. 


: ۱۱۹۹ : اجتهاد الرسول «(دكترناديةالعمرى)‎ .١ 


٤‏ منع تدوین حديث 


در بحث هاي آيندهء اين امرء با روشني بيشتري 
بيان خواهد شد. 


جریان دو خط مشي بس از 


ييامبر | 


بحران ها و برون رفت ها 


طبيع 
تضعیف مركز خلافت منجر م 


ي است که تداوم پدیده تخطنه خليفه به 
ي شد و از جايكاه 
اجتماعي او نزد مسلمانان مي كاست و در نتيجهء. 
كد فوا خلاقت دمي "اشر می ات وباك نع 
مي ديد كه صحابه به ويژه محدثان آنها 
ييوسته در تخطئه او مي كوشند و اين ديدكاه ها 
(كه كاه خطاي عمر را نمايان مي ساخت و كاه شك 
بعر اكير رو كر ای ما ۰ سا کم 
صحابه را در برابر شخصیّت عمر و ايستادگي آنها 
را در مقابل او ای او در يي داشت. 

از اين روء عمر بر خود لازم ديد که خط مشي 
جديدي را طرح کند تا اين خطاگيري و تصحيح 
نظرات را كه صحابه در بيش كرفته اند ال 
سر راه بردارد و در برابر راه هاى ييشروى اين 
پديده» سدّى ايجاد كند تا بعدها توجيهي براي 
كارهايش شكل كيرد و تصحيح كر اجتهاد اتش باشد. 
زيرا مقايسه فتواهاي عمر با قرآن و احاديث 
بيامبر |و سپس بیان وجوه اختلاف ميان آن دو و 
اصول تشريعء مردم را به رودررويى با عمر سوق 
مي داد و وادارشان مي ساخت كه در برابر نظرات 
و آراى خود ساخته او بايستند و اين امرء 
تضعيف جايكاه او در نزد مردم به شمار مي رفت 
و او را در موضع انفعالي براي يذيرش آنچه 
مخالفان. مطرع :مي كبرةندء.. قزار .ده 

اينجا بود كه عمر ‏ ضروري دید كه ديدكاه 
« مصلحت شناسي » را (كه در زمان ييامبر | 
داشت) تقويت کند» و نظريه اجتهاد را زنده 


۸ منع تدوین حديث 


سازد و به صحابه تعميمش دهد تا در فتواهايش 
معذور باشد. 
از اینجا بود كه دو نكرش به نظر خلبفه آمد» و 
سجس بر د.. يعضي از مسلمانيان. .جریا يافت: 
۱ پذیرش مصلحت. 
۲ حجيت اجتهاد صحابي. 
پیش از آنكه به سير تاريخي اين دو نكرش (و به 
ميزان قرب و بعدشان از واقع) بيردازيمء سخن 
محمد عَبْدّه را درباره مصلحت تیر صحابه 
مي آوريم. وي مي كويد 
صحابه هنكامي كه مي ديدند در جيزي مصلحت 
است به آن حكم مي كردند» هرجند بر خلافب 
سنت دانسته مي شد؛ كويا آنان « اصل » را 
در فز كزفتن خنزيا مي اباتك که داراي 
مصلحت استء نه در جزئیات احكام و فروع 
آنها(). 
شيخ عبد الوهاب خلاف مي نويسد: 
صحابه أن كاه كه در قر آن و ستت قَصّي را 
تمي «يناقتتد. كه لالت .بن حكم رويدادي. كيب 


كه برايشان بيش | مي آمدء حكم ان را 
استنباط مي كردند؛ و در اجتهاد خود» بر 
ملكه قانون گذاری‌شان ‏ كه از همدمي با 
پیامبر يديد آمده بود و آگاهي شان بر 
اسر ار تشریع و متا تن عام ن تكيه 
و تساو 


كاه آنجه را كه نص نداشت به آنجه داراي 
حصن جود قحاس هي كز ةد تك .و الا تسین آنجه را 
مصلحت يا دفع مفسده اقتضا داشت تشريع 
مي كردند و در مصلحت به قيدي كه مراعات 
آن و اجب باشد پاي بند نبودند» و به همين 
جهت قلمرو اجتهادات آنها در موارد عدم 


.۲۱ :5 تفسير المنار‎ .١ 


جريان دو خط مشي يس از پیامبر | ۲۹ 


نص» كسترده است.ء و اين كار مجال وسيعي را 
براي نيازهاي جردم و فال آنها در 
اختيار مي نهد ۲" . 
بر صحّت سخن عبده و خلافء فتاوي شخص عمر دلالت 
دارد و خواننده مي تواند ميزان درصد اجتهاد 


خليفه را كه با واقع تشريع برخورد داشت 
دریابد. 

جاي شگفتي نیست كه همین رویکردهای چالش افکن 
ازسوي صحابه برای خليفهء. کي از عو امل 


جلوكيرى عمر از نقل حديث و تدوين سنت ييامبر 
باشد. 
در هر حال» شكّي در اين نيست که دو خط مشي در 
شریعت اسلامي -- حتّي بعد از ”وات .يتامس ب 
امتد اد یافت: 
خط مشي اول» نصوص را برمي كرفت و تسليم آنها 
بود» كه ما أن را « تعبد محض » مي ناميم. 
خط مشي دوم» به سخن رجال ياي بند بود و به 
حجیّت اجتهادات صحابه (كه بر اساس ادعاء روح 
تشريع نا 3ك ...كن 0:35 ٠‏ “نود ند ۱۰۱ «فما امل رتو تا - تک 
دائره ان كسترده شد و يس از وفات ييامبر .بت 
سركشى.. ان خط مین رار اه ات مهار می کر ب 
وبر ای خود مرزی نشناخت› و احمتهاد ات آنها به 
موارد نود نص اختصاص نبافت» بلكه به آنچه نص 
صريح دارد سرايت كرد. 
ما اين خط مشي را « نگرش اجتهاد و ر أي « 
مي ناميم. 
کنر محمد سلام مدكور مي کو بل 
...و جنين است هركه اقدامات صحابه و در 
ر اس آنها غُْمَر را وارسي كند.ء همو كه در 
موارد بسياري احكام را با مصلحث بيني 


تغيير داد» و از نصوصء تفسيري هماهنگ با 


۲ خلاصه تاريخ التشريع الاسلامي: ۰:. 


۲0۰ 


0 


مصلحت ارانه داد» و تابعان همين مسير را 
پیمودند و به جواز نرخ كذاري كالاها فتوا 
دادند با اينكه پيامبر از آن نهي كردء 
وبهانه آوردند كه: مردم با حرص و آزي كه 
دارند تباهي مي آفرينند9). 


شيخ عبد الوهاب خلاف ی نكارد: 


در عهد صحابه » از آنجا که بر شمار 
قانون كذاران افزوده شد» در بعضي احكام 
ميانشان اختلاف يديد آمد و در يك واقعهء 
فتواهاي مختلف از آنان صدور يافت. 

اين اختلاف ناكزير ميانشان يديد مي آمد؛ 
زیرا فهم مراد از نصوص با كوناكوني 
عقل ها و نگرش هاء مختلف مي شود و از 
سويي آنان به طور مساوي آگاه به سنت 
نبودند و يكسان آن را حفظ نكرده بودند؛ 
بسا بعضي شان جيزي را درمي يافت كه ديكري 
از آن بي خبر بود» زيرا مصالحي كه احكام 
بر اساس آن تا ی یی تاه اختلاف 
بسترهايي كه رجال قانون كذار در 9 
مي زيستند- ميزانشان مختلف مي گشت . 

به جهت اين عوامل بود كه فتاوا و احكام 
آنان در بعضي رويدادها اختلاف داشت. 

و چون مسئوليت قانون كذارى در قرن دوم 
هجري به طبقه ييشوايان مجتهد رسید» فاصله 
E‏ يان رسای تريس رن لانت و 
انكيزه هاي آن در عوامل سه كانه اي كه 
بتاءي-. ,اختارف. ماه .جود نازتا ستيان بل که 
به عو املی سر ایت کرد كه به مصادر تشريع و 
كرايش تشريعي و اصول لغوي ‏ كه در فهم 
نصوص تطبيق مي شد ارتباط مي يافت. 

به اتن . تر تسه اختلاف تنها در فتاوا و 
فروع نبود» بلكه درمبانى وجارجوب قانون 


مناهج الاجتهاد في الإسلام: ."٠١“‏ 


جریان دو خط مشي يس از پیامبر | ۲۰۱ 


كذارى تيز تارف يديد آمد و براي هر فرقه 
ای مذهبي خاص شكل كرفت كه داراي احكام 
قبن غي .ورم حون ,يحو 207 

اين مطلب مي نماياند كه تعدّد مراكز افتا به 
اختلاف در رأي و اجتهاد مي انجامد» اين اختلاف 
كاه ميان صحابه روي مي داد وكاه ميان صحابه و 
خليفه. 

دكتر مدكور اين حقيقت را به عبارت ديكرء روشن 


مي 


سازد و مي نويسد: 

اجتهاد صحابه در قياس باز نايستاد.ء بلكه 
تمام وجوه نظريه يردازى را دربر كرفت. 
تكيه كاهشان در اين عرصه » بديهت و فطرت و 
دريافتشان از روح تشريع بود» همراه با 
حفظ كامل اساس عقلي كه راي بر ان استوار 
است و نقشي كه در اظهار احكام شرعي ادا 
مج کل 

بر اين اساس» آنان با روشن بيني اجتهاد 
مي كردند و اجتهاداتشان كوناكون بود؛ 
بعضي تكيه بر قياس داشت و بعضي بر مصلحتء» 
و همين طور نسبت به مصادر عقلي كه بعدها 
به نام هاي اصطلاحي شناخته شد ۲۲ . 


وي سيس مي كويد: 
طبيعي است كه اختلاف نگرش ها و تفاوت در 
فتاوا و احکامء. بر اجتهاد به رآأي مترتب 
مي باشد و حون همراه با اين امرء.ء فقها در 
سرزمين ها يراكنده شدند » سر آغاز 
خط هش هاي خد . اش کل که مكح دة و 
مدرسه ر أي ۳ رن يديد ۲ 


o۲‏ منع تدوین حديث 
دكتن “مصطفى. تفر .الببعناء: لاز ای سای لايل 
منکران حجیت قول صحابي مي گوید: 
صجابه در مسائلي اختلاف کردند و هر کد امشان 
مذهبى مخالف با ديكري در پیش كرفت؛ چنان 
که اين اختلاف در مسائل « ميراث جد همراه 
با برادران میت » و سخن مردي كه به زنش 


مي كويد « تو بر من حرامي » و جز آن» 


اكر مذهب صحابه بر تابعان حجت مي بودء 


حجييئت هاي خدا متناقضش و مختلف مي شد و 


وئ .“جا تعن , ار تین [از صحابه] ولي از 


بعض ديكر نبود(ا). 


كرايش به مشروعيتت اجتهاد» يعني شرعيّت اراي 


گونا كون و همچنین اختلاف آن ها ۱ 


عمر هنكامي كه احتهاد را .عت به عنوان “شك 
ديدكاه ‏ و توجيهي در فهم شريعت ‏ به خدمت 


گرفت» مي بايست به ديكران نيز بر فتوادهي اين 
كونه اجازه مي داد تا اجتهاد خودش صحّت يابد و 
در كلام ديكران آنجه كه سخن او را تأييد و 
تفسير كند» بيابد يا دست كم رأي او ياس داشته 


شود و مورد اعتراض قرار نكيرد. 


۷ أثر الأدلة المختلفة فيها فى الفقه الإسلامى: ۲:۷. 


جریان دو خط مشي يس از ييامبر | or‏ 


اینکه عمر از قرظه خو است كه كمتر حديث کند و 
سيس به صحابه اجازه داد اجتهاد ورزند.ء ثابت 


مي 


كند كه خليفه مي خواست محور قانون كذارى 
را از نصوص شرعي به بركرفتن آراي رجال منتقل 
سازد. بعضي از صحابه اين خطاي فكري را يادآور 
شده اند.ء از امام علي E‏ رسيده است كه فرمود: 
ائك تملبوسٌ عليك.ء ان الحقّ والباطل لا 
يُغرَفان بأقدار الرجال. اغرف الحق تغرف 
أ مه )؛ 
اي حارث» امر بر تو مشتبه شده است! حق و 
باطل با ميزان ار زش مرد ان شناخته 
نمي شود ! حق را بشناس» اهل ان را خواهي 
عفن س ايا توؤسشسعه. و .تحكيم ‏ ذخ اخره اممتفاة رب 
مي خواست به خودش (از طريق اجازه اجتهاد به 
ديكران) حق قانون كذارى را بد هد [ و خود را 
شارع قلمداد كند]. 
ملا علي قاري در شرح الشفا (بس از شرح حديث 
« ايثوني بيكتاب ») مي كويد: 
خلاصه اينكه عمر در حزبي بود كه مي كفتند: 
نيازي به كتابت نیست» ول اعلم ۲٩(‏ . 
شهاب خفاجي در نسیم الرياض سخن فرزند خطاب را 
من آورد و آنجه را ما كفتيم تأكيد می کند » 


س 
مي کنو 7 


۸ تاريخ يعقوبي ۲: ۲۱۰: فيض القدير ۱: ۲۲ (و جلد 
۶ ص۷١)؛‏ أبجد العلوم :١‏ ۰۱۲۱ 

٩‏ نسيم الرياض (اثر قاضي عياض كه در حاشيه آن 
شرح الشفا هست) 5: ۰.۲۸۰ 


55 منع تدوین حدیث 


عمر بدان جهت اين سخن را بر زبان آورد كه 
اگر پیامبر | چيزي یا چيزهايي را 
مي نوشت و در مي گذ شت › اقوال علما و 
اجتهاد آنها باطل مي شد١١).‏ 
آگاهان سياسي عهد خلفاي راشدين مي دانند كه 
اكر عمر از نقش قانون كذاري حد ا مي شدء 
نمي توانست خواسته هايش را عملي سازد. او بت 
خواه ناخواه ‏ مي بايست براي خويشتن حق بيشتر 
قرار دهد؛ زيرا عهده دار منصب خلافت بود و خود 
و یناه اتشريع كنا ر نی نتسه 
عنمن لاز تردبان. فكوا میا لا “رفت ٠و‏ :تش از “مدني 
زمام فتوا به رأي و اجتهاد و مصلحت شناسي را 
به تنهايي به دست كرفت و در انحصار خويش 
درآورد» و ديكر مسلمانان را از آن بازداشت يا 
محدودشان ساخت يا رأي و نظر خويش را برتر 
مطلق شمرد يا نظر برترى دانست كه هم طرازي 
ند ارد . 
ال اين خاستگاه . عمر بر آن شد که ارکان 
اجتهادي را كه در كذشته ترسيم كرده بود» مشخص 
سازد تا نصيب بيشتر را براي خويش قرار دهد. 
ال "اين وسكت كة- :مي نگريم او به مسئله ها به 
تنهايي ياسخ مي دهد بي آنكه با أحدي از صحابه 
مشورت كند و رأي ديكري را كه با نظر او معارض 
باشد برنمي تابد و به بيروي راي و سيره خودش 
فرامي خواند (با اينكه در آغاز بييكير سنت 
رسول خدا بود و آن را مي جست) و بر جا 
انداختن رأي خود إصرار مي ورزد» هرجند بر خلاف 
سنت و قرآن باشد؛ حراكه او به احكام خدا و 
ستّت رسول داناتر است تا آنجا كه گروهي ال 
صحابه را كرد مي آ ورد و به آنان فلي کته نند : 


۰ نسيم الرياض :٤‏ ۰۲۷۸ 


جريان دو خط مشي يس از بيامبر | هه" 


تا زنده ام از من جدا نشويد! من به أخذ و 
رد بر شما داناترم١١).‏ 
عمر به همين اندازه بسنده نمي كند» بلكه به 
عمّار بن ياسر و ديكر صحابه اجازه نمي دهد كه 
فعل او را در زمان پیامبر |یادآورش شوند. 
در صحیح مسلم آمده است: 
مردي نزد عمر آمد و كفت: جنب شده ام و 
ابي نمي يابمء. جه کنم؟ 
عمر كفت: نماز نكزار! 
عمّار كفت: اي امير مؤمنان! آيا به ياد 
نمي آوري كه من و تو در سريه اي بوديم و 
جنب شديم و اب نيافتيم.ء تو نماز نخواندي 
و من تَیمّم کردم و نماز گزاردم! اوسا فس 
گفت: [در اين حالت] بسنده است كه دو دستت 
را بر زمين زني و فوت كنيء سپس صورت و دو 
كف خودت را به ان دو مسح كني! 
عمر كفت: اي عمّارء.ء از خدا بترس. 
عممّار كفت: اكر خواسته ات چنين است» اين 
حديث را باز نمي كويم'١).‏ 
در روايت ديكر هست كه عمّار كفت: 
نزد عمر بوديم كه مردي آمد و كفت: اي 
امير مؤمنان.ء يك ماه و دو ماه در جايي 
مي مانیم [جنب مي شویم] و آب نمي يما بعلم »+ 
عمر كفت: من تا آب نيابم نماز نمي خوانم. 


۱ تاريخ دمشق ۰:: ۰۰۰: كنز العمّال ۰۲٩۹۲ :٠١‏ 
حديث ۲۹۶۷۹ . 

۲ صحيح مسلم ۱: ۰۲۸۰ حديث ۳۱۸: سنن نساني ۱: 
۰ حديث ۳۱۲: سنن ابن ماجه :١‏ ۰۱۸۸ حديث ٠٥1۹‏ 
مسند شاشي .۱۲ ۲۵ج حديث 4٠١١٠8‏ المنتقي (ابن 
جارود) .5١ :١‏ حديث .١١5١6‏ 


۲۰ منع تدوین حدیث 


عمّار كفت: اي امير مؤمنان.ء يادت مي آيد 
كه در فلان جا بوديم و شتر مي جرانديم و 
درينافتي كه ما جنن: شد ايم؟ 


عمر كفت: آري. 
عمّار گفت: من يمو کردم [و نماز كراردم] 
نزد پیامبر آمدم و ماجرا گفتم. آن حضرت 
خنديد و كفت: صعيد [زمين خالص] كفايتت 
مي کند» و دو كف دستش را بر زمين زد سپس 
به آنها فوت كردء آن كاه با دو دستشء 
صورت و بعضي از دو ذراع خويش را مسح كرد. 
عمر كفت: اي عمّارء.ء از خدا بترس! 
عمّار كفت: اي امير مؤمنان.ء اكر بخواهي تا 
زنده اي يا زنده ۵۱ آن E KEELES‏ 
عمر كفت: نه.ء به خدا. ليكن در اين زمينه 
آنچه را عهده دار شده اي (تبليغ و فتوا) 
به تو مي سپاریم ۰۲۱۳۲ . 
اين حديث روشن مي سازد که خليفه براي شخص جنب 
آن كاه كه به آب دست رسي نباشد ‏ معتقد به 
تيمم نبود.ء بلكه اجازه مي داد كه او نمال 
تنجق لحك 
عَيَني مي نويسد: 
۳ مسند احمد 5: 1١”؛‏ سنن ابي داود :١‏ ۰۸۸ حديث 
۲ سنن نسائي (المجتبي) :١‏ 58١؛‏ السنن الكبري 


(نساني) ۱ ۲ حدیث 2۳۹ التمهيد (ابن عبد البر) 
۹ ۲ آتفسبر طبري ه: ۱۱۲۳. 


جریان دو خط مشي يس از ييامبر | o۷‏ 


اين حديث بيانكر آن است كه مر براي شخص 

تب قائل به تنكم نبود؛ زیرا عمٌّار به او 

گفت: « امّا تو نماز نكزاردي » عمر آيه 

تيمم را ويزه حدث أصغر مي دانست واجتهادش 

اين بود كه شخص جُنْب نبايد تيمّم كند(0١.‏ 
ابن حجر مي نويسد: 


اين مذهب (و ديدكاه) از عمر مشهور است۲۱۲1 . 
بخاري.ء از أَغمّش.ء از شقيق نقل مي كند كه كفت: 


با عبداله و ابو موسي اشعري نشسته بودم» 
ابو موسي كفت: اكر مردي جنب شود و يك ماه 
آب نيابد» آيا نبايد تيمّم كند و نماز 
بگز ارد؟ به این ايه در سوره مانده چه 
مي كنيد كه ®.. ۰فلم تجدوا ما فتَیمُمو ۱ 


صَعِيداً طَيّباً... 4% ()؛ اكر آب نيافتيد بر 
زمين ياك تيمم كنيد. 

عبدلله كفت: اكر در اين حال به مردم اجازه 
داده شود» آنان هنكامي كه اب سرد باشد به 
تيمّم روي مي آورند. 


پرسیدم : تنها بدين جهت تيمم را 
نمي پسندید؟ 


كفت: آري. 


.١9 :5 عمدةالقارى‎ ۶ 


۰ فتح الباري :١‏ ۰۶۶۲ حديث ۰.۲۲۱ 
.١ 75‏ مائده/5. 


o۸‏ منع تدوین حدیث 


ابو موسي كفت: آيا سخن عمّار را نشنيدي كه 
به عمر كفت: رسول خدا مرا فرستاد...١(١)‏ 

اين روايات.ء ثابت مي كند كه عمر يشت بيردة اين 
حكم شرعي (و ديكر ایا ) و چم دور نضا آيه اي كه 
در اين زمينه نازل شد و ييامبر ان را تبيين 
كرد» به مخالفت برخاست. به همين جهت» عمّار و 
ابو موسي احتجاج كردند و فقهاي مسلمان اين 
حكم را كه عمر بنيان نهاده بود غريب 


دانستند. 


يس نمي توان كفت كه جنين فتواها و 
اظهارنظرهايي شرعيتتد دارند و صحابه از حق 


اتاد :مطلق.. ترجو ددا وعد .و “من ها ار حن اشاس 
دريافت روح تشريع فتوا دهند.ء و معتبر دانستن 
آنها دين .استث::نه جبلن. دیگر: ۱ 
اكر اين فرض درست باشدء براي عمر شايسته نبود 
كه عمّار را به سكوت وادارد و با لحني ١‏ را 
مخاطب سازد كه در آن زوركويي و تهديد نهفته 
است؛ة زيرا به حسب اين سخن» عمّار صحابي بود و 
حكم شرعي را از نص و 
افزون بر اين» نظير آن را از ييامبر شنيده 
بود. يس روا نبود كه عمر بر او اعتراض کند» 
بلكه مي بايست احترام صحابي را كه روح تشريع 
5 ول کر ده ينود اسن بارش 

همين سخن درباره صحابه نيز جاري است. اكر 


روح تشريع دريافت و 


اجتهاد همه آنها جايز بود نبايد عمّار بر عمز 


اين حكم را انكار مي كرد و نيز ابو موسي و 
ديكر صحابه - كه با عمر در اين فتوا همسو 
نبودند ‏ نبايد به انكار آن مي يرداختند. 


شگفتاء جكونه بر عمر سخن صحابي جليل» عِمران 
بن حصّينء مخفي ماند كه كفت: 


۷ صحيح بخاري :١‏ ۰۱۳۲ حديث ۳:۰: صحيح مسلم :١‏ 
۰ حديث ٤١۸١‏ سنن ابي داود :١‏ ۰۸۷ حديث ۳۲۱؛ 
مسند احمد :٤‏ ۲۱۶: سنن دارقطني :١‏ ۰۱۷۹ حديث ۱۰. 


جریان دو خط مشي يس از ييامبر | ۲0۹ 


رسول خدا | مردي را دید كه به كناري 
خزيده و با مردم نمال نمي گز ارد» كفت: 
فللاني > چر ا با قو م نما ز نمي خو ااي ؟ 


كفت: حُنْب شده ام و آبي نيست. 
فرمود: به زمين روي آورء ‏ كفايتت 
O EEE,‏ 


و در سخن ديكر فرمود: بر تو باد خاك(١).‏ 

و در حديث سوم هست كه فرمود: تيمم را به شما 
من آمو زم ن گونه كه جبرئيل به من 
آموخت...(''). 

آیا بر عمن. آنچه ابوفزیره و ابوذر و دیگران 
درباره تيمم روايت كرده اند» يوشيده ماند؟ و 
همچنین آخبا زى که .اوه «متحافظت: .نين فان 
رسيده است و اينكه در هيج حالي نماز ترك 
نمي شود. 

همه اين كزارش ها عقيده خطا و نادرست خليفه 
را مي نماياند و اينكه او به احكام شرعي از 
ديكران داناتر نبود (جنان كه بعدها ادعا كرد) 
و عقلانتت متمايز از ديكران نداشت (آن كونه كه 
دكتر ناديه عمري و ديكران ادعا كرده اند). 
افزون بر اين رآي عمسن در شخص جنبي که آب 
نيابد محجدود نماند (تا قول به استثئنا و پذیرش 
توجیهات دیگران ممکن باشد)» بلکه اين امر 
پرورش یافت و از حد گذشت؛ زيرا عمر بر لزوم 


۸ صحيح بخاري ۱: ۰۱۲۶ حديث ۳۶۱: سنن دارمي ۱: 
۷ حديث 8۶۲ سنن دارقطني :١‏ ۲۰۲ حديث ”؛ سنن 
نسائي :١‏ ١۷١١ء‏ حديث ١955؛‏ تيسير الوصول ۲ .١١١‏ 

8. مسند احمد ”: ۲۷۸» حديث ۷۷۳۳ (و ص”د“ا.ء حديث 


و 


۱ سنن بيهقي :١‏ ۰۲۱۲۱ حديث ۰.۹۷۹ 
۰ تاريخ بغداد ۸: ۳۷۲۲: كنز العمّال ۰۰۸٩ :٩‏ حديث 
.TVoAY‏ 


۳۹۰ منع تدوین حدیث 


پيروي از آرايش تأکید مي ورزید» هرجند در يك 
واقعه اراي مختلفي ارائه شود . 
از حَكم بن مسعود ثقفي روايت شده كه كفت: 
من شاهد بودم که غمر » برادران يدر و 
مادري را با برادران مادري» در ثلث 
مير اث» شريك ساخت. 
مردي گفت: در سال اول [خلافت] در اين باره 
حكم ديكري كردي! 
عمر يرسيد: جكونه حكم كردم ؟ 
گفت: قلث ارث را براي تخر درز مادري قرار 
دادي» و به برادران يدر و مادري چيزي 
ندادي! 
عمر گفت: آن قضيه» همان بود كه قضاوت 
کردیم » و اين ماجرا براساس همين حكم 
ماست ۲۲۲۱ . 
در لفظ ديكر آمده است كه غُْمَر گفت : 
آن روزء آن كونه حکم كرديم و امروز اين 
شن ۱ 
اين روايات» تأكيدي است بر اينكه عم 
مي كوشيد اصول فقه خويش 2 ترسيم كند و آن را 
معيار اول و اخر به شمار اوردء و اين د كه 
بود كه اوضاع و شرايط بر وي ديكته كرد و سوي 
ان فرا خواند» سپس بعد از عمر امتداد يافت و 
كا بدذانجا بيش زفت كه يعضي از مسلمانان 
بكويند: سخن صحابي وفعل اوء کلام لله را تخصيص 
مي تن 


دکتر مدکور حي كويد: 


2٠١ (و جلد‎ ١٠١٤١١ سنن بيهقي ۱و هه حديث‎ .١ 


۲ سنن دارقطني 54: ۰۸۸ حديث ٦٦؛‏ سنن بيهقي :١‏ 


جریان دو خط مشي يس از پیامبر | ۲۱ 


در هر حال» ثابت است كه حکم تشر جي دا 
عهد پیامبر یافت نمي شود مگر با مصدر 
وحياني؛ و آخدي جز اين را نگفته است سواي 
كساتقن ‏ .كه . لس او .تامحز ٠‏ اجتهاد. ۲۵ جاتر 
REST‏ ۱ 

نف فف ا التتدهل. الي قلف ١‏ موق ١‏ © .اتن 
دو اليبي) نقل مي کند كه كفته است: 


تا مار مار ٠‏ روا عد تة توان ١٠ارصكل:‏ سوح س 
براي احكام» در زمان خودش قرار داد('). 
ن كاه دكتر سلام اين :نظرية .زا نتفي مي كنك بو 


بر اين باون اشت کته اجتهاد دز عهد بیامبر. | 


مصدر تشريع نو 45 


آريء ييروان مدرسه خلفا و يارانشان» اجتهادات 
بر خلافٍ قرآن و سنت عمر را توجيه مي كنند و در 
اين راستا وجوهي را بيان مي دارند. 
دكتر سلام مي نويسد: 
نزد اشكال كننده عيب جو براي نقص هاي 
كه در عمّر مني :كتنبل !شت اما از کین ارائه تشدء تا 
اينكه حديث در طبقه دوم از طرّق زيادي نقل 
شد و يندار نقص از ميان رفت و آن را 
REESE SES‏ 
فراخوان عمر به پيروي مسلمين از نظر اتشء يك 
نياز سياسي بود كه واقعيت اجتماعيء آن را بر 
وي تحميل كرده بود (و همجنين منع غْمّر از 
تدوين و نقل حديث) زيرا نص شرعي از ييامبر در 
اين باره وجود نداشت وكرنه عمر آن را يادآور 
مي شد» و در منع نقل حديث و تدوين آن را ذكر 


۲ مناهج الاجتهاد في الإسلام: 5ه”. 

.٤١‏ مناهج الاجتهاد في الإسلام: ۲۰۱ (به نقل از 
المدخل إلي علم اصول الفقه: .)١١‏ 

۰۶ همان. 

5". همان» 0 ۱۵. 


۲۹ منع تدوین حديث 
مي .كنز .ى مته او .يه و حرش بم نه تلتهانن ب سيت 
تم ونال أن ١.“‏ "نفك کزدن میهد کته 

شر ایطی که عمر را واداشت فتوا به رأي دهد 
(هرچند بر خلاف نص باشد) در بسترهاي پيشيني 
ريشه دارد كه بعضي از انها را اورديم. 

بر اين اساسء مي توان موضع كيري هاي ييشين 
عمر را در مقابل پیامبر ار ال "اين تایه هه 
شمار آورد؛ زیرا وي در جاهلیّت بخشی از همین 
رویکرد را داشت و مي خو است قلمرو اختياراتش 
را كه براى خود باور داشت در حوزه اي گسترد ه 
در اسلام و با پیامبر | یه اجا در الوردء 
لیکن ميان اين دو عصر فرق روشني وجود داشت. 
آري» بعضي برنتافته اند كه اجتهاد خليفه از 
اين قبیل باشد؛ زیر او را از كساني 
دانسته اند که به سنت ححا مین | متعند بود و 
به بعضي از نقل ها مثال زده اند» از جمله 
اينكه عمر در برابر ركن ايستاد و كفت: 


مي 


دانم كه تو سنكي هستي كه سود و زياني 
نمي رساني! و اگر مني ديدم که رسول خدا 
بر تو بوسه زد.ء تو را نمي بوسيدم. 
سپس عمر به حجر نزديك شد و ان را 
بوسید('). 
يَعَلّي بن از مي كويد: 
با عمَر طواف مي كردم.ء چون نزد ركني رسيدم 
كه يس از در كعبه است و حجر الأسود لإ “يكبي 
ان مي آید» آن را به دست كرفتم تا لمس 


EE 


۷ مسند احمد :١‏ 51. حديث ۳۲۰: مسند ابن جعد ۱: 


AA‏ حديث ‘1o1‏ سنن نسائي 
۲ ۶۳ ۶ حديث ۰۶۳۹۱۸ مسند الشاميين ”: #۳۹۵ حديث 


۷ فيض القدير ۲: .۰٩‏ 
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فشر كف ة ها سول 1 ف اف فک و لق 
كفتم: جرا. 

يرسيد: آيا ديدي او آن را لمس كند؟ 
كفتم: نه. 


گفت: فعل ييامبر را پیش كيرء.ء جراكه آن 


حضرت انگوي شایسته ونيك است (۲۲۸۰. 
اما متونى ال اين د ست »ء مدعا را بسند ه 


نمي كند؛ زيرا اجتهادات فكري و عملى عمّر حجم 
انبوهي را تشكيل مي Ee‏ 

هنكامي كه به اين قضيه توجه كنى و سخنان عمر 
را درباره ضرورت تمسك به احاديث و بي اعتنايي 


۸ مسند احمد :١‏ ۰.۲۷۲ حديث ۲۰۲ (و ص٥٤»‏ حديث 
۲۳ اخبار مكّه :١‏ ١٠٠١ء)‏ حديث 85١؛‏ الأحاديث 
المختاره :١‏ ۰۶۱۸ حديث .5١97‏ 

٩‏ اين سخن» بر فرض تسليم دلالت حديث « حجر الأسود 
» بر تعبّد است» كرجه در واقع همین حديث « بوسيدن 
حجر »> از ادله اي است كه جهل عمر را به احكام 
فح اياي ايا علي لكلف رار .خر وة 
بوسیدن حجر» سودمند است. اين سنگ» روز قيامت براي 
كساني كه او را لمس كرده اند شهادت مي دهد. 

افزون بر اين» بييامبر | خبر داد كه: حجر الأسود 
از سنك هاي بهشت است و بوسيدن آنء اشتياق به بهشت 
و آثار آن مي باشد؛ حجر دست راست خدا در زمين است 
كه با آن با بندكانش مصافحه مي كندء و هركه بيعت 
با رسول خدا | را درك نكند وحجر را لمس كند 


كويا با ييامبر | بيعت كرده است. 
شرح العمده ۳: ١١٤؛‏ شرح فتح القدير ۲: ::4٩‏ فتح 


الباري ۲: ET‏ عون المعبود 0 ۹ مصنف 
عبد الرز اق ۰: ۰۳۹ حديث .۸٩۲۰‏ 


نصب الرايه ۳: ١١١؛‏ سبل الهدى والرشاد :١‏ ۰۱۷۱ 


٤‏ منع تدوین حديث 


به اجتهاد.ء به خاطر آورى و سيس اجتهادات عمر 
و زیاده روي او در استنباط - جي با وجود نص 
-ت.مدتظزن قران هیر دن بمى سابى كه اين شر اط و 
اوضاع بود كه سرانجام عمر را وادار ساخت 
تا( آگاهانه پا ناخود آگاه) موضع و دید کا هي 
برخلاف سئت پیامبر در پیش كيرد. 


زر اد استمنز از سا اه اه را ار قاتا تان بت 
ناگزیر به جدايي رهبري سياسي از رهبري علمي 
مي انجاميد و این » يعني خروج مسلمانان ال 
عاد تسین كه در عهد ييامبر | داشتند (كه 


مراجعه شان به يك شخص بود) و خدشه در موقعيت 
معنوى عمر. 

و طبق ادعاى آنانء. با نظر به مصلحت عمومي به 
مصلحت انديشي و حجيت رأي و اجتهادات صحابه ‏ 
به ویژه اجتهادات ابوبكر و عمر ‏ كرويدند؛ 
زيرا در نكاه توجيه كران آراي شيخين.ء آنان 
ملاكات احكام و روح تشريع را مي شناختند و 
اجتهادات امثال آنان شايسته امتثال بود؛ سپس 


در این زمینه» احاديثي را از پیامبر | روایت 
كود ند . 

باري» مسلمانان دريافته بودند كه لازم است 
احكام جديد را از نصوص شرعي و انجه از رسول 
خدا رسيده است» دريافت كنند و براي احدي 


جایز نیست در آنها به رآأي و اجتهاد فتوا دهد 
و از آنجا كه غُْمَر همه نصوص صادر از پيا تدر را 
به ياد نداشت يا تفسير آنها را نمي دانستء 
قياس را بنيان نهاد تا توجيهي براي نظراتش 
باشد و كفته شود كه سخن او بر كر فته از فلان 
اصل يا فلان اله است. 


و اين جچجنين» اجتهاد به صورت امرى عادى ‏ نزد 
مسلمانان ‏ درآمد و همه صحابه را دربركرفت. 

با وجوه اتن کر يده وتك رتم رمي مایم 
كه بعضي از صحابه» طبق ر أي و اجتهاد فتوا 
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ي 3 اانا بو مین تاي ال تفن ,ودنك او جل 
به تحديث از قرآن و ستن تن نمي دادند» و شيوه 
اینان براي پاسخ كويي به مسائل در جارجوب 
استنباط صحيح و متين از کتاب و سنت صورت 
مي گرفت و خواسته خدا و ييامبر را ضمانت 
مي كرد و اجتهاد به رأي دز ان نقشي نداشت. 
آري» عمر این خط مشي سياسي را در پیش گرفت تا 
هيج كس جرأت نكند با فتواهاي او مخالفت ورزدء 
بلكه همه در برابر اراي او تسليم باشند. 
از ابو موسي اشعري نقل شده است كه وي به متعه 
فكو مه الخ “فاق اه او كفت ۰ و عضي .۳ 
فقتو ا هابت بد رى كن واا ایستت! .۰ تمي دای .شخ 
از تو عمر در مناسك جه فتوا داد! ابو موسي آن 
كاه كه مهار را ديدار كرد از او يرسيدء عمر 
كفت: 
مي دانم كه ييامبر و اصحاب او اين كار را 
كردند» ليكن خوش ندارم در [میان] « اراك 
« (نوعي درخت در عرفات) با زنان 
بياميزند»ء سيس در حالي كه قطراتي اب غسل 
از سرشان مي حكد [ر اهي عرفات شوند و] به 
[ اام اعمال ] خخ رة ا رنه .: 
اين متن و امثال آن» اثبات مي كند كه عمَر 
احكام شرعي را تحت رأي خود درآورد؛ زيرا ابو 
موسي اشعري (كه از بزركان صحابه شمرده مي شد) 
نمي توانست به متعه فتوا دهد؛ زيرا نمي دانست 
كه ر ا ي جديد عمّر در مناسك حج چيست» بلكه 
مي بايست صبر كند تا امر خليفه و نظر جديد او 
در اين باره به او برسد! 


۰ شح مسلم ۲: ۰۸۹۱ حدیث ۱۲۲۲: سنن بيهقي ۲: 
۸ حديث ۳۷۱۰: مسند بزار ۱: ۰۳۶۲ حدیث ۲۲۲: 
فتح الباري ۳: ۱۸:: سنن ابن ماجه ۲: ۰۹۹۲ حديث 
۰۹ مسند احمد :١‏ ۰۰ حديث ۵۰۱ ۳. 


۳۹ منع تدوین حدیث 


از “دان خالي است كه عمّر نز نمی تاقث ':تحعفضي: با 
بيش خود فتوا دهند.ء و به كسي كه حنين كرده 
بود كفت: 
چگونه با آن که ابر “تحستنئي بر آي رذع يتوا 
دادي؟ حرارت وسختى اش را براى كسى بكذار 


كه سردى وراحتى اش را جشيده''). 
پس از آگاهي بر شرایط واوضاع ‏ تشريعء 
ي تو .انيم ٠‏ يكوييم: ‏ كه اعتقاد به حجيئت كلام 


صحابي» و به كاركيري مفهوم اجتهاد ييامبر (و 
اينكه آن حضرت در فديه ستاني از اسيران بدر و 
نماز بر منافق خطا كرد) و اين سخن كه بييامبر 
فرمود: « من» بشرم! هنكامي به جيزي از دينتان 
اقل کردم انق بر کیره و آن: كبا که نيه .رای 
خود فتوا دادم » ساني هستم كه خطا مي كنم و 
به صواب مي كويم و .ی ان همه نگرشي 
است كه براي تصحيح اجتهادات عُمّر ترسيم شد تا 
توجيهي براي نظرات وي باشد. 

سؤال صحابي از خليفه درباره حكم شرعي (و به 
عكس) يعني اينكه همهءخواهان آكاهى به حكم خدا 
و رسول بودند» اگر اجتهاد عمر نزدشان حجت 
مي بود آن را برمي گرفتند و آنچه را پیامبر 
گفته و انجام داده بود خاطرنشان نمي ساختند. 
و عمُر در مواضع بسيباري از فتواهایش باز 
نمي گشت. 

و اين دليلي است بر اينكه سيره ابوبکر و عمر 
ا مسلمانان » 8 آغاز صدر اسلام (ييش ال 
تأسيس شور ا) حجت نبود؛ چراكه صحابه عمر را 
تخطئه مي كردند و نيز اصحاب به تخطئه يكديكر 


مي 


پرد اختند . 


۱ الجامع (معمر بن راشد) ۱۱: ۳۲۹ مصئف 
عبد الرژاق ۸: ۰۳۰۱ حديث ۱۰۲۹۳: سير أعلام النبلاء 
۲ ی ص؟١5).‏ 

۲ منامج الاجتهاد في الاسلام : ٩‏ ۳. 
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اگر نسبت اين سخن به ييامبر | درست باشد كه 
آن حضرت فرمود: « به دو نفري كه پس از من 
مي آيند ااتوتتكر .هر . عنمن ا |اقفتل١‏ .گیل ۰۰ حجنا 
صحابه به امر بيامبر امتثال نكردند و يس از 
ان حضرت با راي شيخين مخالفت كردند؟! 


دكن “.داعت "التبا ل در راستاي بيان دلايل كساني 
كه حجیت مذهب صحابي را تفي .مي "اسان 


مي نويسد: 
صحابه بر جواز مخالفت هريك از صحابه 
مچتهد با ديگري. اجماع دارند و ابوبکر و 
عمر (رضى اله عنهما) » سخن مخالفان 
اجتهادگر را انكار نکردند(').» بلكه در 
مسائل اجتهادي بر هر مجتهدي لازم دانستند 
كه از اجتهاد خويش ييروي كند. 
اكر مذهب صحابي حجّت بود.ء اين كار درست 
نبود ‏ و مي بايست هر كدام از آنها از 
ديكري ييروي كند و اين» امري است محال( '). 
توه قز ده ١‏ می خو ایکا بر سئثت رسول خدا | 
آكاه شوند (نه سنت شيخين) و عمر همه سنت را 
تمي 3 اتست:.. از . انها بتو كةه .غعمن هاا ديك. فشكل 
جذي مواجه شد كه مي بايست جاره اي براي آن 


بينديشد؛ چراکه صحا 1 با نقلٍ احاديث ييامبر 

مردم را بر سستي رأي عمر و دوري آن از 
شريعت آكاه مي ساختند» و اين يديده آگاهی بخش 
به طور طبيعي و بر اساس بينش عمر ‏ به كيان 
خلافت و دولت اسلامي نوياء اسيب وارد مي ساخت و 


كي 


به جدايي ‏ رهبري ‏ سياسي ‏ از زعامت علمي 


۳ بلكه عمر» يس از آنكه اعلان كرد تنها مرجع 
شناخت احكام است» نظر بسياري از صحابه را برنتافت 
و تهديدشان كرد و كيفرشان داد. 

۶ أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى: ۳۶۷. 


۲۹۸ منع تدوین حديث 


مي 


تثبيت جایگاه خليفه نبود. 


انجامید و به نفع اوضاع عمومي جامعه و 


يس ناكزير در اين حال» بايد غمر برنامه و 
روشي براي برون آمدن از اين « بُن بست » در 
مرش في EE‏ 

در آفازء وي به حجیت رأي و قیاس گروید (پس از 
آنكه در ظاهر خود را معارض با آن د و 
من قايات .رین . دورجافت. كه این :دن جه چان 


مي 


تشنند. و پرشنده. .نا قانع هي ساءند : 

پیش از اين» بعضي از سخنان صحابه آمد كه در 
آنها « تمثيل » و « تشبيه » را به عنوان روشي 
يسن .ای .قانع ساختن عمّر ‏ همسو با رأي و فهم او 
ب در ييش گرفتند؛ ابو عبيده جاح درباره حکم 
خليفه به قصاص مسلمان در برابر قتل ذميء كفت: 
« آيا اگر مسلمان بنده اش رابكشدء او را به 
قصاص مي كشي؟! » عمر خاموش ماند» يا زيد بن 
ثابت در ارث جذدّ.ء درخت را مثال زد و. 

قياس و تمثيل.ء همان کانال عقلاني اي بود كه 
بعضي به عنوان روش در شناخت احكام به كار 
كرفتند و صحابه از آن براي اقناع عمر استفاده 
كزدنة .و ,عقن تحن .0۱۱ :نا انز انق ناشع «سشاختن: هل وم 
به كار برد در حالي كه به قياس به شكل خاص 
توجه داشت. 

در نامه عُمّر به شریح آمده است: 

اگر در کتاب خدا چيزي را يافتي به آن حکم 
كن و سخنان رجال نباید تو را از آن منحرف 
سازد» و اكر مسئله اي پیش امد كه در كتاب 
خدا نيست به سنت رسول خدا بنكر و به آن 
قضاوت نماء و اكر حادثه اي رخ داد كه در 
كتاب و سنت وجود ندارد به اجماع مردم در 
آن رجوع كن و آن را بركير. 

و اگر موضوعي بود كه در كتاب و سنت 
نمي باشد و احدي ييش از تو در آن سخني 
نگفته الست . بكي ار دوب امر ‏ را بركزين؛ 
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خواستي به رأيت اجتهاد كن و ييش كام در 


آن باشءه و اكر خواستي حكم را به تأخير 
اكاز و من تأخر را برایت aes‏ 
می د انه () 


و در نامه غُْمَر به ابو موسي اشعري آمده است: 
آشباه و آمثال را بشناس» سپس امور را با 
انها قياس كن؟ و به دوست داشتني ترين 
آنها نزد خدا و شبيه ترين آنها به حقء 
روي آور'"). 

ابن حرم در صدور این نامه از غمن به والي اش 

ابو موسي شك مي کنیدع. لسیکن. انامه .یه شزیح را 

مي يذيردء هرجند خدشه هايي در ان دارد""). 

دكتر ناديه شريف عمري» مي نويسد: 
اصطلاح قياس را در نامه اش به ابو 
موسي به کار برده استء ليكن اين اصطلاحات 


و قواعد ‏ با اين عنوان ها در آن زمان 
شايع نبود(*"). 
اين سخني است درست؛ة زيرا قياس به مفهوم 
اصطلاحي اش ل يس از دوره خلفاي راشدين يديد 
آمدء ليكن دستاورد بذرها و ريشه هاي اوليه اش 
نزد ابوبكر و عمر ‏ و به شكل خاص نزد عمر - 
آشکار شد. 


و اين را جز خصومتگر نمي تواند انكار كندء 
خواه استعمال واژه قياس صحيح باشد يا نباشد؛ 
زيرا ثابت است كه غمر در فقه خود از قياس 
۵ سنن دارمى ۱: 0۷۱ حديث ۱۷۷؛ مصتف ابن ابی شيبه 4: ۵4۳ حديث ۲۲۹۹۰؛ سنن بیهقی 
0۰ ۰۱۱۵ 

.٩۱ :۱۲ سنن دارقطنی ۶: ۰۲۰۷-۲۰ حدیث ۱۵ -۱۱؛ سنن بیهقی ۰ ۵۰ شرح نهج البلاغه‎ ٦ 

۷ مناظرات في اصول الشريعة بين ابن حزم والباجی: ۳۹۸ (به نقل از الاحکام ۷ 46۳). 


۸ اجتهاد الرسول: .۳۲٩‏ 


۳۷۰ منع تدوین حدیث 


استفاده كرد و آن ‏ و ديكر قواعد ‏ را به 
كار كرفت. 

اين اشكال در روش ابوبكر و عمر و پیروان فكري 
صحابي آنها > بر گروه زيادي از صحابه مخفي 
نبود؛ بسياري او اسان در موارد چندي در برابر 
اجتهادات و قياس ها و مصالحي كه براساس آنها 
احکام عوض مي شد و تغيير مي يافت.ء ايستادكي 
کردند يا از تطبیق بعضي از آنها يا افزون 
سازي احعام ديگري در ان. مانع شدند. 

نزركائني ال صحابه تنها به مخالفت 
واشتباه كيري و تصحيح در يك مورد يا بيشترء 
بسندةه نتكزدندء بلكه قاعده عامي را كه كتاب ير 
آن نص دارد و در سئثت آمده است» باز گفتند. 
مفاد اين قاعد ه. عدم جواز اعمال رأي در احكام 
است» زیر ا آ و ردن حکم جديدي كه بركرفته از 
قرآن و ستّت نباشد؛ يعني نقص شريعت و عدم 
تبليغ رسالت! و اينء.ء جيزي است كه هيج مسلماني 
آن را نمي يذيرد. 

و نيز از اين سخن لازم مي آيد كه صحابهء حكم 
عامي را دريابند كه بر شارع وجه آن يوشيده 
است! و اين.ء يعني اختصاص دسته اي از احكام به 


بعضي از صحابه كه از ديكران ينهان ساختند! و 
معناي آن اين است كه ييامبر | کے انار بألله 


ك احتبكاخ را به بعضي نرساند با فوخي از صحابه 
بر وجه تشريع حكم و غايت ان از جانب خدا ‏ 
آگاه شدند در حالي كه رسول خدا (كه تبيين كر 
احكام خد است) آن را بر ایشان بيان نكرد. 

قائل شدن به اینکه صحابهء. اتات احكام و 
مصالح و مفاسد مبتني بر آنها را درمي يافتندء 
ال تكااحي است كه براي تصحيح رأي و اجتهاد 
ترسيم شد؛ زيرا عقل ناقص آي نمي نو انك به 
همه مصالح و مفاسد احكام احاطه يابد» و به 
همين جهت خداي متعال براي هيچ كس حق جعل و 
تشریع قرار نداد و آن را ویژه ذات مقس خويش 


جریان دو خط مشي يس از پیامبر | ۲۷ 


ساخت؛ زيرا اوست كه به مصالح و مفاسد داناست 
و احاطه دارد. 

بنابراين.ء شريعت محمدي داراي احكام دقيق و 
یا مس .تب نی در آن نيست مگر اينكه امير 
به گونه اي آن را براي برگزیدگان علمي ویژه 
روشن ساخته و سوي ان رهنمون شده است؛ بر عهده 
راسخان در علم است که آن را براي مردم بیان 
دارند و از کتاب و سنت ل بر اساس آنچه خد ا 
خو استه - آن را استنباط كنند.ء نه به وسيله 
مصالحي كه به نظرشان مي آيد و عقول ناکامل 
خواهان ن می کار درد 

اين حقيقتي است كه جهره هاي درخشاني از صحابه 
به آن تصريح دارند» به عنوان نمونه. علي بن 
ابي طالب نكل و اين مسعود این واقعیت را روشن 


كي 


ساخته اند و اشاره دارند به اينكه فهم فين 
از درك حكم الهي و غايت آن ناتوان است» نه 
اينكه حكم أن 3ز فتن ان موجود نمي باشد. 

امام علي E‏ شبی ,فز مكحا حل : 


كي 


ما من شيء إلا وعلمة في القرآن. ولكن رأي الرجال يَعْجُرٌ عنه (*۱۳؛ 
هيج جيزي نيست مكر اينكه علم آن در قرآن 
هست» ليكن نظر (وفکر) رجال از درك آن 


عاجز است. 


۹ بنگرید بهء حجيّة السئة: :۳۲٩‏ ينابيع المودذه ۳: 
۸ (در اين مأخذ آمده است: عقول الرجال تعجز 
عنه؛ عقل هاي رجال از درك آن عاجزند). 

در « اصول كافي ۰۱ ۰1۲۰ حديث ۱ » از امام صادق سل 
روايت شده كه فرمود: « ما من أمر بختلة فيه اثنان 
إلا وله أصلّ في كتاب لله ولكن لا تبلغه عُقول الرجال »؛ 
هيج حيزي نيست كه دو نفر در آن اختلاف يابند مكر 
اينكه براي آن اصلي در کتاب خد است» ليكن عقول رجال 
به آن نمي رسد. 


۷۲ منع تدوین حديث 


از عبدالله بن مسعود رسیده است كه گفت: 
هيج چيزي نیست جز اينكه حکم آن در قران 
براي ما بیان شده است» لیکن فهم ما قاصر 
از ادراك ان مي باشد» از اين روست كه 
یا ااي" تیال فر مو3 و لِنْبَيْنَ يلتاس ما 
خرل. إِلَيْهِمْ... 4 '4)؛تا براي مردم آنجه را 
سويشان نازل شدهء تبيين كني7). 
اين دو سخن.ء صريح اند در اينكه احكام خدا در 
قرآن هست و پیامبر | :کت اي ون را ترا 
مردم تبيين كند.ء و خداي سبحان مومنان را به 
رجوع سوي ييامبر | قرافي جو انل 
«... فان تنازغثم في شیء فزذوة إلي لله و 
الرَسُولٍ... 4 ١)؛‏ 
اگر در چيزي نزاع (و اختلاف) كرديس آن را 
سوي خدا و رسولش بازگرد انید. 
آ ره اين ايه ل به صراحت و روشني ب تأكيد 
كند هر حكمي كه مؤمنان در ان نزاع كنندء 
در کتاب و سنت هست. اكر جنين نبود.ء خدا مردم 
را به رجوع سوي آن دو امر نمي کرد؛ زیرا از 
نظر عقلي ممتنع است كه خدا هنكام نزاع مردم 
را سوي كسي ارجاع دهد که فصل نزاع نزدش نيست 
(و نمي تواند به دعوا خاتمه دهد). 
ليكن ما نمي خواهيم كرايش فكري اسماعيل أذهم 
و احمد توفيق شوقي و ديكر كساني را درست جلوه 
دفنی. که نها ايه كران و يفوي 20 
فرامي خوانند و منكر ستت اند» بلكه مي خواهيم 


۰ تحل/55. 
.>١‏ حجيّة السئة: ۳۹ ۳ و نكاه كنيد به: تفسير طبري :١5‏ 


۲ تفسير ابن كثير ؟: 15ه. 
۲ . نساء/؟ه. 


جریان دو خط مشي يس از پیامبر | ۷۳ 


اين مطلب را بياكاهانيم كه صحابي تيزهوشي كه 
با ييامبر زيسته استء مي تواند حكم خدا را در 
قرآن دريابد و به نظر درست و صواب رهنمون 
شود.ء و اكر راه به جايي نبرد به ستت مراجعه 
كند (آن كاه كه همه جوانب سثت و جزئيات آن را 
بداند) و حكمي نيست كه نتوان آن را از كتاب و 
ستت استنباط کرد تا نوبت به قياس و حجيّت رأيء 
برسد. 

عدم آكاهي صجابي. بز لفیا( تكشائبه. تبوة:. ,اليل 
نيست؛ زيرا ممكن است حكمي كه در آن نزاع شده. 
نزد ديكران باشد. نمونه هايي ال اين موارد 
ذکر شد که عمر و دیگران به آصحاب مر اجعه 
مي كردند تا سنت رسول خدا را برايشان 
بازكويد. 

يس عُمَر چگونه اين سخن را بر زبان مي آورد كه 
« ولم يسنّ رسول اله قَاقض بما أجمع عليه الناس » 
(اگر در سكت پیامبر نبودء به آنچه مردم بر آن 
اجماع دارند قضاوت كن) ؟! 

آيا آن چه راما از قرآن و SE‏ اننا فستيح :+ ال 
سثت پیامبر نیست تا این سخن عه درست باشد 
که + اک حو اي نه بر اي وه نماد كن ان تیش 
قدم شوء و اگر خواستي درنگ ورز و به اتاجير 
انداز؟! 


آيننا . ان همان و أيى تست كه ددر ووايات انق أن 


ت 


آيا اين سخن» بر خلافٍِ نص ديكري نيست كه عمش 


اي مردمء در دین» رأي را متهم سازيد! من 
فرمان رسول خدا را به ر أي خود تر تتافستم 
و به خدا سوكند از حق بازنكشتم ‏ در روز 
ابن جَنْدَل» كاتبان ييش رسول خدا و اهل مکه 
بودند» ييامبر فرمود: بنويسيد يسم الله 


الرّخمن الّجیم4 كفتند: به نظرت مي آيد كه 


۷٤‏ منع تدوین حديث 


ما تو را در آنچه ئی کو كدي تصديق 

ي كنيم؟! ليكن بنويس: « باسمك اللهم » 
(بارالهاء به نام تو). 
رسول خدا به ان + کار راضي شد و من ابا 
ورزيدم تا اينكه رسول خدا به من كفت: 
« من راضي ام و تو ابا مي كني! » يس راضي 
شدم ۱ کر 

آيا قائل به رأي از كساني نيست كه آشنايي با 

سنت ر تسایر :مني اناحیر اكه “عمس مي كويد: 
بيرهيزيد از اصحاب رأي! زيرا آنان دشمنان 
سئت اند4ة از اینکه احاديث را حفظ كنند 

اي [خود] سخن 


ناتو اءنتن:؛- جه همين جهت.» به از اى 
سا زد ۰ : 


مي كويند.ء كمراه اند و گمراه يي 
اين تناقض كويي ها ميان سخنان عمر ‏ براي 
جيست؟ كاه مي بينيم كه از رأي حمايت مي كند و 
در برابر نص سخن پیامبر» ان را تشريع مي كند 
و جلو صحابه را مي كيرد كه براي ييامبر دوات 
بياورند و مي گويد: « او هذيان مي بافد »> و 
ف و دمن هبه ا 11 لو مص التو 
آيا اين نصوص بيان كر دو مرحله در سيره عمر 
نیست؛ گاهي به زأي. مي چسبد و كاهن. با آن 
مخالفت مي و ۱ ۱ 

قياس كر آن كاه كه وجوه بر وي مشتبه كردد و 
نداند كدام يك پیش خدا محبوب تر است» جه كند؟ 
اكر قياس در شريعت آسماني صحيح است» چرا شرع 
براي نسبت دادن زنا به مسلمان « حد » واجب 
ساخت و براي قذف به كفر « حد » واجب نكرد؟! 


۳ المعجم الكبير :١‏ ۰۷۲ حديث 85؛ المدخل الي 
السنن الكبري :١‏ ۰۱۹۲ حديث ۲۱۲: و نكاه كنيد به: 
فتح الباري ۱۳: 5856. 

ء 4 . سنن دارقطني ۶: ۰۱۶1۱ حديث ۱۲: اعتقاد اهل 
السنّه :١‏ *١١.ء‏ حديث ۰۲۰ فتح الباري ۶۱۳ ۳۸۹ 
المدخل إلي السنن الكبري :١‏ ۰۱۹۰ حديث ۲۱۲. 


جریان دو خط مشي يس از پیامبر | ۳۷۰ 


جرا ميان حكم خروج مني و خون حيضء در اعاده 
نمناء ...فزق ی كذ اه یا کسیر که دل هن قنور« :عسل 
و اجب است؟! 
نيز جرا ميان « مذي » و « بول » و « مني » در 
غسل فرق مي گذ ارند و حال آنكه هر سه از يك 
مجرا بيرون مي ايند؟! 
چر ا نگاه به موي زن نامحرم حرام است و نگاه 
به صورتش مباح؟ 
جرا صيد در حرم» عمدي باشد ياخطايي.ء حكم ان 
مساوي است.ء و ميان قتل عمدي و سهوي انسان فرق 
مي بياشد(0*)؟ 
آيا قياس» مبتني بر ظنْ نيست؟ در حالى كه شارع 
از ييروي كمان نهي كرده است: 
و لا تقة ما لیس لك به هلحم ... 4 (40), 
آن چه را به آن علم نداري» پيبروي مکن ! 
«... ان بتبغون ال الظنْ و ان الظن لا خفني 
من الحق شیناً 4 ١)؛‏ 
(كساني كه به معاد ايمان ندارند و ملائكه 
را ماد ه مي لحامیتن) جز از ظن بييروي 
نمي كنند» و ظن و كمان جيزي را از حق 
بسنده نمي كند. 
آيا قياس بر اختلاف نكرش ها در تعليل احكامء 
منيتتي. ی .اشد جن خاي كه بين احكام شريعت 


ححا فصن چوک كسك ا ر 


واي مهدي مي نويسد: 


0 مناظرات فى الشريعة الاسلامية بين ابن حزم و الباجی : 1 (به نقل 
از الأحكام» اثر ابن حزم). 

.۳ ۱/۶۱ اسر‎ Er 

. ۲۸7 نجم‎ HY 


۲۷1 منع تدوین حديث 


صحابه قياس را به کار گرفتند» خلافت 
ابوبكر را براي ييامبر (يس از وفات ان 


حضرت) بر نيابت از ييامبر در نماز در 
مرض اخيرش ‏ لس قياس كردند و گفتند: رسول 
خدا او را براي امر دينمان يسنديدء آيا 


نبايد براي دنيامان به او خشنود باشيم؟ا! 


ابوبكر زكات را بر نماز قياس كرد و كفت: 
هركه ميان نماز و زكات فرق كذارد با او 


مي جنكم! 

نيز ابوبكر « عهد »> را بر « عقد » قياس 
كنم .أن ماه وة خلافنت.. ار ميس از خو تف 
فيك کر ۱۳۱۳ 

ا 


بررسى همه جانبه اين امورء درنگ بيشترى 
را مى طلبد ولى به همين مقدار بسنده مى 
كنيم تا جو انند ه گنز :| مجن تصويرى ال 
رويكردهاى فعری رايجح درصدر اسلام داشته 
باشد و با ريشه هاى قواعد دو رويكرد اشنا 


باشد. 


نكرشي در راي و قياس 

امام صادق له سبب روى آوردن ابوبكر و عمر (و 

وتاك روان ان دی زا جه رای و قباس بیان 

کرد ه اند ء و در اين ر استا رو ایات جندي از أن 

حضرت رسيده است. 

0 قاضي نعمان (محمد بن منصور تميمي مغربي) 
قاضي مصر.ء حكايت مي كند كه: شخصي از امام 
صادق يرسيد: اي فرزند رسول خداء اختلاف در 
قضايا و احكام [حلال و حرام ها] از كجا در 
ميان اين امت يديد آمدء در حالي كه دين و 
پبيامبرشان يكي است؟ 


۸. الاحتهاد فى الشريعة الاسلامیه: 7. 


جریان دو خط مشي يس از پیامبر | ۷۷ 


امام و فرمود: آيیا آنان در زمان حیات پیامبر 
با هم اختلاف داشتند؟ 


گفت: نه.» چگونه اختلاف امكان داشت در حالي كه 
آنجه را نمي دانستند و در آن اختلاف 
يافتند.ء به آن حضرت عرضه مي داشتند! 


امام E‏ فرمود: 


مي 


و همجنين اكر به پا مي د اشتند كسي زا كه 
پبيامبر | امرشان كرد كه بعد از آن حضرت 
احكام را بگیرند» اختلاف ييدا نمي کرد كن ! 
ليكن كسي را علم كردند كه همه انجه را بر 
او وارد مي شد نمي دانست و ان را ال 
صحابه مي يرسيد.ء ياسخ صحابه مختلف بود و 
همين امرء سبب اختلاف شد. 


اگر سؤال از يك نفر مي شد و مرجع شخص 


واحدي مي بود حجنان كه در زمان ييامبر 
| اين گونه بود اختلاف رخ نمي د اد .)٤(‏ 
6 در تفسير عا یی تس ۵۳ 0 حديثى طولاني ل آمده 
است: 


اين مُدّعيان ينداشتند كه فقيه و عالم اندء 
و همه علم و فقه در دین (آنجه را نباز 
امت است و به درستي از رسول خدا مي باشد) 
ذا هى تفا بدو خاي كه حنمن تكست اجه 
را ييامبر | ي.-3اتستة اسان :تمي :3 ادن 
[ احکام به گونه د رست] از رسول خدا به 
آنان نرسيده است و آن را نمي شناسند. 

زیرا آنچه از حلال وحرام و آحکام بر ایشان 
درمي آمد و از آن سؤال مي شدند» آثر (و 
حديثي) از رسول خدا ‏ در آن زمينه ‏ نزدشان 
نبود و شرم داشتند كه مردم نسبت جهل به 


.٠١ :١ شرح الأخبار‎ . ٩ 


۲۷۸ منع تدوین حديث 


آنان دهند و خوش نداشتند كه سؤال شوند و 
نتوانند ياسخ دهند و در نتيجه مردم علم را 
از معدن آن بجويندء به همین جهت رأي و قياس 
را در دين خدا به كار كرفتند و آثار (و 
احاديث ييامبر) را واكذاشتند و بدعت در دين 
غ و جتان نادند مون حالس که پتاسین. ۱ 
مي فرماید : هر بدعتي» ضلالت است. 

اگر ايشان هنكامي كه از دين خدا سؤال 
ی شاه GEE‏ اف ای تسیل وا قرو 
ا را به خدا و رسول و | الي الأمر ايشان 
[ که خدا و ييامبر تعيين كرده است] باز 
ي كل رال لام ۱ ۲ آل محمد كه اهل 
()٥۰(‏ 


لنت 


استنباط اند» آن را درمي يافتند.. 
0 قاضي نعمان به سندش از محمد بن قيس از 
پد رش» آ و رده است که گفت: نزد اغمش بودیم از 
اختلاف [مردم در احکام] سخن به ميان آمد» 
اعمَش كفت: من مي دانم از كجا اختلاف رخ داد! 
يرسيدم: از کجا؟ 
كفت: جاي ذكرش اينجا نيست. 


يس از آن در جايي خلوت» اين ماجرا را برايش 
بازكفتم و خواستم كه مرا از واقعيّت اكاه سازد. 

گفت : آري» كلسي الي امر اين امت شد كه عالم زو 
آكاه به احكام دين ] EE‏ سؤ ال شد [پاسخ را 
نمي دانست و به صحابه روي آورد و[ از مردم 
مي يرسيدء آنان جواب هاي مختلف مي دادند [به 


مش تفسير عياشي ”: ۳۳۱ ۳۲؛ و به نقل از آن در 
وسائل الشيعه ۲۷: ۰۱۱ حديث ۳۲۱۹۹: تفسير برهان ۲: 
۲ حديث ۰ ؛ بحار الاو ار ۱۳: ۰۳۰۶ حديث ۶:۳۱ و در 
کتاب « اختلاف أصول المذ هب » (اثر قاضي نعمان. چاپ 
دار الأندلسء بیروت ۱۹۷۳) آمده است: ... ابو 
عبدلله. جعفر بن محمّد.ء از علت اختلاف - يس از رسول 
خدا ‏ سؤال شد كه چگونه مردم (بعدٍ آن حضرت) اختلاف 
وات كات 5 


جريان دو خط مشي يس از پیامبر | ۲۷۹ 


اين ترتيب آراي كوناكون رواج يافت و ميان 
مردم اختلاف در احكام يديد امد ] ۱۰۱۲ : 


صحابه و اخذ حديث از ييامبر | 


ابن حزم و ديكر بزرگان اشاره كرده اند كه 
زندكي و سختي روزكار.ء به صحابه فرصت ضمي 13د 
كه از علم تست مبر بيشتر استفاده کنند. ابن 
حرم مي نويسد: 
هركس مي داند که : صحابه گرد اگرد رسول خدا 
در مدينه كرد آمد ه و دنله و در اتنكنتاي 
شديد قرار داشتند قم دار تون تأمين نيازهاي 
رفس تین شان برمي آمدند. 
گرسنگي» پیامبر و ابوبکر و عمر را از 
خانه درآورد. 
بعضي مشغول معامله در بازار بودند و بعضي 
در حال رسيدكي به نخل هايشان. 
هر وقت كمترين فرصتي هي پیافتند. طائفه اي 
نزد رسول خدا حضور مجن پیافتند. 
اينها حقا يقي انكارنا يذيرند 8 ابو هُرَيْرَه 
مي كويد: 
برادران مهاجرم را تجارت مشغول ساخت و 
برادران انصارم را تاا حي و راق و من 
مردي مسكين بودم كه در بحران گر سف کین به 
قوتي بسنده كردم و با رسول خدا همدم 


شدم (9۲) ۰ 


۱ شرح الاخبار ۱: ۱۹۰: در کتاب سليم بن قيس ۲: 
٥ء‏ حديثي نزيك به اين.ء آمده است. 

۲ صحيح بخاري :١‏ ۰۰۰ حديث 4١١8‏ و جلد "ء. ۰۸۲۷ 
حديث ۲۲۲۳ (لفظ حديث از اين مأخذ است)؛ صحيح مسلم 
٤‏ ۰۱۹۳۹ حديث 4551935 مسند احمد *: ۰۲۶۰ حديث 
.VTYY‏ 


۸۰ منع تدوین حدیث 


عمر به اين امر اعتراف دارد» آنجا كه 
مي كويد: مثل اين حديث را از رسول خدا 
برايم ‏ بياوريد» معامله در بازار مرا 
سركرم ساخت.. 
از ابو هريره رسيده كه روز در میان» پیش 
رسول خدا e.‏ رفت تا احکام بيشتري و ا 
بگیرد؛ يك روز شخصي نزاري نزد ييامبر 
حاضر مي شد و روز ديكر نوبت ابو هزیره 
كوي عر 
از اين سخن مي توان دريافت كه ابوبكر و عمر. 
بيشتر به امر تجارت مشغول بودند تا بهره كيري 
از علم تافر ! و اداو ال كشااتن. ان ماه 
وا “فعا لكريم كد تيا عمل  *‏ ]| كلل وا نوه .حلم :و 
فهم في شبيا ساتيد؛ چنا ن كه به ابن مسعود 
مي كويد: « | نك غلام مُعَلم »۲*۲ (تو جوان دانش 
اموخته اياي و زان ابن عباس دعا مي كند كه: 
« اللهم فقهة في الدین »*؛ بارالهاء. او را 
در دين فقيه كردان. 


افزون بر اين کسان س كه به دانش ديني ستايش 
شده اند فردي از صحابه همجون علي له هست 
كه به همه قرآن و ستت آكاه است. ‏ بارها 
ييامبر فرمود كه او همه علم ييامبر 


را مي داند و به آن ویژه شده است» او هر روز 


۳ الإحكام في أصول الأحكام ۲: ۰ ۲. 

5 . صحيح ابن حبان :١5‏ ۳١١٤ء‏ حديث 15٠١٠5‏ (و جلد ۵ 
م۰۲ حديث ١5١7)؛‏ مصثف ابن ابي شيبه 5: ۰۲۲۷۲ 
حديث ۰۳۱۸۰۱ 

۰ صحيح بخاري ۱: ۰11 حديث 5:١5”‏ صحيح مسلم 5: 
۷ حديث ۲:۷۷: المستدرك علي الصحيحين ۳: ١٠١5ء‏ 


حديث ۰.1۲۸۰ 


جریان دو خط مشي يس از پیامبر | ۸۱ 


دو بار در صبح و شام با ييامبر خلوت مي كرد و 

ان حضرت اسراري را اتو اكش هی ار “مم کل ۳/۵ : 

از امام علي ك2 روایت شده که فرمود : 

سَلُوني عن كتاب الله! فوالله ما من آية الا وأنا أعَلم بليل نزلت أم بنهار. في 
میا أماف ها (07) 

سل م في جبل ۰۷ ؛ 

درباره كتاب خدا» از من بيرسيد! به خدا 
سوگند» آيه اي نيست جز اينكه مي دانم در 
شب نازل شد يا در روزء در دشت فرود آمد 
تا در کو ه . 

براي تأكيد موضوع نصوص ديگري را مي آو ریم : 

6 بخاري از عتيد بن عمّير تقل معي كتك كه ۱۱۰۰2 سوق 
موسي سه بار اجازه خواست كه نزد عمن. بيايد 
(كويا او را مشغول يافت) بازكشت. عمر كفت: 
مگر صد اي عبدل بن قیس (ابو موسي) را 
نمي شنويد.ء اجازه اش دهيد! يس او را صدا زد 
و يرسيد: جه جيز تو را به اين كار (بازگشتن 
يس از اجازه نيافتن) واداشت؟ 

ابو موسي كفت: ما به اين كار امر شديم (اجازه 

خواستن تا سه دفعه استء اكر شخص اجازه نداد 

بايد بركشت). 

عمر كفت: بايد براي سخنت بينه آوري وكرنه تو 

را تعزير مي كنم. 


7. تاريخ مدینه دمشق 6۲: 4585 شواهد التنزيل :١‏ ۰-1۸ 

۷ تفسير صنعانى ۳: ۲:۱: الطبقات الكبرى ۲: ۲۲۸؛ 
تاريخ دمشق ۲ع: ۳۹۸: الصواعق المحرقة ۲: ۳۷۰؛ و دیگر 
مصادر . 


۸۲ منع تدوین حديث 


ابو موسي سوي مجلس انصار روانه شدء آنان 
كفتند: كوجك ترين ما بر اين امر برايت شهادت 
مي دهد! 

ابو سعيد برخاست و كفت: ما به همين شيوه» امر 


شديم. 


غُْمَر گفت : امر رسول خدا | بر من يوشيد 0 


ماندء داد و ستد مرا به خود مشغول سا خت ۱۰۸۱ 


نووي بر سخن ابو سعيد اين كونه تعليق مي زند: 
معنايش اين است كه اين سخن ميان ما مشهور 
مي باشد كوجك و بزركمان آن را مي شناسدء 
حتي كوجك ترين ما ان را از رسول خدا 
شنيده و حفظ كرده است0537). 

در اين بارهء خداي سبحان آياتي را نازل كرد: 
«...قلا تَدْخُلُوها حَنَّي يُؤْذَنَ لَكُمْ... 4 00؛ 
تا رازه نان تخل ۱۰۵۵ تسیل 6 به خانه هاي 
ديكران داخل نشويد. 
«... ال أن يُؤْذَنَ لَكُمْ ... 4 20, 
به خانه هاي ديكران درنياييد مكر اينكه 
اجازه تان دهند. 

اجازه خواستن براي ورود بر دیگران» پیش از 

انكف "اسن ای .كاش ال ادق أ انناف تساک 


است. 


. صحيح بخاري 1: ۰۲۱۷۲ حديث 17۹۲۰: صحيح مسلم ۲: 
5 >؛ حديث ۲۱۵۲ (نص از اين مأخذ است) مسند احمد 
٤‏ 4566م ۳ سنن ابن ماجه ۲: ۱۲۲۱ء حديث ۳۷ 
مصتّف ابن ابي شيبه ه: ۰۲۱۸ حديث ۰۲۰۹۹۲۱۸ 

٩‏ شرح النووي علي صحيح مسلم :١5‏ ۱۳۱: عون 
المعبود :١5‏ ۰۷. 

. تنور/۲۸. 

۱ احز اب/۰۳. 


جریان دو خط مشي يس از پیامبر | ۱۸۳ 


ته نستي سیب تهديد ابو موسي به کتك چه بود؟ 
آيا بررسي و كسب اطمینان از حديث موجب اين 


امر شد؟ 
اگر ابو سعید خدري به نهي پیامبر |[ شهادت 
نمي داد و اينكه نبايد بر كسي وارد شد مكر يس 


از ادن . انق موسي چه مي تو اشسست. یسکنل:؟ 

آيا اين موضع گيري خليفهء انسان را درباره 

عد الت صحابه (كه كفته اند صحابه ‏ همه شان 

عادل اند) به شك نمي اندازد؟ 

اكر ابو موسي صحابي عادل است» وارسي سخن او 

جه :معتايي ذا زد ؟ 

جرا عمَر در صدور احكام بر صحابه» درنگ نمي 

ورزد و در پي تحقيق و اثبات آنجه مي كويدء 

برنمي آيد؟! 

اگر از سخن خود دست كشيم و بيذيريم كه عمَر 

مي خواست دؤباازه اين خبر تحقيق كند.ء معناي 

خبري كه اکنون مي آوریم 5 

0 دو اليبي در المدخل الي علم اصول الفقه از 
ابو عُبَيدء قاسم بن سلام (در كتاب الأموال) 
تقل :مني كتذكد اكه : 

يك آعرابي نزد عمر آمد و گفت: در 

سرزمین هایمان هنكام جاهليّت جنكيديم؛ و 

در زمان اسلامء ایا شدیم ! جرا آنها را 

قوق سي كني ؟ 

عمر درنكي كرد و به فوت كردن و تابيدن 

سبيلش پرد اخت (وي هركاه كرفتاري اي برايش 

بيش مي آمد به اين كار دست مي يازيد)(1). 


5. بنكريد به. الطبقات الكبري “”“: ۳۲۱: المغني ۰: 
۶۸ فتح الباري 15: ۱۷۲۲: و در « العلل ومعرفة الرحال ۲ : 
۳ ۷ به سندش از زيد بن اسلم از عامر بن عبدلله بن 
زبيرء آمده است که : عمر هنكامي كه خشمكين مي شد 


۸٤‏ منع تدوین حديث 


چون ازا لني این کار را دید » سؤ الش را 
کر ار كل كد 

عمر [با مصلحت انديشي فردي.» بي آنکه به 
قرآن استناد كند يا از ستت نبوي دليل 
آ ورد ] گفت : مال »ء مال خداست و مردم»› 
بندگان خدايند؛ به خدا سوگند» اكر آنها 
را براي جهاد 3۵ راه خدا به كار 


نمي بستم > ١١...‏ 


6 حاكم در المستدرك از ابن عبّاسء.ء و بيهقي در 
الشنن. و قرطبي در تفسيرش.ء از بجاله.ء اين 
كونه حديث مي آورند: 

عمر به غلامي كذشت كه آيه شش سورة احزاب 

gi 2_3 ۳ 3 5 5‏ 5 
را حجنين مي خواند: النیي اولي يالمؤييين 

5 که و 5 ۳ و و م مه و وه ۶ 

مين انفیهم و أزواجة امهاتهم ... # وهو أب 
لهم؛ 
سزاوارتر است وزنانش (به منزله) مادران 


پبيامبر از جان مؤمنان به آنها 


آنهايندء و خود ييامبر (به منزله) يدر 
انهاست. 

عمر كفت: اي غلام» آن را بزداي! 

غلام گفت: اين مضخ آي مي باشد! 

عمر پیش آبي رفت و از او پرسید. 

ای به او كفت: مرا قرآن به خود مشغول داشت 
و تو را تجارت! و بر عمر تندي كرد!*). 


سبيلش را تاب مي داد و فوت مي كرد (و به نقل از 
آن در المعجم الكبير .)55:١‏ 

۳ الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّه: ۷٤‏ (به نقل از المدخل إلي 
علم اصول الفقه: ١٠٠)؛‏ المهذّب :١‏ ۲۷:. 

. المستدرك علي الصحيحين ۲: .:5٠‏ حديث ۲۰۰۱ (در 
اين مأخذ» حديث به اختصار آمده است و عبارت جنين 
مي باشد: وهو أب لهم وأزواجه آنهاتهم)؛ سنن بيهقي 
۷ 59 حديث 4١١17‏ تفسير قرطبي ١١5 :١54‏ (متن 
حديث از اين كتاب است). 


جریان دو خط مشي يس از پیامبر | ۷۸۰ 


6 در الدرٌ المنثور آمده است كه أبَي بن كعب آيه ۲۲ 
سوره اسراء را اين كونه خواند: 

© ولا تقربوا الوّنا ان كان فاحِشةٌ 4 و مقتاً ‏ و ساء سَبيلاً 4 (۰) 

الا من تاب الله طفانّ اللَّهَ كان غفوراً رحیماً 4 )4 به زنا 


دست مبازید كه کار زشتي و مايه نفرت است 
۵ اف اس ی فا مكل ا که و کا 
زیر ا كه خدا امرزنده و مهربان است. 
اين قرائت به غمر رسید» او را حاضر ساخت و 
از او در اين باره پرسید. گفت: من از دهان 
رسول خدا ان را شنيدم در حالي كه تو كاري 
جز 313 © السك داز مكح د ای ۱۳۳۰۳ 

6 در حد یت ديگري آمده است: 
عبر شنید مردي آيه «... و الذین ائبغوفم 
يإخسان ... 4 ۲ را با < واو » مي خواند 
[عمر آن را بي واو مي خواند] يرسيد: جه 
كسي اين را برايت قرائت كرد؟ 


أبَي را خو است» او كفت: رسول خدا برايم آن 
را اين گونه خواند در ااي كه تو در بقيع 
برگ درخت سلم (براي دباغي يوست) 


.٥‏ اسراء/؟؟. 

.١١9/ءاسن‎ ."7 

۷ الدرٌ المنثور ه: ۲۸۰: كنز العمّال ۲: ۰۰1۸ 
حديث 2۷2۶ فتح القدير ”: ۲۲۵ 

۸ وه ۱ 

8. نكاه كنيد به: تفسير قرطبي :١+‏ ۳ الدر 
المنئور ۶: ۲۱۹. 


۱۸۲ منع تدوین حديث 


۵ اور از ي ر ان تیه کي روات 
مي كنك كه .وي حتين قراثت مي. کار 2۵ 

« إِذْ جَعَل لین کفروا في فلوبهم الْحَمِيّة حَمِيّة الْجاهِليّةِ ولو حميتم كما حموا 
لد المسجد الحرام رل الله سکینتهٌ عن رسولوس © 0۲ آن گاه 
كه كافران در دل عرق جاهليت داشتند» و 
شما اكر مانند آنان عصبيئّتت بورزيد مسجد 
الحرام تباه مي شود.ء يس خدا سكينه اش را 
بر رسولش فرود آورد. 
اين ماجرا به عمر رسید» بر او كران آمدء 
كسي را در يي أبي فرستاد و در حالي كه وي 
ناقه اش را روغن [درمان] كري مي ماليدء 
بر او درآمد. پس گرو هي o‏ اصحاب را كه 
در ميانشان زيد بن ثابت بود فراخواند و 
گفت: كدام يك ال شما سوره فتح را 
مي خواند؟ 
زيد با همين قرائت امروزين آن را خواند. 
عمر بر ا درشتي كرد. أبي گفت: سخن 
شتكويم >5 كفت: احكوي. ‏ كفت امن دای که ,تر 
تلاصا شوم امكدخ. او جر ايخ قرات مي كيرد 
در حالي كه شما [پشت ] ارت اة ,نونكا 
اكر دوست داري بر همين قرائتم براي مردم 
قرآن را مي خوانم وكرنه تا زنده ام حرفي 
از آن را بر زبان تمي آورم! 
عمر گفت: نه» براي مردم بخوان ۰.۲۲۱۲ 

در عبارت دیگر آمده است كه به ات گفت: 
نه دا شو كلدك:» هي د اشبن. کل هن ترد “عيبا مسن 
حاضر بودم و شما غيبت داشتيد! مرا صدا 


.5١6 فتح:‎ .٠ 

۱ المستدرك علي الصحيحين ۲ ۰۲۰ حديث ۲۸۹۱: 
الدرٌ المنثور ۷: ۰:۳۰: كنز العمّال ۲: ۰۰۱۸ حديث 
0 ۷ ۶ . 
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مي زد و شما را باز مي داشت! با من به 

نيكي رفتار مي كرد. 

والهء اگر دوست مي داريء خانه نشین مي شوم 

و با آخدي سخن نگویم 0 
بسا اين مطلب به ذهن آيد كه ابي بن کعب به 
تخر كف .قرا ان اتل و ك رل( قز اكت .وی تز ارف 
قرائت امروزين ماست» و عمر خواست قرائت او 
را اصلاح كند! ليكن حقيقت امر اين جنين نيست؛ 
زيرا در صحيح بخاري در باب مناقب ابي بن كعب 
آمده است كه: پیامبر | قرآن را بر او قرائت 
کر رم 
از آنس بن مالك روایت شده که پیامبر ابه ابي 
گفت: 

هو سر ۱ ۲ اسر كبو« كه بر تق قز ات كلم .۶ الم 

تكن آلدین: كرو م۱۳۳۵ تان که كس 

و رزیدند .. 

ای جور ل هی( اد سم ا 

فرمود: آري. 

ابي به كريه ق۱۱۹۵ 
توضيح أمثال اين نمونه ها ما را از بحث خارج 
مي سا زناه مورد استشهاد اين بود كه علم عَمَر آن 
گونه که بعضي آن را به تصوير كشيده اند 
نمي باشد؛ زيرا بيشتر اوقات او در بازار و 
بقيع بود و در كنار ييامبر نمي ماند» بلكه يك 


۳۲ كنز العمّال ؟: ۵۹۵ حديث ٤۸١١‏ (به نقل از ابي 
0 

.١/هنّيب‎ ۳ 

۶ صحيح بخاري ”“: ۰۱۳۸۰ حديث ۲۵۹۸ (و جلد > 
م۱۸۹۲ حديث ١1۷٤)؛‏ صحيح مسلم :١‏ 0٠5هه.ء‏ حديث 
۹ سنن ترمذي ه: ۰11۰ حديث ۳۷۹۲: مسند احمد ۳: 
زو حلت مم ا 


۸۸ منع تدوین حديث 


روز در ميان نزد آن حضرت مي آمد و اين سخن از 
غْمُر است که مي گفت: « داد و ستد مرا به خود 
سرگرم ساخت » يا ابي به او گفت: « تو را تجارت 
به خود مشغول داشت » يا « تو در بقيع برك درخت 
سَلم مي فروختي ». 

مقصود از اين سخنء تحقير خليفه نيستء بلكه بيان 
فضايي است كه عُمَّر و مسلمانان در صدر اول اسلام 
مي زيستند و از هاله اي كه متأخران براي آنان 
ترسيم كرده اند به دور مي باشد. 

اما سخن درباره أبَي و قرائت او» مجال ديكر را 
طلید . 


مي 


درباره عمر كفته اند: بتختکي در فتوحات و 
شا يستكي هاي نظا مئ غُْمَر 6“ ينك" جيز است: و جنا ن 
نقش آن در منع تدوين حديث ييامبر و اينكه 


دستور اد احاديث را بسوز انند » جيز ديكر 
شك 27 
ما تنا اينكه فتوحات اسلامي را ال كنات 


نمي بريم» دستورات غمُر در کاستن از حدیث يا 
منع تدوين آن را برنمي تابيم. 

آري» بسياري از بزركان ميان اين دو ناحيه خلط 
كرده اند. آنل كاه كه بر نقش عُمَر در افتا 
اعتراض مي شود به فتوحات او ياسخ مي دهند! 
ايند شيوه.ء نمايان كر انديشه اي مه آلود است 
كه از دقت و تمايز لازم برخوردار نمي باشد. 
ایا سره دن 3:11 اوه لشكر © .يمه مغتائ ,تو اتمتعتدي: یر 
سّكّان افتا نيست. 

دفاع از قلمرو دولت اسلامي و توسعه كستره خلافت 
که خو است عمّر بود» نفع آن عاید خودش و 
تفا فاق عبن شدي من افر ارتتاظی: تا" مدقن 
فرهنكي عمر ندارد. تاريخ از « معختصم > به 
رر کی :تاك امن کاس .ان كاه كه زن مسلماني به 


۵ * نتگاه. تنه 3 4 تاريخ تمدن ا سلامي (اثر جرجي 
زید ان) » بخش سوز اندن کتابخانه اسکند ریه. 
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« نام او » فريادرسي خواست» ليكن اين امر 
تاريخ را باز نمي دارد از اينكه به سطح يايين 
فرهنگ و نا آكاهي علمي و فقهي او شهادت دهد. 
تا اينجاء نام هاي كسان ديكري بارز شد كه با 
فقه عمّر و نكرش هاي او - در صدر اول اسلام - 
۳ عمّار بن ياسر. 
۶ ابو سعيد خدري و أنصار. 
6 . عبدالله بن قيس (ابو موسي اشعري).وارسي بعضي 
از اجتهادات عمر 
.١‏ سهم « مؤلفه قلوبهم » 
استاد خالد محمد خالد مي نويسد: 
عمر آن كاه كه مصلحت اقتضا مي كردء قرآن 
و سنت را كنان متي شتا هام "دار با سین كه قرآن 
براي « مؤلفة قلوبهم »> بهره اي در زکات قرار 
د اد و ييامبر | أن ا .“مدن ايرو تحت و 
ابوبكر بدان ملتزم بود» عمر كه آمد كفت: 
ما براي اينكه كسي به اسلام كرايش يابد 
چيزي نمي پردازیم. هركه خواهد ايمان آورد 
و هركه خواهد كفر ورزد. 
وبا اينكه ييامبر و ابوبكرء فروش أُمْ ولد 
۳2 (كسددز.الحن. ذكه از مولایشان حامله يا 
٣5‏ اي فتزررند. تو دنل ٠‏ حاير هي دا نستنلت». عمن 
بيع آنها را حرام ساخت. 
وسه طلاق در يك مجلسء به حکم ستت و اجماع» 
يك طلاق شمرده مي شد. عمر كه آمد» سثت را 
ترك كفت و اجماع را درهم شكست'"). 


امن قك امه مي كويد: 


۲ الديمقراطية أبداً: ٠٥١‏ طبع المطبعة العمومية» دمشق. 


۷۲۹۰ 


كتاب خدا و سنت ييامبر | پیش روي ماست» 
خد اي متعال ء 2 المؤلفة قلوبهم 4 را در أصنافي 
آورده که برايشان سهمي از زکات مي باشد» و 
پبيامبر | فرمود: « خدا درباره آنها حکم 
کرد» از اين رو زكات را هشت قسمت ساخت ». 
و در اخبار مشهور آمده است كه ييامبر 6 
فراوان» سهم آنان را مي داد و بر اين روش 
وة حا با و كه 001 سا “رقت 

ترك قرآن و ستت» جايز نيست مكر با تسخء و 
تسخ با احتمال» ثابت نمي شود. 

تسخ تنها در زمان حيات ييامبر | است ؛ 
زیر ا تسخ تنها با نص است و پس از درگذشت 
پیامبر و پایان یافتن وحي» نم نمي باشد. 
همجنين قرآن جز با قرآن تسخ نمي شود و در 
قرآن و سنت تسخي در این زمينه نیبست» 
چگونه مي توان كتاب و سئت را به صرف آراى 
خودسر انه يا به سخن صحابي يا جز آن» رها 
کرد ؟ 


افزون بر این علما قول صحابي را در 
بر اتر قاس خخت تمي دا اننك» جكونه. هی توان 
با آن كتاب و سثت را به كنار نهاد(١)؟‏ 


صاحب المنار مي نويسد: 


2 


مي بينيم كه دولت هاي استعماركر ‏ كه طمع 
دارند مسلمانان را برده خود كنند و آنان 
ز1 31. ديتشان. سر کرد اتند. - سهمهي. باز امه ال 
دولت هايشان را براي ربودن دل هاي 
مسلمانان اختصاص مي دهند؛ برخي اين كار 
15 می كتك يا آنها را نصراني سازند و ال 
قلمرو اسلام بيرون اورند» بعضي شان اين 


المغني ۲ ۲۸۰ (و در چاپي» جلد ۲. ص۲۷ ۵) . 
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كاه را سن كنند تا در حمايت آنان درآيند 
و فرقه كراييب را ميان دولت هاي اسلامي 
رونق بخشند و از وحدت مسلمانان جلوكيري 
آيا مسلمانان» از آنها آ ولي كا .ها انق ”ادر 
نيستند()؟! 

منطق عُمّر اين است كه سهم « مؤلفة قلوبهم » رشوه 

دادن براي مسلماني است و به عبارت ديكر منطق 

مبشر ان مسيحي است كه با سياست دادن غذا و دوا 

به مردم مي خواستند آنان را نصراني سازند! 


عنافل "از اک .نامدن نمي خواست آنان را 
با « مال » به اسلام دعوت کند» بلكه مي خواست 
قلب هايشان را آماده سازد تا يذيراي دعوت 
اسلام شوند و با ايمان و عقيده به اسلام 
بكروند. 

پیامبر | دل آنان را به دست می آورد به اين 


صورت که : گاه آنان را فرمانده گروهي مي ساخت» 
وا كاه در بعضي امور به مشورت با آنان 
مي برد اخت» و گاه مال به آنها مي داد 9 

اين مسئله.ء ويژه دوران ضعف اسلام و نيرومندي 
ان نبود» بلكه ييامبر مي خواست كه ايمان انها 
زباني نباشد و با دل و جان اسلام را بيذيرند. 
اکنون مي يرسيم: اگر توجيه عمر درباره سهم 
« مؤلفه قلوبهم » درست باشد و اسلام كه قوي شد 
نيازي به اين كار نباشد» معناي سخني كه دكتر 
« محمد عجاج خطيب » از مسند احمد نقل مي کند. 
جيست؟ وي مي آورد: 


۸ المنار ٠١‏ 4۹۵ نيز نگاه كنيد به: تاريخ السنة النبويّه: ه؛ معالم الفتن 


١‏ ۳۵۰ فقه السته ور" 


۳۹۷ منع تدوین حديث 


رسول خد ا | صحابه و كساني را كه همر اهش 
بودند» روز فتح مکه دستور داد که شانه ها 
را برهنه سازند و در طو اف فزوله کنند تا 
مشركان نيرومندي و چابكي آنان و شوکت 
دولت اسلام را ببينند! عمر ‏ در عهد خودش 
ل به نظرش آمد كه داكن “داتتللق. ر ات اجن 
كار وجود ندارد.ء به همين جهت كفت: 
اكنون جرا دویدن و بازو تنما اندن:! خدا 
اسلام را ثابت و استوار ساخت و كفر و اهلش 
را از بين برد! 
با وجود اينء جيزي را كه در عهد ييامبر 
انجام مي داديم وانمي گذاريم('). 
عْمَّر يا از متعبدان است (چنان كه از اين حديث 
زهي ایت .۰ سا از مجتهدانى كه در يي مصلحت 
شناسي اند (همان گونه كه از وي ثابت است) اكر 
از متعبّدان است جرا در سهم « مؤلفة قلوبهم > به عمل 
بيامبر اقتدا نمي كند؟ و اكر از مجتهدان استء 
جرا در اجتهادش نظر خود را بر عمل ييامبر 
تن جاح می :دهد 
۲ سه طلاق در يك مجلس 
دکتر نادية عمری در کتاب اجتهاد الرسول کے در بحث 
نمونه هايي از اختلافٍِ علما در اجتهاد به رأي ‏ 
براي سه طلاق [در يك مجلس] بحث جداكانه اي را 
سامان مي دهد و مي نويسد: 
اصل در طلاق اين است كه به طور متفرق - 
کل لن ار تسمكزي اه بو رت ٠‏ کرک جين ادي تال 
فرماید: #الطلاق مرتان فامساك بِمَعْرُوفٍ 


مي 


٩‏ السنّة قبل التدوین: ۸۱:؛ به نقل از مسند احمد ۱: 60 حدیث ۳۱۷ (به اسناد صحيح) و به نقل 


از آن در سنن ابی داود ۲: ۰۱۷۸ حدیث ۰۱۸۸۷ 


جریان دو خط مشي يس از پیامبر | ۳۹۳ 


1 


او تسریج باخسان... 4 ۱/؛ طلاق دو بار است 
(پس از آن) يا نگه داشتن زن به خوبي و 
نيكي يا آزاد و رها ساختن او به احسان. 
حكمت اجراي دفعات طلاق با فاصله» اين است 
كه براي مرد فرصتي فراهم آيد كه به زندكي 
مشترك و زناشويي ‏ كه شارع بر استمرار آن 
تأكيد د ارد ل نيك بينديشد» و يس از دو 
بار طلاق خداي متعال مي فرمايد: فان طلتها 
فا تجل لَه من بَعْدُ ختي تنكح زژوجاً غَيْرَهُ... 4 
۱ اگر براي بار سوم زن را طلاق داد. 
تین تو اتد از را :3 اوه زین مكن. «افبت کته 
ن زن با مرد ديگري ازدواج کت نا و [ و سپس 
طلاق بكيرد]. 

اجن طلاقي است که قر آن تشریع کرده است» هر 
دفعه جدا از دفعه ديكر. 

لیکن اكر مرد اين فرصت تكرار (و به خود 
فا آمدن) را برای خود تلف ساخت و در 
جدايي نهايي» شتاب ورزيد و هر سه طلاق را 
در يك لفظ آورد» حکم چیست؟ 

فق “فسن ان در جمع سه طلاق در يك لفظ يا در 
يك مجلس دستورى نمي يابيمء. ليكن در سنت 
آمده است كه: 

ركانة بن عبد يزيدء زنش را در يك مجلس سه بار طلاق 
د اد» سپس به شدّت اندوهكين شد. 

پیامبر از او پرسید: چگونه او را طلاق 
دادي؟ 

كفت: سه بار. 


فرمود: در يك مجلس؟ 


۰ بقره/۲۲۹. 
۱ بشقره/۲۲۰. 


.A۲ 


منع تدوین حديث 
كفت: آري. 
فرمود: اين سهد طلاق» يك طلاق به شمار 
مي آيدء اكر خواهي به او رجوع كن. 
E E EEE‏ تا کی 5 
ليكن مردم در عهد عمرء طلاق را ناجيز 
انگاشتند و انجام سه طلاق در یک مجلس 
ميانشان زياد واقع مي شد. عمر مصلحت را 
در اين ديد كه انان را كيفر دهد و ان را 
امضا كند5'"). 
اينكه مي گنو زل 
ليكن آيا در طول قرن هاء علما بر طبق روش 
عمر فتوا دادند؟ بسياري از علما با او 
همراه شدند و ديكراني مخالفت كردند(١).‏ 
وی در ادامه می كويد: به عقيده من حكم 
در اين زمينه» وابسته به مصالح مردم است. 
اكر « أولي الأمر » تشخیص دهد که امضاي سه 
بار آنء. مصلحت را محقق مي سازد آن را 
امضا مي كند (جنان كه عمر انجام داد) و 
اگر مصلحت عمومي در اين بود كه اين سه 
بارء يك بار به حساب آيد» همان يك بار 
است؛ جنان كه در دو سال از خلافت عمر جنین 
بود. 
از این رو ابن قیم بر این باور است که با 
ايقاع اند يك بار در عصرهاي اخير ببس 
بيشتر مراعات مصلحت و جلوكيري از فساد 
اجتماعي مي شود» كه همان انتشار تحلل 


مسند احمد :١‏ ۰.۲۲۱۰ حديث ۳۲۳۸۷۲: سنن بيهقي ۲: 


۹ء حدرث 4١5055‏ ذ الأوصطارو ۰۷ ۱۷: بدابة المحد 
ر 4 و ر بداية المجتهد 


¥ 
.AY 
.A< 


۰ 


اجتهاد الرسول: ۲:۰. 
نگاه كنيد به: تفسبر قرطبي ۲: ۱۲۹. 
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است آن كاه كه به وقوع سه بار فتوا داده 
شود. 

يس زن و شوهر به آنجه در زمان ييامبر و 
خليفه اش بوده. يعنى فتوا به جيزي كه 
اراز ملل دا هی يكيف حيطا "ال .وی أن 
مي كاهد يا شزش را كم كند يناه مي آ و رند 
(۸۰) 

ابن قیم» عصور مختلف را با هم مي سنجد و 
مصلحت را به اختلافب شر ایط مردمان» متغبر 
مي داند و مي كويد: 

سه بار طلاق در يك لفظ يا مجلس» در عهد 
ييامبر و ابوبكر يك بار دانسته مي شد و 
تحلیل» حرام و ممنوع بود [زيرا سه طلاق در 
يك مجلس» يك بار طلاق شمرده مي شد]. در 
بقبه خلافت عُمّر [سه طلاق در يك مجلس] سه 
بار شمرده شد و تحليل ممنوع كرديدء سپس 
تحليل زياد انتشار يافت و مشهور كشت و سه 
طلاق ‏ همان سه دفعه شد. يس هنكامي كه 
عقوبت» مفسده اي را برجاي كذارد كه بيشتر 
از فعلي باشد كه بر آن عقاب واقع مي شود . 
ترك آن واجب است(١).‏ 

اجتهاد عمر در فقه مسلمانان اثر كذاشت. مالكى 
ها و حنبلى ها بر اين عقيده اند كه فاعل اين 
كار (سه بار طلاق در يك مجلس) گنه كار است» 
غرضي و" که يته حهيت. أن ذا تیه طلاق »> تشريع 
ده ار “بسن سن جو اي و ا جرم 
مي كويند كه اين كارء.ء خلاف "ولي است ليكن به 
د اتل عموم نصن ممنو 3 نمي با شد و حنفى ها بر 
اين باورند كه اين طلاق» هركاه با يك لفظ يا 


۰ أعلام الموقعين ۳: ۸:. 
۲ اجتهاد الرسول: ۲:۲. 


۲۹1 منع تدوین حديث 


شتا اتف طخ۱ در .ينك هن .ا( زهان اما کت رکي, سر از 
حيض) رخ دهد» طلاق تكد عن اف ۳۱ 
دكتر مصطفي بغا ‏ يس از آنکه نظر عمر را 


زا3 ,طلاق :تسل مي كنل مي كومسل 
اينء از چيزهايي است که فتوا به آن به 
جهت تغيير زمان» عوض مي شود. صحابه خسن 


سياست عمر و تأديب او را ع در اين راستا 
ل دريافتند و با الزامش موافقت كردند و 
هركه را از انان فتو ا مي خو است » به اين 
امر اكاه مي ساختند ۲۲۸۱ . 


اكنون مي يرسيم: 

جكونه غمر مصلحت را شناخت و بر روح تشريع در 
» مؤلفة قلوبهم « آكاهي يافقت؟ ذز السی كه ناس هاي 
ابن قدامه و صاحب المنار پیش روي ماست! 

آيا اين درست است كه خليفه مصلحت را بشناسد. 
و ييامبر و ابوبكر آن را ندانند؟! 

آيا جهل ييامبر و ابوبكر به مصالح» معقول 
مي باشد؟ به ویژه يس از ملاحظه اتصال ييامبر 
به وحي! 

آن كاه كه براي آدمي (يعني غير معصوم) فتوا 
بر اساس تغيير زمان و مکان جایز باشدء 
فتواهايش به كجا مي انجامد؟ 

آري» نفي نمي كنيم كه در بعضي از احكام جزئي»ء 
هنكام تزاحم با امري مهم‌تر. تغيير روي 
مي دهد؛ و نيز به طور مطلق ‏ تبدل احكام را 
با تبذلد موضوعاتشان انكار نمي كنيم» ليكن 
مي يرسيم: 


۷ مناهج الاجتهاد في الإسلام (دكتر مدكور): ۰۱۷۷ 
۸ اثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى: ۲۷۷: به اين سخنء 
اغلب علماي اهل سثت قديم و جديد. قائل اند. 
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چگونه مي توان اطمينان كرد به قول كسي كه 
ي كند اين حكم به خاطر تبدّل موضوعش 
نتر شافنة5 نكا «استتکته متي دانيم مبادي 1 حكام و 


اا ٠‏ “مت 


غايات آن»ء از سوى خداست و جز معصوم آن را 
نمي شناسد؟ 


علي اگر معصوم شاد تن موضوع حكمي را براي 


ما بشناساند» جاره اي جز گرفتن آن نمي باشد 
به اين اعتبار كه صادر از خداست و معصوم جز 
مبلغ امين نيست. 

اما احتمال تبدّل موضوع از روي حدس و تخمین و 
كمان (كه از حق جيزي را بسنده نمي كند) 
اطمينان آور نمي باشد. 

نسبت به دريافت علت احكام.ء نيز امسر حنين است؛ 
زيرا در بسياري از موارد حکمت حكم براي ما 
بيان مي شود نه علت آن. به عنوان مثال» اينكه 
گفته4 اند: « زنا حرام است به جهت جلوكيرى ال 
اختلاط مني ها 6 اين سخن» علت حکم نمي باشد. 
نمي باشد» بلكه حكمت آن است چنان كه عدم 
آميختكى منى ها در مسئلة عده نيز حكمت است 
(نه علت حكم) و در اين زمينه روايات زيادي 


حال اگر با عمل جژاحي. رحم زني برداشته شود 
يا به يقين بدانيم كه وي نازاست» آيا عده بر 
وي .و اخيبة اشت .نا نةه بياسح ,متحت است؛ زير ا خدا 
آن را به جهت مصلحتي واجب كرده كه در « لوح 
محفوظ » ثبت است و آدمي از آن بي خبر است و 


در اين فرض» قائل شدن به عدم لزوم عذدّه (با 


۱ شایان ترجه است که اختلاط میاه (در واقع و عمل) 
عمل) در هیچ فرضي وجود ندارد و لقاح و بارداري - 
به جز در دو قلوهاي ناهمسان - تنها با يك اسپرم 
صورت مي كيرد و براساس علوم جدید و مسائل ژنتيك. 
تشخیص هویت به آساني ممكن است (م) . 


۲۹۸ منع تدوین حديث 


اين نجه ان که اختلاط مياه وجود ندارد) تساهل و 
بي مبالاتي به احكام خداست. 

البته» حكم « علل منصو ص > جد است > ليكن آنها 
اندك اند حجنان كه علت حرمت اشاميدن شراب 


ي است؛ يس هر حيزي كه مستي آوَرَد حرام 


مستي 
مي باشد. 

ليكن اين كجا و آنجه را ابوبكر و عمر دست 
نا دنل كجا! آنان براى احكامى ‏ كه اصلاً 


وجود« ند اشت » اطلاق و توسعه قائل بودند يا 
احكامى صادر مى كردند كه با احكام ثابت فزوانكن 
تعارض مي كرد. از اين رو با تصور وجود مصلحت 
فى فا که معا ی کون انشا جک ذنم ساره 
آن را توسعه مي دادند يا محدود مي ساختند. 
فر جال كه سییر اينم . اين كار ”عملي ننست: مكل 
از ناحيه كسي كه احاطه كامل به همه مبادي 
احكام و غايات آنها دارد و كسي كه ال 
بركزيدكان علمي خداست» و عمر از اين كسان 
نبود؛ وي با تشريع سه بار طلاق با يك لفظ (يا 
در يك مجلس) يا برد اشتن سهم « مؤلفة قلوبهم » يا 
منع از مُتعهدء مي خواست براي هميشه آنها را 
ممنوع سازد جراكه به نظرش مصلحت وقت آن را 
اقتضا مي كب لین منع و ي » ميق نی نود تا 
كفته شود وي به عنوان ثانوي منع كرد و اين 
امرء از اختيارات خليفه است. 
گت بپذیریم كه احكام با « تغييرٍ مصالح » 
تغيير مي كندء در مثل اين احکام » مصلحت 
کجاست؟ جه كسي آن را مشخص مي كند؟ آيا احكام 
بر اساس تمايل و نظر اشخاص است يا بر اساس 
تا و وليل .و اكل “تمن عق > تال ویتکا ام 
است؟ 
شيخ خلاف در علم اصول الفقه - هنكام ذکر شروط 
مصالح مرسله ‏ مي كويد: 

مصالح مرسلهء سه شرط دارد: 


۱ مصلحت حقيقي باشد» نه وهمي. 
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مقصود اين است كه ثابت شود تشريع حكم بر 
اساس مصلحت ع ننه ل اني و واقع ل سودي را 
عايد سازد يا ضرري را دفع كند. 

اما صرفي توهم اينكه ‏ تشریع حکم سودمند 


مي 


اسك . نحي آنكه موازنه اي ميان سود و 
ضرر صورت گیرد» بر يايه مصلحت وهمي است. 
۲ مصلحت عمومي باشد» نه شخصي. 
يعني تشريع حكم اق أن واقعه ء براي بيشتر 
مردم سودمند باشد يا از شمار زيادي از 
آنها دفع ضرر كند. 
يس مصلحت نبايد براي يك شخص يا تعداد كمي 
از مردم باشد. يس مصلحتي كه براي امير يا 
شخص كر كين [سودمند] است با صرف نظر از 
مصالح مردمء ملاك نيست. 
“". حكم يا اصل ثابت در شريعت (به نص يا 
اجماع) با آن مصلحت» تعارض نکند ۲۱1 . 
آيا حکم عمر [در طلاق ] براي بیشتر مردم سودمند 
بود يا از آنان دفع ضرر مي کرد ه با اينكه ما 
به اوضاع زندكي و مشکلات. ان اكاهيم و مي دانيم 
فشارهايي وجود دارد كه امكان كروي انسان را 
از مانوساتش فراهم مي اورد. 
اكر مرد» فرصت مذكور را ضايع سازد و در جدايى 
نهايي.ء شتاب ورزد و با يك لفظ ‏ طبق سخن دكتر 
ناديه ‏ سه بار طلاق را آدا كند.ء آيا بر او 
و اجب است كه به حكم عمر تن دهد و زنش از او 
جدا كردد؟ با اينكه دريافتيم اين خانم دكتر 
تصريح دارد كه: 
حكمت در جدا بودن هر بار طلاق» اين است كه 
مرد به خود آيد... اين» همان طلاقي است كه 


.۸٩ - ۸۲۱ علم اصول الفقه (عبد الوقاب خلاف):‎ .١ 


۳۰۰ منع تدوین حدیث 


خدا درقرآن تشریع کردم هر بار جدا از 

ديگري ا . 
جنه: پگونتم نا كساتني كه سیر انتد حكمت در اين 
اش که .عر يان کا از و کے جد اشم بن ,أبن 
قاصله براي به خود آمدن مرد است » سيس 
مي كويند: « تشريع سه بار طلاق [با يك لفظ يا 
در يك مجلس] از روي مصلحت صادر شد! ». 
بي گمان اين سخن» از روي تعصب است؛ زيرا 
جكونه ممكن است كه حکمتء در تفريق طلاق باشد و 
در عين حال شخص قائل شود كه سخن عمر به جهت 
مصلحت صادر شد. 
آريء اين خانم دكتر اين سخن را مي كويد در 
حالي كه مي داند اين « حكم » به عمَر برمي گردد 
(نه به قرآن و سثت) و کیفر این کار (که عمر می 
خواست مردان را تنبيه کند) دامن گيرٍ زن و 
کودکان ياك و بي گناه مي شود و محدود شو هر ان 
۹ 
با توجه به اين سخنان» آيا كسي مي تواند بگوید 
كه حكم خليفه از قرآن بركرفته شده؟ يا تشريع 
او با نص مخالفت ندارد؟ با اينكه مصلحت مورد 
پسند عُمّر بر خلاف قر آن است. 
وازه « ثلاثا » (سه بار) موجب جدايي زن ال 
شوهر نمي شود؛ زيرا با شرع و عقل مخالف است. 
اين واژهء به منزله اين سخن مي باشد كه گفته 
شود كلمه « خمسا » (ينج بار) يا « سبعا » 
(هفت بار) بعد از « لله اكيبير » در نماز عيد 
قربان و فطرء.ء كفايت مي كند بي آنكه « لله اکبر 
»يجاني ١.‏ 3 1 شود ! ! 
و چنین است اين سخن كه شخص بكويد: « سبحان الهء 
صد بار »> و بينداريم كه كوينده با اين سخن 
ياداش صد بار « سبحان لله »> را دريافت مي كند. 


۲ اجتهاد الرسول: .55٠‏ 
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يا بكوييم: كفتن « أشهد أن لا إله إلا الله دو 
بار » بسنده 00 لازم نيست شخص» دو بار» همه 
جمله را بر زبان آورد. 
يا در رمي جمرات» هفت ریگ را « يك بار » زدن 
كفايت مي كند! 
يا در لعان» به جاي جهار بار شهادت» وازه 
« اربعه » كافي است و... 
بسياري از بزرگان تصریج کرده اند که (الطلاق 
مَرّتان) اقتضا مي كند كه هر بار طلاق.ء جدا ادا 
شود. جصاص در شرح اين آيه كن تسج 
اين آيه خو ا تساو ا ك فزق عن افتتضا 
دارد؛ زيرا اكر دو بار با هم (يك جا) زن 
را طلاق دهد» نمي توان كفت: « نها مرّتين 
» (دو بار زن را طلاق داد) و همجنين اكر 
به كسي دو درهم دهد» جايز نيست كفته شود: 
« دو بار به او درهم داد » مكر اينكه هر 
بار درهم دادن از بار ديكر جدا باشد. 
پس اكر حکم مقصود به اين لفظ ‏ كه به دو 
بار طلاق تعلق مي یرل = تسایر بیع متا سل 
اين کار به اسقاط فانده ذكر «دو بار » 
اتواه اا اين حكسة نز و "لسن “ول كد 
زن را دو بار طلاق دهدء استوار است. 


مي 
يس ثابت شد كه ذكر « دو بار »> امر به 
ايقاع طلاق در دو مرتبه است» و نهي از جمع 
ميان آن دو در يك وه ۸۲۲۷ 

فقه عمَر در احكام اثر خود را كذاشت. همه 

م 


كي 


كه به نظرش آمد يا ينداشت آن مصلحت.ء علت 


دانند كه عمر حكم را تابع مصلحتي قرار داد 


تامه اي است كه حكم تابع أن مي شك ".وز بن أن 
مترتب است. ‏ وي حکم را بر اساس مصلحتي كه 
مناسب به نظرش مي آمدء تع ني هجي اه دنه 


كي 


۳ احكام القرآن ۲: ۷۳ (و در چاپي» جلد ۰۱ ص۸ه٤).‏ 


۳۰ منع تدوین حدیث 


مصالح واقعي كه جز خدا كسي بر آنها احاطه 
ند ارد . 


۵ کنر مصطفي بعا مي نويسد: 


صحابه براي این حوادث بر اساس درك 
عقل شان » احكامي را تشریع کردند که 
مي ديدند در آن مصلحت هست (نفعي را جلب 
هبي كند يا ضرري را دفع مي سازد) و اين را 


براي بناي احكام و تشريع كافي شمردند؛ 
ماجراهاى انان در اين راستاء فراوان و 
مشهور است!؟*۲. 
و في مهدي متي كويد: 

چون فتوحات اسلامي در عصر خلفا (به ویژه 
روزگار عمر) پياپي رخ داد» و مردمان 
كوناكوني ‏ ع با فرهنگ هاي مختلف تحت 
فرمانشان درآمدءآنان را تتا مشكلات 
پیچیده اي (خواه نظا مي یبا مالي يا شخصي 
تلا ٠‏ :ختاكي و مو اجه ساخت که سابقه 
نداشت» از اين رو آنان را در جايي كه نصي 
از كتاب و سئثت نبود» بر استعمال قياس 
ناجار ساخت. 

شيوه آنان در اجتهاد.ء يناه آوردن به كتاب 
خد ا یود.» اگر در آن نصي نمي پیافتند به 
سنت تيبا من یا جنه مي شدند» و اكر اثري 
از رسول در دست رس آنها قرار نمي كرفت با 
حافظان صحابه مشورت مي كردند كه آيا در 
ماجراي يديد آمدهةهء جيزي 51 رسول خد ا را 


به ياد دارند؟ آن كاه كبن" نزي نا فت 
هي شك ية رأي يناه مي آوردند. خواهد 
آمد كه عمّر مي يرسيد : آيا در آن قضيهء 


جيزي انا کورنسکتز: تابت نشده است ٩1۰1‏ 


4. أثر الأدلة المختلف فيها: ؛0. 


ه. بلكه عمر فعل ابوبكر را همتاي عمل ييامبرء از 
مصادر تشريع مي دانست.ء به كسي كه او را از اخذ 
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رأيي كه آنان به كار مي گرفتند» از قياس 
و استحسان و مصلحت مرسله و سد ذرانع. 
سامان مي يافت و در اين دورهء مصدر جديدي 
از مصادر تشريع اسلامي ظهور يافت كه در 
عهد تأ سيسي تشریع > ناشناخته بود و آن 
« اجماع » بود. 

افو نکن ۰ ,ورزر آنجا که نصي از تات و سنت 
وجود ند اشتء به وسبله گروه قانون گذاران 
به تشریع دست مي يازيد (آغاز خلافتِ عمر 
نيز حنين بود) و احكامي كه از اين كروه 
صادر مي شد» احكام صادره از همه مسلمانان 


به شمار مین آمد(). 


وافي مهدي در جاي دیگر - مي گوید: 

جكيده سخن اين است كه صحابهء. هنكامي که 
ييامبر زنده بود» در بيشتر امور به آن 
حضرت مراجعه مي كردندء اما آن كاه كه 
بيامبر به « رفيق اعلي » پیوست» اين مرجع 
لن دست رفك رق اين اه “احتفلاة انان ن" 
پس از مرگ ان حضرت.ء وارد مرحله بزرگ و 
خطيري ساخت. 


استاد مصطفي زرقا مي كويد: 


اموال كعبه نهي كرد.ء با احتجاج به فعل ييامبر و 
ابوبكر.ء كفت: « اين دو مردء مقتدايند ». 

نكاه كنيد به: صحيح بخاري 1: ۰۲۱۰۰ حديث 1857؛ 
مسند احمد ”“: ۶۱۰ ؛ اسد الغابه ”: ۸. 

به نظر مي آيد عُمّر نخستين كسي است كه يس از مرگ 
ابوبكرء براي رأي او ارزش قائل شد و آن را كام 
اولي كرفت كه يس از مرگ او نيز ارا و نظراتش قيمت 
يابد. از اين حركت و نظائر ان سيره شيخين يديد 
آمدء كه يس از نهي عُمّر از سنت پيامبر إجاي كزين 
ان شك : 


5 الاجتهاد فى الشريعة الاسلامیة: 4. 


ء ۳۰ منع تدوین حدیث 


شان اصحاب در زمان حيات ييامبر.ء شنيدن و 
پيروي كردن بود و استفتا از آن حضرت» در 
مشكلاتي كه برايشان ييش مي آمد. به تعبير 
دیگرء اعتماد بر ييامبر در فهم و توجيه 
هر جيزي. 
اقا يس از وفاتٍ آن حضرت» ناكهان از دوره 
اعتماد به مرحله اجتهاد انتقال يافتند؛ 
زیرا این مرجع از دست رفت و ميراث 
قانونمند از حضرت (قر آن و سنت) 
جاي كزين بيانات شفاهي اش شد. 
از این زمان بود كه اجنهاد در برابر 
رخ دادهايي كه كتك “مي آمد (و حد و مرزي 
نداشت) ضرورتي کف افیا مد حصن شد (۱۲ . 
بنابراين « اجتهاد » يوششي بود كه سلف به آن 
پناه جست و مهم زمان توجيهي براي خلف شد 
درباره آنچه سلف كردند! 
اگر به ابواب مصالحج مرسله بنگریم درمي یابیم 
كه آنها براي تصحيح افعال صحابه تد وین 
یافته اند . درباره جانشین کردن ابوبکر عمر را 
به جاي خود (با اينكه مي گویند ييامبر كسي را 
براي جانشيني تعيين نکرد) به اين توجیه دست 
مني ازنك كه : 
وي براي مصلحت مسلمانان و حفظ وحدت كلمه 
آنهاء اين كار را كکرد(). 


نيز درباره قرآن سوزي عثمان مي كويند: 


۷ الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّه: 1۹ 7١‏ (سخن دكتر زرقا از اين كتاب است: الفقه الإسلامى 
فى ثوبه الجديد ۱: /1517). 
۸ تاريخ طبری ۲: ۳۵۳؛ الطبقات الکبری ۳ ۲۰۰؛ المنتظم 1 
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مي خواست اختلافااتد از ميان برود و مردم 
بيرو يك قرآن باشندا). 


پس قائل شدن به مصالح مرسلهء براي تصحيح 
افعال و فتاواي صحابه بود. با نگاه به اصول 
فقه اهل ستت» مي توان دريافت كه « مصالح 
مرسله »> از اصول ل اون در فقه آنها نيست و 
تنها « مالك » است كه آن را به عنوان اصلي 
مستقل مي شمارد. 

آنان مصالح را به مُلغا (باطل و بي اعتبار) و 
مممُرسّل و معتبر؛ و مصالح معتبر راء به ضروري» و 
مورد نياز- اما غير ضروری - و مورد يسند 
تقسيم مي كنندء.ء و بر هريك فروع و احكامي را 
مترتب مي سازند. 

اجتهادات خام عمر 

اكنون به ديدكاه هاي خليفه باز مي كرديم تا 
تتبتتيم آيا اجتهادات عمر همين اندازه بود يا 
اينكه CGE‏ ديكري بيش از اينها دارد. 

واقع اين است كه ما از تفصيل در اين موضوع 
بي نيازيم جز اینکه روشن سازي نكرشمان در 
مسئله منع تدوين حديث» ناجار ما را به بيان 
بعد فقهي عُمَر مي كشاند و مقدار مفرداتي كه او 
1وَزد و مسائل فقهي مهمي كه در آنها از رأي محض 
و اجتهاد استفاده كرد. 


اجتهادات زير از آنهاست: 


4 الكامل فى التاريخ ۳ ۷-۸؛ التمهيد والبيان ۱: ۱۳ -۲؟ البداية والنهاية۷: ۰۲۱۸ 


۳۰ منع تدوین حدیث 


0 عمر نماز تراویج را تشریع کرد و درباره آن 
گفت: « نعمّت البدعة هذه! »؛ وّه! جه خوب بدعتی است 


ال ناي 


0 در اذان صبحء بنك « الصلاة خيرٌ من النوم » (نماز بهتر 
از خواب است) را افزود تنها بدان جهت كه 
وقتى از يكي از صحابه آن را شنيدء خوشش 

در مقابل. بند « حى على خر العمل »> (بشتابيد به سوي 

بهترين اعمال) را از اذان حذف کرد به این 
بهانه كه اين جمله» مسلمانان را از جهاد 


باز فحن OES‏ 


۰ صحيح بخاري ۲: ۰۷۲۰۷ حديث ۶۱۹۰۲ موطأ مالك 
0 ۶ ۱ ۱ ۰ حديث 3 تاريخ المدينه 7 خی ان 
الطبقات الكبري ۰: :۰:٩‏ تاريخ يعقوبي ۲: ۱۰. 

۱ اسباب و انگیزه هاي ديگري براي اين اضافه و 
حذف وجود داردء كه ما آن را در پژوهشي جداكانه با 
عنوان « الأذان بين الأصالة والتحريف »> آورده ايم كه تاكنون دو 
جلد آن سامان يافته است و جلد اول با عنوان « حي 
علي خير العمل الشرعيّة والشعارية » بارها در بيروت و قم جاب شده؛ 


و نيز اين كتاب با عنوان « يزوهشي در اذان » به 
فارسي ترجمه و جاب كرديد. 
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»© از كريه بر مرده نهي رد0۱0 


6 نشانه بلوغ را شش وجب قرار داد!١")‏ [يعني قد 
نوجوان به 1 وجب (حدود - سما تی . “ميتن) 
برسد] هنا . .که :ابر انر | روايت شده كه 
فرمود: « والغلام حنّي پختیم»0۱/۱: نوجوان 
تكليفي ندارد تا اينكه محتلم شود. 

6 قائل شد كه عجم ها ارث نمي برند مكر اينكه 


در ميان عرب ها زاده شونه()؛ با اينكه 


۲ صحيح بخاري :١‏ ۰:۳۲ حديث ۱۲۲۱. 
عايشه اين روايت را رد مي كند و مي كويد: پيامبر 
| نكفته است که خدا مرده مؤمن را به كريه 


بستگانش بر او عذاب مي کندء ليكن فرمود: خدا بر 
عن ان كاقلن دة .ره "املس .را دهي اقرز ال 
در اين زمينه قرآن بسنده است كه مي فرمايد: (ولا تزرٌ 


وازرةٌ وزْرَ أخرى)؛ گناه هيج كس را ديكري بر دوش 
نكاه كنيد به: صحيح مسلم ۲: ۰1:۲ حديث ۹۲۹؛ سنن 
نسائي (المجتبي) 5: ۰۱۸ حديث ۱۸۰۸: مسند احمد :١‏ 
/1"". حديث ۰۲۱۲۲ و در ۰۲۳۰۵0 حديث ۲۱۰۲ به اسناد از 
ابن عباس نقل شده استء و نيز امده است كه: عمر 
زناني را كه بر رقيّه (دختر پیامبر) مي كريستندء 
كتك زد» ييامبر او را نهي كرد؛ المستدرك علي 
الصحيحين ۳: ۰۲۱۰ حديث .:۸1٩‏ 

۳ مصتف عبد الرزاق ۱۰: ۱۷۲۸ مصئّف ابن ابي شيبه ه 

۱ حديث ۰۲۸۱۲۲ 

۶ سنن دارمي ۲: ۰۲۲۰ حديث ۲۲۹۱ سنن ابي داود 
١5٠ 5‏ حديث 445:0١‏ سنن دارقطني “*: 88١١م‏ حديث 
1 

۰ موطّأ مالك ۲: ۰۰۲۰ حديث ٠١85‏ إالمدونة الکبری ۸: ۳۳۸ 


و ۰.۲۸۲ 


۳۸ منع تدوین حدیث 


پیامبر | فرمود: « لا فضل لعربي علي أغجميّ 
إل بالتقوي ۲ 4 عرب بر عجم برتري ند ارد 
مكر به تقوا. 
و خداي متعال مي فرمايد: 
٠‏ رن أَكْرَمَكُمْ عند لله أتقاكم...» ١١؛‏ 
همانا كر .امن تحرحن شما نزد خداء 
يرهيزكارترين شماست. 
6 حكم شرابخوار» نزد او مختلف بود؛ كاه 
هشتاد تازيانه قرار مي داد(*) و كاهي شصت 
تازيانه! به مطيع أسو د كفت: بيست تازيانه 


ديكر را واكذار؛ حراكه سخت او را زدي12). 


O. 


روايت شده كه عمر نماز مغرب را بي قرائت 
گزارد» پس از يايان نماز به او كفته شد: 
قر انيت ر | سر .از دی 

گفت: رکوع و سجود چگونه بود؟ 


كفتند: خوب و نيكو. 


7. مسند احمد ه: ١١5.م‏ حديث ۲۳ ۳۳۵ المعجم الأوسط ۵ : A1‏ 
NY‏ حجر ات: ۳ نيز بنگرید به» مجمع الزوائد ۳ 
١/1‏ . 

۸ سنن دارقطني ۳: ۰۱۰۷۲ حديث ۲۲۲: سنن بيهقي ۸: 


۸ و ٩۳۹‏ بنگريد به» المحلتّي :١١‏ ۰۱۵۷ مسثله 
145 . 


۹. سنن بيهقى ۸: ۲۱۷ و 45١8‏ شرح نهج البلاغه ۱۲: ۰۱۳۷ خطبه 


۳ افائق ۶: TON‏ فتح الباری ۱۲: ۰۷۳ 
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كفت: اشكالي ندارد('). 

در حالي كه به روايت صحيح ‏ از ييامبر 

رسیده است: كسي که فاتحة الکتاب را نخو اند نمازي 

براي او نيست(!(١ا).‏ 

0 از عمر رسيده كه او پسرش عبيدلله را بدان جهت 
كنة:- كبييةه. ايو . اش “ين خوك تادا كتك ”زف تا 
اين توجيه که « عيسي » و « يجيي » يدر 


ند اشتند ۲۲۲۲ . 


O. 


هيشام بن غروّه از يدرش نقل مي كند كه: عمر؛ 
روز جمعه ‏ بر فراز منبر ‏ آيه سجده را 
خواند» از منبر يايين آمد و سجده كرد و 


مردم با او سجده كردند. 


۰ سنن بيهقي ۲: ۰۳۶۷ حديث ۰.۳۱۷۸ 

۱ صحيح بخاري ۱: ۰۲۱۲ حديث ۷7۲۲: صحيح مسلم ۱: 
۷ حديث ۳۹۰: سنن دارمي :١‏ ۰۳۱۲ حديث ۱۲۶۲ 
سنن ابي داود :١‏ ۰۲۱۷ حديث ۸۲۲ ب 4858 سنن ترمذي 
۲ ۲۵ و ۱ مسند احمد *: ١51١م‏ حديث ۷۲۸۹ 
ان 

۲ مصثف عبد الرژاق :١١‏ ۲:: سنن ابي داود 5: ۰۲۹۱ 
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حديث ”5337؛ سنن بيهقي :٩‏ ۳۱۰: تيسير الوصول :١‏ ۷ ؛ 


شرح نهج البلاغه ۱۲ 2۶ (عبارت متن از اين كتاب 


در « الطبقات الكبري ه: 1٩‏ » از عمّر نقل شده است 
كه وي هر بجه اي را كه نام پبامبر را داشت [اسمش 
محمّد بود] كرد آورد و در خانه اي واردشان ساخت تا 
نام هاشان را تغيير دهد! يدرانشان آمدند و شاهد 
آوردند كه رسول خدا | همه آنها را نام كذارده 


است» آن كاه عمر رهاشان كرد. 


۳۰ منع تدوین حدیث 


جمعه ديكر همان آيه زا قر ائت كرد ردم .سباق 
سجده آماده شدند» گفت: به من توجه كنيد! خدا 
سجده را بر ما ننوشت مكر اینکه خود بخواهيم! 
عمر ‏ خود سجده نكرد.ء و نكذاشت مردم سجده 
كنند(). 
اين حكم و گستره آن دز ققفك-. اسلائ يي ر : 

در حكم سجده تلاوت اختلاف كرده اند كه آيا 


واجب ‏ است يا سنت مي باشد؟ مالك" و 


9 يي 
شافعي(') و احمد(؛) آن را واجب نمى شمرندء 
منتها شافعى واحمد» آن را سنت مى دانند و 


مالک» آن را فضيلت. 
ولحى ابو حنيفه با آنان مخالف است و سجده 


قاو حت مني ات 2۱۳۱ 


فتاءنحن 5 شرح خود بر ا موطا هئ كويد: در 
اينكه اين سجد ه واجب است فنا شنت + دو قول 
مشهور هست)؛ و در اين زمينه از ابو هزیره 


هريره روايت مي كند كه رسول خدا سوره نجم 


۰.۳۲۱ :* حديث 85:؛ سنن بيهقي‎ ۰۲۰۲ :١ الموطأ‎ .١ 
.١58 :١9 حديث 5175*؛ التمهيد (ابن عبدالبر)‎ 

۱۳۰۱ :١ الشرح الكبير‎ ؛١١*‎ :١9 التمهيد‎ .١ 

۳ الأم :١‏ ۱۳۳ و ۱۳۹: حليه العلماء *: ١١٠١؛‏ 
المجموع 5: 15. 

۱۲۱۱ :١ المغني‎ .> 

ه. نور الايضاح :١‏ ۸۰: الهدايه في شرح البدايه :١‏ 
0 

7 شرح الزرقاني ۲: ۲۷. 
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را خو اتلد - سحذ:ه: کی اه اب جل الاو نفل رت 
با او سجده كردند!١).‏ 
از زيد بن ثابت رسيده كه رسول خدا سوره 
« نجم » را خواند و سجده نکرد ۲۲۲ . 
و در حديث ديكر از آن حضرت روايت شده كه سجده 
بر كسي كه سوره نجم را بشنود و بر كسي كه آن 
را تلاوت کند» واجب ات 
و ديكر احاديثي كه بعدها براي تصحيح موضع 
خليفه و كرايشات مذهبي كه يديد آمدء وضع شد. 
اكر خواننده به اثر قول صحابي در احكام رجوع 
كند» موارد بسيار فراواني را مي يابد!؛؟) كه از 
.١‏ صحيح بخاري :١‏ ۰۳۱۲ حديث ۱۰۱۷. 
در این مأخذ از عبدلله روايت شده كه گفت: بييامبر 
سوره نجم را در مکه خو اند خود و كساني که همر ا هش 
بود سجده کردند جز شيخي که كفي از ریگ يا خاك 


عبدلله مي كويد: بعدها ديدم كه آن مرد در حال كفر 
به قتل رسيد. 

و مانند آن در منابع زير آمده است: صحيح مسلم :١‏ 
۰ حديث ٥۷١‏ سنن دارمي :١‏ ۰۶۰۷ حديث 4١5560‏ الام 
۱ ۱۳۰: سنن بيهقي ۲: ۰۳۲۱ حدیث ۰۳۰۹۷۲ 

۲ صحیم بخاري ۱ ۰.۳۱۶ حدیث ۶۱۰۲۲ سنن دارمي ۱: 
٩‏ ۰ حدیث ۶۱۶۷۲ سنن ايي داود ۰۲ ۰9۸ حدیث 
۶ ۶ ۱ . 

۳ المبسوط (سرخسي) ۲: :: بدائع الصنانع ۱: ۱۸۰؛ 
نصب الرایه ۲: ۱۷۸: و نگاه كنيد به: أثر الأدلة المختلف 


فيها: ۵۰ ۲. 
۶ به عنوان نمونه نگاه كنيد به: اثر الأدلّة المختلف فیها فى 


الفقه الاسلامی : ۳۰۳ - ۰:۳۳ 


۳ منع تدوین حديث 


جمله آنها حکم همین مسئله مد نظر ماست؛ زیرا 
مالك استدلالش ۰ بر سنت نبودن سجده. اين است 
که عمر در حضور صحابه سوره نجم را خواند و 
سجد ه نکرد و هيج كس زبان به اعتراض نگشود و 
از احدي از صحابه خلافٍ آن نقل نشده است در 
جالي كه آنان مقصود شرع را بهتر مي فهميدند و 
به اوامر شريعت بيشتر آشنا بودند('). 
دكتر محمد سلاح مد کور (پس از آنكه رو احاتي را 
مي اورد كه بيانكر جواز اجتهاد در عصر پبيامبر 
است) مي نويسد: 
واقع اين است كه اين خیزاها دلالت نمي كند 
که کسي .جز سنا نحن | کم اد آنجا كه به او 
وجي ي شد در آن عهد حق قانون كذارى 
3 اشته باشدء زیر ا بخشی از اين جزئيئات در 
حالات خاضي صادر شده است كه به جهت دوري 
مسافت نحا ترس از دست رفتن فرصت » رجوع به 
ان حضرت امکان ند اشت > و بعضي از اين 
قضاوت ها يا فتواهاء صرف تطبيق است نه 
تشريع. 
مي توانیم بگوييم: براساس اين نظریه. 
یا هار :نبا زمتل: . سای ١احن‏ ات اد سای وم 
وی در ادامه مي كويد: 
ایا پس از دركذشت پنامیز | و در عصر 
صحابه كه تا يايان قرن اول هجري ادامه 
يابد» به سبب توسعه و فتح و كسترش 


مي 


سرزمين هاي دولت اسلامي» مسائل جديدي رخ 


.١‏ همان» ص١٠٠٠‏ (به نقل از المغني :١‏ ١75”)؛‏ بداية 
المجتهد :١‏ ۱۲ (متن از اين مأخذ است)؛ شرح زرقانى على 


الفوطا ۶۲ ۲۷ 
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31:3 ك :يتشيتة:. “تاشت و ٠‏ هی فا بسا ن: ٠نافته‏ 
بود از اين رو جاره اي نماند جز صدور 
احكامي فقهي براي حوادث و ييشامدها در 
دولت نوخاسته اي كه به سرعت رشد مي يافت 
و سرزمين ها و مردمان مختلفي را دربر 
مي گرفت!۱ . 

بنابراين.ء دريافتيم كه عمر در فتواهايشء.ء تنها 

بر لآ خود (نه نص قرآن با فعل پیابر) تکیه 

فى ككل دب بلکه كاه فتواهاي او ا به جهت 
مصلحت نكري اش خلاف صريح قرآن بود (چنان كه 
در آيه طلاق هست) ۲ و بر خلافٍِ امر ييامبر 

باشد؛ چنان كه در ماجراي مرد عابد" و 


مصيبت روز پنجشنيه()» دیده مي شود . 


. 4 ٤۳ مناهج الاجتهاد في الإسلام:‎ .١ 


۲ صحيح مسلم ۳: ۰۱۳۰ حدیث ۰.۱2۷۱ 

از ابن عباس روایت شده که: طلاق در عهد ييامبر و 
ابوبكر و دو سال نخست خلافت عمر» جنين بود که سه 
بار اداي آن يك طلاق شمرده مي شد. عمر كفت: « مردم 
در امري شتاب مي كنند كه بر ايشان فرصت هست»ء 
بجاست اين كارشان را امضا كنيم » يس آن را امضا 
كرد (الدرّ المنثور ۱: 171۸). 

۳ الإصابه :١‏ 585؛ حلية الأولياء ۳: 0٠1١”؛‏ مسند احمد ”: 
0 

:. صحيح بخاري ۱: 5ه.ء حديث ۱۱۶ (و جلد 5: ۰۲۱۸۰ 
حديث )1٩۲۲‏ ؛ صحيح مسلم ۲: ۰۱۲۵۹۹ حديث ۱۱۳۷؛ 
مسند احمد :١‏ ۳۲۶ حديث ۲۹۹۲ (و جلد ١م‏ ۰۲۳۲۱۵ 
حديث .)95١١١‏ 


۳۱ منع تدوین حديث 


به فرض بيذيريم كه نظر صحابي حجّت است و صحابه 
ل همه عادل بوده اند.ء نتيجه اش اين نيست كه 
بايد به نظرات آنان » هرچند بر خلافِ نم صريح 
باشد عمل كرد. نهايت اين است كه هر كدام از 
آنها بايد به آنجه به نظرش مي آيد ملتزم باشد 
و اين بينش براي خود شخص منجز و معذر استء 
ولى بر ديكران واجب نيست كه به آراي او تن 
د هند . 

شايان توجه است كه عمر» پیش از آنكه كتاب خدا 
را وارسي کند و به سئت مراجعه نمايد» فتوا 
مي داد! جه رسد به اينكه همه توانش را به كار 
كيرد و نهایت سعي را در تحصيل حكم شرعي از 
كتاب و سنت به كار برد. 

عمر خواست زني را سنكسار كند كه شش ماهه 
فررزند :3 اتجد: با اینکه دو آيه كد | كدق کی 2 سے 
بر شرعيت حمل و ولادت او دلالت مي كند. 

وجنين است قصد وى براى برداشتن يرده کعبه» و 
مخالفت شية بن عثمان و “اتن بن کعب با اوء و این 
سخنشان که: ييامبر و ابوبكر.ء از تو به پرده 
كعبه نيازمندتر بودند (و اين كار را نكردند). 
و نیز جهل عمر به حكم ازدواج با زن در عدّهء.ء و 
اينكه خواست زن ديوانه اي را كه زنا داده بود 
رجم كند.ء و نيز درماندكى وى در ماجراي زني كه 
به جواني تهمت زد كه به زور با او دراويخته 
است» و دیگر نصوصي كه ييش از اين كذشت و... 
همه تأكيد دا ان يز .ايتكة كم بي آن که آیات 
قرآن و سنت را به خاطر آوردء فتوا مي داد سيس 
از صحابه مي خواست (بر خلاف آنجه ثابت و صحيح 
است نزدشان) به فتواي او متعبّد باشند. 

اگر اين نظر كه: « رأي صحابه حجّت است » درست 
باشد لازم است كه عمر نيز به مرويّات ديكران تن 
دهد (به ويزه در مساخلي:'كة آثتري از رسول خدا 
در انها ييش خود نمي يابد) جنان كه بايد فتوا 
و نظرات ديكران را برگیردء جراكه به حسب فرض 


جریان دو خط مشي يس از پیامبر | ۳۱۰ 


او حجّت اند» و سزاوار نيست كه تنها آنان را 

به راي خود ملزم سازد. 

اکنون بايد يرسيد: چگونه بر عمر جایز است که 

عمّار يا ابي يا ابو موسي اشعري و ديكران را 

تهديد. كند؟ 

0 تة اتو هوشي مي كو يك << الم . اتك ين ,ان 
سخن بینه بياوري »۱ يا « بر آن بینه بیاور 
وكرنه تو را مي زنم ۳۹ 


6 به ا مي كويد: « از آنچه كفتي دست بردار 
« او را مي كشاند تا اينكه به مسجد 
د رم آورد...() 

6 به ابن مسعود مي كويد: اين حديث چبست كه از 
رسول خدا زياد بر زبان مي ۲ و۱۳۲۰ 

0 لاني ا هی كويد تن سوسا مدن ۲۵ 
رها كن! وكرنه تو را به سرزمين « دوس » 
روانه مي سازم(). 

6 تميم داري را با تازيانه مي زند(). 


.0841١ نكاه كنيد به: صحيح بخاري ه: ۰۲۳۰۰ حديث‎ .١ 
؟. تفصيل اين خبر در منابع ذيل آمده است: صحيح مسلم‎ 
حديث *١١١؛4؛ سنن بيهقي ۸: ۶۳۲۹ الوقوف علي‎ ٤ ۳ 
.١58 حديث‎ .ء١١5‎ :١ الموقوف (ابن حجر)‎ 

“. الطبقات الكبري :: ۲۱: تاريخ دمشق 5”: ۳۷۱؛ 
الد المنئوو ه: ۲۳۱. 

ء . المعجم الأوسط “: ۰۳۷۸ حديث 5545*؛ مجمع الزوائد 
١‏ ۱۹ سير أعلام النبلاء ۷: ٠١5‏ (و جلد ۲۱ 
صه ۵ ه) . 

ه. اصول سرخسى :١‏ ۳۶۱: المحدّث الفاصل :١‏ ١٤٥٠٠؛‏ سير 
أعلام النبلاء ۲: 1١٠١‏ ؛ البداية واللهایة۸: ۱۰۲ و نكاه كنيد 


به: تاريخ المدينة A EF‏ 
۲ . بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث :١‏ ۰۳۲۸ حديث ۲۱۶ (به نقل 


از كنز العمّال ۸: ۶۹ حديث ١١٠8١١)؛‏ سير أعلام الثبلاء ۲: 
9 


۳ منع تدوین حدیث 


آري» علماي اهل ستّت به عدم لزوم ييروي بعضي 
از صحابيان نخست از بعض ديكر قائل ۲۳۱۳۵ تا 
براي غمر عذر بتراشند و برخوزد عمر را با 
آنان توحجبه نمایند و از تأثير مخالفت هاي 
محا اب هن امو اشن كشن ب جل كدري ا 

از نصوص ييشين به دست مي آيد كه عدم لزوم 
ييروي از صحابه» تنها شامل صحابياني است كه 
با عمر مخالف اند. امّا كساني كه با او موافقت 
داشتند هاله اي از قداست و عظمت را بر آنها 
افكندند به كونه اي كه خطاي احدي از خلفا يا 
بيروان آنها را نمي پذيرند» حتي آنان سيره 
شیخین را به عنوان مصدر تشريعي غير قابل 
مناقشه قرار دادند؛ء با اينكه به عدم عصمت 
آنان معتقدند. 

عْمَر با تأكيد بر قياسء مي خواست اجتهادات 
خويش را صحیح بداند و با اصرارش بر رايه 
مي خواست از موقعیت برتري در دولت اسلامي 
برخوردار باشد. از این روست که مي نگریم 
جونان مشرّعي فتوا مي دهد که از فتو ایش 
برنمي گردد مكر اينكه با جریان فكري قوي 
مواجه شود و كلامش با آيه قرآن يا حديثي از 
ييامبر (كه همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر 
د ارند) نقد شود. در اين هنكام است كه در 
بل امسن سجن ور كوا معي ال و ار رای خود 
بازمي ك5 . 


به نظر مي رسد ال اين خاستگاه . قول به 
« تصويب »> در احكام شرعي حت تین مره جلها بیم 
يديد آمد ۰ 


چکیده همه اينها اين است که : حجيّت سخن صحابي 
و اينكه ‏ خليفه م 
داند فتوا دهدء در مكتب خلفاء حرفي اول و 


تواند طبق آنجه مصلحت 


كي 
مي 


آخر استء در آغازء اين نكرش ل در عهد ييامبر 


۷ نكاه كنيد به: أثر الأدلة المختلف فيها: ۰۳۳۹ 
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ل با اعتراضات عمّر بر آن حضرت شروع شدء سپس 
اين تصرّفات و آنجه عمر بعدها انجام داد در 
چارچوب « اجتهاد و مصلحت » نمود يافت. 

به اين ترتیب» ميان اين سخن كه عمرء.ء در عهد 
تاقنر دة «اتمتهناات اتی .دست محاءاركك: جد جتان رکه 
به تحذّي (مبارزه جويي) نزديك ترند تا اجتهاد 
ل و اين سخن كه جهل غمر به روايات ييامبرء 
انديشه اجتهاد را به ذهنش آورد و اينكه از آن 
به عنوان يك گام سباسي استفاد ه کند » 
ناسازكاري وجود ندارد؛ زيرا روحيه بى قيدى و 
عدم تعبّد عمر به نصء عامل اساسي در اين 
خط مشي اوست. 

بر اين اساسء تاكنون امور زير برايمان روشن 
شد : 

.١‏ عدم اختصاص ابوبكر و عمر به شاخصي كه آن 
را از ديكران ممتاز سازد. 

۲. تقسيم مسلمانان يس از ييامبر به دو كرايش 
فکري. 

۳ کوشش عمر براي اینکه دیگران را تابع رآي 
خود سازد. 

.٤‏ عدم خبخیت. قول صحابه (بدان جهت كه عمر با 
انراق آنها مخالفت مي ورزید و نیز در موارد 
بي شماري آنان با ر أي عمر مخالفت کردند) . 

ه. خدشه در نظریه « عدالت صحابه » چراکه 
خليفه آنان را تكذيب مي كرد و به سخنان آنها 
اطمينان ند اشت و به عكس. 

1 امكان مناقشه صحابه با يكديكر (قول به عدم 
جواز رد صحابه» براي تصحيح اختلاف فتاواي صدر 
او يديد آمدء و رأي ممدوح شمرده شد). 

۲ بطلان اموري كه براي اجتهاد بنيان نهادند 
(مانند: قياسء استحسانء. مصلحت) زيرا اينها 
بعدها به جهت ضرورت وقت و زمان» يايه كذاري 


برخيزد و به نقل حديث از رسول خد ا 


بپردازند؛ زيرا نقل احاديث فراوان از ان 
حضرت» به معناى تقابل احكام و نظرات شرعي 
مكتب نبوي با جريان رأي و اجتهاد است؛ جراکه 
در مدرسه نبوي.ء حقايق.ء دريافت هاي وحياني است 
و با نقطه نظرات ييروان شيوه اجتهاد و راي 
( اکان و فا اما .مسي یی فتاه 

هركس به حديثي و تاريخي مراجعه كند.ء آشکار ا 
احن..حفحقت: را امي ابید 

بعضي از صحابه به « رأي و اجتهاد » تن ندادند 
و به لزوم گرفتن احکام از قرآن و سنب نبوي 
(ثثه ی رک او کت .و اما ان اف ١و‏ 
فعل شيخين را نيسنديدند. 

بعضي ديكر به مشروعيّت قول عُمَر كرويدند و آن 
را حجّتي شمردند كه تعبّد به آن واجب است. 
حجكيده سخن ايند است كه: تدوينكران حديث انز 
بييروان « تعبّد محض » بودند» و از همكامان با 
روح شریعت» كه به دانش تشويق مى كند و در بر 
دارنده وصيّت ها و اهتمام ييامبر به تدوين 
است؟ اينان به تدوين و نقل حديث يرداختند. 

و امتا.مناشعان ان وينه ووا اجنهاد دن و اي 
(دنبال روان خلفا) بودند» و در عهد خلفا 
مدوّنان را تحقير و اهانت كردند تا اينكه نوبت 
به حجّاج بن يوسف ثقفي رسيد. وي در دست جابر بن 
سل ga‏ گنر سین سن سا عدي و “مين 
بن مالك» مُهر نهاد؛ خواست آنان را ذليل كرداند 


۸ . استدلال هايى که بعدها برای شرعیّت قياس و استحسان... آورده اند» همه شان مردود است . 
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و مردم ال آنان دوري كزينند و حديث از آنها 
نشنوند(). 


٩‏ الاستيعاب ۲: 1۱۶ رقم ۱۰۸۹؛ آسد الغابة ۲: 535“*؛ تهذيب 
الکمال ۱۲: ۰.۱۸۹ 


براي اينكه كسترة اين دو خط مشي (تعند محض و 
اجتهاد) بيشتر روشن شود» به ذكر بعضي از متون 
مي يردازيم. 
6 ابن سعد در طبقات از عبداله بن علا نقل مي كند 
كه كفت: 
اه قساسة: ك که ٠‏ بخن باصن , حدحث:. فلا معي کر حت 
يرسيدم.ء كفت: در زمان عمر احاديث زياد 
شد» به مردم اعلام كرد كه احاديثشان را 
زد او بياورند! حون آوردند دستور داد 
آنها را بسوزانندء وسيس كفت: « مثناة كمثناة!''أهل 


الكتاب ¢ اینها نوشته ها لحي است ء مانند 


ميشناي!١)‏ يهود و نضاری ٦‏ . 


فق > زار اين رويدادها در ذهن خو اننده 
پزسش ها كي دید هئ آيد که ياسخ هاي دقيق و 
قانع كننده مي طلبد: 

جرا احاديث در دوران خلافت عمر ‏ به ويزه ‏ 
فزوني یافت؟ اين يديده بر جه چيزي دلالت 
کلب ؟ 


مي 


۰ چنانچه بعضي از نویسندگان یادآور شده اند 
ضبط صحیح چنین است: مشنا ه کمشنات. .۰ () . 

۱ « ميشنا » و « گمارا » مجموعه هايي اند که در 
شرح کتاب مقدس فراهم آمد و مجموعه آنها « تلمود » 
نامیده مي شود (م). ۱ 

۲ الطبقات الكبري ۰: ۱۸۸: سير اعلام النبلاء ۰: 
46 . 


۳۷ منع تدوین حديث 


ب جوا غمنن. ‏ د ستو 35.3 ا اجادحث" را تون .۰ ”ى 
آنها را با آب از بين نبرد يا در زمين دفن 
تکر ۰:۵ 

چرا عمر ‏ بي تحقيق و وارسي - در اين کار 
شتاب ورزید؟ 

چگونه است كه ابوبكر و عمر در برخورد با 
احادیث» موضع گيري واحد و هماهنگي دارند؟ هر 
دو اخاذيث .راا اتش مي زتتنداه له" اييكه مسا نید 
ابن مسعود و دیگرانء. آنها را در آب محو سازند 
يا در زمين دفن كنند» 

اين» در حالي است كه جريان فكري اكثر صحابهء 
ضد اتلاف احاديث بود.ء ليكن مكتب اجتهاد- كه 
اسنی. عبر اریکه ادرت یود ك خن اجر ای آنچه را 
مصلحت مي انكاشت برنمي تافت. 

جرا بايد اين اهانت روي دهد و به آرا و 
سین ات ی هل ا گنر كه تاا الحا تا "بحا عدن 3+١‏ 
سبره آن حضرت و روح شریعت همسو و هماهنگ بود 
حي !عدا نشود ؟ 

خواننده مي تواند پاسخ اين يرسش ها را از 
نصوصي كه ييش از اين كذشت و در اينده خواهد 
آمد» دريافت دارد. 


7 


0 دز اينجا یت ذيكيري زا مي آوريم كه سعيد 
بن جُبيْر از ابن عباس درباره متعه نقل 
كند و اينكه ييامبر متعه كرد. غروة بن 
زبير - در مجلس ابن عباس - كفت: ابوبكر و عمر 
از متعه بازداشتند. 
ابن عباس يرسيد: اين مردك جه مي گوید؟ 
كفتم: مي كويد: ابوبكر و عمر از متعه تهي 
كرد تلد ! 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب Yo‏ 


ابن عباس گفت: مي نگرم كه هلاك خو اهید شد ! 
من مي گویم : پبيامبر فرمود». شما مسي كوييد: 
ابوبكر و غْمَر نهي كردند١١١)!‏ 


6 ابن حرم و ابن عبدالبَرَ روايت كرده اند كه 
ابن عبّاس كفت: 
واللهء فرجام شما را عذاب الهي مي بينم! من 
برایتان ال پیامبر في گویم و شما از 
ابوبكر و عمر حديث مي را 
0 در حديث سومي آمده است كه ابن عبّاس گفت: 


من ابعن امشان" ان اميق .| حديكة في خو انح 

شما سخن ابوبکر و غمر را برایم مي آورید. 
0 از ابن عبّاس نقل شده كه گفت: 

به عقیده من اینان» هدف سنك آسماني قرار 
کت 2:۳ 


مي 


بر اين سخن عروه كه [به ابن عباس] گفت: « به 
خد ا سوكند.ء ابوبكر و عمر به سنت رسول خدا از 
تو آگاه ترند و بيشتر از تو پیرو پیامبرند 
00 خطيب بغدادي اين كونه تعليق مي زند: 
ابوبكر ‏ و عمر همان كونه اند كه غر و ه 
توصيف کرد جز اينكه سزاوار نيست كسي در 


۳ مسند احمد :١‏ ۰۳۳۷ حديث ۳۱۲۱: زاد المعاد ۲: 
1 (متن روايت از اين كتاب است)؛ إرشاد النقاه 
إلي تيسير الاجتهاد: ١5‏ - ۲۰. 

۰۲۰۹ :۲ حجّة الوداع (ابن حزم) ۱: ۳۵۳؛ التمهيد ۸ ۲۰۸؛ زاد المعاد‎ . ١٤ 


۰۵ در « للبداية والنهايةه : ۱۶۱ » از ابن عمر روايت شده 
كه هنگامي كه بر او در ترخیص متعه (و مخالفت با 
يدرش) اعتراض شدء كفت: مي ترسم سنكي از آسمان بر 
شما فرويد آيد! 

15. حجة الوداع ۱: ۳۰۳ ب 05*؛ زاد المعاد ۲: .٠١68‏ 


۳۳ 


ترك آنچه كه از ييامبر | به عنو ان سنت 


ثابت است [از ديكران]تقليد كند!"ا). 


0 از عبدلله بن عمّر نقل شده كه به جواز متعه 


(که خدا نازل کرده و سنت سا مت است) فتو ا 


م 


كي 


با 


داد كسي به او اعتراض كرد و كفت: جكونه 
يدرت مخالفت اضق ورزي؟ در شر ایطی او از 


این کار نهي کرد ' عبدالله ياسخ م 


O. 


آيا سئت رسول خد ا | سز امندتر است كه 
پبيروي شود يا شنت عمر ۱۲۳۸ 


در حديث دیگر آمده است که گفت: 


و 
آيا دستور پدرم را پيروي كنم يا امر 
پیامبر را؟ رسول خدا اين کار را انجام 
ماني 
6 احمد در مسندشء از عبد الأعلي “ايت می کته 
که گفت: 


پشت سر زید بن ارقم بر جنازه اي نماز 
گزاردم» او ينج تكبير گفت. 

ابو عيسيء عبدالرحمان بن ابي ليلا (فقيه 
دولت در زمان خودش) برخاست و دست او را 
كرفت و كفت: فراموش كردي؟ 

پاسخ ND‏ نه » ليكن يشت سر خليلم 
ابوالقاسم نماز گزاردم» او ينج تكبير 
گفت! من هركز آن را ترك نخواهم كرد( '). 


6 طحاويء به سندش از يحيي بن عبدالله تيمي 
روايت مي كند كه كفت: 


YY 
.۸ 


c١ 
4 


<\Ao 
۳۹ 


كي 


تقبيد العلم :١‏ ۰ ۱. 

مسند احمل ۲: ۰۹۰ حديث ۰:۷۰۰: سنن بيهقي ۰: 
حديث 5658 ؛ البداية والنهاية ه: .١5١‏ 

إرشاد النقاد (صنعاني): ۲۰: سنن ترمذي ۳: 
حديث ۸۰۲۳: سنن ابن ماجه :١‏ ۲۱۶: حديث ۰.۲۹۷۸ 
مسند احمد :٤‏ ۳۷۰: شرح معاني الآثار :١‏ 555. 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳۲۷ 


با عيسي ( غلام زد شد ه خذيفة بن یمان ) بر 
ارو .فاق كنز ارقم ٠‏ ٣او‏ کنر فت 
سيس رو به ما كرد و كفت: به وهم نيفتادم 
و فراموش نكردم.ء لیکن همان كونه تكبير 
گفتم که مولا و الي نعمتم ‏ حذيفة بن اليمان نڪ ير 
جنازه اي نماز گزارد و بر آن پنچ تكبير 
گفت» آن كاه رو به ما كرد و گفت: اين 
كارءه و هه . و فراموشي نبود» ليكن چنان 
تکسبر گفتم که رسول خدا | تكبير گفت (۲۲۱ . 


0 از وبرة بن عبدالرحمان روايت شده كه كفت: 


مردي نزد ابن عمر آمد و گفت : آيا در چا سیم 
كه محرم هستم » خانه خدا را طواف كنم ؟ 
يرسيد: چر اکه نه؟ 

كفت: فلاني ما را ال اين كار يار مهي :5 راد 
[ و م كويد بايد صبر كرد] تنا . مرمع از 
« موقف » بازگردند! به نظرم E.‏ ايد که او 
اهل دنياست و نو و الا منزلت نر ال او 
بيش ما هستي! 

ابن عمر گفت : رسول خدا | خانه كعبه را 
طواف كرد و ميان صفا و مُروه سعي نمود. 
سئنت خداي تعالي و رسولش سزاوارتر است كه 
پپروي شود از سنت ابن فلان» اگر تو صادق 


8 ۷۲ 
باشي( چ 


۱ مسند احمد ۰: »٤١٦‏ حديث 7+5490.؛ شرح معاني 
الآثار :١‏ :٤۹٤؛‏ تاريخ بغداد :١١‏ ”5١م‏ رقم ١٤۸ه؛‏ 
مجمع الزوائد ۲: ۰.۲ 

۲ صحیح مسلم ۲: ۰٩۰۰‏ حدیث ۱۲۳۲: در اين مأخذ به 
جاي « ابن فلان »> « ابن عبّاس » آمده است؛ مسند 
احمد ۲: وم حديث 954١ه‏ (متن حديث از اين كتاب 
است) ؛ سنن بيهقي ه: ۰۷۰ حديث :٩۰۲۸‏ فتح الباري ۲: 
۸ 


۳۸ منع تدوین حديث 


6 از ابن عمر نقل شده كه گفت: 


پیامبر | كرفو هران ود و۱ از تابن 
در مسجد باز نداريد! 

پسر ابن عمر گفت : ما آنها را منع 
تن انتح ,: 


ابن عمر به شلات خشمناك شد و گفت : از رسول 
خد اء ”بتر ات .شین كلم و اتقو مي گنوی ۶ ها 
آنان زا باز مي وه سس 1۸۱۳۰ 
در روايت ديكر هست: 
عبدلله او را پس زد. در حالي كه مي كفت: ثف 
بر توا مي كويم: ‏ رسول ‏ خدا فرمود. 
مي كويي: اين كار را نمي كنم ۲۳*۲ ! 
0 در مجمع الزوائد آمده است: 
يس از نهی عُمَّر از نماز بعد از عصر» تمیم 
دو ركعت نماز گزارد» عُمّر امد و او را 
تازیانه ی تميم در حال نماز به او 
اشاره كرد كه بنشيند» عمَّر نشست. 
تميم وقتي از نماز فارغ شد» كفت: جرا مرا 
زی 
عْمّر گفت: چون دو ركعت نماز گزاردي» در 
حالي كه من از آن نهي كردم. 
تميم گفت: من آن وا تا كسني:. كبز ان دخ که 
بهتر از تو بود! رسول خدا | 
عَمَر گفت: روي سخنم با شما نيست! مي ترسم 
پس از من گروهي بيايند كه ميان عصر و 


۳ صحيح مسلم ۱: ۰۳۲۷ حديث ١٤٤؛‏ سنن ابن ماجه :١‏ 
۸ حديث ١١‏ (متن حديث از اين كتاب است)؛ مصنف 
عبد الرژاق ۳: ۰۱۶۷ حديث ۰۱۰۷: مسند احمد ۲: ۰۷۱ 
حديث ۰۵1۸ 

.٤‏ مسند احمد *: 17١١م‏ حديث 45٠١١‏ و نكاه كنيد 
به: جامع بيان العلم وفضله ۲: .٠١١۹‏ 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۳۲۹ 


مغرب نماز گزارند تا آنجا كه به ساعتي كه 
بيامبر از نماز در آن نهي كرد [هنكام 
غروب] در آیند؛ چنان كه ظهر و عصر را به 
هم وصل A EES‏ 
0 از ابو ايوب انصاري روایت شده که وي پیش از 
خلافت عمرء بعد از عصرء دو ركعت نماز 
هي گزارد؛ و چون عمر خلیفه شد آن را ترك 
کر ۶۵ و آن كاه كه عمر دركذشت.ء دوباره آن 
نماز را به جا آ و رد ! 
به او كفتند: اين چه ويه اي است؟ 
كفت: عمر هركس آن دو ركعت را مي خواندء 
ی ا لابن 
6 در سنن بيهقي به نقل از زيد بن ثابت هست كه 
كفت: 


فت: 
هنكامي که ابوبكر اهل يتمامه را کشت به 
من دستور داد كه زندكان از مردگان ارث 


برند » و بعضي از اموات از بعض ديكر ارث 
ترون ی 
در حديث ديكر آمده است که گفت: 


در شب هاي طاعوني.ء در قبيله عمواس (كه 


قبيله همه ت مر دئد و قو 5 ديكر 5 
اموالشان را ارث بردند) عمّر به من دستور 
داد که تعد اي را از مرده ها ارث دهم.ء و 


۰ المعجم الأوسط ۸: ۰.۲۹۰ حديث 48585 مجمع 
الزوائد ؟: ٠١١‏ و ۱ 

.١‏ سنن بيهقي ۱۱۱ حديث ١١٠١١‏ (و به نقل از 
آن در كنز العمّال :١١‏ ۳»> حديث ۳٠٤٦۸‏ و بنكريد 
به. مصئف عبد الرژاق ۲: ۰۶:۳۲ حديث ۳۹۷۲۷: المحلّي 
(ابن حزم) ”“”": ”؛ التمهيد (ابن عبدالبر) ۲۰ 2۱۲ 
۷ مصثّف عبدالرزّاق :٠١‏ ۹۸؛ و به نقل از آن در 
كنز العمّال :١١‏ ۲۳ء حديث .٠٠٤٦۷‏ 


۳۳۰ منع تدوین حدیث 


بعضي ال مرده ها را و ارت بعض ديكر 
کی اه ۱۳۰۱ 
اين حقايق تيا و'ححي 5 به روشني تمام - 


نشانه هاي اختلاف را ميان صحابه مي نماياند و 
اینکه بيشتر اين اختلاف ها در فقه و احكام 
شرعي جزئي است» و عمر با تطبیق سیاست جدیدش 
مي خواست صحابه را وادارد كه به رأي او تن 
دهند و آنان راضي به اين كار نمي شدند؛ة حراكه 
[پیش از آن در زمان ييامبر و به همراه آن 
گفتند » و ميان 
طلوع فجر و طلوع خورشید و هنكام غروب. نماز 


حضرت] بر ميت تنج کين رافك 


کي 


مي كزاردند و در عهد بييامبر متعه 


من کرد نل مق ب2 

چون عمّر ديد الزام نظراتش بر آنان سخت استء 
به تميم داري گفت: مقصودم شما نیستید! 

آري» از اصول سياست جديد غمر اين بود كه 
فتوايش را به اجرا دراورد؛ و از اين روست كه 
عمّار به او مي كويد: « اكر بخواهي اين حديث 
را باز نمي گویم > و ال اينجاست دل آزردكي 
أبَي بن كعب و اين سخن او که : « واه اكر دوست 
داري خانه نشین مي شوم» و براي آخدي چيزي را 
حديث نمي كنم ». 

همه اين احاديث.ء از وجود فشار و تهديد خبر 
مي دهد. پیش از اين.ء سخن .عم به عمّار كذشت كه 
كفت: ‏ « آنچه را بر عهده د اري» به تو 
مي سياريم » و ابو موسي اشعري را به زدن 
تهديد كرد و تميم داري و ابو هريره را زد و 
ديكر فشارها و تهديدها و ترساندن ها كه همه 


۸ سنن بيهقي 1: ۰۲۲۲ حديث ۱۲۰۳۱ (و به نقل از 


آن در كنز العمّال :١١‏ ه"_اءم حديث 050995*)؛ و نكاه 
كنيد به: مصنف عبدالرزاق :٠١‏ ۲۸۸. 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳۳۱ 


بيانكر آن است كه در آن عصر» ميان اين دو 
مكتب!!"') در انديشه و روش» برخورد وجود داشت. 
پس از آگاهي از اين واقعيّت هاء» هيج كس 
نمي تواند نهي عم را از تدوين سنت ييامبر ۱ 
انكار كند؛ ‏ زيرا كوشش هاي آنان را (براي 
تضعيف اخبار نهي از تدوين و زنداني ساختن 
صحابه) نصوص تاريخي و اخباري كه از عمر در 
قضاياي علمي و عملي رسيدهء بي ثمر متي ,شنا 3 
چراکه این نصوص» اخبار نهي را تأیید و تقویت 
ي کند و آنچه را ابن حزم و ذهبي و دیگران 
كفته اند (كه نهي از تدوين و حبس مُدّوؤنان» با 
مكانت عمر و روح و روان او جور درنمي آيد) 
تضعيف مي سازد. 


م 


واقع این است كه وارسي ديدكاه هاي فقهي عمر 


ما را از اصل يزروهش مد نظرمان دور مي كندء 
حشحكن. .اشاره.. به "مدا نی عمش عد ب که د "موحي حير رأي 
است ا نظريه ما را در منع تدوين» ياري 


مي رساند. 

اكنون نص ديكري را درباره « ماجراي تقسيم 
زمين هاي مفتوح العَنوّة در عراق و مصرء در روزكار 
عمر » در اين راستا مي آوريم. 

در قرآن آمده است كه خمس اين غنايم مال بيت 
المال است تا در مواردي که ايه معنن ساخته . 
به مصرف برسد: 


5 مق د . وله و 5 72 5ت 
آنما غنمتم مين شبء فان لله خمسة و 


۳۳ منع تدوین حدیث 


هر غنيمتي را كه به چنگ آوريد.ء خمس آن از 
آن خدا و رسول و ذي الزن (خويشاوندان 


ييامبر) است.. 
و چهار قسمت باقي مانده» ميان مجاهدان ‏ از 
باب عمل به مفهوم ايه و فعل ييامبر در 
جين ہے شا رف اد ده 
مجاهدان ‏ طبق همين عادت ‏ نزد مر آمدند و 


خواستند كه خمس (يك ينجم) اموال را براي خدا 


(و كساني كه در آيه نام برده شده) بيرون آورد 
و بقيه ان را ميان انان تقسيم كند. 


غُْمَر گفت: مسلماناني كه بعدها مي آيند جه 
كنند؟ در مي يابند كه زمين با كاركرانش تقسيم 
شده و از يدران به ارث رسيده و حيازت شده 
است! اين نظر درستي نيست! 

عبدالرحمن بن عوف كفت: يس حكم در اين باره 
جيست؟ زمين و كاركر آن جزو « فيء » مي باشد 
كه [بر اساس قر آن ] خدا به مسلمانان 
بازكردانده است. 

دكن کی وين ١‏ افق كد ی کو راتفر ان 
عقيده را ندارم! 

مجاهدان بر عمّر كرد آمدند و كفتند: آنجه را 
خدا به شمشيرهايمان به ما بازگردانده.» براي 
قومي نگه فسن 3 اوري كه هنوز به دنيا 
نيامده اند؟! 


يي 
آي » ی توست(7). 


آنان همه كفتند: ر 
اين اختلاف داع (در ساده ترين مفردات فقهي) 
ميان صحابه» يس از درگذشت پیامبر و عدم چرخش 


آنها حول يك مرجع » يديد آمد. از اين رو آراء 


۱ معالم المدرستين ۲: ۲۸١‏ (به نقل از المدخل إلى علم اصول الفقه : 
)٩۱ 4‏ و نكاه كنيد به: الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّة: .١١١‏ 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۳۳۳ 


و اجتهادات زياد شد و درگيري و جدال فزوني 
نافت. 

اين ييامدهاي منفي كه يس از وفات ييامبرءير 
شتات تعبا كنا ن: رسد“ هميان .فاتك .كه مسا شنز | 
در حديث « آريكه » و احاديث نهي از رأيء 
مسلمانان را از آنها بيم داد! همين ها بود كه 
قلب علي س2 و خواص صحابه را به درد آورد! 
تأسفٍِ آنان براي از دست دادن خلافت وحاكميت 
سياسي نبود» بلكه درد اختلاف و تفرقه و از بين 
رفتن وحدت و رهبري ديني» جانكاه تر از ان به 


ناله على كلك و انس و عمّار (و ديكر صحابه) را 


همین امر در آورد تا آنجا كه حدَّيفه ‏ ب كه 
ااسنامني: لا مار را “مين د ات بو ينه امز امير 
ر . زياان. ‏ “تمي ورد وا زهان ,اجو عد تاا ای 
شديد بيم مي داد كه اختلاف و تضارب در ارا و 
احمتهادات» دستاورد تضييع خلافت ‏ و رهاسازي 
افسار آن و استواري اش بر بنيان هاي ناسالم 
است. 
ابوبكر» احمد بن عبدالعزيز جوهري در كتاب 
السقيفه ا“ “كين اع من تاره تقل ٠‏ مني كنك كة وى 
ك اعد از وفنات ساسا سیر | کڪ قز بان یت سین 
بود که مقداد و غبادة بن صامت و سلمان و ابوذر و حذیفه و ابوالهَينَم بن تيّهان 
حضور داشتند» حذيفه برايشان كفت: 

و ال » آنچه را خبر دادم خواهد شد! وللهء دروغ 

نمي گويم و به من دروغ خبر داده نشده 

است! 


اين سخن را هنكًا مخ كفت كه مي خواستند 
خلافت را ميان شوراي مهاجران بازكردانند. 
سپس گفت: ت بن كعب را بياوريد! آنچه را 


مي ۵ ان او مي داند. 


۳۳ منع تدوین حدیث 
سوي ا رو انه شدند » در خانه اش را 
كوفتند.ء يشت در آمد و كفت: كيستيد؟ 
مقداد با او سخن كفت. 
ابي وشم عد كان :ها وتا 
مقداد كفت: در را باز كن! امر بزرگ تر از 
اين است كه از يشت در سخن كوييم! 
أكن فع دن اوا او كمي ك مدن لاقم حجن 
چه آمدید! مي خوا هید درباره اين عقد 

[پیمان خلافت] نظرم را بدانيد؟ 


يرسيد: آيا در میانتان خذیفه هست؟ 

گفتيم : اري. 

سخن همان است كه او كويد! به خدا در 
خانه امه را باز نمي كنم تا بر من انجه 
جاري است.ء جاري باشد؛ و البته يس از ان 
[خلافت ابوبكر] بدتر از آن استء و شكوه ام 
س (۲۲) 


سوي خد است 


رر 50 أبَي بن كعب رسيده است كه گفت: 


سوكند به خداي كعبهء. اهل عقد [بيعت بر 
خلافت] هلاك شدند ! برا ي آنان اند وهكين 


نیستیم » لیکن تأسفم براي مسلماناني است 
كه هلاك مي شون( "'). 
و در روايت ديكر آمده است كه گفت: 


Ai‏ السقيفه وفدك: ٤١۹‏ و به نقل از آن در شرح نهج 
البلاغه ۲: ١ه‏ و ۵۰۲. 

۳ مسند طيالسي ۱: ۰۷۰ حديث ۰۰۰: مسند ابن جعد 
١‏ ۰۱۹۷ حديث :۱۲٩۱‏ مصدّف ابن ابي شيبه ۰۷ 
cA‏ حدیث ۲۹۵ ۶:۳۷ مسند احمد ه‌: ۰ ۰۱ حديث 
٠٠١‏ حلية الأولياء  :١‏ “ها (و جلد ۴> ص١١١)؛‏ 
الجامع (معمر بن راشد) ۲ ASF‏ اسناد از 
حذيفة بن یمان) . 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۳۳۰ 


در اين باره. سخني خواهم كفت! فلا کی كارح 
كه زنده ام بداريد يا مرا کشت ۲۱۲۱۳۲ 


ابو صلاح» تقي الدين حلبي (م ۷ ه) آورده 
است که ابي و ابن مسعودء در عهد اول يس از 
52 گذ شت تتا فر سح “لز 3 لاي آل الییبت استوار 
ماندند و به آنان اختصاص داشتند("). 

فك ي "اسل اس اي ادن تا فان قرع اقل سرن 
نمي رسيد ل قصد داشت آنچه را در ضميرش هست 


آشکا ر سازد ۹ 
وي از جمله دوازده نفري است كه با ابوبكر مب 
بدان جهت كه عهده دار ولایت امر شد و امام 


اميرالمؤمنين شل را يس زد 5 د شمذ 


انیا "ددم و تلع کاس الجن > حا شیر رکه وا 
تحمّل كرد و با اين سخن كه: « و الي الله المشتكي 
»؛ ناله ام سوي خد است شکوه به سوي خدا د اشت ! 
)۳۸( 

از سعد بن عغباده شنيد آنچه را كه ولايت امام 
علي E‏ را و اجب مي ساخت') . 


به اين ترتيب» به فهرست مخالفان نگرش فقهي 
غُْمَّر نام هاي ديكري افزوده مي شود: 

1 زيد بن أرقم. 

۷ براء بن عازب. 


75 الطبقات الكبري ”“”“: ۰۰:: تاريخ دمشق “: 
۰ +تهذیب الكمال ۲: ۲۷۲۰: سير أعلام النبلاء ۱: 
A‏ 

۰ تقریب المعارف: ۱۱۸: نگاه كنيد به: سفينة البحار 
N‏ 

5*. قاموس الرجال :١‏ 0١؟.‏ 

۷ خصال صدوق ۲: .55١‏ 

۸ شرح نهج البلاغه ۲: ۰۲. 

.55 :۱ شرح نهج البلاغه‎ ٩ 


۸ عبدله بن عمر. 

٩‏ سلمان فارسي. 

۴ ابو هافر 218 

۱ تمیم داري. 

۲ مقداد بن آسود. 

۳ ابوذر غفاري. 

.٤‏ مجامهد اني که خدا « فيء » را ارزاني شان 
داشت (از صحابه و دیگر ان) . 

اصحاب تدوین (رأي ستبزان) 

در راستاي تأکید بر صخت مدّعایمان و آنچه را 
تاكنون آورديم.ء لازم است در ديدكاه هاي اين 
دسته از صضصحابه ‏ كه ياداور شديم ‏ بيشتر دقت 
كنيم و در اين پژوهش» بر نقل يك واقعه يا 
حادثه از آنها خرسند نباشيم.ء بلكه نكرش فقهي 
انان را به نحو غالب وارسي كنيم. 

در ضمن بررسي شخصيت اینان» دريافتيم كه بيشتر 
اينها از اصحاب تدوين بودند و اين كار» به 
معناي تضاد خط مشي فكري» ميان خليفه (عمر) و 
اين دسته از صحابه است. 

شام فاتك كات کت .اتون ر انها دة 
يافته ايم» جنين است: 


)ه٤٠م( علي بن ابي طالب له‎ .١ 

ااحلاق.:. لته زر سای کال« کنه:: علي E‏ در عهد ييامبر 
أاز تدوين كران بود. ام سلمه (همسر ييامبر) 

مي كود © علي “حكن ای :طالب ترد سامت | 


بود. آن حضرت يوستي خواست و املا مي كرد و علي 
مي نوشت تا اینکه يشت و روي يوست و پاچه هاي 
آن آكنده از نوشته شد( .)٤'‏ 


۰ المُحَدّث الفاضل: 5١١‏ ؛ أدب الاملاء والاستملاء: .١١‏ 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳۳۷ 


ن علي كك2 صحيفه رسول خدا | بودء آن را در 
غلاف شمشيرش حفظ مي كرد. 
بيش از ده نفر از شاكردان امام علي سار اين 
صحيفه 13 کر کر ةة .اانا 
پیش‌از این بعضي از دیدگاه هاي امام على لك - 
كه برخلاف نظرات عُمَر بود بيان شد. 

۰ E 
ابي بن كعب انصاري (م ۲۲م)‎ ۲ 
ابو العاليه از أبَي بن كعب روايت مي كند كه‎ 
15507 وي نسخه هاي بزركي داز شا اشة‎ 
بيش از اين آكاه شديم كه رأي اتن بر خلاف نظر‎ 
خليفه بود.ء و بر عدم برترى علمى خليفه تصريح‎ 
مي كر 5 .ق منغ لو رز از نقل حدیث و قرانت‎ 
قر آن» نيسنديد.‎ 
معاذ بن جبل (۱۸۵ه)‎ ۳ 
رسول خدا | معاذ را به یمن فرستاد و هم‎ 
زمان نامه اي درباره صدقات برايش نوشت كه در‎ 
.)٤(دوب آن احاديثي‎ 
نامه ييامبر به معاذ درباره صدقات» نزد‎ 


موسي بن طلحه بود(٤)‏ و كتاب هاي معاذ پیش ابن 
عائذل(5؟)., 


۱ نگاه كنيد به: معرفة النسخ : EY,‏ 

۲ . التفسير والمفسرون ۱: ۱۲۱۰: الدراسات (اعظمي) : 
۱.۰ 

۳ سيره ابن هشام ۶: ۱۰۱۰؛ حلية الأولياء ۱: ۲۶۰ الأموال (ابي 
عبید) : ۲۷ و ۰.۳۷ 

:. مسند احمد ه: ۲۲۸» حديث ٠١5١‏ (متن حديث از 
اين مأخذ است)؛ سنن دارقطني ": 95. حديث ۸. 
ه:. دلائل التوثيق المبكّر: ۱۸:: المحدّث الفاضل: 
. 


اين نصوص همگي با هم بر تدوین معاذ و 
مُدوّنات او و بقاي آنها دلالت مي كند» با آنكه 
خليفه احاديث را سوز اند و از ند وین منع کرد و 
تهديد نمود. 

در صفحات پيشين» موضع معاذ نسبت به عمر 
درباره قصاص مسلمان براي قتل ذمي و رجم زني 
که دو سال يس از غيبت شوهر فرزند زاييد» بيان 


لسك ۰ 
5 حذيفة بن یمان (م ۲۲۱ م) 


سخن خذیفه با غْمَر كذشت كه مي كفت: ويء حق را 


خوش ند 3131 و فتنه را مي پسند د و به آن چه 
ندیده شهادت مي دهد و بي وضو نماز مي گل ا رتور و 
در زمين برايش چيزهايي است که براي خدا در 


آسمان نيست! 


ححُذيفه براي يجنا مبر صدقات خرما را 
مي نوشت؟)» و مقدار خرماي حجاز را كه از 
رطب به د ست م آمد تخمين فحن .33۰ و 


مي نوشت (۲؟1 ۰ و خرماي نخل را بر آورد مي كرد و 


مئ نكاشت(18:). 
کاب رسول خد ا | در صدقات» زُبير بن عو ام 


سه 


تسود , الل گر وي غايب مي شد يا عذر مي خو است» جَهُم 


1 التراتيب الاداريه :١‏ 558. 
۱ التنبية والإشراف: ۲:۰: العقد الفريد .١57 :٤‏ 
۸ التراتيب الاداريه :١‏ ۱۲۶: صبح الاعشي .٠١١ :١‏ 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳۳۹ 


بن صلت و حذيفة بن يمان » آن را سین نوشت (۹:) و نبا تدر | 


دنكتنة مي كز د0 , 

ه. عبداله بن مسعود مدلي (م٠٠ه)‏ 

جويبر» از ضحّاك.ء از عبدلله بن مسعود روايت 
مي كند كه گفت: ما در عهد ييامبر اچيزي از 
احاديث را نمي نوشتيم مكر تشهد و استخاره 
اي 

از معن روايت شده كه كفت: عبدالرحمان بن 
عبدلله بن مسعود برايم كتابي را آورد و سوكند 
ياد كرد كه آن کتاب» دست خط يدرش مي باشد(°). 


از ابن مسعود روايت شده كه وي از تدوين حديث 


منع كرد! 


٩‏ . مكاتيب الرسول :١‏ ۱۷۷ (به نقل از كتاب جوامع 


السير). 
١٠ه.‏ سبل الهدي والرشاد 45*8١ :١١‏ از تركيب اداري 
رسول خدا | درمي يابيم نخستين كسي كه ديوان ها 


را تدوين كرد پیامبر بود نه عمر. 

.١‏ مصنف ابن ابي شيبه :١‏ ۰۲۱۲ حديث ۳۰۰۲: العلل 
(احمد بن حنبل) ”: ۰.۲۵۹ حديث ۲۱۸۶ (متن از اين 
مأخذ است) . 


۲ جامع بيان العلم وفضله :١‏ ۰۷۲ 


۳۶۰ منع تدوین حدیث 


لیکن اين سخن را دو خبري که پیش از اين گذشت. 
و حبس او توسط عمر ‏ و دیگر شواهد - تکذیب 
مي كند. 

احتمال مي رود كه محو آن صحيفه ها به وسيله 
ابن مسعود (به فرض صحيح باشد) بدان جهت صورت 


كرفت که در بردارنده افسانه هاي اهل كتاب 


از ابن مسعود روايت شده كه وي در جندين مسئله 
با عمر مخالفت كرد. ابن قيم ذكر ادن كند كه 
ابن مسعود در حدود صد مسئله». بر خلاف عمر نظر 


د اشت (**. 

اين سخن بر خلاف حديثي است كه از ابن مسعود 
نقل شده كه كفت: «اكر مردم به يك وادي و دره 
رونك و غُْمَر به وادي ديكر رودء من وادي غُْمَر را 
م پيمايم ! 6( „ 

اينها همه » تأكيدي است بر اينكه: ابن مسعود 
از گروه تعبد و تدوین بود. 


۳ به نظر مي رسد ابن مسعود « صحيفه يمنيه » را 
به جهت تقيّه محو کرد و به نظرش آمد که اين کار 
شربر انگیز است؛ عين همان رفتاري كه در نماز به 
« مني » انجام داد. 

:۶ آعلام الموقعین ۲: ۲۳۷. 

۰ مصتّف ابن ابي شیبه ۲: ۰۱۰۳ حدیث 459385 أعلام 
الموقعین ۱: ۲۰. 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب ۳۶۱ 


1 عبد الرحمان بن عوف (۲۱م) 

از اين شخص درباره کتابت و تدوین» چيزي 
نرسيده است. به زودي نقش او را در طرح سيره 
شيخين خواهيم شناخت و جايكاه او را نزد عمر 
درمي يابيم. 


۷. ابو عبّيدة بن جراح (م ۱۸ هم) 


نرسيده كه 


کي 


وي بيش از خلافت عمر د رگذشت» و نصی 
کاخ حجن يا دست نوشته ای يا نسخه اي » براي او 


سل + 

۸ زيد بن ثابت (مه5ه) 

كفته اند: وي نخستين كسي بود كه درباره فرائض 

كتاب نوشت. 

جعفر بن بَرقان مي كويد: شنيدم زفري مي كفنتة: 
اكر زيد بن ثابت فرائض را نمي نوشت» از 
دست مردم مي رفت(١6).‏ 

وي با عمر در ارث حدّه.ء وقصاص مسلمان به ذمّي بت 

و ديكر مسائل ے فخا لقت مي کرد . 

٩‏ عبدلله بن عناس (م16/8ه) 

سلمي مي كوك 
عبدلله ‏ بن عبّاس را دیدم که به همر ا هش 


آلو احي بود» بر آنها قفسمتى از كارهاى 
رسول خدا را بنقل ال ابو افع نوشته 


بود"0. 


71. سنن بيهقي 5: ۰۲۱ حديث 4١١9375‏ تاريخ دمشق :١9‏ 
۲ سير اعلام النبلاء ۲: 1۳۲ . 
۷ الطبقات الكبري ۲: ۳۷۱: چنان كه در 
« الدر اسات: ١١5‏ » آمده است. 


۳۲ منع تدوین حديث 


ابن عباس اين الواح را با خود حمل مي كرد. 
مشهور است كه وي هنكام وفاتء يك بار شتر كتاب 
بر جاي كذاشت(04). 

ان ابن عناس.ء.: نضوصي. رزسشيدهة. است. كه بات بي .كتد 
وي ماندكار ساختن علم را به وسيله كتابت لازم 
مي دانست57). اما آنجه طاووس از ابن عباس نقل 
كرده كه وي كتابت علم را خوش نداشت» قابل 
تأمل است؛ زیرا این روایت بر خلات.. روایات 
ديگري مي باشد كه از ابن عباس رسيده است. 

پیش از اين آمد که وي با عُمَر درباره زني که 
شش ماهه فرزند زاييد (و دیگر موارد) مخالفت 
و رزید . 

۰ ضخاك بن سفیان کلابي 

رسول خد ا | به ضحّاك نوشت كه زن آشیم ضبابي 


را از ديه شوهرش ارف دهد('). وي نامه اي به 


۸ الطبقات الكبري ه: ۲۹۲۳: تقييد العلم: ۱۳۱: 
المدخل إلي السنن الكبري :١‏ ۰۶۲۱ حديث ۷۱۷۳. 

8. كتاب العلم: 5“”“: العلل (احمد بن حنبل) :١‏ 
۳ حديث ”75؛ تقييد العلم: .٩۲‏ 

۰ الرساله (شافعي): ۶۲۱ مسند احمد ”: 56۲ (متن 
ازاين مأخذ است)؛ سنن دارقصطني ۶ ۷۲ كتاب 
الفرائض والسير.ء حديث ۲۲: التمهيد (ابن عبدالبر) 
TYE EN‏ 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳:۲ 


غمر نوشته كه در آن آمده است: ييامبر | زن 
أشيم ضبابي را از ديه شوهرش ارث داد(١).‏ 

۱ شيبه بن عثمان عَبدَري (ملاه يا ۹٥ه)‏ 

ححا ميد | يرده داري كعبه را به او داد. سخن 
وي با غمر كذشت كه وي عمر را از كرفتن مال 
كعبه و تقسيم ن تلم كلت 


از شيبهةه کتاب يا صخنفه پا نسخه اي ذكر نشده 


است. 


۲ زني كه عمر را تخطئه كرد 
احتمال دارد كه اين زن.ء فاطمه دختر قيس باشد 
ل خواهر ضحّاك كه ده سال از او بزرگ تر بود - 
ابو سلمه بعضي احاديث اين زن را (به نقل از 
او) نوشت. محمد بن عمرو مي ها تحر ائ "فا 
حديث كرد ابو سلمه.ء از فاطمه بنت قيس.ء كفت: 
ال دهان فاطمه نوشتم كه كفت: من همسر مردي از 
بني مخزوم بودم» طلاقم د اد ۱ 
از عْمّر رسیده که وي درباره حدیث سكني كه اين 
زن روايت کرد» كفت: 
كتاب خدا و سنت ييامبرمان را براي سخن 
رحن رها نمي كنيم كه نمي دانيم راست 
في كويد يا TED‏ 


.1١‏ سنن ابن ماجه ۲: ۸۸۳ حديث 5555 (متن از اين 
كتاب است)؛ سنن ابي داود ۳: 9١١ء‏ حديث ۹۲۷؛ سنن 
ترمذي 5: ۲۷ حديث ۱۶۱۳۵ 

۲ صحيح مسلم ۲: ۱۱۱۱: مسند احمد 5: ۰۶۱۲ حديث 
۶ الطبقات الكبري ۸: ۰.۲۷ 

۳ صحیح مسلم ۲: ۱۱۱۸: سنن ابي داود ۲: ۰۲۸۸ 
حدیث ۲۲۹۱: سنن ترمذي ۳: ۰۶:۸۶ حديث ۱۱۸۰ نصب 
الرايه ۶۳ ۲۷۲۲ (متن از اين مأخذ است). 


> ۲ منع تدوین حديث 


۳ عمّار بن ياسر (در جنگ صفين شهيد شد) 
عمّار ال صحاببان جلبل استء ال ييروان امام 
علي E‏ كه در واقعه مین به شهادت رسيد. رسول 
خدا | از مقتل او خبر داد و اينكه وي را 
كروه باغي به قتل مي رساند. 

تر تند ويتى-. از ماو .داشت: نیافنيم ۰ لسیکن. وی از 


اصحاب مدرسه تدوين بود؛ زيرا فقه وي» فقه 


تعند محض است؛ و نيز بدان جهت كه در 
موضع كيري هایش خط مشي خلفا را بر خطا 
مي دانست و از فقه و مكتب علي شاد بيروي 
وس ككل جد : 

۶ عبدلله بن قيس (ابو موسي اشعري. م1۲ م) 
در مسند احمد آمده است كه ابو موسي نامه اي 


در ياسخ نامه ابن عباس نوشت: 
رسول خدا 9 الي که راه مني رفت. ۱۳۳۵ 
بكر بن عبدالله ابو زيد مي گوید: 
ابو موسي صحيفه اي مخطوط دارد که در 
كبك ها مچ کے کو راودا وه و 
شود ۲۱*۲ . 


از ابو موسي رسیده است که وي از تدوین سنت 


. مسند احمد 5: ۳۹۱ سنن ابي داود ۱: ۰۱ حدیث 
۳ سنن بيهقي ۱: ۰٩۳‏ حديث ۰۰:: چامع الأصول ۸: "5. 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب fo‏ 


ما :ور جحت فقهي آيندهء به مكتب ففقهي وي اشاره 
خواهيم كرد واينكه آيا وي موافق تعبّد است يا 


احتهاد. 
۰ سعد بن مالك (ابو سعيد خدري م۷ م) 


از ابو سعيد خدري رسيده است كه گفت : 


ما جز قرآن و تشهد را نمي نوشتيم('). 
آ عظمي احتمال مي دهد كه وي بعضي از احاديث 
نبوي را برای عبدلله بن عباس نوشت"). 
اين نصوص بر خلاف سخني است که از وي مشهور شده 


كه از رسول خدا | روايت كرده كه: 


از من جيزي ننويسيد! هركه جز قرآن جيزي 
(از من) نوشته است آن را مجو کند ۲۲۲ . 
۲ زيد بن آرقم (م5"ه) 
زيد بعضي احاديث نبوي را نوشت و انها را براي 
انس بن مالك فرستاد. از آنهاست آنجه را در 
زمان « ره » (حلال ساختن اهل مدينه براي 
سپاهیان در دوران يزيد) به آنس نوشت و درباره 
قتل فرزندان و خويشانش او را تسليت گفت. در 
اين نامه آمده است: 
تو را به بشارت الهيء بشارت مي دهم . 
شنيدم رسول خدا مي گفت : برو کارا انصار 
و فرزندان آنها را بيامرزا('). 
زيد» عُمَّر را در بعضي از فتواهايش تخطنه کرد. 
داز :فضائل علئ: :زو تفس .هد نی باز كفت. 


3 


1 مصتّف ابن ابي شيبه :١‏ ۰۲۲۰ حديث ۲۹۹۱: تقييد 
العلم :١‏ *1؛ كنز العمّال ۸: ۰۱۰۲ حديث ۰۲۲۳۳ 

۷ نكاه كنيد به: الدراسات (اعظمي). 

۸ صحيح مسلم :: ۰۲۲۹۸ حديث ۳۰۰: مسند احمد ۳: 
٩‏ حديث ۱۱۱۰۰. 

9 مسند احمد :٤‏ ۳۷۰: سنن ترمذي ۰: ۰۷۱۳ حديث 
١١‏ فتح الباري ۸: ۳ ۵ج 


۳ منع تدوین حدیث 


۷ راء بن غازب (۵ ۷۲ هد 
محمد عجاج خطيب مي كويد: 
براء بن عازب - صحابي رسول خدا ‏ حديث 
مي كفت.ء و اطرافيانش آن را مي نوشتند('). 
وكيع مي كويد: يدرم از عبدلله بن حنش براي ما 
حديث كرد . كه كفت: 
دام “دوه انيئن. دز :قلخ تن ند دست مق جز اة 
کک اتی ال لل 2:0 
روایات زيادي در فضائل علي ك4 از براء هست. 


پیش از اين با موضع گيري اش در ماجراي بيعت 
شتا شدیم . 


۸ عبداله بن عمر بن خطاب (م ‏ ۷ هم) 


ال وي روايت شده كه احاديث نبوي را مي نوشت . 
ابراهيم صائغغ از نافع درباره ابن عمَر صن آورد 
که : 
وي د اراي كات هنا ن بود كه در انها 
ي نگريست؛ يعني علم [و دانشي كه در أن 
كتتناات: ها “نحوة 01701 
به زودي موضع كيري ابن عمر را در برابر يدرش 
و مدد رساني اش را به مكتب تعبد محضء درخواهي 
يافتء هر جند كاهي اين خط مشي را زیر پا مى 
كذاشت. 


اليب 


. السئة قبل التدوين: .٠٠٠١‏ 

۱ مصتف ابن ابی شيبه ۰: ۰۳۱۶ حدیث 4۲٦۱٤٩۸‏ العلل (احمد بن 
حنبل) ۰۱ ۶۲۱۲ کتاب العلم : ء ۲ : تقیید العلم : و 

۲ التعدیل والتجریح ۲: ۰۸۰۳ ترجمه ۷۷۷؛ سير آعلام النبلاء ۲: 


۶۸ چجنان كه در الدراسات : ۰۱۲۰۰ هست) . 


کته .كاين از كسكرة ركو مکی ۳۷ 
٩‏ سلمان فارسي (ح۲۲م) 


ابن شهر آشوب مي گوید: 
قول صحيح - و گکفته اند مشهور ع اين است 
كه نخستین كسي که به تصنيف دست پافت» 
امير المؤمنين»ء عي شا است؛ ‏ سپس سلمان 
فا باك 

سيّد حسن صدر درباره سلمان مي كويد: 


وي حديث جاثليق رومي فرستادة يادشاه روم 
يس از دركذشت ييامبر ‏ را نوشت» شيخ طوسي 
آن را در الفهرست آورده است('). 
آ عظمي مي نويسد: 
به نظر مي رسد وي بعضي ال احادیت نبوي را 
برای ابي درداء نوشت). 
شماري از احاديث در مسند احمد از سلمان نقل 
شده كه دلالت مي كلد و اال ار وان كنت تعبّد 
محض بودء بلکه با مطالعه سيره عمومي او جزم 
حاصل مي شود كه سلمان از بزركان اين خط مشي 
مقدّس است؛ و جاي شكفتي نيست» چراکه در شرافت 
به درجه اي رسيد كه پيامبر درباره اش 


فرمود: سلمان از ما اهل بيت است. 


۳ معالم العلماء: ۸٠؛‏ و به نقل از آن در المراجعات: ۰۱۲ 


رقم ا 
. الفهرست: ۰۱:۲ رقم ۳۳۸: تأسيس الشيعه لعلوم 
الإسلام : TAS‏ 


.٥‏ مسند بژار 1 ۰۰۰1 حديث ۲:۶1: المعجم الكبير 
1 ۰.۲۵۶ حديث ۱:۲ التاريخ الصغير ۲: ۰۱۳٩‏ حدیث 
۸ ۲۰۷7: جامع بيان العلم وفضله ۱: :۷ 
الدراسات ۱: ۰.٩۹۱‏ 


۳:۸ منع تدوین حديث 


۰ ابو هزیره دوسي (م۹٥ه)‏ 
فضل بن حسن بن عمر بن اميه ضميري» از پدرش 
تقل :مي “كنيهة که ال 
نزد ابو هريره حديثي را خواندم» او انكار 
کرد . كفتم: این حدیث را از خودت شنيدم ! 
كفت: اكر جنين باشد» نزد من مكتوب است("ا). 
در احاديث ابو هریرهء شواهدي است که مكتب 
ده 13 اتید می کند و شواهد ديگري بر خلاف 


آن هست . 

۱ تميم داري (پس از قتل علمان زنده بود) 
اعتراض تمیم داري بر غمُر - پیش از این - 
گذشت» هنكامي كه او را از نماز بعد از عصر 
منع كرد. 

۲ مقد اد بن آسود (م ۲۳۲ م) 

وارد نشده كه او از مصتفان يا از مُدؤنان 
باشد» ليكن مقداد به پيروي علي E‏ و ترسيم 
خط مشي او ممتاز است. وي جزو افراد مكتب تعبّد 
محض مي باشد » كرجه تدويني ندارد نا 
نوشته هايش به ما نرسيده است. 


۳ ابوذر غفاري (م"_اه) 


ابن شهر آشوب ل در ضمن كساني كه در اسلام 
تصنیف كردند ل يس از سلمان» ابوذر را 
می ١افز‏ ا , 


خط مشي وفقه و اصول فكري ابوذرء.ء بيروان مكتب 
اجتهاد و رأي را برنمي تافت. مخالفت هاي او 
با حاكمان ‏ و به ويه عثمان ‏ مشهور است. 


.۷١‏ العلل ”: ١9ه.ء)‏ حديث ۳۸۷ المستدرك علي 
الصحيحين “: ۰۸۶4 حديث ۱۱۱۹ (متن از اين مأخذ 
است) ؛ فتح الباري .5١6١ :١‏ 

۷ معالم العلما: .١۸‏ 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳:۹ 


افزون بر این ابودر از پاران خاص پيشو اي 
مکتب تعبّد محضء امام علي شاد مي باشد. 


نتيجه كيري 

با نكاه به اين فهرست آماري سشاءة:0 3-6 رمئ: :انهم 
كيف واي شارت با رف اهي ره اا يكن 
از دو گروه زیر بود: 

الف) از اهل تدوین و داراي کتاب 

كه ار تیار كه از او ار انتهي . ان خداوين 
رو ایت نشده است» بلكه آنان با تدوین موافق 
بودند. بر خلاف مجتهدان كه خط مشي عمومي شان 
منع از نقل حديث و كتابت و تدوين آن بود؛ 
يعني ميان « تدوين و تعبّد » و « منع از تدوين 
و اجتهاد » ملازمه هست. 

به عنوان مثال: عمار از كروه تعبّد محض است 
(جنان که در اينده روشن خواهيم ساخت) هرحند 
مدوّني نداردء و عمر و زيد بن ثابت (و ديكران) 
از كروه اجتهاد 
و راي اند» هرچند داراي مدوناتي مي باشند؛ 
زيرا با استقراء درمي يابيم كه نوشته هاشان 
فراتر از آراي شخصي آنها نيست و مرويات آنها 
در همين قالب مي كنجد. 

بنابراين مقصود از اهل تدوين» متعبدان اند؟ و 
اينان در ر اس مخالفان مکتب احجتهاد و رأي قرار 
اا 


۳۵۰ منع تدوین حدیث 


ب) از باران علي ل و جان فشانان در 


۶ (۷۸ 
رکابش(۲) 
از وارسي اين بحث نيز حقایق مهم ديگري - در 
ایتن. ر سكا جح مه دنت امس 


۱ ضعفي سخن كساني كه مي كويند رسول خدا 


ازتدوين حديثش نهي فرمود. 


5. در عهد ييامبر | تدوين علم به امر آن 
حضرت صورت مي گرفت» و لحن امز ست رحد از 
ييامبر ‏ به وسيله صحابياني كه متعيّد به نصوص 


بودند.ء ادامه يافت. 
.٣‏ در دوران عمر ‏ مُدوّناتي نزد صحابه وجود 
داشت و به همين جهتء. وي احضار انها را 
خواستار شد. 
۶ نهي از تدوين ستت» بعدها و به امر ابوبكر 
و عمر صورت گرفت» و شرعيّت خود را از نص 
ييامبر به دست نياورد. 
معلمي مي كويد: 

اگر ييامبر | به طور مطلق از نوشتن 


اد تیه هي ٠‏ هئ كود ابوبكر ‏ آنها را 

نمي نوشت و عمر دلواپس آنها مي ان 
بنابراين» مي گوییم: اگر نصوص ستت» مُدوّن و 
موجود بودند» جرا عمر نشر انها را برنتافت؟ 
جكونه وي مي كويد: « كتاب خدا ما را كافي است 
»> ! 


۸ كرجه در آينده ما فقه انصار را به اين دو 
مي افزاييم تا صحابه داعيان تعبّد محض را بشناسيم 
و اينكه مكتب « تعند محض » غالباً حول اين سه محور 
قي ر حك 

8. نكاه كنيد به: تدوين السنة الشريفه: ١15‏ و٣۲۷‏ (به 


نقل از الأنوار الكاشفه: ۳۸). 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۳۰۱ 


اكر آنجه را كه كفتيم درست باشد» چرا ابن حزم 


و ديكران. بعيد مي دانند كه عمر به حبس صحابه 


كي 


امر كرده باشد؟ 
آاري» تفل ی .و وين ' یی "از سا هيل | 


مانع اساسي در برابر اجتهادات ابوبكر و عم 
بود. و ارشاد ان دوء مردم را سوي عمل به قران 
و کاستن از نقل حديث و منع ند وین نخستين كام 
در اين راه به شمار مي رفت. اين چنین» ميان 
مردم و حديث فاصله مي افتاد.ء و زمينه مناسب 
براي شكوفايي جايكزين آنبد ‏ اجتهاد صحابي ‏ 
آماده مبي مس .رو “اسن بديلء كتاج “تداق موک واف 
آنكه تحديث و تدوين منع كردد. 

رسول خدا | به وقوع سريع اين امر با فعل 
مقاربه « يوشك »> مردم را آگاه ساختء. با تأكيد 
کل اينكه اين رخد اد را نمي پسندد؛ زرا 
مي گويد: « لأعرفن »> « لألفينٌ »؛ و تأكيد مي 
ورزد كه سخن او از كلام الهي است و ميانشان 
ناسازكاري وجود ندارد: « ألا وان كلامي» کلام اله 
»؛ آگاه باشيد! سخن منء كلام خداست. 

منع از نقل حديث ‏ نسبت به غمر - يك ضرورت 
اجتماعي بود كه شرايط زماني خليفه را بر ان 
واداشتء و به منزله واكنش منفي و عكس العملي 
شمرده مي شد در مقایبل ناآگا هي به سخنان 


پیامبر | لكة فر یس ابر شتاختنيی. كه ان هی 
پیامبر داشت (آن كاه كه وي سخناني از تورات 
رذ E:‏ 

عمُر با نهي از تدوين حدیث» مي خواست اجتهاد 
ورزد. نهي پیامبر ل ۰ انز ان با 


نوشته هاي اهل كتاب» دستاويز خود قرار داد و 
آن را به منع از نقل حديث و تدوين سئت » سر ايت 
داد! در حالي كه فرق ميان اين دو آشکار است؛ 
نهي ييامبر از نوشتن صحف اهل كتاب» بدان جهت 


"o‏ منع تدوين حديت 

بود كه آنها تحريف شده اند و اين امر»ء ربطي 

به نهي عُمّر از تدوين سثت ندارد. 

حبس مُحدئان 

براي توضيح اين امرء نصي در اين زمينه 
آ 


مي او زیم ۰ 

ذهبي» از سعد بن ابراهیم» از پدرش آورده است 

که : 
غُْمَر شه تفن وا زد الي ٠‏ کل ۵رد ابن مسعود. 
ابو درداءء و ابو مسعود انصاري» به آنها 
كفت: شما از رسول خدا زياد حديث 


مي EEE‏ ان ا 

در كتاب شرف أصحاب الحديث (اثر خطيب) آمده 

است : 
عمر پيكي را سوي عبدالله بن مسعود و ابو 
درداء و ابو مسعود فرستاد.ء به آنان كفت: 
از نقل اين همه احاديث از بييامبر جه 
منظوري داريد؟! آنان را در مدينه حبس كرد 
تا اينكه خودش دز کل ۲۱۳۰۱۳ 

حاکم از سعد بن ابراهيم.ء از پدرش» روایت کرده 


است که : 
غُْمَر به ابن مسعود و ابو درداء و ابو ذر 
كفت: قصدتان از نقلٍ حديث از ييامبر 


جيست؟ ! 
به كمانم آنان را ب ال دنه .عبد داي 
کرد تا اینکه E‏ 


در مختصر تاريخ دمشق آمده است: 


۰ المحدث الفاضل ۱: 00۲؛ تذکرة الحفاظ ۱: ۷؛ حجيّة الستة : 


L0 
۰.۱٩ :۱ المعجم الأوسط ۳: ۳۷۸: مجمع الزوائد‎ ۱ 
حديث‎ EE :6 مصنف ابن ابي شيبه‎ .1 5 


۹ المستدرك علي الصحيحين ١‏ ١٠٠؛نيز‏ بنكريد 
به. تلخیص الذهبي؛ سير اعلام النبلاء ۲: ۰ ۲. 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب or‏ 


عبد الرحمان بن عوف كفت: عمَر تمرد مكر 
اينكه سوي اصحاب ييامبر بيك فرستاد» آنان 
را (عبدلله.ء» خذیفه » ابو درداء» ابوذرء عفبة بن 
عامر ) ال گوشه و كنار كود آورد و كفت: اين 
اي كه از رسول خد ا در سر زمین ها 
افشا کردیدء به جه منظور است؟! 
او مما وا ,تقل :حاتت ناز فحن بذ هی 
گفت: نه.ء همین جا بمانيد! واه تا زنده ام 
نمي كذارمحج از نزدم دور شويد! من از شما 
داناترم؛ سخنتان را مي شنوم و ياسخ 
مي كويم. 
آنان از مدينه بيرون نرفتند تا اينكه عمر 
EE‏ ۲ 
جمله « أكثرتم عن رسول لاله » (از پیامبر زياد 
نقل مي كنيد) و « أَفْشَيْثم عن رسول الله في الآفاق 
» (در هر ناحيه و سرزمينء سخن ييامبر را 
انتشار مي دهيد) تأكيد بر اين است كه در نقل 
احاديث از ييامبر آكاهي و بيداري مسلمانان 
نهفته بود و عفر را در آن شرايط خاص» در 
تنكنا واقع مي یات زيرا مؤاخذه عمر بر 
« اكثار » و « افشا »> است نه كذب و بهتان! 
افشاء با تخطئه خليفه مساوي است؛ به ويزه 
هنكامي كه حديث از بييامبرء ظاهر و صريح باشد. 
اين حقبقت» وضوح فزون رئ هي يابد آن كاه كه 
در جواب غمّر به ابَي بن کعب» بيشتر دقت كنيم: 
أبَي كفت: اي غْمَرء آيا در حديث از ييامبر 
به من تهمت مي زني؟! 
عمر كفت: اي ابا منذرء له بر اين كار تو 
را متهم نمي سازمء ليكن خوش ندارم حديث 
رسول خد ا برملا شود (۸۶) ! 


۳ مختصر تاريخ د مشق (ابن منظور) ۱۷: ۱۰۱:کنز 
العمال ۱۰: ۰۲۹۳ حدیث ۰.۱1۹۷۹ 


۳۵ منع تدوین حدیث 


و این سخن عمر که مي گوید: « أقلوا الرواية عن رسول الله الا 
فيما يُعْمَّل به >> )۸°( ( از رسول خدا كم روايت كنيد مگر 
در اعمال [عبادي]). 
سر منع در نص اول» مانند خورشيد آشکار است/: 
عمر نمي خواست حديث ييامبر برملا شود « كرهت 
أن یکون الحديث عن رسول الله ظاهراً 434 (دوست ندارم حديث 
ناير آشکار کرد 5 نج تا حر ٠د‏ اه اننا در 
شخص اوه خلل و خلأ فقهي بروز نكند. 
جنين است قيد « ما يعمل به »> يعني جواز نقل 
احاديث مشهور معمول ميان مسلمانان كه در 
احکام و جز آن» جريان دارد و خليفه (چون دیگر 
مسلمانان) بدان آشناست. 
اما احاديثي را كه مردم تمي دانند (يا بسا 
عمر شناختي از آنها تدارد) اجازه نمي دهد 
محدّثان نقلش كنند؛ة حراكه امكان دارد ميان 
آنها و اجتهادات عُمّر تضاذ يديد آيد و براي 
دستكاه حكومت ‏ كه مي بايست مرجع فقهي براي 
امت اسلام باشد و كارها را سامان بخشد ‏ مشكل 
ايجاد كند. 
و از اين روست كه عُمّر به صحابه مي كويد: 
۹ ۲ ۳ ۹ مه ۰ ھ4 : 
« اقیموا عندي. لا وال لا تفارقوني ما عشت: نحن 
أعلم. تأخذ منکم ونرد عليكم »؛ نزدم بمانید! 
به خدا سوكندء تا زنده امم نمي كذارم از من 
دور شويد؛ة من از شما داناترم» حرفتان را 
مي شنوم و پاسخ مي كويم. 


5. الطبقات الكبري N e SEE‏ 
مل . الجامع (معمر بن راشد) :١١‏ ”551 البداية والنهاية 6 : 
YN‏ 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب oo‏ 


يس واضح شد كه عمرء.ء نقل روايت را نمي يسنديد؛ 
چنان که بسياري از صحابه» ر ويه غْمّر ‏ را 


كي 


يسنديدند. 

و این سخن» معایر است با آنجه ای - سار تع 
ساخته اند كه عُمّر ‏ تنها ‏ از نكارش حديث نهي 
کرد . 

و از اينجاء.ء بر فهرست اسامي كساني كه مخالفب 
اراي عمر بودند» اشخاص زیر افزوده مي شود: 

۰0 ابو درداء. 

1 ابو مسعود انصاري. 

١‏ . عقبة بن عامر. 

يدا" .يمي وه ,د “لان اتتا مه خن اتن تاح ها 
ي كنيم كه صحابيان 
زياي بودند كه فقهشان با فقه اهل بيت» متجد 
بود؛ و شمار اينان آن كونه كه ابن حجر 
ينداشتهء به ١‏ نفر يا ۲ نفر (آن كونه كه 
موسي جار لله كمان كرده) منحصر نمي شود. 

آراي ناسازكار (نظرات مختلف) 

از ابن عباس درباره مردي سؤال شد كه 
درمي گذرد و يك دختر و خواهر تنيء بر جاي 
مي نهد. 

ابن عبّاس ياسخ داد: نصفٍ ميراث به دختر 
مي رسد» و خواهرش ارث نمي برد. 

سائل كفت: عمر به غير اين قضاوت كرد! 


تفصيل دهيم. تنها اشاره م 


ابن عباس گفت: شما بهتر مي دانيد يا 
خدا؟! 

اتل في كويد : مقصودش ‏ را نفهميدم تا 
اينكه از ابن طاووس [يماني] يرسيدم و سخن 
ابن عبّاس را برايش كفتم. 

او كفت: يدرم به من خبر داد كه شنيد ابن 
عباس مي كفت: خداي بزرك مي فرمايد: #...إن 
e‏ ای 0 0 E‏ 
امرَؤ ملك ليس له ولد و له اخث فلها نيصف ما 


۳۰1 منع تدوین حدیث 


ترَكَ... کت كشي في فا ار یک بمبرد و “فنك 
خواهر داشته باشد» نصف ميراث» مال خواهرش 
است) . 
ان .عكاس: كفت: .شما مي كوينك: تضف . .متیر ات 
مال خواهر اوست حتّى اگنن :13 قرفو رند ۰ 
(AY)‏ 
عمر ‏ در ميراث ‏ ميان دختر ميت و خواهر تني 
او» فرق نمي گذاشت؛ زيرا به نظر وي بر دختر 
(چنان كه از قبل در فرهنك عرب معروف بود) 
عنوان فرزندء به طور حقيقى صدق نمي كند! 
پبد است كه اين نگرش بر خلاف صريح قرآن است كه 
۵ 2 7 14 9 هد و نی وه و 
مي فرمايد: 0 بوصیکم الله في اولادكم للذكر متتل 
حظ الأثنثييئن 4 4)0*8؛ خدا درباره فرزندانتان 
سفارش مي كند كه براي يسر دو برابر دخترء سهم 
ا لارث هست. 
اين آيه» دلالت مي كند كه بر « بنت » (دختر) 
به مفهوم قراني و عرفي و حقيقي.ء فرزند كفته 
مي شود؛ و با وجود فرزند» نوبت به برادر و 
خواهر ‏ در ا زک نمي رسد :وكين خداي متعال 
فرمايد: 
. . .هو پرتها إن لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهُما الثلثان مما ترك و 
إن کائوا إخوة رجالاً و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبن اللّهُ لکم أن تضلوا 


2 يه - 3 
شي ع علیم 4 ( ؛ 


مي 


و له بكل 


و برادر از خواهر ارث مي برد اگر خواهر 
فرزند نداشته باشد؛ و اگر شخصي بميرد و 


.۱۷٦/ءاسن‎ ۲ 

۱ المستدرك علي الصحيحين 5: ۰۳۷۲۱ حديث 7931795؛ 
سنن بيهقي 1: ۰.۲۳۲ حديث ۱۲۱۱۳: كنز العمّال :١١‏ 
۶ حديث ۲۰۵۵۸ . 

.١١/ءاسن‎ ۸ 

۰.۱۷۱7 نساء‎ ۹٩ 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب oY‏ 


تنها دو خواهر بر جاي گذارد.» دو سوم 
مبراث از آنهاست؛ و اكر خو اهر و برادر بر 
جاي كذاردء برادر» دو برابر خوا هر ا رث 


مي :533 «حيد )1 “اجحكام: مات ٠را‏ جهن ايتان. اسان 
مي كند تا كمراه نشويدء.ء و خدا بر هر جيزي 
كا6 ست 
(و هو) يعني همجنين برادران و خواهران - با 
وجو 3ء اقتز رنسان. مر حقي. دان . ا راث ند ا سل 


6 عمر در « عول فرائض » [زيادى سهام در ارث] 
راي ديكري دارد كه ابن عباس با او مخالف است. 
عمر كفت: وللهء نمي دانم كدامتان را خدا 
مقدّم داشت و كدام يك را موخر! بهترين 
كنازي. كه عه ,تظرخ: “مني ”رسك . ان ٠اشت‏ .كد ان 
مال را به قسمت هاى مساوى ميانتان تقسيم 
كنم. 
ابن عبّاس كفت: به خدا سوگند.» اكر آن كه 
خدا مقدّم داشت مقدم بداري» و آن كه خدا 
موخر داشت مؤخر بداريه سهمي اضافه 
نمي آيد [و به عول نمي انجامد](). 
6 عمسن د ريحابنء .تي کنه. مرك بو وهی ی ادن و ادو 
برادر مادري و دو برادر تني بر جاي كذاشتء. به 
دو كونه مختلف حكم كرد: 
بار اول حكم كرد كه شوهر سهم خود را نصف 
ارث ‏ ببرد و به مادرشء يك ششم (که سهم اوست) 
داده شود و دو برادر مادري اش یک سوم باقي 
زا ار تاه بو هرا از یی .همي :بر ك٠‏ 
در بار دوم» عم . مي خواست چونان كذشته حكم 
كنا ناز سن ادر یی اس ناو كنود هه و قفتن اقا 
در « مادر »> با انان مشتركيم.ء يدر داريم و 
آنها پدر ندارند؛ اكر ما زا بدان جهت كه يدر 
داريم محروم مي كني.ء از ناحيه مادر به ما ارث 


۰ سنن بيهقي 1: ۰۲۰۳ حديث 5١11717‏ و بنكريد بهء 
المستدرك علي الصحيحين 5: ۰۳۷۸ حديث 795868. 


۳۰۸ منع تدوین حدیث 


بده (جنان که آنان را به خاطر مادرشان ارث 
مي دهي) فرض كن يدر ما « خر » است! مكر جز 
اين است كه ما از يك رحم بيرون آمده ايم؟ 

غُْمَر كفت: راست مي كوييد! ودر ثلث آنان را با 
برادران مادري شريك ساخت١١).‏ 

در حديث ديكر آمده است كه آنان كفتند: فرض كن 
يدر ما سنكي است كه در دريا يرت شده است! ما 
را به جهت خويشاوندي شريك ساز! 

غْمَر آنان را شريك ساخت و ثلث را ميان جهار 
برادر ‏ به طور مساوي ‏ توزيع كرد. 

مردي كفت: در فلان سال» برادران تني را شريك 
نساختي! 

عمر كفت: آن حكمي بود كه در آن زمان کردیم » 
اكنون حكم ما اين است(')! 

6 شافعي در المسند و ابو داود و بيهقي از 
طاووس نقل كرده اند كه عمّر يرسيد: آيا کسی از 
رسول خدا درباره « جنين » حيزي شنيده است 
حمل بن مالك بن نابغه برخاست و كفت: من دو زن 
داشتمء يکي از آنان با جوبكي ديكري را زد» وي 
جنين مرده انداخت! رسول خدا در اين باره حكم 
كرد كه ديه اش [قيمت] يك كنيز يا غلام است. 
غُْمَّر كفت: اگر اين را نمي شنيديمء به كونه 
کر کر .من رم ری اه بوت - كر دمااتننب . اين 


ماجرا به رآأي خود فتوا دهيم153). 


ER‏ احكام القرآن (جصّاص) “: 75”.م باب المشتركه. 
۲ سنن دارمی 1:١‏ ۰.۱۲۲ حديث ۱۶0 سنن دارقطنی :٤۲‏ ۰۸۸ 
حديث ٦٦‏ سنن بيهقى 1: ۲:۵۵ 6 حديث ١١١٤١۷‏ (و جلد 2٠١‏ 


ص١١١).‏ 
۳ مسنئد شافعی ۱: ١55؛‏ سنن بيهقى ۸: 5١١ء‏ باب الدية؛ الاحکام 


(آمدي) ۲: 5لا. 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۳۰۹ 


مده لسك ماني سین كويد: از عمّر درباره ميراث 

جد» صد قضيه مختلف به خاطر دارم!؟ا). 

دكتر محمّد سلام مدكور درباره امسر عُمَر در 

(ميراث) جِدّه.ء اين كونه تعليق مي زند: 
ليكن ‏ عمر جز به اولویت جد نسبت به 
راد وان .تحن تمي ۵ :ومني كفت: “اكز "ابن و3 
به آن حكم كنم.ء به همه ميراث براي جد حكم 
خواهم کرد! لیکن وي به عدول از رآي خودش 
كراييد ‏ و به علي كفت: هيج كدامشان را 
محروم نمي سازم! شايد همه شان صاحب حق 
باشند. سپس به تقسيم ارث رو آوّزد با اين 
شرط كه از يك ششم كمتر نشود» و بار ديكر 
به تقسيم كراييد به شرط اينكه از يك سوم 
كمتر نگردد. 
این اختلاف و ناپاید اري در رأي نبود مگر 
بدان جهت كه اين مسئله» صرف اجتهاد بود. 
نخصي در آن وارد نشده كه حكم را به روشني 
E EE E E‏ 
مي توانیم از كفت و شنودي كه ميان زيد بن 
ثابت و عُمَر روي دادء روشن سازيم كه زيد 
اسلوبي را در تشبيه بليغ (بلاغت در تشبيه) 
به كار كرفت كه رايش را به عقل و امتناع 
كروك رمي سار 02 

دكتر محمد رواس قلعه چي» آيه ١١‏ سوره نساء را 

دک مي كنندب. که. می ف حاحد:: 


ETE 0‏ لأتبَوَيْه لكل و احد منهما السدس مما تَرَكَ 
إن كان لَه ولد فان لم يكن لته ولد و وَرِثَة 


5 . مصئف عبدالرزّاق ۶۲۱۱۸۸۲۰۰ باب فرض الجد؛ سنن بيهقى :١‏ 
۰ (متن از اين مأخذ است) فتح الباری ۱۲: 45١‏ تغليق التعليق 
ه: ۲۱۹؛ شرح الزرقانى ۳: 4١55‏ موسوعة فقه عمر بن الخطاب : 57. 
6 . مناهج الاجتهاد في الإسلام: ۲ ۱۷ . 


۳۹۰ منع تدوین حدیث 


التو EE O‏ ىه :دا ورا مر از اه 
و مادر ميّت.ء يك ششم ارث است اگر فرزندي داشته 
باشد؛ وكرنه (در صورتي كه وارث تنها يدر و 
مادر باشد) مادرش يك سوم مال را ارث مي برد. 
و سخن عبيده سلماني را مي آورد كه مي كويد: 
از اين آيهء فهميده مي شود كه باقي مانده 


ميراث براي جد است ۲۲۲۲ . 


سيس خود مي نويسد: 
غُْمَر در ماجراي ميراث جد همراه برادران» 
اضطراب داشت. با صحابه ‏ در اين باره - 
بارها مشورت كرد.ء ليكن به نظر قطعي دست 
ا حلش 11 و كد كن 
امسر به شكلي استقرار يابد تا هرج و مرج 
در آن نباشد؛ نوشته اي درباره جد و كلاله 
نكاشت و مكث كرد و از خدا خير مي خواست و 
می كفت جد انماء اكر در آن خيري د انستي» 
امضايش كن! تا اينكه به اين نوشته . طعنش 
زدند؟ وي آن را خواست و محوش كرد و هيج 
كس ندانست در آن چه بود. 
غمر كفت: من درباره جد و كلاله» نوشته اي 
را نكاشتم و از خدا خير را طلبيدم! به 
نظرم امد که شما را بر انجه هستيد 
واكذارم!“). 

سُيُوطي در الأشباه والنظائر بر اجتهادات عمر 

درباره جدّه چنين تعليق مي زند: 


.١١/ءاسن‎ ۲ 

۷ موسوعة فقه عمر بن خطاب : 7ه. 

۹۸ موسوعة فقه عمر بن خطاب : ٩٤‏ رو ایت در اين مآخذ هست: 
مصثف عبد الرزاق 1: ۳:: تفسبر طبري :٦‏ ۳:: الاحکام 
(ابن حزم ) و 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب ۴۹۱ 


بدان علّتء كه اجتهاد دوم آقوى از اجتهاد 
اول تمي باشد؛ جراكه به عدم استقرار حكم 
مي انجامد و در اين كارء مشقتي شديد است؛ 
نيوا ری اين ا فوفد ال یر 
نقض مي شود» و همین طور مي توان ادامه 
NS‏ 0130 
آنچه دلالت. :قطعن. 3 از عن 'اشتكة: قمر دان حر ايز 
کتاب و سثتء اجتهاد مي ورزيد اين است كه 
ييامبر | او را آكاه ساخت كه وي هركز حكم 
ميراث جد را نخواهد دانست تا اينكه بميرد! با 
وجود اينء وي زير بار نرفت و به اعمال نظراتش 
يرداخت. 
از سعيد بن مَسَيّب روايت شده كه كفت: 


عمر از ييامبر يرسيد كه سهم جذ چگونه 


تقسيم مي شود؟ بيامبر | فرمود: اين جه 
سؤالي است اي عمر! كمان مي كنم ييش از 
آنکه آن را بداني» بميري! 
باريء غمر پیش از دانستن حکم آن. 
رک ۲ 

صالحي دمشقي در سنل الهدي والرشاد مي نويسد: 


ابن راهویه و ابن مردویه روايت كرده اند 


كه شيخ ل به سند صحيح از ابن مسب -_ گفت: 
غمر از رسول خدا درباره چگونگي ارث كلاله 
يرسيد. 


٩‏ الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّه: ۰۲ (به نقل از الأشباه 
و النظانر: ۳ 

۰ نگاه كنيد به: المعجم الأوسط ۶: ۰۲۹۰ حديث 
٥‏ «متن از اين مأخذ مي باشد و طریق آن صحیح 
است) ؛ طبقات المحدئین باصیبهان ۲: 55ه؛ مجمع 
الزو اند :4 ۲۲۷۲: كنز العمّال 1:١١‏ ۰۸ حدیث 
۸ ؟»؛عن (عب» هق.ء و ابو الشيخ في الفرائض). 


"۳ منع تدوین حدیث 


ييامبر | ترود کنو خد ان توا بان 
نكرده است! ‏ سيس آيهد ۱۲ سوره نساء را 
خواند؛ كويا عُمّر نفهميد. 
از اين رو» خداي متعال آيه ۷٩٣‏ سور ه نساء 
را نازل كرد: 9 يَسْتفتونك قل الله یتیکم في الكلالة . . . 1 
(تا آخر آيه ) باز كويا غُْمَر نفهميد» به 
حفصه گفت: هرگاه رسول خدا را شاداب ابا ناسون 
در این باره سو ال کن. حفصه از پبيامبر | 
يرسيدء فرمود: يدرت اين را برايت گفته؟ 
او هركز ل را نخواهد دانست. 
همان شد كه ييامبر فرمود('). 
و اینک» جه بسا سخن امام علي E‏ که فرمود: 
» من مره أن یَفتجم جرائیم جهنم. فلْيَفُْض بين الجَد والإخوة ») (هرکه 
خوش دارد در جرئومه هاي دوزخ غوطه ور شود (و 
خود را به عذ اب شديد دوزخ كرفتار سازد) 
ميان جد و برادران حکم دهد) ناظر به اجتهادات 
ابوبكر و عمر باشد؛ زيرا دريافت كه آن دو 
به ويزه عمر ‏ در ارث جد.ء فتواهاي كوناكون 
مي دهند كه بر خلافٍ كتاب خداست. 


اجتهاد پیامبر |!! 


از متون ييشين به دست آمد كه اضطرار حاكمان 
نف ٠‏ اجتمها و ای ایگا هني ركو که "وان رتنه آن » 
اختلاف نگرش ها ميان صحابه (بلکه ميان خليفه و 


۱ سبل الهدي والرشاد 9: ۲۸۷: أحكام القرآن 
(جصاص) ۳: ۱۸: تفسير ابن كثير ۱: ۰۹۰: الدز 
المنئوو ۲: ۷۱۰. 

.٠١‏ سنن دارمي ۱ 6۵ حديث ۲۹۰۲ (متن از اين 
مأخذ است)؛ سنن بيهقي : ۲۶۰ حديث ۱۲۱۹۱: مصئف 
عبد الرژاق :٠١‏ 555؛ مصنف ابن ابي شيبه 1: ۰۲۱۸ 
۳ لسان العرب ۱۲: ”55 ماذه « قهم ». 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۳۳ 


يك صحابي) مي توانست توجيه شود؛ زيرا يوششي 
بود كه دعوتكران به مدرسه خلفا و اجتهاد ‏ و 
عاملان به آن + عه . ناسا کاس گے :مي تيو :| بت ساسا 
براي رفع تضاد و تناقض موجود ميان فقه صحابه»ء 
به آن يناه جويند. 

بجاست اين قضيئه را از رزريشهد و با ديدكاهى 
غقلائي و و اقعي. و اشكافي -كتيم .تا ”يتيخ كه 
آيا: لتیار ك به راستي = اجتهاه مي وززيد. يا 
اينكه اين نسبت را براي تصحيح اجتهاد ات صحابه 
كه این ور اهر اند ؟ 

آيا معقول است كه ييامبر | اجتهاد را به 
عنوان وسيله اي - براي آكاهي از حكم آسماني 
تنه “كنا بن کنیس لقاو جناي كه مأمور به تبيين احكام 
صادره از سوي خدا براي مردم است و فرستاده 
پروردگار جهانيان مي باشد؟! 

اگر به پيامبر | اجازه اجتهاد داده شد. چرا 
در بيان حكم لعان أ '') و ميراث عمّه و خاله توقف 
کر تا وحي يكحن 3۵.۲ نحا زان شو د(۰( ؟ 

مگر نه اين است كه در اجتهادء. احتمال خطا هست 
و جز ظنْ را افاده نمي کند ؟ 


هنکا في. كه امير | مي تواند يقين به دست 
آوردء چگونه رواست كه به ظن ‏ كه درجه اش 
كمتر از يقين است ‏ عمل كند؟ 


5 . نكاه كنيد به: تفسير طبري :١‏ ”8/؛ مسند احمد 
١‏ 8*8”ء. حديث ١5١7”؛‏ سنن ابي داود ۲: ۷۷» حديث 
۲ اسباب النزول (واحدي): ۲۱۳: لباب النقول: 
.١ 67‏ 

6 نكاه كنيد به: سنن دارقطني ؟: ١م‏ و۹۸٩‏ 5غ 
حديث >١‏ و۰٩‏ و۹۸: المستدرك علي الصحيحين ۶: ۰۲۸۱ 
حديث ۷۹۹۷؛ تفسير قرطبي 8: 5١‏ ؛ الدرٌ المنثور ۶۲۰ 
۰ ؛؛المراسيل ۱: ۲۱۲. 


14 منع تدوین حدیث 


افزون بر این» با آيات دیگر كه به لزوم پيروي 
سخن ييامبر | از امن كند جه كنيم؟ مانند: 
إو ما آتاكُم الرَسُولُ فَحُذُوهُ و ما نَهاكُم عَنْه 
فانتهو | 4 407 
آنچه را پیامبر برایتان آورد برگیرید» و 
انجه را نهي كرد ترک كنيد. 
« قلا و رَبك لا يُؤْمِنُونَ ختي يُحَكَّمُوكَ فيما شجز 
بَيْنَهُمْ ثم لا يَحِدُوا فِي أَنْفسِهم حرجا مِمًا فقَضَيْتَ 
و يُسَلَّمُوا تسلیما »# ۰۰ 
سوكند به رو ود کسا رت كه آنان ايمان 
[واقعي] ندارند مكر اينكه در مشاجراتشان 
د اوري كني و انها در انجه حكم كردي چيز 
ناروايي در جانشان نيابند و تسليم محض 
باشند. 
اكر اجتهاد را معتبر بدانيم و دريابيم كه 
اجتهاد بر ظن مبتني است و در ان احتمال خطا 
هست» چگونه مي توان يذيرفت كه خداي سبحان 
بيروي ظن و خطا را در احكامش واجب ساخته است 
در حالي که از پيروي ظن نهي مي كند و 
مي فرمايد: إن الظَّنَّ لا يُغْنِي من الحق شيئاً 4 
ان EN ET‏ اناا متك المي د 


ييداست كه اصر ار ر اجتهاد فا مر | 
رويكرديه است براي تصحيح اجتهادات صحابه و 
مشر و عئت بخشيدن به آنهاء به ویژه فتاواي 
ابوبکر و عمر. 

هركس تاريخ و حديث را (بي پیش باورها و 


ذهنيّت هاي شكل يافته) بخواند» بر آنچه گفتیم 
آكاه مي شود. 

۲ حشر: ۷. 

۷ سا ء ۱:۰7 . 

۸ یونس/۳۱: نجم ۲۸7 . 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب 1o‏ 


اكر در استدلال عالمان اصول ييروان مدرسه رأيء 
درباره اجتهاد بييامبر انك یی تو هلال 
آنها زا دون المي کی کے افاي اتی +كخه ران ان 
كار» اشاره به خطاهايي است كه بعضي ‏ در مقام 
تشريع ‏ به ييامبر | نسبت داده اند! اينان 
خواسته اند از كانال اجتهاد و رأي» اين مشكل 
و خیل: .کسید 

وانكهي اكر اقوال و افعال تا ۳ | از 
اجتهادات آن حضرات باشد» جرا مي كويند پيامير 
در ماجراي نماز بر منافق از اوامر خدا 
تخلف كرد و (هنكامي كه عبدالله بن مكتوم نابينا 
نزدش آمد) ضوابط انساني را ياس نداشت و ديكر 


جيزها كه به پیامبر نسبت داده اند. 


حثي زمخشري جرأت يافته كه در تفسير # عفا الله 

عَنْك # 4٠١1١‏ (خدا از تو دركذرد) بكويد كه اين 

سخن كنايه از جنايت است؛ زيرا « عفو » در يي 

« جنايت » مي ايد و معنايش اين است كه: خطا 

کردي و بد كاري را مرتکب شدي ۲۱ ! 

بنگرید که زمخشري چگونه بر ساحت مقس پیامبر 
| دست درازي مي کند ! 


پبروان مكتب اجتهاد ‏ آنان كه از تدوين حديث 
منع مي كنند ‏ مانند اين سخن را در ارتباط با 
اساسا مسن مسي آ و رند در التي كه تأكيد تیان 


ورزند در همه قضايايي كه پبامبر در آنها خطا 
کرد و حبي موافق نظر غمر بود» و ييامبر | به 


اين همسويي شهادت داد . 


۳ منع تدوین حدیث 


خواننده.» خود مي تواند جوهره اين تناقض كويي 


وا راز تخطئه ييامبر أو سلامت رأي عمر (و 
موافقت وحي با نظر عمر » نه بحا سصمن) را 
دریابد. 

اگر بپذیریم كه ييامبر | بشري است که دار اي 


ملکات رباني مي باشد و بیشتر امور دنيوي اش 
از شخص خود اوست و ارتباطي به وحي ند ارد به 
اين معنا که : 

گوید: حالت چطور 
است؟ جه مي خوري؟ براي فلان کار نزد فلاني برو! 
برايم آب بیاور» تشنه ام ET‏ به عنو ان 
امتثال امر خداء اين سخنان را نمي كويد؛ مزاح 


ك وقتي .يمسامتدلر. بة. شخصي. هي 


حسما ميدن با زنانش و مؤمنان و ديكر امور نشد کی 2 
ل نسبت به جنگ ها نيز همين امر جاري است؛ با 
اصحاب به مشورت يرداخت (چنان كه در مصالحه با 
(١۱١‏ 


غطفان روز جنگ خندق( و بيرون آمدن از مدينه 


سوي اځد(ا).» روي داد) و نظر سلمان فارسي را 


ء در حفر خندق اطر اف مدینه در جنك 
احزاب.ءيذيرفت 1ك E‏ أطراق کی ۔ اانه ک5 
جنگ بدر - نظر حباب را برگرفت» و در بناي 


سايه بان به رأي سعد بن مُعاذ تن داد(5١/,‏ 


دیگر مو ارد . 
اكر همه اينها را بيذيريم (و دست برداريم از 
اين اعتقاد كه ييامبر |همه اينها را به امر 


۲۱ سيره ابن هشام ۶ ۲۰۶ (به نقل از آن» در 
اجتهاد الرسول: 4۰/). 

5. نكاه كنيد به: صحيح بخاري و مسلم و مسند 
احمد و نسائي و سيره ابن هشام ۳: 15. 

۳ سیره ابن هشام ۳: .١٠8"6١‏ 

۶ همان ۰.۲ ۲۷۲۱۵: نيز بنكريد به. اجتهاد الرسول 
(نادیه شریف عمري) : ۸۲ - ۰.۱۱ 


نمونه هايي از كسترة دو مكتب ۳۷ 


خداي متعال مي كفت و انجام مي داد و در يي 
مراد خدا بود» و مشورت با آصحاب بدان جهت 
صورت مي كرفت كه دلشان را به دست آورد و كار 
آزمودكي و تدبير را به آنان بياموزد و يس از 
مشورت» به آنجه خدا در صلاح مسلمانان به او 
مي نماياند و مقصود خدا بود عزم جزم 
فجي كرد) مي كوييم: 

اين ماجراهاء موضع گيري هايي در امور جنگ و 
موضوعات خارجي اند و همانند اجتهادات عمر 
نمي باشند» كه بيشترش در احكام شرعي است (و 
نه در موضوعات خارجي). 

كذشته از اينء اجتهاد پبيامبر ‏ بر فرض صحت 
اين سخن ‏ مساوي اجتهاد ديكران نمي باشد 
جراكه عقل پیامبر بالاترين عقل است و واقع را 
درك مي كند و اجتهادش (بعد از آگا هي به مصالح 
و مفاسد و مقد مات و نتایج) موافق با حكم 
ف افش ی .مت اه ات أجديناة مجاه و اشفا 
ديكران كجا! 

آريء آنان با طرح اين نظريهء مي خواهند 
پیامبر ارا با صحابه هم سطح سازند تا امن 
را بر آنها سرايت دهند و اختلاف موجود ميان 
اقو الشان را بردارند و به اين نتيجه برسند 
كه: سخنان انها اجتهاداتي است مانند اجتهادات 


بيامبر! 
حي یمان (چنان كه همه عالمان كواه اند) 
اجتهاد ييامبر غير از اجتهاد صحابه است؛ 


اكر بيذيريم كه آن حضرت مجتهد بود» اين كار 
جز در موضوعات خارجي و امور جنكي صورت نكرفت 
و معناي ان اجتهاد در احكام نيست. 

8 در عمل به وظيفه ظاهري» اجتهاد به معناي 
اصلاحى و معروف آن مقصود نمي باشد. اينكه 


پیامبر | فرمود: 


۳۸ منع تدوين حديث 


الما أَکُم بالظاهر! وانکم تَحْتَصِمُونَ ی ول" أحدكم ألحَنْ بخجتیه ين 
بعض؛ فمّن قضیّت له بشيء من مال أخيه فلا یدب فإنّما فطع له قطعة ین 
النار (۱۱۶)؛ 


من به ظاهر حكم مي كنم! شما به شكايت 
ردم من آييدء بسا يكي تان از ديكري حرفش 
را بهتر مي زند؛ يس اكر در مرافعه 
فنا و اسان ادلة ظاهری به نفع كسى) 
حكمي كردم و شخص مي داند كه مال برادر 
اش مي باشد» آن را نستاند! چراكه 
ياره اي آتش برايش بریده شده است! 


اين سخن پبامبر | بدان معناست كه حاكم 
وظيفه دارد بر طبق ظاهر (و ادله اي كه هست) 
حکم کندء نه باطن و و اقع بح هرجند و اقع براي 
پیامبر | هه -ظوو. کال كان بود .زوا 


انبيا و بيامبران و اوصياء مأمورند که به 
ظاهر حكم كنند مكر كساني كه خدا آنان را به 
حكم واقعي مکلف ساخته است؛ مانند خضر شاد َ 


مي 


دانیم که رسول خدا در مدينه» ميان 
مره ”ن اشاس ادله ف ,تارتن بط امي , اکتا دا 
مقصود از این کار بدون تردیدء قانون كذاري 
بر طبق ظاهر ادله بود تا نواميس شریعت و 
قوانین بشري (که سنت آفرینش است) فرو نپاشد. 
خا مسن | با اتصال به وحي و احاطه بر « لوح 
محفوظ » حكم شرع را مي دانست؛ زيرا ثابت است 
كه قرآن دو بار نازل شد: يك بار به طور كاملل 
در شب قدرء و بار ديكر به تدريج در وقايع و 
رخدادهاي مختلف. 


6 . نكاه كنيد به: مسند احمد 1: ۲۰۳: صحيح بخاري 
۳ ۱۲۲: صحيح مسلم ۰: :۱۲٩‏ سنن ابن ماجه ۲: ۰.۷۱۷۷۲ 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳۹۹ 


آنچه از پیامبر | صادر مي شد براساس 
آكاهي اي بود كه از « لوح محفوظ > داشت» 
هرجند براي بار دوم» به صراحتء ايه اي در ان 
باره فرود نيامده بود. 

وجنين است مسئله قبله و تمتا ي ييامبر 
براي تحويل قبله سوي مسجد الحرام. 

اگر اين كارء.ء به اجتهاد مي بود بي درنگ آن را 
انجام مي داد و شش يا هفت ماه سوي مسجد الاقصي 
:کي كز اند كذ احق.. أيه اكتازل. هوا قن 
ثري تقلْب وَجْهِكَ 4 ۰ (ما مي نكريم كه رو سوي 
آسمان مي کني[ این تمثای كا سور | براي 
انتظار وح و تعند به امر آسما كي او “تبه 
اوردن حكمي از خود كه مخالف شريعت الهي باشد. 
6 و اما استدلال به اجتهاد پیامبر به اين آيه 


« ائا أثرّئنا إلَيْكَ الکتاب بالق لِتَخكُم بین 
التاس بما أراك لله 4 ١١١؛‏ 
ما سوي تو كتابا خود و وك ا حب ارت 
فرستاديم تا ميان مردم به آنجه خدا به تو 
متي تا نة جهن موه 
تفسير جمله 0 يما أراكَ #4 به نظر و اجتهاد در 
اسه احكام» تفسيري خطا و بر خلافب ظاهر آيه 
مي باشد؛ زيرا منطوق آيه ‏ به قرينه سياق آن 
ل صريح است در لزوم جستن حکم از كتابء.ء نه 
اجتهاد از ييش خود! 
اصحاب مدرسه ر ايء مي خو استند اجتهاداتشان را 
بر احكام شرعي نيز تعميم دهند. طبيعي است كه 


75 . بقره 17 ۱. 
۷ نساء /۱۰۰. 


۳۷۰ منع تدوین حدیث 


این امر» بعد از عصر پیامبر | رخ داد؛ زیرا 
در عصر آن حضرت ترجيح مي دادند احكام را از نص 
و از كلام پيامبر | "توافت زک نله أن 
حضرت آنان را از اجتهاد به رأي بازداشت؛ حراكه 
مرجع تصحيح خطاهايي بود كه كاه برايشان ييش 
مي آمد) ليكن يس از وفات ييامبر در موارد 
منصوص و غير منصوص اجتهاد ورزيدند. 

بناي اين كرايش در دوران عمر استحكام يافت؛ 
زیرا مجتهد ان عصر پیامبر | و متعبدان 
ساده لوحء بعدها از آن متأثر شدند. 


ارجاع امور در عهد ييامبر | به او و عمل 
طبق قول أن حضرت» يعني امضاي حکم از سوي شارع 
كه به امضاي ييامبر حجت مي شد؛ة از اين رو 
حجّت» امضاي پیامبر | بود» نه فعل و قول 
صحابي! 


اکر . اجتهتا در جه ادن “وران اسب أذ م 
آنچنان كه امروزه مصطلح است حجّت مي بود 
جرا اسامه ملزم شد ديه مردي را كه با اجتهاد 
خويش کشت» بپردازد')؟! و جرا پياميبر | 
فرمود: يروردكاراء من از كاري كه خالد کرد 
تاهج 

بيش از اين سخن دكتر مدكور آمدء كه كفت: 

بر اساس اين نظريه.ء ييامبر نيازي به اين 
معنا از احتهاد ند اشت . .. اما يس از 
انتقال تسیا مبر از اين دنب ا و در عصر 


. نكاه كنيد به: احكام القرآن (حجَصّاص) “: ۲۲۳ 

8 . صحيح بخاري 5: ۰۱۰۷۷ حديث 085٠5؛:‏ مسند احمد ۲: 
۰ حديث ۳۸۲:: الطبقات الكبري “”: 58١؛‏ الاستيعاب 
۲ ۲۸ ۶ . 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳۷۱ 


صحابه كه با بايان قرن اول به آخر 
مي رسد يديدار شد كه.. 
دکتر معروف ق التي مي نويسد: 
رخدادهاي نامأنوس و وقايعي كه احکامشان 
از حكم و ارشادٍ كتاب و ستت به دست نيايد 
و امر جديدي باشد ‏ به طور غالب وجود 
نداشت و اين» يعني اين كه در اثناي حيات 
پیامبر 1 ' اهاه انق مهم ا .افا 
نمي كرد» بلكه در چارچوب قضاياي محدود 
وانكشت شماري اعمال مي شد 0 
دگل “تنا فيه هر معن توا 
عمر تشريعاتي را كه به نظرش مي آمد با 
فضيلت و حق 3 مصلحت هماهنگ است» اق دوران 
ييامبرء بيشنهاد مي كرد'"ا. 
اين سخنان» آنجه را كه ما به آن دست يافتيم 
تو تت٠‏ امي كتك اينكه اجتهاذد س يبه معنا 
امروزي اش در زمان ييامبر | فجت تبودة و 
بعدها به دست ابوبكر و عمر و كساني كه مسير 
1 .كذ ا و امل بای ا ن امن 
کار بدان جهت روي داد که EEE‏ احكام بودند 
و بر همه احکام و وجوه استدلال در انهاء احاطه 
ند اشتند . 
۲ ر 


اكنون به اصل بحث بازمي كرديم تا موضع عمر را 
نسبت به صحابه و موضع صحابه را نسبت به عمر» 


بشناسيم. 


۰ الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة: ۳۲ (به نقل از المدخل إلى علم 
أصول الفقه: ۷۸ طهء .)١958‏ 
١‏ . اجتهاد الرسول: .۲:٩‏ 


۳۷ منع تدوین حديث 


پیش از این برخورد عمر را با ابن مسعود 
دريافتيم؛ همان صحابي اي كه عمر او را با 
عمار سوي عوفه فرستاد تا امور دينب را به 
ایشان بباموز اند و به كوفيان نوشت كه: 
ابن مسعود و عمار از اهل بدرند و از 
اصحاب شر افتمند ييامبر اكد اتان ققد 
كنيد و سخنشان را بشنويد» من عبدالله بن 
مسعود را به جاي خويش برایتان بركزيدم'"ا). 
برگزیدم : 
نكرش او با دیگر صحابه نيز جنين بود. 
آريء عمر صحابي بزركي چون ابن مسعود را 
زندانى ساخت وبازخواست نمود بدان جهت كه به 
تشر . انياويتث-"يبامين مي يرداخت و سخنان آن 
حضرت را زياد بر زبان مي آورد. 
همین برخورد عمر بود كه عثمان را جري ساخت 
موضع شديدتري در برابر ابن مسعود بكيرد؛ او 


را از نقل حديث باز داشت و از قر انت مصحفش 
نهي کرد (در تا لصوم که رسول خدا تأكيد مي كراد : 
به قرائت ابن ام عبد ل يعني ابن مسعود ب 


قرائت كنيد) و ابن مسعود را جهل تازيانه زد(3) 
OS‏ و بعضي از دنده هايش را شكست و كار به 
جايى رسيد که وی فوت كرد و غريبانه دفن شد. 

برخورد خشن عمر در برابر صحابهء بدان جهت بود 
که وي نكرش هاي آنان را نسبت به فقه خود 
دريافت و دانست كه آنان اجتهادات برخلاف ستت 
يجا .متسر | را برنمي تابند و اعتراضاتشان 


ينو شنت ۱ في لااك 


.١‏ الطبقات الكبري ”: ١؛‏ تذكرة الحفاظ ۱: ۱: معتصر 


المختصر (اثر ابي المحاسن) ۲: ."١١١‏ 
۲ شرح نهج البلاغه ۲: .٤٤١‏ 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳۷۳ 


با وجود این سخت گيري» صحابه بر آنچه از 


5 


ييامبر | دريافتند اصر ار د اشتند حني 
بعضي شان بر آن شدند كه فهم خليفه را پیش 
مسلمانان ببازمایند تا اعلام ۵ نك كه 
اجتهاد ات عمرء نادرست و به دور از سنت است. 


بازپرسي عمر از سوي صحابه 

در اين زمینه» دو رویداد را مي آوریم: 

6 از حارث» از عبدلله بن اوس نقل شده كه كفت: 
تز عمر ره حتزرسبدخ:: .زني جانه: كعيه ۲۲ 
طواف مي كند سپس حيض مي شود جه کند؟ 
عمر ياسخ داد: بايد آخرين كار اوء طوافٍ 


بيت باشد. 
جساءوث فحن كويد: كفتم: رسول خدا | [بر خلاف 


سخن تو] جنين مرا فتوا داد. 

عمر كفت: دستت بشكند! آن چه زا از كيبا سار 

يترسيذدي- از بقن سق الك مي كني تنا 'مخالقت مهنا 

دراب ۲۱۱۳ 

6 از هشام بن يحيي مخزومي نقل شده است كه: 
مردي از « ثقيف » پیش عمر آمد و درباره 
زني يرسيد كه خانه خدا را روز عيد قربان 
زيارت كرده و حيض شده است.ء ايا مي تواند 
بيش از آنكه يباك شود.ء به عرفات برود؟ 


عمر گفت: نه. 


۱ مسند احمد ۳: ۱۲:: سنن ابي داود ۲: ۰۲۰۸ حديث 
۵ (متن از اين مأخذ است)؛ الآحاد والمثاني ۳: 
۸ حديث ۱:۸۹: المعجم الكبير ۳: ۰.۲۱۲ حديث 
ردك TT‏ 

در الغدير 15: ١١١١ء‏ اين حديث.ء به نقل از سنن ابي 
داود آمده است و در آن هست كه عمر كفت: «دو دستت 
بريده باد » يا « مادرت به عزايت بنشيند » جيزي 
را از من مي يرسي... 


۳۷ منع تدوین حديث 


مرد ثقفي كفت: رسول خدا | در باره این 
زن به غير آنچه تو فتوا داديء فتوا داد! 
عمر برخاست» او را با تازيانه مي زد و 
مي كفت: چر ا درباره جبزي از من فتوا 
خواستي كه رسول خدا در آن فتوا داد(). 

مطلب شايان توجّه.ء كاربئرد واژه « افتاء » در 
اين عهد است و عمر درباره ييامبر نيز اين لفظ 
راا که كيان قي برک ری الي كه مي .3 انهم : 


ميان رسالت و فتوا فرق هست؛ فتوا ‏ خواه 
كبن نه حيري اشد و خو اة :اتشایی ‏ ,کڪ و هر 
دو جنس خودش ‏ نسخ مي پذيرد» اما « رسالت 
434 نسخ را تعر تيء ایا و خبر محض 
مي باشد('). 
كويا عمر قصد داشت انديشه اجتهاد را كه در 
آن علاج ‏ هر حيزي را مي ديد ل تا جايي كه 
مي تواند توسعه دهد؛ زیرا مشروعیت نظر او و 
ارتقاي آن به مرتبه اقول پیامبر | امکان 


نداشت مكر بعد از كذشتن از جند مرحله» از 
جمله قائل شدن به اينكه ييامبر از مجتهدان 
بود يا بعضي از احكامش از روي رأي صادر شد. 
با اين سخن.ء اقوال امير به مرتبه ديكر 
مجتهدان يايين مي آمد و از نظر امكان قبول و 
رد » هم طر از آنها مي شدء و اين 
تعجّب برانكيزترين شگفتي هاست. 

اگر در مخالفت هاي صحابه با عمر در برنامه ها 
و نظراتش نيك بينديشيم.ء درمي يابيم كه شك در 
سلامت فقه عمر.ء نزد صحابه.ء امري مطرح است. 


.١‏ المدخل إلي السنن الكبري .٠١5 :١‏ حدیث؛ ۲؛ مفتاح 
الجئة (سيوطي) :١‏ ١٤٤؛‏ إيقاظ الهمم :١‏ ۸. 
۲ نگاه كنيد به: اجتهاد الرسول: ۲۰۲ - ۳۹۲. 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب Vo‏ 


مقصود از ارانئه اين نصوص»ء مشر وع بودن آزمایش 
مسلمان و دست اندازی وى نيست؛ زيرا احاديث 
قراو اني كن :مدهت .ان كان ب قلات ها رده 
6 از امام علي عة نقل شده است كه فرمود: 
سل تفقهاً ولا تشسال. اتحثتاًة قان الجاهل 
المتعلّم شبية بالعالم؛ وان العالم 
الفتعسف. شبيه بالجاهل المتعنت۱۱)؛ 
بپرس براي درك و فهم» و نه براي آزار 
دران و ايناتن شاه اتان حو که 
نادان جوياي علم جونان داناست» و عالم 
بي انصاف و انحراف گرا» جونان جاهلي ير 
اه ن :کل قان ان 
6 نيز اين سخن كه فرمود: 
النام منقوصون مدخولون إلا من عصمح اله؛ 
سائلهم متعنت. و مُحبنهم متکلف۲۱1) ؛ 
مردم آكنده از نقص و عيب و روان يريش اند 
مكر آن را كه خدا نكه دارد؛ يرسنده شان 
مردم آزار است و ياسخ دهنده شان با تكلفء 
اظهار دانايي مي كند. 
آنجه كه ما در صدد آن هستيم پى بردن به حقايق 
است ء زيرا صحابه با اینکه ير زشتي سؤال 
آزمايشي. آگاه بودند». لبکن در تعامل با عنمن 
اين رويكرد را در بيش كرفتند؛ چراكه اين كارء 
روشى بود براى برون رفت از بحران شديدي كه 
كرفتارش بودند.ء و نيز بدان جهت كه تكرار اين 
موضع كيري ها ديكران را روشن سازد به اينكه 
فقه عمر در موارد بسياري با آنجه از رسول 
خدا إرسيده است مطابقت ندارد؛ خواه خليفه به 


۱ نهج البلاغه 5: ۰.۷۲۱ 
۲ نهج البلاغه 5: ۸۰؛ حلية الأولياء 5: ۲۹۰؛ بحار الأنوار ۲: 55ء 


.995١ حديث‎ 


نص ديگري که بر خلاف فتو اي اوست آگاه باشد و 
خواه نداند كه روايتي از بييامبر در آن زمينه 


هست . 

صحابه مي خو استند مسلمانان را آگاه سازند که 
عمر نقشي در تشريع اسلامي ندارد و نمي تواند 
از قران و سنتء.ء احكام شرعي را استنباط كند و 
اهليّتت ندارد كه رأي او هم طراز كتاب و ستت 
باشد. 

پبد است كه دستاويزي صحابه به اين ماجراها و 
تكرار يرسش هاشان» آن قدرها هم به قصد شکستن 
شخصيت خليفه نبود.ء بلكه بيشتر در راستاي دفاع 
از کبان تشریع اسلامي بود و اینکه ديكران را 
از داخل كردن از ی شخصي در شریعت بازدارند. 
باريء آشکارا مي توان دریافت كه ميان عمر و 
بسياري از صحابه در احكام» نقطه نظرات مخالف 
وجود داشت و اين تخالف كاه در يك واقعه ميان 
فتاواي عمر نمايان مي شد و طبيعي بود كه 


ههار "قن سا شیر ار كبا وم 

از اين روست كه بسياري از بزرگان - براي 
بيبرهيز از اختلاط احكام اجتهادي شان با احكام 
نبوي ‏ به ضرورت جدايي و تمايز ميان آنها 
مبادرت كرده اند تا مسلمانان هنكام عمل در 
تنكنا نيفتند؛ زيرا خبري كه از اجتهاد صادر 
في شود غير آن چيزي است که صدورش وحياني 
باشد. احكام آنان اجتهاد ناميده شد و 
سپس آثر تاه كزفيت: رس و احكاحم: اج ن مار بتكا متيل 


مي 


به سنت. 


بعضي از صحابه تصريح دارند به اينكه آنجه را 
می بكسوقتيد" '.تنظين:. خو دشان است و مأثور از سثت 


پيامبر | نيست. 


دکتر مدکور مي نويسد: 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳۷۷ 


از نتايج طبيعي « اجتهاد به رأي »» اختلاف 
نكرش ها و تفاوت فتاوا و احكام است(). 

و زیگنا ر5 : 
اجتهاد صحابه در مرز قباس نایستاد. بل که 
همه وجوه رأي را در بر گرفت. تكيه كاه 
آنان در اين راستاء بديهت و فطرت بود و 


آنجه را از روح تشريع لمس مي كردند همراه 
با آكاهي كامل از اساس عقلي ‏ كه رأي بر 
آن استوار است ‏ و نقشي كه عقل در اظهار 


احكام شرعي آدا مي كرد'ا. 


تأثير آرا بر فقه 

بعضي از نويسندكان و يزوهش گران» اختلاف نظر 
صحابه را افزون بر آنچه گذشت - به تفاوت 
آنها در عقل و درك و روش» توجيه كرده اند و 
نسبت به نقطه نظرات عمر (و انصار عمر كه در 
عهد- امن از بسروان رای ستودند). وتار اى 
شر ايط عمومي در دولت اسلامي.» خود را به 
فر اموشي . مي.. زنتد؛ زر سل ا همه مي در اند کید اختلاف 
ميان مسلمانان در حجيّتٍ كتاب يا سنت رخ نداد 
بلكه سخن بر سر جيزهايي است كه به ييامبر 
منسوب اند؛ اينكه آيا به راستي آنها سثت است 
تا بييروي ن واجب باشد يا نه؟ آيا آن سخنان 
براي تأييد فلان مذهب و فلان خليفه است يا هیچ 
ارتباطي به ان نداردء بلكه بيان محض مي باشد؟ 
به نظر مي رسد كه اختلاف نقل ها از صحابه در 
احكام, داراي مفهوم ديكري (غير آنچه گفته اند 
کته ان شلات تتبحه طشمعن ٠‏ دياك "اشة) ات 
زيرا اين اختلاف به تفاوت نكرش ها در آن زمان 
اشاره دارد و هر ااختلافي. ١132‏ نی توان ته 
اجا .و رای وجه كرك 


۱ مناهج الاجتهاد في الإسلام: ۸۰. 
۲ همان . 


۳۷۸ منع تدوین حديث 


به عنوان مثا ل به « بسمله » مي نكر یم م هنگا 
مراجعه به كتاب هاي صحاح و سنن در م 
كه از يك صحابي درباره آن أقوال مختلف نقل 
شده است» كاه از آنس روايت م 
« بسمله > را آشکار مي كفت؛ و كاه آورده اند 
كه وي كفت: بسمله را به جهر نگو ید۱ من 
يشت سر ابوبكر و عمر نماز گزاردم.» ان دو» ان 
را آشکار نمي كردندم و بار سوم حكم ديكري را 
مي اورند كه بر خلافٍ دو حكم ييشين است و... 
فخر رازي به آراي جهاركانه اي كه به آنس 
منسوب است اشاره مي كند» سيس مي نويسد: 

اين روایات سه گانه» قول حنفيه را تقويت 


مي 


كند و سه روايت دیگر» با قول ايشان 
متناقض است: 

اول: اينكه ذكر كرديم كه آنس روايت 
ي كند حون معاويه (يسم الله الرّخمن الرَّحِيم) 
را در نماز ترك كرد» مهاجران و انصار اين 
كارش را برنتافتند. 


اليك 


منا. روشن شاختيخ كه اين .كار لالت :مني كنك 
كه جهر به اين كلماتء.ء جونان آمر متواتري 
ميان آنهاست. 

دوم: ابو قلابه از انس روايت كرده است كه 
رسول خدا و ابوبكر و عمر (بسم لله الرخمن 
الرّجیم ) را آشکار مي كفتند. / 

سوم: از أنس درباره جهر به (یسم اله الرّخمن 
الرَحِيم) و اخفات آن سؤال شد» گفت: اين 
مسئله را نمي دانم. 

پس ثابت شد كه روایت از انس در اين 
مسئله» آكنده از آشفتگي و اضطراب است و 
متعارض مي باشد. از اين رو بايد به ديكر 
ادله رجوع کرد 


و نيز در آن تهمت ديگري است و آن اينكه: 


علي شا در جهر به تسميه مي كوشيد.ء ليكن 


كي 


و تسین حكومت به تحن اميه زحد د رای 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳۷۹ 


ياكسازى نشانه هاى علي در منع از جهر 
كوشيدند. 
شاید آنس از ايشان ترسيد! به همین سببء 
آقو الش در بسمله مضطرب است. 
و ما در هر جه شك كنيمءدر اين شك نداريم 
كه به هنكام تعارض ميان قول آنس و ابن 
مغل .و ین قول غلی. يس" اي طا لت . كه .درز 
طول عمرش بر جهر پایدار ماند - پذیرش قول 
علي اولي است. 
اينء جواب قاطعي است در مسئله(). 

و این » كلام فخر رازي است كه نقش حكومت را در 

اختلاف احکام شرعي روشن مي سازد. 

از ابن عباس نقل شده است كه كفت: 
مردم آيه اي را از كتاب خداي متعال غافل 
شدند كه بر أحدي جز ييامبر (و سليمان بن 
داود) فرود نيامد و آن (يسم اله الرّخمن 
الرّجیم ) است('ا. 

محمّد بن منصور مي كويد: شنيدم جعفر مي كفت: 
مردم ال اسم سل از کین غفلت كردند (يسم الله 
الرّخمن الرّخِيم)0). 

از قاسم بن محمد رسيده است كه درباره قرائت 

« بسمله »> كفت: 
اكر آن را تراك .كتمع مر د اني آن 8 
واكذاشته اند كه مقتدايند؛ و اكر بخوانمء. 
كساني ان را قرانئت كرده اند كه به ايشان 
E‏ مي شود ۱۳ ۸ 


۱ تفسير فخر رازي .٠١١ :١‏ 

؟. الدرٌ المنثور :١‏ ١٠؛‏ الإتقان ١١5 :١‏ ۶۲۱۵ شعب 
الایمان ۲: ۰۶۳۸ حديث ۲۲۲۸. 

۳ راب الصدع ۱: ۲۵۰ رقم ۲۹۲. 

:. الحجّه (شيباني) ۶۱ ۰۱۱۹ 


۳۸۰ منع تدوین حدیث 


اين سخن» گستره هر دو روش و وجود هر دو خط 


مشي را ميان صحابه و تابعان» مي نماياند؛ 
همه شان از مُقتدايان بودند! 

بتابراين» روشن شد كه اختلاف نقل هاي صحابه»ء 
با اين وسعت (به ويزه در مسائلي كه با اهل 
بيت مخالفت شده است) الهام بخش وجود دو كرايش 
در شريعت است: 

. لهل اب ى هه ائ 3:1 تا تسه “كه تن جره 
سوره بودن « بسمله > تأكيد دارند و به ار وم 
جهر ان قائل اند. 

. “داكن ان كه لایر اه ان “تل رسد , وتان 
معاويه كه به کلي. آن را از قرائت انداخت. 

و حجنين است نسبت به « دست بسته » و « دست باز 
» نماز خواندن» كه نصوصي در هر كدام از آنها 
هست (۲۱ . 

سائر احكام شرعي نيز همين كونه است. 

يس اختلاف نظر ميان صحابه به ريشه هاي عميق و 
اصول يذيرفته شد ه نزد بعضي از آنها 
رمي كن دد ' بكي “استناد بت حديث :نامير | 


مي 


فتواي بزركان قوم و اجتهادش در قول و فعل 
رسول خدا | و شناختي كه وي از ملاكات احكام 


كند که به نظرش صحيح است» و ديكري به 


داردء استناد مي کت تن 

اين سخن درباره « آمين » كفتن ‏ بعد از حمد 
ل و اينكه آيا اين کار SE‏ است با بدعتء تيز 
جاري است. هركه آن را جايز نمي داند.ء از روي 
اجتهاد اين مسئله را نمي گويد» بلكه اصل و 


3١‏ از نظر مالك (پبشو اي مذ هب اتکی وه کین اال 
امامان جهاركانه اهل سثت) قطعي است كه ستت» رها 
كردن دست هاست؛ نكاه كنيد به: بدائع الصنائع 2 
58 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب ۴۸۱ 


روايتي دارد و در نفي « آمين » به آن تمسك 
كند. 


مي 


و جنين است سخن كساني كه به جزئیت « حى على 
خبر العمل » در اكان ء5 قائل اند انان ال 
مخك ر کی برخوردارند. 

و همچنین دیگر احکام شرعي كه در آنها با اهل 
بيت مخالفت شده است. 

بر اين اساسء بازگشت بعضي از اختلافات صحابه 
در احکام» به گر ایش ها و خط و مشي هاست و به 
آنجه آن را أصل دانستند و دليل قرار دادند. 
همه آنها اجتهادات محض نمي باشد؛ به ويزه در 
مسائلي كه با مكتب اهل بيت هماهنك اند. 

اين مطلب.ء وجود صحابه اي را اثبات موم كلدك ,که 
اصول و ادله اي داشتند كه علي رغم همه 
شر ايط نامناسب ‏ به آنها ملتزم بودند. 

با وجود اين حقايق.ء چگونه ممكن است كسي ادعا 
کند كه اين رو ایات» ضعيف اند و ال سوي 
نئ “يتان كر .فة د اخل “شد انمد بر و هکس آقوالي 
كه حجّتي آن ر 1 تقو يت نمي کند و بر د لكي 
استوار نمي باشد. 

بزركان صحابه» ضمن استدلالشان به قرآن و سنت 
ييامبر (نه جيز ديكر) مي خواستند ديكران را 
روشن سازند که در اينجا خط مشيي هست كه 
هنكام نبود نص و عدم دست رسي به آن و ۳ با 
وجود نصء به رأي دست مي 5ويزد! يس اينك هركه 
خواهد به قرآن و حديث تعبّد ورزد» و هركه 


مي 


مي خواهد به رأي بچسبد و نص را قرباني كند! 


براي تطبيق » حكم حي را وارسي في كنيم كه بعد 
از طواف كعبه حيض شده است؛ آيا ييش از آنكه 
ااك شود مي تواند كوج كند (و از مني به مدينه 
رود) يا نه بايد منتظر بماند؟ 


۳۸۲ منع تدوین حديث 


عمر دستور داد زني كه حيض شد بايد منتظر 
بماند تا پاك شود» آن كاه طواف وداع کند ء و 
بيش از ياكي.ء رفتن را به او اجازه نداد(). 
از زيد بن ثابت و ابن عمر معروف است كه اين 
دو نفر از رأي عمر متأثر شدند و به آنجه وي 
در اين مسئله كفت فتوا دادند. 
ليكن زيد""') و ابن عمر'» از رأيشان بركشتند. 
گفته اند: عمر » كار نخست خويش را 
واكذارد. شايد سبب آن خحذيكن نود كه از 
عايشه به وي رسيد. 
« بخاري و مسلم و ديكران از عايشه روايت 
كرده اند كه كفت: 


صفیه يس از آنکه طواف افاضه را انجام 
دادء. حيض شد. اين متاخ ۱ را تة تسا مسر 
گفتم » فرمود: آيا او ما را از توحّه به 


کعبه [طو اف ود اع ] باز داشت؟ 
گفتم : اي رسول خداء صفبه بعد از طو اف 
زیارت حيض شد! 
بسا هسیر | فرمود: پس باید (با شما) كوچ 
کند ».۰ 
يا سبب ترك عمر.ء حديث ديكري باشد(). 

اما در نامه زيد به ابن عبّاسء.ء آمده است: 


آنچه را گفتي: همان كونه يافتم. 


۱ موسوعة فقه زيد بن ثابت: ۱۰۷ (به نقل از المغني ۲: 
۱)؛ المجموع ۸: .١١9‏ 
۲ . موسوعة زيد بن ثابت : ۰۱۰۷ 
۳ موسوعة عبدالله بن عمر : ۰.۲۸۵ 
5:. نگاه كنيد به: موسوعة عمر بن خطاب ۳۳۳ (به نقل از 


المحلی ۷: ۱۷۰) - 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۳۸۳ 


ابن عباس كفت: من سخن رسول خدا را درباره 
زنان مي دانم.ء ليكن دوست دارم آنجه SIE‏ 
كتاب خدا هست بگویم» سپس اين آيه را 
و لبطوّفوا بالبنت الْعَتِيق 4 ١0)؛‏ آن كاه 
تنا سل آلودگي را برطرف سازند و نذرشان را 
برآورند و خانه كعبه را طو اف کنند. 
از حيض ياك شد» به نذر وفا کرد وخانه را 
طو اف نمود » جه بائ ماند9')؟© 
در سخن ابن عباس معنايي نهفته است كه تأ کید 
مي کننبد. :معتقفول. از :حصنا مين ور كات خد.ا اضنل. .(ق 
زیشه). دود ههان .كاتني كه عقر .هردم, برا حه 
بسنده كردن بر آن فقن من خو اتد و مي كؤفد: 
« حسبنا كتاب لله » (كتاب خدا ما را بس است). 
موضع ابن عباس در اين قضيّهء.ء الزام عمر به سخن 
خودش .مي ناشد و زيدٍ بن نابت خنز مي هر كه 
قول عمر بر خلاف قرآن است. 
بي كمان استدلال امام علي لةه و ابن عباس (در 


بسياري از احكام اختلافي) به منطوق يا مفهوم 
يا كنه قرآن تنا" إثنة:. ”يكي 31 اندو اع لالت ها ير 
اوري شالت مي كند: 

الف) ارشاد عملي مسلمانان به امكان استنباط 
احکام, شرعي رتسا .تسیا رف از آنها) از کتاب خد ا 
با تامّل و تفكر و نتيجه كيري و عقلانييئت فقهي 
سالم. 

و اين خود برهاني است بر اينكه نيازي به 
اختراع مقياس هاي جديد و ايجاد قواعد بي بنياد 


.١١1/جح‎ .١ 
(جنان كه در الدراسات:‎ ٩۵۶۲ سنن بيهقى 5: ۰۱۱۲ حديث‎ ۲ 


٩٦‏ هست). 


۳۸ منع تدوین حديث 


و اطلاق عنان « اجتهاد و رأي » نمي باشد؛ زيرا 
مي توان در خلال ايات.ء احكام را دريافت. 

ب) وقوع اختلاف فاحش ميان روايات صحابه (بلكه 
ميان مرويّات يك صحابه در يك ماجرا) افزون بر 
شنيده هاى ناقصي كه با يك واسطه يا بيشتر 
دريافت شده ‏ نه به مباشرت ‏ همراه با ملاحظه 
ناآگاهي راويان بر وجه حكم مروي يا مسموع در 
کنار منع نقل و تدوین حدیث از سوي کاخ و ترس 
صحابه... همه اينهاء احتجاج به ستت را امري 
دشو ار» كم فايده و ناتوان در اقناع مي ساخت 
(مگر در موارد اندكي كه نقل ها با هم تطابق 
د اشت) و خردمند را وامي داشت كه به قرآن 
احتجاج ورزد تا أحَدي نتواند استدلالش را رد 


ج) الزام پیروان مكتب اجتهاد به باورهاي 
خودشان (كه مي گفتلنك: كتاب خدا ما را بس است) 
در حل معضلات» تناقض گويي آشکا ري را ميان اين 


به عكق- سنتزسان به مکتب تعبد که براي بیان 
احکام» سئت را در کنار قران ضروري مي دیدند؛ 
افزون بر اجن توانايي ویژه اي در استخراج 
اک ام و اف انا ان انا فاشتکا 

در هر حال» بي كمان فقه اسلامي از اجتهادات 
عمر اثر يذيرفت و نكرش هاي اختلافي او بر 
احكام بازاب داشت؛ زیر ا مي كوشيد فتواهايش 
را به منزله سئتي جلوه دهد كه ييامبر بر آن 
فاكك كود .ور ين لزوم اتطبيق. نها ,اصزان هي 
ورزيد. 

جعضن:. از مخايةه «-تحن:. قاثين ٠‏ این تكرش “وان 
كرفتند و خود را ملزم به ييروي سنت شيخين مي 


د انستند . 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۳۸۰ 


و چنين شد كه اختلاف در قلمرو تشريع اسلامي راه 
بيدا كرد و در احكام شرعي متداول ميان مذاهب 
اسا ار توا ۱ 

به عنوان مثال: ابو حنيفه و دو همراهش [ابو 
يوسف و محمد] و ابن حنبل و زفر و ابن ابي 
تیه "تناكل ادا ابي رشان وا ناوا نه تسم و وت 
بدان جهت كه عمر در واقعه نخست» به ان حكم 
ك0 

اما منالنك ور «شاافتعي». “كن اران تحنى را جا بر ادو ان 
مادري در ثلث مال» شريك مي دانند؛ زيرا عمر 
در واقعه دوم» اين كونه حكم داد. 

عجیب است كه اهل سنت هر دو فتوا را صحيح 
مي دانند بدان جهت كه از عمر صادر شده استء 
در حالي كه همه اتفاق دارند كه وي معصوم 
نمي باشد. 

آري» اينان در استدلال هاشان به رأي عمر ‏ به 
تنهايي ك اجستك ةنمي کساج و قصد دارند آن را 
عد EE E E‏ حكن لال بدن قفون 
را ترجيح دهد! 

دان خلت خالتي. اتشان خق ‏ ذ3ازد٠‏ بيرسه « کته ١‏ دن 
كدام يك از اين دو نظر مي تواند حكم خدا را 
بیابد؟ 

آيا حكم خدا با رأي اول عُمَّر مطابق است يا با 
رای كوم او اکن مقا نل أي ول اش . و جک 
عق بر عبر مساق وی و ایر کي اود ی جرا کر 
واقعه دوم به آنها ارث مي دهد؟ با علم به 
اينكه ارث حق مالي است و عمر به مقدار مالي 
که :مسي كيرد و به آنان مي دهد» ذمه اش مشغول 
خواهد بود! 

و اگر كفته شود كه اعطاي مال به هر دوء.ء حق 
است» جرا در واقعه نخست آن دو را محروم ساخت؟ 
با رویکرد شدید بر پيروي سیره شیخین» سنت 
رسول خدا | در مانند اين قضاياء به قر اموشي 


سيرده شد و جز اهلش به سراغ آن نرفت. 


۳A“‏ منع تدوين حديث 


اين رنگ از اجتهاد جدا شده از نصء به حيات 
مسلمانان راه يافت و فقه شيخين در اين دوره - 
از تاريخ اسلام ‏ حاكم كرديد و روايات منع از 
کتابت حدیث» ييشتاز ميدان شد. 

آريء سيره ابوبكر و عمر در شريعت اجرا شد و 
بازيرسي خلفا يديده اي كشت كه صحابه در تعامل 
با آنان در پیش كرفتند. خلفا اين ترفند را حس 
كردند و به تهديد اين كونه كسان يرداختند. 


3 تاريخ دمشق و حياة الصحابة آمده است: 


سعيد بن سفبان مسئله اي را از عثمان 
يرسيدء عثمان كفت: آيا از كس ديكر ‏ پیش 
از من جک 0 را يرسيده اي؟ 


گفت: نه. 

عثمان گفت : اگر ال أحدي بيش از من 2 را 
استفتا كرده فا نسي و فتواي او بر خلاف 
فتواي من باشدء كردنت را مي ۳ 


خواننده را با اين سخن ‏ بي آنكه تعليقي بر 
آن بزنیم - وامي گذاریم. 

دنباله روی از عمر در تعلبل منع تدوین 
دوستداران خليفهد ‏ به طور كسترده ‏ به نقل 


تعليل هاي عمر در منع از تدوين» يرداختند. 
تغعلتل. هاي ديكناءن.. بای .که ٠‏ از نون تهي 
مي “كدر انيد )” با غلل هاي عُمَّر هماهنگ كشت. اين 
امر» نمايان كر آن است كه خليفه و ياران ويء 


يشت يرده اين حقيقت سياسي قرار داشتند. 
عمر س از بيم اختلاط سئثت با قرآن ‏ به ترك 


تدوين فراخواند يا اين توجيه را مطرح ساخت كه 
مردم به حديث كرايش مي يابند و قر آن ر ۱ 
و امي كذارند! عين همين تعليل را در حديث ابو 


۱ تاريخ دمشق ۱: ۲:۸: تهذيب تاريخ دمشق ۱: 5ه 
(متن از اين مأخذ است) ؛ حياة الصحابه ۲: ۳۹۰ .٠۹۱‏ 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳۸۷ 


مُرّيره مي يابيم و در آنچه از ابن مسعود و ابو 
سعيد و ابو موسي اشعريء حکایت شده است. 
0 عبد الرحمان بن زيد بن اسلم » از يدرشء از 
عطاء بن بسارء از ابو هزیر ه روايت مي کند كه 
گفت : 
رسول خدا بر ما در آمد ذل التي .که احادیث را 
مي نوشتیم » فرمود: جه مي نويسيد؟ 
كفتيم: اجا دحتي را كه از تو شنيده ايم! 
فرمود: آيا كتا ي جز کنات خدا را 
في 


نشدند مگر اينكهد با و جود كتاب خداء 


خواهید؟ امت هاي پیش از شما كمراه 


کاک شا ونا ا 
ابو مريره كفت: اي رسول خداء آيا از شما 
حديث نقل كنيم؟ 
ييامبر فرمود: آري» از من حديث كنيدء 
بناكني. نت هركه به عمد بر من دروغ 
ببندد» بايد نشيمن گاهش را براي اتش 
(دوزخ) آماده سازد(). 

6 از ابراهيم تَيْمي نقل شده است كه كفت: 
به ابن مسعود خبر رسيد كه نزد مردمي 
۳ هست كه برايشان شكفت آور است. وي 
ييوسته با آنان در ارتباط بود تا اينكه 
كتاب را برايش آوردند. 
ابن مسعود آن كتاب را از بين برد و كفت: 
اهل كتاب ييش از شما بدان جهت هلاك شدند كه 
به كتاب هاي علمايشان روي آوردند و كتاب 
خدا را واگذاشتندا'). 


در نقل ديكر از وي»ء آمده است: 


.١‏ مسند احمد ۲: ۰.۱۲ حديث ۱۱۱۰۲: تقييد العلم: 
۳۳ (مستن ال این کتاب است) ؛ مجمع ال زو اند :١‏ 
۰2۳۱« باب كتابة العلم . 

۲ سنن د ارمي ۲ حدیث E‏ تقييد العلم: oY‏ 


O و00‎ 


۳۸۸ منع تدوین حديث 


به كتاب هاي علما و أسقف هايشان روي 
آ و ردند و تورات و انجيل را رهاكردند تا 
اینکه کهنه شد و فرانض و احکام آنها از 
بين رفت!۲۱. 


6 از اي نضره روایت شده است كه گفت : 


به ابو سعید خدري گفتم: آیا برایمان حدیث 
مي نويسي؟! 

گفت: هركز نخواهم نوشت. ليكن از ما حديث 
فين “كموزسمد.. اجننان. كه اقا از حصنا يسنن فرا 


كرفتيم 00 


و نيز از وي روايت شده كه گفت: 


به ابو سعيد خدري كفتم: آيا آنچه از تو 
مي شنويم ننويسيم؟ 
كفت: آيا مي خواهيد مصّحف تا تین بسا ات 
نا قاتا تان “بز ايبيمان .حتديث هي كرد و تا يه 
خاطر نئ سپردیم () . 


و همجنين مي كنواعت ة 


O. 


به ابو سعيد خدري گفتم : تو حديث شكفتي را 
از رسول خدا برايمان باز كفتي! مي تر سيم 
كه در آن زياد و كم كنيم! [اجازه ده آن 
را بنكاريم] 

گفت: مي خواهيد آن را ۳ قرار دهيد؟! 
نه» از ما حديث بكيريد آن كونه كه ما از 
رسول خدا گرفتیم (*۲. 


از ابو موسي اشعري نقل شده که گفت: 


شرح نهج البلاغه ۱۲: ٩۱۰۲‏ تقييد العلم: 5 . 
تقييد العلم: ”7”. 


تقييد العلم: ۳۸: و بنكريد به. المستدرك علي 


الصحيحين ۳: ۰۱۰۱ حديث ”1557. 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب ۳۸۹ 


بني اسر ائیل كتابي را نوشتند و از آن 

پبيروي كردند و تورات را واكذاشتند(). 
ملاحظه مي شود كه تعليل در همه اين نصوص مشترك 
(و يك جيز) مي باشد و نهي منحصر است در 
همانندي با بني اسرائيل كه كتاب هاي علماشان 
را ييروي كردند و تورات را واكذاشتند. 
عين همین سخن را عمر بر زبان مي آورد! 
و همین تعلیل را. به امام علي ل و ابن عاش 
نسبت داده اند. 
اينها تأكيدي است بر اينكه: در آن دوران» 
كرايشي وجود داشت كه رأي عمر را مي كرفت و 
استوار مي ساخت. 
ما در بحث هاي پیشین» تعليل عمر را آوردیم و 
نارسايي و ضعف آن را اثبات كرديم. 
بنابراين.ء ميان احادیث اذن بر تدوین و نهي از 
آن » تعارضي وجود ندارد تا به موازنه ميان 
آنها بپردازیم 4159 هرچند در سخن آنان [قرانن و 
شو اهدي بر] اثبات نگرش ماست؛ زیرا قول آنها 
به فرض صحیح باشد ‏ اين است که: ندوین براي 
صحابيان بزرگ و تيزهوش تشريع شد و منع از 
تدوين براي عموم انان فعل عمر و تعامل وي سا 
بزركان صحابه ‏ در قضيه تدوين و غير ان بر 
خلافب اين سخن است؛ حراكه عمر دستور داد كه همه 
صحابه » نوشته هايشان را بياورند و هيج كس را 


:٩ حديث ۸۰:: المعجم الأوسط‎ ۰۱۳۰ :١ سنن دارمى‎ .١ 


مه مه 


۸ - ۰۳۹۹ حدیث ۰۰۶1۸: تقييد العلم : 1 ۰. 


۲ چنان كه دکتر صبحي صالح در « علوم الحديث: ۱۱ 
» انجام داده استء و دکتر عجاج خطیب در « السنة قبل 


التد وین € ۲۰۲۱ - ۲۰۹ و۲۱۱ »: و سيد محمد رضا جلالي 


در « تدوين السنة الشريفه : ۲ ۲۱۶ » و دیگر ان. 


۳۹۰ منع تدوین حدیث 


استثنا نکرد» و نشنيده و نخو انده ايم كه وي 
نوشته يكي از بزركان صحابه را يذيرفته باشد! 
و همجنين اين سخنشان كه: منع از تدوين در عصر 


ابول بت هنگام نزول قرآن کب EES)‏ تا مسر | 
آنان را از نوشتن حديث باز داشت تا قرآن با 
و صحابه آن را دانستند و شناختند» ييامبر به 


كتابت حديثش اجازه داد. 

اين مدعا روشن مي سازد كه منع از تدوين در 
آواخر عهد ييامبر برداشته شدء و در دوران 
آن حضرت تدوین حديث مشروعيتت یافت» و اثبات 
مي كند كه منع عمر از تدوين شرعي نبودء.ء بلكه 
يك تصميم شخصي از سوي خليفه به شمار مي رفت. 
زيرا اكر اين حديث صحيح باشد كه ييامبر | 
فرمود: « لا تكتبوا عنّي 434 (سخنان مرا ننويسيد) 
يا « وَمَن كَنَبَ عني غير القرآن فَليَمحُه )١»‏ (هركه 
از من جز قران جيزي را نوشته» محو كند) و اين 
سخنان در عهد ييامبر صدور يافته بود» اصحاب آن 


را مي دانستند و لازم بود كه اول دليلٍ ابوبكر و 
عمر لا در منع از تدوین حديث - سخن امير 
باشد! 

در الي كه شيخين به منع يكريما مسن | از تدوين 


احتجاج نكردند.ء و همین براي بطلان ادعاي نهي 
پیامبر از تدوین» کفایت مي کند. 

اگر حديث سابق صحیح باشدء چرا ابوبکر - بر 
خلاف امر پیامبر | - پانصد حدیث نوشت؟ و 
چگونه عمر در امر تدوین حدیث با صحابه مشورت 
کرد؟ چگونه عمر از راي صحابه روي برتافت در 
حالي كه آنان به تدوين نظر دادند؟ و چگونه 


:۲ صحيح مسلم 5: ۰.۲۲۹۸ حديث ۳۰۰۶: مسند احمد‎ .١ 
.:0۰ حديث‎ ۰۱۳۰ :١ سنن دارمي‎ 4١١٠١٠١ حديث‎ ۲ 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳۹۱ 


صحابه به ند وین نظر دادند با اينكه منع از 


تدوين را از پیامبر أشنيده بودند؟! 


آيا اين سخن عمر كه مي كويد: « هركس نوشته اي 
نزدش هست آن را محو كند » يا « هركس نزدش 
كتابي هست آن را بياورد و بيش خود چيزي 
نكذارد » بر وجود مصحف هايي دلالت ندارد كه 
بيش از وي تدوين يافته بود؟! 

افزون بر اينء تعليل ایشان» دليلي بر مدعاشان 
نمي باشد؛ زيرا عامل كمراهي امت هاي ييشينء. 
روي آوري به كتاب هاي دانشمندان و راهبانشان 
و ترك تورات و انجيل بودء نه تكيه بر سخنان و 
نوشته هاي انبيائشان! 

ميان كتاب هاي دانشمندان يهود و رهبانان و 


أسقف هاي مسيحي و سخنان و سنت سای .که راو 
ييامبر اسلام نوشته مي شد» تفاوت بسياري وجود 
دزی كن ۱ آنجه تدوين يافت يا تدوين آن 
خواسته شد.ء احاديث ييامبر و ستت آن حضرت 


بود .دان حاتي كه علماي امت هاي ييشين انحراف 
يافتند و نصوص و مفاهيم كتاب هايشان را تغيير 
دادندء به عكس علماي امّت محمد | كه محافظ 
دين و مُفسر قرآن بودند و تدوين كر آثار و 
احكام آن حضرت. 

آريء» اين تعليل براي منع از تدوين نظرات خاص 
و فتواهاي شخصي اصحاب و اجتهادات مختلفٍ آنهاء 
درست است؛ة زيرا منع ال تأليف یا که اې ,که 
محتوايشان تنها سنت ييامبر نبودء بلكه اراي 
شخصي را در بر داشت كاه توجيه معقول دارد به 
اين اعتبار كه در مانند اين كتاب ها درست و 
نادرست و سخن معتبر و كزاف در كنار هم اند و 
بسا از شخص منحرفي مطالبي آمده است كه با 
تدوين آنهاء احكام بر نسل هاي آينده.ء آشفته و 
نامشخص مي شود. 


۳۹۲ منع تدوین حديث 


اما منع عمر از تدوين مسموعات ييامبر و آثار 
مبارك آن حضرت» با تعليل مذكورء سازكاري 
نت اوت 

شايد اين نكته را بعضي درنيافته اند كه منع ال 
تدوين كتاب هاي علما راء به منع از كتابت ستتء 
كسس كر اند «غافل ۱۰ كه ١:‏ این الیل واف 
تست و مدعا :13 اتات انمي كند. 


به جاي اين نهيء منع عمر به ذهنشان آمد ودر 
جان هايشان نشست وبه نسل هاي بعد سرايت يافت 
تا اينكه در زمان عمر بن عبدالعزيز.ء منع از 
تدوين حديث برداشته شد. 
در هر حال.ء ادله از مشروعيتٍ تدوين حديث در 
عهد ييامبر | خبر مي دهد و مي آكاهاند كه 
منع از تدوين يس از آن حضرت و تحت شرايط خاصي 
يديد آمد. 
همجنين ادله اثبات مي كند كه بعضي از صحابه و 
تابعان (و كسان بعد از آنها) مي خواستند نهي 
عمر را در قلب ها نهادينه سازند تا آنجا كه 
تدوين نزد آنان (بدان جهت كه عمر آن را 
نپسندید) مكروه دانسته شد» سپس اين كراهت ‏ 
بدان جهت كه عمر بن عبدالعزيز تدوين را 
بايسته دانست حسن.. (كاري نيك و يسنديده) 
كشت! 
ژفري مي گوید: 

اا کات يفلم ر کرو حامق كنا 


اينكه اين أمرا ما را به آن واداشتندء يس 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳۹۳ 


نظرمان اين شد كه أحدي از مسلمانان را 
منع TEE‏ 

کر سنن دارمي آمده است: 
تنا اينكه سلطان ما را بر تدوين مجبور 
ساخت۲(1 . 

در جاي ديكر آمده است: 
يادشاهان از من خواستند كه برايشان حديث 
بنويسم.ءه اين كار را کردم؟ از خدا شرمم 
آمد كه براي فرمان روايان حديث بنويسم و 
از دیگران دريغ ارخ 

ابو مليح مي كويد: 
ما به نكارش اميد نداشتيم تا اينكه هسامح 
زُهري را ملزم ساخت براي فرزندانش حديث 


بنویسد؛ در يي آن» مردم به نوشتن حديث 
رة مخت :۱۶۱ + 
ما در کتاب « وضو ء الندي. المدخل »> اين مسئله 
را شرح داده ايم و نقش حاكمان را در تدوين 
ستت روشن ساخته ايم و راز توجه و عنايت آنها 
زا یه ۰ این و کر شیاین کرد “ابس تا نا کته یز 
اينكه فقر علمي اي که از آن رنج مي بردند» 


.١‏ الجامع (معمر بن راشد) :١١‏ ۲۰۸ الطبقات الكبرى ۲: ۳۸۹؛ المدخل 
الى السئن الکبری ۱: ۰۶۰۹ حديث 89". 

۲ سنن دارمى :١‏ ۰۱۲۲ حديث .5١٠5‏ 

۳ جامع بیان العلم وفضله ( ابن عبد البر) :١‏ لالا. 

> . حلية الأولياء ۳: ۳۱۳ البداية والنهاية :٩‏ ۳۶۰ (چنان که در الرواية 


التاريخيّه : ۰۱۰۷ هست) . 


۳۹ منع تدوین حديث 


آنان را به منع تدوین حديث و سپس به تدوين آن 
واداشت؛ زيرا رها مق به و سبله احادیث» ۱ به 
معارضه با آنها یر داحتا زا تحن كرون 
اين خلأء جاره اي جز منع نقل حديث و تدوين آن 
نيافتند تا اينكه ضعف علمي شان در برابر اين 
جريان فكري قوي (كه به وسيله روايات ييامبر 
با آراي حكومتي مي ستيزيدند) بر ملا ن شود ۲۱۲. 

اين امر توسعه و تکامل يافت تا اينكه مكتب 
اجتهاد» حجیت اجماع را بنيان نهاد تا مردم را 
به انجه امت (به امر خليفه) بر ان اجماع 
كرده اند» ملزم سازند؛ة و مُقرّر داشتند كه 
فتواي كروه خاصي ‏ كه خلفا آنان را منصوب 


مي 


سازد - قائم مقام همه صحابه استء و اين 
کار را اجماعي دانستند كه تخطي و نقض آن جايز 
نمي نتبااشلة.. 
دکتر واي مهدي درباره عصر صحابه » جنين 
مكنا 3 : 


مي 


در اين دوره» مصدر جديدي از مصادر تشريع 
اسلامي ظهور يافت كه در عهد تأسيس وجود 
نداشت.ء و آن « اجماع » بود. 

اصن فكتن ٠ے‏ «ترکا نع آنجه از كتاب و ستت تسین 
نمي يیافت ‏ از طريق هيئت قانون گذاران» 
به قانون كذاري برد اخت؛ و در آغاز خلافت 
عمر نيز امر چنین بود. ۱ 
احكامي که از سوي اين كروه قانون كذار 
صادر مي شدء صادر از همه امت به شمار 
مي آم ۳ 


ا وضوء النبى. المدخل : ل مه N‏ 
؟. الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة: 51 (به نقل از خلاصة تاريخ التشریع 
الإسلامى : 32 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۳۹۰ 


عْمَّر ‏ يك هيئت علمي را کہ اکر ای اد اره شئون 
مسلمانان و رفع نيازها و خواستههاى شرعي شان 
عت “تشكيل + 5ا 3> ٠‏ ون .تفت ."اتا را به كسان مورد 
اعتماد خود سيرد تا خود براي امور ديكر فراغ 
ا 
علي بن رباح لخمي از يدرش نقل مي كند كه كفت: 
عمر براي مردم خطبه خواند و كفت: هركه 
ذازيانه .قز إن سوال هرا زره .نز ابي بن كعب 
برود؛ هركه جوياي حلال و حرام است از مُعاذ 
بن جبل بيرسد؛ة هركه از فرائض مي خواهد 
سؤال كند ييش زيد بن ثابت برود» و هركه 
هر ساره سار كرسش انار زد ”من , سای كنه 
خزينه دار مالي اش هستم('). 
این تنص اليتلات.. في كنكل كه عم به تأسيس مركزي 
نيازمند شد كه خطر را از جان خود دور سازد» و 
رأي و استحسان را (كه كرايش ذهني اش بود) 
اة كذازي کته 
شايان ذکر است كه بنيان كذار نخست « رأي 
كن انيجي » ل به عنوان روشي در استنباط احكنام ‏ جح 
عمر نبودء بلكه ابوبكر (ييش از عمر) به آن 
دست يازيد؛ از كشتن مردي عابد نما بدان جهت 
كه او را خاشع ديد روي برتافت» و در آغاز 
حكومت خويش.ء اصل « رأي و اجتهاد » را اعلان 
كرد و كفت: 
بر شما و لخي شدم و بهتر از شما نيستم؛ 
اكر به راه راست بودم كمكم كنيد.ء و اكر 
كج رفتم راستم كنيد('). 


۱ المستدرك على الصحيحين ۳: 0*56٠”“؛:‏ حاكم مي كويد: اين 


حدیث بر اساس شرط بخاري و مسلم » صحیح است و آن دو 
نياورده الك 

۲ ثقات ابن حببّان ۳۲ 7١١؛‏ تاريخ يعقوبي ۰۶/۲ ١١7‏ 
(متن از اين مأخذ است) الاكتفاء بما تضمّنه من مغازى رسول الله ۲ : 


۳۹1 منع تدوین حدیث 


وانيزابوبكر درباره خالد كفت: 
خالد برداشت غلط و تحليل نادرستى داشت١).‏ 
و همجنين يوزش خالد از ابوبكر كه كفت: 
اي خلیفه رسول خداء. من تحليل کردم 
وبرداشتى داشتم؛ هم كار درستى كردم وهم 


اشتباه(ا). 
موضع اهل بيت در برابر كسترش اجتهاد محوري 
اين نصوص ‏ از سوي ديكرد ‏ اثبات مي كند كه 


اصطلاح « رأي و تأويل » ميان اقوال صحابه و 
افعال انان واه افت. از اين روست كه امام 
علي لله در دوران خلافتش به معالجه و بستن اين 
شکاف ل كه در فقه و تاريخ و دين اسلام كشوده 
شده بود پرداخت و سبب ان را تبيين كرد و 
مردم را دسته بندي نمود كه در [بيان] احكام 
مختلف اند و بر بطلان روش و دعاوي عنان 
كسيخته شان » برهان آورد. 

اکنون بعضي از سخنان آن حضرت را در مدهت رای 
مي آوریم تا مسئله» وضوح بيشتري يابد. 

امام علي و در نکوهش اختلاف علما در فتواء 


بي. :فر متا تست : 
ترد علي آخرمم الق في كم ین الأحكام ی نها برأيه ثم ترد تلك 
الإمام الذي اسْتَقْضاهُم قَيُصّوّبٍ آراءهم جميعاً وم واحك ونيهم واحث 
وكتابهم واحذ. أَكَأمَرَهُم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟ أم تهاهم عنه فَعَصّْه؟ 


7 ؛ البداية والنهاية ۰: ١548‏ (و جلد ۰1 ۳۰۱) ؛ تخريج الدلالات 
السمعيّة :١‏ ؟5؛ السيرة الحلبيّة ۳۳ ۲ 


۱ تاريخ طبري ۲: ۲۷۲: الإصابه ۰: ۷۱۰۰. 
۲ تاريخ يعقوبي ۲: ۱۳۲. 


نمونه مايي از كسترة دو مکتب ۳۹۷ 


.١ 
3 
8 


أم اَنَل الله ديناً اقصاً قاستعان بهم عَلَى إتمامه؟ أم كانوا شركاء له فلم أن 
یقولوا وعلیه آن ری آم انول ال سبحانه :ويا ناما قمر اترو |عن 
تبلیغه وأدائه؟ وال سبحانه یقول؛ ( ما درطا فی الکتاب من شیء يع 7 
وقال: ( تبياناً لكل شيء ۷ وذکر أن الكتاب a‏ لا 
اختلاف فيه فقال سبحانه: (و لو كان مرن عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً 
كيرا  )‏ وان القرآن ظاهره أنيق” وباطنة عميق لا تفني عجائبه ولا تنقضي 
غرائبه. ولا تُكْشَفْ الظّلماتُ الا به؛ 

دعوايى نسبت به حكمى از احكام نزد يكي از 
آنان. برنتد» او. واي ود .را #فرحازةه ` آن 


متي كويد؛ همان دعوا را بر ديكري عرضه 
مي كنند او به خلاف اولى حكم مى دهد. سيس 


همه قاضيان نزد امامي كه آنان را منصب 


قضتا وت ۵۱۵ اهي رونت 9 و آي همه را صواب 
مي شماردء.ء در حالي كه خداي آنان يکي است» 
ييامبرشان يكي است» و كتابشان يكي است 

اين اختلاف براي چیست - آيا خدا كفته است 


به خلاف يكديكر روند و آنان فرمان خدا 
نود 0- ال سا انان را از اختلاف يرهيز 
داد ه لئ آنان نبا بانیم .کش درو ,انا ا 
انکه خد ای سبحان دين ناقصی فرستاد» و در 
تكميل ان از ايشان ياري خواسته؟ يا انان 
شریکان اویند که حق دارند هر جه می 
خو ا هند بگویند»ء و خدا بايد رضایت دهد؟ يا 
دنفسا۵9 . كامل فده ور امير 

در رساندن آن كوتاهي نموده؟ در حالي 
كه خداي سبحان كويد: « فرو نكذاشتيم در 
كتاب جيزي را » و كويد: در آن بيان هر 


انعام /۲۸. 


نحل/۸۹. 
نساء ۲7 ۸. 


۳۹۸ 


9 


جيزي است. و يادآور شده است كه بعض قرآن 
كواه بعض ديكر استء و اختلافي در آن نيست؛ 
و فرمود: « اكر از سوي خداي يكتا نيامده 
بود» در آن اختلاف فراوان مي يافتند » 
ظاهر ‏ قرآن زيباست.ء ‏ وباطن ‏ آن زرف 
وناييداست. عجايب دن سپري نگردد» اسر ار 
نهفته آن يثك انان ترسك دو ای هاا تخر 
بدان زدوده نشود(). 


۵ و صف كساني كه داوري ميان مردم را 


عهده دار مي شوند و | هل ان نبستند » 


مئ فرمايد: 


.١ 
5 
در‎ 
شده‎ 


و رخل قمّثر جهلاً. مُوضِعٌ في جُهَال الامة. عاد في آغباش الفتنة عَم بما في 
عفد الهدانة. قد سمه آشباه الّاس عالماً ویس به بَكْرَ فاستکثر من جَمْع ما قل 
a‏ ا 

منه خیر ممّا کثر. حتی إذا ارتوی من اجن. واكتنز من غير طائل. جلس بين 
لاس فاضا عابنا لتخلیص ما الس علی غیره فان رلت به حدق 
لمبهُمات ها لها حَشواً رثا من رآیه. تم قطع به فهو من لبس الشبهات في مثل 
نج العنکبوت. لا ذري أصاب أم َخطا فان آصاب خاف أن یکون قد 
أخطأً. وان أخطاً رجا أن یکون قد أصاب جاه خبّاط جَهّالات. عاش 
ركاب عشوات لم یْْض على العلم بضرس قاطع. يُذْرِي الروایات إذراء 
الريح الهشیم. لا مین والله باصدار ما وَرَدَ عليه. ولا هو آهل لما فض إليه. لا 
بَحْسَبْ العلم في شيء مما آلکره ولا يَرَى أن من وراء ما بَلَعْ مذهباً لغیره 
وان آظلم أمرٌ اکتتم به لما یلم من جَهّل نشیه. تصرّخ من جور قضائه الدّماء, 
وتعج منهُ المواریث. إلى الله أشكو من مَعْشر يَعِيشُون جُهَالاً ويَمُوتون ضَلاَلاً؛ 


نهج البلاغه (شهيدي).ء خطبه ۱۸: شرح نهج البلاغه 
1 . 

ترجمه از ترجمه استاد سيد جعفر شهيدى استفاده 
است ء با اندئعی ع ين (م). 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۳۹۹ 


و مردي كه يشتواره اي از ناداني فراهم 
ساخته» و در ميان مردم نادان» جايكاهى 


يبيد كرده است» شتابان در تاريكي فتنه 
فرو رفته» و در بستن ييمان سازش ‏ ميان 
مردمان ‏ فاقد بينش است.ادم نمايان او را 


دانا ناميده اند و او نه جنان است» حيزي 
را بسيار فراهم آورده كه اندكش بهتر از 
بسيار آن است.ء تا آن كاه كه از آب كنديده 
سيراب شود و دانش بيهوده اندوزد» يس 
ميان مردم به داوري نشیند و خود را 
عهده دار گشودن مشكل ديكري بيندء و اكر 
كان سريسكه اي كحزة. داو بترند. اتزهائي جيه 
از رأي خود آماده گرد اند سپس همان را 
باور می کند» كارها بر او مشتبه كرديدهء 
عنكبوتي را ماند كه در بافته هاي تار خود 
خزيده» ند اند كه بر خطاست يا به حقيقت 
رسیده» اكر به صواب رفته باشد» ترسد كه 
راه خطا ييموده.ء و اكر به خطا رفته» اميد 
دارد آنچه كفته صو اب بوده.ء ناداني است كه 
ر اة وا تویلم:.. “نوروزي است که در 
تاريكي كمشده خود جويدء آنچه كويد نه از 
روي قطع و يقين كويدء به كفتن روايت ها 
يردازد.ء و چنان كه كاه بر باد دهند آن را 
زیر و رو سازد. به خدا سوكند.ء نه راه 
صدور حكم را دانسته است.ء و نه منصبي را 
كه به عهده اوست» شايسته است» آنجه را 
خود نيذيرد علم به حساب نيارد» و جز مذهب 
خويش مذهبي را حق نشمارد» اكر حكمي را 
نداند آن را بيوشاند تا ناداني اش نهفته 
بماند» خون بي كناهان از حكم ستم كارانه 
انق > قن ١‏ رو “شف و فتويباك :ميات بير باه 
رفتكان همه جا در كوش. كله خود را با خدا 
مي گویم از مردمي كه عمر خود را به 


نات نسي به سر مي برندء و با گمر ا هي رخت 
از اين جهان به ڌر مي برند !۲۲ . 


و سخن آن حضرت كه فرمود: 


5 5 
e‏ 2ھ مر و 
م 

0 


نما بَدْء وقوع الفتن أهواء بع وأحكام دع بُخالف فیها کتاب اله ويتولى 
عليها رجال" رجالاً على غير دين اله فلو أن الباطل خلص من يزاج الحق لم 
خف على المُرتادين» ولو أن الحق خلص ين لس الباطل اقطعّت عنه لسن 
المعاندین. ولکن يُوْحَذٌ من هذا ضعْت ومن هذا ضفْث فیمزجان. فهنالك 


يَستولي الشيطان عَلَى أوليائه ويَنْجُو الذينَ سب سبقت لهم من الله الحسنی؛ 


همانا آغاز ييدايش فتنه ها ء پيروي 
خو ا هش هاي فسا است و توآوري در 


حکم هاي آسماني. توآوري هايي كه کتاب خدا 
آن را نمي يذيرد و گروهي از كروه ديكر 
ياري خواهد تا بر خلاف دين خداء اجراي ن 
را بر عهده كيرد. يس اكر باطل با حق در 
نياميزد.ء حقيقت جو أن را شناسد و داند؛ و 
اگر حق به باطل يوشيده نگردد» دشمنان را 
مجال طعنه زدن نماند.ء ليكن اندكي از اين 
و آن كيرندء تا به هم درآمیزد و شيطان 
فرصت يابد و حيلت برانكيزد تا بر دوستان 
خود جيره شود و از راهشان به در برد - 
امَا ان را كه لطف حق دريافته باشد.ء نجات 
يابد و راه حق را به سر برد ۲۲ . 


آريه رآي و تأویل. از نخستین مفهوم هايي 
بودند که در شریعت د اخل شدند و مبانشان خلط 
روي داد؛ مقصودشان از « رأي 3 تأويل بود و از 
« رأي تأويل » اجتهاد. 


و لله و وه 
رد ما ما بت 


نهج البلاغه (شهيدي) » خطبه ۱۷۲: شرح نهج البلاغه 
۲۸ 

نهج البلاغه (شهيدي) . خطبه ۰۰: شرح نهج البلاغه 
۶۰ 
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نمونه هايي از گسترة دو مکتب <١‏ 


اما اصطلاح « قياس » و « استحسان » و « مصالح 
مرسله » و غير أن»ء | ز مصطلحات جديدند كه جز 
در تا و اتي. سا رن “حخنامدة .اند :و كازربزد امتروزقي 
را نداشتند.ء هرجند بذرهاي عملي و اجرايي انها 
در آن عصر موجود بود. 

تابعان» لفظ « تأويل »> را به « تغيير » تفسير 
كردند و از مفهوم و معناي آن نيرهيختند و تا 
انجا اين تفسير مقبولیت يافت كه با اصرار از 
امام حسين طت خو استند كه قضاي الهي را تأويل 


دهد ء مقصودشان اين بود كه با انصراف از رفتن 
به عراق.ء قضاي خدا را تغيير دهد. 

از عمر بن علي رسيده است كه به امام حسين له 
گفت: « فلولا توت وبايَعت؟ !»00 ؛ يعني جرا به وسيله 
بيعت با يزيد.ء قضاي خدا بر كشته شدنت را تأويل 
[و تغيير] نمي دهي؟! 

يس مصطلح « اجتهاد » معادل با « تأويل > شد و 
اين مفهوم» روز به روز تغيير يافت تا اينكه 
در عهد امويان و عباسیان» به وسيع ترين قلمرو 
خود رسيد. 

ابن عوف ‏ در روز شورا ‏ با طرح شرط عمل به 
سيره شيخين براي عثمان و مسلمانان» نتوانست از 
رشد رآي و تاويل. (که پس از پایه گذاري از سوي 
ابوبکر و عمرء انتشار و گسترش يافته بود) 
جلوگيري کند. تلاش او براي اينكه اجتهاد را در 
فعل ابوبکر و عمر منحصر سازد و از دیگر صحابه 
باز دارد» كوش شنوا نداشت؛ زیرا باب راي و 
تاویلن» دو لنكه كشوده شده بود و بر كسي که 
مي خواست آن را ببندد» بستن آن دشو ار بود. 
مرکس مي خواست رآي و اجتهادش مقبول افتد؛ چنان 
كه ابوبکر و عمر ‏ از پیش - اين رويه را 
د اشتند. 


۱ اللهوف في قتلي الطفوف: ١9‏ ۲۰. 


t۲‏ منع تدوین حدیث 


ابن عوف با اين شرط»ء مي خواست حق تشريع و 
اجتهاد به رأي را از عثمان (علي رغم سابقه 
عثمان در اسلام و داماد ييامبر بودن و خليفه 
آينده مسلمانان) بكيرد.ء از وي جلو مسلمانان 
ل عهد كرفت كه به كتاب و ستثت و سيره شيخينء 
به طور مساوي [يعني هر سه در عرض هم و به يك 
اندازه] ملتزم باشد. 

مهم برنامه ريزي سياسي ‏ ديني است كه ابوبكر 
و عمر در حصر دائره قانون كذاري به خودشان 
(نه ديكران) ترسيم كردند. هدف اين بود كه 
اقوال آن دو (از نظر شرعيّت) در شمار سنت 


درآيد» ليكن اين حصر و تخصيص ‏ در واقع ‏ وجه 
مقبولي نداشت و در نتيجه اين خواسته عملي 
نشد. 


امام علي َة از كساني بود كه سياست ابوبكر و 
عمر و ابن عوف را در شريعت ‏ دريافتند و 
دانستند كه آنان با اين كارشان و تأكيدشان بر 
رأيب ‏ که در حوزه صحت انكاري فتاواي عمر و 
ابوبكر دور مي زد چه مي خواهند. حضرت » 
پذیرش خلافت را با شرط مذكور (براي آنكه به 
اجتهادات بر خلاف كتاب و سنت ابوبكر و عمر - 
دو مق ال یی مد :نا قعل .خواة. “مهن .ضحت «“نزئد) 
برنتافت؛ زيرا قبول اين شرطء يعني مشروعيت 
بخشيدن به اين فكر نوپید! [كه در كتاب و سنت 
ريشه نداشت] جيزي كه حضرت علي َك آن را 
نمي خواست و نمي يسنديد. 

اینکه امام علي 8 شرط مذکور را رد کرد و ابن 


عوف از تسليم خلافت به آن حضرت خودد اري ورزید» 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب t۳‏ 


بر مخالفت سيره ابوبكر و عمر و اجتهاد ن د و 
س “ماحل کات رو تنك تأكيد اه 

چر اکه در ایمان حضرت علي E‏ و فهم و فقه ان 
حضرت » احدي شك ند ارد. از رسول خد ا به 
تواتر رسيده كه امام علي E‏ آ علم و افقه 
صحابه است و در قضاوت سر آمد آنهاست!۲۱. و حق 
بر كرد او می چرخد(). 

اين موضع كيري 2 شورا 4 ظهور نشانه هاي دو 
نكرش را آشكارا د الس نماياند؛ آنان علي (يا 
خليفه جديد) را به التزام و تمسك به مكتب 
اجتهاد و رأي فرا مي خواندندء.ء و حضرت علي E‏ و 


کساني كه بر سيره آن حضرت بودندء.ء مردم را سوي 


.١‏ إعلام النبوه (ماوردي) ۱: ۱۷۶؛ الإحكام :٤‏ 4555 تفسير 
قرطبی ۱۰: ١١۲‏ و ۱۱: طبقات الحنفیّه : ۲ ۰؛ مقدمه ابن خلدون: 
۷ کشف الخفا ۱: ۰.۱۸ 

۲. نكاه كنيد به: المعتمد (ابو حسين بصري) ”: ۳٦١۸‏ 
8 (در اين مأخذ آمده است كه ييامبر | فرمود: 
» اللهم أدر الحق" مع علي حيث ما دار »؛ يروردكاراء حق را با 
علي بگردان هركجا كه او دور مي زند)؛ المستصفى 
(غزالي): 4١١١‏ المحصول (رازي) 5: ۱۸۱ العرة المنیفه (غزنوي 


حنفي): ٠٥١‏ مجمع الزوائد ۷ ۱۳۵ . 
د « تا خخ باه ۱۶ ۳۲۰ » به اسناد از ام سلمه 
9 ريح د 1 2 ھم 


آمده است كه گفت: شنيدم رسول خدا شا مي كفت: على مع 


الحقٌ والحقٌ مع علي. ولن یفترقا حتّى يردا علي الحوض يوم القيامة ؛ عل با هی الت ی تیا 


على است. و اين دو از هم جدا نشوند تا روز قیامت» در حوض کوثر» بر من وارد شوند. 


۶۰ منع تدوین حدیث 


[مكتب] تعبّد محض (تمسك به كتاب و سنت) دعوت 
مي کرد» هرجند اين موضع كيري اش به از دست 
دادن خلافت فعلي بر مسلمانان بينجامد. 
آرا و تأويلات 
ابوبكر تصريح كرد كه در تفسير معناي « كلاله » 
بر رأي و تأويل اعتماد مي كند (با اينكه قرآن 
حكم را در كلاله روشن مي سازد) وي ان كاه كه از 
« كلاله » يرسيده شد» كفت: 

رآي و نظر خودم را مي گویم؛ اگر صواب بود 


بود از من و از شيطان است و خدا از آن 
در نكرش من « کلاله »> سواي « ولد > و 
« والد » است(ا). 
ييداست كه اين رأي بر "خلاف صريح قرآن است كه 
«إيُستفتو 5 قل الله يفتكم في الكلالةٍ إن امْرْوُ لك لیس له له أخت 
که و ل وم اي فلهمًا 


هط 


نرب رن وب کف وج وس فلل مطل خط ین 


مي 


له لک أن تضلوا و له بل شيء علیم 4 7 
درباره ارث ‏ خواهر ‏ و برادر از تو 
مي يرسندء. بگو: خدا حکم كلاله (خو اهر و 


بحن ذن) ,۳ بر اتان ا ان می تن اکن + مر دی 
بميرد و فرزندي نداشته باشد و داراي يك 


۱ مصتّف عبدالرژاق ۱۰: ۳۰۶: تفسير طبري 5: ١٤؛‏ 
سنن بد بيهقي و ۳ حدیث 2 الد لتمهيد (ابن 
عبد البر ) ۰: ۱۹۱: تفسبر بغوي ۱: ۳ تحفة المحتاج لا 
۳ حديث ۱۳۰۰: تلخيص الحبير ۰۲ :۸٩‏ الدو 
المنئور ۲: ۷۰۲ (متن از اين مأخذ است) . 

۲ نساء ۰.۱۷۱7 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب 5۰ 


خو اهر باشد» نصف ميراث از آن اوست (و اگر 
خواهر بمیرد وارث او تنها يك برادر باشد» 
همه ميراث به او مي رسد) و اگر شخص بميرد 
و تنها دو خو اهر د اشته باشدء دو سوم ارث 
از آنهاست» و اكر وارث برادر و خواهر 
تاشت كرا 3ر٠‏ .3و “شن اتر خو اهن ارت في ارد 
خدا برايتان [ احكام ارث را] تشن جي كنة 
تا گمراه نشویدء. و خدا بر هر جيزي 
د اناست. 
طو ان كان رجل یور كلالة 4 (۱)؛ 
و اگر مردي به کلاله [خواهر برادري] ارث 
مي برد . 

آري آنان استعمال رأي از سوي صحابه راء توجيه 

كردند به اينكه اين کارء تفسيرٍ نصوص است. 

دكتر مدكور ‏ بر سخن ييشين خود كه به مراحل 

شكل كيري « رأي » اشاره دارد ‏ مي افزايد: 
سيس كلمه « رأي » بر چیزی اطلاق كرديد كه 
در برابر نصوص بود؛ نصوصى كه به نام 
« علم ‏ »» ويزه كشته بود. پس از 01۰ 
اه لاني زا هي ,تابيخ .كه ,تور ر أي > را به 


< رفاس € د به هاي ب اشامن مي ک لاس برق 
بعضي ن را شامل همه حيزفايني. قر ار 
مي دهند كه با كتاب وسثت واجماع» برابري 
ي ات 

رأيء به مفهوم اخبر» احص از احتهاد است؛ 


زيرا نوعي از آن به شمار مي رود» و آن را 
« احتهاد به رأي » ناميده اند (در مقابل 
« اجتهاد در دائره تفسير نص »). 

مراد ال « ر ا 5 4 تعقل و تفكّر به 
وسيله اي از وسائلي است كه شرع - در 


استنباط حكم جيزي كه نص ندارد - سوي أن 
رهنمون كرده است. 

اما « اجتهاد » شامل استنباط حكم از نص 
ظتي مي شود؛ جنان كه جمع ميان نصوص به 
ظا هر متغارزوض ٠‏ ۳ فن رن هي گرد اق اشامن 
اجتهاد به که گفتيم» هست. 

از آنجا كه « رأي » تكيه دارد بر اينكه 
شريعت معناي معقولي دارد» قلمرو غالب ان 
در امور عادي اي مي باشد كه مقصود از آنها 
تة :دست آوردن مصالح دنيوي است. 

اما آنجا كه براي شریعت معناي خاصي درك 
نمي شود (مانند اصول عبادات) بايد از نص 
ييروي كردء نه اعمال رأي0. 


و ادكتر رديني در المناهج الأصوليّه مي كويد: 


1 


نكريم كه صحابي بزرگ» امام اهل ر أي ت 


لقب 


عمر بن خطاب لب عموم آيه را در فال :> 
تخصيص مي زند؛ اين سخن خد اي متعال که 
فرمود : 


4 و ه مه و 


لِلرَّسُولِ و لِذِي القزبي و اليتامي و 
المساکین و ابن السّييل 4 ۱۱ 


بدانيد هركونه غنيمتي که به دست آورید» 
مس آن براي خداست و ييامبر خويشاوندان 
(ييامبر) و يتيمان و مسكينان و 
راه ماندكان. 

آيه كريمه» مشخص مي سازد كه « خمس غنايم 
» براي كساني است كه در آيه ذكر شده اندء؛ 
و جهار ينجم باقيمانده براي كساني است كه 


غنيمت را به دست مي آورند. 


مناهج الاجتهاد في الإسلام: ۲ ۲. 


.5١/لافنا‎ 


نمونه هايي از كسترة دو مكتب ۷ 


رسول خدا | در جنگ « خيبر » اين آيه را 


تأييد کل و زيرا جهار ينجم غنيمت (اموال 
منقول و غير منقول) را ميان غنيمت كيران 
تقسيم كرد. 

و بدين كونهء.ء حقّ غنيمت كيران در آنجه 
شود به قر آن و سنت 


به غنيمت كرفته مي 


عسي بجا عدن تکیت , الست 

يكن عفر ج رای ويش: دق هاجتا د كود 
29 :تا آنچه آيه به ظاهر و عمومش افاده 
مي کاس (كه در بردارنده حق غانمين در 
اموال منقول و غير منقول است) مخالفت 
ورزید؛ عموم آيه را تخصیص زد و بر آموال 
منقول منحصر ساخت. 

دلبل تخصیص « مصلحت عمومي »> است؛ چنان که 
استدلال عمر و كفتكوى وي با مخالفان از 
صحابه» به آن شهادت مي دهد. 

آريء عمر مخالفانش را وادار کرد كه همه 
نصوص شريعت را در يرتو « مصلحت عمومي »> 
بنفهمند . 

فل» عق دل ی اقا وه مه مس وی جما أكده 
عموم آيه را با استناد به آن» تخصيص داد 
جز « مصلحت عامه » يا « روح شريعت » 
تحصو 3 زا ثابت نشده است كه وي به دليل 
خاصي در اين مسئله استناد كند. 

واقع اين است که پباده نمودن نص. تحت 
تأثير دلالت و مصلحت عمومي ان زمان» بوده 
و اوضاع و شرايط در چگونگي اين تطبيق ‏ 
كه از فهم آيه ناشي شده ‏ اثر داشته است. 
و محدود ساختن مراد شارع از آن» در يرتو 
ان ظرف (و موقعيّت) به اين جهت است كه 
بازگشت اين تطبيق ‏ در چنین شرايطي ‏ اثر 
زيادي بر « مصلحت عمومي » دارد. 

پس واجب است مراد شارع از نم آیه. بر 
اساس منطق لغوي اش و نيز بر يايه انجه 


۸ منع تدوین حدیث 


اصول عمومي تشريع اقتضا دارد» محدود شود؛ 
وگرنه قول عمر که بر اين فهم اصر ار کون 
ورزد و مي كويد: « اين» رأي من است » جه 
فعنانني 2 3013 1$ سين ايبن رأي را با اسناد 
به مقصد اساسي در شريعت ‏ كه همان مصلحت 
عمو :مين ان تعطسشل: من كنك و , مي كويد: به 
نظرم آمد كه زمين ها را با كاركرانشان به 
كسي تدهم و بر « فيء > آن خراج وضع کنم» 
و در ذمّه شان جزيه قرار دهم كه به عنوان 
« فيء » به جنگ جويان و ذريه و نسل هاي 
بعدشان بيردازند. 
وي سيس مي نويسد: 
اران «تأویل © نزد صحابه. جزو واي 
استو ار است؛ زیرا عمر در برگرداندن ۲ 
از عموم و اضحش (كه از ذ ات صيغه هويد است) 
به مورد خاص » يعنى اموال منقول» نه عقار 
(زمينء خانه و..) به « مصلحت عمومي » 
استناد كرده است(). 
بر این اساس. روشن شد كه رآي محوري خلفا تابع 
شر ایط خاص سياسي يا اجتماعي بود. موضع ابوبکر 
در اجرا نكردن هل بر خالد» و نظرش نسبت به 
« كلاله »> و سهم ذي القربيء و فدك» و باز 
د اشتن از نكارش ستّت» و سوزاندن احاديث» و 
سرييجي از حضور در لشكر أسامه و غير آن ‏ همه 
ل از اين معنا خبر مي دهد. 
بنابر این بایسته است که پژو هنده در نصوصي كه 
رأي خليفه را ترجيح مي ذهدء درنك ورزد؛ اگز 
با قرآن توافق داشت و حكم آن از سنت بركرفته 


شده بود» آن را اخذ كند؛ و اكر مبتني بر رأي 
بود به دور افكند؛ زيرا با امكان آكاهي ۳ 
حکمی از قر آن و سئت» اخذ به رأي جایز 
نمسي نا سد 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۹ 


در اينجا امور زيادي است كه سزامند بحث است؛ 
از جمله آنجه را به ييامبر نسبت داده اند كه 
أن حضرت از تدوين حديث خود منع كرد» يا 
فرمود: براي مجتهد اكز به خطا رود يك أجر است 
و اكر به واقع برسد دو أجر و ياداش؛ و ديكر 
رواياتي كه درباره مشروع بودن اجتهاد» از 
مُعاذ و ديكران نقل شده است. 


آنجه بر اين امور سيطره دارد.» استوار سازي 
5 ا ي خليفه حاكم است؛ و منع از تدوين حديث 
(پس از شناخت نقش ابوبكر و عمر در آن) روشن 
مي سازد كه يك قر ار حكومتي است؛ زيرا 
مي دانيم كه ييامبر تدوين حديثش را اجازه 
د اد.» و نزد صحابه از ييامبر | مد ونا سین 


پس ضرورتي براي وارسي احاديث منع (كه اذعا 
شده از ییا متیر صادر شده اند) و جمع ميان 
آنها و احاد يني كه نير تقل .ور “كاتنت . و تبون 
حديث برمي انكيزند.ء وجود ندارد. 

۳ 4 20-00 
یکبارچگی - چند دستگی 


مو ضع کت :از ال احن" اناد ينث '(ااحنتتهنا د ) سز اتو ا 


است يكسان باشد بعد از اينكه تلاش خلفا در 
زمينه سازىد برای اجتهاد و كسترش آنل و 
يبا فشارى بر آن روشن شد و معلوم شد كه اين 
کار به جهت مشروعيت بخشى به اتان ك نة 
عنوان مجتهدانى كه اعتراض بر فتاوا و نظرات 
انان نارو شت بوده است. 


اين امر مي طلبد كه در احاديث روايت شده در 
اين سياق درنگ ورزيم تا به صدور و عدم صدور 
آنها از ييامبر | اطمينان بيدا كنيم. 


آيا همه تأويلات مطرح شده ‏ در فقه ب صحيح 


است ؟ 


5٠‏ منع تدوین حدیث 


آيا به اين حديث كه خا نن | فرمود: 
« اختلاف امتم رحمت است ۲۱۲6 ته امتا بحي كك انز 
اين حدیث برد اشت مي كنند» درست است؟ 
اگر اين سخن درست باشد» اين قول ا مدر 
را چگو نه تفسير كنيم كه شي فرمايد: 
لا تختلفواء فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا (") ؛ 
اختلاف مكنيد كه ييش از شما اختلاف كردند و 
هلاك شدند. 
و اينكه مي فرماید : 
ستفترق أمتي إلى یف وسبعین فرقة؛ فرقة ناجيةٌ والباقي في ار ۳۱ ؛ 
به زودي أمَتم به هفتاد و اندي فرقه» 
يراكنده مي شوند؛ يك فرقه اهل نجات است و 
ديكران در دوزخ ال 


وچرا تا این حد اختلاف در احكام رن ميان 
مسلمانان ‏ هستء.ء در حالي كه كتاب و ييامبرشان 
يكي است؟ 


2٩۱ :١١ احكام القرآن “”: 5١8؛ شرح النووي‎ .١ 
حديث ۲۸۸: عجلوني در « كشف‎ .:8 :١ الجامع الصغير‎ 
حديث ۱۰۲ » مي نويسد: بسياري از‎ ۱1 :١ الخفاء‎ 
امامان اهل سنت ينداشته اند كه اين حديث اصلي‎ 
ند ارد.‎ 

۲ صحيح بخاري ۲: ۰۳۶٩‏ حدیث ۲۲۷۹ (و جلد ۲: ۰۱۲۸۲ 
حديث ۳۲۸۹ (متن از اينجاست)؛ مسند احمد :١‏ ۶۱۲ 
حديث ۳۹۰۷ - ۳۹۰۸: مسند ابن جعد :١‏ ۰۸۲ حديث 4555 
مسند ابي يعلي :٩‏ ۰۲۳۶ حديث ۱ ۰۲. 

۳ مصئف عبدالرزاق ۱۰: 4١١5‏ مسنداحمد ۲: ۱۶۵ حديث 4١56١١‏ 


سنن دارمی۲: ۰۳۱۶ ؛ حديث ۲۰۱۸: سنن ابی داود ۶: ۰۱۹۸ حديث 


۷ سنن ابن ماجه ۲: ۰۱۳۲۲ حدیث ۳۹۹۳ 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب ۱ 


يكي دست باز و ديكري دست بسته نماز مي خواندء 
يکي ميان ياهايش فاصله مي اندازد و ديكري ان 
دو را به هم مي جسن ا كد نك 


5 ي دستش را بالاي ناف 
مي گذارد و ديگري در زیر آنء يكي بسمله را به 
جهر مي كويد و ديگري به اخفاتء يكي بعد از 
سوره حمد آمین مي كويد و ديگري نه. 

شگفت اينجاست كه همه افعالشان را - با وجود 


تضاد آشکار ل به رسول خد ا امنسوب مي سازند ! 


آيا همه اينها را رسول خدا كفت و انجام تج دق 
اين نسبت (چنان كه مي كويند) صحيح است؟! يا 
اينكه ييامبر در همه اين حالاتء فعلٍ واحدي 
داشت؟ اكر جنين باشد» اين اختلافات انكارنايذير 
از كجا آمده است؟ 

آيا در شريعت خدا مكلف ايم كه بعبن. يك رأي 
بايستيم يا به اختلاف امر شده ايم؟ 

هنكامي كه اختلاف به « رحمت » توجيه شود آيا 
عكس سخن ييامبر از آن لازم نمي آيد که همه 
O‏ شا ای A‏ قر نف تون كس و یت 

جرا دو نكرش در شريعت بروز يافت؟ يكي به جند 
رأيي فرا مي خواند و ديگري منادي وحدت است؟ 
اگر متعدد بودن و اختلاف» مطلوب شارع بود» جرا 
ييامبر فرقه ناجيه را به يك فرقه از هفتاد و 
سه فرقه منحصر ساخت و دیگران را اهل دوزخ 
د انست؟ 

و اگر وحدت (و امت يكانه) مطلوب شارع بود 
جرا متعدّد بودن صحيح انكاشته مي شود و التزام 
به آن هست؟ ! 

آيا آن چه درباره اختلاف امت كفته اند - به 
اعتبارٍ رحمت بودن ال ل درست است؟ يس معناي 
تأكيد خدا بر « وحدت كلمه » جيست؟ آيا خدا ما 
را به وحدت امر كرد يا به جدايي از يكديكر؟ 
اگر جدايي مطلوب شارع است معناي اين آيه جيست 
كه مي فرمايد: 


1۲ منع تدوین حديث 


« و لَوْ كان من عئد غیر لله نوجذوا فيه 
اختلافاً كثيرأ4 )؛ 
اگر قرآن از نزد غير خدا بود» در آن 
اختلاف فراواني مي يافتند. 

و اين سخن خدا که : 
« و أن هذا صراطي مُسْتَقِيماً فَاقَيعُوهُ و لا 
تَنَيعُوا السّبْلَ فَتَفَرَّقَ بكم عَنْ سَبِيلِه ذلِكُم 
وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَثَقُونَ 4 (؛ 


این راه مستقيم من است» آن و یمسا كيد ! 

از راه هاي انحرافي مرويد كه شما را از 

راه حق يراكنده مي سازد؛ خدا شما را به 
اين رهنمودها سفارش ‏ مي كند تا شايد 
برهيزكاري بيشه كنيد. 

براي توضيح همه اينهاء كفت و كويي را كه ميان 

عمر و ابن عباس روي دادء نقل مي كنيم. 


مامه 


متقيى.. ی ٠٠‏ از .سل هيج “تمي .واو ات :“مسي كنك كه 
كفت: 
عْمَّر روزي در خلوت» با خويش سخن مي كفت. 
سوي ابن عباس بيك فرستاد [كه به نزدش 
برود. ابن عباس آمد ] يرسيد: چگونه اين 
امت اختلاف مى ورزند با اینکه کتاب و 
ييامبر و قبله شان يكي است؟! 
ابن عبّاس كفت: اي امير مؤمنان.ء بر ما 
قر آن نازل شد 1 دا صق ادبم و درا تنم 
درباره چه تاا زل ش.ه 
بعد ل ما اقوامي مي آيند که قرآن را 
قرائت متي :كنك و شان نزول ١‏ 
نمي ار .يس بر رائ هز قومي. رز اي ر ان 


.۸۲/ نساء‎ .٤ 
.۱۰۳/ انعام‎ .0 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۱۳ 


ات وم كاز '«تتيجه ٠‏ با هخ اختلاف. مي دسا بل و 

با هم مي ستيزند. 

عمر او را سرزنش كرد و از پیش خود راند. 

ابن عبّاس بازگشت. 

بعد از اين ماجراء سر آنجه را ابن عباس 

گفت» دریافت. او را خواست و گفت: بسيار 

خوب» سخنت را بازكوي"). 
اين حديث (و نظائر آن) قاغكاة. الاي توا تز آي فسات 
سازي بسياري از نصوص و افكار موروثي سامان 
مي دهدء به ويزه در ارتباط با احاديث اختلاف 
ميان مسلمانان.ء امري كه راه را پیش پژو هش گر 
براي وارسي شر ایبط وفضای این احادیث - 
گشاید و سبب مي شود كه از تسليم به آنها 
علي رغم ضعف شان بي هيج احتياط و تنكنايي 
در دينء بيرهيزد؛ زيرا وارسي شرايط تشريع و 
آنچه كه به زمان صدور نص تعلق دارد و شناخت 
پيشينه اين مسائل (و جكونكي يذيرش آنها به 
وسيله خلفا) به ما كمك مي كند كه صحيح را ال 
ناصحيح بيشتر تميز دهيم و حقايق تاريخي را 
كه مسلمان در بناي ديدكاه هاي شرعي اش در 
موضوع استفاده مي كند ‏ قوي تر كشف كنيم. 


مي 


اين گام » ما را از كبا حي قرار مي دهد كه به 
قول پیامبر | تعبّد ورزیم که فرمود: 
رحم الله عبداً سبح مقالتي فوعاها وبلغها من 
خدا رحمت كند بنده اي را كه سخن مر ا 
بشنود و به ياد سيارد و آن را به كسي كه 
نشنيده برساند. 


1 كنز العمّال ۲: ”””. حديث 7ا5١5.‏ 


٤‏ منع تدوین حديث 


در اينجا رأي ديكري است كه مكتب اجتهاد آن را 
يذيرفته است. از عمر بن عبدالعزيز نقل شده كه 
كفت: 
دوست نمي دارم كه اصحاب رسول خدا اختلاف 
نظر نداشته باشند؛ زيرا اگر يك قول 
[حاکم ] باشد» مردم در تنگنا تن افتند(). 
نزديك به اين سخن.ء از قاسم بن محمد روایت 
شده است. 
اين رأي ‏ چنان كه ييداست ‏ به راحت طلبي و 
آسايش ميل دارد (هرجند به حساب سبك شمردن دين 
خد ۱) وكرنه بديهي است كه خواست خدا تناقض و 
تضاد نمي باشد. 
اكر توجيه عمر بن عبدالعزيز درست باشد.ء خداي 
متعال وبي توانست همه احكام را به نحو تخببر» 
جعل: ‏ تند" تا ییاه ام آسان را بركيريد و 
احكام سخت را واكذاريد. 
آيا التزام به قول خدا ‏ كه واحد است بت 
تنكناست؟! 
اكن جنتتن باشدة بايد را نود جع واخن حت کر 
فقه ‏ بحث شود؛ چنان كه شاطبي مي كويد: 
لازم است فروع شريعت به يك قول بازكردد 2 


هرجند اختلاف زياد باشد ‏ جنان كه شريعت 
در اصولش به يك قول برمي كردد به اين 
معنا که چيزي را نمي توان یافت که ۱ ز آن 
دو قول متناقض فهميده شود؛ ادله شریعت عت 
با وجود تعارض - در ذات خويش ازتعارض 
مصون است !۲۰ . 


هركاه زو اتناني را كه به عرضه سكت بر کتاب 
رهنمون است به دقت بنكريم و ضرورت پيروي 


۷ مناهج الاجتهاد في الإسلام: ۱۶۲ - .١5#‏ 
/. مناهج الاجتهاد في الإسلام: ‏ ۱۶۱ (به نقل از 
الو اففات.. -اثن شا طقی ام 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب 5:۱۵ 


ضوابط خاص را براي شناخت حديث صحيح از سقيم» 
در نظر آوريم و نصوصي را كه در وجوب درنك در 
صدق آورنده خبر و وئاقتِ اوست» ملاحظه كنيم 
n‏ همه اين تروافيات: و :موازيتي كه .ميان 
مسلمانان اتفاقي است.ء نظريه اي را كه به وحدت 
حكم شرعي و فقه اسلامي قائل است تأييد مي كند 
و نكرشي رد 1١‏ که سوي اجتهاد نه ر آي و تعدذّد و 
اختلاف!') كرايش داردء رد مي كند. 

ر أي عمر بن فط اززم كنامئ. ست .دز اصنالدت 
نحشي به زاي. بو و تراشي. براي حاكماني. كه 
اختهاد به رأي وا در تساک رل 

و همجنين كريزي نيست از ضرورت بررسي نصوصي كه 
در صدر اول اسلام صادر شدند و به اين بهانه كه 
عايشه يا عمّر اين نظر را داشت يا اين حديث را 
ابوهزیره روايت كرده و بخاري و مسلم بر صخت 
آن اتفاق دارند يا... نبايد از وارسي آن دست 
بكشيم و ساكت شويم. 

غيرت ديني مسلمان و حرص وي بر دينداري سالم و 
قوي بي آنكه در آن سستي راه يابد و شبهه اي 
همر ا هش باشد - آنچه خدا در قرآن مى فرمايد: 0 


خذوا ما آتیناکم بو 4 ۰۱ (آنچه را دادیم با قوّت 


٩‏ ابن عبد الب - يس از نقل حديث عرضه سنت بر 
قرآن ‏ مي كويد: اين الفاظ از ييامبر | نزد اهل 
علم به عنوان معياري براي شناخت حديث درست از 


٩۱ :5‏ و نكاه كنيد به: عارضةالأحوذى )١” :٠١‏ 


و در جاي ديكر مي كويد: اين حديث را زنادقه و 
خو ارج» وضع كرده اند. 
در کتاب « ححية السئة : :لات « بحثي درباره تضعيف 


احادیث عرضه لق بر قر آن هستء خو انند ه مي تواند 
به آن مراجعه كند. 
.٠‏ بقره/5”7. 


۱1 منع تدوین حديث 


برگيريد) ‏ و خصلت تقوا و صدق و انصاف و تمسك 
به حقایق وای امه ود همه اينها مسلمان ا 
برمي انگیزد كه در جست و جوي مصادر پاکیزه اي 
كه معزافيبت. لاني اش را از آن بركيرد ‏ تساهل 


نورزد؛ و بعضي از قضاياي موروثي را امور مسلم 
و خدشه ناپذیر نداند. 

بلکه بايد ميزان مسلمان در اين عرصه ‏ بعد از 
سنت نبوي اصيل ‏ كتاب خدا باشد كه فارق حق و 
باطل است و اصيل را از ناخالص مي شناساند و 
تمحز ماو دين . خالض الهي از حخيزرهايي. .اشت. كه 
در موقعيت هاى تاريخي به دين بسته شده اند. 
ييداست كه اين كار» شجاعت ديني مي طلبد و 
جرأتي كه انسان جز معاني اصيل و ژلال حق را 
نجويد و در پي معارف استواري باشد كه او را 
از خشم و عذاب خدا دور سازد. 

شايان ذكر است كه بعضي مي خواهند هاله اي از 
قداست بر سلف اندازند و لزوم ترك مناقشه در 
اقوال و افعال آنان را پیش كشند؛ جراكه آنان 
كساني اند که در گذشتند» خوب و بدشان به 
خودشان مربوط است و ما نباید در کارهاشان 
دخالت كنيم! 

اين سخن.ء در صورتي درست است كه ما آنان را 
هزد اني عادي ‏ فرض: كتيم ‏ كه لأر شريعث نفشي 
ند اشتندء» ليكن حقيقت حال غير این است؛ زيرا 
غالب قضايا [ و احكام ] شرعي از ايشان كرفته 
شده و آنها نقش فعالي در شريعت داشته اند. 

پس چاره اي نمي ماند جز درنگ در نصوص آنها و 
سيره و سلوكشان؛ زيرا اين امر به حيات علمي و 
عملي شزعي .اسان ارتباطظ :مي يبايد. 

تأكيد ما بر این است كه بررسي ها را بر اصول 
ثابت علمي (مانند قرآن و ستثت و اجماع مُحَصّل و 
حكم عقل قطعي) استوار سازيم. 

از اينجاست كه مي نكريم در نصوص وارده از اهل 
كت امین مج کاب ضهنا" فده عو ان وراي 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۷ 


براي شناسايي مسائل اختلافي) تأكيد شده است» و 
اهل بيت “^ از مسلمانان خواسته اند كه از خاضع 
سازي هر چيزي در برابر قرآن» نترسند؛ چراکه 
قرآن با سخن آخر وکلام حق بر حاکمیّت قر اگستر 
خويش گویاست... و مي بایست هر آنچه مخالف 
قران است و با ان انسجام نداردء. به دور 
افکنده شود . 

احاديث اهل بيت “^ - كه براي تعليم مسلمانان 
و مدد رسانى به آنان در فهم دينى روشن بينانه 
شان بيان شده ل صريح اند در اينكه: هر انجه 
با كتاب خدا مخالف استء باطل و دروغ مي باشد. 
این سخن» با آنچه درباره ابوبکر و عمر گفته 
شده (اينكه از خوشي ها دست كشيدند و براي 
كسترش دولت اسلامي و انتشار آوازه آن در آفاقء. 
خدمت كردند) تضادى ندارد و در جاي خود امري 


است محفوظ... 


آن چه زد موم بايست دريافت اين است كه : سختي 
زندكي و فتوحات و تحمل بار جنگ و صلح جيزي 
الست: . .و -قضایای. شرعي, اهي س سا ور کی ها و 


مصادر نابشان ‏ حجيز دیگر و متفاوت از هم . 

اين حقيقت» براي كسي كه امور را تميز مي دهد 
و داراي ذهنيّت دقيقي است كه فرع را با اصل 
نهن آمبزد و حواشى شرايط اجتماعي و تاريخي را 
در متن مضامين دكن. .و ارك ليمي سازدء امري روشن 
است. 

منع از نقل حديث ييامبر با وجود اصرار 
صحابه بر ضرورت تدوين (جنانجه در خبر غروة بن زبير 


كذشت) ۱۱۱ و سپس مخالفت خليفه با نظر صحابهء 
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۱ الطبقات الكبري ”“: ۲۸۷: تقييد العلم: ۰۰؛ 
جامع بيان العلم وفضله :١‏ 55؛: كنز العمّال :٠١‏ 
۳ حدیتث STENT‏ 


۸ منع تدوین حديث 


با ملاحظه اينكه عمر براي خلافت بعد از خود 
اصول شورا را ترسيم کر مله امري است بزرگ که 
خبر مي دهد « تدوين » امري فرهنكي و تمدن ساز 
بود اي بسنا سناست: ١:زتناط‏ مي نافت: و ٠‏ افكان تجا هل 
أن براي خليفه ‏ وجود نداشت. 

بنابراین» قضيه منع تدوين ستتء تنها يك قضيه 
فرهنكي نبود (جنان كه عمر توجيه كرد به اينكه 
اين كار به جهت ترس از اختلاط ستت با قرآن و 
بيم تاتيل مسلمانان از امت هاي ييشين صورت 
كرفت) مسئله در اينجا به علم ارتباط مي يافت 
ل همان كونه كه از ميان شواهد بي شماري اين 


امر روشن مي شود و عمر درباره احکام» فاقد 
يك نكرش عمومي بود و احاطه كامل بر بيانات 
رسول خد ا اند اشت. 


و اما آنجه د رباره توانايي هايشان در جوانب 
ديكر كفته اند» تنها به توانايي نظامي و 


سياست مداري مربوط مي شود» و ييداست كه شخص 
با یت :بسنا( مي تنو اتك كرسي «علم.. بر یه« حدمت كبرد 
و از ميان بعضي از كانال هاي ير ييج و خم ان 


را به تصرف خود درآورد (به عكس اول). 

اين مسئله.ء ما را وامي دارد كه درباره نصوص 
صادر از ابوبكر و عمر (يا رو انات: كساني كه دز 
بي آن دو كام برداشتند) به قرائت جديدي 
بيردازيم ‏ و اين قرائت» بايد برخاسته از 
انگیزه هاي ديني محض باشد و رسيدن به حق را 
بجوید... در ضمن پژوهش واقع بينانه كه با 
تان صورت گیرد» ته دبا اشاب :وا كج تات ماح 
احاطه هاله اي از قداست بر اقوال و افعال 
صادر از ابوبكر و عمرء.ء به كونه اي كه مسلمان 
از وارسي آنها وحشت كند (و بسا اين حالتء 
نوعي تروريسم فكري نايسند براي شخص يديد آورد 
كه راه هر نوع گفت و شنود با مناقشه را 
ببندد» جه رسد به اعتراض) ابوبكر و عمر را در 
طراز انبياي الهي يا فراتر از آنها قرار 
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مي 


دهد» و اين را هيج انديشمند و دين داري 
نمي يسندد. 

به ویژه آنکه وقایع تاريخي روشن مي سازد که 
صحابه از نظر علم و ایمان و قدر و منزلتء 
متفاوت ‏ بودند و در موارد بسياري ملاحظه 
مي كنيم كه بعضي شان بعض دیگر را تخطئه 


مي کردند و به نقد مواضع يكديكر 
مني “عرد اخحتنك ...... و ذاز اين .كار تقض و عيبي 


آگکاهان به اخبار و احاديث و تاريخ صدر اسلام 
مي دانند كه ابوبكر و عمرء.ء معصوم نبودندء 
بلکه بیشتر اجتهاد ات آنها بر رأي محض استوار 
بود و بركرفته از قرآن يا سنت (كه شناختي 
نسبت به اين دو نداشتند) نبود. 

درنكي در ديدكاه ابن قيّم جوزي 

فتاواي ابوبکر و عمر» به آنچه ابن .قكم جوزي 
گفته استء منحصر نبست» وي بر اين باور است که 


در صدور اين فتواهاء.ء شش وجه تصور دارد: 


۱ آن و لان ييامبر شنيده است. 
١؟.‏ از كسي دريافته كه او آن را از ييامبر 
شنيده است. 


کک از آيه اي ال قر آن فهميده باشد» فهمي 
كه بر ما مخفي است. 

5:. همه» بر آن متفق بوده اند و تنها قول 
۳ براي ما نقل شده است. 

ه. فتو | به جهت لغت داني و دلالت ویژه 
لفظ باشدء به كونه اى كه ما نمي دانيم يا 
به كمك قرائن حالي همراه با خطاب.ء يا به 
مدد مجموعه اي از امور كه در طول زمان 
فهميده اند (مانند مشاهده افعال و احوال 
و سيره ييامبر و شنيدن كلام آن حضرت و 
آگا هي به مقاصد او و شهود تنزيل وحي و 
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مشاهده تأويل فعلي ييامبر) او جيزى را 
دزى کرد که ما أن ناا زك ی كننم. 
بر اساس اين تقديرهاي ينج كانه.ء فتوايش 
حجّت است و بايد از آن ييروي كرد. 
2-1 اينكه وي چبزی را فهميده كه مقصود 
ييامبر نيست» و فهمش نا بجا باشد» يعنى 
مراد» غير آن جيزي باشد كه او دريافته 
است . 
بر این تقدیر» قولش حجّت نبست. 
به قطع» معلوم است كه وقوع احتمالى از 
ينج وجه.ء بيشتر كمان مي رود تا يك احتمال 
معيّن؛ و فن این » هيج عاقلي شك 
كمون که 
و اقع اين است كه ماجرا 80 كونه كه ابن قيم 
ينداشته نيست» بلكه بسي دورتر از اين گمان 
است؛ زیر را : 
6 بعضي از اين فتواهاء بر خلاف صريح كتاب و 
سنت است (با آكاهي صاحب فتوا به وجود نص بر 
غير ان و روشن بودن ظهور نص در ان) و اكر حمل 
[فعل] بر صحّت و عذرتراشي براي سلف [در ميان] 
نباشد» اين فتواها به هماوردي با كتاب وسنت 
نزدیکتر است تا به اجتهاد. بعضي از آنها 
مخالف نصوص است» ليكن به جهت عدم آكاهي صاحب 
فقتو ساسا ننپ ناميل | صادر شده اند و يس 
از آگاهي» فتوا به نص بازكشته است. 
اين قسمء سبك بارتر مي باشد و مواخذه كمتري 
دارد. 
اكر اجتهاد بر اساس قواعدي كه نزد بزركان 
مُقرّر شده جاري باشد» لازم است شخص ساز و برك 
ن را كامل کند و فحص از دلبل اولي را به 


۲ إعلام الموقعين ۶: .١58‏ 
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ايان «:زسايند: :و از ددشت :ياي به آن مأيوس گردد» 
آن كاه (يس از يأس) واا .يما کم ساره ور "یوم 
جز این که این فتاوا و ديدكاه ها و احكام 
در مکتب عمُر و بسياري از سلف اول بر اين 
شيوه از استنباط دقبق امنبت بخش نبود؛ به جهت 
آن که پیش از به كاركيري همه توان براي فحص 
كافي» به سرعت فتوا و حكم صادر مي شد» يا 
فتوا به سبب كوتاهي در استفاده از ظرفيت هاي 
سزامند در موضوع مد نظر بود آنان در سؤال ال 
عالمان به قرآن و تشريع (كساني كه در دسترس 
آنها قرار داشتند) كوتاهى مى كردند و آن كاه 
كه واقعه اي رخ مي داد كه جست و جو و سؤال را 
مي طلبيد و انان به اين عالمان مراجعه 
نمي كردند... البته جاي مؤاخذه و تقصير است؛ 
زيرا با وجود اين عالمان.ء حجّت بر آنها تمام 
بو د.. 
ححا حر حينم . 9ز تجا احتمالات ديكري هست كه 
شايسته است به احتمالات ابن قيّم افزوده شود: 
اول: فتواي ابوبكر و عمر» مخالف كلام رسول خدا 
| بود و صحابهء سخن ييامبر را يادآورشان 
مي شدند و آنان از فتواشان بازمي كشتند. 
طبيعي است كه در زمان هاي بعد اين نكرش را در 
موضع عُمّر نمي بينيم؛ زيرا وي از آن دست كشيد. 
دوّم: فتواي 0 دو بر خلاف حديث ييامبر | يبا 
آيه قرآن بود و صحابه تذكر في ك اتد يكن 
آنها از فتواشان رجوع نمي كردند. 
از اينجاست كه وجود احكام اين حنيني را در 


فقه اسلامي شاهديم با ترجيح نظر خلفا ب به 
وسيله فقهاي اهل سئثت ‏ و قائل شدن به اينكه: 
رأي اين دسته از صحابهء. از روي اجتهاد 


مسي “اسل ق “مي توان آن را نقض كرد؛ به جهت 
حجيئّت اجتهادات صحابه در صدر اول اسلام! 

سوّم: خليفه در مسئله اي بر خلاف قرآن و ستت 
فتوا دهد و صحابه در ان واقعه حاضر نباشند تا 


۲ منع تدوین حديث 


او را به آنچه از ييامبر شنيده اند يا از سخن 
وحي كه در آن مسئله آمده» آكاه سازند. 
دانسا هي تسش كد بکترم خط ند از 
نو ايتاتي كه. صحايبة .5ن اين :مسائل.. تقل مي كنتندء 
قوي تر است. 

چهارم : خلیفه بر خلاف قر آن و حديث فتوا دهدء 
یگ تخاب مان سرض تا واه یط مت شليشه رجا 
پايمالي نظرشان به وسیله عموم مسلمانان و 
پذیرفتن راي خلیفه توسط عموم » سخني نگویند. 
خط مشي خليفه در اين قسم » از موارد بييشين 
قوي تر است؛ ‏ زيرا مسلمانان به آنان عمل 
کبزد ۰۵ E‏ 

كاهي از صحابه يا تابعان نصوصي را درمي يابيم 
كه بر خلاف رأي خليفه است» ليكن ضعيف تر ال 
موارد گذشته» مي باشد. 

پنجم : فتواي خليفه اجتهادي از روي مصلحت باشد 
(اين مصلحت» سخن يا موضو عي است كه خليفه 
ي پسندد و يا عموم مردم به آن گر ایش دارند) 
جراكه خليفه از ديكر صحابه» داناتر است؛ با 
اينكه» مصلحت» در مرتبه اي كه خليفه تصور 


ل 


كرده نباشد در نتيجه.ء حكم ‏ به تبع خطا در 
تشخيص مصلحت ‏ نادرست باشد و در عين حال» كسي 
خليفه را به ياد نياورد يا آكاه نسازد» و اين 
حكم (به عنوان يك حكم عام و فراكير) در همه 
عصرها سريان يابد. 

اين احتمالات كه ابن قيم آنها را از ياد برده 
يا خود را به فراموشي زده است» داراي شواهد 
تاريخي بسياري است» و بعضي از آنها ‏ پیش از 
اين كذشت. 

كتاب خدا ما را بس! 

به اجتهاد در برابر نصء در عصر ييامبر 
(علي رغم نهي آن حضرت) دست يازيده شد و در 
دوره اول اسلدام » اين كار به اجرا درآمد. در 
همين زمان بود كه « حسننا كتاب لله » (كتاب خدا 
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ما را بس است) و « بيننا وبينكم كتاب لله » 
(ميان ما و شما قرآن هست) بر سر زبان ها 
ایا درم 
دان ما تاکسا نی سا تسد امام لین از اين 
آما س ناشناخته وو بي بيشينه ذا" + اسلا لاسام 
امام اكلا ل هنكام احتجاج با خوارج ‏ به ابن 
عنّاس» جنين سفارش كرد: 
لا تخاصمَهّم بالقرآن فان القرآن حَمَال ذو وجوه تقول ويَقولون. ولكن 
حاججْهُم بالسنة فانهم لن يجذوا عنها مَحيصاً؛ 
به قرآن بر آنان حجّت مياور» كه قرآن تاب 
معني هاي كوناكون دا رای تو حيزي کے از 
آيه القن عت ١‏ تی ی ۳ و خصم تو حيزي از 
آيه ديكر ‏ ليكن به ستت با آنان كفت وگو 
کن» که ايشان را راهي نَبوّد جز يذيرفتن 
امام شل بدان جهت اين سفارش را كرد كه خوارج 
كوركورانه به ظاهر آيات قرآن تمسك مي كردند و 
این شيوه شان» محنت هاي.. ‏ فسن هو . ۳۰ براي 
مسلمانان به بار اورد. 
عقل و تدبير در اين بود كه به سيره ييامبر و 
افعال آن حضرت (كه مورد اختلاف نبود) احتجاج 
شودء. نه در آنچه اختلافي است تا در مشكل فهم 
نادرستشان از قرآن.ء نيفتند. 
جود تمن رنه :عميل:. نامير | - آن كاه كه آن 
حضرت ناچار شد در صلح نامه حديبيهء و صف 
« رسول لله »> را از نام خود حذف كند- با خوارج 
احتياج كرد و براي آنها مااي براي اعتراض 


۰.۲۲ نهج البلاغه (شهيدي) : ۸ نامه‎ AD 
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نگذ اشت كه چر ا در صلح با معاويه» و صف 
« اميرالمؤمنين » را از نام خود زدود(١).‏ 
اين شيوه» در تعامل با خوارج» مناسب تر و 
كارامدتر بود. 
آريء قرآن و سنت مكمّل هم اند؛ة نمي توان به 
قرآن بي ستثت اكتفا كرد و جنين است عكس آن. 
كمترين تعارضي ميان اين دو اصل وجود ندارد» و 
کال مکی دون مر سوه کی با رب 
ابن حرم در الإحكام مي نويسد: 
ميان هیچ يك از آيات قرآن و سخنان 
ييامبر | و .اقغاي كه نان 1 
نقل شده) تعارضي نيستء» خدا درباره 
رسولش جنين خبر مي دهد: 
« و ما ينطق عن الهوي * ان هو إلا وخي 


تار از روي هوا سخن نمي كويدء. حرف 
او جز وحيي كه به او مي شود نيست. 


و در آيه ديكر مي فرمايد: 
ظ لقد كان لكم في رَسُول الله سوه حَسَنة »4 ۱۱:۱ 
البته که رسول خدا أسوه اي نيك براي 


شماست. 


.٤‏ مصدّف عبدالررّاق 4١١8 :٠١‏ سنن نسائي ه: 
۲ حديث ۸۰۷۰: المعجم الكبديهتبر :٠١‏ ۰۲۵۷ 
حديث ۱۰:۹۸: المستدرك علي الصحيحين ”: ۰۱1۶ حديث 
1 (حاكم مي كويد: اين حديث براساس شرط شيخين 
ضجبح: ات و آن :دو اتجاورده ای خلة را 0 ۳9 
الأحاديث المختاره :٠١‏ ۰.۱۶ 
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# و لو كان من عند غَيْرٍ لله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافاً كَثِيراً 4 00؛ 

اگر قرآن از نزد غير خدا بودء.ء در آن 
اختلاف فيز او اني مي الا فتاه 

پس خداي بزرگ با خبر مي سازد كه كلام 
ييامبرش ل همانند قرآن ‏ وحي 
م ا 


1 ا ست از 


ابوبکر» آن كاه كه پس از وفات رسول خدا | 


گفت: « ميان ما و شما كتاب خداست » از اين 
سخن» اکتفا به قرآن را اراده کرد» پیش از اوء 
غمر به آن ييشي جست» آن كاه كه نزد بالين 
پیامبر - در بستر بيماري - گفت: « حسبنا کتاب 
الله » (كتاب خدا ما را بسنده است). 


فاطمه ثلا در نزاع با ابوبكر درباره فدك كه به 


قرآن ‏ به تنهايي ‏ احتجاج كرد» از اين باب 
بود كه او را به آنچه اعتقاد دارد مُلزم سازد. 
ذخت ييامبر | براي حقانیت خويش به عموم 
آيات ارثش و آياتي كه دلالت دارد بر اينكه 
3 اننبا ارت ,جر خائ هي. كذ ار ق اقا هی ترا 
» استدلال کرد.» در ها حي كه ابوبکر اين سخن 
يبنا معيل. 1 اليل ٠ا‏ ورد كه سا :. << تحن سا اسر 
الأنبياء لا تورث » (ما كروه انبيا از خود ارث 
برجاي نمي كذاريم). 

بدين ترتيب ابوبكر يس از آنكه كتاب خدا را 
كافى مي دانست» به ستت اذعايى استدلال كرد؛ و 
این » آشكارا تناقض کو :لن است. 

اينان به اين سخنشان جه قصدي دارند» در حالي 
كه از نظن را يم د از همه «مسل حا تان مد هه 
كتشويخ: تز ديك ترت 


۱ نساء/۸۲. 
۸ الإحكام في 


ا 


صول الأحكام ۲: ۰.۱۷۰ 
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آيا خو استه خوارج را که بعدها آمدند (و در 
فهم ‏ همه امور استعانت به قران را خواستار 
بودند و از سثت دست كشيدند) اراده مي كردندء 
با حجز 1 را من جستند؟ 
دعوت به اخذ قرآن و واكذاري ستت به كناري (با 
تصريح ييامبر ‏ در حديث اريكه ‏ به اينكه سخن 
وي كلام خداست و او بيانكر احكام اللهني 
من ا اسیم. سای گنزيتني. اح اتشان. دان ج 
سثت» يك تصميم سياسي بود كه براي تصحيح عفاید 
ابوبكر و عمر اتخاذ شد؛ زيرا بر ابوبكر و عمر 
يوشيده نبود كه امكان ندارد انسان بتواند همه 
احکام را از قرآن ‏ به ات تی ی به دست آورد. 
عمر ان بن حصين ‏ در پاسخ كسي که مي گوید: به 
قرآن سخن كوي و سنت را رها كن مي گوید: 
اكر تو و اصحابت را به قر آن واكذارندء 
جا اف لن مي كاابي: “كه . فارز . :عضن جهنا 3ق 3:٠‏ كغنت 
است و نماز ظهر جهار ركعت و نماز مغرب سه 
ركعت و نماز صبح دو ركعت؟ آيا شك ۵ اس 
كه طواف كعبه هفت مرتبه مي باشد و سعي 
ميان صفا و مروه [هفت بار است] ۲۲۱۱۲ . 
بنابراين» معقول نيست كه مانند اين قضايا بر 
ابوبكر و عمّر مخفي باشد؛ و اكر يوشيده نبود 
جرا بر اكتفا به قرآن فراخواندند و كفتند: 
« حسبنا كتاب اله »> (كتاب خدا ما را بس است)؟! 
ننه اتن اسب بان مي شود كه مانع» رواياتي 
بود كه خليفه بدان ها آكاهي نداشت و او را در 
تب تا ني دشوار قرار مي رده اما احاديث 


28 الكفاية فى علم الدرايه :١‏ ١6٠١؛‏ در « اصول كافي :١‏ ۲۸۸ » 
از امام صادق لالشلا نقل شده كه فرمود: بر پيامبر 
نماز نازل شد و نامي به میان نيامد که ۲ پا 
ركعت است تا اینکه رسول خدا آن را براي مردم 
تفسير کند. 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب ۷ 


مبعون وقي را كه مسلمانان تقل رمي ,كر دنك و 
مي شناختند و بر خليفه ‏ چون ديكران ‏ مخفي 
نبود» ترسي نداشت و اگر اصل مشروعيت خلافت را 
به جالش نمي كشيد از انهاء نهي نمي شد. 

از سخن ابوبكر كه كفت: « نسل هاي بعد اختلاف 
شديدتري خواهند يافت » برمي آيد كه كرايش هاي 
مسلمانان آينده مختلف مي شود؛ حراكه هر كدام 
اله اتیاهن الى كله مجاهي نل اد جور کیره 

آنچه اال امن | رسيده كه: « امتش بعد از 


آن حضرت دجار اختلاف خواهند شد » سخن ابوبکر 
را تقویت می OES‏ 

شكي در اين نيست كه اختلاف نقل هاي اين دسته 
از اصحاب» با اجتهادات ابوبكر و عمرء معارضه 
م کرد . 

تشريع سنتٍ شيخين در قبال سنت رسول خدا (يا 
ارتقاي آن در حدّ سنت ييامبر) سپس تعند خلفاي 
بعد به آن و قرار دادنش به عنوان روش زندكي 
ييامبر و قانون دولت... همان مصلحتي است كه 
غُْمَر ال آن دم مي زد» و مي توان آن را كليد 
همه مشکلات دانست. 

زيرا مي دانيم عمر از محدئان بيم داشت و 
فعالیّت آنها را محدود ساخت و دستور داد كمتر 
حديث کنندء و با اين توجیه. آنان را حبس كرد 
که « زياد از رسول خدا حديث مي كوييد! 5-4 
<« حتدييث يبا هت( افشا :من كتيبل !ا > 

افشا و نشر احاديث ييامبر و فزون كويي احاديث 
آل جره ابو یکر و عفر وا "مي 1 زره يان جوت 
كه اين احاديث با نقل هاي آن د و و 
اجتهاداتشان ناسازكار مي افتاد. 

در چنین حالتي» طبيعي بود که شیخین - بي آنکه 
معتقد باشند قرآن براي شناخت احكام كافي است 
سے اقا ان محوري را شعار خود قرار دهند. در همان 
حين كه مردم را به قرآن ارجاع مي دادند» مي 
دانستند كه قرآن نيازمند سثت است و ييامبر 


۸ منع تدوین حديث 


موظف بود كه احكام را براي مردم تبيين كند؛ 
«... بثئبین بدتاس ما نُرَّلَ إِلَيْهِمْ ... 4 ۱: تا 
براي مردم آنچه را سویشان نازل شده روشن 
سازي . 

باري» دور ساختن مردم از ستت و دعوت به قران 
بسندكيء به آن دو فرصت مي داد که اجتهاد اتشان 
را جاي كزين ستت سازند و اين اعتقاد را يديد 
آورند كه آن دو از ديكران أعلم اند؛ة و در 
يذيرش و زد مرجع مي باشند. 

در ميان صحابه كساني را مي يابيم كه عمل به 
اختها رات انوايكن. :و “عمن. سا رتم :تافتتك. زیر 
مي دانستند كه در تشريع.ء كتاب و سنت دو اصل 
اساسي است نه اجتهاد به رأي. 

اگر درباره اجتهاد شيخين نم خاصّي مي رسيد آن 
و م شنيدند و م يذيرفتندء. و نمي كفتند: 


كي كي 


آيا سنت عمر را ييروى كنيم يا سئت رسول خدا 
110" - نينا این سخن كه: شما را در هلاكت 
مي بينم! مي كويم: رسول خدا فرمود» مي كوييد: 
ابوبكر و عمر نهي کردند !۱0۲۳۲ ! 

نكته ظريفف اينجاست كه هنكام بررسي حوادث صدر 
اسلام . در دفتر اصحاب. رآي و اجتهاد (براي 
تاريك ساختن فضا و ايجاد سر در گمي) نام 
كساني چون ابن مسعود و معاذ و ابن عباس - و 
ديكر اصحاب تدوين كه در زمره ييروان مكتب 


.٠‏ نحل/5:5. 

۱ مسند احمل :١‏ ۰۶۲۰ حديث ۷٥۰٩۰‏ بنكريد بهء سنن 
ترمذي ۲: ۰۱۸۰ حديث ۸۲۶: شرح معاني الآثار ۲: ۲۳۱ 
(در اين مأخذ» سخن عايشه است كه كفت: اخذ سثت 
ييامبر أولي است از سثت عمر)؛ الفروع ۲ ۶۲۲۶ شرح 
سنن ابن ماجه: ۰۲۱۶ حديث ۲۹۷۸. 


۲ حجة الوداع : ۳۵۰۳ حديث ۱۳۹۲ سير أعلام النبلاء ۱۵: ۳ ۲؛ 


تذكرة الحفّاظ ۳: 837 ؛ الأحاديث المختاره ۱۰: ۰۳۳۱ حدیث ۳۹۷ . 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب ۹ 


تعبدند ‏ را مي نكريم كه نصوصي به آنها نسبت 
د اده شده است. با چشم يوشي از سند اين نصوص 
(با شناختي كه از اوضاع و شرايط آن دوران و 
نياز انصار خليفه به اين نسبت ها) داريم وقوع 
عملي انها در تاريخ. بعيد به نظر مي رسد. 
اكر به شيوه علمي اين قضايا را وارسي كنيم به 
اشكالات و اضطراب هاي زيادي پي مي بريم. 
ابن حزم و ديكر بزركان اهل ستت ‏ اثبات 
كرده اند كه حديث مُعاذ درباره اجتهاد.ء ساختكي 
است. ابن حزم مي کته 
برهان ساختكي بودن اين خبر و بطلان آن. 
اين است كه: باطل و ممتنع مي باشد كه 
رسول خدا بكويد: 
« اگر در کتاب خدا و ستت پبيامبرش» حكمي 
را نيافتيد »! 


در عدا لني كه مش شنود سخن پروردگار را كه 


ئي فر هنا ب: 

ی ما 2 ور ومد و و رو ماه 
و اتبعوا اخسن ما انزل إليكم مين ربكم 4 
(۲۳) 6 


نیکوترین چیزها را كه از پروردگارتان سوي 
شما نازل شد ه. ييروي كلتل 

ار ود که ره رد رها وا + 9 
الوم اکملت لکم دینکم 4 4)0 
امروز دينتان را براي شما كامل كردم. 
© و من يَتَعَدَّ حُدُودٍ اله فقذ ظلم نفسة 4 ۱۲۰۱: 
هرکه از حدود خدا تجاوز کند»ء به خويش ستم 
کرده است. 


۳ زمر ۰7 0۰. 
ء ۲ . مانده /۲. 
۰ طلاق ۰.۱7۸ 


۶۰:۳۰ منع تدوین حدیث 


با اينكه از ييامبر | اریم جر و ای كاين 
» در دين.ء ثابت است('). 

و اكاوي جنين قضايايي در شريعت» اين امكان را 
براي پژوهش گر فراهم مي آورد كه از افق 
وسيع تر و از زاويه علمي شایسته تر در امور 
شريعت بنكرد.ء با تأكيد بر اينكه مي بايست در 
اين عرصه به دور از عواطف و احساسات نكريست و 
آزاد انديش بود و نصوص را به همراه شرائط 
آنها وارسي نمود و كرايش ها و عواطف را در آن 


باريء بايد ديد آيا شايسته مي نمايد در حالي 
كه پيامبر ‏ خود در ميان امت است» قول به 
رأي را اجازه دهد؟ يا اينكه مقصود آن حضرتء 
عمل طبق نصوص صحيح كتاب و سنت است (كه نزد 
اصحاب موجودند) نه اجتهاد بر وفق ظن و تخمين! 
نكرش هايي درباره رأي 
از « كلدزهير » (خاور شناس) نقل شده كه وي 
عقيده داشت كه « رأي »> در عصر ييامبر نبود » 
بلكه يس از ييامبرء.ء بر شريعت عارض شد. 
اين نظر را دكتر محمد يوسف» اين كونه بیان 
قلعم کاس 2 
آري» اين مستشرق جست و جوگر و شیفته 
پژوهش هاي اسلاميءه بر اين باور است که 
« رأي » در نسل اول از تاريخ اسلام 


مذهبي به شمار مي رفت. 
سيس در عصر بعد» تعریف معيني به دست 


آورد» و در سمت و سوي اسان به حرکت 


۲ الإحكام في اصول الأحكام 5: ۰۲۰۸ باب .٠١‏ 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب ۳۱ 


درآمد؛ و در اين هنكام بود كه « قياس » 
شكل كرفت"ا). 
دكتر موسي بر « كلدزهير » حمله مي كند و در 
ارزش رأي او وشاگردان خاورشناسش. ترديد 
فح. کف رن همه کت ا ا شم سم رسمه 
ننه د ووارشد. و ابه اين دكقل كه زو ايتاتي زا اکن لانن 
قتعم د كر کر منم .وان "اين تین 'كاقي. نله 
با وجود اين» وي از سخن خويش بازمي گردد و 
سخني را مي آورد كه به نظر « كلد » نزديك 
الت :مي کته بت 
حق اين است كه « رأي » در اين فاصله از 
تاريخ فقه اسلامي» همان قياسي نيست كه 
بعدها در عصر فقهاي مذاهب اربعه شناخته 
شد. رأيي که “"شعصضني. از مجان بته کان عر دندء 
اكر خود قياس نبود» خيلي دور از آن به 
شمار نمي رفت» هرچند در علت و روش ها و 
بحث هايي که ره استعمال قياس 
گریزناپذیرند» جيزي (از آنچه در عصر اين 


فقها مي شناسيم) بر جاي نمانده است(!*). 


ميزان ارزش شك اين دكتر جندان مهم نيست. اين 
موضوع اهميت دارد كه موضع ابوبكر و عمر را 
نسبت به « را ي »> بشنا سيم » و اينكه الا یه 
ر استي ن دو هنكام عدم علم به حكم خدا و 
سول تة ر ائ فتو 1 مي با دقك .يا , حتى. اناا دوجود 
نص از قرآن و اثرى از ستت» رأى و اجتهاد 
خودشان دبا ير حجّت می د انستند؟ 

نصوص ييشين اثبات مي کند كه آنان با وجود نصء 
که واي فائل» بودند؛ .ییا عقل. نمی ديرد که 


هرم و م 


اين سخن خد اي متعال كه فرمود : و الذرین یتوفون منکم و 


۷ محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي (محمد يوسف 
موسي) : ۲ (جنان كه در مقدمه « النصّ والاجتهاد: 
۷۲ اثر سيد محمد نقي حكيم »> آمده است) . 


۰۸ محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي: .٠١‏ 


۲ منع تدوین حديث 


رم پر ۰۶ مر هار وه و 6 مره که ام ره 2 ۳۹ ۱ 
پذرون آزواجا يتربّصن بانفیهن اربعة آشهر و عشرا. .. 4 (کستا تي 


كه م 


ي ميرند وا زناني برجاي مي كذارندء 
زنانشان مي بايست جهار ماه و ده روز عده نكه 
ذ! 'وكشد). بحن ١‏ احوحكن = 3ر اجر ای شا سل كه دز عنم 
با همسر مالك بن تویره آميزش كرد يوشيده 
باشد! 
جكونه ابوبكر به عمر مي كويد: او را نمي كشم؛ 
زيرا تاويل كرد و به خطا رفت (با اينكه ايه 
قر آن را 3ز ايبن انز و “في د اند) ٩‏ آيا اين كارء 
ها وا ری تم ور بر تمن تمي .ا سم 
آيا آيه بر خليفه يوشيده ماند يا او مصلحت را 
3. ابن تیم :2 ا 
آيا فقط هنكام فقد ان نصء» به مصلحت و قباس عمل 
مي شود با با وجود نص نیز آن دو جریان دارد؟ 
اکنون چکیده ماجراي خالد را به روایت طبري 
مي آو ریم » مي كويد: 
چون خالد به مسجد درآمد» عمر برخاستء 
تيرها را از سر او كشيد و خرد كرد و كفت: 
رفتا كنازي مي کل مسلمان را مي 9 و بر 
زنش مي جهي! ول با سنگ هاي خودت رجمت 
كنلم. ۱ 
خالد با او سخني نمي كفت و كمان مي كرد 
كه نظر ابوبكر مانند ر أي عمر ‏ است تا 
اینکه بر ابوبکر وارد شد» چون... ۲۱۲ 
طبري روايت مي كند كه: 


مي 


عمر در خلافتش به مردي برخورد كه داراي 
ماجرايي بود و علي بن ابي طالب در آن 
قضيّنه نظر داد» عمر از او يرسيد: جه كردي؟ 


گفت: عليء به فلان جيز حكم كرد. 


48. بقره/۲۲. 

. تاريخ طبري ۲: ۲۷۲۳: ثقات ابن حبان ۲: 4١55‏ 
الاصابه ۲: ۲:۰: سير اعلام النبلااء :١‏ ۳۷۸: 
شذرات الذ هب ۱: ۰.۱۰ 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب <Y‏ 
عمر كفت: اكر من بودم» به فلان جيز حكم 
قش کنز م۲ 
1 مرد كفت: چر ا اين کار زاء تمي کي 
قدرت به دست توست؟ 
عمر كفت: اكر بخواهم به كتاب خدا يا سنت 


رسول اسناد د هم » اين كار را مح كنمء ليكن 
به ر أي خويش استناد مي كتم> و ر أي مشترك 


است و نمي دانم كدام يك ال دو 
سزاوارتر مي باشد ۲۱ . 
در الإحكام ابن حزم آمده است* 


ابو محمد مي كويد: ثابت شد که صحابه 


سبيل الزام» فتوا به ر أي مين" ۵٠‏ ارك نيد 


باورشان اين نبود كه فتو اشان حق | 


ز أي 


بر 
و 


ست ء 


لیکن به « گمان »> فتوا مني د ا“دند. و براي 


اين فتو اي ظني شان.ء استغفار مي کردند. 


يا براي صلح ميان دو خصم» اين کار را 
مي كردند.ء يس براي مسلمان روا نيست كه به 
فتواهاي آنان (كهد بر اين منوا است) 
احتجاج كندا'). 

ابن حزم مي گوید: 
در تعليم عمر ‏ كه بر منبر به مردم تشهد 
را ياد مي داد جيزي كه دلالت كند آن از 
خبطا مر | است» نيست. عمر (بر منبر) ال 


فزوني مهر زنان نهي كرد و آن را به مردم 


آموخت» در حا نسي كه احدي شك ندارد كه 


اين 


نهي» از پیامبر | نبود و تنها از اجتهاد 


عْمّر برمي خاست؛ زيرا هنكامي كه ناد وزی 


۱ الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية: ۶۷؛ مشروعیت بغشي + .أي > 


را براي همه صحابه و درج نام علي كك سے کے 


متعبّدان بود در زمره آنهاء نيك بنگر. 
۲ الإحكام في أصول الأحکام 1 : ۲۲۲. 


از 


٤‏ منع تدوین حديث 


شد نهي وي مخالف قرآن است» بي درنگ از آن 
دست كشيد. 

و اما تشهدهايي كه از ابن عباس و عايشه و 
ابو مسعود و ابي موسي.ء روايت شده است» به 


جهت صحّت سندشان به ييامبر نبايد 


ئ ا لش شود. 
ناا .تشهد غمن (که جن نيز آن- وا بته: سردم 
آموخت) پسرش عبداله و ابن مسعود و ابن عباس 
و عايشه و دیگر صحابه» مخالفت كرده اند 
كرتن کا لي كه شاهد بودند عمر آن را در متیر 
کات ی ا 
دكتر ناديه عمري در صدد نفي آنجه که درباره 
عمر گفته شد ٠‏ امعينندئى. “بن اينكه عمر ققحتي 
درمي ماند حكمي را در قرآن و ستت بيابدء 
مي نكريست كه آيا ابوبكر در آن باره قضاوتي 
د ارد يا نه؛ اكر حكمي را از ابوبکر مي يافت 
حمر وى مي کنر دج مين نكا ند : 
قمر به رآي ابوبکر (علي 'رغم والا قدري اش 
تیش او) التزام مطلق نداشت مكر زماني كه 
به نصّ كتاب يا سثت ات هب مني کته رن 
اين التزام» در حقيقت» همان نص را ييروى 
مى كرد (جنان كه بعد از وفات ييامبر 
هنكامي كه ابوبكر آيه اي از قرآن را به 
ينافش اوو ان كان رخ و 
اما هنكامي كه بنا بود قضايا - تنها - با 
شورا و ر أي حل گردد» زاء مشترك بود 
(همان كونه كه عُمَّر بر زبان آورد). 
عُمَّر با ابوبكر در مسئله اقطاع المؤلفة قلوبهم مخالفت 


كنوه و اكز یه رای عفر ج دافم وبر در 


۳ الاحکام في أصول الأحكام ۲: ۱۸۳ ب .١85‏ 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب to‏ 


مسئله جانشيني - ا كه امر ر ابه شور ا 
و اگذ ارد س بر خلاف ابوبكر گام تا 


بر این اساس». قفر به رآي ابوبکر .مانوس 
بودء لیکن او را براي الزام (همچون نصوص 
قرآني و نبوي) برنمي گرفت؛ به دليل 
مخالفت غمُر با ابوبکر در بسياري از قضایا 
و جاها('). 
اکنون مي يرسيم: چگونه سيره شيخين را بركيريم 
3 شالت “كيه اختلاف ميان نقل هاي انان و 
اجتهاداتشان را مي نكريم؟ 


ي 
چگونه نسبت اين حديث به ييامبر | م 
صحيح باشد كه بفرمايد: « به دو كس كه بعد ال 
من مي آيند اقتدا كنيد »/۶").» « با جنك و 
دندان به سینت خلفاي راشدين بجسبيد »43م در 
حالي. که اختلاف اشكاري را ميان انها در 
ماجراها و جاهاي فراواني م 
ا 


نگریم؟ 


بت .“يما در قضيه خالد» راي ابوبكر حجّت است يا 
ل آيا معقول است كه ييامبر | ر أي شخص غير 
معصوم را بر ما واجب سازد در حالي كه در زمان 
حياتش بر نظرات و اجتهادات او اكاه است؟ 

حت زتار ةر احتتهنااد. عفر جه نئي تحن اشيم اگوی یم 


چنان كه كفته اند او سهم « المؤلفة قلوبهم » 


۹9 اجتهاد الرسول : 0100 ا 

۰۵ مسند حميدي ۶۱ ۰۲۱۶ حديث ۶٩‏ المعجم | لاو سط 
5 ۱۶۰ حدیث ۶۳۲۸۱۲۱ سنن بيهقي ۸ ۱۵۲ و دیگر 
مصادر . 


۲ مسند احمد 5: ۱۲۲۱: سنن دارمي :١‏ ۰۰۷ حدیث ۹۰: 
سنن ترمذي ۰: ۰۶:۶4 حديث ۰ ۲۱۷: سنن ابي داود 5: 
۰ حديث 1۰۷:: سنن ابن ماجه 1١١ :١‏ - ۰۱۱ حديث 
EN‏ اه 


<۳٦‏ منع تدوین حدیث 
را برنتافت("), در حاالي كه صریح قرآن ن را 
و اجب مي سازد: ج انمّا الصدقات للففراء و المساکین و 
العاملین عَليْها و الْمَولَفة قُلُو O‏ 


نت کک واه مي تسق ارق رأي غر نا “داق ترات خد سا 
برادران(۱؟۲ عطلاق سه بار در يك مجلس( )» فروش 
أ او زیادی سهام. او م ` عدح. وجوب 
تيمّم براي نماز در صورت فقدان آب()» نهي از 
نماز بعد از نماز عصرا“)» جهار تكبير در نماز 
مئت( )٤‏ » تفسير كرد» در حالي که در همه اينها 


۲۷. نكاه كنيد به: فتح القدير ”: ۲۲ ۲و 

.5٠١/هبوت‎ ۸ 

٩‏ تفسير طبري :٠١‏ ۱۲۲۳: شرح فتح القدير ۲: 5505؛ 
نصب الرايه ۲: 895. 

.:٠‏ سنن بيهقي ”: ١٤ء‏ حديث ١١١957‏ (به اسناد از 
ابن سيرين از عبيده روايت شده كه كفت: من از عمر 
درباره جد صد قضيه به خاطر دارم كه هر كدام ديكري 
را نقض مي كند)؛ و نكاه كنيد به: فتح الباري ۲۲ 
١‏ شرح زرقاني ۳: ۲ باب مبر اث الجد. 

۱ صحيح مسلم ۲: ۰۱۰۹٩‏ حديث ۱:۷۲: المستدرك علي 
الصحيحين ۲: ۰۲۱۶ حديث ١۷۹؛‏ مسند احمد :١‏ ۰۳۱۶ 
حدیث ۲۸۷۷. 

۱۲ مصتّف عبد الرژاق ۷: ۰.۲۹۲ حديث 4١85550‏ سنن 
دارقطني ۶: ۰۱۳۶ حديث ۳۲ :۳: المبسوط (سرخسي) 
۳ ه؛ سبل السلام ۱۱۲۶۲ 

؟":. المستدرك علي الصحيحين 5: ۰۳۷۲۸ حديث ۷7۹۸۰: 
سنن بيهقي 5: ۲۵۹۳ حديث ۶۱۲۲۳۲۲ المغني 5: 76١؛‏ 
منار السبيل ۲: 75. 

۶ مصثّف عبد الرژاق :١‏ ۰۲۳۸ حديث ۹۱۰؛ مسند احمد 
٤‏ ۶۳۲ سنن نسائي :١‏ ۱۳۳ حديث ۲ 

ه:. مصثف ابن ابي شيبه ۲: ۰۱۳۳ حديث ۷۳۲: مصئف 
عبدالرزرّاق ۲: ۰۶۳۳ حديث :۳۹۷: المسند المستخرج 
علي صحيح مسلم ۲: ۰:۲۸ حديث ۱۸۸۰. 

7. شرح معاني الآثار :١‏ 11:؛ مسند ابي حنيفه :١‏ 
۲ المحلي ه: .١١5‏ 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب ۷ 


ةف اا عون ال ييامبر هست كه بر خلاف نظر عمر 


مي باشد؟! 


جاي شكفتي است كه چگونه ابوبكر و عمر را 
معذور مي دارند و آنچه را كفته اند « حَسّن » 
(و نيك) م 
نموده كه « نماز تراويح »> بدعت است و البته 


ی شود» با اينكه عمر» خود» تصريح 


بدعتي نیکوست! ! 
سيس علما بدعت را به معناي لغوي (نه شرعي) 
تفسير مي کنند و خبري را دربا ر ه شرعيئّت نماز 
تراويح مي اورند كه كزيده ان حنين است: 
ييامبر شب هنكام.ء براي نماز در مسجد بيرون 
آمدء مردم به آن حضرت اقتدا كردند؛ در روز 
دومء شمار افراد فزوني یافت» و در روز سوم 
جنان زياد شدند كه به خارج مسجد رسيد! پيامبر 
| يكز نه مسجد تيامك سوق از اين كار هی 


کر ۵ » 

آن كاه به تفسير بدعت ‏ به معناي لغوي اش - 
دست مي يازند. 

اكز تمناز تبر ويج .شزعي: ست و ناشن | از آن 
نهي نكرد» معناي حمل [بعنداغت: هر ] كلام فتاه بر 
تحناى ق اشم د ر کان اجينية؟ 

و اكر مقصود عُمَّر بدعت شرعي است.ء تأويل فعل او 
جه ایی بد | ره ؟ 

اين تناقض گويي ها و عذرتراشي ها براي اشخاصء 
از نكاه يزوهش كران مخفي نمي باشد. 

آيا مي بايست نصوص و آنچه را در ميراث ديني 
يبيشين امده.ء تصديق كرد يا توجيهات اساتيد را 
درباره ابوبكر و عمر يذيرفت؟ 

آيا خدا شيخين را از خطا مصون داشت و به دليل 
که امسا شان وا او i, SUD‏ ور 
رايشان را واجب ساخت (چنان كه روايت كرده اند 


۸ منع تدوین حديث 


که ييامبر | مود جر شا باد شم من و 
سئت خلفاي راشدين و هدايت يافته5":))؟ 

كذ ا ی | صحيح است يا از 
آن» بوي وجود مکتب ديگري در قبال سثت پیامبر 
| به مشام مي رسد ؟ 


آيامعقول است که رسول خدا | سنتش را عدل 
(وهمتاي) سنت خلفاي راشدين بعد از خود قرار 
دهد ؟ در خباالي که به اختلاف امت آگاه است و 
قر آن مي ۱ 

۶ ي رای ره وهی یکی هر ی ده و 0 

| فان مات او قتل انقلنتم علي اغقايكم 4 

> )۸( 

آيا اگر محمد بميرد يا کشته شود شما (به 


دوران جاهليت) عقب گرد ی كننك ۲۰ 


اگر اين حديث وبا ا علي رغم نقص هاي آن بت 
بيذيريم با مشكل ديكري مواجه مي شويم و ان 
تناقض و تخالف اراي خلفاست؛ ما ماموريم كدام 
يك را بركيريم و بدان ملتزم شويم؟ كدام يك از 
خلفا مقصودند.ء جهار خليفه اول يا هركس كه 
زمام خلافت را به دست كيرد و بر اريكه قدرت 
نشیند ٩‏ 
اگر اين حديث درست است » چر ا بر خلفاي 
دوازده كانه اي حمل نمي شود كه از سنت نا نتر 
ادفاع مي كنند و ناشران حديث آن حضرت اند؛ 


جراكه از امام علي له روايت شده كه فرمود: 


۷ مسند احمد 5: ۶۱۲۱ سنن ابن ماجه 0:١‏ ۰۱۵ 
حديث ٤١‏ ۲:: المستدرك علي الصحيحين ۰۱ ۱۷۶ - 
۷ حدیث ۲۲٩‏ - ۰.۲۲۲ 

۸ آل عمر ان/::۱. 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب 1۳۹ 


اللهُمٌ ازحم خلفاني. الذین يأتونَ من بعدي. 
پروون أحاديثي ‏ و ستتي» ویعلمونها 
ا لاس ۱۱)؛ 

تخر ار گار ا بر خلفاي من رحمت فرست؛ كساني 
كه بعد ال من مي آيند و احاديث و سنتم را 
روايت مي كنند و به مردم مي آمو زند. 


و در حديث ديكر.ء درباره شان فرمود: 
فلا تقدموهم فتهلكوا. ولا تقصروا عنهم فتهلکوا؛ ولا تعلموهم فإنهم أعلم 
منكم ۲۳۲ ؛ 


از آنان پیش نیفتید که ملاك مي شوید و باز 
نمانيد كه به هلاكت مي افتيد؛ة و (جيزي) 
يادشان مدهيد كه انها داناتر از شمايند. 
و فرمود: 
ما إن تمشكثم يهما لن تضلوا يعدي اب ”اه 
تا زماني ‏ كه به قرآن و عترت ‏ دست 
آويخته ايدء هركز ‏ (بعد از من) ‏ كمراه 


.١‏ الفردوس بمأثور الخطاب ۰:۷٩ :١‏ حديث ۱۹۰۰: كنز 
كنز العمّال :٠١‏ ۰۲۲۱ حديث ۲۹۱۱۷۲: فيض القدير ۲: 
لك 

۲ المعجم الكبير ۰: .١15‏ حديث 7 53؛: (و به نقل از 
از آن در الصواعق المحرقه ”: ٤۴۹‏ ولاه" 7ب 505)؛ 
مسند احمد 5: ۲۷ و۲۷۳ ب 075”. 

۹ التبصره (فيروزآبادي): A‏ المبسوط (سرخسي) 
۲ 6 المعجم الصغير الطبرانی ۱: ۱۳۰: كنز 
العمال ۱: ۰۱۸۲ حديث ٩20‏ 

:. المستدرك علي الصحيحين ۲: ۰۶۸۱ حدیث ۳۱۷۲؛ (و 
جلد ۳: ۱۱۲ حديث ٤۱١٩‏ و5975)؛ و نكاه كنيد به: 
مسند روياني ۲: ۰۲۰۳ حديث ۱۵۰۲. 


۰ 5 منع تدوین حدیث 


اهل. بيت .من براي أمَتم مايه امان از 

اختلاف اند. 
و ديكر احاديث متواتر.ء كه در اين زمينه هست. 
آري» رسول خدا ل در حديث حوض ‏ ما را 
آكاه ساخت كه كساني از اصحابش از حوض رانده و 
طا می وکین ] ۱ 
جاي شگفتي است كه چرا پيامبر | بسنده نکرد 
به اين سخن (كه بر حسب نقل اهل ستت) فرمود: 
>» عليكم بكتا ب الله و سنتي » (بر شما باد كتاب 
خدا و سنت من) تا اينكه به آن دو» جيز ديكري 
را افزود؟ آيا معقول است كه سثت ناقص باشد تا 
اکمال آن به سیره شیخین لازم آید؟! 
آيا وضع قيد « سنّة الخلفاء من بعدی » (ستت خلفاي يس 
از من) يا « اقتدوا ا دنن ين بعدي » (به دو 
نفر كه يس از من مي آيند اقتدا كنيد) در كنار 
سنت اتسايناى كر .افیا ایی ی كه 
د رحيات علمي مسلمان يديدآمد وبرخلاف سنت مطهر 
بود؟ و خواسته اند با وضع اين قيد بر زبان 
بييامبر.ء هر دو نكرش را تصحيح كنند؟ 
آيا فقلاً و شرعاً اين سخن درست است؟ چگونه 
مي توان میان قول عمر و سخن پیامبر | جمع 
کر 3 5 
به عنوان مثالء. مُتعه (ازدواج موقت) يا به جهت 
قول عمر كه كفت: « كانتا علي عهد رسول الله » 
(د و متعه در عهد ييامبر Es‏ مشروع است» يا 
حرام مي باشد؛ زیرا گفت: « آنا آحزمهما » (من 
أن دو را حرام مي سازم) ! 
آمثال اين مفردات در شريعت فراوان است. 
احتمال راجح در اين نصوص (ا حا دحتي كه در آن 
نام خلفا امده است يا بر « الذين من بعدي 6 بت 
طبق ترتيب زماني خلافت؛ ابوبكر.ء عمر. عشمان. 
امام علي سه تأکید شده است) اين است كه 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب ١‏ 


اينها از معناى اصلى شان تحريف شده اند يا يس 
از پیامبر | براي تصحیج رويكرد ابوبكر و 
عمر (و پيروان مكتب اجتهادي شان) ساخته 
شده اند . 
ما در این عرصه + دلایل مفصلي داريم كه در زمان 
خودش خواهيم گفت. 
دگرگوني ها و تغييرات 
در اينجا لازم است به آن چه در عصرهاي بعد بر 
سن مت ام ا شاا زه وش 
دكتر ناديه عمري در كتابش ‏ الاجتهاد في الإسلام 
ل مي نويسد: 
ثابت است كه فقهاي متأخّرء احكام بسياري 
را ع كه از ائمه شان نقل شده بود 
هنكام نيازء. تعيبزا ود ادنتد.ء جنان. .كه 
شافعي آن كاه كه عراق و حجاز را ترك 
كرد وبه مصر آمدء مذهب قديمش رابه جديد 
تغييرداد وكتاب « الأم » و « الرساله »> 
كا" امل كرد مر ايفان AE‏ انم فيه 
اين كار دست يازيد!ا. 
كنكل ترز کی معي اکا رد 
اا در آنچه به « استحسان » مربوط مي شود 
(همان كه راهي است براي فرار ال قياس به 
جهت تقدیر شخصي) بنا بر انچه ابن حزم 
آورده» در قرن سوم هجري يديد آمد(). 
وافي مهدي مي كويد: 
در زمان تأسيس مذاهب چهارگانه. تشريع 
اسلامي از عرف اثر پذيرفت» بيشتر فقها 
« عرف » را مخصص نص شمردند. 


ان الاجتهاد في ا لاسلام : ۱۰ (جاب اول» مؤسسة 
الرساله ۱۶۰۱ . 
.۰ مناظرات فى الشريعة الاسلامیّه بين ابن حزم والباجی : زر ۳۹ 


4< منع تدوین حديث 


از اين دست استء منع خريد و فروش حيزي كه 
در نزد انسان نيست (كه حديث از ان منع 
مي كند) برخى از فقها اين منع را در مورد 
« سفارش ساخت » تخصيص زده اند؛ يعني شخصي 
با ديكري بر ساخت جيزي كه ويزكي اش را 
بيان مي كند و بهايش را مشخص مي سازدء 
توافق كند. 
ا له :وا لعسيو تفز “31 الود فك ا با 
اينكه از قبيل فروش جيزي است كه انسان در 
ایو هه 
استاادة- وت .زضا هبي کوب 
از كزافه كويي در قياس و جسارت بر خداء 
قائل شدن به نسخ صدها آيهء و باطل ساختن 
يقين به ظن» و ترجيح اجتهاد بر نص است. 
سجس -وي: كلاخ ١شافبعىي.‏ را ٠دك‏ .مي كنك که . بسا .با 
خویشتن مي گفت: 
به قياس نمي توان دست يازيد مكر هنكام 
ضرورت (چونان خوردن مُردار). 
بزوهش گر مصريء شفيق شحاته» مي كويد: 
ارتقاي قياس به درجه اي كه مصدري براي 
شريعت باشدء بايد به اسباب تاريخي محض» 
نسبت داده شود ۲۲۲1 . 
با كمال تأسّفء سخن را با نص لاصاوي » (كه از 
تندروان متعصب است) به يايان مي برم. وي در 
حاشيه اش بر تفسير جلالين مي نويسد: 
تقليد سواي مذاهب جهاركانه جایز 
نمي باشد» هرچند موافق قول صحابه و حديث 
صحيح و آيه باشد . ۱ 
بيرون از مدا هب ا ربعه » كمراه است ‏ و 
كمراه ساز؛ و بسا اين کار» او را به كفر 


۱ الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّه: ۲۰۸ . 
؟. مناظرات فى أصول الشريعة: ۲۳۰ (به نقل از 06.۳.23 عاعمآ). 
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بكشاند؛ زيرا اخذ به ظواهر كتاب و ستتء 

از اصول كفر است(). 
اين سخن بر خلاف نظر رؤساي مذاهب جهاركانه است 
كه به مردم اجازه نداده اند كه اقوال بر خلاف 
ايه و حديث صحيح را از انان بيذيرند؛ و عمل 
به هريك ای ا هتي نا که دخ در پیش 
كرفته اندء معتبر دانسته اند. 
اين بود خلاصه اي از تاريخ تشريع اسلامي ‏ و 
ملابسات فقه. آن را بدان ‏ جهت آوردیم كه 
خواننده بصيرت يابد و بر بعضي از اصولي كه در 
صدر اول اسلام يديد آمد و ريشه هاي اختلاف ميان 
مسلمانان آكاه شود و اينكه چگونه فقهاي اهل 
رأيء تعدّد در ر أي را جایز شمردند؛ با اينكه 
مي دانيم خدا و ييامبر و قران يكي استء و خدا 
ما را به وحدت در فقه و عقيده فرا مي خواند و 
اال ,اتتلاف: وق خد امي :يوجدنن مي ۵ اس ۵ بق :سول ند ۱ 

| تأكيد و نص دارد بر اینکه فرقه ناجیه از 
امتش تنها يك فرقه است. 


بازكشتي به آغاز 
ثابت است كه رسول خدا امور شريعت و دولت 


(هر دو را با هم ) بر عهده داشتء. و البته 
جانشين او مي بايست اهليت براي تصدّي هر دو را 
د ار ا باشد . 


۱ حاشية الصاوي علي تفسير الجلالین ۳: ۱۰ (دار 
O EY‏ وی اج 


شيخ احمد بن حجر آل بوطامي ب قاضي عالي دیوان 
شرعي - در دولت قطرء كلام صاوي را در كتابش « السّة 


والقرآن عن كونهما مصدر الضلال والكفران » رد مي كند (به نقل از 


علامه خليلي مفتي كشور سلطان نشين عمان در كتاب 
« الحق الدامغ: ٠‏ ©»). 


4 منع تدوین حديث 


از سويي بيدااست كه ابوبكر و غمر.ء. تنها حاكم 
بودند و آكاهي كامل به شريعت نداشتند؛ و از 
آنجا كه حكومت در اسلام نيازمند علم است » 
جاره اي جز تصرف در بعضي اصول نديدند تا 
امكان تشريع اقوال آنها فراهم آيد و از دائره 
(كه امكان ‏ تخطنه آنها در 
عصرهاي بعد هست) خارج شود. 


اجتهادات شخصي 
بيش از اين دريافتيم كه ابوبكر و عمر» در 
آغاز خلافتشانء. ادعا نكردند كه همه علم رسول 
خدا را دارايند.ء بلكه آنجه را نمي دانستند 
(مانند مسائل جذدّه و...) از صحابه مي يرسيدندء 
و آن گاه که مبان ر أي آنها و قول بييامبر | 
تخالف روي مي داد» از فتواشان برمي كشتند و 
اين امر در موارد بسياري رخ داد. 

ليكن عمر در دوره ياياني خلافتش. رجوع از رأي 
خود را برنتافت» بلكه به زنداني ساختن صحابه 
دست يازيد تا اينكه اجلش به سر آمدء وا ادعا 
داشت كه ميزان اول و آخر در يذيرش و رذّء خود 
اوست. 

ابوبكر و عمر (بلكه همه مسلمانان) مي دانستند 
كه مُشرّع تنها خدا و رسول اوست.ء و هيج كس در 
برابر قرآن و ستت حقّ تشريع ندارد» و نهايت 
كارى كه حق داشتند اين بود كه احكام را از 
قرآن و سنت استنباط كنند. رجوع از فتواشان و 
اخذٍ كلام صحابه و ناقلان حديث از پيامبر» خبر 
في دهد كه اصل ‏ در نزد شيخين ‏ ستت بود نه 
اجتهاداتشان. 

ليكن ‏ با گذشت زمان» بر حجيّت ‏ ارا و 
اجتهاداتشان ياي فشردند» هرچند بر خلاف قول 
پیامبر يا مخالف با اجتهادات ييشين آنها 
باشد. به عنوان نمونهء عمر مي كفت: « تلك علي 
ما قضيناء وهذه علي ما قصَيْنا »؛ آن ماجرا 
همان كونه بود كه حكم كرديم؛ و این همین است 
كه كفتيم. 
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آاري» عمر مي دانست كه ناسازكاري ميان نقل هاي 
صحابه از ييامبر و اجتهادات او اكر ادامه 
يابد.ء به جدايي زمامداري سياسي از رهبري علمي 
تي .تیا هل و الاين اوا “نك اه فسخ واه عدا لته 
برنمي تافت. 

اجازه نقل حديث ييامبر | مردم را بر ستت 
آكاه مي ساخت و سطح درك وو روشن بيني شان را 
بالا مي اورده و از انجا كه عمر همه احاديث 
اين | را نمي دانستء خواه ناخواه برخي از 
اجتهاداتش بر خلاف قول ييامبر در مي آمد و اين 
کار » او را در برابر مشكلي با صحابه قرار 
مي داد و به تخالف ازاي انان در اخكام منجر 
براي همین جهات بود كه عمر صحابه را كرد آورد 
و كفت: « إنكم أفشيتم الحديث عن رسول اله » 
(شما حديث ييامبر را در همه جا مي يراكنيد) و 
در نقل ديكري آمده است كه كفت: « أكثرتم 
الحديث عن رسول الله ٤»‏ زياد ار بببا !معدن حدیث 
معن كد 

تحن ' "مني سل “كه ۰ :تنا افشا و اكثار» مواجههء. 
سنكين مي شود. 

آري» عمر بر قياس و اخذ به رأي تأكيد مني 
ورزید (چنان كه در نامه اش به ابو موسي اشعري 
و شریح فاضي آمد ه است) و الحاو بيك که درباره 


اجتهاد به رأي ال معاذ و عمرو بن عاص د و 
ديكران ‏ از ييامبر نقل شده» براي تصحيح نكرش 
اوست. 


اين كه كفتيم عمّرء اجتهاد را به كار برد و 
بيش از ابوبكر به آن دست يازيدء با آنجه 
كفته اند كه قياس در عصرهاي متأخّر و زمان هاي 
بعد يديد آمد (و دستاورد ضرورت اسن دولت و 
فقهاي آن زمان بود) تنافي ندارد؛ زيرا اصل 
فكر اجتهاد و هسته اوليه آن از مبتكرات عمر 
است» ليكن همه جوانب و مباني اين موجود نوياء 


1 منع تدوین حديث 


کامل نبودء بلکه در كام هايش مي لغزید و به 
زمین مي خورد و بسياري از صحابه و تابعان بر 
آن اعتراض مي کردند تا اینکه اصولش کامل شد و 
ساختاري تام و ويزه يافت كه او را از ديكر 
اصولي كه در اوائل قرن دوم هجري ترسيم کردند» 
متها ر کر ده 

از اين روست كه در كنار آن» بروز اسم ها و 
اصطلاحات ‏ جديد ديكري را مي بينيم؛ مانند 
استحسان.ء مصالح مرسله و... 


اين مطلب» روشن است و ابهامي ند ارد . 
بیان امام علي لله 


ف این خنین.. فتواهنا ان اراي ق قياس كرفته 
مي 
جهت» بعضي از صحابهء به اجتهاد در جايي كه نصي 
وجود ندارد» تن ندادند؛ زيرا به زمان تشريع 
هر وه تا سای ڑا ی سا تلا . كة ورن 


شد و همه شان از نص و رو ایت نبود. به همين 


قضاياي جديد.ء از ييامبر | خصوصي: ١3.‏ جه ياد 
د اشتند و خفاي آنها بر خليفه.ء عذري براي 
گشودن باب وسيع اجتهاد به حساب نمي آمد؛ 
جراكه فقه وعقايد اسلامي با اين كار به خطر 


° 


امام علي ار در بخش هايي از خطبه « شقشقيه » 


اين فاصله اتی حساس از تا رح اسلام را نان 
کند ء في فرماید : 

يَكْئرُ العثار فیها. والإعتذارٌ منهاء فصاحّها کراکب الصَعْبَةِ إن أَشنق لها خرم 
وان اسلس لها تقَحّم. فمني الناس عم الله بخبط وشماس. وتلون واعتراض: 
فصبَرت على طول المّدة وشدة المخنة؛ 


سيس آن وا ةه ۰ اهي درآورد ناهموار» ير 
آسيب و جان آزارء كه رونده در آن هر دم 
به سر درآيدهء و يي در بي يوزش خواهد» و 
از ورطه به در نيايد.ء سواري را مانيست كه 
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بر باركيرٍ توسن نشیند» اگر مهارش بکشد. 
بيني آن آسیب ينهد و اگر رها کند سرنگون 
افتد ‏ و بميرد. به خدا كه مردم جونان 
كرفتار شدند كه كسي بر اسب سركش نشيند» و 
آن جاريا به يهناي راه رود و راه راست را 
نبيند. من لبق مدت دراز را با شكيينا بحي به 
سر بردم» رنج ديدم و خون دل خوردم ۲۲ . 
ابن اح الحدید در شرح اين سخن امام که 
فرمود: « ویکترز العثاز فيها والإعتذار منها » 
مي كويد: 
منظور امام اين است كه: راه صاف و هموار 
نيست.ء» بلكه جونان طريق ير از سنك است كه 
پبوسته رونده ‏ مي لغزد (و به زمين 
مي خورد) . 
و اما كلمه « منها » در قول امام كه 
فرمود: « والاعتذارٌ ‏ منها » امکان دارد 
« مين » بر اصل خودش باشد؛ة يعني عفر 
بسياري اوقات به امري حكم مي كرد سيس آن 
ی وو 1ن * لن 
بازمي گشت و از فتواي نخست خود پوزش 


مي خو است. 


را مي شکست ء فتو الي م 


و ممكن است « مين » در اينجا براي تعليل و 
شنيتت تاشد؟ تغتي. اغتذان: مودم. از كانهنا .و 
حركاتشان به خاطر فتواهاي عمرء زياد شد. 
شاعر مي كويد: 
أمِن رسم دار مَرَبع ومصيف لْعَيْنَيْكَ من 
ماء الشؤن وكيف 

يعني آيا بدان جهت كه (گذشت) بهار و 
تابستان اين خانه را نابود ساخت و اترش 
را بر زمين نهاد.ء اشك هايت جاري است؟ ! 


:3 نهج البلاغه (ترجمه دكتر سيد جعفر شهيدي): ° 
خطبه ۲. 


€۸ منع تدوین حديث 


و « الصعبة من الوق » شتري است که به سواري تن 
ندهلد؛ اگر راكب افسارش را بكشد بيني اش 
را بدزد و اگر شل و رها ساود به جاهاي 
هلاکت كننده درآيد و سوار را در دره يا آب 
يا آتشي افكند.ء يا بكريزد و باز نايستد 
تا سو ارش را بيندازد و او هلاك شود. 
و« آشئق الرجل ناقثه » زماني است كه شخص 
و خا لی که بر ناقه اش سوار است» آفسارش 
را كىك .وه 
اين سجن امام علي شا که فرمود: « فمُني 
الناس »؛ يعني مردم» مبتلا و كرفتار شدند» 
شاعر مي كويد: 

من مُنيت بز مد کالعصا 


به زني مَردخوي» چون عصاء كرفتار آمدم. 
و « خبط » حركت در بي راهه است و « شماس 
4 رمیدن و فرار و «ئلون » تبدذل و 
دكركوني و « اعتراض » حركت بر خطي كه 
مستقيم نمي باشد؛ كويا در شاخه هاي سير 
طولي اشء در « عرض » حركت مي كند (و به 
اين سو و آن سوي مي رود) شتر نر سركش 
كج روء اين كونه راه مي رود('). 
از اين سخن امام َك تجسيم مراحل تغيّر و تبدّلي 
كه بر امت در زمان حكومت عمش يديد آمد» آشکار 
مي شود و اينكه چگونه مردم به اين درد ناعلاجي 
مبتلا شدند كه آنان و .الك “هين که می نا حسكت کر 
حيات ديني و سياسي و اجتماعي شان بييمايندء 
دور ساخت. 
در مرحله نخست امام شاد مي :فزسايد: < فمُني 


الناس لَعَمْرْ اله بخئط » (به خدا سوكند.ء مردم 


۱۲ ۱ :١ شرح نهج البلاغه‎ .١ 
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هد ايت نایافته » به .ي راهه گرفتار آمدند) 
رتوا قضة. “لاز رواک ددا عن . .از تا ی این كسي که 
بر جايش نشست در همه قلمروها (ديني» فر‌هنگي و 
ارشادي و حثي سياسي) روشن شد چراکه پراي 
رهايي از دشمنان سياسي خلیفه اولء. سياست آن 
روزگار» مرتدان و مخالفان سیاسی حکومت را یک 
جبهة.. خساان دیق یی .لذ مى اتتتى. مالك نين. تؤئزه 
به ستم كشته شد بي آنكه اقدام بازدارنده اي 
از سوي خليفه به عمل آيد. ۱ 

لیکن كوتاهي زمان خلافت ابوبكر بسياري از 
شكاف ها را يوشاند و كزروي ها نمايان نشد» به 
عکس خلافت طولاني عمر که در آن امور و 
سل تدم 7 هايي زرخ تمود كه بيس از آن هويدا نبود. 
و اين است كه امام علي 2 بر دوران خلافت عُمَر 


تاكيد مي ورزد» جراكه بخش بزركي از تغير و 
تبدل در آن. روي داد. 

از آنجا كه غُْمَر بسياري ال جيزها را 
نمي دانست» مردم را در جهل و نا آكاهي افکند ء 
زيرا قوام رعيئت به حاكم است:». زماني كه حاكم 
نيازمند كسي باشد كه او را استوار سازد و به 


عجز ‏ خويش اعتراف ‏ كندء. جامعه در بيراهه 
ي افد و شيوه هاي زد گی “مق غير مسيري 
مي شود كه ييامبر | براي مسلمانان ترسيم 
ک2 


در این حضتا آرا و اجتهادات» حجند گونه شد و 
هركس ادعا مي كرد كه بر صواب است و ديكران به 
خطا مي روند» بلكه شخص خليفه به چيزي فتوا 
مي داد سپس به ضد يا مخالفي آن فتواي ديكر صار 
مي كرد و آن كاه ادعا داشت كه همه آنها صحیح 
است و همه نظراتش حخت و الزام آور شین باشد. 

به اين ترتيب.ء راه گم شد و جاده وسيع و آماده 
ف ٠‏ تنا اق 6 دق توا داز مزدخ .ك يس ٠‏ راتکه جاده 


3 منع تدوین حدیث 


اصضلي .حزكتشان ٠3‏ هکره نبیر حرزكنت: در :وره هاي 
پر پيچ و خم را در پیش كرفتند. 
واين همان جيزي است كه امام على كلك در سخن 


ديكر اشاره مي كند و مي فرمايد: 
لا يَدْري أصاب آم أخطأ. فان أصاب خاف أن يكون قد أخطاء وان أخطأ 
رجا أن يكون قد آصاب. جاهل خبّاط جَهالات. عاش ركاب عشوات لم 
يَعَض على العلم بضرّس قاطع. يدري الروايات إذراء الريح الهَشِيم ؛ 
ند اند كه بر خطاست يا به حقيقت رسید ه. 
اكر به صواب رفته باشد» ترسد كه راه خطا 
پیمود ۵ » و اگر به خطا رفته» يجك بوا ارت 
آنجه كفته صواب بود ه» ناداني است که راه 
جهالت. ١‏ .يويد ۰ كورنئ است. كة دن تازيحي 
كمشده خود جويد.ء آنچه كويد نه از روي قطع 
وجنانكه كاه بر باد دهند.ء آن را زیر و رو 
سازد ۲۲۲1 . 


يس از ذكر مرحله اول» امام شا مي فرماید: 


« وشماس »> زيرا نتيجه طبيعي حركت بر بي راهه 
و بي راهنما اين است كه اين حرعت» به رميدن و 
انواع واكنش هاي نسنجيده بينجامد. 

از اين روست كه در ميان مسلمانان (بدان جهت 
که راه دشني - دار ست ۲۰۰۰ ترك كردند و ضايع 
ساختند) بروز يديده ها و رفتارهاي غير طبيعي 
را مي لت مر مم كه بيش از ان سابقه نداشت؛ فزوني 
قتل برده ها به وسيله مالكانشان از آن جمله 
است كه باعث شد عمر بر خلاف سخن ييامبر 


¥ نهج البلاغه (ترجمه دكتر سيد جعفر شهيدي): 1868 
خطبه .١۱۷‏ 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب <0١‏ 


اکه فرمود: « لا يُقتّل خر بخند »!؛)؛ شخص آزاد 


در برابر عبد كشته نمي شود قانون « قتل حر 
در برابر عبد »() را بنيان كذارد. 

رميدن و تصرف غير طبيعي را از هر دو طرف 
مي توان ديد؟ نخست از « خليفهد » كه جاده 


(درست) را بر مردم ضايع ساخت و از « مردم 6 
كه از اين قانون اسلامي.ء سوء استفاده كردند. و 
اين امرء نتيجه عدم حضور خودآگا هي ديني 
برگرفته از نصوص بود كه قتل نفس و رفتار 
ناشايست با ديكران را حرام مي دانست. 

اين امر» عين « نفار » (رميدن) است» همان 
انك خف کے لين ٠‏ خا که کو امه ا ها و 
انتقام جويي ها و مشاجره ها و آز ادی های غير 
قانونى اجتماعي» دست به دست هم مى دهند. 
مانند اين است» بروز يديده عاشق شدن زنان به 
مردان (حجنان كه در داستان منسوب به نضر بن 
حجّاج مي نكريم) و يد يده تنفر جامعه از بعضي 
از تبصره هاى فقهي كه با ذوقشان سازكار 
درنمي آید و حرمت شارع مقدّس را نهنا تحداة 
انكاشتن (ما نند تحريم متعه.ء كه در يايداري 
جامعه ‏ به ويره در زمان جنگ و كمبود مردان 

اثر سينا ن. كادي عن ار3) | وه 

هنكامي كه به اقدامات عمر و مخالفت بعضي از 
صحابه با او و تأييد وي توسط ديكران و يديد 
آمدن شكاف [ميان آنها] و بروز حالات نادري (كه 
در زمان ييامبر وجود نداشت) نيك بنگریم» در 


4 سنن ذا رقطكي 2 +459 حدية 3 وا رفن سيقي 
۸ ۳۰: و نكاه كنيد به: مصنّف ابن ابي شيبه ۰: 
۹ حديث ۲۷:۷۷: الموطًا ۲: 9لام. 

ه. الديات (شيباني) :١‏ 5ه؛ به اسناد از عمرو بن 
شعيب از يدرش از جدش روايت مي كند که» ابوبكر و 
عمر مي كفتند: الحُنّ قتل تنل ٠‏ ارام نحن اتر 
بندهدء به قتل مي رسد. 


to‏ منع تدوین حدیث 


مس ۱ فينم كه عمر در برابر آنها ناتوان بود يا 
موضع استوار منفي داشت؛ مانند ماجراي تقسيم 
اموال كاركزاران. 

- رها ی سا كنز او ان ببامينل | خائن بودند؟ 
كدام وقت بييامبر اموال آنان را تقسيم کرد ؟ 
اكر بعضي از کارگزاران اموالي را بدزدندء 
خليفه بايد همان مقدار را بستاند. 

بر هر تقدیر» مهم يديد آمدن حالت « شماس » يا 
« نفار » در جامعه اسلامي است بعد از حركت در 
غير جاده (و راه انحرافي). 

سپس امام علي شا به مرحله سوم تغيئر اشاره 
می »كنك و آن »> قَلَوّن » يعني « تبدّل « 
(دگرگوني) است؛ زيرا تبدّل احکام در زمان عمَر 
به صورت يك امر طبيعي از امك “مه اهاز ١‏ ات کر 
خليفه مي تواند حكمي را تأسيس با تنو کندءه و 
مي تواند ان را مطلق يا مقيّد سازد» ايات قران 
و عمل ييامبر 3 1 تمسح کات ,كشاتي ٠را‏ ته 
تبعيد فرستد. مُجرمي را .تقل .3هد زا ارو کا 


همه اینها بدان جهت است كه خليفه مجتهد 
مي باشد و د اراي حق رأي ويزه اي است كه 
مي بايست بدان احترام گذاشت» و او مصلحت را 


ان اکن ال هتر دمي شتا نسد:. 

اين نكرش جا افتاد و در جان بسياري از كساني 
كه آكاهي ديني شان در سطح مطلوبي قرار نداشت 
يا از كساني بودند كه تحت تأثير صحابه اي قرار 
گرفتند كه در عهد پیامبر | به رآي گر ایش 
د اشتند» رشد کرد و توسعه يافت. 

با اين روند» هر چيزي از واقعيت خود فاصله 
كرفت و دكركون شد؛ صحابي امري ‏ را راجح 
قي شاخحت" يبه ۲ اساسا ان تأديب منحرفان! تحريم حلال 
و تحليل حرام» حقي طبيعي براي خليفه كشت بدان 
اعتبار كه مصلحت مسلمانان در آن است! تعدّد 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب 9۳« 


فتوا در « جدذه » (و غير آن) به صورت امر 
مألوفي درآمد به اعتبار اينكه هر آنجه را 
مجتهد فتوا دهد حكم خداست! و در زمان عمر هر 
۳ صحیح د انسته شد (چنان که خليفه گفت : آن 
سال» آن حكم را داديم.ء و اكنون اين حكم را) و 
سهم « مؤلفة قلوبهم »> لغو شد به اعتبار اينكه اسلام » 
عزيز است و... 

اينها ‏ همه تبديل و تبدّل هايي است كه بر 
مسلمانان عارض شد» و فقه نادرستي نزدشان شكل 
كرفت و عقايدي كه ييا مبر آن ق 1 تسین تساك نيك 
(چنان كه در كريه بر میت و جز آنء باورهاي 
ناا درتسي ید آمد) و. تز داشت نابي .کي سس 
بود. 

مصیبت بزرگ در مرحله چهارم تغیر فرود آمد و 
آن مرحله « اعتراض »> است؛ يعني حرکت بر خط 
نامستقيم.ء كه رونده در اثناي مسير طولي اش 
حركت عرضي دارد و هر اندازه سريع تر برودء 
بيشتر از راه مستقيم دور مي شود. 

این تعبیر امام علي قله بسیار دقیق مي باشد و 
سز امند است در آن درنگ شود و جوهره و معاني 
فراوان آن » در کانون توجه باشد. 

در مراحل پیشین» سير در بيراهه بود و اميد 
مني رفت كيه 'اگن تز ائ :يردم لفل کر :وا .سنك فرش 
و آماده» فراهم آيدء سوي أن بازگردند» ليكن 
فقدان دليل استوار منجر به اين شد كه از دو 
مرحله اخير بسكل نحن و حركتشان به صورت 
« اعتراضي » درآيد كه راست كردن آن امكان 
ندارد؛ چراکه اصول (مطرح شده) أصالت يافت و 
سير در مجراي غير طبيعي به عنوان قاعده اي 
د ر آمد و مانند يك حالت نادر در زمان معيّن 
نبود كه علاج آن ممكن باشد. 

هنكامي كه معناي « اعتراض » را در نظر آو ریم » 
در مي يابيم كه هر اندازه سير ادامه يابدء 


to‏ منع تدوین حدیث 


شكاقم. انز اف وسيع تن مي شود و هر قدر مدت 
بكذرد.ء دوري از راه اول فزوني مي يابد. 

زماني كه جاده را به صورت خط مستقيمي بكشيم و 
اعتراض را به صورت خط مايلي رسم كنيم» سپس هر 
دو خط را اراد هشیم مي بيتيم كه اولي هر 
قدر امتداد يابد در يك مسير است كه آن اصل 
متبئ. نبا شك ؛ اما خط مايل را هر اندازه بيشتر 
اد امه د هيم » از خط اول بيشتر فاصله مي كيرد. 
در حالي که رونده معتقد است بر جاده مستقيم 
حركت مي كند. 

اين همان حيزي است كه امروزه ملاحظه مي كنيمء 
شكاف اختلاف ميان مسلمانان به قدري وسيع است 
كه امكان تأليف ميان دو فرقه از آنان دشوار 
مي باشد» بلکه وحدت نظر آن در يك مسئله 
اختلافي» سخت است. 

نكن .ی كد « قباس حچت است > ديكري 
مي كويد: « نخستين كسي كه قياس كرد ابليس بود 
».م این فرقه مي كويد: « متعه براي هميشه 
مشروع است » آن فرقه مي كويد: « متعه به قول 
مر نسخ شد »» اين طايفه مي كويد: « امامت به 
نص و تعيين است »» آن طايفه مي گوید: « به 
شورا است »» ديكري مي كويد: « به بيعت اهل حل 
و عقد »> و اين جنين در اغلب امور واحد شرعي 
الهي و نبوي « اعتراض »> را مشاهده مي كنيم. 


امام علي شاد در توصیف اين دوران و نان را 


كه در آن مطرح شد» سخن مناسب و بجايي را 


اجتهاد و رآأيي را که فراخوان عمر بود. چنان 
اتعظاف: پدیری ور «جتزن ١و‏ هل دارد. كه احدي 
نمي تواند حریف آن شود ؛ جونان راکب شتر سرکش 
است که اگر افسارش را بکشد » بيني اش را 
ي درد و اگر رهايش کند. سوارش را هلاك 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب too‏ 


ال اين روست كه مي بينيم ابن عوف ( علي رغم 
اينكه از عثمان پیمان كرفت كه بر سيره شيخين 
حركت كند) نتوانست در اجتهادات عثمان ‏ مانند 
اتمام تما ار می ,ك از اق »فا آورد؛ زيرا 
وي راي و اجتهادي را در بيش كرفت كه عمر ان 
را مشروع ساخت» يس براي ابن عوف و ديكران 
امكان ندارد كه عثمان را در اقداماتش محدود 
سازند؛ حراكه وي در حكم خود اجتهاد ورزيد به 
رغم آنکه مي دانست پیامبر و ابوبکر و عمر. 
نماز را در يني تمام خواندند. 

و با اين نكرشء نمي توان ديكر صحابه و خلفا 
زا .(مانتد. معاويةغ. يزنك عب دالملك حكن مرو ان) 
به نصوص صادر از پبامبر | محدود كرد؛ زيرا 


آنان نيز آنجه را بر زبان مي آورند» 


از امام علي E‏ رسيده است كه فرمود: 

واعلموا عباد اله أن المُؤمن يستجل العام ما استَحَل عاماً أوّل. ويْحَرمٌ العام ما 
حَرم عاماً أول. وَأ ما أخدّث الناس لا بُجل لكم شيئاً مِمّا حرم علیکم. ولکن" 
الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله ؛ 

و بندكان خداء بدانيد كه مؤمن» اين سال 
چيزي را حلال مي شمارد.» که سال نخست حلال 
دانسته؛ و این سال آن !+ جر انج هي احلا “كبة 
سال نخست حرام شمر د ۵ »> و بدعتي را كه مردم 
يديد آوردند» جيزي را كه بر شما حرام است 
حلال نمي کند. حلال چيزي است كه خدا ن را 
روا كردهء. و حرام جيزي است که خدا آل را 
ناروا شمردهوه(). 


و در سخن دیگر» أن حضرت مي فرمايد: 


1 نهج البلاغه (ترجمه دکتر سيد جعفر شهيد ي) : ۱4 
ضمن خطبه ۰.۱۷۲۱ 


to‏ منع تدوین حدیث 


۳ ۳ 2 ۳ ر مر 6 4 3 تا ی 
وانزل علیکم الکتاب تبیانا لكل شيء وعمَّر فيكم نبیّه آزمانا حتی اکمل له 
8 ۴ ع eA‏ 5 520 رمه 
ولکم فيما أنزل من كتابه دينة الذى رضي لنفسه. وأنهى إليكم علی لسانه 
مَحَابَةٌ من الأعمال وَمَكارهَهُ ونواهيه وأوامره. وألقى إليكم المَعْذِرة واتخذ 
عَلَيْكم الحُجة ودم إليكم بالوعید. وأنذركم بين يَدَيْ عذاب شديد؛ 
و قرآن را كه بیان دارنده هر جيز است بر 
شما فر و فرستاد » و پبيامبر خويش را 
زر کاری. فان شما ربا اي داهن تلا نا 
آيه ها كه در کتاب خود نازل فرمود تسین 
را كه يسنديد.ء براي او و شما كامل نمودء 
و به زبان او به شما خبر داد كه جه را 
مي 
باز مي دارد و كردن جه كار را فرمايدء 
جندان كه راه عذر را بر شما ببست» و حجّتي 
كرفت كه از آن نتانيد رست بيك تهديد را 
به سوي شما پیش راند.ء و از كيفرٍ سختي كه در 
پیش رو داريد بترساند !۲۲ . 

تأ كيدي بر آنچه گذشت 


يسندد و جه او را خوش نيايد.ء از جه 


بيهقي ‏ به سند صحيح ‏ روايت مي كند كه حون 
ابوبكر خليفه شد.ء اندوهكين در خانه نشست! عغمُر 
بر او درآامدء وي به نكوهش عمر يرداخت و كفت: 
تو مرا به اين امر واداشتي! و از حكومت ميان 
فرش کون كرد مر كفت:. كر تین رای رکه 
رسول خدا فرمود: هر كاه والي اجتهاد ورزد و 
به حق اصابت کند دو آجر دارده و اگر احتهادش 
به خطا رود يك پاد اش نصیب اوست«7*)؟! 


۷ همان : ۰1۸۵ ضمن خطبه 25. 

۰۸ الجامع (معمر بن ر اشد) ۲ ۳۲۲۸ : فضائل الصحابه 
(احمد بن حنبل) ۱: ۰۱۸۰ حديث ۱۸۰ شعب الایمان ۱ : 
۲ حديث ۷٠۳۰‏ (متن از اين مأخذ است). 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب 5:9۷ 


از ابوبكر نقل شده است كه وي قضاوت مي كرد 

وكوجكان صحابه (جونان بلال و صهَيْب و مانند آن 

دو) نقض احكام او را باز مي گفتند('). 

خواننده را با اين متن ‏ بي آنكه تعليقي بر 

آن بزنیم - تنها مي گذاریم تا آنچه را گفتیم 

با مشکلات علمي اي که ابوبکر و عمر با ان رو 

به رو مي شدند (و در موارد بسياري ناشي ال 

تنكناي نفسي [و بي كفايت علمي] بود) مقايسه 

ككتتداء 

دكتر محمد رواس قلعه چي» در مقدمه كتابش ‏ من 

موسوعة فقه السلف ‏ مي نويسد: 
استاد « مكتب رأي »> عمر بن خطاب است؛ 
زيرا وي چنان با امور نیازمند تشريع رو 
به رو شد كه خليفه اي قبل و بعد از اوء 
با آنها مواجه نكشت؛ به دست او فتوحات 
صورت گرفت و شهرها به تصرف درآمد و 
ملت هاي متمدن فارس و روم به حكم اسلام 
كردن نهادند(١ا).‏ 

استاد احمد أمين در فجر الإسلام مي نكارد: 
برايم روشن شد كه عمر « و آي > را در 
وسيع تر از معنايي كه ذكر كرديم به كار 
گرفت؛ زيرا آنجه را ما آورديم استعمال 
رأي دن “حابي است. کبه: تضی از كتاب و سنت 
نباشدء ليكن عمر فراتر از اين رفت» در 
شناخت مصلحتي كه آيه يا حديث داشت كوشيدء 
سيس به وسيله أن مصلحت احکام را 
درمي يافت. اين كار نزديك به آن جيزي است 
كه الآن « دريافت روح قانون» نه به الفاظ 
و كلمه كلمه ان » تعبير مي شود. 
در هر حال. عمل به رأي پدید آمد و از 
بزرگان صحابه (مانند ابوبکر و عمر و زيد 


۰.۲۷۲ :۲۰ شرح نهج البلاغه (ابن الحدید)‎ ٩ 
نگاه کنید به مقدمه موسوعة فقه ابراهیم نخعي.‎ ۰ 


5۰۸ 


منع تدوین حدیث 


بق تا ماو التي ن كفي و عاق سنب خيل) 
فضا تا يي نقل شد كه در انها به رايشان 
فتوا 1 E‏ 

و يرحمدار اين مدرسه يا اين مذهب» عمر بن 


خطاب است(۲۱۱. 


0 ناديه شریف عمري در اجتهاد الرسول 


مي نويسد: 


اجتهاد به رأي و عمل به قياس و كشف مقاصد 
شریعت» بدعتي نبود كه تابعان مُقیم در عراق 
يديد آوردند» بلكه آن» نمونة رشد يافتة 
رويكردى بود كه شماري از صحابه در عراق ‏ 
كه عمر از آنهاست ‏ در پیش از آنان» به آن 
دست يازيده بودند١").‏ 


کنر محمد سلام مدكور در مناهج الاجتهاد 


مي كويد: 


بسبروزي. هاي پچي ار الي و ج در جص 
صحابه ا رويارويي با مسائل جديدي را 
اقتضا فجي كرات كه بعضي شان ال طبيعت 


سرزمين هاي فتح شده برمي خاست و بعضي 
زاييده شرايط جنك بود» و اين مسائل» آنان 
را به سوي اجتهاد به راي سوق داد؛ زيرا 
نصوص.ء ‏ معدود بودند و وقايع» بى شمار؛ 
افزون بر این» در آن زمان سنت تدوين نشده 
EE‏ 


و در سخن ديگري مي آورد: 


AN 
۳9 
ADE 


آن كاه كه صحابي در مواردى كه قابليت فهم 
عقلى آنها هست.ء از سر رأى و اجتهاد» سخنى 
بكويد که در ميان صحابه در ان اختلاف 
باشدء این قول محل خلاف فقهاست؛ بعضي بر 
اين باورند كه حجّت استء هرجند بر خلاف 


فجر الإسلام : WES‏ 
اجتهاد الرسول: ۳۲۱. 
مناهج الاجتهاد في الاسلام : لالا. 


نمونه هايي از كسترة دو مكتب 4 


قياس باشد؟ و بعضي حجيتت آن را تنها در 
مورد آراى ابوبكر و عمر (نه غير آن دو) 
يذيرفته اند. 


شيعة ١و‏ «شاقغعي ات دار يكي از ذف یو ار و احفد 


(در يكي از دو روايت از او) و کرخي ‏ از 
حنفيان ‏ به عدم حجيت ان معتقدند؛ و مالك و 


بعضي از حنفيان و شافعي (در قول ديكرش) و 
احمد (در روايتي از او) آن را حجت و مُقدّم 
بر قياس مي دانند. 
نظر آمُدي عدم حجيّتٍ آن است. و غزالي - در 
المستصفي ‏ در تعليل آن مي كويد: حجّت 
نيست؛ چون دليل و عصمت منتفي است و ميان 
صحابه 5۳ ن اختلاف هست و به جواز 
مخالفتشان تصريح دارند. 
جنان كه شوكاني در تعليلش مي كويد: حق 
اين است كه آن حجّت نمي باشد؛ زيرا خدا 
سوي اين امت نفرستاد مگر پيامبرمان محمد 
| را و همه امت مأمورند که از کتاب خدا 
و سثت ييامبرش پيروي كنند» و در اين 
راستا فرقي ميان صحابه و كسان بعد از 
آنها وجود ندارد(١).‏ 
قاح کرځي می کو ند : 
اصل اين است كه هر آيه اي كه بر خلاف قول 
اصحاب ما باشد بر نسخ يا بر ترجيح حمل 
مي شود» و بهتر است كه براي سازكاري ميان 
آن ذو اک 
اصل اين است كه هر خبري كه بر خلاف قول 
اصحاب به ما برسد» بر نسخ حمل شود يا بر 
اينكه معارض به مثل خود است و بايد دليل 
ديكري جست يا بر اساس وجوه ترجيحي كه 


۶ مناهج الاجتهاد في الإسلام : ٤‏ نيز رجوع كنيد 
به سخن ديكري در صفحه ۶۷۲ ۳۲. 


5٠‏ منع تدوین حدیث 


اصحاب ما به آن اتجنا ج ای كنك . . “بر جح 
د اده شود يا سازكاري ميان آنها يديد 
E SE |‏ 

شيخ خلاف مي كويد: 
در عهد صحابه وقايعي روي داد و حوادثي يديد 
امد كه مسلمانان با انها مواجه نشده بودند 
و در عهد ييامبر سابقه نداشت. صحابه اهل 
اجتهاد در اين رخدادهاي بي پبشینه » اجتهاد 
ورزیدند و قضاوت کردند و فتوا دادند و به 
تشریع حکم پرد اختند و شماري از احکام 
استنباطي شان را به مجموعه اولي احکام 
افزودند؛ از اين رو در دور دومء. مجموعه 
احكام فقهي» تشكيل شده بود از احکام خدا و 
پیامبر و فتواهاي صحابه و قضاوت هاي آنهاء 
و مصادرشان قرآن بود و سنت و اجتهاد 
فا ناه یو ۲۱ 

با توجّه به اين سخنان» مي توان دريافت كه 

« رأي » تزد خحتفيه يا ديكران يديد نيامد. تا 

رأي كرايي به آنان نسبت داده شودء بلكه اصول 

اين مكتب را عُمَر ترسيم كرد. نصوص ييشين اين 

سخن را كه عمر با رأي مخالف بود» مردود 


مي 


شمارد» بل که تاه . ,مى “كيد كه نخستين 
بنبان گذار رأيء» عمر مي باشد. 

ات نصوصي از عَمّر كه درباره نهي از « ر أي « 
است» احتمال مي رود در آغاز خلافتش باشد يا در 
آخر آن به زبان آورده ناش «ينعتن - متكامن. كنه 
با شيوع رأي كرايي نزد صحابه و دكركوني هايي 
كه يس از اجتهادات اخير عُمَّر يديد آمد» دريافت 
كه تعيين حد و مرز براي آن دشوار است يا شايد 
عُْمَّر براي ديكران تعبّد را لازم مي دانست و 
اجتهاد و رای را براي خویشتن جایز مي شمرد و 


۰ أصول الكرخي: > (موسة الرسالةء جاب دوم ۱۶۰۲ه). 
7. علم آصول الفقه (خلاف): ۰۱۰ 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب 2۱ 


اینکه دیگران بايد به قول او ملتزم باشند به 
اين اعتبار كه او اعلم از آنهاست (و همین شق 
اخير به نظر راجح مي آيد). 
از غمر رسيده است که چون اختلاف صحابه را 
شنيد» بر منبر رفت و كفت: 
دو نفر از اصحاب رسول خدا با هم اختلاف 
مي كنند.ء مسلمانان فتواي كدام يك از شما 
را بركيرند؟! يس از این اگر بشنوم دو 
نفر با هم اختلاف كنند.ء مي دانم با او جه 


كنم ۱۰۳۳ 
به اين ترتیب» اصول دو مكتب روشن شد و 
دريافتيم كه بعضي به مشروعيت رأي و قياس 
قائل اند و بعضي أن را راو تجا تحن و 
استدلالشان اين است که قر آن و ستت ما را از 


رأي و قباس بسنده است و شریعت» ناقص نيست تا 
با قياس كامل شود. 

اين دو مكتب [اعتقادي عت فقهي] ييوسته با هم 
در تقابل بودند؛ كساني كه به اخذ ستت فرا مى 
خو اندند » اذك اي ان هى داشتند و به لزوم 
تدوين ستّت تصريح مى كردند با تأكيد بر اينكه 
« قران » ناقص نمي باشد و بيان هر جيزي در ان 
هست. اينان « سئثت » را نقل مى كردند» هرجند 
شمشير بُرّان بر كردن هاشان نهاده می شد ۲۱۱۲ . 

امَا آنان كه به اجتهاد و رأي فرا مى خواندندء 
با تدوین سنت مخالفت می ورزیدند و باب رآأي را 
در هر حيزي می گشو دند . 


۷ المستصفي :١‏ 555؛ الإحكام (آمدي) ۶: ۱۳ (و 
در حابي ص1)؛ إعلام الموقعين ARS‏ شرح نهج 
البلاغه ٠٠‏ : ۲۸. 

۸ مانند ابوذر؛ نكاه كنيد به: صحيح بخاري :١‏ 
۷ حديث ۷٦؛‏ سنن دارمي ۱: ۰۱۶۲ حديث ١٤٠؛‏ حجيّة السنة 


EVE EY 


1۲ منع تدوین حديث 


اجتهاد . نمادی برای خلافت 
از سوي ديكرء.ء كساني كه به يذيرش آراى ابوبكر 
و عمر (حتّي در صورت مخالفت آنها با نصوص) 
معتقد بودند» اوردن حديث زياد از ييامبر را 
تمي. تسنديدند. ‏ و تدوين .زا ين “فى تافتتد. ينا 
مراجعه به قرارهاي روز شورا و سبب ترجيح جناح 
ابن عوف توسط عمر و الزام همكان به تن دادن 
به تصميم وی» مي توان دريافت كه اين وقايع از 
تلك “جحففتفت, سكاشم جين . ين دهد كه درباره آن» 
دكتر ابراهيم بيضون جنين مي كويد: 
از سوى ديكّرء. مطرح شدن تنا كدهنا نی 
عبد الرحمان بن عوف بعد از حادثه ترور عمر 
و به صحنه آمدنش در وقت مناسب در كنار 
عْمَّر (چراکه عمر يس از آنكه كارد به شكمش 
خوردء از عبدالرحمان خواست كه امام جماعت 
شود) نيز جاي مناقشه دارد؟ اين صحابي 


اشراف زاده د بعد از آنکه در حاشيه 
مي زيستتد ‏ به ناكهان در متن حوادث قرار 
كرفت تا نقش اول را در تعيين خليفه بازي 
کی الك 


يس روشن في شود كه در يشت يرده بعضي از اصول 
(مثل اجرايى كردن قانون هاى دوران ابوبكر و 
عمر) که امروزه جزو شريعت شده است مسائل 
سياسي قرار دارد؛ زيرا محور ان شورايي است كه 
مبتني بر پذیرش اين شرط يا عدم يذيرش ان بود؛ 
اگر خليفه جديد عمل به سيره شيخين را مى 
پذیرفت » خلافت از آن بود وگرنه» خلافت به وي 
سيرده نمي شد. 
ابن عوف به امام غل در روز شورا گفت: 
اي علي» آيا بر كتاب خدا و سنت ييامبرش و 
سيره ابوبكر و عمرء بيعت مي كني؟ 


۹ ملامح التيّارات السياسيّة في القرن الأوّل الهجري : ۰۱۰۳ 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب ۳ 


علي شاد فرمود: نه( '). 


در اينجا سزامند است حقوق دان منصف بيرسد: 


O. 


O. 


O. 


O. 
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جكونه مي توان اين خلافت را شورايي نام نهاد 
با اينكه خودشان خط مشي آينده خليفه را 
ترسيم مي كنند و الزاماتي را كه مي خواهند 
بز ايش مي گذارند؟ 

آيا شورا با کشتن اعضاي آن اگر بیش از سه 
روز بيعت را به تأخير اندازند سازكاري 
دارد؟ يا با دستور مر حن. .فقتل ,كسي 'كنه با 
رأي جهار نفر مخالفت ورزد يا سه نفري كه 
عبد الرحمان بن عوف در مبانشان نباشد . 
هماهنگي د ارد؟ 

آيا اين گروه دل نگران كه به زور و تهدید 
محاصره شده اند» شورايي منسجم با روح اسلام 
تناميده مي شود؟ آيا براساس دمكراسي جديد 
مي توان اين دسته را شورا نامید؟ 

جكونه مي توان صحابي را به اين شرط مقيّد 
ساخت در حالي كه او يکي از اعضاي شش كانه 
شوراست و از اصحاب حل و عقد و از بزركان 
صحابه ؟ 

چگونه اينان از اصحاب حل و عقدند در حالي 
كه مي بينيم جز طبق مقرّرات.ء» نمى توانند حل 
و عقد کنند؟ 

آينا .جنينن انتتخابي زا مي توان انتجاب. آزاد 
تامیل ؟ 

تصوّر آزادي انتخاب چگونه ممكن است در زماني 
كه مي بينيم شمشير بر سرشان بر آخته اند و 
آنان مكلف شده اند كه قضيئه را در سه روز 
تمام كنند و همسويى با نظرات شيخين (در 
برابر كتاب و سثت) در ان حتمي است١'"')؟‏ 


تاريخ طبري ۲: 587؛ البداية والنهاية۷: 547١؛‏ سبل الهدى والرشاد 


۱ NN 
.۰۸۱ :۲ تاريخ طبري‎ ۱ 
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آري» شورا (به معناي معروف امروزي اين كلمه) 
نبود.ء بلكه روح دمكراسي و ادي را ند اشت ؛ 
بلكه در مفسده قانونى شدن « سيره شيخين » در 
قبال سئت رسول خدا گرفتار شده بود فرض اين 
بند ‏ در كنار كتاب و سئثت ‏ القا قي .كنك كه 
مقصود از همه اين كارهاء كنجاندن همین تبصره 
است (هرجند با قهر و غلبه) زيرا در كتاب و 
سنت اختلافي نيست و به اين همه اصرار و تهديد 
بزركان صحابه» براي بيياده كردن به انها نيازي 
نمي باشد. 

ابن عوف چون دریافت امام علي هه این تبصره 


الحاقى به شريعت را - كه بنا بود در عرصه 
احكام ‏ دينى كنجانده شود - نمي پذيرد» به 
عثمان رو كرد و كفت: آيا تو با من بر كتاب 
خدا و سثت ييامبرش و سيره ابوبكر و عمر بيعت 
می كني 

عثمان كفت: آري» و با دست به شانه هايش اشاره 
كرد و كفت: هنكامي كه شما خواستيدا! 

يس هر دو برخاستند و به مسجد درآمدند» و 


فرياد برآمد که : الصلاة جامعة (همه به مسجد كرد 


ا ۲۳۲ 
اين شرط احير و تأكيد. ابن عوف بر آن (دست کم 
از نظر امام علي لةه و پیرو انش يعني اهل مکتب 


تعند) بر وجود تخالف ميان سنت ييامبر و سيره 
شیخین دلالت مي کند؛ زیرا اگر سيره ييامبر و 
سیره شیخین يكي باشند» تأکید ابن عوف بر لزوم 
بذيرش دومي معنا ندارد. 

اگر ميان آن داف سای هو ند از :و٠‏ فك یار بان 
جرا وقتي ابن عوف» امام علي اكلا زا لزم “نه 


۲ نكاه كنيد به: تاريخ طبري ۲: 587 ؛ البداية والنهاية۷: 
۷ 
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سيره شيخين ساخت و امام شاد ياسخ داد: « بر 
کتاب خدا و سنت پیامبرش» آ ري » ابن عوف 
نيذيرفت و خلافت را به آن حضرت نسيرد؟ 

خودداري امام علي كك از قبول اين شرط و تسليم 
نكردن « ابن عوف » خلافت را به آن حضرت» ال 
تباين آشکار د تكرش يوةرة :جرعي ااانه : 

آريء» خط مشي تعبّد محض با مكتب اجتهاد و رأي 
(كه ابوبكر و عمر بنيان نهادند) در تضاد بود. 
ابن عوف با تأكيد بر سيره شيخينء.ء مي خواست 
آرايي را كه در دوران ابوبكر و عمر ستت شده 
بود به اجرا درآورد و مشروعيّت بخشد و خليفه 


جديد با اجتهادات دو خليفه ييشين مخالفت 
نور زد. 

لیکن شخصيت هاي مکتب تعبّد محضء آن قضایا را 
مشروع نمي دانستند (زيررا ا بركرفته از وحي 
نود و سا انها مبخالفت. مي :ویر یدنله :دو درم تفیل 
حديث از ييامبر | كه در تضاد با احكام 
شيخين بود مي كوشيدند. 


ياران جناح خلفا بر زبان ييامبر احاديثي را 
وضع مي كردند تا رأي خخليقيه. نا .كاري دسا تسده 
يشت يرده اختلاف آشكاري را كه در نقل احاديث 
هر دو دسته مي يابيم.ء همین امر نهفته است. 
همانا أحاديث مخالف هم.ء و وجود احاديثي نزد 
اهل سنت كه مکتب اهل بيت ر از سا تبك مي :كبلك 4 
معانيش آن نيست كه آنها از سوى شيعيان يا 
زنادقه وضع شده باشد ۰۲۳۳۲ بلكه شاخصي است بر 
وجوډ نكرشي اصيل.ء نزد صحابه؛ كساني كه از 
ييامبر حديث روايت مي كردندء هرچند شمشير 
آخته بر كردنشان نهند. 


۳ چنان كه بعضي معتقدند (نگاه كنيد به: مقدمه تست ابن ابی شيبة) . 


515 منع تدوین حدیث 


غُْمَر مي ترسيد كه يعد ال او ء اين دسته از 
صحابه بر مصدر خلافت و فتو ا نشينند؛ة حراكه 
تصدّي امر خلافت به وسيله اين متعنئد ان تضاد 


بين آنان وعمر را برملا مي ساخت و به تضعيف 
جایگاه عمل و نکوهش .وي من انجامید. 
اين دل مشغولي عُمّرء كه او را واداشت به 
از کشایی: كاي راي ى نها اكداخ. ورور و .هه 
قانوني كردن آن دست يازد و آن را مشروعیّت 
مطلق بخشد. از متنی که حافظ موفق بن احمد 
به اسنادش از محمد بن خالد ضيبي نقل مي كندء 
آشکار مي كرددء وي مي كويد: 
عمر براي مردم خطبه خواند و كفت: اكر شما 
را از انجه مي شناسيد به انجه اشنا نيستيد 
بركردانيم.ء جه مي كنيد؟ همه ساكت ماندند! 
عمر اين جمله را سه بار بر زبان آورد. 
علي (رضی الله عنه) برخاست و گفت: اي غْمَرء 
در ان صورتء تو را به توبه وامي داريمء 
اكر توبه كرديء مي يذيريم. 
عمر يرسيد: اكر توبه نکردم. جه؟ 
2# فرمود: سرت رخا ار لك کنيم 0 


عمر گفت: سياس خد اي را که در اين امت كسي 

را قرار داد که هنكام كجرويء ما را به 

راه راست درآورد('). 
از اين نقل» جند نكته را مي توانيم دريابيم: 
.١‏ عمر كفت: « از آنچه مي شناسيد به آنجه 
آشنا نيستيد » و نكفت: « از آنجه مي شناسيم 
به آنجه ابحعكا ور “من سا ©> رن اين :تعببيزعمم تن اى 
شخص تحليل کر اشاره اي است؛ يس نيك بينديش. 
۲ اينكه مسلمانان خاموش ماندند با اينكه عمر 
سه بار سخنش را تكرار كرد.ء آشکارا بر سياست 
زور و فشار فكري اي دلالت دارد كه عمر در حق 


:". مناقب خوارزمي: /18. 
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صحابه به كار بست؟ و این با آنجه ما در ييش 
آورديم (حبس صحابه در مدينه ‏ پیش خود و 
منع آنها از نقل و نكا رش حديث) همسوست. 

۴ روشن شدن موضع صريح روان کته تیه 
اينكه انان هركز به اوردن احكامي كه مبناشان 
اجتهاد و رأي است» راضي نمي شدند؛ و « به 
آنجه م شناختند » از كتاب خدا وستت ييامبرشء 
تمسّك مي كردند» نه به رأي و اجتهادي كه 
5:. مفهوم « استتابه » (به توبه واداشتن) در 
صورت انخراف از دين (و سپس كشتن منحرف در 
صورت عدم توبه اش) در مكتب سنت و تعبّدء يك 
مفهوم اسلامي است. اين مكتب تاويل را 
كحي دوه ور ني کو نا وین کرد و عه طا 
رفت » و براي اشتباهات و لغزش هاي ديكران عذر 
نمي تراشد. 

اين» همان مفهومي است كه مسلمانان» بعد‌ها بر 
عثمان اجرا كردند؛ آن كاه كه وي اعلان توبه از 
بدعت هايش در دين کرد او را واكذاشتند.ء سپس 
هنكامي كه بر بدعت هايش اصرار ورزيد و به قتل 
بييروان مكتب تعبّد فرمان داد» سويش بازكشتند و 
او را به فقتل رساندند. 

در اينجا لازم است سخن بعضي از نويسندكان را 
يادآور شويم كه مي كويد كه اكر دوران عمَّر به 
طول مي انجاميد» مسلمانان او را همجون عثمان 
كشتند. 


مي 


عمر براي آنكه خلافت به دست پبرو ان ستت و 
تعبّدء نيفتد» سخن ابن عوف را ميزان و حرف آخر 
(هنكام اختلاف اعضاي شش نفري شورا) قرار داد 
تا بتواند راي خود را بر ابن عوف ديكته کند. 
و او بتواند با امننتت 4 سسوم ۱ به ساحل 
آرزويش برساند. 
اين حقبقت» ن كاه بيشتر روشن مي شود كه در 
آه و حسرت هاي عمَرء تديبّر كنيم؛ آن كاه كه از 


۸ منع تدوین حديث 


فقدان ابو عبيده و سالم (همفكرش و زير دستش) 
افسوس مي خورد که كاش آنها (در آن زمان) حاضر 
بودند و امر خلافت را به آنها مي سيرد. 

با اينكه مي دانيم « سالم » از موالي بود( 
و معروف است كه عمر بر انصار ‏ روز سقيفه ‏ 
اعتراض كرد و اصرار ورزيد كه لازم است خليفه 
از قريش باشد'!!؛.ء ليكن اكنون در غياب « سالم » 
بت دای خنالتي.. اكه او از بمو السي. ااشت...ح:. افسوس 
مي خورد()! 

مقصود از اين موضع عمر چبست؟! پاسخ روشن استء 
او مي خواست خلافت به دست كساني كه او را دوست 
ندارند و از نظر فكري به وي كرايش ندارند. 
نيفتد. 

عمر راضي نمي شد كه خلافت را به دعوتكران به 
نفيك تیا تست ١ن‏ تانر | (امثال حضرت علي E‏ 


ابوذرء ابن عبتّاس.ء ابن مسعودء عمّار...) تسليم 
كند؛ زيرا اينان عمر را در سلوك و روشي كه در 
بيش گرفته بود بر خطا مي دانستند و مكتب 
مخالف او را تقويت مي كردند. 

عبداله بن عمر و مخالفت او با يدرش 

تا بدينجا معلوم شد كه جرا در كردهمايى شورا 
انتخاب آخر در اختيار ابن عوف قرار كرفت. و 
او "اند کي تاكن كيم بده سن اين “كان نیز اها 
مي شويم كه جرا عمر فرزندش عبدالله را جانشين خود 
نساخت و او را يكي از اعضاي شش نفري شورا قرار 
نداد؛ جراكه تعليل عْمَّر براي اين كارء با شخصيت 


۱ نگاه کنید به ترجمه وق در الطبقات الكکبري 
ا SAO‏ ا لاستیعاب ۰۶ ۰۱۷۹۹ ت SENDE‏ الإصابه 
۴ ترجمه ۰۶۵ ۲. 

؟. نكاه كنيد به: صحيح بخاري ۰۲۵۱۱۸۵ حديث ۲۰ ۶3۱۹ 
5؛ مسند احمد :١‏ هه. حديث ١95”“؛‏ تاريخ طبري ۲: 
TO‏ 

۳ تاريخ طبري ۲: ۰۸۰: مقدمه ابن خلدون :١‏ ۰.۱۹۶ 


۲ 
۳ 
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علمي عبدلله ارتباط مي يابد و اينكه وي فقه و 

احكام نمي ۳ زیر ا به كسي كه به غُْمَر 

ييشنهاد كرد عبدلله را جانشين خود سازد» كفت: 
خدا مركت دهد! انكيزه ات خدايي نبود؛ واي 
حجن توا چگونه كسي را خليفه كردانم كه از 
طلاق زنش عاجز است١')؟!‏ 


واقع اين است که ماجر ا آن گونه که عمر آورد 
تبنتودء تلكه به جهت. اختلاف. فكري و بينشي م كه 
ميان آن دو وجول داشت ح ا اين كار خودداري 


مي ورزيد. 

اكر اين تعليل درست باشد» مي بايست در ياسخ 
ييشنهاد آن شخص مي كفت: واي بر تو! چگونه عبداله 
را جانشين خود سازم در حالي كه بزركان صحابه 
(امثال حضرت علي سل . ابن عوفء ابن مسعود.ء سعد 
بن ابي وقتاص) ميان مردم اند؟! 

اين سخن را بدان جهت عمر درباره فرزندش عبداله 
كفت كه وي عمر را در ماجراها و جاهاي زيادي 
تخطئه کرد؛ درباره متعه كفت: آيا ستت عمر 
شايان ييروي است يا ستت رسول خدا؟ و در جاي 
ديكر كفت: روايتش را مي يذيرم و درايتش را 
وامي كذارم. 

استاد « رو اس قلعه جحي » در كتاب موسوعه عبد الله 
بن عمرء جاهايي را كه عبدلله با يدرش مخالفت 
ورزيد.ء شمرده است: 

.١‏ عمر در حج يا عمره» سايه كرفتن را براي 
> ممخرم » جايز مي داندء.ء و ابن عمر أن را جايز 
نمي شمارد. 

۲ ل عمر غناي حلال را براي مُخرم جايز مي داند 
و ابن عمر به عدم جواز آن قائل است. 


5 تاريخ طبرى ۲ 0۸۰ ۶ تاريخ المدينة (ابن شنه نميري) E‏ 


ا شرح نهج البلاغه اع 


5:۷۰ منع تدوین حدیث 


۳ به نظر عمر»ء مخرم (هنكامي که به صيد امر 
نکند يا شخص محل براي او صيد نكند) مي تواند 
از صيډ فردي كه از احرام خارج شده است بخورد» 
امّا ابن عمر از آن مي ير هيز ٠و‏ به جوار ١‏ كل 
أن فتوا نمي 3 متك اه 

:. عمر از فروش « زمين خراجي » (زمين هايي كه 
با جنگ فتح شده و در دست صاحبانشان واكذاشته 
شده اند) منع مي كرد و ابن عمر آن را جایز 


ه. عمر استبراء كنيز( فروخته شده را از سوي 
فروشنده و سپس مشتري» واجب مي دانست» اما ابن 
عمر استبراء را تنها از طرف مشتري واجب 
نبي شمرد. 


1 عمر قتل اسيران را جايز مي ديد.ء و ابن عمر 
كشتن آنان را جايز نمي دانست. 

۷ به نظر عمر هركس در سفر سه روز قصد اقامت 
كند» بايد نمازش را تمام بخواند؛ و ابن عمر 
(براي تمام خو اندن نماز) ننت د وازده روز 
اقامت را لازم مي دانست. 

/. عمر آشامیدن آب از ظرافتي. كه نقن 0 كنوب سنده 
است و شخص لبش را در جايي كه نقره ندارد 
ي كنل ا ز43 :خاي یی اتد 23 اين: عمر حنين: طرفي 
را مي شكست. 

.٩‏ عمر فروش جيزهايي را كه نجس شده اند و 
امكان بهره وري از آنها هست جايز نمي د انست» 
و ابن عمر به جواز آن معتقد بود. 


.١‏ طبق اين نظرء كسى كه مى خواهد كنيزش را بفروشد 
بايد قبل از فروش با او مقاربت نكند تا خون حيض 
ببيند و ياك شود و در صورتى كه حيض نمى بيند بايد 
6 روز با او مقاربت نكند و کسی كه مالک كنيزى مى 
شود نبايد قبل از ديدن خون حيض و ياك شدن با او 
مقاربت نمايد و همجنين اكر كنيز خون نمى بيند 
بايد ۴۵ روز صبر نمايد. 
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۰ عمر مساوات در بخشش را ميان اولاد واجب 
مي دانستء و ابن عمر به جواز برتري دادن ميان 
آنان قائل بود. 

AR‏ عمر حرمت مصاهره را به تسزی نایبت 


مي د انست به خلاف ابن عمر. )۱( 


۲ عمر نماز سئت طواف را در اوقات کراهتء 
مكروه مي دانست به خلاف ابن عمر. 

۲ عمن داز رياني منم تمتّع وا قران» ذبح 
گوسفند را جايز مي شمرد» و ابن عمر جز گاو و 
شتر را جايز نمي دانست. 

.٤‏ عمر در زيور آلات زنان زكات را واجب 
مي شمرد » و ابن عمر زكات زيور الات راء عاريه 
د ادن انها مي دانست. 

.١‏ عمر « خلع » را طلاق « باين » به شمار 
مي آورد» و ابن عمر آن را فسخ مي دانست (نه 
.١‏ عمر عه زني را كه طلاق « خلع » گرفته » 
همان عده طلاق مي د انست» و ابن عمر بر اين 
باور بود كه در خلع استبراء و اجب است نه عده. 
۷ عمر « مسح » بر روسري را در وضو - جایز 


مي. 3يد و ابن عمر ابن زا متاح نمي. د.انست. 


۷۸ به نظر ابن عمر « جنين » (مثل جنين 
كوسفند) اكر پس از ذبح مادرش.ء از شكم وى خارج 
شود (در حالي كه خلقت ان تمام و مويش روييده 
باشد) بايد [جداكانه] ذبح گر له ۰ اما عم :شر 
اين باور بود كه اكر جنين هنكام خروج» مرده و 
حركتش چون حركت مذبوح باشد» خوردنش حلال است» 


۲ « تسرّى » در فقه به معناى آميزش با كنيز- ولو 
بدون انزال- است. این اختلاف به این معناست که ايا 
بر اثر اميزش با كنيزء مادر أن كنيزهء بر مرد 
حرام مى شود يا نه؟ ام الزوجة وى حساب مى 
شود يا خیر؟ 


۷۲ منع تدوین حديث 


و اگر زنده بیرون آید خوردن آن حلال نیست مگر 
يس از ذبح. 

48. عمر اعتقاد داشت كه « رضاع » با يك بار و 
دو بار شير دادن ثابت نمي شود» اما ابن عمر 
قائل بود كه با يك بار شير دهيء رضاع يديد 
مي اا ج 

۱ عمر مي كفت: عبد « ۳ »> از اصل مال به 
جا مانده از ميت (ونه از ثلث ماترک) آزاد 
م شود و ابن عمر مي گفت ال ثلث مال باید 
آزاد كردد و او وصيّتي است چون ديكر وصايا. 

اله ةه تفر عمل سح © عش تدم اكد او و 
ار حمر اسن" كان زا زا هي :د.انسيت. 

۲١‏ عمر نكاح عبد را بي اذن مولايش» عصيانى 
مي شمرد كه حد[تازيانه] شرعى ندارد.» و ابن 
عمر آن را زنا به حساب مي آو رد و له دز اني 
در اتن رنه اتل و۵ 

۲۳ عمر سجده تلاوت را زماني لازم مي دانست كه 
شخص ايه سجده را با قصد بخواند يا بشنود» و 
ابن عمر سجده را بر هر شنونده و خواننده اي 
كه آيه سجده را بشنود يا قرائت كندء واجب 
مي دانست. 

۶ عمر موسيقي و شنيدن آن را با شروطي جايز 
مي دانست» و ابن عمر آن را در هيج حالي مباح 
نمي شمرد. 

۰ عمر قائل به روزه « يوم الشك »۲ نبود» و 
ابن عمر (آن كاه كه آسمان غبارآلود باشد) به 
روزه اين روز عقيده داشت. 

1 به نظر عمر مسافر بايد نماز « وتر » را 
بر زمين كزارد (نه سوار بر مركب) و ابن عمر 
كز از دن٠‏ ان ز٠ا‏ “نل عشت سر گنه جاييز مي اذ تست 


١‏ - روزى كه انسان نمى داند آخر شعبان است يا اول 
رمضان. 
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۷ “عنمن :د ز: ,+ كمضا د صبح قنوت مسي خواند» و ابن 
عمر اين كار را بدعت مي شمرد. 

۸. به نظر عمر در نماز جماعت» ركعتي را كه 
شخص درك کته ركعت اول او حساب مي شود [هرچند 
ركعت آخر نماز امام باشد] و ابن عمر بر اين 
باور است كه آن رکعت» ركعت آخر نماز اوست [و 
ديكر ركعات را بايد قضا كند]. 

64. عمر بر اين باور بود كه سزاوارترين مردم 
به نماز بر ميّت» ولي اوست؛ و عبدلله بن عمر 
مي كفت: شايسته ترين كس به نماز بر او حاكم 
است. 

۰ به عقيده عمر ماه رمضان جز به دو شاهد 
اثبات نمي شود.ء و ابن عمر قائل بود كه به يك 
شاهد ثابت مي شود. 

۱ عمر « صيام دهر > (بيوسته روزه كرفتن) را 
مکر و ه من د انست»ء و ابن عمر اين كار را 
مین کرد . 

۷۲ به نظر عمر طلاق با الفاظ كناييء هنكامي 
كه نيت طلاق باشد» تنها يك طلاق واقع مي شود؛ 
اما ابن عمر قائل بود كه اكر كنايات ظاهر در 
طلاق باشد سه طلاق رخ مي دهد» و اكر ظاهر 
نباشدء به حسب آنجه طلاق دهنده نیت كرده طلاق 
و اقع عون شود. 

۲ به نظر عمر» زني كه طلاق بائن داده شده. 
در زمان عدّه» حق نفقه دارد» اما ابن عمر قائل 
است كه نفقه اي براي او نيست. 

۶ عمر به ثبوت آمبزش مولا با كنيزشء نسب 
فرزند را به او ثابت مي د انست» اما ابن عمر 
آن را ثابت نمي دانست مكر اينكه مولا ادعا 
ا 7 

۰ عمر بر اين باور بود كه زن شخص مفقود را 
جا" با سار« :يافتن. زمان اتتظاان» بايد ولي انو طلاق 
دهد.ء اما ابن عمر عقيده داشت كه به طلاق ولي 


نيازي نيست. 


۷٤‏ منع تدوین حديث 


1 عمر قائل بود که میت را بايد در سه پارچه 
كفن كرد» اما ابن عمر مي كفت بايد در ينج 
يارجه كفن شود. 

لا“ا. به نظر عمر واجب در كفئاره نذرء.ء همان واجب 
در كفئاره قسم است؛ اما ابن عمر عقيده داشت كه 
واجب در آن » كفّاره قسم مؤكد في حا شك + 

۸. عمر بر اين باور بود كه « قسّم » يك نوع 
است و کفقاره آن هم يكي؛ اما ابن عمر مي كفت 
« قسم » دو نوع است: مؤكد و غير مؤكد» و 
كفّاره هر كدام با ديكري فرق دارد. 

٩‏ عمر براي صخت عقد نکاح» شاهد كرفتن را 
شرط مي كرد؛ اما ابن عمر اشهاد بر ان را شرط 
نمي دانست('). 

از ميان اين نقاط اختلافي در فقه (ميان عمر و 
فرزندش عبدلله) و ديكر بندها [و نكات] خشم عمر 
بر يسرش و نسبت عجز فقهي و قصور ذهني - 
درباره ساده ترين احكام شرعي ‏ هويداست. 
انكيزه ‏ حقيقي اقفن .نان اين است ‏ که عمر 
مخالفت هاي فرزندش را برنمي تافت.ء و ابن عمر 
در بسياري از مواقع (به ويزه در مسثله سه بار 
طلاق در يك مجلس و اینکه ايا سه طلاق واقع 
فين وه" فا ك با “.واي رن عسو تیوه ۶ عسر 
بر وقوع سه بار طلاق در يك مجلسء ياي مي فشرد 
تا مسلمانان را از شیوع طلاق باز داردء به خلاف 
ابن عمر كه به اولویت پيروي کتاب و سنت عقیده 
د اشت. 

از اين روست که عمرء فرزندش را يكي از اعضاي 
شورا قرار نمي دهد و با خشم مي كويد: « او 
نمي تواند به خوبي زنش را طلاق دهد! ». اينء 
به جهت اختلافي است كه آورديم؛ ثندي كلام عمر 
را بنكريد آن كاه که به پيشنهاد دهنده 


۱ نكاه كنيد به: موسوعة فقه ابن عمر: ۳۳ ۳۹ 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب 5:۷۰ 


مي كويد: « خدا تو را بكشدء قصد خدايي نداري! 
واي بر تو! جكونه مردي را جانشين سازم كه از 
عهده طلاق زنش برنمي آيد ». 
مخالفت ابن عمر ‏ را بحنا يدرش آنجا 0 
مي توان دريافت كه عمر به وي كفت: 
اي عبد الله » أبن استخوان كتف را به من ده (تا 
نوشته اش را مجو سازم)» اكر خدا مي خواست 
أن نا افیا :من کرد 
ابن عمر كفت: خودم مي توانم أن را مجو 
عمر كفت: نه به خداء احدي جز من آن را 
محو نمي سازد؛ ان كاه عمر به دست خود ان 
را مجو کردء و در أن « فريضه جد » (ميراث 
حد) نوشته شده مو 
استاد راس قلعه جحي فهرست بعضي از مسائلي را 
اورد ‏ كه در انها عبدلله ‏ از فقه يدرش اثر 


يذيرفتء» لبكن. سل است. .كه اينها كمتر از 
مخالفت هاي عبدلله با يدرش ‏ هست؛ ومجموع اين 
شو ا هد اين نظر را تقویت مى کند که عمر به جهت 
اختلاف با پسرش در رآأی و استنباط» وی را از 


(امكان دستيابى به) خلافت دور نكه داشت. 
جنا اين سخن» نمي خواهيم عبدال را ان اترو ار 
مكتب تعند محض به شمار آو ریم او ن ر 
تخطنه عمر بر حق بدانيم؟ حراكه بعضي از 
احكامي را كه عمر قائل بود و عبداله با آنها 
مخالفت مي ورزيد.ء اصيل بودند و مستندشان قران 
يا ستثت بود كه مخالفت ما با عمر در مانند اين 
مسائل نيست. 


۲ الطبقات الکبری ۳: ١85؛‏ الإمامة والسياسة ۱: ۶۰؛ حلية الأولياء >: 
.١١‏ 


۶۷1 منع تدوین حديث 


بلكه اشکال ما بر غمر » از مخالفت وى با احکام 
ثابت و حتمى قرآن و سنت و گر ایش غْمُر به لزوم 
پذیرش راي با وجود نم ناشى مى شود. 

عبدلله در تجويز اجتهاد.ء مانند يدرش مي باشد 
(ليكن در دانئره بسيار تنگ تر از دائره عمر) 
مسائل بسياري است كه ابن عمر در آنها به رأي 
خود اجتهاد ورزيد و بر خلاف ستت رسول خدا فتوا 
داد» و مسائل ديكري مي باشد كه تزهد (زهد 
كن اءيحي) در آنها غلبه يافت و ابن عمر را ال 
تعبّد خارج ساخت. 


ليكن نمي توان منكر شد كه رويكرد غالبى ابن 


عمر ‏ در قياس با پدرش ‏ جست و جوي آثار 
ييامبر و پيروي سنت آن حضرت استء نه اجتهاد و 
رأي. 


اتن لكا نون نان سوم انب اه 
ابن عمر از سنت به جا مانده از رسول خد ا 
پيروي زيادي داشتء صحابه بر اين کار 
گو اهي مي دهند.ء از جمله ایشان عايشه است 
آنجا كه كفت: سنت به جا مانده ييامبر را 
ل در موارد اصلى خودش ‏ جونان ابن عمر 
كسي بي نَجُست!"ا. 

نافع روايت مي كند: 
عبدالله» نشانه هاي رسول خدا را مي جست و در 
آن مار :فا تیار امي كزاردء بدان حد كه 
بيامبر زير درختي فرود آمد» ابن عمر آن 
درخت را آب مي داد تا نخشکد(). 

فاحل 1 ز. :كسيئ كنه رائ الق حديث: كراد روات 

كنك كنه:: 


مي 


۳ الطبقات الكبري :٤‏ ۱:۰: وفيات الأعيان ۳: 55. 
:. سنن بيهقي ه: ۲:۰: سير أعلام النبلاء ۳: ۲۱۳: أسد 
الغابة ۲: ا1١5”.‏ 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب ۷ 


ابن عمرء امر رسول خدا و آثار آن حضرت و 
حال او را ييروي مي كرد و بدان اهتمام مي 
ورزيد» تا آنجا كه به جهت اين اهتمام 
زياد.ء بيم از دست دادن عقلش مي رفت( . 
ما درباره ابن عمر در كتاب وضوء النبي سخن 
كفتيم و بیان داشتيم كه او تمُرد مكر اينكه با 
اكثريت و رويكرد عمومى خلافت همسو كرديد و بر 
رآيي که در عهد پدرش پي ريزي شد گردن نهاد. 
عبدلله بر مسح دو پا قائل بود و با مسح بر روی 
کفش مخالفت مي ورزید» ليكن نمرد مگر يس از 
انکه با عموم مردم در شستن ياهاء موافقت کرد ء 
زيرا فخر رازي از عطا نقل مي كند كه كفت: 
ابن عَمّر در مسح بر كفش با مردم مخالفت مي 
ورزيدء ليكن از دنيا نرفت مكر اينكه با 
آنان همسو شد(). 
بعضي از مُوَرَخان بر اين باورند كه ابن عمر قبل 
از يدرش اسلام اورد. از ابن شهاب نقل شده كه: 
حفصه ‏ و ابن عمر» پبش از عمّر مسلمان 
EEE‏ 
اين نم (و آمئال آن) كاه به ذهن مي آورد كه 
كوينده مي خواهد ترجيح رأي عبدلله را بر رأي 
پدرش بنمایاند» به اعتبار ترجیج رأي کسي که 
در اسلام آ و ردن پیش گام تر است؛ ‏ جراكه وي 
باتقواتر مي باشد و به ييامبر | از دیگران 


ترك شتر. سته 


5 الطبقات الكبري 35 ء ۶ ۶۱ المستدرك ‏ علي 
الصحيحين “: ۰۲۶۷ حديث ۱۳۷۱: حلية الأولياء ۱: ١٠8؛‏ 
سير أعلام النبلاء ۳: ۰۲۱۳ 

.١5١5 :١١ التفسير الكبير‎ .5 

۱ سير أعلام النبلاء ۳: 59١٠5؛‏ البداية والنهاية؛ : ۱۷۳ - 


۷۸ منع تدوین حديث 


بنابراين» روشن شد كه بسياري از اجتهادات عمر 
بر خلاف سئت ييامبر مي باشد و اندكي ال آنها تا 
سئت آن حضرت همسوست» به عکس امام علي سل که 
همه ستّت پبيامبر | نزدش وجود داشت و با اين 
ويزكي از ديكر صحابه ممتاز بود. عمّر و بزركان 
صحابه بر اين امر» شهادت داده اند. 
ابن حجر در فتح الباري روايت مي كند كه: 
عمر كفت: اكر أجلح00) (عتنن. علي : تتن یل 
طالب) خلافت را به دست گیرد» رةد ورل ابر 
طريق [راه راست و درست يعني ستت ] سير 


م د هلد . 


فرزندش به او كفت: يس جرا ولايت را به او 
نمت تیا ری ۲۰ 
گفت : نمي خوا هم (علاوه بر) حباتم » (و زر و 
وبال) خلافت را يس از مركم نيز بر دوش 
E‏ 

كسترة هر دو مکتب بعد از غمر 

دارمي به سندش از مروان بن حكم آورده است كه: 
جون به عمر درباره ميراث جد طعن زدند» در 
اين باره به مشورت يرداخت وكفت: من در 
ارث جد رايي دارمء اكرمي يسنديد پيروي 
كتليد. 
عثمان كفت: اكر رأي تو را ييروي كنيم»ء 
رشد است و اكر رأي شيخ قبل از تو را 
پيروي كنيم.ء صاحب نظر نيكي بود۲۲. 


A‏ ات مرد موى سر از دو سو ريخته. 

ل فتح الباري ۷ 5:18 اين سخن را اشخاص زیر در 
کتابشان آورده اند» ابن سعد درطبقاتش. جلد۲. ۲۲۵0: 
ابو نعيم در حلية الأولياء » جلد ۶. م۶۱۰۲ ابن :عمد احبر در 
الاستیبعاب. ج ۳ ص٤‏ ۵ ۱ ۱ ۰ 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۹ 


داز الطبقات الكبري آمده است كه محمود بن لبيد 
كفت: شنيدم عثمان بر منبر مي كفت: 

براي احدي حلال نيست حديثي را از رسول خدا 

| روایت کند که در دوره ابوبکر و عمر 


شنيده نشد ة ات۱۳۸ 


از معاويه رسيده كه كفت: 
اي مردم» از رسول خدا كمتر روايت كنيد! 
اگر ناگزیر از حديث هستيد به آنجه در 
دوره عمر نقل شده.ء حديث ا ا" 


و در روایت مسلم و احمد» سخن معاويه چنین 


بيرهيزيد از آوردن حديث از ييامبر ‏ | مكر 
حديثي كه در دوران عُمَر ذكر شده ات۱۱۳ 
جمع ميان حج و عمره 
احمد در مسندش از عبدلله بن زبير آورده است كه 
كفت: 
به خدا سوكند.ء ما در « حُحفقّه » با عثمان 
همراه بوديم.ء كروهي شامي (كه در ميانشان 
حبيب بن مسلمه فهري بود) با او بودند. 


۰ مصثف عبد الرژاق :٠١‏ ۲۱۳: سنن دارمي :١‏ ۰۱9۹ 
حديث ۱ و جلد رم حديث 159١5‏ (متن از 
اينجاست)؛ سنن بيهقي ”": ۰۲۶۲۱ حديث .١55١0١‏ 

۱ الطبقات الكبري ۲: ۳۳۱: تاريخ دمشق :۳۹٩‏ ١8١؛‏ 
كنز العمّال :٠١‏ ۰۲۹۰ حديث ۲۹۶۹۰ (به نقل از ابن 
سعد). 

۲ مسند الشاميين ۳: ۲۰۱ (نشر مؤسسة الرسالهء 
ط۲) ؛ تاريخ دمشق 5؟: ۳۸۲: كنز العمّال :٠١‏ ۰۲۹۱ 


.۲۹٤۷۳ حديث‎ 


۳ صحيح مسلم ۲: ۰۷۱۸ حديث ۱۰۳۷؛ مسند احمد :٤‏ 411 المعجم 
الكبير :١9‏ ۰۳۷۰ حديث ۰۸۱٩‏ 


للف 


د ر 


عثمان درباره تمتع به « عمره » براي حجء 
جنين كفت: 

وجه تمام تر [و بهتر] براي حج و عم هر اين 
است كه هر دو - با هم - در ماه هاي حج 
نباشند؛ اكر اين مره را به تأخير 
اندازيد تا كعبه را دو بار زيارت كنيد 
آفضل مي باشد» خداي متعال در خير» وسعت 
داده است. 

علي بن ابي طالب كه در بيابان براي شترش 
علف مي چيد» اين سخن عثمان به وي رسيدء 
بيش آمد و در برابر عثمان ايستاد و كفت: 
براى سنت ييامبر | و كشايشى كه خداوند - 


در جمع ميان حج و عمره - براى بندكانش در 
كتاب خود مقرر فرموده. نقشه مى ريزى؟! 
مردم را در تنكنا مي افكني و از سثت باز 
مي داري؛ سئتي كه براي حاجتمند است و براي 
كسي كه خانه اش دور مي باشد؟! 

أن كتاءة. فلي شل به جج و عملنه ادا نا “هم ب 


تلا 3025 2 


عثمان رو به مردم كرد و گفت: آيا من از 
ان نهي كردم؟! من از ان باز نداشتم.ء تنها 
به رأي خود اشاره كدر ح٤‏ هركه خواهد 
بركيرد.ء و هركه خواست وانهد(١).‏ 

مُوطاً مالك به نقل از جعفر بن محمد از 


پد رش آمده است كه فرمود: 


Né 


.۹ 


مقدك اد ين اسوك بتر علي بن ابي اطالب :در 
» سّقيا 4 (آبادي اي در راه که كبا نر لی 
ميان مکه و مدينه) وارد شد در حالي كه آن 
حضرت نوعي برگ علف را تا ارد مخلوط 
مي کرد و به بچه شتر انش مي خور اند » گفت : 


مسئد احمد ٩۲ :١‏ حديث ۷۰۷۲ : الاحكام (ابن حزم ) 1: 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۸۱ 


و د 
آ 


عثمان بن عفان از قران ميان حج و عمره 
د ین مني كند ! 

علي E‏ - حمطا لحن كه اثر آرد و علف در 
دستانش نمايان بود (و اين صحنه را من از 
يا3 .كمئ سره زرا اتاد ا 'اتتكةه. ابر 
فا رب امعد رو سينيد 2 ٠ا‏ كو ره بقع فان 
حج و عمره نهي مي کني؟ 

عثمان گفت: اين يك رأي (و نظر) است! 

علي خشمكين شد در حالي كه براي حج و عمره 
اما ههد ے الشتبيتك:.حئي كت 0157 


ر سنن نسا بت از قول سعيد بن مستب جنين 


علي للد و عثمان سوي حج روانه شدند» چون 
در راه به جايي رسيديم عثمان از تمتع نهي 
كرد. 

علي كفت: هنكامي كه عثمان رهسيار شدء 
روانه شوید. سپس علي و اصحاب او براي 
« عمره » لبيك كفتند.ء و عثمان انان را 


علي كفت: آيا اين خبر درست است كه تو از 
« تمئثع » نهي مي كني؟ 

عثمان ياسخ داد: آري. 

علي فرمود : مگر نشنيدي كه رسول خدا 
« تمتّع » مي كرد؟ 


عثمان پاسخ RS ES:‏ وا با 


سندي در حاشيه سنن نسائي مي نويسد: 


O 
ا‎ 
cYTAY 


الموطاً ۱: ۰۳۲۲ حديث ۰۷:۲ 
سنن نسائي ۰: ۰۱۰۲ حدیث ۲۷۳۲: سنن د ارقطني ۲: 
حديث ۲۳۱: المستدرك علي الصحيحين :١‏ ۰1:4 


حديث ۱۷۳۵ (حاکم مي كويد اين حديث صحيح است بر 


شرط 


بخاري و مسلم و آن دو نياورده اند). 


AY‏ منع تدوین حديث 


اينكه علي فرمود: « إذا رأيتموه قد ارتحل 
فا رتحلوا »؛ يعني با او بكوجيد در حالي كه 
براي عَمَرّه ابیت .مي كوييدء تا بداند شما سنت 
وا بر قول او مقدّم مي داریدء و در مقابل سنت. 
از او اطاعت نمى كنيد" ). 
و در خبر ديكر آمده است: 
جون علي ديد كه عثمان از متعه و جمع ميان 
حج و عمره نهي مي كند» به خاطر انجام حج 
و غمزة .ت كا هخ = تعد کان 
عثمان كفت: آيا با اينكه من از آن ۳ 
کرد ھچ اتن ادن ارا مي كك 
علي كفت: ستت رسول خدا را به خاطر احدي 
از مردم و انمي گذ ارم (۱). 
سندي در حاشيه بر اين حديث مي نكارد: 
يعني همه مردم را از اين كار باز مي دارم 
(جنان كه عمر آنان را نهي كرد) تو چگونه 
اکن کان ا مين كفي و با امر خليفه مخالفت 
ميو رزي؟ 
علي اشاره كرد به اينكه در آنچه بر خلاف 
سنت باشد (براي دانايان به ستت) طاعتي 
براي احدي نیست؛ ول أعلم (و داناي حقيقي 
خد است) )٩(‏ . 
و در متن سو مي هست : 
علي فرمود: مي خواهي از كاري که رسول خدا 
انجام داده.» نهي كني؟! 
عثمان كفت: مرا به حال خود واكذارا! 
علي فرمود: نمي توانم [بر اين رويه] رهايت 
سازم. 


۷ حاشيه سندي بر نسائي ۰: ۱۰۲. 
. سنن نسائي ه: ۰۱۶۸ حديث 75”5". 
٩‏ حاشيه سندي ۰: .١59‏ 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب AY‏ 


چون علي اين حركت عثمان را ديد» به حج و 

عمجل وم تا دهم امه تلل ۱۵ 
در مثال هاي پیشین» گستره آنچه شیخین - و به 
ويزه عمّر ‏ ع بنيان نهادند» هويداست. نكته 
شايان توجه اين است كه عثمان و معاويه و عمرو 
عاص افزون بر عمل ابه سیره عمنزء<٠جر‏ آن تأكيد 
داشتند و این» به يك جریان براي سيره ابوبكر 
و عمر اشاره دارد و آن كاه كه مخالفت خط مشي 
خلفا (و رأي كرايان در عهد بييامبر) را با فقه 
امام علي E‏ و ييروان نص محور او (مانند ابن 


عبّاس) ‏ مي نگريم» اين امر بيشتر خود را 
مني 
معاويه به لعن علي و ابن عتاس فرا خواند(' 
و منصور عباسي به مالك گفت: « قول ابن عمر را 


نمایاند. 
1 


3 


بركيرء مهرچند بر خلاف علي و ابن عباس باشد 
و و حجّاج بر كردن سهل بن سعد ساعدي (و 
ديكر دارندكان متون حديثى) مهر نهاد('). 

اینها ب همه ل بر استمرار سيره عمّر دلالت 
كند و تاكيدي است بر اينكه هركه بعد از او 


مي 


۰ صحيح بخاري ۲ ۰۰1٩‏ حديث 555١؛:‏ صحيح مسلم ۲: 
۷ حديث ۱۲۲۳: زاد المعاد ۲: .١١7”‏ 


۱ نگاه کنید به: کتاب السئة (عمرو بن عاصم) ۲: 


۲ حديث ۱۳۰۰: تاريخ يعقوبي ۲: ۲۲۲: شرح نهج 
البلاغه 5: 6 ه؛ جواهر المطالب ۲: ۲۲۲. 

۰۲ الطبقات الكبري ؟5: ۰۱۷ 

۳ در تاریخ آمده است كه حجّاج ‏ هنكامي كه به 
مدینه در آمد - اصحاب رسول خدا را کوچك شمرد؛ در 
دست جابر بن عبدالله و كردن انس بن مالك و سهل بن 
سعد با سرب (براي تحقیرشان) مُهر زد. 

نگاه كنيد به: تاريخ طبري ۲: o‏ (حو ادث سنه ٤)۷٤‏ 
الاستيعاب ۲: ١٤٦٦ء‏ ترجمه ۱۰۸۹: أسّد الغابه ۲: ١٦٠؛‏ 
تهذيب الکمال ۱۲: ۰.۱۸۹ 


A4‏ منع تدوین حديث 


آمدء باق لتك به سيره اي بود که از سوي 
ابوبكر و عُمّر پي ريزي شد. 
اكنون شواهد ديكري را در این زمينه مي آوريم: 


ترك قرانت 

در بدائع الصنائع آمده است: 
غمر » دان “نمال .عزوت “دان نكن .ان “دو ركعت 
ال بت ١‏ اترك کر اور دار کین اسوخ . ان 
را قضا كرد و به جهر خواند؛ و عثمان در 
ذاق ركعت اول تمان عشا قزاثت: زا ترك. كردت و 
3 انق دز کیت با یا لین آن» قضايش را به جا 
كد و اه صك ائ ند و4220 


زوجه شخص مفقود 

ابن شهاب» از سعيد بن مُسَيّبء از عمر» درباره 

زني كه شوهرش نابييداست روايت مي كند كه كفت: 
اكر شوهرش زماني بيايد كه زن ازدواج كرده 
باشدء مُخيّر است ميان آن زن و مهر او؛ اگر 
مهن برا برگزیتده. شوه وبکر “حايس :۱۵۰ 
بپردازد؛ و اگر زنش را خواست» وي بايد 
عددّه نگه دارد تا حلال شود» سپس به خانه 
شوهر اول بازكردد؛ و مهر زن را بايد آن 
شوهر ديكر ‏ بدان جهت كه با او زناشويي 
ك0 بث بيردازد. 
ابن شهاب مي گويد: عثمان بعد از عمرء به 
همين قضاوت كرد2١ا).‏ 


برگشت سهم ارث مادر از تل به سدس 


فر سر تق سروق رت ان لوق اعم ان زاین 
عبّاس آورده است كه: 


ء ‏ بد ائع الصنائع ۱: ۱۱۱ و ۱۷۲: المبسوط (سرخسي) 
ا 
۰ السنن الكبري ۷: ۰۶۶1 حديث ۰.۱۰۳۶۸ 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب 1:۸۰ 


وي بر عثمان درآمد و گفت: جرا دو برادرء 
سهم يك سوم مادر را از ارث به يك ششم 
برمي كزان اناة خداي متعال مي فرمايد: « فإ 
کان له اا 4 ( «« آخوان 4 (د و برادر) در زبان 
عرب» به معناي « اخوه « (برادران) 
نتفي سای 

ان فف خی و اكم . اجر شين ن و وخ 
را نقض کنم؛ مردم بدین گونه ارث بردند و 
در شهر‌ها پر ‌اکنده شده نله 2 

و در روایت حاکم و بيهقي.ء عبارت جنين است: 
نمي توانم آنجه را ييش از من بوده و در 
شهرها كشته و مردم به ان ارث برده اندء 
بازكردانم!"ا. 

زكات اسب 

كلاد ری دان الأنساب به اسناد از ژفري. آورده است 

که : 
عثمان از اسبان زکات مي ستاند. اين کار 
او انكار شد و كفتند كه رسول خدا فرمود: 
زكات اسب و بنده را بخشیدم ۲۲۱ . 

احتمال مي رود كه عثمان در اين مسئله » اسر و 

عمر باشد؛ زيرا ابن حزم در المٌخلي از ابن 

شهاب روايت كرده است كه: 

سائب (فرزند خواهر نمر) به او خبر داد كه: 


وي زكات اسبان را براي عمر مي آورد. 


.١١/ءاسن‎ ."5 

۷ تفسير طبري 5: ۲۷۲۸. 

. المستدرك علي الصحيحين 5: ۰۳۷۲ حديث ۷۹۲۰ 
سنن بيبهقي» حديث للا .١١١‏ 

8. أنساب الأشراف ۰: 5؟؛ و نكاه كنيد به: المُخلّي 
DUST EN O‏ 


A‏ منع تدوین حديث 
ابن شهاب مي كويد: عثمان بر اسبان زكات 


از حارثه نقل شده است كه كفت: 
كروهي از شاميان پیش عمر آمدند» كفتند: 
اموال و اسبان و نود گار شی به دست 
آو ردیم» دوست داريم زكات آنها ا 
بپردازیم واموالمان ياك گردد! 
عمر گفت: دو يار پیش از من اين کار را 
تكزدند2.. .من تين "ته أن لشت تمي ارم 
[بايد مشورت كنم ]|. 
آن كاه سا اصحاب محمد | (كه در 
ميانشان علي-رضى لله عنه- بود) مشورت 
کرد . علي کفتت و کان يکي است. ,اکزفه 
عنوان ماليات ثابتت بعد 1 حتفم مب 
درنيايد'). 
امام علي 2# در اينجا مي آكاهاند كه منع 
مسلمانان از تطهير اموالشان (در صورتي كه 
خودشان راغب اند) از نظر شرعي جايز نمي باشدء 
بلكه مستحب اسف ليكن از تالي فاسد آن بيم 
مي دهد كه مبادا اين كارء سئثت و شريعت شود كه 
ان نيز از نظر شرعي حرام مي باشد. 
امام علي 2 يادآور مي شود كه جواز كرفتن 
زکات اسبان» واجب نمي باشد و نمي توان مسلمان 
را به يرداخت لق اجبار كرد. از اين رو امام 
كله ميان حكم به جواز و تنبيه بر توهُم وجوبء 


جمع مي كند كه شيوه راست و درستي است و 
عدا ميدن | در نماز به « يني » آن را انجام 


. المُحلّي ه: 7۲۲ 
۱ مسند احمد :١‏ ۰۱۶ حديث 485 سنن دارقطني ۲: 
١ء‏ حديث ۲ و۳: المستدرك علي الصحيحين :١‏ ۰.۰۰۷ 


حديث 1۱ ۰.۱0 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب A۷‏ 


داد.» و به مردم آكاهانيد كه مسافران نماز را 
شکسته گزارند و اهل بلد آن زرا اتاخ حه ,جنا 


باريء عثمان سيره ابوبكر و عمر را در بعضي 
اامكتاح: ٠‏ که .نئي كنزفتفء : -هر چن دار زمان:. هاي ذدبحكري 


ازائ ويزه خود را بیان داشت كه خلاف راي 
دیگر ان جود جر اکن ران کزاني. اكل ان د 
نمي توان ان را بست و حنان است كه امام علي 
ار فرمود: « چونان شتر سرکش است که اكر 
افسارش را بكشد بيني اش را مي دود و اكر زمام 
را رها کند صاحبش را هلاك مي سازد . 
آري» در مکتب حلفا روال جنين بود که خليفه 
حاكم» سيره خليفه ييش از خود را ببييمايد و 
رأي و نظر او را تصحيح كند» هرچند بر خلافٍ نص 
كلاله 
از شعبي نقل شده كه كفت: 
ابوبكر درباره « كلاله » سؤال شد» كفت: 
نظر خودم را مي كويم؛ اكر صواب بود از 
خداست واكر خطا باشد از سوي من و شيطان 
است! به نظر من [ارث کلاله ] آنجاست كه 
ولد (فرزند) و والد (يدر) وجود ندارد. 
چون عمر جانشين ابوبكر شد» كفت: از خدا 
شرم دارم كه سخن ابوبكر را رد كنم (')! 
جاحظ در كتاب الفتيا از استادش ابراهيم بن 
سبار نظام» حاشيه اي را بر اين سخن عمر نقل 
في كند كه مي که نید 
من از اين سخن عمر درشكفتم؛ اكر عمر از 
ابوبكر ييروي مي كرد بدان جهت كه مخالفت 


كنا ' الو .ابر كمي اشد یبا ,انااد داشت كة 


۲ سنن دارمي ۲: ۰:۱۲ حديث ١۹۷؛‏ سنن بيهقي ۰۱ 
۳٣ء‏ حديث .۱۲۰٤۳‏ 


A۸‏ منع تدوین حديث 


حق با ابوبكر است» پس چرا] درباره ارث 
جدّ» صد بار با او مخالفت كرد» و نيز 
درباره اهل رده أو مولفة قلوبهم] و در امور 


فراوان گر 


فد ك 
اگر ماجراي « فدك » و « خمس » اموال را - از 
باب مثال - ملاحظه کنیم » مسي يابيم كه چگونه 


احکام شرعي دست خوش عوامل خارجي و سياسي وقت 
شد و سپس قلمرو ان كسترش يافت تا به عنوان يك 
سباست عمومي درامد و خلفاي بعد ان را به 
عنوان يك اصل حياتي در پیش گرفتند. 
اكر « فدك » حق امت بود (جنان كه ابوبكر بر 
زبان آورد) جرا عثمان آن را به همراه خمس 
آفريقا را به مروان بن حكم بخشيد؟! و اكر حق 
شخصي بود (چنان که حضرت فاطمه ثلا فرمود) چر ا 
آن را به وي ندادند؟! 
بيهقي از طريق مُغيره حديثي را درباره « فدك » 
في آوردء در آن آمده است: 
چون عمر درگذشت» عثمان فدك را به مروان 
واكذارد. 
شيخ مي كويد: جز اين نيست كه در ايام 
عثمان» فدك به مروان داده شد. كويا عثمان 
در این زمینه روایت رسول خدا را تاويل 
كرد كه فرمود: آن كاه كه خدا بييامبري را 
طعمه اي دهد.ء اين طعمه براي جانشين اوست» 
پس اگر وي بي نياز باشد را به عنوان 
صله رحم» به خویشاوند انش مي بخشدا '). 


۳ الفصول المختارة (شبخ مفيد): ۲۰۷ (به نقل از كتاب 
» الفتبا «( .۰ 
۶ السنن الكبري 1: ۰۳۰۱ حديث ۱۲۰۱۲۱. 


نمونه هايي از كسترة دو مکتب ۸۹ 


اين» تناقض عجيب و تضارب آشكار است» به ر استي 
صواب كدام است؟! آيا اد عاي ابوبكر درست است 
كه كفت « فدك * ملك مسلمان هاست؟ يا ادعاي 
عمر صحيح مي باشد كه كفت براي تجهيز لشكر و 
توسعه سرزمين هاي اسلامي به اموال مسلمانان 
تباان شرا شش :صاب .ادعبای عثمان راست كه آن را ملك 
خود مي دانست به اعتبار اينكه نماينده بييامبر 
است؟! 

پاسخ هرچه باشدء اين ادعاها بر منع حضرت 


فاطمه مشلا از فدك (با احمتهاد ات و توجيهات 


مختلف) تطبيق شد و استمرار یافت و خاکم بعد 
در يي حاكم بييشين يا گذاشت؛ و اين ۱ امرء 
هم آموزي پياپي را براي رشد مکتب اجتهاد و 
رأي - در برابر مكتب تعيبّد محض به سئثت ‏ اثبات 
می کت 

منع تدوين تا دوران خلافت عمر بن عبدالعزيز ‏ 
كه باب تدوين را گشود ع ادامه يافت. اين 
خلیفهء فدك ‏ را به اولاد ‏ حضرت فاطمه يشلا 
بازگرد اند( '"). شايد اين كار براي ملازمه و 
ارتباط ميان آن دو بود؛ زیرا تدوین حاصل - 
لی ر کی وهای که بو فنك کے راق مالسا نا 


65. در کلام حضرت زهرا و امام علي و اهل بيت 


دلالت هاي روشني بر اين امر هست؛ مانند اين سخن 
حضرت زهرا لقثلا _ خطاب به زنان مهاجر و انصار: 


« ویعرف التالون فْب ما أسّس الأوّلون »... و 
مسلمانان آينده خواهند دانست كه سرانجام اعمال 
مسلمانان صدر اسلام جه بوده است؟ و اين سخن كه« در 
خطبه ‏ فدك ‏ » فرمود: « تترئصون بنا الدوائر 
وتتوکفون الأخبار »... و منتظر فرصت بودید تا مكر 
روزكار بر ضد ما دگرگون شود كوش به زنك اخبار 
بودید. 

فتوح البلد ان ۱: ۳۸: شرح نهج البلاغه :١١‏ 
۸ معجم البلدان 5: 55*؟؛ الکامهتل ۱ هن 


2۹۰ منع تدوین حدیث 


سودمند بود و حقايق بسياري را روشن مي ساخت؛ 
هرچند از سوي دیگر» هدف» تثبيت اصول مکتب 
اجتهاد بود تا در مقابل مکتب تدوين و نقل 
حديث.ء از خود دفاع كند. 

روشن سازي اين حقايق همراه با اقداماتي كه 
عمر بن عبدالعزيز انجام داد.ء نتايج خوشايندي 
را در يي داشت؛ زيرا از خلال تدوين و اتفاق 
مورخان و اصحاب سنن بر نقل اذعاي حضرت فاطمه 
قلا رو اينكه فدك در اختيار آن حضرت بود و 
پیامبر | آن را به او بخشید) ۲۷ براي خلیفه. 


امر « فدك » روشن گشت. و اين روشن بيني در عقل 
عمر بن عبد العزیز جایگاه خود را پیدا کرد وي 
« فدك » را به اولاد حضرت فاطمه لا بازگرد اند و 
با اين كار» كفه مکتب « تعند محض » بر که 
مکتب « اجتهاد و رآي » رجحان یافت. 
خمس 
از ابن عبّاس نقل شده كه كفت: 
چون خدا ييامبرش را قبض روح كرد» ابوبكر 
سهم خویشاوند ان پیامبر را به اموال 
مسلمانان بازگرد اند و آن را در سبيل اله 
به مصرف رساند ۲۲۱۲ . 
نيز از وي نقل شده كه در پاسخ نجده حروري - 
كه از سهم ذوي القربي يرسيد ‏ كفت: 
ما مي كفتيم: خويشاوندان نيا مين ما 
هستيم. قوم ماء اين را برنتافتند و 
كفتند: قريش 55 همه شان 5 ذوي 
القربي ER‏ 


۷ مسند ابي يعلي ۲: 55”. حديث ٠١۷١‏ و5086١؛‏ شرح 
نهج البلاغه :١١‏ 58 ؟؛ الدرٌ المنثور ه: ۲۷۳ .١75‏ 
۸ تفسير طبري :٠١‏ ۲: نيز بنكريد به. احكام 
القرآن (حصّاص) ؟: ۲٤۳‏ ه0؟5. 

:۷ حديث ۲۲۸۰: سنن نسائي‎ ۰۲۹۶ :١ مسند احمد‎ ٩ 


٩‏ حديث 55١:5؛‏ تفسير طبري :٠١‏ 1 (متن از اين 


نمونه هايي از گسترة دو مکتب ۹۱ 
شافعي از عبدالرحمان بن ابي ليلي روايت كرده 
است که گفت: 
علي را در أحجار الزيت' ديدار كردم» 
پرسيدم: يدر و مادرم فدايت» ابوبكر و عمر 
در حقّ خمس شتا ا فل حبت.٠.جةه.‏ کر نی روا 
علي شاد فرمود: عمر كفت: شما حقي دارید و 


به نظرم نمي آيد اگر زياد هم باشد براى 


همه تان بس باشد. اگر خواستيد به 
اندازه اي كه ما مصلحت بدانيم از آن به 
شما دهيم! 


ما از كرفتن جز همه آن ابا ورزيديم» او 
هم از اينكه همه ان را به ما دهد خودداري 


مثل اين سخن را عمر به ابن عباس كفت و او نيز 
مانند امام علي E‏ پاسخ RE ES‏ 


بايد يرسيد: اكر خمس حقّ مسلمانان استء چرا 
عثمان برداشت ديكرى مي كند و كاه به عبدلله بن 
ابي سرح و زمان ديكر به مروان بن حکم 


فش ۰۳۲ ! 


كي 


مأخذ است) زاد المسير ۳: ۳۱۰: الدرّ المنثور ۶: 58 


۰ . نام مكاني در مدينه كه سنك هايش چنان است كه 
كويا بپر انها روغن زيتون ماليده اند. 

:١ سنن بيهقي‎ :۳۲۰ :١ الأم :: ۱:۸: مسند شافعي‎ . ١ 
130 maa ۲ ۶ ء‎ 


۱ مسند احمد :١‏ ۰۳۲۰ حديث ۲۹:۲:سنن نساني ۷ 
۸ حديث ۱۳۲::المعجم الكبير ‏ ۰ ۰.۳۳۶ حدیث 
ATA‏ 


۳ تاريخ طبري ۲: ۹۷٥٠؛‏ البداية والنهاية۷: ۱۰۲: الكامل 
ENN AY‏ 


4۲ منع تدوین حديث 


اگر اين تأويل عثمان را مسلمانان نمي يذيرندء 
جرا بيشتر امامان اهل سنت» امروز حقي از خمس 
را براي ذوي االقريي. قزار نمي TENS‏ 

ينه :نيظن .مس رسد واقعيت» جز آن چيزي است كه 
آذهان تندروان را در تقدیس سلف» دن کرد اند 
تیاس كه هركونه گفتگو را حرام مي دانند و از 
وارسي مواضع و ديدكاه ها مي ترسند و بسا اين 
گونه نتناقشات: ا يي ديني بة :شمان مي آورند. 


۶ . نگاه كنيد به: النم والاجتهاد: ”ه. 


استمر ار جریان اجتهاد 


ابوبکر و عمر 


در دوران معاوبه 


اينک به استمرار جريان احمتهاد ات و خودر آیی 

های ابوبکر و عمر در دوران معاویه و پس از 

آن» مين راز تخ ال سا كين مي السکان ۵ 
معاويه بر منبر دمشق مي كفت: بيرهيزيد ال 
اينكه از رسول خدا حدیث كنيد مگر جحدنتي 
كه در دوران عم ذكر شده است<(5؛). 

در صحيح مسلم از يَحصبي روايت شده كه كفت: 
شنيدم معاويه مي كفت: برحذر باشيد از نقل 
یت سکن خحديتني كه در دوز ان عمر بن زان 
آمده است؛ چراکه عمر مردم را در [مخالفت 
اا امر و نهي] خداي بزرگ بيم مي داد (۱؟]. 

ابن عدي از اسماعيل بن عبيلاله تقل هی كنك کم ۶ 
معاويه از نقل حديث از رسول خدا نهي 
مي كرد مكر حديثي كه در زمان عَمّر ذكر شده 
و عمر آن را امضا كرده است(). 

ابن عساكر از رجاءبن حيوة مي آورد كه گفت: 


معاويه از نقل حديث نهي مي كرد ومي كفت: 


از رسول خدا حديث متك نو لكان 


ه:. تاريخ دمشق 595: ۰.۲۷۶ 

45؛. صحيح مسلم ۲: ۰۷۱۸ باب النهي عن المسألهء 
حديث ۱۰۲۷: المعجم الكبير :۱٩‏ ۰۳۷۰ حديث :۸۱٩‏ 
مسند الشاميين ۳: ۰۱۲٩‏ حديث ۱۹۲۳ (با لفظ « إيَاكم 
وأحاديث رسول لله ») . 

.١5 باب‎ .١5 :١ الكامل‎ ۷ 

۸ تاريخ دمشق 9ه: ۰۱۱۷ 


۹1 منع تدوین حديث 


از محمد بن عبدلله نقل شده كه وي مذ اکره سعد بن 
آبي وقاص وضخاك بن قیس(٩*)را‏ (سالي که معاویه 
حج كزارد) درباره تمتع به غمره براي حج» 
شنيد. 
ضحّاك كفت: اين كار را جز تادان نمي كند! 
سعد كفت: بد حرفي را بر زبان آوردي. 
ضحاك كفت: عمر از اين كار نهي كرد. 
سعد گفت: رسول خدا آن وا اكام ماه دق مما 
با او آن را انجام داديم("'6). 
در سنن دارمي آمده است كه سعد كفت: 
عُْمَّر بهتر از من است» و اين كار را ييامبر 
|انجام داد كه بسي كران قدرتر از غمر 


مي 


نا شید ۰ ام 

ضحّاك در نهي از متعه حج» از عثمان بييروي كرد 
معاويه بر اين منعء اصرار 
ورزيد؛ة زيرا ضروري مي ديد كه فقه مستقلي 8 


و عثمان از عمّر؛ 
بنيان نهد كه داراي ابعاد و جارجوب جداكانه 
باشد و از فقه علویان و كروهي از اصحاب 
ييامبر كه ييرو علويان بودند» متمايز گردد. 


4. ضخاك بن قيس فهري قريشي.ء فرمانده سربازان ستم 
بيشه معاويه بود. وي هفت سال پیش از وفات ييامبر 
به دنيا امد و به فرماندهي شرطه هاي معاويه 
كماشته شد و همراه با او مي جنگید. بر مردم عراق 
و بر حاجيان شبیخون مي زد و كالاهايشان را 
مي ستاند. متولي دفن معاويه كرديد و بعد از يزيدء 
با ابن زبير بيعت نمود و با مروان كارزار كرد و 
در جنك « مرج راهط » سال 1۰ هجري كشته شد. 

۰ مسند احمد :١‏ ۰۱۷۶ حديث ۱۰۰۳: سنن ترمذي ۳: 
۵ حديث ۸۲۲ (وي مي گوید : اين حديث صحيح است) ؛ 
سنن نسائي ۰: ۰۱۰۲ حدیث ۲۷۲۶ لفظ از اين مأخذ 


۱ سنن دارمي ۲: ۵۰ حدیث .١8١5‏ 


استمر ار جریان اجتهاد ابوبکر و عمردر دوران 
معاويه 2۹۷ 


فقه شيخين» محوري بود كه مي توانست بر شالوده 
آن» اين بناي بدند يايه ريسري: شود . 

معاویه با زيركي دریافت که بايد باب نقل حدیث 
را ببندد تا اجتهادات عُمّر و تصميمات او تقويت 
كردد و از اين رهگذرء بتواند بناي ديگري را 
جایگزین سازد. ۱ 

ما در كتانب وضوء النبي تأکید کرده ایم بر اینکه 
خلفاي اموي يا عباسي از طالبیون (فرزندان حضرت 
علي كك و پیروان مکتب آن حضرت) مي ترسیدند و 
براي شناسايي آنها برنامه ريزي مي کردند. مُقزر 
کردند که مردم بر فقهي مناقض با فقه حضرت علي 
گرد آیند تا از این طریق» پیروان حضرت علي 


E‏ را بشناسند و تميز دهند؟ از اين روست كه 
مي بينيم در احکام كاه قول غمر را در پیش 
َي كيرند و كاه قول عايشه و زماني قول ابو 


هريره و دفعه اي قول عثمان و. 


مهم مخالفت با قول حضرت علي شا بود» سپس امت 


را بر آنچه مي خواستند گرد مي آوردند» و هر 
كاه قصد داشتند به يكي از طالبيون دست يابند 
ساختند که او از جمع امت خارج شده 
است؛ زيرا فقه او بر خلاف فقه مسلمانان 
باشد» به وضويش بنكريدء مسحي است! به 
نمازش نكاه كنيد» دسث باز مي خواند! قرائتش 
را بنگرید. به جهر است! و ديكر دام ها و 


بستن باب نقل و تدوين حديث از سوي عمر» فرصتي 
براي معاويه فراهم آورد كه بناي جايكزيني را 
بي ریزد. مهمچنین وي كوشيد قصه گویان و 
داروغ سر ۵ او حمايت: كند تا خاک تین را در 
راستاي نظرات او و شكستن موقعيت مخالفانشء 
بسازند» از جيزهايي كه اركان حكومت معاويه را 


۹۸ منع تدوین حديث 


استوار ساخت» تمركز بر فضائل عثمان و شيخين 
بو 
از عمرو عاص رسيده كه كفت: 
خوب به ياد دارم که رسول خدا قبي فرمود: 
آنجه را عمر برايتان مي خواند بخوانيد و 
هتر ۰ وى كه :مني كنك رمان ترون ۸۱۱۳۰۱۱ 
و نيز در نامه هاي معاويه به كاركزارانش در 
شهرها آمده است: 


به ييروان عثمان و دوستداران او - و 
کشا نحي كه فضائل و مناقب عثمان ۳13 
برمي شمارند ‏ توجه كنيد.ء به مجلس هايشان 


دراآييد و آنان را به خود نزديك سازيد و 
گر ای اهن 4 آنچه را هريك از آنها 
روايت مي كنند برايم بنويسيد» و نام »> 
نام يدر و عشيره اش را يادداشت كنيد( .)١‏ 

و چون فضائل عثمان انتشار يافت» به آنان 

نوشت: 
حديث درباره عثمان فزوني يافت و در هر 
شهر و سمت و ناحيه شايع است. آن كاه كه 
نامه امه به شما رسيد» مردم را به نقل 
فضائل صحابه و خلفاي نخست فرا خوانيد. 
هيج خبري را كه يكي از مسلمانان درباره 
اتو مات اك ارو ات مي كتيل . .هرا که انين “مكيل 
اينكه خبري مناقض با آن را درباره صحابه 
بیاورید (**۲. 


این سخن. سياست معاويه را روشن مي سازد و 
اینکه وي از همه صحابه ‏ به جز امام علي شا 


ل خشنود بود [و در دوران او] حديث سازى شايع 
شد و در فقه راه يافت. 


.١‏ كنز العمّال ۱۲: ۰۰٩۲‏ حديث 5855”؛ تاريخ دمشق 
EEE‏ ۲۲۶ 

۳ شرح نهج البلاغه ۱۱: ۶ . 

ء ‏ شرح نهج البلاغه ۱۱: ۰ . 


استمر ار جریان اجتهاد ابوبکر و عمردر دوران 
معاويه ۹۹ 


بيهقي روايت مي كند که : 

معاويه به كروهي از اصحاب رسول خدا گفت: 

رسول خدا از ا اة کر دن پسوست شنک نر ائ 

زين مرکب نهي کرد؟ 

گفتند : او 

گفت: من هم گواهم. آيا مي دانيد كه 

بيامبر از پوشیدن طلا مكر قطعه اي از ان 

کے ایا :زک ا'شت؟ 

کل تلن :» 

كفت: آيا مي دانيد که ييامبر از جمع 

ميان حج و عمره نهي کرد؟ 

كفتنة 5 فة كه ی 

كفت: به خدا سوكندء.ء اينها با هم اند(١).‏ 
به معاويه» نيك بنگرید كه چگونه به روش گام 
به كام (و كذر از امور ثابت) دست مي يازد تا 
براي ايهام و كمراه سازي دیگران انجه را 
خواهد به ان بچسباند. 


مى 

ابن قيّم ‏ بعد از آوردن اين حديث ‏ مي كويد: 
خدا را شاهد مي كيريم كه اين سخن » 
اشتباهى از معاويه است يا دروغي مي باشد 
كه بر او بسته اندء؛ جراكه رسول خدا هركز 
از آن هين و 

واقع اين است كه ابن قيّم ‏ در نسبت وهم به 

معاويه دجار توهم شده است؛ چراكه مانند 


بسياري از مسلمانان» به معاويه خوش گمان بود. 
واضحي ‏ كه ييامبر و مسلمانان آن 
را انجام دادند ‏ امكان « وهم » وجود ندارد؛ 
در زمان غمر در آن اختلاف شد و عمر از قران 


هه. مسند احمد 5: :۹٩‏ مسند عبد بن حميد: ۰۱۰۷ 
حديث :۶۱٩‏ سنن بيهقي ۰: ۰۱٩‏ حديث ۸٦١١‏ (متنى كه 
آوردیم از این کل است) . 


0.۰ منع تدوین حدیث 


ميان عمره و حج نهي کرد. آيا اينها همه بر 
معاویه يوشيده ماند و به وهم افتاد؟! 
جرا اين سخن مي تواند نسبت دروغ بر معاويه 
باشد و دروغ بر پیامبر | نمي باشد؟! چرا 
طرح از پیش تعیین شده و اصر ار بر تأسيس قانون 
جديد (در مقابل مشروعيتتب كتاب خدا و ستت 
ييامبرش) به شمار نرود؟! 
معاويه اين نقشه را براي احياي سنت عمر وضع 
كود + .لمكن نمي د:انست كه زووزكان. اروعش ١‏ حزملا 
فی سار و تبتك اق روا دمي میا ییا نله 
بخاري و مسلم و احمد از ابن عباس روايت 
كرده اند كه معاويه كفت: 
آيا مي داني كه من در « مَروّه » با تيغ 
بلنديء بخشي از موي ييامبر را كوتاه كردم؟ 
ابن عباس كفت: اين كار را جز حجّتي عليه 
تو نمي دانم(0ا). 
حتعني" ايحن كا3. سای عتحة: قوست جه جه نفع 
و 
اشاره کند كه او از نزدیکان رسول خدا بوده و 


زيرا معاويه در سخن بيشين فسن خو است که 


در خدمت آن حضرت به سر مي بردهء.ء ليكن از ياد 
برد كه اين سخن» آنچه را پیش از اين فتوا داد 
(و به گمان خود از ییاهن نفقل. کرد . .تقض 
كند. 

از سعد بن ابي وقاص رسيده که از او درباره 


مي 


« متعه » سؤال شد» كفت: 


۷ صحيح بخاري ۲: ۰1۱۲ حديث 5١15”‏ صحيح مسلم ۲: 
۲ حديث ١١535‏ (متن حديث از اين مأخذ است). 


۸ زرا تك ان معناست که پباسبر | حج و عمره را 
با هم به جا آورد و معاويه برخلاف آن» معتقد بود 
(م). 


استمر ار جریان اجتهاد ابوبکر و عمردر دوران 
معاويه ١ه‏ 


هاا ان كان ر ی ی 2 3ن سمالي كه "اين 

شخص [اشاره به معاویه] در آن زمان به 

« عرش »> كافر بود. 

راوي مي گويد: « عرش » يعني خانه هاي 

مقّه 57م . 

ف ذال وش بعت يكن , ات که :معني معاويه('"ا. 
لفظ « عرش » را « عرش » قرار دادند تا جمع 
« عريش » باشد (مانند قليب ‏ قَلب) و به معناي 
بيوت مكّه١١).‏ 
شايد سعد آن را « عرش » تلفظ كرده و مرادش 
اين است که وي در آن روز به « پروردگار عرش » 
كافر بود. 
این چنین سعد بن ابي وقاص در بسياري از جاها 
با معاويه معارضه کرد. وي از بزرگان صحابه و 
فاتح عراق است و يكي از اعضاي شورايي است كه 
غُْمَر براي خلافت يس از خود تعيين كرد. امثال او 


حت اة تسا سکیا هی کته وا نله ب ي: نو انستني: .نكا 
معاويه مخالفت کنند » اما ديكر صحابه 
نمي توانستند در برابر احتهاد ات معاويه 


بايستند. 

آريء سعد و عمران بن حصين و غبادة بن صامت (و ديكر 
صحابه مشهور) مي توانستند در برابر آراي 
معاويه ‏ و بسا عثمان و عمّر ‏ ايستادكي كنندء 
ليكن در همان حين.ء از قدرت انها مي ترسيدند؛ 


.۱۲۲۰ صحيح مسلم ۲: ۰۸۹۷ حديث‎ ٩ 
المسند‎ ۶۱۵۲۸  ثيدح‎ ۸۱١ 1 مسند احمد‎ ° 


المستخرج علي صحيح مسلم ۳: ۰۳۲۶ حديث ١5784؛‏ فتح 
الباري ۳: ١1٦ه.‏ 

.١‏ از اين كسان است خطابي در اصطلاح ‏ غلط 
المحدّثين: ١١١؛‏ سيوطي در التطريف في التصحيف: ۳۱: 
و نكاه كنيد به: غريب الحديث (ابي عبيد) :١٠١-١١‏ 
4 المشارق ۲: :۷٩‏ شرح نووي ۸: ۲۰: غريب ابن 
جوزي ۲: ۸۱. 


o۰۲‏ منع تدوین حدیث 


به ويزه قدرت معاويه که به مكر و نیرنگ مشهور 

بود. 

از عمران بن حصّين روايت شده كه وي رازي را 

آشکار ساخت كه در زمان شيخين و عثمان آن را 

در دل داشت. چون زمان مرگش فرارسيد.ء آنجه را 

نزدش بود به « مُطرّف » سيرد. مسلم و ديكران از 

مَطَرّف حكايت كرده اند كه كفت: 
عمران بن حصین - در بيمارى منجر به مركش 
برايم ييغام فرستاد [كه نزدش برومء پیش 
او حاضر شدم] كفت: من احاديثي را برايت 
باز مي كويم بدان اميد كه يس از من برايت 
سودمند باشد. اكر زنده ماندم» دم فرو بند 
و اگر مردم» مي تو اني آنها را حديث كني 
بدان که پیامبر خدا | ميان حج و عمره جمع 
کرد. پس از آن» آیه اي در این باره نازل 
نشد و پیامبر از آن نهي نکرد. مردي به 
سلبقه خودش آنچه را خواست» گفت('). 

در حديث ديكر از مُطَرّف نقل شده که گفت: 
عمران بن حصّين برايم كفت: امروز حديثي را 
برايت مي كويم كه بعدها خدا تو را به آن 
نفع بخشد. بدان كه رسول خدا كروهي از اهل 
خود را در دهه ذي حجهء.ء رهسيار عمره كردء 
آيه اي که آن را نسخ کته نازل نشد و 
نامير از آن نهي نكرد تا اينكه دركذشت و 
هنزکسي. آننچه. .رز" يه نظرش. امت بر زيان 
اار3 


۲ . صحيح مسلم ۲: ۰۸۹٩‏ حديث ۱۲۲۲۱: شرح نووي علي 
صحيح مسلم ۸: ۲۰۱ : مسند احمل 5: ۶:۲۸ معجم 
الشیوخ (صيداوي): ۳:۰: المسند المستخرج علي 
صحيتح مسلم ۲: ۰.۳۲۰ حدیث ۲۸۰. 

۳ صحیح مسلم ۲: ۸۹۸: سنن ببهقي 6: ۰۳۳۶ حديث 
fAo\Y‏ المعجم الكبير ا ۶۲۱۰۱۱۱ كث ۱2۲۱۲۲ ۲ 
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آريء» عمران بن حَصّين حديث را نقل مي كند و از 
اقبت كار هراسان است. از مُطَرّف هي خواهد كه 
ان را نزد خود حفظ کند تا شاید در ایند ه 
سودمند افتد و اكر خدا او را شفا داد.ء حديث 


آيا يس از اين ترس و بيم.ء شكي در اين باقي 
ماند كه بسياري از صحابه از عملكرد و خود 
رآیی های ابوبکر و عمر و فثمان و سپس معاويه 


مي 


ناخشنود بودند. 
شخ انس قت تور ات تساه 
ابن قيّم در جمع ميان احاديث نهي از مُتعه و 
احاديثي كه آن را جايز مي شمارند» مي كويد: 
اگر كفته شود: به آنچه مسلم در صحيح خود 
از جابر بن عبدالله روايت كرده جه مي كنيد 
كه مي كويد: 
ما در عهد رسول خدا و ابوبكر.ء با مشتي از 
رما :و٠‏ او ار .ركان هره , مکی ر دهد .خا 
اينكه عمُر در ماجراي عمرو بن حُرَيّْث از آن 
نهي كرد. 
و از عُمّر ثابت است كه گفت: دو متعه در 
عهد رسول خدا بودند و من از هر دو هي 
مي كنم؛ متعه زنان و متعه حج. 
ياسخ داده اند كه مردم در اين زمينه.ء دو 
دسته اند : 
طائفه اي مي كويند: غْمَر آن را حرام ساخت 
و از ان نهي كرد و رسول خدا به ييروي سنت 
خلفاي راشدين امر كرده است. 
اين طائفه.ء حديث سبرة بن مَعّد را در تحريم متعه 
حت ااك فتح مكه ب صحيح ۳ دانند. چرا كه 
اين روايت را عبدالملك بن ربع بن سر از يدرش 
از جدّش روايت مي كند و ابن مّعين در ثقه 
بودن وي مناقشه دارد. 
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وبخاري با اينكه به شدات نبا زمند این حدیت 
است و اين .نكن از اصول اسلام ‏ به شمار 
مي TES‏ را در صحيح خود نمي آورد. اكر 
اين روایت نزد بخاري صحيح بود» از آوردن 
و احتجاج به آن خودد اري تن کرد 

اين دسته مي كو تح اگر حديث سبرّة ‏ درست 
كود تر ابن مسعود پوشید ه ی ماند تا 
اينكه روايت کند اتان متعه وي کردند و به 
آيه احتجاج آورد. 

تال اكر اين حديث صحيح بود» عمر نمي كفت: 
اين دو متعه در عهد تتام بودند» من ال 
آن باز مي دارم و هركه را اقدام به اين 
کار کند كيفر مي د هم ! بل که شوم گفت : 
ييامبر آن را حرام ساخت و از آن هي بكو ده 
مي كويند: اكر اين حديث درست بود»ء در 
دوران ابوبكر ےک به حق دوران خلافت نيوت 
تجو مب اين کار انجام نمي شد . 

طائفه دومء حديث سَيْرّه را صحيح مي شمارند 
[فتي كويند] اكر این حدیث درست اشد 
حديث علي سل صحيح است كه كفت: رسول خدا 
متعه زنان را حرام ساخت. 

يس بايد كه حديث جابر حمل شود بر اينكه: 
كسي كه به انجام متعه خبر داده» حديث 
تحريم به او نرسيده است. اين حديث مشهور 
نبود تا اينكه در زمان عمر درباره حكم آن 
نزاع روي داد و يس از آن» تحريمش آشکار 
شد و اشتهار یافت. 

این چنین ميان احادیث وارده در اين 
موضوع » ائتلاف حاصل مي شود؟ و توفيق از 


جانب خداست( '). 


زاد المعاد ۲: ”555. 
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روسن كري و رد 
سخن ابن قيم به نظر درست نمي آيد 6 رز از 
امام علي ار حرمت متعه زنان ثابت نشده تا 


بتوان آن را در اين راستا دليل قرار داد. 


امام شا و يسر عمويش عبدالله ‏ بن عباس از 
طلايه داران مجوزان متعه اند و امامان از 
نسل ن ترا د 5ن ظول قبا وريغ بم دزیر مد ان 


جواز متعه زنان مي باشند. 

جكونه مي توان تحريم متعه را به حضرت علي شا 
تست د اد دان حالي كه خلفا خلسات. مفناظنرهة زا با 
ائمه از تسنل. حعتضرت ..علي شا ) برگز ار من كبر ن 
و سؤال از متعهء. فد ر آس فهرست سؤالات اين 
مناظرات (که تسا زیخ آنها 13 يراي ما حفظ. كرد 6 
است) قر ار داشت( '). 


اكر تحريم متعه از حضرت علي و ثابت مي بودء 


معناي اين همه يافشاري از سوي نسل آن حضرت در 
دفاع از حلال بودن متعه» جيست؟ جرا ييروان 
امام علي طت به جهت قائل شدن به مشروعيّت اين 
متعد.ء در معرض تيرهاي انتقاد و ستيزه جويى 
قرار كرفتند؟ و جرا به خاطر آن شيعه در معرض 
هجوم و شبيخون قراركرفت؟ 


آري» صد ور حلیت متعه از حضرت علي از به طزق 


متعدد ‏ نزد هر دو فرقه ‏ ئابت است و امامان 
مكتب « تعبد محض » بر آن اجماع دارند. حديث 
منع از متعه را كه ادعا شده از امام علي لك و 


65. به عنوان نمونه» نكاه كنيد به: عيون اخبار 
الرضاعسة .١١١ :١‏ 


1« منع تدوین حدیث 


دیگران است» تنها هواداران مدرسه اجتهاد و 
رأي نقل مي كنند. 

بارها تأكيد كرديم كه حكومت و هوادارانشء 
مي كوشند خواسته هايشان را بر بزركان صحابه ب 
كه با نظرات خليفه مخالف اند نسبت دهند تا 
از خلال اين سخن (كه حضرت علي E‏ و ابن مسعود 


و تسعد دين .اين فا مود وق گر ان تيل لت .همان 
عقيده خليفه بودند)» عمل خلفا را ياك جلوه 
دهند. 

واين نكته.ء يك يديده از ظواهر اختلاف منقولات 
هوا 3 انان مكتب اجتهاد و رای زا هد از فك مجابي 
س مي نماياند؛ به ويه هنكامي كه وي از جناح 
ایا :فقه شین ناشك. :تاد با اين موه خشى 
وتر با هم بسوزد و سخن ياوه با متين به هم 
آميزد. 

اختلاف نقل از يك صحابي» از گسترش دامنه مکتب 
ديكري در شريعت خبر مي دهد و از اين روست كه 
ما هر از كنا في بر ضرورت بررسي فضای ابهام 
آلود احاديث و آخبارء تأكيد مي ورزيم تا بدين 
سكت انب با کي ین . ماه که ام 
بزركي در شريعت به او داده اند؛ كه اين نظر 
از آن ا وست» شناسايي شود و معلوم شود كه آيا 
از صحابه رسول خدا در اين مسئلهء.ء کسی با آنان 
مخالفت ورزیده ,ينا نه 

تا اين شيوه مي توان بر سرنخ هاي نابيدا 
د رباره احكام شرعي آگا هي تفت و از ,ترم :تکار 
و زمان صدور خبر و جو فتاواي و آراء. 

اگر به عنوان نمونه» قضيّه متعه را بي كيريمء 


كستره هر دو جريان را به طور آشکار ‏ در آن 
مي يابيم. 
امام علي لو و ابن عبّاس و ابن عمر و سعد بن 


أنجي وقاص و ابو موسي اشعري (وديكران) بر متعه 


استمر ار جریان اجتهاد ابوبکر و عمردر دوران 
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تأكيد دارند و آن را كاري شرعي مي شمارند كه 
رسول خدا بر آن تصريح كرد و هركز نسخ نشد. 
كار را برنتافتند؛ زيرا عُمّر آن را اجازه نداد 
و حرام ساخت. 

طبيعي است كه به خاطر تقويت جناح حاكم» نهي 
ان" اين كاو و1 "عه امام علق 2 و اجن كتا 
حنّي به ابن عم ل نسبت دهند تا خط مشي خليفه 
تقويت شود. 

بر انديشمندان است که - يس از آكاهي بر نهي 
عمر در متعه ا در حكمي كه درباره تمتّع 
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گفته اند درنگ ورزند» آيا به راستي آن نسخ شده 
يا اينكه امام عليئظ ته و ابن عبّاس از آن منع 
كردند؟! (و دیگر اقفر ۲ ماي كه فتواي حاكم و 
سليقه او را به كرسي مشي نشاند). 

شواهد ا جحي و جد بای سني و شيعه» ضعف اين 
اخبار را روشن مي سازد. 

6 هيثمي در مجمع الزواند آورده است که: 

غروة بن زیر نزد ابن عباس آمد و گفت: اي ابن 
عتاس چندي است كه مردم را كمراه مي سازي ! 
ابن عبّاس كفت: كدام كمراهي اى جموش؟! 

غروه كفت: شخصي براي حج يا عمره احرام 
مي بنددء آن كاه كه طواف كرد م 


كه از احرام درمي آيد! ابوبكر و عمر از 
اين از اهي كردند! 


پند اري 


كي 


ابن عبّاس كفت: واي بر تو! آيا آن دو نزدت 
تر ترد .كنا آنجه در كتاب خداست» و رسول 
خدا در ميان اصحاب و امتش سنت نهاد؟! 


0.۸ منع تدوین حدیث 


غروه كفت: ابوبكر و عمرء از من و توه به 
كتاب و سئت ف تانز EEE‏ ۱ج 

6 از ايوب نقل شده كه هروه به ابن ناس كفت: 
آيا ال خدا هى شي به متعه رخصت 
مين 


ابن عبّاس گفت: »مر دور از مادرت بيرس! 


١ 
دهي ؟!‎ 


غروه كفت: ابوبكر و عمر اين كار و 
نكردند! 
ابن عبّاس كفت: ول يايان كار شما را عذاب 


مي بینم! از پيامبر أ راتان عفن 
فقن كدخ و شما از ابویبکر و عمر 


می کون الاي 
اينكه ابن عباس عروه را به اَم عر و ه ( آسماء 
دختر ابوبكر) حواله داد بدان جهت است كه زبير 
او را صيغه كرد و عبدالك فرزند این ازدواج 
ات . 
6 از ابو نضزه روایت شده که گفت: 
مها تز اجات حودمم ۰۳ كسيئ آمد و گفت: ابن 
عبّاس و ابن ژبیر درباره متعه زنان و جع 
اختلاف كردند. جابر كفت: با رسول خدا اين 


171". مجمع الزوائد ”: ١٤١‏ به نقل از طبراني در 
المعجم الأوسط :١‏ ۰۱۱ حديث .5١‏ 

۷ حجّة الوداع (ابن حزم) : ۳ حديث ۶۲۹۱۱ التمهيد 
(ابن عبد البر) ۸ ۲۰۸ (متن از اين کتاب است) ؛ زاد 
المعاه ۲: ۲۰۱. 

۸ محاضرات الأدباء ۳: ۲۱؛ العقد الفرید ۲: ۱۳۹؛ جمهرة خطب العرب 
؟: ۷ در اين مأخذ ‏ به نقل از عقد الفريد ابن عبد 
ره ل اآمده است: اول مشعلي كه در متعه روشن شد. 
مشعل آل زبير است. 
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كار را كرديم.ء يس از آن عُمَّر ما را از آن 

دو بازداشت و ما مرتكب نشديم!1). 
هدف از بازكويي بعضي از نصوص از ابن عباس اين 
است که خو اننده را آگاه سازيم كه نسبت هايي 
که به ابن عبّاس (و آمثئال او) در متعه داده 
مي شود» درست نمي باشد؛ زيرا چنين ر أي هناي 
در مجراي فقه حاكم ريخته مي شود و بر خلاف 
نصو ص صريحي است که از مخالفان حكومت ثابت 


مي 


مشهور است كه معاويه نخستین كسي است كه (با 
لعن علي و خاندانش و لعن ابن عباس بر منابر) 
روح دشمني و كينه توزي نسبت به اهل بيت را به 
مردم خوراند و از سر كينه اي كه با حضرت علي 
شا د اشت» در تحریف شريعت از مجراي اصلي اش 
كوشيد. 


دن حتفن شنا بيطي آيا ققه حضرت علي شاد و ابن 


عباس مي توانست چونان فقه گروه حاكم باقي 
بماند؟! با اينكه مي دانيم خلفاي اموي و 
عبّاسي فقه شيخين و عثمان و عايشه را در ييش 
گرفتند» بلكه به جهت وجود طالبيون و معارضه 
با آنهاء آنچه ر !۱ بر خلافب امام علي لكلف ابر از 


كي 


مني لسك “حلفي كرفتند و آن را بر فقه ديكران 
ترجيح مي دادند. 


٩‏ . صحيح مسلم ۲: ۰٩۱۶‏ حديث ١١535‏ (و ۰۱۰۲۳ حديث 
۵ سنن بيهقي ۷: ۱ ور حديث ۶۱۳۹۶۲ فتح الباري 
۵ 


حاكمان و روند 


عادى سازى فقه حكومتى 


شافاس دواق: فان الا ان لفق کته فق واه رز 
یبد زاس زو اینت مي كنك كه: 
معا ويه به مد ينه آمد و با مردم نماز 
كزارد و یسم لله الرّخمن الرَّحِيم»4 را نخواند 
و هنگا مي كه به رکوع رفت و بلند شد 
تكبير نكفت! 
يس از سلام ء مهاجر ان و انصار ندا دادند 
كه: از نمازت دُزديدي! بسم الله كجا رفت؟ 
تكبير ييش و يس از ركوع را جه كردي؟ 
معاويه نماز ديكري را با آنان خواند» و 


آنجه را جا انداخته بود آورد(ا). 


شافتغعي. :بش از اين فا بك انز انس ين مالك 
روايت مي كند كه كفت: 
معاويه در مدينه نماز كزارد.ء قرانئت را به 
جهر آوردء بسم الله را براي سوره فاتحه كفت 
و براي سوره بعد از آن نخواند» و آن كاه 
كه [بر 1 ي سجد ه ] خم شد ء تکسبر نگفت تا 
اينكه نماز را تمام كرد. 
چون سلام داد» مهاجراني كه آن را شنيدند 
ار قن سو نلا اى. را دج تي فا وه زر لمان 
دزديدي يا فراموش كردي؟ 


. اه :١‏ 8١٠؛‏ سنن دارقطني :١‏ ۳۱۲ حديث 85؛ 
سنن بيهقي ۲: ::٩‏ حديث ۲۳۲۹: التدوين في اخبار 


3 ۱ منع تدوین حدیث 


يس از نع جون نماز گزارد» بسم الله زا رای 
سوره بعد آورد و هنكامي كه براي سجده خم 
شد» تكبير گفت('). 

از زمري نقل شده كه: 
اول كسي كه بسم الله را در مدينه به اخفات 
خواند» عمرو بن سعيد بن عاص است(!"ا). 

خر .ر اازی, و احكام البسملة بر كلام زُمهريء اين كونه 

تعليق مي زند : 
مي كويم: مرو در زمان يزيد بن معاويه 
والي. مدينته: شذ.ء ن .كساني دن ات تساه از 
او ييروي كردند. از اين روست كه يحيي بن 
جعدذه مي كويد: شبطان» از پیشو ایان» آيه 
بسمله را ربود. مقصودش از « پیشوایان »> 
غبالمنان. ۵ رسای شیم شا له 
زمري مي كويد: بسمله» آيه اي از كتاب 
خداست كه مردم واكذاشتند. 
مجاهد مي گوید: مردم آنچه را پیش از آن 
ينوت + انل . :كناد اتر اتل حن از ک وز انئ كه 
صحابه » ترک بسمله را ال معاويه 
برنتافتند.ء هر جيز نو بيدايى»ء بسند نيست 
واكر چيزي مشهور و شايع كشت > نقلٍ علما 
حجّت است. نه كارهاى حاكمان. 
اور اتکی اگر حق نبود. علما آن را 
اكاز مي كن دان ! 


۲۲۳۲۰ حديث‎ ۶٩ :” سنن بيهقي‎ ؛٠١8‎ :١ الام‎ .١ 
و در فتح الباري‎ ؛١١5‎ :١ التدوين في اخبار قزوين‎ 
(و نيز در عون المعبود ۳: ه: و نيل الأوطار‎ ۷۰ ۲ 
555؟) از سعيد بن مسدب آمده است كه كفت: نخستين‎ ۲ 
كسي که تکببر را ترك کرد معاویه است.‎ 

۲ سن بیهقی ۲: ۰۰؛ سير أعلام الثبلاء ه: 4۳ 


حاكمان وروند عادى سازى فقه حكومتى هاه 


مي كويم: بر معاويه انكار كردند و او از 
عمل خويش بازكشت. چون امر به ديكر واليان 
ستم كر مدينه رسيد (مانند أشدق و حجّاج و 
حُْبَيسُ بن دلجه و نظائر آنها) از ترس قدرت 
آنان» به انكار دست نيازيدند يا بعضي شان 
انكار كردند و يذيرفته نشد. 

يس باقي ماندكان از انكار دست كشيدند و 
قضيه به نظرشان راحت آمد و هر دو صورت 


جايز دانسته شدء هرچند در آن ترك ستت 
بود . 
علما از خوفي فتنه» از يرداختن به این 


مسئله چشم يوشيدند O‏ 


سيس كلام ابن زبير را مي آورد كه كفت: 
أمرا را از جهر به « بسمله »> باز نداشت 
مگر کبر. 

و آن كاه مي نويسد: 
شاید عمرو بن سعيد آشدذق (كه نخستين كسي 
است ‏ كه بسمله را در مدينه به اخفات 
خو اند) ان تا وش( رای مخالفت: ينا ابن 
زیر .اجام كا ورا شهب ابن ريسن هیر 
بسمله در نماز بود. 
بني مرواني که پس از آشذق والي مدینه 
شدند» به او اقتدا کردند. بعيد نيست که 
آشذق آن را قصد کرده باشد. او كسي است که 
سوي ابن زبير لشکر گسیل داشت و او را در 
مکّه محاصره کرد. حجاج به وي اقتدا نمود و 
براي بار دوم ابن زبير را محاصره کرد و 
پیش از آن کعبه را ویران ساخت و « حجر » 
را ال ان درا ورد و کت زا تسین را كه ابن 
زبير در آن كرده بودء تغيير داد. 


۳ احكام البسملة: ۰۷۲ 


۰1 


فخر 


اينان مي خواستند از هر طريق ممكن.ء با 
ابن زبير مخالفت كنند. مداومت بر اخفات 
بسمله» بعيد نيست از آن جمله باشد» بلكه 
قرب است؛ زيرا مسئله اي است اختلافي. 

بكر بن عبداله مزني مي گويد: يشت سر عبداله 
بن ژبیر نماز گزاردم» وي بسله را به جهر 
اورد. 

در روايت ديكر هست كه: وي قرائت را در 
نماز به بسم الله آغاز میتی کرد و ”می كفت شما 
و جر كين "إل نصا ار مو ار ۱ 


رازي - پیش از اين سخني را از محمد بن 


اسحاق مسيبي مي آورد كه كفت: 


3 


پدرم حديث کرد كه حون در مدينه با مردم 
نماز كزارد یسم الله الرّخمن الرّجیم 4 را به 
جهر خواند. 


ابوبكر يسر خواهر مالك بن 
مد و كفت: مالك بن انس تو را 


كفت: أعشي 
انس نزدم 
سلام ‏ مي رساند و مي كوا يل * در مخالفت با 


1 


هل لته ,ين ان کسانتي. حلم عبر جه 
از انان نيستي» چيزي از تو بروز یافت که 
از ديكران نديدم! 

يرسيدم: جه چيزي؟ 

كفت: جهر به بسم الله . 

كفتم: از طرف من به مالك سلام برسان و 
بكو: از تو بسيار شنيدم كه مي كفتي: « ال 


اهل عراق ‏ حديث ‏ برمكيريد! احديب ‏ از 
اصحابمان را نديدم كه از انان حديث كند 6 
حديث ترك بسمله را از « حميد طویل »> 
گرفتم. اگر فراگيري حديث از اهل عراق را 
دوست داريه اين حديث و جز ن و نز آنها 
احكام البسمله: ۰۷ مصثف ابن ابى شيبه :١‏ ۰۳۱۲ 


حديث ۱:۰۲: سنن بيهقى ۲: ۰۶:٩‏ حديث ۲۲۳۰ . 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی o1۷‏ 


بستانيم وگرنه» حميد را با ديكران رها 
كنيم. 

و بر اين كارء بر من حجتي نداري؛ زيرا 
بسيار شنيدم كه مي كفتي: هر علمي را از 
اهلش بركيريد و علم قرآن را در مدينه از 
ابو تعیم! درباره قرائت يسم لله از او 
يرسيدم.ء مرا به آن فر اخواند وگفت: شهادت 
دهم كه آن جزو سبع المثاني [سوره حمد ] 


می 

اف ار ا را ون که 

نافع از اطرافيان ابن عمر ‏ از ابن عمر 
برايم حديث كرد كه وي هر سوره اي را به 
ان اغاز مي كدر 3 و ابتد ا ان را 


مي خواند١١)‏ ۱ 


تأثير اين دو خط مشي بر فقها بعدها آشكار شد. 
از اين روست كه مالك (فقيه دربار) سوره را با 
بسمله شروع نمي كندء اما اسحاق مسيبي به ثبوت 
آن از ييامبر و بعضي از اصحاب معتقد است. 
شایان ذكر است كه غالب فقه اهل مدينه بر خلاف 
اهل بيت بود. اما فقه اهل كوفه.ء موافق اهل 
بيت بود. معروف است كه مالك موطأ را به 
درخو است منصور عتاسي نوشتء منصور به او كفت: 
اي ابا عبدلله.ء اين علم را مُدوّن ساز و از 
آن كتتناب» :هناني.. :حر اهم آورء و نظرات خاص 
عبدلله بن مسعود و تجويزهاى ابن عبّاس و سخت 
كيرى هاى ابن عمر را در آن میاور» راه 


ميانه را بركزين و آنچه را ائمّه و صحابه 
(رضى الله عنهم ) بر ان اجماع دارند كرد اور » 
تا ما ل ان شاء لله ل مردم را بر علم و 


كتاب هاي تو واداريم و آنها را در شهرها 
منتشر كنيم و سوي شان عهدنامه فرستيم كه 


۰۲۲۲۲ احكام البسملة: ۷۰-۷6: سنن بيهقى ۲: ۰۶:۸ حديث‎ .١ 
7 


0۱1۸ منع تدوین حدیث 


فتفاا . أن مخالفت نورزند و به سواي آن قضاوت 
نکنند . 
مالك گفت: خدا امير را به سلامت دارد» اهل 
عراق علم ما را نمي يسندند و براي نظر ما 
ارزشي قائل نيستند! 

در حديث ديكر آمده است كه منصور به مالك كفت: 
اي ابا عبداءه همه علم را يك كن! مالك 
گفت: اصحاب ييامبر در شهرها يراكنده اندء 
هركس در شهر خود نظري مي دهد اهل مكه بر 
فبك قول اند و اهل مدينه قول ديكري د ارند » 
و اهل عراق نظرشان متفاوت است! 


كي 


منصور كفت: هيج حديثي از اهل عراق را 
قبول ندارم.ء علم نزد اهل مدينه است» اين 
علم را براي مردم بنويس('). 
فقه اهل مدينه.ء به طور غالب» بر خلاف فقه اهل 
بيت بود» سخنان آل ييامبر اين مطلب را روشن 


مي سازد. اما فقه اهل عراق ‏ هرجند با راي و 
احاديث درباري آميخته بود ع در بيشتر موارد 
با مدرسه اهل بيت هماهنكي داشت. سخنان منصور 


كه. هني كويدة. <« از ااهل غراق+ خوتب. او تلاي زا 
نمي يذيريم »> « مردم را بر علم و كتاب هاي 
تو وامي داريم ‏ و در شهرها آنها را منتشر 
هيج شكّي ‏ 


مي 


روشن في سازد. 


سا ره ٠٤٠‏ © اين حقيقت زا نیت اب 


كي 


.١‏ بنكريد بهء وضوء النبي (المدخل): ۲۵۶ (به نقل 
از امام مالك ۱۳۳ و ترتیب المد ارل: ۲۲-۲۰) و 
نگاه كنيد به: الامامه و السباسه ۲: ۱۲ در اين 
مأخذ از مالك روايت شده كه كفت: به منصور گفتم: 
اهل عراق علم ما را نمي پسندند! ابو جعفر منصور 
گفت: با شمشیر آنان را بر اين کار وامي داریم و 
يشت هايشان را در اين راستا ‏ با تازيانه پاره 
ياره مي سازيم (ديباج المذقب: ۲۰). 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۰۹ 


د نامه م كت به ث بن سعد ققفيه مص 
ر نا الك به ليث بن (فقيه اهل ر) 
آمده است: 

به من خبر رسيده كه تو فتواهايي مي دهي 

كه بر خلاف نظر مردم ١و‏ تلد .مباست! :در جالي 

كه امانت داري و فضل تو بر كسي يوشيده 

نيست...١()‏ 
سياست حكومت ‏ خواه أموي و خواه عبّاسي ‏ بر 
اين بود كه توانش را در مخالفت با فقه اهل 
بت به 4 ين حتفل ست ا ی 
بيت به كار كير اين حقيقتي ا كه (براي) 
اهل صدق و انصاف» جاي شك و انكار نيست. نصوصي 
را كه آوردیم - به خودي خود بر اين امر 
دلالت دارد. 
نمي خواهيم قطعي اعلام داريم كه موضع امویان و 
عنتاسیان در بسمله.ء بركرفته از سيره شيخين 
جود فی از انها یرای فایشه. کرش هاي 
ابوبكر و عمر است» و بعضي شان معاويه يا 
عبد الملك بن مروان يا منصور يا ديكران را 
تأييد مفي. کالب سن عالمحان: و محققان است كه اين 
امور را شناسايي كنند و در آنها درنگ ورزند. 
در احكام البسملة رازيء از الخلافيات بيهقي.ء از جعفر 
بن محمد ك نقل شده است كه فرمود: 

آل محمّد بر جهر يسم الله الرّخمن الرجیم #4 

موافقت دارند. 

و ابو جعفر محمد بن علي مي كويد: نمال 

يشت سر كسي كه [بسمله را] به جهر 

تمي خواند» بايسته نيست(). 


از امام رضا E‏ روايت شده كه فرمود: 


2 تاريخ ابن معين 5 ۶۶٩۹‏ باب رسالءة مالك الي 
الليث بن سعد. 
.۰ احكام البسملة : ER‏ 


o۰‏ منع تدوین حدیث 


آل محمّد» بر جهر يسم الله الرّخمن الرجيم4 
هماهنك اند ۲۱ . 


در دعائم الاسلام از امام سخاد اه نقل شده که 


فرمود : 
ما فرزندان فاطمه بر آن [جهر بسمله] نظر 
یکسان داریم ۲ . ۱ 
در روايت ديكر آمده است كه: 
از رسول خدا و از حضرت علبي و امام حسن و 
حسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و 
جعفر بن محمد.ء برايمان روايت شده كه آنان 
در قرائت حمد و سوره در نمازهاي جهريء 
ليسم اله الرّخمن الرّحِيم» 4‏ را به جهر 


مي خواندند0(). 


از امام صادق لو روايت شده كه فرمود: 
تقيه» دين من و دين پدران من است؛ در سه 
جيز تقيّه نمي كنم كه ترك جهر به «يسم اله 
الرّخمن الرّجیم4 از جمله آن سه جيز است(). 
از ابو هريره روايت شده كه فرمود: 
رسول خدا طيشم الله الژخمن الرّجيم» را به جهر 
خواند» سپس مردم آن را ترك کردند(). 


۱ تفسير ابوالفتوح رازي :١‏ ۲۰: المجموع (نووي) 
*: 584 (به نقل از كتاب الخلافيّات بيهقي). 

۲ دعائم الإسلام :١‏ ۱۱۰ (و به نقل از آن در مستدرك 
سائل الشيعه ۶: ۰۱۸٩‏ حديث 0هه5:5). 

.١5١٠١ :١ دعائم الإسلام‎ ۳ 

:. دعائم الإسلام :١‏ ۱۱۰ (و جلد ۰۲ 0۱۳۲0 : و نيز 
بنكريد بهء أصول الأحكام في الحلال والحرام ۲: ١١‏ 
(اثر يحيي بن حسين زيدي). 

°۷ :١ به نقل از سنن دارقطني‎ ٥ : احكام البسملة‎ .٥ 
در‎ ٠٥۰١ حديث‎ ۶۳۵۷ :١ حديث ١؛ و مستدرك حاكم‎ 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى o۲١‏ 


وة اين حتنين: :3هي شا تیم ٠ك‏ ,ما و4 , له رمع 
متعه و ترك یله و ترك تكبير در هر خم و 
راست شدن در نمازء بسنده نکردء. بلكه در 
قلمروهاي زيادي به محو سنت عيبا يكن :دست :ما ده 

از این روست که مي بینیم امام علي و و 


فرزندانش بر اين حقايق قلع تأكيد مي و رزند. 
احمد بن حنبل به اسناد از عناد بن عبدالله بن 
ككل آ و رده است كه كفت: 
چون معاويه براي حج آمدء در مكّه همراهش 
بوديم... نماز ظهرد را يننا ما دو ركعت 
خواند.ء سيس به دار الندوه رفت. 
ابن زبير مي كويد: روزكاري عثمان نماز را 
تمام مس خواند. وقتي به مكه هي امد ظهر 
و عصر و عشاي آخر را جهار ركعتي ی کر ا :ردد 
و ان كاه كه سوي مني و عرفات مي رفت» نماز 
را شكسته به جا مي آورد. يس آن كاه كه از 
حج فارغ مي شد و در مني اقامت مي كزيدء 
نماز را تمام مي خواند تا از مكه بيرون 
مي رفت. 
چون معاويه ظهر را دو ركعت كزارد.ء مروان 
بن حكم و عمرو بن عثمان برخاستند و به او 
گفتند: هيج كس چون تو بر بسر عمویتء به 
معاويه يرسيد: جه عيبي؟ 
تیالیاه جر ,تک “تمي اي که عثمان در مکه 
نماز را تمام ي خواند؟! 
معاويه گفت : و اي بر شما! مگر كاري عجر از 
کار من 7 جام فلن د !ا با رسول خدا أو 


اين دو مصدرء جمله پاياني (ثم ترکه الناس) نيامده 
است. بيهقي آن را در السنن الكبري ۲ ۰۶۷ حديث 
2017 ان آورد. 


o۲‏ منع تدوین حدیث 


ابوبكر و عمر(رضى الله عنهما) نماز را دو 
#كعيتى خوانده ام. 
گفتند : پسر عمویت ظهر را (در مكّه) تمام 
ب و ای ا ليت عدو شا ای مقي “الكو او 
عيب است! 
ابن زبير مي كويد: در اين هنكام معاويه 
سوي نماز عصر روانه شد» و ان را با ما 
جهار ركعت كزارد١).‏ 
سیاست خكام . پیوسته چنین بود. انان با وجود 
اين كه احكامي را از رسول خد ا فر ا گرفته 
بودند» باز از حرفشان برمي گشتند. به سخن 
معاويه بنكريد: « آيا او كاري جز اين كرد؟ا! 
با رسول خدا و ابوبكر و عمر نماز دوركعتى 
كزاردم » به جهت عرق قبيله اي و تعصّب فاميليء 
هواهاي نفساني شان را ييروي مي كنند: « يسر 
عمويت آن را تمام خواند.ء مخالفتت با او عيب 
است! ». 
6 ابن عساكر در تاريخ خود از طريق حسن بصري 
آورده است كه كفت: 
غبادة بن صامت در شام بودء ديد ظروف نقره به دو 
برابر مظروفشان فروخته مي شود. سوي مردم 
روانه شد و گفت: اي مردم » هرکه مرا 
نمي شناسد» من غبادة بن صامت هستم. آگاه باشيد 
كه من در شب پنجشنبه آخرین رمضاني که 
پیامبر زنده بود» در مجلسي از مجالس 
انصار» شنيدم كه ييامبر مي فرمود: طلا در 
برابر طلاء مثل به مثل با وزن مساوي جايز 
است اما . افزون بر اين رباست. 


.١‏ مسند احمد 5: ۹۶: مجمع الزوائد ۲: ۱۰۱: و 
بنكريد به.ء فتح الباري ۲: ۰۲:: نيل الأوطار ۳: 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى oY‏ 


مي كويد: مردم متفرق شدندء اين خبر به 

معاويه رسيد»ء غبادة را احضار كرد و گفت: اكر 

تو ۰ ضحاين. “نيا مدزرقفق و از آن حضرت حديث 

شنيده ايء ما هم از اصحاب اوييم و از او 

حديث دريافته ايم! 

غبادة كفت: تو صحابي ييامبري و از او حديث 

شنيده اي؟!! 

معاويه كفت: از اين سخن دست بردار» و ن 

را باز مكوي! 

غبادة گفت: آري» هرچند بيني معاويه را به 

خباك مبالد! شيش از تزد. او ابزخاست. 

معاويه گفت: ميان خودم و اصحاب محمد 

چيزي را رساتر از گذشت نمي یابم ۱۲۲! 
با تأمّل در اين نقل تاريخيء.ء مي توان به نظر 
فراتري كه غبادة داشت يي يُرد؛ زيرا وي با مكتب 
اجتهاد هم عصر بود و توجيهات و ادعاي نسخ 
آنها را (در هر حكمي كه مي خواستند بر خلاف 
كتاب و سنت فتوا دهند) مي شناخت. از اين روست 
كه غبادة تأكيد مي ورزد كه خودش از ييامبر شنيده 
و تأكيد مي كند كه اين معامله ربوي در آخرين 
رمضان ييامبر روي تن تاد نان نتوانند نسخ من 
را ادعا كنند؛ حراكه يس از استقرار احكام در 
پایان حيات ييامبر | مجالي براي ادعاي نسخ 
نمي ماند. 
يحل می کر نم كه غبادة روز أن را مشخص مي سازد 
تا نة تكدييش تيرد ا اسلا یه 


6 در روايت مسلم و بيهقي آمده است: 


۱ نگاه كنيد به: تاريخ دمشق ۲۱: ۰.۱۹٩۹‏ 


o <‏ منع تدوین حدیث 


این خبر به معاويه رسید» منبر رفت و گفت: جه غرضى دارند كسانى که از پیامبر احاديثى 


را می آورند که ما با وجود مصاحبت با پیامبر و حضور در نزدش» آنها را نشنيده ايم! 


غبادة برخاست... سپس گفت: آنچه را از سامير 
شنيده ايم مي كوييمء هرچند ناخوشایند 
ما وية. تاشد.... .مز جه “باك از اينتكه دس 
تاريكي شب » در لشکرش او را همراهي 
تکار ۱۱۵ 4 


معاویه نمي توانست خودش غبادة را درجا تكذيب 

كند؟ زيرا وي تاريخ و مكاني كه اين حديث را 

شنيده بود مشخص ساخت (در نكي از مجالس انصارء 
شب ينجم رمضان) تنها ادعا كرد كه وي اين حديث 

و امثال آن را نشنيده است» يس از آنكه از 

ادعاي نسخ درماند و جرأت نكرد غبادة را تكذيب 

كند» به نوعي تجاهل دست يازيد. 

6 از اين جمله است آنچه را وافي مهدي درباره 
مروان مي كويد که وي درباره كسي که زنش را 
طلاقى بی بركشت (يعنى طلاق باين) دادهء.ء حكم 
كرد كه سه طلاق واقع مي شود (چنان كه در 
الموطأ آمده است) و ژرقاني از موازيه نقل 

ي کند كه ييامبر كسي را كه زنش را طلاق 

قطعى و بی بركشت داد.ء ملزم به سه طلاق ساخت» 

و عمر در اين زمينه حكم به سه طلاق كرد!ا. 


م 


از مروان نقل شده كه وي ابن عباس را خواست و 
كفت: 


.١‏ صحيح مسلم ”: ۰۱۲۱۰ حديث ۱:۸۲ (متن از اين 
مأخذ است)؛ سنن بيهقي ه: ۰۲۲۷ حديث ۰.۱۰۲۱۰ 
۲ الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّة: 4١9١‏ الموطاً ۲: ۰.0۰۰۱ 


حديث 4١١54‏ شرح زرقاني ۳: 8١5؛:‏ الفواكه 
للدواني *: 85. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۵ 0۲ 


آيا فتوا مي دهي كه ديه ده انگشت» ده شتر 
است؟ در حالي که "معي اد اني عمر در انكشت 
ابهام به بسا حزن دة نكا سيزده شتر فتوا داد و 
در انكشت بعد از آن به دوازده يا ده شتر 
و در انكشت ميانه ده شتر و در انكشت بعد 
از آن» نه شتر و در انگشت کوچك شش شتر. 

ابن عتاس كفت: خدا عم را بيامرزد! قول 
رسول خدا سز اوارتر است كه پبروي شود تا 


مروان در طلاق ثلاث [سه بار طلاق در يك مجلس] و 

ديه انگشتان» از عمر ييروي مي كند. 

6 مانند این است سخني که از معاویه درباره 

نماز بعد از عصر رو ایت شده است؛ 

در مسند احمد از ابو تناح رو ايت شد ه كه گفت : 
شنيدم خمران بن ایا از معاويه حديث 
مت كبرد كه .1ق ای نا یل كه بيس .از .ار 
عصر» نماز مي خوانند.ء گفت: شما نمازي را 
مي کر ن كه ما در مصاحبت ييامبر نديديم 
بن را بخو اند و از ان نهي كرده است 
(مقصود دو ركعت نماز» يس از نماز عصر 
است) ('). 

آري» فقه درباري و بيشتر رواياتشان از 

پیامبر ‏ در خدمت درست انكاري نكرش خلفا (به 

ویژه سه خليفه نخست و مخصوصاابوبكر و عمر) 

درامدء و به سه بار طلاق در يك مجلس و نهي از 

نماز بعد از عصر و... بسنده نكرد.ء بلكه يك 

سياست كلي در حيات اجتماعي و نظام اداري خلافت 

اسلامي به شمار مي رفت كه از نماز تراويح آغاز 

شد تا ديكر اجتهادات. 

۱ سنن بيهقي ۸: ٩۳‏ الم 1: ۷۵-۷۱: ۱: مسند احمد 

۸۹٩ ۲‏ حديث ۰۷۲۲ سنن دارمي ۲: و حديث ۶۱۲۱ 

سنن ابي داوه ۶: ۰۱۸۷ حدیث 2001 . 

۷ ۲۳۱۳۱ مسنداحمد 5: 4134 مصنلف ابن ابی شيبة ۲: ۱۱۲۳ء حديث‎ .١ 


۰۳1 منع تدوین حدیث 


دكتر ناديه شریف عمري ل آنجا كه به وارسي 
حديث نماز تراويح مي يردازد ‏ مي نويسد: 
بر اساس روايات اين كار در سال ١5‏ هجري 
روي داد. عمر به شهرها نامه نوشت و 
مسلمانان را بر اين نماز فراخواند» و 
راي ”ردم .فو الاح ٠‏ قراو جع کی سل ای 
مردان و ديگري براي زنان('. 
دكتر اعظميء سخن بعضي از منكران سئثت را در 
ياكستان نقل مي كند.ء در آن آمده است: 
مي كويند: خطاي اساسي كه بعد از خلفاي 
راشدين تاكنون در ميان مسلمانان رخ داده 
اين است كه آنان روح اسلام را درنيافتند؛ 
حجراكه اسلام نظامي مبتني بر شور است» قرآن 
ما 3ا تشه ۰ امور .كتين فر امي خو اند ١و‏ فصن 
ن را به مجلس شوراي مسلمانان وامي كذارد 
تا طریقه نماز و نسبت زکات را - بر حسب 
زمان و مکان - مشخص سازند. 
این همان حيزي است که ابوبكر و عمر و 
خلفاي راشدين فهميدند. آنان با صحابه به 
مشورت مي يرداختند.ء و آنجا كه حس مي كردند 
« سئثت » نيازمند اضافه چيزي هست» آن را 
مي افزودندء و اكز صر وحن <حرااي: «تعبسن 
نمين. نا فنتلد .قي من لاله 
اگر سنت ييامبر | امري دائمي بود 


پیات مير أن در .سل ای ما به صورت کتاب آماده 


مي ساخت . 


۱ اجتهاد الرسول: ۲۸۰: و نكاه كنيد به: مصنّف ابن 
ابي شيبه ۲: ۰۳۲۶ حديث 435١514‏ الطبقات الكبري ۳: 
۱ تاريخ طبري "_: ١٠ه؛‏ فتح الباري :٤‏ ”0”؛ تنوير 
الحوالك :١‏ ۱۰۰. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۰۳۷ 


معناي ۲ ...أَطِيعُواً لله و أَطِيعُوا الزسول... 4 
۳11 اين نيست كه سثت پبيامبر را يس از 
وفاتش ييروي كنيد؛ حراكه سنت آن حضرت در 
درون خود» عنصر دوام و بقا را در بر 
تا که ( أَطِيعُوا الرَّسُولَ  )‏ يعني 
فرقان. لزق از .نظامي كه قرآن به آن ارشاد 
قبي 
آن را آورد؛ يعني بريايى خلافت بر اساس 
آموزه های نبوت. 

و از آنجا كه اين نظام تا دوران خلفاي 
راشدين استمرار یافت» آن كاه يس از آمدن 


كند و ييامبر ‏ در زمان حياتش ‏ نمونه 


امويان به ميدان سیاست» اوضاع به هم ريخت 
و ميان دين و سياست فاصله افتاد» مردم 
معناي طاعت رسول را نفهميدند و در نتيجه 


به احادیث روي آوردند؛ زيرا احكام در 
قرآن» اندك است و ضرورت حيات بسي بيش از 
آنهاست. 

نكن از وظایف خلافت عه ۳ 5 اساس آموزه های 
نوت -. اتن و3 . كه دان ایشا سل ها ی انو يندا 


نيازهاي ضروري جامعه را برطرف سازد. ليكن 
فقدان جنين دولتي مردم را به اخذ حديث 
برانگیخت» و از آن جايى كه متون حديثىء 
برای اين مهم » بسنده نبود؛ يديدة جعل حديث 
فزوني يافت3ا). 
اين سخن از امثال اين كسان.ء در بي منع تدوين 
حديث از سوي شيخين (و سيس دعوت به اجتهاد و 
اكتفا به قرآن) بيان شده است. ما نمي خواهيم 
دراين بارهء سخن به درازا كوييم؛ جراكه ما را 
از اصل بحث خارج مي سازد. اگر خلفاي حاكم 


پذير اي حق مي شدند و امر تشريع را 
و امي گذ اردند» اين کار آنان را از اختلاف در 
۱ فنساء/۹ه. 


۲ دراسات في الحديث النبوي ۱: 58-85. 


o۸‏ منع تدوین حدیث 


حديث و احکام ‏ كه كريبان كير مسلمانان شد بت 
بي نياز مي ساخت و نيازمندٍ قانونمند ساختن 
رآي و قياس و نظایر این دو (که گاه به تحریم 
حلال و تحليل حرام مي انجامد) نمي شدند و دين 
استقرار مي يافت و آراي كوناكون در آن يديد 
نمي آمد. 

آريء» آنان نمي خواستند اهل بيت مصدر امر 
تشريع و تبيين احكام خدا باشند؛ زيرا اين كار 
موقعيت آنان را تضعيف مي كرد. اكر بعضي در 
زمينه احاديث خلافت و وصيّت»ء مه وال “ته ارو حون 
مي زدند» اين سخن پیامبر | را درباره حضرت 


علي ك نمي توانستند تجاهل كنند كه فرمود: 
أنا مدينة العلم وعلی بابها(۱)؛ 


من شهر علمم و علي دروازه آن است. 
برايشان امكان نداشت كه جايكاه حضرت علي كله 
را نسبت به ييامبر | انكار كنند و علم انبوه 
و كسترده أن حضرت را و راست كسوكي اش را در 
حديث برنتابند؛ حراكه فرمود: 

عَلْمَني رسول لله ألفَ باب مِنَ العلم. يَنْفَتِحُ لي من 

كل باب الف باب؛ 

رسول خدا هزار باب از علم به من آموخت» كه 

از هر بابي هزار باب برايم كشوده مي شود. 
بلي» مسلمانان مي بايست به امام علي از و 
بزركان صحابه كه خط مشي شان مكتب تعبدي الا 
حضرت بود» رجوع مي كردند؛ کضا لسن که سثت 
ييامبر را نگه داشتند و در جوامع حديثي شان 


.١‏ المعجم الكبير :١١‏ ۰1۰ حديث ۱۱۰۲۱: المستدرك 
علي الصحيحين ۳: ۰۱۳۷ حديث ۱۳۷:: الفردوس بمأثور 
الخطاب :١‏ ۰4۶4 حديث ١٠١‏ (به نقل از آنس): فيض 
القدير :١‏ 56”. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۰۳۹ 


آن را تدوین كردند تا دینشان را ال أن 
بركيرند. 

نزد همكان ثابت است كه حضرت علي شا آن كاه كه 
از منصب خويش كنار زده شدء به جمع آوري قرآن 
و حديث يرداخت و ان دو ۳ تدوين کعردء نزد ان 
حضرت الواحي بود كه در ان.ء انجه را بر رسول 
خد ا | نازل شده بود و آنچه را تا سس 200 
شان نزول 11 9 زبان آ و رده بود» مي نوشت. 
مثال هايي كويا بر مخالفت با حديث پبامبر 


دكتر عبدالكريم بن علي بن محمد نمله» يس از 
انكه معناي « مخالفت » را از نظر لغوي بررسي 
كند (و بيان مي دارد كه « مخالفت » به 
معناي ضديّت» عصیان» عدم اتفاق است)17) و مقصود 


مي يي 
ال صحابي را در لغت و اصطلاح » روشن مي سازد ۰۱۲۲۲ 
بعضي از مثال هاي تطبيقي را در اين راستا 


ون او رد و مي نوی سد : 


علماي اسلام در اين زمينه به دو مد هب 


م 


تقسيم مي شوند: 

مذهب اول» معتقد است كه: حديث بر حجيّت خود 
ينا سین است. مخالفت صخا کي .أن (خواه نزديك 
باشد و خواه دور) نبايد بر حديث مقدم 
داشت و عمل به حديث» به جهت مخالفت 
صضحابي > . ترك تمي شود ۲۳۲ . 


۱ نكاه كنيد به: مخالفة الصحابى للحديث النبوي الشريف دراسة نظريّة 


تطبيقيّة (چاپ رياضء سال ۱۶۱۰ هجريء مکتبة الرشد) ۲ ۲۹-۲ . 


؟. همان» مه ات و بای 
۳ همان: ۱۰۵-۸۷ 


0۳۰ منع تدوین حدیث 


مذمب دوم » بر این باور است كه: [زدر صو رت 
مخالفت ] بايد قول صحابي اخذ شود و حديث 
نبوي از اعتبار مي REE‏ 
وي سپس مثال هاي از مخالفت صحابي را مج آورد 
كه به طور كلي با حديثي كه خودش روايت كردهء. 
مخالفت نموده است و اثر اين اختلاف را نيز بيان 
مدن کد :و تحتكن” هی ,کوب : 
پس از آنكه مذهب علما را در اين مسئله 
اصولي شناختيم و ادله اصحاب هريك از دو 
مذهب را بيان كرديم» جاي آن است كه بعضي از 
مثال هاي تطبيقي را بياوريم كه در آن 
تا نیع مخالفت کل :لا حديثي که خود روايت 
کرد هء نموده است. 
این کار براي روشن گري بیشتر است تا 
خواننده تصوير كويايي از اين مسئله را در 
ذهن خود مجسم سازد. 
تعتاا جر ایا :تحوفسق 1ن له ا مني .كوم :: 
مثال اول 
بخاري و مسلم در صحيحشان» و ابو داود و 
ترمذي و نسائي و ابن ماجه و دارمي در سنن 
خود.ء و امام مالك در الموطأ و امام احمد 
در المسند از ابو هريره روايت كرده اند كه 
ييامبر | فرمود: 
ذا وَلَعَ الكلبُ في اناء أحدكم. فَليَعْسِلْهُ سبعا 


40 
۰ 


و لاهن بالتر اب(۱)؛ هرگاه سگ» ظرف يكي از شما 


اح مام ا 


.١؟8-١١5 همان»‎ .١ 

۲ صحيح بخاري :١‏ ۰۷۰ حديث ۱۷۲۰: صحيح مسلم :١‏ 
»+ حديث 4151795 سنن ابي داود :١‏ 5١م‏ حديث ۷١‏ 
(متن از اين مأخذ است)؛ سنن ترمذي :١‏ ١١٠١ء.‏ حديث 
۱ سنن نسائي :١‏ ۰.۰۲ حديث ”1557؛ سنن ابن ماجه 
۱ ۰ء حديث “5585*؛ الموطاً :١‏ ١ه»‏ حديث ١٦؛‏ 
مسند احمد ۲: ۰۶1۰ حديث ۰.1۹۳۱ 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى o۱‏ 


را لیبس بزندء باید اول آن زا ' ااك مالي 
کند» سپس هفت مرتبه با آب بشوید. 

این حدیث را ابو هريره از ييامبر ۱ 
و اکت كك نند و به آن عمل نمي كندء.ء بلكه 
مخالفت مي ورزد و ظرفي را که در آن سگ دهن 
زده استء سه بار مي شويد. 

طحاوي در شرح معاني الآثار و دارقطني در ستن 


خود و ابن جوزي در العلل المتناهية آورده اند كه: 


ابو هريره.ء ‏ جنين ‏ ظرفي را سه بار 
می شست() . 
در اينجاء صحابي ‏ ابو هريره با حديثي كه 


خودش روايت كرده مخالفت مي ورزد. 

اصحاب مذهب اول كه جمهور علمايند ‏ بر 
اين عقيده اند كه بايد ظرفي را كه در آن 
سگ آب دهان ريخته.ء هفت بار شست. آنان به 
این 'حديث احختتجااج .مي كتعيد 8 ر اساس 
A‏ “شان ٠.4‏ سه" شتا . این ون . شا 
سي كنيد 

امّا اصحاب مذهب دوم.ء آن كاه كه مي نكرند 
ابو هريره با آنجه روايت کرده مخالفت 
ورزيده.ء به قاعده شان تمسك مي كنند و آن 
اين است كه: « هركاه صحابي بر خلاف روايتش 
عمل کرد» مخالفت او ملاك است.ء نه حديث »() 


۰1۱ :١ سنن دارقطني‎ :۲۲ :١ شرح معاني الآثار‎ .١ 
.055 حديث‎ ۰۳۲۳ :١ حديث ۱۷: العلل المتناهيه‎ 

۲ به عنوان نمونه.ء نگاه كنيد به: تحفة الأحوذى زب 
۳۸ آنجا كه قبتي گویند: ال اصول علما اين است كه 


۰۳۲ منع تدوین حدیث 


از این رو مي گویند: ظرفي را که سگ در آن 
د هن زده است» سه بار شستن كفايت مي كندء 
و به حديثي که ابو هريره روایت کرده عمل 
MESE‏ 

در اينجا بعضي از اصحاب مذهب دوم اختلاف 
دارند که آيا جنين حديثي منسوخ است يا 
هفت بار شستن حمل بر « استحباب » مي شود ؟ 
سه قول است: 

فول اولك الجن جا ا ي ا ی سا 
بن همام در التحریر جنين استء و امير بادشاه 


در تيسير التحرير و ابن آأمير حاج در التقرير والتحبير» با 


وي موافق اند. 
قول دوم: حديث نسخ نشده است» ليكن حمل بر 
استحباب مي شود؛ يعني سه بار شستن و اجب 
است و هفت بار شستن مستحب. 
سمرقندي در بذل النظر و در الميزان اين 
عقیده را دارد. 
قول سوم : احتمال مي رود كه حديث منسوخ 
باشدء و احتمال آن است كه بر استحباب حمل 
شود . 
سرخسي در أصول خود و نسفي در كشف الأسرارء 
به اين قول كراييده ۳ 
سپس دكتر عبدالكريم مي كويد كه: نظر زاجم 
عقيده اصحاب مذهب اول است؛ يعني ظرفي را كه 
سگ ليسيده بايد هفت مرتبه شست. دليل آن جند 
وجه اول: ثبوت حديث ابو هریره - كه پیش از 
اين گذشت - و صخت آن » و عدم اثبات جيزي 
كه براي معارضه با آن صلاحيت داشته باشد. 


هركاه صحابي با روايت خودش مخالفت ورزد» اين كار 
بر نسخ آن دلالت معي کند.. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى orf‏ 


وجه دوم: هفت بار شستن جنين ظرفي»ء از طريق 
ديكر از ييامبر | رو ایت شده است. 


مسلم در صحیح خود. ایو داود و نسائي و 


ابن ماجه و دارمي در سننشانء» احمد در 
المسند» از عبداله بن مُعَفّل روايت كرده اند 
که ء رسول خدا | فرمود: 


|ذا وَل الكل فى الاناء. فَاغْسِلوه سبع مرات. والثامنة عفروه بالتراب ؛ آن كاه 
که سگ ظرفى را ليسيد» هفت بار آن را 
بشوييد.ء و بار هشتم ان را خاك مالي كنيد. 
)۱ 

اگر با فرضش محال» فرض كنيم که مخالفت 
صحابي در حديثي كه خودش روايت مي كند اثر 
مي كذاردء ڌر زو اش که ذيكزي. تقل .مي کتدء 
نمي تواند اثركذار باشد. 

وجه سوم : سخن اصحاب مذهب دوم يا بعضي از 
آنان است؟ يعني بايد ظرف سه بار شسته 
شود. مستندٍ آن اين است كه ابو هريره چنين 
ظرفي را سه بار مي شست.ء و اين كار بر لاف 
لشتني ۱۱ سيت که رو نحت مي كنك 

این حديث وي شايسته استناد و اعتماد 
نيست؛ زیر ا 83 ات ادر ابو هريره مختلف 
است: از وي روايت شده كه به شستن هفت بار 
فتوا داد و روايت شده كه به شستن سه بار 
فتوا EN Ee‏ 


2 صحیح مسلم ۱ ۲۲۵ , حديث ۲۸۹ سنن ابوداوه ۱: ۱۹, حديث 
5 , سنن نسایی ۱: ۱۷۷, حديث ۶۳۳ سنن دارمی :١‏ ۲ حديث 
۷ اتن عفن تیر اين خديث را 3١‏ نامز روايت 
كرده است. چنان كه در مصنف ابن ابی شيبة ۱: 9٩‏ .حدیث ۱۸۲۱ 


و سئن ابن ماحه ۱ : ۰ حدیث ۱ امده است. 


of ئ‎ 


منع تدوين حديث 
مثال دوم 


ابو داود و ترميذي و دارمي و دارقطني در 
سننشان و حاکم در المستدرك و امام احمد در 
المسند و طحاوي در شرح معاني الاثار. از 
عايشه رو ات کرده اند که بيا اک ات 


فرمود: 

آیُما امرأةً نكحّت نفسها بغير إذن وليّها. فنکاخها باطل١١‏ ؛ هركاه 
اين حديث را عايشه از با مر روايت 
مي كند» ليكن خود به آن عمل نكرد.ء بلكه 


با آن مخالفت هیر زنل زيرا عايشه دختر 
برادرشء حفصة بن عبدالرحمان بن ابى بكر را به همسري 
پسر خواهرش در آورد» دان "الى کته برا وش نت 
عبدالرحمان ‏ غائب و در شام بود. 

در برابر اين حديث علما اختلاف كرده اند: 
اصحاب مذهب اول (كه به رو ایت عمل 
مي كنندء نه به مخالفت صجابي) قائل اند 
كه بايد به مقتضاي حديث عمل كرد و جايز 
نيست كه زن.ء خود را به عقد كسي درآورد.» و 
به مخالفت عايشه اعتنا نمي كنند.اينانء. 
جمهور علمايند. 

اصحاب مذهب دوم.ء بر اين باورند كه مخالفت 
عايشه ملاك الست :اة تلا ان) ٠‏ "عمل کرد و 
احتجاج به حديث را واكذاشت؛ به همين جهت 


ء٤2١۷‎ ۲ سنن ابی داود ۲: ۲۲۹ حديث ۲۰۸۳ سنن ترمذى‎ .١ 


حديث ۱۱۰۲؛ سنن دارمی ۲: ۱۸٣۰‏ حديث 55١85‏ سنن دارقطنی ۲: 


c١ 


حديث ١٠؛‏ المستدرك على الصحيحين ۲: ۱۸۲ حديث 


.۷ :۳ شرح معانی الآثار‎ 4١415١ مسد احمد 1: ۰۶۷ حدیث‎ ٩ 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى oo‏ 


مي كويند جايز است كه زن» خود را شوهر 


د هد . 
عبد العزیز بخاري در کشف ,الاسر ار - با تبیین 
نگرش حنفيه در اين زمينه ‏ مي كويد: چون 


عايشه (رضى الله عنها) قائل بود كه تزويج دختر 
برادرش بي اذن وي جايز است و ان را عقد 


اين باشد و همراه با آن آنچه را رواب 


سپس وجه دلالت ديكري را در اين راستا 
مي آورد» مي گوید: چون عايشه او را شوهر 
دادء دلالت مي كند كه نكاح خود زن را جايز 
فِن د اد زرا کا نے كه عد بجا سارت رن 
ديگري منعقد شود» با عبارت خودش آولي است 
که انعقاد پابد» يس اين کار عایشه » عمل بر 
خلاف رو ایتش مي باشد. 

وجه سومي را مي آورد» و مي گوید: چون 
عایشه او را شوهر داد يس معتقد بود که 


جو از نكاح وي س بي اذن ولي به انك اولوت 
جايز است جراكه هركه حق نكاح خودش را 
نداردء ‏ بهد طريق ‏ اولي ديگري را نيز 


نمي تواند به عقد كسي درآورد؛ و هركس حق 
دارد ديگري را به عقد كسي دراوردء به طريق 
اولي حق ازدواج خود را دارد. ۱ 
از حنفيان (مانند سر خسي در اصولش و 
نسفي در كشف الأسرار) يادآاور شده اند كه 
اين حديث منسوخ است؛ زيرا عايشه بر خلافب 


۳۹ منع تدوین حدیث 


روایت خود (بنا بر قاعده آنها) عمل 
كر . 

امام احمد ‏ در روایت حرب بن اسماعیل - 
بر اين امر تصریح نمو ده » مي گنو تن این 
حديث از عايشه صحيح نمي كنا سد زيرا وي 


دختران خواهرش را شوهر داد در حالي كه 

اين حديث از او روايت شده است. 

و نيز مي كويد: در روايت مُروزي هست كه: 

اين حديث صحيح نيست؛ زيرا عايشه بر خلافٍ 
پس از اين سخنان» دكتر عبدالكريم» بر سخن 
ييشين.ء اين كونه تعليق مي زند: 

نظر راجح همان است که جمهور به آن 

قائل اندء به جهت دو امر: 

امر اول: بخاري در صحيح خود و ابو داود و 

ترمذي و ابن ماجه در سننشان و امام احمد 

در المسند از عايشه روايت كرده اند كه 

بان | فربود: لا كاخ ال بوت 

ازدواج بي اذن « ولي » تحقق نمي يابد. 

و نيز اين حديث را ابن عباس و ابو موسي 

روايت كرده اند و روايت صحيحي است؛ مَروّزي 

مي كويد ان انمد وق حيبي درباره اين خديث 
پرسیدم. گفتند: صحيح است("!) ‏ و این گفته » 


صریح در مسئله است. 


۱ نگاه کنید بدهء اصول سرخسي ۲: 1۱ سرخسي 
هي گویند: اینکه عایشه بر خلاف. حديث خود غمل هي کند 
بیان گر نسخ آن است. 

۲ صحیح بخاري ۰: ۱۹۷۰: سنن ابي داود ۲: ۰۲۲۹ 
حدیث ۲۰۸۵: سنن ترمذي ۰:۲ ۰۲۰۲ حديث 4١١١5‏ سنن ابن 
ماحة :١‏ ۰۱۰۰ حديث ۱۸۸۰: مسند احمد :١‏ ۰۲۵۰۱ حديث 


EUAN 
TER ze المغنى 17 ۷ کشف القناع‎ ۲ 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى oV‏ 


امر دوم: مخالفت عايشه با اين حديث» صريح 
نیست. به فرض بيذ احت داردء. عم 
9 فرص بپدیریم صل J‏ 
خايئشه: ها هکل ای تمي اس ال حديث“ثانتني. زا 
كه هيج يك از ائمه مورد اعتماد حديث در 
آن شك نداردء از اعتبار ساقط سازد (و 
داناي حقيقي خداست). 
مثال سوم 
بخاري و مسلم در صحيح خودشان و ابو داود 
و ترمذي و نسائي و ابن ماجه در سننشانء و 
امام مالك در الموطا و امام احمد در 
المسند.ء از زفري از سالم از يدرش ‏ عبداله 
بن عمر ‏ روايت كرده كه كفت: 
ریت رسول الله | إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتّى يُحاذي مَنکبیه. وإذا 
اراد أن يَرْكع وبعد ما يَرْفَعْ رأسه من الرُكوع. ولا يَفْعَلَ ذلك في السُجود (٠؛‏ 
رسول خدا را ديدم هركاه كه نماز را آغاز 
مئ كرد و نيز آن كاه كه به ركوع مى رفت و 
از آن سر بر می داشت» دست ها را تا مقابل 
نت .هنا '. حال ' مي ترد ي اشن ان روا ا در 
سجده انجام نمی داد. 
اين حديث را عبدالله بن عمر از رسول خدا 
ارو ايت معن :, بك دو لحن به آن عمل نمى .کار دام 
بلكه خلاف ان را در پیش كرفته بود و 
دستانش را جنر هنكام شر وع نماز بحا لا 


ان باتش شييئبته در المُصَنّف آورده که مجاهد 


۱ صحيح بخاري :١‏ ۰۲۰۷۲ حديث ۷۰۲: صحيح مسلم :١‏ 
5 یک ۳۹۸ فتن ان داو کک 3و جات ۳۲: 
سنن ترمذي ۲: ۰۳۰ حديث ۲۰۰: سنن نسائي ۲: ۰۱۸۲ 
حديث ۱۰۲۰؛ سنن ابن ماجة :١‏ ۰۲۷۹ حديث ۸۰۸: الموطأ ۱: 


لاع حدیث ۱۱۲: سند احمد ۲: ۸> حديث 502۰ . 


۰۳۸ 
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نديدم كه ابن عْمَر ‏ جز در آغاز نماز 
دست هايش را بالا بزد. 

طحاوي در شرح معاني الآثار اين روايت را 
به سند صحيح نقل مي کال 

در اينجا ابن عمر ‏ كه يك صحابي است ‏ با 
تاد نكي که خود روایت کرده. مخالفت هیواز ۲۵ 
از اين رو علما اختلاف دارند: 


اصحاب مذهب اول س که قائل اند مخالفت 
صحابي با روايت خودش حديث را از احتجاج 
نمي اندازد ‏ به مقتضاي حديث عمل مي كنند 


كه بالا بردن دست هاست هنكام افتتاح نماز 
و هنكام ركوع و هنكام برخاستن از ركوعء 
واينء مذهب جمهور است. 


اما اصحاب مذهب دوم كه قائل اند مخالفت 


صحابي با روايت خودش آن را از اعتبار 
مسي اندازد ‏ عمل عبدلله بن عُمّر را ملاك قرار 
مي دهند كه همان بلند كردن دست ها فقط در 


هنكام شروع نماز است.ءه و عمل به حديث را 
:فا ی تد اه اتان ٠‏ کسیر یه "نله 

جصاص در الفصول مي گوید: 

این كه ابن عمر دست ها را در نماز بالا 
نمی بردء با اين که خودش از ييامبر نقل 
نمودهء. كوياى اين است كه وى نسخ حديث را 
دريافت وكرنه آن را ترك نمي كرد؛ حراكه 
بر صحابي اي مثل اوء روا نيست اين گمان 
به ذهن ايد كه با سنت بيامبر س كه خود 
روايت کرد و جاي تأويل در آن نيستد ‏ 
مخالفت ورزد. 

اكثر حنفيان به مثل آنجه ابوبكر جصاص 


2 


گفته است.ء جزم دارند و بر اين باورند كه: 


مصنف ابن ابی شيبة :١‏ ۰۲۱5 حديث ۲4۰۲؛ شرح معانى الآثار :١‏ 


؛ الدراية فى تخريج احاديث الهداية .١545 :١‏ 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۰۳۹ 


با مخالفت ابن عمر با اين حديث (كه خودش 
آن را روايت مي كند) مي توان دريافت كه 
نسخ آن ثابت شده است. 
ال آنان است ابو زيد د يوسي ۳ الأسرار في 
الأصول والفروع» سجستاني در الغنية فى الاصول. 
سرخسي در اصولش.ء كمال بن همام در التحریر. 
عبدالعزيز بخاري در كشف الأسرارء أمير 
بادشاه در تيسير التحریر. ابن آمير الحاج 
در التقرير والتحبير.ء نسفي در كشف الأسرار و 
ملاجيون در نور الانوار شرح المنار. 
و بعضي از حنفيه كفته اند: جون ابن غمر 
با حديثي كه خودش روايت كرده.ء مخالفت 
و رزید ه است » این حديث اعتبار ندارد و 
که آن منسوخ است) ؛ 
و خبازي در المغني. 
ك كاه تاکرب مي کول : 


مانند بزدوي در اصولش. 


نظر راجح همان عقيده جمهور علماست؛ يعني 
بالا بردن دست ها هنكام تكبيرة الإحرامء و هنكام 
ركوعء و هنكام بلند شدن از ركوع. 

به جند دليل: 

اول: عمل ييامبر است نه فعل يكي از صحابه؛ 
خواه ابن عم باشد يا كس ديكر. 

دوم: به مقتضاي اين حديث» اصحاب ييامبر 
عمل كرده اند؛ حسن مي كويد: اصحاب ييامبر 
را ديدم كه هنكام تكبيرةالإحرام و هنكام ركوع آن 


كاه كه سر ال ركوع كزين د اشتندء 
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دست هايشان را جونان بادبزن هاء بلند 


من و . 
بخاري مي گوید: ابن مديني - که اعلم اهل 
زمان خود بود - مي گفت: به دلبیل این حدیت» 


دست هايشان را بلند كنندا'). 

سوم: سخن مجاهد مبنى بر اين كه: وي نديد 
كه ابن عمر دستانش را بلند كند مگر در 
تكبير اغاز نماز» با انجه طاووس ذكر کرد ه » 
معارض است. طاووس مي كويد: ابن عمر را 


و نيز معارض است با سخن امام احمد كه در 
این باره از وي سؤال شدء گفت : آري» اجك 
هنگا م تكبتنزد .دست ها را كلتك كرد حه كسي 
در آن شك: .کید ۱۰ ابن عمَر هنكامي كه 
ديك كسي. اين كار دزا سم كنك انو زا به 


ما روايت طاووس و امام احمد را بر روايت 
مجاهد» ترجيح مي دهيم؛ زيرا با حديثي كه 
ابن عمر روايت کرده. موافق است و همین را 
عقل تاييد مي كند (و داناي حقيقي خداست). 
سخن عبدالعزيز بخاري در كشف الأسرار قابل 
اعتنا نيست كه مي كويد ابن عمر دست هايش 
را (در آغاز نماز و هنكام ركوع و يس از 
آن) بيش از علم به تسخ حديثي كه روايت 
كردهء بالا مي يبُرد. چون تسخ حديث را 


كي 


التمهيد (ابن عبدالبر) ¶: ۲۱۲: المغني :١‏ 


۵ الدرايه في تخريج احاديث الهدايه :١‏ 
ه؛ نصب الرايه .5١١1 :١‏ 


2 


التحقيق في احاديث الخلاف ۱: ۰۳۳۱ حدیث 45١5‏ 


المغني ۱: ۲۹۰؛ تحفه الأحوذي ۲: ۰۸۸ 


9 


التمهيد :٩‏ ۲۲: تلخيص الحبير ۱: ۲۲۰. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى 0٤١‏ 


د انست» ديكر عمل به مضمون حديث - نقل شده 
توسط خودش - را رها نمود و تنها در تكبير 
آغاز نماز اين كار را انجام مي داد. 
چراکه اين سخن عبدالعزيز بخاري مُجَرّد 
احتمال است و دليل و برهان مي خواهد.ء و 
امي كه الى ن آن نيست توقف مي كنيم 
AS‏ ی A N Dl N‏ 
| به ثبوت رسیده و بزرگان صحابه به أن 
عمل كرده اند» عمل مي كنيم.ء كه همان بلند 
كردن دست ها در همه موارد ل است (واله 
اعلم). 
اینها بعضي از مثال ها ي تطبيقي بل اين 
قاعد ه اصولي اند هرکه خواهان زیاده و 
تفصيل در اين نمونه ها و مثال هاي دیگر 
است» به كتاب هاي فقهي مراجعه کند ۲۱۲ . 


اين نمونه ها را بدان جهت آورديم كه اثبات 
كنيم حاكمان بيش از آنکه مقيد به سخن خدا و 
متعهد به تعاليم وحي باشند» مي كوشيدند كه 


نظر و رأي خودشان را شرعیت بخشند. اكر به فقه 
عثمان و معاويه ‏ ل و كساني كه در خط آنها 
بودند بنكريمء درمي يابيم كه اناق جديد 


عثمان امتداد همان روش عمر است و اكر كاهي 
اوقات از سئت شیخین سخن بر زبان مي آید 
(مانند تمام خواندن نماز ظهر در مني و مقلم 
آوردن خطبه كه از سوي عثمان بروز یافت و 
تقدیم خطبه در نماز عيد فطر و قربان از سوي 
معاویه) مقصود اين نيست كه نظر آنان در همه 
چیزها بر خلاف راي ابوبكر و عمر است.ء بلکه 
لالت مني كنذ اجن تک آنان بت رل٠‏ اسان این 
قاعده كه خليفه بنا بر مصلحت و رجحان حق 


.۱ 0-۱۲ : نكاه كنيد به: مخالفة الصحابى للحديث النبوى‎ .١ 


o‏ منع تدوین حدیث 


قانون كذاري دارد ‏ رأي جديدي ‏ را اختيار 
كرده اندء. و طبيعي است كه باورشان اين باشد 
كه نظرشان بر كسان ييش از ايشان رجحان دارد. 
سيره عثمان و معاویه. همان روش خلفاي ييشين 
بودء رأي و اجتهادشان در امتداد همان رأيي 
صورت مي كرفت که شیخین در شریعت بنيان 
تهنا دنله 

و اين جنين بود كه در ميان مسلمانان دو خط 
مشي يديد آمد: 

أ وکت .کته ایر ابلك يذ الضوس شرع وه نأي 
هيج كس را جايكزين حكم خدا و رسول نمي کرد. 


چراكه ييامبر | به رأي و قياس» احكام را 
با ن نمي د اشت»ء بلكه به آنجه كه خحدا كبن أ يش 
مين نماياند حكم مي کرد . 
ی و هه 5 2 A e e ENO‏ 
# انا آنزلنا اليك الکتاب بالق لتخكم بین 
2 0 ی 
الناس يما ار اك لله ... #4 ۱)؛ 
ما اين كتاب را سويت فرستاديم تا به آنجه 
خدا برايت مي نماياند» ميان مردم حكم 
کتلتین:» 
# و ما ينطق عن الهوي * ان هُوَ الا وخ يُوحي 
4 (۲۲ ؛ 
تاکن ال روي هوا سخن نمي كويدء حرف او 
جز وحيي كه به او مي شود نيست. 
معناي اين آيه اين است كه ييامبر به وحيي 


که بر وي نازل می شود متعند است و به رأي 
خويش فتوا نمي د هد . 

اين مفهوم تعبّدي در سخنان امامان از نسل آن 
حضرت نيز آمده است» همه شان بر اين تأكيد = 


۱ نساء ۱۰۰7 . 
۲ نجم/” 5. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى ot‏ 


ورزند كه قولشان رأي و فتوايي از سوي آنها 
نيست» بلکه حكمي است که نسل اندر نسل از 
تا ميحر به ارث برده اند. 

۲ در مقابل اين مکتب» خط مشي ديگري بروز 
يافت كه آن را « مكتب اجتهاد و رأي » يا 
مصلحت نكري مي ناميمء. و در عصرهاي بعد 
استحكام يافت. 

اين خط مشي را بعضي از صحابه در دوران رسول 
خدا در پیش كرفتند؛ ابوبكر و عمّر در ماجراي 
مرد عابدنما موضع كرفتند و بدان جهت كه او را 
نمازكزار و خاشع يافتند.ء به قتل نرساندندء 
كساني ديكر از صحابه» روزه دهر كرفتند با 
اينكه رسول خدا از آن نهي كرد. 

اينان به مشروعيت رأي فرامي خواندند. عمر آن 
كاه كه حس كرد با كمبود نص روبه روست» به 
قياس و اجتهاد اجازه داد» سيس بر منبر رفت و 
به سرزنش اختلاف نظر صحابه يرداخت؛ يعني وي و 
ابوبكر مي خواستند حجنت رأي منحصر به الا دو 
باشد (نه ديكران) و صحابه را بر تعبد به آنجه 
گفتند مُلْرَم م 
زمینه موفق نشدند؛ زیرا مشروعیت بخشیدن به 


مي 


ي ساختند» جز اينكه در اين 
رأي و اجتهاد چنان كسترده و انعطاف يذير و 
سنال است که هيج كس نمي تواند آنل را در 
انحصار خويش درآورد. 

مشروعيت بخشي به حند رأييء امت اسلامي را در 
اختلاف فرو بردء ابوبكر اين حقيقت را بر زبان 
آورد» آنجا كه كفت: « آيندكان.ء شدّت اختلافشان 
بيشتر خواهد بود » مثل اين سخن را به عمر 
گفت» آنجا که از حكومت ميان مردم شكوه کرد. 
امام علي E‏ اين امر را در خطبه شقشقبه » به 
روشن ترین صو رت » مي ااافا تة آنجا که 
قیقر ها 2 


o4‏ منع تدوین حدیث 


يكثرٌ العثار فيهاء والاعتذارٌ منهاء فصاحِيّها كراكب الصبة إن آشنق لها حرم 
وان أسْلّ س لها تقحّم. فمُني الناس لَعَمْرُ الله بخبط وشماس؛ 


سيس ادن را به راهي درآورد ناهموارء. پر 
آسيب و جان آزارء كه رونده در آن هر دم 
به سر درآيدهء و يي در بي يوزش خواهد» و 
از ورطه به در نيايد.ء سواري را ماند كه 
بر باركيرٍ توسن نشیندء اكر مهارش بكشدء 
بسن "1ن EEE‏ و اك رها آکند» سرتكوق 
افتد ‏ و بميرد. به خدا كه مردم جونان 
كرفتار شدند كه كسي بر اسب سركش نشيندء و 
أن جاريا به يهناي راه رود و راه راست را 
۳ 

اگر در اين سخن رسول خدا | نيك بينديشيم که 
فرمود: ‏ «قلم و کاغذ برایم بیاورید که 
نوشته اي برایتان بنویسم که بعد از آن مرگز 
گمراه نشويد » و در حديث ای فرمود: « تا 
زماني كه به قرآن و عترت جنك آويزيد.ء هيج كاه 


به كزراهه نيفتيد » همراه با احاديثي كه از 
سوي اهل بيت وارد شده و از عمل به راي نهي 
كرده اند و آن را دوري از ستت دانسته اندء 


درمي يابيم كه اباحه تدوين و منع آن» با شريعت 
ارتباط تحنيكا تنكئ د ارند» نوكن خلفا اين دو امر 
را در راستاي مصالح و اق خودشان به كار 
كرفتند؛ هرگاه ضر و رت در منع دیدند » از تدوين و 
نقل حديث بازداشتند و انجا كه خودشان خواستند 
باب آن را كشودند. 

هنكامي كه امت اسلامي در معرض آزمون واقع شدء 
به هر اندازه كه از اهل بيت فاصله كرفتء.ء از 
حق و جاده صواب دور ماند و در سركرداني 
افتاد. 


:3 نهج البلاغه (ترجمه دكتر سيد جعفر شهيدي): ° 
خطبه ۲. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۵۶۵ 


ايند همان دغدغه اي بود كه پيامبر | برای 
اممتش داشت و از آن مي ترسيد» چرا كه فاصله 
سياسي امت وعدم اطاعت آنان در مسئله ولايت و 
خلافت» آنان را از سنت رسول خدا دور مي ساخت و 
. اسر اف 301 یا ۰:۵ مىي. «اتخامخيد؟_ "زير )ا متا سر ۵ 
نکردن امام علي لو براي خلافت و نگماردن آن 


حضرت را بر مسند امورء امر ييامبر و 
اخبار آن حضرت را ساقط نمي ساخت كه فرمود: 
« ميانتان دو جيز كران بها بر جاي 
مي كذارم...». 

بر اساس اين حديث» امت امر به اخذ از اهل بيت 
شدند؛ يعني اكر در شريعت اقوال امامان از نسل 
پیامبر را برنگیرند» از راه بيرون مي روند و 
از ستت به دور مي افتند. 

رسول خدا | بر اين امر تأكيد نموم ورزيدند كه 


ائمّه ‏ “^ هاديان امت اند» و اختلافات مردم را _ 


پس از آن حضرت ‏ مي توانند روشن سازند و از 
بين ببرند؛؟ نمونه هاي زير در اين راستا 
0 ييامبر | فرمود 


أنا المُنذر وعلتيٌ الهادي.ء ويك با علي يهتدي 
المهتدون من بعدي(()؛ 

من بيم دهنده ام و علي هدايتكر است. اي 
عل 


كي 


> پس از من» هدايت يافتكان به وسيله 
تو هدايت مي شوند. 


6 نيز آن حضرت فرمود: 


۰.۱ تاریخ دمشق ۲ ۳۵۹: المستدرك على الصحيحين ۳: ۰۱۶۰ حديث 
1 ؛ تفسير طبری ۱۳: ۶۱۰۸ تفسیر ابن كثير ۲: 50٠”‏ الدر المنثور ۶ : 


۸ فتح القدیر ۳: ۷۲۰؛ فتح الباری ۸: ۰۳۷۲ 


o‏ منع تدوین حدیث 


من آراد أن يَحْا حياتي ويموت ميتي ويسک جنة الخلد التي وعدني رټيء 
فلیتول علي بن آبي طالب؛ فانه لن یخرجکم من هُدى. ولن یدخلکم في ضلالة!"؛ 
هركه مي خواهد چونان من زندكي كند و 
بميرد و به بهشت جاوداني درآید كه 
پروردگارم به من و عده د اده أا ست ء يايد 
لانت عل ين٠‏ اتن .نا لا كبردن" ما وه بر ۱ 
او هركز شما را از صر اط هد ايت خارج 
یئ سازد و در ضلالت فرو نمي برد. 
6 احاديث ديكري ال پیامبر | هست كه بر لزوم 


رم 


اخذ احكام از امامان (نه از غير ايشان) 
تأكيد ق و۵ 
روايت شده كه آن حضرت فرمود: 
تما هَلكَ من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض؛ وإِنّما نزل کتابٌ 
لله بْصدّق بعضه بعضاً فلا تکذبوا بعضه ببعض؛ فما عَلمتم منه فقولواء وما 
جهأتم فکلوه إلى عالیه ۱ ؛ 
همانا كسان قبل از شما بدان جهت هلاك شدند 
كه بخشي از قرآن را به بخش ديكر زدند؛ 
كتاي. ازل شدكه. ‏ اهي .جنان, است كة:. بجشي 
بخش ديكرش را تصديق مي كند! بنابراين شما 
ب از قرآن» بعض دیگر را تكذيب 
نکن ؛ آنجه را هي :3 انيك .يكوييد»: 3 آنجه 
1 تی أذ !تيعد + :يه +عسا تج [ و كسي که آگاه به 
معنا و تفسير آن است] واكذاريد. 


با بعض 


.١‏ اصول کافی ۱ ۰۲۰۹ حدیث ۶۰ المعجم الکبیر ۵ ۰۱۹۶ حدیث 
۷ ۰ المستدرك على الصحيحين ۳ ۱۳۹ حديث 51575. 

۲ مسند احمد ۲: ۰۱۸۰ حديث ۱۷۶۱ (متن از اين مأخذ 
است) ؛ المعجم الأوسط ۳: ۰۲۲۷ حديث ۲۹۹۰: المدخل 


(بيهقي) ۱: ۰:۲٩‏ حديث 7۹۰: المستدرك علي الصحبحین 
۳ ۳ حديث ١85ه.‏ 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى o۷‏ 


6 در خبر ديكر آمده است كه فرمود: 
مَمّلاً يا قوم. بهذا أهلكت الأمم قبلکم باختلافهم 
علي آنبیانهم وقزبهم الكَْتْبَ بنفشها ببعض! 
ان القرآن لم پنزد يُكذَّبُ بعشه بعضاأً. بل یمدق 
بعضه بعضاً؛ فما عرفتم فاعملوا به. وما جهلتم 
منه فزدوه إلي عالمه ۱ ؛ 
اي قوم» شتاب مورزید! امت هاي ييشين به 
دليل اختلافشان با انبياشان و (كنار)زدن 
بعضي از کتاب ها ر ۱ به بعض دیگر» هلاك 
شدند و از ميان رفتند. 
ديكر را تكذيب كند» بلكه بعضي از آن بعض 
ديكر را تصدیق .كك : يس آن چه را 
دانستید + عمل کنید و از آنچه نا آگاهید» 
به عالم [و كسي كه مي داند] بازكردانيد. 

6 از ابي بن كعب رسيده كه چون سؤ ال شد: راه 

برون رفت از غائله قتل عثمان جيست؟ 
أبَي ياسخ داد: كتاب خدا و سثت ييامبرش؛ 
آنجه را برايتان روشن است عمل كنيد.ء و 
آنجه را بر شما مشكل است ‏ به عالمش 
واگذارید('). 

6 از امام صادق له نقل شده كه فرمود: 
...فلو أتهم إذا سيْلوا عن الشيء من دين اله فلم 
يكن عندهم منه أثرٌ عن رسول اله ظ...رَدُوهُ إلي 


.١‏ مسند احمد ”: ١48١م‏ حديث 457١‏ و بنكريد به»ء 
جلد ۲: ۰۲۰۰ حديث ۷۹۷۲: و صحيح ابن حبّان :١‏ ۲۷۰؛ 
و نزديك به آن در المعجم الاوسط ۸: ۰۳۰۷ حديث ۸۷۱۰: 
و اعتقاد اهل السكة ۱: ۰۱۱۷ حدیث ۰۱۸۳ 

۲ خلق آفعال العباد (بخاري): ۳:: المستدرك على 
الصحيحين ۳: ۰.۳۶۳ حديث ۳۲۱ متن از اين مأخذ 
است) ؛ مفتاح الجنّه (سيوطي) ۲۱۷۲۰ حجيّة السئة : ۳۸ 


0:۸ منع تدوین حدیث 


الژسود و الي أو اا هر متم تغیمدذ انان 
يَسْتَنْيطُونَهُ بنهم... 4 ۷ من آل محمد ؛ 
اگر اينان هنكامي که از دين خدا سؤال 
مي إشدند.ء. و ز3 شان نی از :عيبا معنن ینود 
« آن را به خدا و رسول و اولي الأمر از 
خودشان باز مي زد تاج کسان از ايشان 
آن را درمي يافتند » يعني كساني از آل 
محمّد. 
جلوكيرى از آوردن دوات و قلم پیش ييامبرء و 
سپس منع از تدوين سثت و نقل حديث» و شعار 
« كتاب خدا ما را بس است »>> و به دنبال ان 
مشروعيت بخشي به رأي و قیاس» و چند رأيي را 
در شريعت جايز شمردن» و اينكه كلام صحابي قرآن 
و سثت ‏ را تخصيص ‏ مي زند... همه اينها 
مراحلي اند كه امت اسلامي به خود ديد و از راه 
مستقيم و آنچه در شريعت ترسيم شده بود» دور 
افتاد. 
اين جكيده اى بود از بلايى كه بر سر حديث نبوى 
آمد و كوشه ای بود از چنگ انداختن « رأى » بر 
(ييكره) شريعت و اكر بخواهيم در اين زمينه به 
طور كسترده سخن بكوييم.ء از موضوع بحث خارج مى 
شويم. 
حكومتي كه بر سر كار آمدء نظرات همه را صحيح 
مي انكاشت و اقوال جميع صحابه را نافذ 
مي دانست مكر فقه امام علي شاد و بييروانش را 
كه اهل تعد و تدوين بودند. اين بينشء درز 
يندار حاکمان» ييوندي با اسلام نداشت و از فقه 
مسلمانان به دور بود! 


نا . رتكا هة یه .مين اث.“فتنقهئ.. بح تیانع خر کی 
روح عصبيئت را در ان احساس مي كنيم - احاديث 
.١‏ نساء/7 ۸. 


۲ تفسير عياشي ۲: ۰۳۲۱-۳۳۲ 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۹۹ 


امام علي شا در مجامع حديثي اهل ستتء. از چند 
ده قا فا اتر تمي روك ٠‏ و اخكاع فقهي بز اساس 
آنها نمي باشد مگر هنكام ناجاري شان به آن» 
آنان از نقل روايات و احكامي مي ترسند كه 
امام علي ار دهان به دهان با املاي ييامبر 


نوشت (و به نقلي اندك از آنها بسنده 


اين اختلال [و تبعیض] براي چیست؟ آيا بدان جهت 
است که ابو هزیر ه و ابن غُْمَر و عایشه ء سبقت در 
اسلام و فر ولي در علم و خويشا وندي بيشتر به 
ييامبر | نسبت به امام علي سا داشتند؟! يا 
مسئله چبز ذ:تكردىق است؟ 

چر ا مالك در الموطأ به ميزاني كه از ابو هريره 
حديث مي كند.ء از حضرت علي حديث نمي آورد()؟ 
چرا در فقه اهل ستت اشاره اي به احكام اهل 
حت 3 نمي شو د » 2 ااي كه اين فقها 
تاه ر نرين آر اي فقهي كذشته را (كه ييروانشان 
منقزض شده اند) ذكز مي كتتد؟! 

اين خط مشي چه متعناني قفن دهد ؟ چر ا بقاياي تفگر 
تعصبي در ميراثي ۳۳ ما هست و به همين خاطر 
يزوهشكران از اكاهي بر اموري كه حقايق را روشن 
می سازند » ملع مي شوند » و اكر کی در اين 
راستا اقدام كندء به تفرقه دن كاج مبان 
مسلمانان متهم مي شود؟! 


.١‏ شمار احاديثي را كه مالك از امام علي ك در 


الموطأ مي آورد» تنها هشت حديث استء در حالي كه 
از ابو هریره نزديك به صد و هفتاد حدیث روایت 
قي .کته 


09۰ منع تدوین حدیث 


ما بسیار در شگفتیم و به خود حق مي دهيم که 
بپرسیم: از جه هنگام» تبيين حقایق و روشن 
سازي مجهولاتء ‏ تفرقه اف٠شكنى‏ فو افتنة انكيزى 


شمرده شده است © 


نكته اى مهم 
ل اه اكه "امد حف :يسن ماگنه ك انا “بن 
ببریم» كافي است به روايت زير توجه كنيم: 
در مقدّمه تذكرة الحفّاظ از شعَيئب بن جرير روايت شده 
كه وي از سفبان قوري خواست عقايد اهل ستثت را 
برايش بازكويدء سفيان كفت: 
بنويس: «يلم الله الرحْمن الرَحِيم4 قر آن» كلام خداء 
مخلوق نمي باشد.. 
اي شعیب» آنچه را نوشتي تو را سودي 
نمي بخشد مگر اينكه به مسح بر روى كفش' 
معتقد. ,اي اخفاي بسمله وه از جهر. آن 
تز انز و :بيذ الى به « قدر » ايمان بياوريء» و 
يشت سر نیعوکار و بدكار نماز بخواني. و 
عقيده ات اين باشد كه جهاد تا روز قيامت 
باقي است.ء و بايد در حكومت سلطان ستم كار 
با غاا دل شتا و ماند . 
پرسیدم : اي ابا عبداللهء همه نمازها؟ 
گفت: نه.ء نماز جمعه و عيد فطر و قربان را 
يشت سر هركس كه بود بخوان.ء اما در ديكر 
نمازها اختبارت با خودتء يشت سر كسي نماز 
كزار که به او اعتماد داري و مي داني که 


ال اهل سئثت است(ا). 


۲ مراد پباخوشی تنوم از يوست است كه مانند چكمه 
داراى ساق است (النهاية ابن اثير -واژه موزج) . 
۲ نكاه كنيد به: اعتقاد اهل السنة :١‏ ۱۵۲-۱۵۶ (همه خبر 


در این مأخذ هست» و در آن آمده است كه: قرآنء. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى 00١‏ 


آيا نه چنين است که اخفاي بسم الهء و مسح بر 
روی كفش و نماز يشت سر هر صالح و فاسق... از 
ساخته هاي سياسي حكومت است؟! 

مکتب ا هل ببت 5 جهر بسم الله را از علامات مؤمن 


مي داندء بسياري از بزرگان صحابه اين نگرش را 
اتود رده ات اک جروج ا .ارم الس اس 
به اسم آنها و احاديثشان اشاره مي كرديم» ليكن 
مهم اين است كه بدانيم مفردات مذكور بر خلاف 
فقه امام علي ك و ابن عباس و آعیان صحابه 
است و با فقه فقهاي دربار همسوست» و همین 
كافي است كه دليل و شاخص باشد. 
آنجه گذشت بعضي از اصول سياست بود. اكنون سر 
تاكيد بر سيره عمر را روشن مي سازیم» و اينكه 
جرا وي مردم را از نقل حديث مي ترساند. 
در بعضي از روايات منسوب به ييامبر آمده است 
كه ان حضرت فرموده: 

اقتدوا بالاین من بعدي: أبابكر وعمر۱: 

به دو كس كه بعد از من مي آيند» اقتدا 

كنيد: ابوبكر و عمر. 
شاخص هايي هست كه دلالت مي كند اين حديث در 
او ائل خلافت ‏ عثمان جعل شد؛ جراكه عمر ‏ و 
عبدالرحمان بن عوف از دو چجيز بيم داشتند: 
.١‏ كسي بر مسند خلافت نشيند كه اجتهاد ابوبكر 
و عمر را برنتابد. 
۲. اجتهاد افسار كسيخته و بي حد و مرزء سريان 


اتل 


كلامي است مخلوق) ؛ تذكرة الحفّاظ ۱: ۲۰۱ (متن از اين 
مأخذ است)؛ تحفة الأحوذى ۲: >٤۸‏ (با اختصار). 


:١ مسند احمد ه: ۰.۳۸۲ حديث 5555935 سنن ابن ماجه‎ .١ 
.جدتنث 5۹۷ ستكن: تعزوذي 50 402059-30 خد 10ت‎ ۷ 
. 0۰ المستدرك علي الصحيحين ۳: ۰۸۰ حديث‎ ١ 


هه منع تدوین حدیث 


زیر ا NEE‏ مراكز فتوا و حجت دانستن رأي همه ء 


اک مه اه مني شد به ويزه در آن برهه 
از تاريخ اسلام ‏ هيج كس نمي توانست در مقابل 
آن بايستد. از اين روست كه ابن عوف به عثمان 
مي تازد كه جرا اموري را مي آورد كه در عهد 


شيخين سابقه ندارد.ء و از او مي خواهد كه بر 
اجتهادات ابوبكر و عمّر بازايستد و از آنها 
قنز ار رود : 

ليكن عثمان خواسته ابن عوف را برنياورد و قول 
او را نيذيرفت؛ حجراكه خود را كمتر از ابوبكر 


و عمر نمي ديد تا دنباله رو آثار آنھا ‏ در 
اجتهاه ب بناشد. و وبي “من تترجیم. زلي آن. و 
بر وای جود تی .وید اکن ايويكن و عمن. ان 
طریق دادن دختر به پیامبر | با او خويشاوند 
ت ودند ار نه تتهايي د دف .ذختن اتن 


را (به نقل بعضي از اخبار) كرفت و از دو طریق 
به پیامبر ييوند يافت!! 

آري» عثمان با خود مي كفت: اكر اجتهاد مشروع 
است» جرا من در احكام اجتهاد نورزم؟ چگونه 
انان .كه حو حق “مي اهنك ركه مرا “مدزم, "كه 
بر نأي شيكيدن. سارک .بن آسشکه. :اا ان حو وا 
بي گیرم» در حالي كه مي بينم ان دو به قول 
بييامبر متعبّد تبودند» و از پیش خود دست به 
اجتهاد مي SED‏ کی اجتهاد جايز نيست» جرا 
ترائ ٠‏ اتان متاح ی ها مزالا أن الان تا 
مي د ارند؟ 

نگرش ها درباره اين معادله مختلف بود. ابن 
عوف و هم طرازان فكري اش محدود ساختن دانره 
اجتهاد و رأي را به سيره شيخين» مد نظر 
داشتند و عثمان را به آن ملزم مي كردند و از 
او مي خواستند كه به عهدي كه ملتزم شده. وفا 
کند . 

در حالي که موضع امام علي ار بر خلاف اين نگرش 


كنوه ان حضرت خطاي موازنه مورد نظر را دريافت 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى oo‏ 


و اينكه طريق اجتهاد باز است و ويزه كسى 
نيست؛ از اين رو به ابن عوف فرمود: 

دق اله بينكما عِطْنَ منشم ۱۱ ؛ 

خدا میانتان عطر مئشم ۲۱ بپاشاند. 
امام شا با اين جمله » به اختلاف آن دو خبر داد 
و با جمله دعا ي اين سخن را كفت 4 نميل ...تا 
ديده تيزبين خويش مي ديد كه خلافت به او 
بازخواهد گشت» و اين امر رخ داد. 
امويان. نام عثمان را به فهرست خلفايي 
افزودند كه طاعت آنها و ييروي سيره شان واجب 
است. در نقل هاي زيادي نام هاي خلفاي سه كانه 
آمده است: « ابوبکرء عمر و عثمان » و اسم 
حضرت علي E‏ به عنوان خليفه جهارم.ء درج نشد 
مگر در اواخر عهد عبّاسي اول» كه اسم اس حضرت 
را در فهرست خلفا اوردند؛ حراكه در اوايل 
حكومت عبتّاسيان جاره اي جز اين نيافتندا) و 
مي خواستند با هر آنچه رنگ و بوي اموي دارد 
معارضه كنندء و امام علي لك از بني هاشم بودء 


از اين رو دستاويز آنها شد. 


۱ شرح نهج البلاغه ۱: ۱۸۸ (و جلد ۰٩‏ مهه) . 

؟١.‏ متشم: نام زني عطر فروش در مكّه بود که قبایل 
« خزاعه » و « جرهم » هركاه مي خواستند بجنكندء 
از عطر او به خود مي زدند و با اين كار جنك 
ميانشان شدّت مي يافت» و اين سخن ضرب المثل شد؛ 
گویند: « شام من عطر منشم »؛ شوم تر از عطر منم (نگاه 
كنيد به: صحاح جوهری ۵ ۲۰۶۱ (م). 

۲ تا آنجا كه نكارنده به خاطر دارد» تربيع خلافت 
(اينكه خلفا جهار نفرند) در زمان احمد بن حنبل و 
متوكل عباسي رخ داد. 


05 منع تدوین حدیث 


صدور روايات « خلفاي راشدين يس از من جهار 
نفرند... » از آثار اين بخش از تاريخ اسلام 
است. اختصاص خلفا به سه نفر (ابوبكر» عمرء 
عثمان) از بدعت هاي عصر أموي است. امّا روايات 
« به دو نفري كه بعد از من مي آيند اقتدا 
كنيد... » و امثال آن» يس از ماجراي شورا و 
در زمان تاکید بر سبره شنخين: صادر شد. 
تدوین کد ام حدیث در عصر ابن عبد العزیز؟! 
سیاست نقش بزرگی در صدور اين احاديث و غير آن 
3د و .. ابا دی حون « العشرة المبشرة » (ده نفري كه 
وعده بهشت داده شدند)» « عدالت همه صحابه » 
و... اين احاديث مسلك تعدّد آرا را كه بذر آن 
به وسيله ابوبكر و عمر (هنكام منعشان از حديث 
و تدوين) ياشيده شد» روشن مي سازند. 
شيوع يديده حديث محوري نزد بعضي از صحابهء و 
وآ موري حر عض سگرن و الجختلاط هن درو انز 
فرقه سوم ... سنت سا | را .با آثار صحابه 
آميخت و درهم و برهم شد» خشك و تر با هم سوخت 
و درست و نادرست به هم آميخت و سنت با سيره 
عمومي مردم » مخلوط كشت. 
عمر بن عبد العزیز خواست سيره شيخين را استوار 
سازد تا شريعت عملي مسلمانان باشد. وي به 
ابوبکر بن غفرو بن خزم مي نویسد: 

حدیث پیامبر يا سنت آن حضرت يا حديث عَمْرَه 


را مد نظر قرار داده و آنل را بنويسء 


حاكمان وروند عادى سازى فقه حكومتى ههه 


چراکه بيم دارم علم و غلما از ميان 


بروند(). 
در نقل ديكر آمده است: « و حديث عمر »۱۲۲ و 
در نقل سومي هست كه ابن عبد العزیز خواست 
اخاديتي كيه. .تزد: .عمزة (دختر عبدالرحمان) و 
قاسم بن محمد وجود دارد برايش نوشته شود» او 
تكن ان کان ر کرک 9 ږ 
در كتاب حلية الأولياء به تقل از حاطب بن خلايف زامن 
آمده است: 
عمر بن عبدالعزيز در خطبه اش كفت: آنجه 
را رسول خدا و دو صاحب او [ابوبكر و عمر] 
سئثت كرده اندء دين ماست كه به ان .يناي 
بندیم » وستت دیگر ان 1 و امي گذ اریم .)٤(‏ 
در تقييد العلم مي خوانيم: 
عمر بن عبدالعزيز به [والي] مدينه نامه 
نوشت (و در تقل عفان آمده كه براي اهل 
مدينه نوشت) كه: احاديث رسول خدا را جست 
و جو كنيد و بنویسید» جراكه مي ترسم [از 
ميان بروند]. 


.١‏ صحيح بخاري ::٩ :١‏ طبقات ابن سعد : ۸۰:: سنن 
دارمي :١‏ ۲۲۷ حديث 88:؛ التمهيد (ابن عبدالبر) 
450١ ۷‏ تقييد العلم: ٠١5١١١‏ (متن از اين مأخذ 
است) . 

؟. سنن دارمي :١‏ لالااء.ء حديث .٤۸۷‏ 

۳ الطبقات الكبري ۲: ۳۸۷: الجرح والتعديل :١‏ ۲۱ 
(و جلد ۰٩‏ ۳۳۷۵) (متن از اين مأخذ است)؛ تهذيب 
الكمال *”“: .١5١٠‏ 


:. حلية الأولياء ه: ۲۹۸: تاريخ دمشق :١١‏ ۳۸۰: تاريخ 
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در نقل عفان آمده است: بيم دارم كه علم و 
عالمان از بين بروند(). 

در يكي از نامه هاي ابن عبدالعزيز به بعضي از 

كاركزارانش آمده است: 
ستت را كسي بنيان نهاد كه مي دانست در خلافٍ 
آن خطا و لغزش و حماقت و د رنگ هاي نابجاست. 
آنچه را سلف صالح بركزيده اند» بيسند! آنان 
با آکاهي. ايحن :كار زا كرنافد + :وخا يتش 'تساخ» 
به همان بسنده کردندء بر کشف امور دين 
توانمندتر بودند» و در ترجيح (ودست زدن به 
انتخاب بخشى از سنت) اولويت داشتند. اكر 
هدايت همين روشي باشد كه شما [بدعت كزاران] 
داريدء يس شما پیش از آنهاييد [و اين سخني 
است باطل جراكه يس از آنها آمديد] و اكر 
بكوييد: « بعد ايشان حوادثي رخ داد »» اين 
حوادث را يديد نياوردند مكر كساني كه غير 
راه ايشان را يي كرفتند و خود را از ايشان 
يوك +3 اتشتتد- ا[ اتان تن ناطل اتد شا 


سلف صالح پبشتاز هد ايت اد آنان 
بایسته هاي دكن مت ٠‏ تاعاس و در حدي که 


آیندگان را کارساز باشدء دين را بیان 
د اشتند» جا مانده از آنان» کم کاری نموده و 
جلو زننده از آنان.ء خود را به زحمت فكنده 
است! 

آنان كه تفريط كردند.ء جفاكار شدند و آنان 
كه به افراط گراييدند» به غلو افتادند؛ 
سلف صالح راهي ميانه را بركزيدند و 
هدايتي درست و استوار يافتندا'). 


در سخن ديكري مي كويد: 


.۱۰۱ تقييد العلم:‎ .١ 
(و به نقل از‎ 55١١ حديث‎ >»١ :٤ ؟. سنن ابي داود‎ 
۷۶)؛ مانند اين سخن در‎ :١ آن در حقيقة البدعة وأحكامها‎ 


البدع (ابن وضاح): ۰ آمده است. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى oo‏ 


رسول خدا و واليان يس از اوء سنت هايي را 
كذاردند كه پيروي از انها تصديق کتاب 
وتکمیل طاغت وقوت دین خد‌اسةا! هیچ کس. حق 
تر و .اتیل ف گر ایش انه تفر كدر لاف 
آنها را ندارد؛ هركه به آنها هدايت جويدء 
راه را يافته و هرکه به آنها ياري خواهد 
پبروزمند است» و هرکه با آنها مخالفت کند 
و راهي جز راه مؤمنان را در پیش گیرد"۱) 
[خد ا او را به خودش وانهد ودوزخ را به او 
مي جشاند كه بد فيزجامي براي ااوست] (۲۳ . 
باري» عمر بن عبدالعزيز.ء آنجه را ابوبكر بن 
حَزْم تدوين کردء براي همه سرزمين ها سئت قرار 
د اد» در حالي كه كتاب وي اجتهادات خلفا را در 
بر داشت و آنجه را عَمْرَةة و قاسم بن محمّد و عايشه و 


ديكران روايت كرده بودندء.ء در آن بازكو مي شد؛ 
اين تحكيم فقه خلفا همان حيزى بود كه نظام 
حاكم, آن را مى خواست. 
اجن شهاب زشرف در این زمینه مي گوید: 
عمر بن عبدالعزيز از ما خواست كه سنن را 
كرد آوریم» آنها را در جند دفتر نوشتيم. 
او بر هر سرزمين تحت سلطه اش يك دفتر از 
آن را فرستاد9ا). 
بر اساس كزارشات تاريخي.ء تدوين علم [و مسائل 
دین] به خواست حاكمان صورت گرفت» و حكومت در 
عصر عباسيان در مرجعيت مذاهب چهارگانه اهل 
سنت» نقش بسزايى داشت. بنابراين.ء اقدام عمر 


۱ السئة (عبدلله بن احمد) ۱: ۳۹۷ اعتقاد أهل الستة ۱: ۹۲ 
حلية الأولياء ۱۶۰ ٠۲٤١‏ (متن از اين مأخذ است)؛ جامع 


العلوم والحكم: .5١5‏ 

۲ بخش پاياني این سخن که در متن نیامده است و 
ترحمه شد مذ ن آبه ۱۲۰ ه نساء است (ح) . 

ترح مصموں ار سور 2 

۳ جامع بيان العلم وفضله .۷١ :١‏ 


o0۸‏ منع تدوین حدیث 


بن عبد العزیز تنها گرد آوري سنت پیامبر نبود. 
بلكه مي خواست آنچه را از خلفا صادر شده 
اصالت بخشد و مكتب خلفا (اجتهاد و رأي) را 
زنده سازد.ء و اين در حالي صورت مي كرفت كه 
فقه از منابع و اصول خويش جدا شد و بيش از يك 
قرن مي كذشت كه علم دين [احاديث ييامبر و سئت 
اښ حضرت] از ميان امت اسلام رخت بر بسته بود. 
پید است كه جنين سئتي اطمينان آور نمي توانست 
باشد؛ة زيرا در فضايي تدوين شد كه جعل حديث 
شيوع داشت و تعصبات قو مي بر آن حاكم بود. 

كد شاه قا ك :وة يفصن ره العا كفي كه خط 
مشي عمومي حاكم.ء آنها را خوش نداشت» بيانكر 
خلوص نيّت تدوينكران و تلاش آنها براي حفظ شريعت 
نمي باشد» بلكه شاخص امتداد دو مكتب در عهد 
آنها و وجود كاي است كه مدافع ستت رسول خدا 

| بودند. 


زيرا تحريف حكومتي نمي توانست در برابر جريان 
فكري بزرك و اصيل مقاومت كند؛ جراكه قرآن و 
روايات و جاهايي را كه گر و ه حاکم دچار 
لغزش مي شدند و خلط مي كردند» روشن مي ساخت؟ و 
صحابيان يرهيزكار و اهل منطق سليم.ء در برابر 
خلط آنها مي ايستادند. 

از اين روست كه احاديث « مكتب تعبد »> را در 
صحاح و مسانيدي مي يابيم كه پیروان « مكتب رأي 
و اجتهاد » تدوين كردند. علي رغم همه شرايط 
دشوار و فضاى ابهام آلودی كه وجود داشت» اين 
روايت ها در فقه مسلمانان راه يافت. شمول و 
كسترش آنها در بيشتر ابواب فقهء.ء از دو خط مشي 
شكرى. یل من دهد يكن جه ر ی وا منیب مو اند بو 
بر طبق اجتهاد صحابه فتوا مي دهدء.ء و ديگري به 
نصوص و آنچه در كتاب و سنت آمدهء عمل مي كند 
در كتاب تقييد العلم آمده است: 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى 00۹ 


به ما خبر داد صالح بن كيسان.ء كفت: من و 
ر ري همراه شديم تا علم [دين] را به دست 
آوریم» كفتيم: سنن رل هی نبو حتسلم! آنچه را 
از ييامبر رسیده بود نوشتيم. 

سپس او گفت: آنچه را از اصحاب پیامبر رسیده می نویسیم» چراکه آنها جزو سنت 


است ! 


من كفتم: آنها جزو سنت نمي سنا سك . نيا كد 
بنويسيم! 
باري» او نوشت» و من ننوشتم » او موفق شد 
و من ضايع ساختم ۲۲ . 
ابو زهره مي گوید: 
مالك را ديدم كه فتواي آنان اء رقي سا ك: 
جنان كه كويا آنها جزو ستت است(ا. 
موسي جار لله مي كويد: 
ما فقهای اهل سنت و جماعت» سيره شيخين (صدّيق و فاروق) را اصولى معتبر می دانيم 
كه در اثبات احكام شرعى (در حيات امّت و اداره دولت) با سنت پیامبر شارع برابرى 
می كند؛ و بر این باوريم كه خلفاى راشدين» چونان عصمت رسالت» معصوم اند ۲۳۱ . 
چگونه چنين نباشد در حالي كه حكومتء.ء يشتيبان 
مکتب خلفاست؛ آنجه راا متي: حو اهند. كنت يئ كتندء 
و ختته هايي زا كه نمي :يسندندك و امي كذ.ا ززاند! 
ابو تک سا تي تقل هي لیا : 
نزد مالك بن انس رفتيم» از ربعة الرأى ل که 
استاد و معلم مالك بود برايمان حديث 


۱ الطبقات الکبری ۲: ۳۸۹؛ حلية الأولياء ۳: (#50-5.0*: ”*؛ تقييد 


العلم : ٠١۷-١١‏ (متن از اين مأخذ است). 
؟. كتاب ابن حنبل لابن زهره: ۲۵۵۱۳۵ 6 كتاب مالك 


لابن زهره: .٩۰‏ 
۳ الوشيعه: ۰۷۷ 


۰ منع تدوین حدیث 


كرد. ما خواستار حديث فزون تري شديمء 
روزي به ما كفت: جرا بيش ربيعه نمي رويد 
كه در آن طاق خفته است؟ 
ما پیش ربيعه رفتيم و كفتيم: چگونه است 
کته مالنك از تو .خحديث. مي كند. و خودت. اين 
كار ل نمي لین 
كفت: مكر نمي دانيد كه مثقالي از « دولت 
» بهتر از باري از « علم » است(١)!‏ 
اين سخن.ء مواضع هر دو مكتب و امتداد آن دو را 
در عصر اموي و عتاسي مي نماياند و اختلاط 
اد (؟1 . برصلا :مني سازنك ته گونة ٠‏ اي كه یر 
حدیث صحيح از ضعيف دشوار است. این همان حيزي 
است كه خلفا براي عصرهاي آينده مي خواستند. 


برسش و سنجش 
تصريح به نام ده تن از صحابه كه بهشتي اند(), 
بر خلاف سيره عملي آنهاست. چگونه مي توان طلحه 


و ۳ ۶ را كه با امام علي شاد جنكيدند بت و ان 
حضرت در آن زمان خليفه شرعي بود همه را اهل 


تبهشت. د انست؟1 ذز خالي. كة مي د.انيم جق يكي 
است؛ اگر حضرت علي 4# بر حق باشد طلحه و زبیر 


بر باطل اند و به عکس. 


۱ تاريخ بغداد ۸: ۲:: طبقات الفقهاء راب 
اسحاق) : 5ه؛ صفوة الصفوه ۲: ۰.۱۵۱ 


۲ مسند احمد :١‏ ۱۸۷ حديث :۰.۱۲۹ سنن ابن 


کی 


ماجه :١‏ م:. حديث ”“7١؛‏ سنن ترمذي 6 ۰1۱۶۷ حديث 
E‏ 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۱ 


با خبر « عشره مبشّره »۷ در برابر حدیث بخاری جه کنیم که از پيامبر نقل می کند که 
فرمود : 
هر كاه دو مسلمان با هم بجنكند.ء هر دو 
دوزخي اند. 
راوي مي پرسد: اي رسول خداء قاتل دوزخي 
امتح ات ولي E‏ رخو يها 3 
فرمود: بدان جهت كه او قصد كشتن حريفش را 
د اشت(') . 
اين حديث» انسان را دجار حيرت مي سازد و 
درمي ماند كه طلحه و زبير را بهشتي بداند يا 
دق زخى؟ 
وطينه وای ا اناد جا کر ا او 
كند تا به امر خدا تن دهد يا چنان كه ابن عمر. 
مي گوید» از هركس غلبه يافت پيروي كند؟! 
هركاه هر كدام از اين ده نفر به اعتبار اينكه 
بهشتي اند مي توانستند به هر كاري كه دلشان 
خواست دست يازند.ء چرا خودشان به اين حقيقت يي 
نبردند و بعضي از آنها بعضي ديگر را 
واكذاشتند؟! 
اگر اين منطق صحيح است» جرا اا ٠‏ نيا رشيسم 
فكري مي ستيزيم؟ 
آيا اين سخن» چيزي جز ناجيز انكاري خون و مال 
و آبروي مسلمانان است؟! 
جرا عفن نحن داشرف يون .افويكن كن جزم تسا عت 
ئن کند كه حديث رسول خدا و سئت ابوبكر و غُْمَر 


.١‏ اين ده نفر صحابي بهشتي» بر اساس احاديث اهل 
ستّت» عبارتند از: ابوبکر» عمر» عثمان» حضرت على عة طلحه» زبير» سعد بن ابی 
وقاص. عبدالرحمن بن عوفء سعید بن زیده ابو عبيدة بن جراح (م ) . 

۲ صحیح بخاري ۱: ۰۲۰ حديث ۲۱ (و جلد : ۲۰۲۰ 


و۲۵۹6 حدیث 1۸۶۱ و 11۷۲):؛ صحيح مسلم :: ۰۲۲۱۳ 
حدیث ۰۲۸۸۸ 


o1۲‏ منع تدوین حدیث 


(و بنا بر نقلي حديث عَمرّه» و بر اساس نقل 
ديكر حدیث عَمّر) را بنویسد؟! 

از اين سخن ابن عبدالعزيز ‏ در خطبه اش كه 
مي كويد: 0 آنچه را که رسول خدا و دو صاحبش 
سنت كرده اندء اين ستت» دين ماست؛ اما آنچه 
را ديكران يي نهاده اند» وا مى نهيم » جه 
حارط :مدي شود؟! 

جرا عمر بن عبدالعزيز سنت عثمان و حضرت علي 
سه را الزامي نمي داند؟ مكر آنان جزو خلفاي 
راشدین نیستند كه پیابر | درباره شان 
فرمود: « بر شما باد به سنت من و سنت خلفاي 
راشدين يس از من »؟! آيا شنت متداول در آن 
روز سئت پیامبر بود یا سئت صحابه؟ 

انها پرسش هاء بلكه تناقض هايي است که 
نيازمند وارسي فقهي و تاريخي است و اين نصوص 
ا به حهتث: كاستي هناشان. حنائيد. نت فات:: 

اصول جرح و تعديل (ملاك هاي اعتبار راوي و ضعف 
روايت) در اين عرصه كارساز نمي باشد؛ حراكه 
اين اصول يس از پیامبر | از سوي حكّام و تحت 
نظارت و اشرافٍِ آنان يي ريزي شد و بر اين 
اصول» روح عصبيّت جيركى دارد. نسبت كمراهي و 
فساد عقيده و كذب (و جيزهايي مانند ان) به 
شيعيان علي له بدان جهت داده شد كه روايات 
اينان بر خلاف افكار آنان بود. اين اصول در 
سير و سلوك ما آثاري را بر جاي نهاد كه بي- 
وارسي و تحقيق نمي توان از آنها رهايي يافت و 
جاره اي جز بررسي ريشه هاي تاريخي و فقهي 
انها نمي باشد. 

ما بر اين باوريم كه بررسي جنين قضايايي 
افق هاي جديدي از معرفت را مي كشايد كه مزه 
راستي و تيزبيني آنها پیش از اينء هركز حس 
نمي شد و سز امند است كه پژوهشگر ان به اين 
بحث ها بيردازند. از لابلاي همین بحث و نيز از 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى o‏ 


کتاب تاريخ الحدیث النبوي. که ما درباره سثت 
بعد از پیابر | قلم زده ایم» نتايجي به 
د ست م آيد كه نا بت فحني كند شنت متد اول 
امروزين.ء سنت ييامبر نمي باشد؛ بلكه بخش ير 
حجمى از ابواب وعناوينش.ء سنت كسان ديكر است. 


نكرش اهل بيت 


^ 


امامان اهل بيت ^ آشکارا و پنهان به اين 

حقبقت اشاره دارند. اكنون:. تعضي. از زو لااتات 

آنها 13 .متي آوريم تا نگرش متمایز آنها از 

مدرسه اهل ر ايء روشن كردد. 

6 امام حا فحن شا به جابر فرمود: 
يا جابر. لو كتا نفتي الناس برأينا وهوانا 
لکنا من الهالکین! ولکنا نفتيهم بائار من 
رسول اله | و آصول عنه نتوارثها كابر عن کابر؛ 
نکنز ما 3 ۱ بکنز هؤلاء د هد و فِضتم (0۱ > 
ايد جاجرة اکن با سردم مزا هه رای ری هورق 
خويش فتوا دهيم از هلاك شوندكانيم! ما به 
انا وق از رسول خدا و اصولي از آن حضرت ‏ 
كه نسل اندر نسل آن ر ةه رازه تور هه الك كك 
فتوا مي دهيم؛ و اين ذخاير علمي را 
نكهدارى مى كنيم همان كونه كه مردم از طلا 
و نقره شان نكهدارى مى كنند. 


¥ 


0 مردي از امام صادق از مسئله اي را پرسید» 
آن حضرت ياسخ داد. آن مرد كفت: به نظرتان 
اكر اين امر جنين و چنان بودء حكمش جه بود؟ 


امام E‏ فرمود: 


4 منع تدوین حدیث 


مه! ما أجبثك فيه شيء فهو عن رسول اله. شنا من 
«أَرَأَيْتَ » في شيء()؛ 

ساكت باش! پاسخي كه دادم ال رسول خدا برايت 
بان كوم ها ويا دنا “سل رای جها وا 


6 سعيد آغرج مي كويد: به امام صادق شا 
گ« فتم: نزد ما فقيهاني هستند كه مي ۲ 
آنجه را در كتاب خدا و سنت رسول نيابيم.ء به 

tê 5 5 1‏ 52 ۲ ی 
راي خويش نظر مي دهيم! امام له فرمود: 

كذيواء لیس شیء الا قد جاء فی الکتاب وحائت به اة 0 

دروغ مي کو تند یر اكه" در .نتا دام رو سنت 
نباشد.ء وجود ند ارد. 

6 از امام باقر له درباره مسئله اي سوال شد. 
أن حضرت پاسخ داد. شخص پرسنده گفت: فقها 
اين سخن را نمي كويند! امام له فرمود: 

وَیحَك! وهل رأيت فقيهاً قط؟! إن الفقيه حق الفقيه الرّاهد فى الدنیا. الراغب 
فى الآخرة. المتمَسك بسنة الث (۳) ؛ 

واي تر تو! مگر تين هرگز ديده اي ٩‏ ! 
فقيه راستين» در دنيا زاهد و راغب اخرت 
است و به ستت تانر | جنك سي آويزد. 

6 در روايت ديكري از امام باقر َلك نقل شده که 

فرمود : 

.5١ ۸ه.» حديث‎ :١ اصول كافي‎ .١ 

۲ بصائر الدرجات: ۰۳۲۲-۲۲۱ حديث”؛ اختصاص مفيد: 


١‏ اوائل المقالات: ۲۳۰: مستدرك وسائل الشيعه 
۷ ۲ حديث 5!ا5١5.‏ 


2 


اصول كافي :١‏ ۳۰ حديث ۸. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى 00 


O. 


.١ 


ما أَحَدٌ أكْذَبْ على الله وعلى رسوله ممن كذبنا أهل البيت أو کذب علينا؛ 
لاا نما تحداث عن رسول آله وعن ال فاذا کُذبنا فقد کذّب الله 
ورسولة ١‏ ؛ 


هيج كس از كسي كه ما خاندان را تكذيب كند 
يا بر ما دروغ بندد» دروغ كوتر بر خدا و 
رسول نیست؛ حراكه ما از رسول خدا و از 
خدا حديث مي كنيم.ء هنكامي كه تكذيب شويمء 
خدا و رسول او تكذيب شده اند. 


ا 


از امام باقر PEs‏ روايت شده كه فرمود: 


لو آنا حَدئنا برأينا ضللنا كما ضل مَن كان قبلنا ۱۷۱ . 

(وفي آخر؛ فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناس) ۱۳ ولکنا دنا ببيّنة من رن 
یله فبيّنها لا ۲٩۱‏ ؛ 

اگر ما به رأي خويش حديث كنيم.ء كمراه 
مي شويم؛ چنان كه كسان پیش از ما كمراه 
شدند (در حديث ديكر آمده: اكر آن امر 
نبود ما شبيه اين مردم بوديم) ليكن با 
دليل روشني از پروردگارمان كه براي 
پیامبرش تبيين كرد و ييامبر آن را براي 
ما باز كفت حديث مي كنيم. 


در حديث ديكري از آن حضرت رسيده است كه 
فرمود: 


إن الله علم تبيه التنزيل والتأويل. فَعَلَمَه رسول 
الله عَليَاً و غلمنا وال( ؛ 


نگاه كنيد به: قرب الاسناد: ۳۰۰: مستدرك وسائل 


الشیعه ٩۱-۹۲ :٩‏ ۰ حدیث ۱۰۲۰۹ (لفظ از اين مأخذ 


است) . 


۰. 
E 
5 


بصائر الدرجات: .*١9‏ باب ١١ء‏ حديث 5. 
بصائر الدرجات: .*5١‏ باب ١٤٠١ء‏ حديث 4. 


۹1 منع تدوین حدیث 


مه الي زوق "ملع .قري و فا وین و۳ ينه 


پیامبرش آموخت» به خدا سوگند. پیامبر آن 
علم را به علي و ما تعليم داد. 

6 ابن حزم به سند خويش از ابن شنزنه روايت 
مي كند كه جعفر بن محمد بن علي بن حسينء 
امام صادق له به ابو حنيفه كفت: 

انَّقِ لله ولا تقس! فاتا نَقِفُ غداً نحن ومن خالفَنا 
بَيْنَ بدي ا. فنقول: قال رسول اله. قال اله تبارك 
REST‏ 

وتقول آنت وأصحابك: ‏ سیعنا وزآینا. فیفعل لله 
بنا وبکم ما بشاء ۲۲۲ ؛ 

از خدا بترس و قباس مکن! فرد اي قيامت ما 


و مخالفانمان بيش خدا مي ايستيم› ما 
مي كوئيم: رسول خدا فرمود که » خد اي متعال 
فرمود. 


تو و اصحابت مي كوييد: [سخن خدا و ييامبر 
ر!] شنیدیم و [با وجود اين] به رأي خويش 
نظر داديم! 
در آن هنكام.ء خدا درباره ما و شماء ان 
کد كه خواهد. 
6 ابو نُعَيم در حلية الأولياء به سندش از ابن شيْرُمَه 
آورده كه كفت: به همراه ابو حنيفه بر جعفر بن 
محمد در ‌امدیم» ان حضرت به ابن اابي. يلي 
فرمود: اين شخص كه با توست» کبست؟ 
ابن ابي ليلي كفت: مردي است كه در امر دين 
بينشى قوى وتيزبين دارد! 


۱ فروع كافي ۷: ”:5:. حديث ١٠؛‏ وسائل الشيعه ۲۲: 
۶ ۲۲ ء حدیث ¥ E‏ 

اچ این OR a‏ هقی اتتظال 
القياين. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۰۷ 


امام صادق ار فرمود: گويا [مقصودت اين است 
كه] امر دين را به رأي خود قياس مي كند! 

كفت و 

امام ار فرمود: اي نعمان» آيا تاكنون سرت را 
قياس كرده اي؟ 

كفت: جكونه سَرّم را قياس كنم؟! 

امام شاد فرمود: تو را شخصي نمي بينم كه از 
عهده چيزي بحر ا آيا كلمه اي را كه اولش كفر 
و آخرش ايمان است» مي 5 اتن 

ابو حنيفه كفت: جنين كلمه اي را برايم باز 
كوي! 

امام 2 فرمود: وقتي بنده مي كويد: « لا إله » 
(خدايي نيست) كافر مي شود و حون « إلا لله » 
(مگر للله) كويد.ء ايمان است. 

أن گاه امام از رو به ابو حنيفه كرد و فرمود: 
اي نعمان» براي من پدرم از جدم رسول خدا | 
روايت كرد كه فرمود:... نخستين كسي كه در امر 
دين قياس كرد» ابليس بود. خداي متعال به او 
فرمود كه به آدم سجده كن! او كفت: « من از 
آدم بهترم» مرا از آتش آفريدي و او را از قل 
٩»‏ از اين رو هركس دين را به رأي خويش قياس 
كند» خداي متعال روز قيامت او را با ابليس 
همنشين مي سازد؛ حرا كه ابليس به قياس بيناتر 
است. 

سپس امام از از ابو حنيفه يرسيد: آدم كشي 
كناهش بزرگ تر است يا زنا؟ 

ابو حنيفه كفت: آدم كشتن. 


) أنا خَيْرٌ مته خلقتني من تار وَخلقتذة مين طين‎ ( .١ 
ONT (سوره اعراف (۷) آيه‎ 


۸ منع تدوین حدیث 


امام E‏ فرمود: يس جرا ا در اثبات قتل نفسء 
سخن دو شاهد را قبي پذيرد و در زنا شهادت كمتر 
از حهان. تفن :زا تیار مي تابد؟! 


لباز :اماع از يرسيد: نماز عظمت بيشتري دارد يا 


روزه؟ 
ابو حنيفه كفت: نماز. 

اه 1 5 5 : 
امام 2# فرمود: يس جرا زن حائض» قضاي روزه را 
بايد به جا آورد و نمازش قضا ندارد؟ 
واي بر تو! چگونه قياس را حجّت مي داني؟! ال 
خدا بترس» و دين را با رأي خويش قياس مکن۲۲ . 


6 آبي شیبه مي گوید: شنیدم امام صادق عكر 


مي فرمود : 
ضل علم ابن شبْرْمَة! عندنا الجامعة. إملاء رسول الله وخط علي بیده؛ إن 


الجامعة لم تدع لأحد كلاماً فیها علم الحلال والحرام. 


إن أصحاب القیاس طلبوا العلم بالقیاس فلم یزدادوا من الحق الا بعد ان 
دين الله لا تصاب بالقیاس (۲) ؛ 


علم ابن شبرمه تباهي است! نزد ما صحیفه 
جامعه مي باشد كه با املاي رسول خدا و دسث 
خط علي است. جامعه براي احدي جاي سخن 
باقي نكذاشته است» علم حلال و حرام در آن 


هست. 
اصحاب قياس» مي خواهند با قياس علم دين 
را به دست آورند» اين كار بر دوري شان ال 


2۱ :۳ حلية الأولياء‎ .١ 

؟'. بصائر الدرجات: 55١.ء‏ باب ١١م‏ حديث *”؛ اصول 
كافي :١‏ ۵۷ باب البدع والرأي والمقاييس» حديث 
۱ 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۹۹ 


حق م افزايد؛ة دين خدا با قباس به دست 


يي 
نمي اند . 


6 از امام صادق شاد روايت شده كه فرمود: 


خدا محمد را به عنو ان هل ۰ تا عم 
فرستاد » ييامبري بعد از او نم 
کتا نوی .. دن او نازل كرد كه اخرین کتاب 
اسماني است ء وا كتاب اسماني بعد ال ان 
وجود ند ارد . 

پیامبر | علم ماندگاری را به آوصياي خود 


سيرد ولي مردم آنها را واكذاشتند. 

اين اوصيا بر اهل هر زماني شاهدند اما 
اين مردم با هر كه ولايت آنها را آشکار 
سازند و علومشان ٣‏ جويا شوندء 
مي ستيزند؟ و اين بدان جهت است كه بخشي 
از قرآن را به خاطر بخش ديكر كنار زدند و 
منسوخ را ناسخ ينداشتند و خاص را عام 
گرفتند و به انها احتجاج كردند» به اول 


آيه حجسبيدند و سنت را در تأويل آن 
واگذاشتند. به آغاز و يايان كلام نكاه 
نکردند و ورود و خروج ان را در 
نيافتند؛حزرزاكه ان را از افلش نستاندندء 


به همین جهت خود كمراه شدند و ديكران را 
كمراه ساختند ۲۱1 . 


6 ال مكنا مير | رسيده است كه فرمود : 
من أفتي الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من 


المنسوخ والمحکم من المتشابه . فقد ملك 
و اهلك( ) ؛ 


.١‏ وسائل الشیعه ۲ ۲ حديث ۲۳۰۹۲ (به نقل 
از رساله محکم و متشابه سيد مرتضي) . 
:١‏ ٣٤ء‏ باب النهي عن القول بغير علم.ء حديث .١‏ 


ناه منع تدوین حدیث 


كسى 
متشابه باز نشناسد و ناعالمانه براي مردم 
فتوا دهدء خودش هلاك مي شود وديكران را 
هلاك مي سازد. 


كه ناسخ را از منسوخ و محكم را از 


6 محمد بن حكيم مي كويد: به امام صاد ق شاد 


كي 


كفتم: كروهي از اصحاب ما تفقه مى ورزند و 


یی 2 یس رس في آ و رند و اتخات تي ينا 
روايت مي كنند» مسئله اي ال انان يرسيده 
مي شودء راي و نظرشان را درباره ان 
مي كويند [آيا اين کار درست است؟ ] امام E‏ 
فرمود 

لاء وهل مَلَكَ من مضي إلا بهذا وأشباهه!؛ 

نه» كسان پیش از انها جز با همین شيوه و 

نظاير آن هلاك نشدند(). 
6 در كنز العْمّال از رسول خدا | روايت شده كه 
فرمود: 


تعْمل هذه الأمّة بُرْهةَ بكتاب اله ثم تعمّل بُرهة بِسُنَة رسول ال تم تعمل 
بُرهة بالرأي؛ فإذا عملوا بالرأي فقد ضلّوا وأضلّوا ١‏ ؛ 
اين امت در برهه اي از زمان به كتاب خدا 
عمل مي كنندء و در برهه اي ديكر سنت رسول 
خد زوا در نيش مي کر نهر لس بر اي و نظنل 
خود. زا ملاك خر ار مي د هئد؟؛ هنتكنامى كة. .یه 
راي خود عمل كنند.ء خود كمراه مي شوند و 
ديكران را در كمراهي مي افكنند. 

6 از ابن ا عغمبر » از جند نفرء.ء از امام صادق 

سه رو ایت شده كه فرمود: 


۱ المحاسن ۱: ۰۲۱۲ باب العقل» حديث ۸۸. 
۲ مسند ابي بعلي :٠١‏ ۰۲:۰ حديث ۸۰۲۱:: الفردوس 


بمأثور الخطاب ۲: ۰۱۳ حديث ۳۲۳۰۰: الاحکام (ابن 
حزم) 5: ۲۲۰. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى 0۷۱ 


لَعَنَ الله أصحاب القياس! فانهم غَيّروا كلام الله وسنة رسوله. واتهموا 
الصادقينَ فى دين الله( ؛ 


نفرين بر اصحاب قياس! آنان كلام خدا و سثت 
بيامبرش را تغيير دادند» و به [بيشوايان] 
رشتين تن یل ا اهامح ولا : 


6 عبيده سلماني مي كويد: از حضرت علي ڭا 


روا 
كه 


يت مي شد که آن حضرت بيع اَم والسل” ,(كتيز اني 
از مولاشان صاحب فرزندند) را جايز دانسته 
۳ 


است! امام باقر للد فرمود : 


فيل نيك ة دروغ بسته اند (يا فرمود: عة 
بر حضرت علي E‏ به دروغ اين نسبت را داده 
است) اينان مي خواهند حكم به قياس را به آن 
حضرت ‏ نسبت دهندء اين كار را نخواهند 
تو از نست! ما فرزندزادكان علي هستيم » آذ جه را 
از علي برايتان حديث مي كنيم.ء سخن ان حضرت 
است و انجه را انكاركنيم افترائي بر اوست؛ 
ما مي دانيم كه قياس جزو دين علي نيست» كسي 
قياس مي كند كه كتاب و سئثت زا في .اند جرف 
های انان كمراهتان نسازدءه انان از كمراه 
سازي دست برنمي EES‏ 


6 ابو بصير مي كويد به امام صادق له كفتم: 


جيزهايي بر ما وارد مي شود كه در كتاب و سنت 
ياسخ آنها را نمي يابيمء. آيا نظر خودمان را 
درباره آنها ابراز ۱ امام لك فرمود: 


۰.۱ 


أمالي مفيد: ۰۲: وسائل الشيعه ۲۷: ۰۰٩‏ حدیث 


. ۲ ۲ ۲ ۶ 


2 دعائم الاسلام ۲ ۰.۵۳۲ حدیث ۱۹۰۲: مستدرك وسائل الشیعه ۱۷ : 
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حديث ۲۲۲۱۷ 


"لاه منع تدوین حدیث 


لاء أما آأتك إن أَصَيْتَ لم ثؤجرء وان أخطأت كَذَبْتَ 
علي الله عز وجل( ؛ 
خيرء مكر تمدن 3 اني اگر درست بكويي پاد اشي 
تك ار ود لكان خطا كني بر خداي بزرگ دروغ 
بسته ا 

از امام علي بن حسين 2 روايت شده كه فرمود: 
إن دين الله لا يُصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة, ولا 


يُصاب الا بالتسليم؛ فمّن سَلّم لنا سل ومّن اقتدى بنا هدي ومّن كان يَعمَل 
بالقياس والرأي َلك؛ ومن وَجَدَ في نفسه شيئاً مما نقوله أو نقضي به حَرجاً؛ 
كَفْرَ بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يَعْلَم ۳۱) ؛ 

دين خدا با عقل هاي ناقص و ا باطل و 
قياس هاي فاسد به دست نمي آيد و جز با 
تسليم نمي توان به آن رسید! هركه تسليم 
ما شود» سالم مي ماند و هركه به ما اقتدا 
كندء هدايت مي شود و هرکه به قياس عمل 
کندء هلاك مي گنل ۵ ۱۵ 

و هركه درباره جيزهايي كه ما مي كوييم يا 
حکم مي کنیم » قبولش ‏ برايش ا سخت باشد. 
ندانسته به كسي كفر مي ورزد كه سبع 
اتف تارتین و قرآن عظيم را نازل كرد. 


6 از رسول خدا | رسيده است كه فرمود : 


۱ المحاسن ۱: ۰۲۱۳ حديث 51٠‏ اصول کافی ۱: ۰۵1 باب 
البدع و ات اي ون حديث ۰.۱۱ 

۲ بعید نيست كه مقصود امام عه گوشه زدن به خطاي 
ملتزمان به اجتهاد و ر أي باشد كه همان صحیح 
دانستن فتواى امرا و حكام است. به دليل سخني كه 
از عبدلله بن عمرو بن عاص و ديكران روايت شده است. 
3 كمال الدین وتمام النعمة : 2 مستدرك الوسائل ۷ ۲ حديث 
.5١484‏ 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى oV‏ 


ایاکم وأصحاب الرأي! فانهم أيهم ال آن وب فقالوا في الحلال 
والحرام برأيهم ؛ فأحلّوا ما حرم الله وحرموا ما أحله اله فَضَلُوا وضو( ۳ 

بيرهيزيد از اصحاب رأي! اينان در حفظ ستت 
درماندند.ء از اين رو در حلال و حرام » رأي 
خويش ا ۱۳ زكفتند؛ حرام خد ا را حلال و حلال 


او را حرام كن دید 6 خود كمراه شدند و 
ديكران را كمراه ساختند. 


6 از امام علي E‏ رسيده كه فرمود: 


يا معشر شيعتنا المتجلین مَودَتناء إيّاكم وأصحاب الرأي! فانهم أعداء الستن! 
تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتَهُم السُنّةُ أن يَخُوها... 

سلوا عَمَا لا يَعّلمون. فأنفُوا أن يَعْترفوا بآنهم لا يَعّلمون! فعارضوا الدين 
بآرائهم. فضلوا وأضلوا "١‏ ؛ 

اي گروه شيعيان ما كه منتسب به موادت 
ماييد» از اصحاب راي برحذر باشيد! آنان 
دشمنان سئت اند ! احادیث از دستشان در 
رفته است و نتوانسته اند آنها را حفظ 
كنند و سثت را به جان درنيافته اند. 


از جيزهايي كه نيمي دانند سو ال می شوند » 
ابا دارند از اینکه به ناداني شان اعتراف 


کی دا با آر ايشان بر 15 دين سخن 
شین گویند» كمراه م شوند و گمر ۱ ه 
من سازند . 


4 


۵ از حبيب نقل شده كه گفت: امام صادق كلا به 


ما فرمود: 


۱ عوالی اللالی : 1۰؛ مستدرك وسائل الشیعة ۱۷: ۰۲۰۱-۲۰۷ 
حديث ۰.۲۱۲۷۲ 
١؟.‏ مستدرك وسائل الشيعة ۱۷: ۳۰۹» حديث .5١559‏ 


۷ 


ما أَحَدٌ آحَبٌ إلى منکم! إن الناس سَلکوا سبلا شتی؛ منهم من أخذ بهواه. ومنهم من 
أخذ برأيه. وانکم آخذتم بأمر له أصل (۱)؛ 


هيج كس نزد من دوست داشتنى تر از شما- 
ييروان مكتب اهل بيت- نيست! مردم راه هاي 
مختلفي را در پیش كرفتند؛ بعضي هو اپرست 
شدند و بعضي رأي محور كرديدند.ء شما به 
امري دست آ ویختید که اصالت دارد. 


6 از ابي اسحاق سبيعي نقل شده كه گفت: شنیدم 


اميرالمؤمنين شاد مي قفرمو 2۵ 


5-8 
۰. 


إن الناس آلوا بعد رسول الله إلى ثلائة: آلوا إلى عالم على هُدی من اله قد 
آغناه الله بما عَلم من علی عن علّم غيره؛ وجاهل مدع للعلم. لا علم له 
ُمْجبٌ بما عنده قد فته الدنيا وفتن غيره؛ ومتقلم من عالم على سبیل هُدی 
من الله ونجاة؛ تم هك من ادّعى وخاب من افتری 0۲۱: 

مردم» بعد از رسول خداء سه دسته شدند: 
عالمي كه هدايت الهي داشتء خدا او را به 
علمي كه نزدش بود از علم ديكران تي اكان 
ساخت . ۱ 

جاهلي كه مدعي علم و دانايي بود و از علم 
بهره اي نداشتء از اندك علم خود به شكفت 
امد و خود بزرگ بين شد» دنيا او را فريفت 
و او ديكران را فريب داد. 

دانش پژوهي كه از عالمي علم آموخت كه در 
صراط هدايت خدا و نجات است. 


المحاسن 0 حديث ۸۲ 


اصول كافي ۱: ۰۳۲ باب آصناف الناس» حديث ١؛‏ 


وسائل الشيعة ۲۷: ۱۸» حديث ۱۳۲۹۹۳ : 


حاكمان وروند عادى سازى فقه حكومتى ولاه 


0 


يس از اينهاء هركه ادعايي كرد و جيزي را 
از بيش خود بافت هلاك شد و اميدي به او 


للسلا ۰ 


امام صادق شك م فرماید : 


إن عندنا ما لا نختاج معه إلى الناس. وإن الناس لَيَحْتاجون إلينا؛ وإن عندنا 
كتباً إملاء رسول الله وخط علی. صحيفة فيها كل حلال وحرام! وإِنّكم لتأتونا 
بالأمر فنغرف إذا آخذتم به ونغرف إذا تَرَكْتمُوةُ20 ؛ 

نزد ما جيزهايي است كه با وجود آنها 
تننازىي حه مر ده نلا زيم ,تلكة ٠‏ ارادخ نه : نحا 
نيازمندند؛ نزد ما كتاب هايي است با املاي 
رسول خدا و خط علي» صحيفه اي كه هر حلال و 
حرامي در آن هست! 

هنگامي كه شما بيش ما م 


بز ي آييدء ما 


مي دانيم جه كنا هاي را مي كنيد و به جه 


كي 


كان ادنوه دست نمي شنا زحد:: 


امام علي شل احاديث موجود در دست مردم را سه 


دسته م 


29 
في كويدء مي فرمايد: 


2 


كندء سبب اختلاف ‏ آنها را باز 


كي 


3 


إن فى أيدي الناس حتاً وباطلاً. وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً. وعامّاً وخاصاً 
ومُحكماً ومتشابهاً. وحفظاً ووهماًء ولقد كۆب على رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم على عهده حتّی قام خطيباً فقال؛ « من کذب علي مُتعمّداً فليتبوأً مقعَده من 
الثار ». 

وإِنّما أتاك بالحديث أربعةٌ رجال ليس لهم خامس: 

رجل منافق مُظهِرٌ للایمان مُتصتع بالاسلام لا يتأنّمُ ولا تحرج يَكْذِبُ على رسول 
الله صلّی الله عليه وآله مُتعَمّداً فلو عَلم الناس آنه منافق" كاذب لم يقبلوا منه ولم 


اصول كافي »٤۳-٤١ :١‏ حديث 45 و نكاه كنيد 


به: بصائر الدرجات: ۶ حديیثك ۰.۲ 


كلاه 


يُصدّقوا قول ولکتهم قالوا؛ صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله رآه وسَّمِع منه 
ولقف عنة فيأخذون بقوله. وقد أخبَرَك الله عن المنافقين بما آخبرك ووصفْهُم بما 
وصفهم به لك تم بوا بعده عليه وآله السلام فتقربوا إلى أثمّة الضلالة والدّعاة إلى 
النار بالزور والبهتان, فَوَلَوْهُمٌ الأعمال وجعلوهم حُكَاماً على رقاب الناس. فأكلوا 
بهم الدّنياء وإنّما الناس مَع المّلوك والدنيا إلا مرن عصم لله. قَهُو أحد الأربعة. 
ورجُل سَمع من رسول الله شيئاً لم يحفْظة على وجهه فوهم فيه ولم يتعمّد كذباً فهو 
في يديه ويرويه ويعمل به ویقول أنا سمعته من رسول الله صلی الله عليه وآله. فلو 
علم المسلمون أنه ومم فيه لم يقبلوه منه. ولو علم هو أنه كذلك لرفضه. 

ورَجُل ثالث سَمع من رسول الله صلی الله عليه وآله شيئاً مر به ثم نهی عنه وهو لا 
یلم أو سمعة يَنْهَى عن شيء ثم آمر به وهو لا یعلم. فَحَفِظ المنسوخ ولم يحفظ 
الناسخ. فلو علم أنه منسوخ لرفضة ولو عَلِمَ المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ 
25 

در دست مردم حق است و باطل» راست و دروغ» 
ناسخ و منسوخء عام و خاصء محكم و متشابه 
و آنچه در خاطر سيرده شده است و آنچه 
حديث كو بدان گمان برده استء و بر رسول 
خدا | در زمان او دروغ بستند تا آنكه 
برخاست و خطبه خواند و فرمود: « هركه به 


عمد بر من دروغ بندد جايي در آتش براي 
خود آماده سازد ». 

و حديث را چهار كس نزد تو آرند كه پنجمي 
ندارند : 

مردي دورو كه ایمان آشکار کند. و به ظاهر 
چون مسلمان بودء از گناه نترسد و بيمي به 
دل نیارد و به عمد بر رسول خدا | دروغ 
بندد و باك ندارد.ء و اكر مردم بدانند او 
منافق است و دروغ گو» از او حديث نيذيرند 
و كفته اش را به راست نكيرندء. ليكن كويند 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۰۷۷ 

يار رسول خدا | استء او را دید و از او 
شنيد و در ضبط 1 
اتد کل ده 


و خدا تو را از منافقان خبر داد جنان كه 


ورد» يس كفته او را قبول 


بايد و آنان را براي تو وصف فرمود آن سان 
كه شايدء اينان يس از رسول خداء که بر او 
و کسان او درود بادء. بر جاي فا تند تند 3٠‏ رتا 
دروغ و تهمت به ييشوايان گمراهي و دعوت 
كنندكان به اتش غضب الهي نزديكي 
جستند»ء» و آنان اين منافقان را به كار 
كماردند و کار مردم را به دستشان 
سياردندء.ء و به دست ايشان دنيا را خوردند» 
وو مردم آنجا روند كه يادشاه و ديكا روي 
آردء جز كه خدا نكه دارد» و اين منافق 
ل يكي از جهار تن است. 

و مردي كه جيزي از رسول خدا شنيد و آن 
را جنان كه بايد در كوش نكشيد.ء و به خطا 
شنفته و به عمد دروغي نكفته.ء ان حديث نزد 
اوست؛ آن زا .“قحي .كناك و “له انم ككا"ن .ی كند: 
و كويد: « من ايند را از رسول خدا 
شنيدم » و اكر مسلمانان مي دانستند وي در 
ن حديث به خطا رفته از او نمي يذيرفتندء 
و او هم اكر مي دانست حدیث خطاست از سر 
كفتن آن برمي خاست. ۱ 
و سومین» مردي است که شنيد رسول خدا ۱ 


به چيزي امر فرمود» سپس آن را نهي فرمود 
و او نمي داند. يا شنيد حيزي را نهي كرد 
سيس بدان امر فرمود» و او از آن آكاهي 
ندارد. يس آن را كه نسخ شده به خاطر دارد 
و نسخ كننده را به خاطر نمي آرد» و اكر 
مي دانست ‏ آنجه در خاطر دارد ‏ نسخ شده 
آن را ترك مي كفت و اكر مسلمانان هنكامي 


۷۸ منع تدوین حدیث 
که حديث را از وي شنيدند مي دانستند نسخ 
شده رگ أن خی کل ۱۲۱۳ 

ادامه اين سخن در اصول كافي چنین است: 

و آخرّ رابع لم يذب على رسول اله مُبغض للکذب خوفاً مِن الله وتعظيماً لرسول 
لله لم سس بل حفظ ما سَمع على وجهه فجاء به كما سمح لم يزد فيه ولم يَنْقُص 
منه. وعلم الناسخ من لوح فعمل بالناسخ وَرَقَض المنسوخ. 

فإن مر النبي مثل القرآن ناسح ومنسوخٌ وخاص وعاءٌ ومحکم ومتشابه. 

قد كان یکون من رسول الله الکلام له وجهان كلام عام و کلام خاص مثل القرآن, 
وقال الله عر وجل في كتابه: ( ما آتاكم اسيل قح وه ي انا نهاکم عَنْهُ 
فَانتهُوا...) ۱ فَيََِْهُ على من لم يَْرف ولم يَدْرِ ما عَنَى الله به و رسوله ولیس كل 
أصحاب رسول الله كان یله عن الشيء فيفهُم وكان منهم من يسأله ولا يستفهمٌة 
حتّى إن كان لَيُحبُون أن يَجيء الأعرابي والطارئ فيسأل رسول الله حتّى يسمعوا. 
وقد كنت أَدْخُلُ على رسول الله کل يوم دَخْلَةَ وكل ليله دَخلَةَ فيخليني فيها أدورٌ 
معه حيث دار وقد عَلِمَ صحاب رسول الله أنه لم يَصنع ذلك بأحد من الناس غيري 
فرَبّما كان في بيتي يأتيني رسول الله أكثرٌ ذلك في بيتي, 

وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عي نساءهُ فلا يبقى عنده غيري؛ 
وإذا أتاني للْخلوة معي في منزلي. لم تم عني فاطمة, ولا أحد من بني 

وكنت إذا سأليّهُ أجابنى وإذا سکت عنه فَنِيَتْ مسائلی ابتدأنى. 

فما نزلت على رسول الله آيةٌ من القرآن الا أقرأنيها وأملاها علي فکتبتها بخطي 
وعلّمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومُحكمها ومُتشابهها وخاصها 
وعامّها... 


ا نهج البلاغه (دكتر سيد جعفر شهيدي): ۲ ۲-۲ ۶ ۲ ۰ 
خطبه ۱۰ ۰.۲ 


۲ حشر/۷. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۷۹ 
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قيس: 


ولا علماً أمْلاه علي وکتبتةُ منذ دعا الله لي بما دعا وما ترك شیاً عَلمة الله ن حلال 
ولا حرام ولا آمُر ولا نَهْي كان أو یکون ولا کتاب منزل على أَحَّد قبله من طاعة أو 
مَعصيّة الا عَلَّمْنِيه وحفظته فلم آنس حَرْفاً واحدل نم وضع يده على صدري ودعا الله 
لي أن َمْلاَ قلبي علماً وفهماً وحكماً ونُوراً (۱) ؛ 


جها رمين نفر» كسي است که بر رسول خدا 
دروع نمي بندد و ال بيم خدا و احترام به 


تسیر د روع را دشمن قبي ۵ ۱ ر3 حديث 
ينا ات را اد تاه تس ۵.۵ "بتلكتکته آنچه را 
شنيده درست حفظ کرده است (فز وني و كاستي 


در آن يديد نياورده است) و همان کونه نقل 
في «كدة 6 ی ,ال مي .شتا شك و 
به ناسخ عمل ي :كليل و منسوخ را 


امن كد ار جراكه امر ييامبر | مثل 


قر آن» ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محكم و 
متشابه دارد. 


كاه سخن فنا حدر جونان قر آن» د اراي دو 


وجه عام و خاص استء.ء خداي بزرك در قرآن 


مي 


فرمايد: ‏ « انچه را بيامبر برايتان 
آورد بركيريد و از آنجه نهيتان كرد باز 
ايستيد ». 

کساني كه مقصود خدا و پیامبر را 
دزنمي بافتندهء دجار ترديد مي شدند و همه 
اصحاب تیا مجن این گونه نبودند كه ال آن 
حضرت بيرسند تا مقصود را بفهمند و بعضي 
كه از ييامبر سؤال مي كردند» در صَدَّدٍ فهم 
برنمي آمدند و دوست مي داشتند که يك 
آ عر ابي و مسافر بيايد و آن مسئله را 
تا سك تا آن ها بشنوند. 


اصول كافي :1-1٤١:‏ ۰۱ حديث ١؛‏ كتاب سليم بن 
۲ باب علّة الفرق بين أحاديث الشيعة وأحاديث مخالفيهم. 


مه 


اما من در هر روزء يك بار و در هر شب» يك 
نوبت بر رسول خدا وارد م شدم او با من 


خوت ي كر .ف ١‏ او كن زمحان). درد من الي 
همر اه أو نو تاه اصسحاب رسول خد ا مي دانند 
كه اسر | با هيج كس جز من» جنين 


رفتاري را تداشت» بسا مي شد كه من در 
خانه ام بودم و پیامبر نزدم مي آمد و این 
كار بيشتر رخ مي داد. 

آن كاه كه من ييش ييامبر مي رفتم با من 
تنها مي شد ۳ زنانش را از نزد ما 
ي خيزاند.ء لیکن آن كاه كه به خانه ما 
آمد فاطمه و فر زند انم در کنار ما 


سر 
مي 


می 
چون از ييامبر چيزي را مي پرسيدم» پاسخ 
مي داد و آن كاه كه ساكت مي ماندم آن 
حضرت آغاز سخن مسي کرد . 

هيج آيه اي از قر آن بر تنا نن نازل نشد 
مكر اينكه آن را بر من قرائت و املا كردء 
من به خط خود آن را نوشتم» و پيامبر 
اویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محكم و 
متشابه و خاص و عام ان را به من اموخت.. 


كي 


از آن زمان كه ييامبر برايم دعا كرد كه 
فهم و حفظ يابم.ء هر علمي را كه برايم املا 
كرد از اناك یر دمن ساسا در همه حلال ها 
و حرام ها و امر و نهي هاي گذشته و آینده 
را كه خدا به او آموزاند» به من تعليم 
فرمود. و هر طاعت و معصيتي را كه بر 
شده بودء به من ياد داد و من آن را حفظ 
كردمء و يك حرف ان را هم از دست ندادم. 

ن كاه ييامبر دستش را بر سينه ام كذاشت 
و دعا كرد كه خدا قلبم را آكنده از علم و 
فهم و حكم و نور سازد. 


حاكمان وروند عادى سازى فقه حكومتى ١‏ 


با اين تقسيم واقعي (و في طرفانه) > امام علي 
از نظر مدرسه اهل بيت را درباره برخورد صحابه 
با پیامبر و روایت آنها از آن حضرت و 
جایگاهشان نسبت به ييامبر و نقش قريش در 
شریعتء بيان مي کند. سخن ديگري از نهج البلاغه 
در اين زمينه رهگشاست» امام علي E‏ در خطبه 
قاصعه مي فرمايد: 


انوا إلى ماقم نقم اه هم جين ينث الهم رول فيد باه عم .وحم 
عَلَى دعوت فته كيف نشرت النْعْمَةُ هم جناح کرامتهاء وأسالت لهم جَداول 
نمییها. والمّت سر ون برکتهاه فاصوا في نفمتها غرقین. وفي خضرة 
عَيْشِهَا فکهین قد تر عت مور بهم في ظل سلطان قاهر وه الحال إلي كنف 
ع غالب وَتَعَطَّقَتِ لون عنم في دري ملك ثابت. فَهُمْ حْكَامٌ عَلَى الْعَالَمِينَ 
لول في أطراف الأرَضين يَمْلكُونَ او على ع ۵ هم وَيُمْضُونَ 
۱ ۱ ۰ 

ألا وانکم قد نفضتم أَيدِر من حَبْلٍ الطاغق. ولمم حصن الله الْمَضْرُوب ب علیکم 


0 


بأحكام لْجَاملیّت فا الله سبحانه قد ام علی جمَاعة هذرو امد م فیمّا عقد بينهم من 
حَبْل هذ الألفة التي يَنتقِلُونَ فى ظِلّهَا وَيَأوُونَ إلى كتفهاء بنثمّة لا یعرف اح من 
المْخلوقین لها قِيمة لها ارجح يِن کل ثمن وأجَل ین كل خطره 


وَاعلَمُوا نکم صرتم بعْد الْهجْرَةٍ أغرابا وبَعْد الْمُوَالآةٍ أخزاباً. ما تلو من الأملام 


الا باسوی تغرفون من الأيمّان الا رسمه 


3 


تقُولون: النَّارَ ولا الْعَانَ کت تریدو ن أن تَحْفِنُوا الأسْلام عَلی وَجْهِبٍ الْيهّاكاً 
لحَرِيمِة وتفضاً لميثاقه الذي وضعَة ؛ الم حرم في آرخه و ین حلْقهِ واكم 


ده ۶ ه 


إن لجاتم إلى غَيْره حَاربَكُم هل ) ای 10 جترئیل ولا مي میکائیل ولا مُهاجرون ولا 
نصا" یُنصرونکم | إلا المُمارَعَة بالسسّيف < ّى يَحْكُم الله يكم 


"مه 


ا 
3 


TS‏ سوه 
خن وتَهاونا يني ویاسا من باس فا لله سبحانه َم یل القن الْمَاضِي 
یک إا لترکهم مر بالْمَعْرُوفٍ اي عن الْمُنكر ا السسّقهّاء رب 
ااي والخلماء لتك التناهي. 


E 


ألا وقد عم قيْدَ الاسّلام و خذوده وأمّم اكام ؛ ألا وقد أَمَرَني له بقتال 


3 


هل الْبَغْي وَالنَحْثْ والفناد في الأرْض فَأمًا اون و فقد مد لت وأا ال سطون فم 
جاهدأت. وَأَمًا الْمَارقَةُ فقد دوت وأمّا شیْطاْ الرَدمَةٍ فقد کفیته , بصعقة سمِعَت لها 


هر هد پر 


وجْبة قله وَرَجَّةٌ صدری 


2 


تقب یب ين أل البفي. وین اله في ار هم لایلن مهم إلا نار 
فى أطرّاف 528 تشذراًء 

آنا وَضعّت في الصغر بکلاکل ب وكسَرت نواجم فرون ربيعة وَمُضنَ وقد 
تم موضيجي ين رثول اله صلَّى الله علي ول بالقرابة القَريبة والْمَنزلة الخصيصة 


ر ر رو 


وضعَني في ججره Cy‏ 


5 3 


وَيُشِمّي عرف وکان يَمْضغ الى نم بلقمنبه یلقَمّیه وما وَجَدَ لي كذبّة في قول ولا 
خَطْلَة في فِغْل. انام د دس ان مر لو للد أ حي د 
لك من ملائکته یسك به طریق لمّکارم؛ ومحاسن آخلاق لالم ليله وتهاره 

ولقد كنت أَنَبعْهُ الفصیل اثر أَمهِ یر بي في کل یم ین آخلایه ا واي 
بالافتداء به ولد کان يُجَاورٌ في کل ستة بجراء فأراهٌ ول رز یر ولم يَجْمَعْ 
یت 37 ومد في الأسلام غیر 7 رسّول الله صلی اله قله وله وخديجة ون 
الم أرى ور الوّخي والرسالت وم ريح لو 

ولد میت رل ليطا جين رل الوخي عله صلی الله عليه آل لت؛ يا سول 
الله ما هذه الرت؟ فقال: هذا الشَيِطَانُ یس من عبادته. نك تسْمع ما أُسْمَعْ وتری ما 
أرَى الاك لست بنبي, ولکنك وزير واك لَعَلَى خیر. 


حاكمان وروند عادى سازى فقه حكومتى ىه 


وقد كنت عة صلّی ال علد واله لكا ناه الملا مر" فریش. فقا له یا شه نك 
ا عه آنا تجهب بت سس تال ام ره اجه له 


واریتناه عَلِمْنًا انك نبي وروی وان لم تفعّل علمنا انك سَاحر" کذاب فقال صلّی 
لله عَلَيِْ ولو وما تسثألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتی تلقلع بعرُوقِهَا وتقف 
ن بدك فقال صلی الله عله ولا إن لله عَلَى کل شيء قدین فا فعل لله کم 
ذلك أَنوْمنُونَ وتشهدون بالخق؟ قالو: نتم قال فائي ساريم ما تطلبُون: ای 
للم نکم لا تفي 


لا تفيئون إلى وان فيكم من يُطْرَح في القلیب. وَمَنَ رت 
لاحاب 1 .گم قال صلی الله عليه وآله: يا ها الشتحَرة إن كنت ينين بالل ء وَاليَوم 


a 


: 


الاخر و آني سول لله فانقلعي بعروقك حتّی تقفي بین يدي باذن اله فو 
الّذِي بَعنَهُ باحق لالقلعت 6 وجاءت ولها دوي شدي وقصف کقصف أَجْنحَةٍ 


لیر خی وققت بين يدي نول الله صلی اله عله وآله مرفرقة ولقت بمْصنها 
ای علی رَسُول الله صلّی الله عله وآلب وض أغصانها علی مَنكبي. وکنت عن 
يمين صلَّى الله له وله ما نظر لقم نی ذلك توا - علواً واسيتكباراً أ فَمُرْمًا 
لباب نصفها وییفی ا فأمرها بذك ال له نصفها كام عُجَب إِقْبَال وأشده 


دوي فکادت تتف برسُول اه لى اف عله وآله فقالوا كرا ورا ف هذا 
ای ی مرک ل قرب ۵ فلت أنا: لا 
له له إلا الله اي ول وّمن بك يا ی اش وأول مر أ قر بان الشجرة فعلت ما 

1 لت بأمر الله تَعَالَى ها 2 وتك وَإجْلالا لت 

فقال العم لَه بل سَاجرٌ كاب عجیب السسّخْر خفيفة فیه وهل يصدفك في 
مرك الا مثل هذا (يعتوني) وني من قوم لا تأخذَهُم في الله لَوْمَةُ لام سِيمَاهُم 
سِيمًا الصديقين وَكَلامُهُمَ کلام لزان عكار الیل وتا هار مُتَمَسكُونَ بِحَبْل 
رن يُحْيُونَ سن الله وسن رَسُولِك لا 9 ولا یعون ولا يَعُلُونَ ول 
شیدونه تم في الجناز رجاهم في الْعَمَلِ 


و 


يس بنكريد كه نعمت ۳ خدا چگونه بر آنان 
فرو ریخت» هنگامي كه ييامبري برايشان 


5ه 


برانكيخت. آنان را به طاعت خد ا درآورد و 
با خواندنشان ‏ به سوي او با يكديكر 
سازوارشان كرد.ء و چسان نعمت» شهير خود را 
بر سر آنان گسترد و جويبارهايي از آسایش 
و رفاه براي يهان روان نموده و .ملت 
اسلام »> با بركت هاي خود انان را فراهم 
فرمود. يس در نعمت شريعت غرقه كرديدندء و 
لذت زندگي جرم و فراخ آن را چشیدند. 
زندكي شان به سامان » در سايه 3و لن 
قوي شأن؛ و نيكويي حال آنان را به عزّتي 
رساند ارجمند» و كارهاشان استوار كرديد و 
دولتشان نيرومند؛ جنان كه حاكم شدند بر 
جهانیان» و يادشاهان زمين در اين كرانه و 
8 كران. كار كساني را به دست كرفتند كه 
بر آنان حكومت مي تمودند» و بر كساني 
فرمان راندند كه فرمانبر آنان بودند. نه 
تيرشان بر سنك مي رسيد و نه سنكشان سبك 
مي كر ةيده 

همانا شما رشته فرمانبرداري را از كردن 
كشاديد و به داوري هاي دوران جاهلیت رضا 
5يا “وحن الال ای كه :بشن امونتان. :نود 
رخنه نهاديد.ء همانا خداي سبحان بر جماعت 
اين امٌّتد ‏ مسلمان ‏ مثت نهاد و به الفت 
آنان وآ ”ا ماک که و كد 5ا او تاه كه 
در سايه آن بجمند.ء و در يناه آن بيارمند. 
در نعمتي كه هيج يك از آفر شتا گان , هاا 


نداند براي انم جه ا نعمت از هر بهايي 


برتر است و از هر رتبت و فر للستي 
گر انقد رتر 

و بدانيد که شما يس از هجرت د و ادب 
آموختن از شننيتعت: ادا اله سر ۰ شوق الت ارت 
نشيني بازكشتيد و يس از ييوند دوستي دسته 


دسته شدید» با اسلام جز به نام ی بستكي 
تله | ويد و ال ايمان جز نشان ا را 


حاكمان وروند عادى سازى فقه حكومتى وله 


مي كوييد به آتش ‏ مي سوزيم ‏ و ننك را 

نمي توزیم - گویا مي خواهید لام را 
و اژگون كنيد با پرده حرمتش را دریدن» و 
رشته برادري ديني را بریدن». پيماني كه 


خد ایش براي شما در زمين خود پناهگاه و 
جاي امن فرمودء و موجب ايمني آفریده هايش 
نمود؛ و اكر شما به چيزي جز اسلام يناه 
برديد» كافران با شما ييكار خواهند كرد 
آن كاه نه جبرئيل و نه ميكائيل.ء و نه 
مهاجران و نه انصار كه شما را ياري كندب 
جز تيغ بر يكديكر زدن نبُود تا خدا ميان 
شما داوري كند. 

و همانا نمونه ها و داستان ها در دسترس 


شماست ‏ د از كذشتكان ‏ ا و عذاب خدا و 
سختي هاي او س كه رسيد به آنان ا و 
روزهايي ل كه عذابشان كرد و آسيب هاي 
سخت او كه به آنان فرود آورد ل يس وعده 


عذاب او را دير ميانكاريد.ء به عذر آنكه 
نمي دانيد در چنگ او كرفتاريدء. وا با 
انتقام او را سبك شمردن» و از كيفر او 
ايمن بودن كه همانا خداي سبحان ‏ مردم ب 
شش ای گتشه و كه سق 1ن مایم اي رج 
خود دور نفرمود» جز براي آنکه امر به 


معروف را واكذاشتند.ء و مردمان را از منكر 
بازنداشتند.ء يس خداء بيخردان عب ااانه دق .ب 
لعنت کرد به څاطر تنافرمعناني ٠كزردنء‏ و 


خرو مختد آن. را ته گناه کر ان أن .سا ماني 
مانع نبودن. 

ها . تد اتيك كه شما .زرشتة: .ونت باه بت 
اسلام زا گسستيد» و حدود 1 را شكستيد» و 
احكام آن را كار نبستيد.ء بدانيد كه خدا 
مرا امر فرموده است با تجاوزكاران و 
ييمان گسلان و تبهکاران در زمين پیکار 
كنم» امّا با ناكثانان پیمان شكن هنیدم 
و با قاسطين تجاوزكار ستيزيدم» و مارقين 


o۸‏ منع تدوین حدیث 


خارج شده از دين را خوار و زبون ساختم » 
اما شيطان رَدْمَه').ء بانگ صاعقه ای قلبش را 
به تيش درآورد و سينه اش را لرزاند و 
كارش را ساخت؛ ‏ حال تنها اندكي از 
تجاوزكاران مانده و اكر خدا مرا رخصت داد 
بر ايشان بتازم و آنان را براندازم» دولت 


را از آنها بازكردانم و از آن خود سازمء 
جز تني چند كه در اين سوي و آن سوي شهرها 
تمانثئد. د :و مر که برا كز شا تلد كه 


من دق كردي بزرکان: , كرت .رآ بت اك 
انداختم و سركردكان- دو قبيلة- ربيعه و 
مضر را هلاك ساختم» شما مي دانيد مرا نزد 
رسول خدا جه رتبت است» و خويشاونديم با 
او در جه نسبت است.ء آن كاه كه كودك بودم 
مرا در كنار خود نهاد و بر سينه خويش 
جايم داد.ء و مرا در بستر خود مي خوابانيد 
جنان كه تنم را به تن خويش مي سود و بوي 
خوش خود را به من مي بويانيدء و كاه بودي 
كه چيزي را مي جويدء سپس آن را به من 
مي خورانيد.ء از من دروغي در كفتار نشنيدء. 
و خطايي در كردار نديد هنكامي كه از شير 
كرفته شد خدا بزركترين فرشته از فرشتكانش 
را شب و روز همنشين او فرمود تا راههاي 
بزركواري را ييمود.ء و خوي هاي نيكوي جهان 
۳۳ فراهم نمود. 

و من در يي او بودم ‏ در سفر و حضر - 
چنان كه شتر بچه در يي مادرء.ء هر روز براي 
من از اخلاقي خود نشانه اي بريا مي داشت و 
مرا به يروف آن مي گماشت.» هر سال در 
حراء خلوت مي گزید» من او را مي ديدم و 
جز من كسي وي را نمي ديدء آن هنكام جز 


.١‏ ردهه: كودالي است كه رهبر خوارج معروف به 
« ذوالثديه » جنازه اش در آن لكك و .لت( انه 
البلاغه ابن ابي الحديد ١۳‏ / 6۱۸۳۲ 


حاكمان وروند عادى سازى فقه حكومتى امه 


خانه اي که رسول خدا | و خديجه در آن 
بود» در هيج خانه اي مسلماني راه نيافته 
بود» من سوّمين آنان بودم» روشنايي وحي و 
ييامبري ‏ را مي ديدم و بوي نبوت را 


مي 


شنودم. 

من هنكامي كه وحي بر او فرود "معن ٠"‏ صد ای 
نالة شيطان را شنيدم.ء كفتم: اي فرستاده 
خدا این صداى ناله جيست؟ گفت: « اين 
شيطان است كه از آن كه او را نيرستند 
نوميد و نكران استء همانا توح هي شنوي 
آنجه را من مي شنوم.ء و مي بيني آنجه را 


من مي بينم.ء جز اينكه تو ييامبر نيستي و 
وزيري و بر راه خير مي روي و مؤمنان را 
اميري ب ». 


و من با او بودم» هنكامي كه مهتران قريش 
نزد وي آمدندء و كفتند: « اي محمّد! تو 
اد عاي کر کی ني كني كل :ته يكن ٠ا‏ نة . جضان 


دعويي داشتند» نه كسي از خاندانت» ما 
چيزي را از تو مي خواهیم اگر آن را 
بديزفتي. فق “نه ميا تا الم قي 3 انتم ق 
جتنا ميسن و فرستاده اي وكرنه مي دانيم 
جادوگري و دروغ گويي ». پیامبر (إكنيت: 


« جه مي بيرسيد؟ » كفتند: « اين درخت را 
براي ما بخوان تا با رك و ريشه برآيد و 
بيش روي تو درآيد ». كفت |: « خدا بر هر 
جيز تواناست.ء اكر خدا براي شما حنين كرد» 

و به حق كواهي مي دهيد؟ة » 
گفتند: « آري ». كفت: « من آنجه را 
مي خواهيد به شما نشان خواهم داد.ء و من 
بن عاتم شما ضيه ی كان نمی ودعب ان 
در ميان شما كسي است كه در چاه افكنده شود 
و كسي است كه كروه ها را به هم ييوندد و 
لشکر فراهم آورد ». سپس كفت |: « اي 


د رخت اگر به خدا و روز رستاخيز گر ويد ه اي 


o۸۸ 


و مي ا تين من فرستاده خد ایم با رگ و ريشه 
از جاي برآي» و پیش روي من درآي به فرمان 
خد اي ». پس به خد ايي که او را به ل! سني 
برانگیخت» رگ و ريشه درخت از هم گسیخت و 
از جاي برآمد» بانگي سخت کنان و چون 
پرندگان پر زنان تا پیش روي رسول خدا | 


بیامدء و شاخه فرازين خود را بر رسول خد ا 
گسترد» و يکي از شاخه هایس را بر دوش 


من آورد» و من در سوي راست او بودم» پس 
چون انان اين معجزه ‏ را ديدند» از روي 
برتري جويي و كردن كشي كفتند: « بكو تا 
نيم آن نزد تو آيد و نيم ديكر بر جاي 
ماند ». يس او درخت را جنين فرمان داد و 
نيم آن رو سوي او نهادء پیش آمدني سخت 
شگفت آ و 5 و با با کی هرجه سخت تر» 
جنانكه متي خو است خود را به رسول خدا | 
بييجدء پس آنان از روي ناسياسي و سركشي 
گفتند: « اين نيم را بفرما تا نزد نيم 
خود باز رود چنان كه بود » و او درخت را 
چنان فرمود» پس درخت باز گردید و من 
كفتم: لا اله الا الله اي فرستاده خدا! من 
نخستین کسم كه به تو گروید» و نخستين كس 
كه اقرار كرد كه درخت آنجه و . افر مو دی به 
فرمان خدا به جا آورد» تا ”ناقری دتو زا 
كق ا ھی ر هل و۰ كنيته ‏ کو أن نرگر کب اريت :. 

پس آنان گفتند: « نه كه ساحري است 
دروغ گوء شكفت جادوگرء و كار اوء و جه 
كسي تو را در كارت تصديق كند جز او! » ب 


و قصدشان من بودم - من از مردمي هستم كه 
در راه خدا از سرزنش ملامت كنندكان باز 
نمي ایستند» نشانه هاي آنان» نشانه 


راستكاران و سخنشان » كفتار درست کرد ار ان . 
زنده داران شب اند بك اله تا ت۲۰ ید و 
نشانه هاي روزند براي هدايت ‏ جنك در 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی 


ریسمان قر آن زده اندء و سنت 
فرستاده او را زنده کرده اند نه 


مي فنر:و شند هر و ته برتري. جوبي ۱۵۱ سدع 
خيانت مي كنند و نه تبهكارند» دل هاشان 


در بهشت است و تن هاشان را به 
سا دس و معي دارند!١).‏ 


آريء» امسر امت تا بدين پايه رسيد؛ جنان 


دهلوي در رساله اش مي كويد: 


چون عهد خلفاي راشدين سيري شد» خلافت به 


قومي رسيد كه شايستكي آن را نداشتند و 


ال 


استقلال علمي در فتاواي و احكام برخوردار 


نبودند. يس ناجار شدند دست به دامن فقها 


شوند و در همه حال همراه آنان باشند. 


تني جند ال علماي طر از اول ناین 


مئ كد ان تلد کردم آن زمان ديدند 


اين 


ال آنها روي برمي كرد كليل ۶ ال 
براي دستيابي به عزتء علم آموختند 


دربار خلفا روي آوردند] و در نتيجهء 


بودند » 
آنان هركاه طلب مي شدند مي كريختند و روي 


كه 


با 


انان 


رو 


[و به 


فقها 


يس از آنكه مطلوب مردم بودند» طالب شدند 
و يعد از آنكه با رويگرد اني از سلاطین » 
عزيز بودند خوار دربار انها كشتند مكر 
كساني كه خدا توفيقشان داد [و در دام 


فک نيفتادند] اك 


۲۲۲۲۰ خطبه ۰.۱۹۲ 
۲ بنكريد بدء رسالة الانصاف د هلوي» اين سخن 


اين 


شهيدي): 


در 


دائرة 


المعارف فرید وجدی ماده « جهد » آمده است. فيض كاشاني 


آن را در الاصول الاصبله : ۱۸۳ مي آورد. 


0۹۰ منع تدوین حدیث 


بیم و تثبيت 

پيامبر | از سلطه قبیله اي نسبت به شریعت 
بيمناك بود.ءهمان كه قرآن هم هشدار داده بود. 
و تأكيد داشت كه حضرت علي ار تنها كسي است كه 
تفسير و تأويل همه آيات و احاديث را مي داند 
و از روح قبيله اي و آراي ارتجالي [از پیش 
خود ساخته ] به دور است. 

از ابو سفیان نقل شده است که يس از تعيين 
ابوبکر براي خلافت» به امام علي له گنت: 


شأن خلافت اين نیست که در کمترین قبیله 
قريش باشد... دستت را بده تا با تو بيعت 
كنم! به خدا سوكند اكر بخواهي.ء براي جنك 
با ابي بكر مدينه را آكنده از سواركان و 
ييادكان سازم! امام E‏ از بيعت با او 


خودداري ورزيد(). 


ذال قعصي ١ل‏ نقل ها آمده است كه امام علي E‏ 

به ابو سفيان كفت: 
اي ابو سفيان» دير زماني است كه با اسلام 
و مسلمانان دشمني مي ورزي! با اين كارت 
نتوانسته اي به اسلام آسیب تعر 4۳ 

ربعي از امام علي له نقل مهي كنك که فرموة: 


در ماجراي ییاه كروهي از مشركان نزد 
ما آمدند (سهيل بن عمرو و جند تن از سران 
مشركان ميان آنها بود) كفتند: اي رسول 


1 شرح نهج البلاغه :١‏ ۶۳۲۸۲ و بنكريد به» مصلف 
عبدالرزاق ه: ۰:0۱ حديث ۷٦۹۷؛‏ تاريخ طبري ۲: ۲۳۷: 
المستدرك ‏ علي الصحيحين ‏ ”: ال حديث SEY‏ 
الاستيعاب ۳: 175. 

۲ تاريخ طبري ۲: 555. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى ٥۹۱‏ 


بندكان ما كه درك و فهمي از دین ند ارند 
براي فرار از اموال و كالاهاي ماء بيش تو 
آمده اندء آنان را به ما بازكردان! 


تا مین | فرمود: اكر آنان فهم درست در 
دین ندارنده ما آگاهشان مي سازيم! اي 
قريشيان» بس كنيد (و ایمان بياوريد) 


وكرنه خدا كسي را كه قلبش را به ايمان 
ازموده بر شما برمي از انك تا در راه 
دكن کر ةا تان :5 -١‏ حر تسا ! 

يرسيدند: او كيست»؟ ابوبكر كفت: اي رسول 
خد اء او جه ۳ است؟ عهتر گفت : او جه کسی 


مي باشد؟ 
ييامبر | فرمود: او وصله دوز كفش است! 
تا سر | كفش خود را به علي له داده 


بود که يينه اش کند و آن حضرت کفش ييامبر 
را يينه مي د وخت() . 

كيز ارش هاي یی و تار خي خاكي. .ث٠‏ كهة: ‏ تا من 
| مي دانست كه خواه ناخواه. يس از او ميان 


متش اختلاف روي مي دهد» از آن حضرت نقل شده 
است كه فرمود: 
جبرئيل نزدم آمد و كفت: اي محمّدء.ء امتت 


بعد از توء مختلف مي شوند(). 

ترمذي از عمر روايت كرده است كه كفت: 
رسول خدا پیش من آمد» جهره اش را 
اندوهكين دیدم» ريشم را كرفت و كفت: 


6 سنن ترمذی 65 ۱۲۶ حديث ۳۷۱۵ ابو عيسي مي كويد: 
اين حديث حسن و صحيح و غريب است. 
۲ آسد الغابة :٤‏ 455 سنن ترمذى ه: ۲۹۸: ذخائر العقبى: 


.١ الفتح الرباني:‎ ١ 


۹ منع تدوین حدیث 


جبرئیل نزدم آمد و كفت: « ائّا لله و انا 
إليْه ر اجغون #4 . گفتم: آري» ما از خداييم 
و سوي او باز مي گردیم! از جه روي» اين 
کلمه را بر زبان اوردي؟ 

خترئثيل :باسخح دادت: امتت اتدكي نس از تبوء 
دچار فتنه مي شوند! 

پرسیدم : فتنه کفر يا كمراهي؟ 

گفت: هر دو فتنه روي خواهد داد. 

گفتم: از كجا اين فتنه يديد مي آيد» در 
خالی. كه هن سفن سانشان ام دا موز که 
تا اف ھی ۱۵۱۰ 


گفت: به كتاب خدا كمراه مي شوند! و نخست 


اين كار از سوي قاريان و اقا اتفاق 
مبي ی فرمان روايان حقوق مردم را 
نمي دهندء از این رو مبانشان جنگ (و 


خون ريزي) رخ مي دهدء و قاريان هوادار 
اميرشان مي شوند و مردم را در كمراهي فرو 
في. زنك و ار ان جلو کار و :نمي كتتيند:. 
يرسيدم: اي جبرنیل» چگونه كساني از اين 
فتنه به سلامت مي رهند؟ 

گفت: با خودداري و صبر؛ اگر خسن به 
آنها ۵ شد پبگیرندء بو اكن “ملع نا 


.٠١١/هرقب‎ .١ 
باب ۷ه» حديث‎ ء١٠١١‎ :١ كتاب السئة (ابن ابي عاصم)‎ .١؟‎ 


۳۲ نوادر الأصول فى أحاديث الرسول ۲٤۸-۲ :۲٤۹‏ (متن از اين 
مأخذ است) العلل المتناهية ۸۵۲: ۰۸۱-۲ حديث 4١555‏ 
الددٌ المنئور ۲: 5؟55. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی 9۹۳ 


ابتلا ‏ و امتحان امّت.ء دائر مدار اين است كه 
اقوال اهل بيت ييامبر را بكيرند يا نستانندء 
از خالد بن غُرْقّطه نقل شده است كه ييامبر 


فرمود: 
إنكم ستبتلون في أهل بيتي من بعدي!"/؛ 
به زودي شما يس از من - درباره اهل 


بیتم آزموده مي شويد! 
و در حدیتث تقلين است که آن حضرت فرمود : 
أيّها الناس. فانما آنا بشرٌ پوشك أن ياتي رسو ل إلى فاجیب! وأنا تارك فيكم ثقلین: 
آوگهما كتاب ال فيه الهّدی والنور. فَخُذُوا بكتاب الله وَاسْتمْسَكوا به (فحث عَلَى 
كتاب الله ورَعب فيه. ثم قال:) وأهل بيتي! أَذَكَرْكُم الله في أهل بيتي. أذ ركم الله في 
أهل ببتي. أَذْكَرْكُم الله في أهل بيتي () ؛ 
اي مردم» من بنشرم » به زودي ييكي [فرشته 
مرگ ] سويم خواهد آمد و او را اجابت 
كنم! 
من در میانتان دو چيز نفيس بر جاي 
مي كذارم::. كتاب سل كه دز آن هدايت و نور 
رست ٤‏ تا را اد "سكوليد و به آن تمسك 
جویید (آن كاه ييامبر مردم را به کتاب 
خد ا بر انگیخت و تشویق کرد سپس فرمود:) و 
اهل بيتم! خدا را به ياد شما مي آورم 


درباره اهل بيتم.ء بترسيد از خدا در رفتار 


.١‏ المعجم الكبير 5: ۰۱۹۲ حديث 451١١١‏ الجامع 
الصغير :١‏ ۰۳۸۸ حديث .٠٠١٠١١‏ 
۲ مسند احمد 65 11”؛4 صحيح مسلم 5: ۰۱۸۷۲ حديث 


۸ المعجم الكبير ه: ۰۱۸۲ حديث ۰۰۲۸. 


0۹٤‏ منع تدوین حدیث 


با خاندانم» حقوق اهل بيتم را يس از من 
ياس داريد! 
و نيز از پیامبر | روایت شده که فرمود: 

لا يُؤمن آحذکم ختثي أكون أَحَبّ إليه من نفمه. 
و أملي أَحَبَّ إليه من أملهء وَعِترتي أُحَبٌّ إليه من 
عترته . وذاتي أَحَبّ إليه من ذاته (۱؛ 

هيج يك از شما ایمان [كامل] ندارد مگر 
اينكه من از جانش پیش او محبوب تر باشمء 


و خاندانم از خاندان خودش نزدش دوست 
داشتني ترء و عترتم ار عترت خودش 
محبوب تره و ذات من ازذات خودش دوست 


داشتني تر باشد. 
و همچنین از پیاسبر | رو ایت شد ه است که 
فرمود : 
وعترتي اهل ببتي. تن يَفترقا حتي يردا علي 
الحوض. فانظژو ا كيف تخلقوني فيهما!")؛ 
دو جيز گرانقدر در ميان شما مي كذارم؛ 
كتاب خدا و عترتم (اهل بيت من) اين دو 
هركز از هم جدا نشوند تا اينكه در حوض بر 
من وارد آيند! يس نيك بنكريد كه چگونه حق 
ان دو .نخس ار من اش ی ار نة : 


.١‏ المعجم الأوسط ‏ ۱: ۹ حديث ۷۹۰:: الفردوس 
بمأثور الخطاب ه: .١١5‏ حديث ١۷۷۹؛‏ كنز العمّال :١‏ 
۱ حديث ٩۳‏ (به نقل از معجم الأوسط) در اين منبع 
به جاي كلمه « ذاتي »> « ذريتي » امده است. 

؟". مسند احمد ”: ۰۱۷ ۶۱۱۱۶۷۲ سنن ترمذي ه: ۰11۲ 
حديث 1788؟؛: السنن الكبري (نسائي) ه: ه)» حديث 
۸ المعجم الكبير ۳: 68". حديث 55079. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی 9۹۰۵ 


صاحب کتاب الفتح الربّاني بر حديث بيشين اين 

گونه تعليق شي EY‏ 
يعني اكر اوامر و نواهي كتاب خدا را كردن 
نهيد و به رهنمودٍ عترت هدايت بجوييد و 
عكر عتورة در ١١‏ اعكنما تساه هی :هد اكت مي اليك .3 
گنر اه نمی شوید() . 

و در تحفة الأحوذي در شرح اين سخن كه: « فانظروا 

كيف تخلفوني فيهما » آمده است: 
نظرء به معناي تأ مل و تفكر است؛ ‏ يعني 
تأمّل كنيد و انديشه را در جانشيني تان 
براي من به كار بريدء.ء كه آيا خَلفِ راستين 
هستيد يا خلف ناشايست"'')؟! 

زُرقاني در شرح المواهب مي كويد: 
سفارش پیایبر | به قرآن و اهمیت دادن به 
آن» بدان جهت مي باشد كه « قرآن » معدن 
علوم ديني و أسرار و حِکم شرعي و كنجينه 
حقايق و دقايق ناييداست. 
و كرانقدري « عترت » از آن روست: ك پا کی 
عنصر در فهم دين مدد مي رساند. عنصر ياك 
به حسن اخلاق مي انجامد» و اخلاق نيك به 
صفاي قلب و ياكيزكي 8 منجر مي شود؛ به 
همين جهت ييامبر | در جند جا به لزوم 
پيروي از اهل بيت خود تنبا گند کرده است و 
اينكه آنان آ ولي ترین مردمان به رعايت 
شئون امت اند؛ به همين دليل سین آنان را 
مَثَلِ كشتي نوح قرار داد» كه هركه در آن 


.۱۰ ۶ :۲۲ الفتح الرباني في ترتيب مسند احمد‎ .١ 
۰۱۹۷ :۱۰ تحفة الأحوذي فى شرح جامع الترمذي‎ ۱ 


۹ منع تدوین حدیث 
سو ار شه اتخات افو هرک “لذ أن فان 
ورزید غرق گشت ۲۲ . 

صاحب التاج الجامع للاصول در شرح حديث سابق 

مي نويسد: 
پیامبر | مي گوید: 
جانشین نيكي براي من نسبت به قرآن و عترت 
باشید با احترام به آن دوء و عمل به کتاب 
خدا و آنچه به نظر اهل علم از آل البيت 
بق اا ج از در ان ۱۳ 

نوو دزن تعلسیق. بن جديعف القلين من توي 
کتاب و عترت» تَقَلَيْن ناميده شدند به جهت 
عظمت و بزرگي شأنشان؛ و برخی گفته اند به 
علّت سنكين عمل به آنها ثقلين ناميده 
شدند(). 


كي 


حسين بن محمد بن عبداله طِيبي در الكاشف عن حقائق الستة 
النبويّة م REYES‏ 


اينكه ييامبر فرمود: إِنْي تارك فيكم (من 
در ميانتان برجاي مي كذارم) اشاره است به 
منزلت توأمان دو خلف (و بر جاي مانده) 
پيامبرا). 
نور الدين سمهودي در جواهر العقدين مي گوید: 

از آنجا كه هم قرآن عظيم و هم عترت 
طاهره» معدن علوم ديني و اسرار و حكم 
نفيس شرعي و كنجينه هاي دقايق و استخراج 


۱ شرح المواهب ۲: 8؛ المستدرك علي الصحيحين ۲: 
۳ حديث ۳۳۲۱۲: المعجم الكبير ": ۰.۸۶۰ حديث 
۰ مسند الشهاب ۲: ۰۲۷۳ حديث .١848١9547‏ 

۲ التاج الجامع للأصول :١‏ 48. 

۹ شرح النووي علي صحیح مسلم :١6‏ ۰ کتاب 
۶ . تحفة الأحوذى ۱۰: ۱۹۷ (به نقل از طيبي) . 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی 9۹۷ 


ابن 


خطا 


حقايق اند» ييامبر | بر آن دو ثقلين اطلاق 
كزة.». تعضي , از احجاذيثه: دشک كه دان آنها 
لمكا سیر [مردم را] بر اقتدا و تمسك و تعلم 
از اهل بيت برمي انگيزاندكد>. ارشاد به أن 
الك 

حَجَّر در الصواعق المحرقة مي نويسد: 

خدا قرآن و عترت را ثقلين ناميد؛ زيرا 
« ثقل » هر نفيس خطير مصون است» و قران و 
عترت جنس اند» حراكه هر كدام از انها 
معدن علوم لَدُني و أسرار و حِكم آسماني و 
احكام شرعي اند؛ به همين جهت» پبامبر | 
بر اقتدا و تمسّك به آنان و تعلّم از ايشان 
برانكيخت و فرمود: الحمد لله الذي جَعَل فينا الحكمة أهل 
البيت؛ ‏ سياس خداي را كه حكمت را در ما 
خاندان قرار داد. 

و كفته اند: قرآن و عترتء تقلين ناميده 
شده اند به جهت سنكيني رعایت حقوق آن 
5" 

بي در غريب الحديث و ابن منظور در لسان 


العرب و زبيدي در تاج العروس و ابن اثير در 
النهاية و نووي در شرح خود بر صحيح مسلم و ديكران 


د ر 


شرح حديث تقلين كفته اند: 

قرآن و عترت» تثقلين ناميده شده اند؛ بدان 
جهت كه اين دو را كرفتن و عمل به آنها 
كکردن» تقيل است() . 


الصواعق المحرقه ۲ : ”555. 


همان. 


9۹۸ منع تدوین حدیث 


شهاب الدین خفاجي در نسیم الرياض در تفسير 
حديث تقلین» اقوال را ین شمارد و مي كويد: 
ثقَلَيْن» تثنيه ثقل است. ثقل مر جيز سنكين 
ي باشد و ضد سبكي است. تَقَلَيْنء انس و حجن 
(آدمي و پري) | نك 
پیامبر قرآن و عترت را ثقلین نامید به جهت 
عظمت شأن آن دوء و اینکه آباداني دين به 
آن دوست (چنان كه دنيا به انس و جن آباد 
مي شود) و به دليل رجحان قدرشان» چراكه 


7 


رجحان در ترازو به وزنه اي است كه در آن 
هست؛ يا بدان علت كه رعايت حقوق قران و 
عترت سنكين است. 


مصون از خطا و ياوه و سهو و لغزش. و 


و دروع 

بعضي از فقرات. حديث اين تفسير را تاييد 
مي كند وا با معناي لغوي نيز جور 0 
في اند یه زهزا. تقل دد ادر سیم شي افيس 


مصون است. 

اما طهارت کتاب مبین و صیانت آن از آنچه 
كفته شد» معلوم است؛ حراكه قرآن از نزد 
خداي داناست و در نزد او علي و حكيم است 
[ آسماني است و آكنده از حكمت] باطل از 
هيج سو در ان راه ندارد. 

و اما طهارت عترت طیبه از آن روست كه 
خا ٠‏ سا ناه لز تایه رود و اة مق 
ياكيزه شان ساخت» نه باطل را بر زبان 
اورند و نه به ان دست مي يازند و نه 


مي 


به ان فرا مي خوانند؛ اينان همان 
۱ غريب الحديث ۲: 55١؛‏ لسان العرب ۲: ۱۹۲: تاج 
العروس ۷: ©5'55؛ النهاية فى غريب الحديث  :١‏ ۲۱۱: شرح 
النووي علي صحيح مسلم ۱۰: ۱۸۰. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۹۹ 


صادقان اند كه خدا به مومنان فرمان داد 
با آنان باشندا'» اكر جنين نبود آنان را 
همتاي قران قرار نمي 5 ل نان زا 
جز ياكان مَس نمي كند('). 
ابن حجر مکی يس از نقل دعائي از امام سجاد 
له در الصواعق سخني دارد» مي كويد: 
غل ابن أطت یه کنجا باه مين ر ةه اعام ناين 
ملت از ميان رفت و امت دجار تفرقه و اختلاف شد . 
بعضي بعض ديكر را تكفير مي كنند.ء در حالي كه 
خر ی ما که 


# و لا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا و اخْتَلَفُوا من 
بَعْدِ ما جاء هم الْبَيّناتُ ...4 ؛ 

جونان كساني نباشيد كه يس از آمدن د لايل روشن» 

در وادي تفرقه و اختلاف افتادند. 
كيست كه بر ابلاغ حجّت و تأويل حكم» كانون 
رجوع باشد مگر ۱ ھفتاتاںن, كناب راو ار رن 
انمه هدي و چراغ هاي فروزان شب هاي تار؛ 
كساني كه خدا بر بندكانش به انان احتجاج 
كرد و خلق را رها و بي حجت وانكذاشت؟! 
آيا مي توان يافت و شناخت كه آنان در غير 
شاخه هاي شجره مباركه و بقاياي بركزيدكاني 
باشند كه خدا يليدي را از آنان زدود و :جارك 
و جاككةة شان ae‏ ههار افیا زا 
مصون داشت و موذتشان را در قران واجب 
ساخت()؟ ! 


.١‏ يا ايها الذين آمنوا اتقوالله و كونوا مع 
الصادقين (توبه/۱۱۹) 

۲ جامع أحاديث الشيعه :١‏ ۸۲۳ (به نقل از نسيم 
الرياض ۱ .)5١٠5‏ 

۲ آل عمران/١١٠.‏ 

ء . جامع احاديث الشيعه :١‏ 85 (به نقل از صواعق. 
ص١٠٠١)‏ در جاب جديد صواعق (جلد ۰۲ ص٤٤٤)‏ به جاي 


۰۰ منع تدوین حدیث 


به اين ترتيب.ء روشن شد كه قصد رسول خدا از 
كا كيد بر عترت» اين است كه مردم در مسائل 
اعتقادي و فقهي و در ديكر عرصه هاي حيات. به 
آنا ن رجوع تن کم وی ارم ييامبر و ذريه او 
به سنت آن حضرت آگا هند. ييامبر از عاقبت 
امت و انحراف آنها از طريق و سنتش بيم داشت؛ 

1 ي ان 
کے احا رو ناخو آ8 ٠‏ ك .دين ۱۷ باه تأ از مي كذاشت و 


جر اكه خلافت و ييا مدهاي تعصضبات و قبيله 


مردم را از اهل بيت دور مي ساخت و در نتيجهء. 
ایا از مصدر صحيح قانون كذاري اسلامي - که 
همان ستت نبوي است ‏ دور مي ماندند؛ چنان كه 
امروزه شاهد آن هستیم . 

اک جر احا ينث امسر و ائمه به دقت 
بنكريم.ء درمي يابيم كه بر جمله « ضلال > (که 
مقصود دور شدن از صراط مستقيم است) تاكيد شده 
است. 

6 در رزيّه يوم الخميسء. ييامبر فرمود: ائتونى بدواة أكتب 
لکم كبا تن تفلوا بعدي آبدآ؛ دواتي برایم 
بیاورید تا كتابي برایتان بنویسم كه بعد از من 
هرگز گمراه نشوید . 

6 در حجة الوداع فرمود: ما إن أخذثم بهما لن 


تضلو | (۲)؛ ماد امي که به قر آن و عترت دست 
آ ویزیدء. هرگز گمراه نخواهید شد. 


« إلا أعدال الكتاب »> « إلى أهل الكتاب » آمده 
است. ۱ 

۱ صحيح بخاري ۶: ۰۱۱۱۲۲ باب مرض النبي ووفاته. 
حديث ۱1۱۸:: صحیح مسلم ۳: ۰۱۲۹۹ باب ترك الوصيّةء حديث 
3 

۲ مسند احمد ۳: ۰٩‏ حديث ۱۱۰۷۸: سنن ترمذي ۰: 
۷۲ حدیث ۳۷۸۲: المعجم الأوسط ۰: ۰۸٩‏ حدیث ۷۰۷:؛ 
المستد رك علي الصحيحين ۳: ۰۱۱۸ حديث ۰۷۷ . 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۳ 


6 آن كاه كه غمر جوامعي از تورات را ييش 
اشير | آورد» فرمود: والذي نفسي بيدهء.ء لو 
أن موسي أصبح فيكم ثم اتَبَعْثُمو ه وتركتموني 
تشفئلتم ۱۱۱؛ سوكند به آن كه جانم به دست اوست» 
اكر موسي هم اكنون زنده شود و به ميانتان آيد 
و شقا افق توا بيتزويه و مرا با کل رل البته 
گمراه خو ا هید شد. 
اين مفهوم» در سخن اهل بيت 2 نيز آمده است و 
در خطبه حضرت فاطمه زهرا ِا و كلمات آن حضرت 
+ به صراحت ‏ ديده مي شود. 
شيخ محمد حنفي در شرح الجامع الصغير(') و در 
حاشيه شرح العزيزي (۲: )٤١۷‏ مي نويسد: 
حديث العيبة (عيبة علمی) يعني ظرف علم من و نگه 
دارنده آن» علي است؛ حراكه آن حضرت شهر 
علم بود. 
به همین جهت صحابه در حل مشكلات نيازمند 
او مي شدند» و معاويه هنكام جنك.ء مشكلاتي 
را از آن حضرت يرسيدء.ء علي آنها را ياسخ 
د لدجم كرزوهي. فلع توه زا جه في شود! 
سؤالات دشمن ما را ياسخ مي دهي؟ 
فرمود: همين شما را بس نيست كه او 
نيازمند ماست! 
لخن حضرتء كره هاي دشواري را كه هن به 
آنها كرفتار آمد» كشود؛ عُمّر گفت: خدا مرا 


۶۷۰ ۰:۲ مسنداحمد‎ 4١٠١١55 مضتف عبدالرزاق ۶۲ ۱۲۳ حديث‎ .١ 
. 5۳۰۵ حديث‎ ۰۱۲۱ :١ سنن دارمی‎ 


۲ حاشية الحنفی على شرح الجامع الصغیر ۲: 0۸ . 


06 منع تدوین حدیث 


فد ۵ , 3.3 .قومي نكذارد كه در آن ابوالحسن 
نباشد! 
عْمّر از خدا خواست كه بعد از علي زندكي 
نكند. 
وي آن کا .“اجن هناتي.. زا ذكن: هی كت گنه 
« حديث لطم » از آنهاست و طبري آنها را 
در الرياض النضرة آورده است('). 
مناوي در فيض القدير درباره « حديث عيبه » 
مي نويسد7'): 
ابن ريد مي كويدة: تام جيزي است كه 
انسان جيزهاي نفيس خود را در آن نكهداري 
مي كند!). 
اين سخن» از كلمات قصار آن حضرت است (كه 
ضرب المثلي بر آن سبقت نكرفت) در اراده 
اختصاص علي 2 به امور باطنيه اي كه احدي 
غبر از او بر آنها اطلاع ئیافت؛ و اين 
نهایت مدح در حق علي لو است (؟) . 
تاكنون بعضي از اصول اختلافي ميان مدرسه اهل 
بيت 3 و مدرسه خلفا روشن شد» ودانستيد كه 
بزرگ ترين ماده نزاع بين اين دو جناح» همان 
بنيادهاى فكرى اين دو جناح است. عترت ييامبر 
خلافت را براي تحقق اهداف شريعت و اجراي سئت 


۰.۱ الریاض النضرة ۲ ۱۶۲-۱۶۵ (و در حاب دیگرء جلد ۰۲ 


م ۱۹۷-۱۹ - 
۲ فيض القدیر 5: ۹۷ ۳. 
۳ جمهرة اللغة ۱: ۳۱٩‏ (و در جاب جدید بنیاد پژوهش هاي 


:. الغدير 1 ۸۱-۸۰ (و در جاب جدیدء جلد ١ء‏ 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حكومتى ۳ 


تا مين | من خو استند؛ چراکه خلافت ب به خودي 


خود ارزشي براي آنان نداشت و كمترين كرايشي 
سوي آن نداشتند. 
ابن عباس مي گوید: در ذي قار بر حضرت علي مقن 
وارد شدم در حالي كه كفش خود را يينه مي زدء 
از من يرسيد: قيمت اين كفش چقدر است؟ كفتم: 
نشي ا ارد قرو : 00 0 
ول لهي أحبُ إليّ من إمرتكم. إلا أن أقيم حقَاً أو 
أذفَع باطلاً() ؛ 
به خدا سوگند» اين لنگه كفش بي ارزش» 
براي من از اهاز بر شما .محتوي. تن است 
مگر اينكه حقي را به يا دارم و باطلي را 
دفع كنم! 
با وجود اين» اهل بيت عمل به آنچه را از 
ايشان نقل مي شود نمي يسندند مكر يس از عرضه 
آنها بر كتاب خداكة آنان كفته اند كه اكر 
سخنشان با قرآن سازكار بود و تطابق آن با 
كتاب الهي احراز شد اخذ شود و اكر بر خلافٍ 
تعاليم قران بودء بايد ان را دور افكند و به 


ديوار زد. 
همه اين سخت كيري ها براي اين یبود كه 
مي خواستند ضوابط و معيا رهايي را ارائنئه دهند 


كه بر اساس آنها « حديث » يذيرفته يا رذ شود. 
با امور و ادله اي كه بيان كرديم مي توان 
دريافت كه حسن ظن به صحابه (و مانند این ال 
اموري نيست كه بتوان بر ان اعتماد كرد و 
شريعت و فقه را بر آن بنا نهاد. 

معناي وحدت رويّه در انديشه و مباني [وحدت 
فكري و اصولي] همين است. كلام عترت» قرآن» را 
تفسير مي كند و قرآن به طهارت عترت استوار 
مي كردد. بنابراين « عل مع القران والقران مع 


۰.۳۳ خطبه‎ ۰۸۰ :١ نهج البلاغه‎ .١ 


1۰ منع تدوین حدیث 


علي )١*‏ (علي با قرآن است و قرآن با علي است) 
و در سخن عترت» نمي توان آموزه اي را يافت كه 
بر خلافٍِ قرآن باشدء و به عكس. 


اين مطلب در فقه خلفا ‏ كه فقه اشخاص را بر 
قر آن عرضه نمى كنند ‏ به عكس است.» و بسا اين 
کار را از اعمال بي دينان به شمار د 


ژیرا دريافته اند که در موارد بسياري ميان 
قرآن و اجتهادات صحابه تباین هست» بلکه فقه 
صحابه و عمل آنها را مُخصص قر آن قن ان مشي اد هنيد 
و اين بدان جهت است که کوردلي را دوست 
مي :3 رل جر اكنه. دار كات . العهتین. :شك اه بخاطل ‏ دراه 
او 
شيخ محمد ابو ژفره مي كويد: 
حنفیان و حنبلیان عمل صحابي را مُخصّص قر آن 
مي شمارند با اش .تلل .کته تج بعي آگاه » 
عمل به عموم کتاب را جز با دليل [موچه ] 
و انتمي. کد.ارد. از این زو عمل «صجابي .بتر خلاف 
عموم قران» دليل بر تخصیص ان است؛ و قول 
صحابي به منزله عمل ا وست !۲۲ . 
پیش از این سخن صاوي گذشت كه از اين كفته 
بسي عجيب تر بود؛ زیرا شخص خارج از مذاهب 
| ربعه را كمراه و كمراه كر به شمار 
فم او 


غمر و امويان 

نقش غمر را در تحكيم فقه امويان نبايد ناديده 
انگاشت؛ زيرا وي جا ياهاي آنان را استوار 
ساخت؛ امارت شام را پس از يزيد (برادر 


.١‏ المعجم الصغير ۲: ۰۸۲ حديث ١۷۲؛‏ المستدرك علي 
الصحيحين ۳: ۰۱۳۶ حديث 4558. 

۲ رجوع كنيد بهء مقدمه المصثّف ابن أبي شيبه. 

۳ ابو حنيفه ۱۳۹ زهره) : ۲۰۶ . 

۶ نگاه كنيد به: حاشية الصاوي علي تفسير الجلالین 
۳ ۱۰ (چاپ دار احباء التراث العزنن) . 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی .1 


معاویه) به معاویه سپرد۱. و به ابوبکر 
ييشنهاد كرد صدقات (و حقوق مالي) را كه در 
دست ابو سفيان است واكذارد تا وي با آنها به 
ضمان ولاي خويش بپردازدا)» و يزيد بن ابي 
سفيان را فرمانده لشكر شام كند. 
و درباره معاويه كفت: 
از كسري سخن مي كوييد در حالي كه معاويه 
نزد شماست!() 
يا آن كاه كه سخن از معاويه و قيصر و زيركي 
آن دو به ميان آمد» كفت: 
جوان مرد قريش را نزد ما سرزنش مکنید! او 
فرزند سالار قريش است» هنكام خشم.ء مي خندد 
و جر سه ,رفا اسمس رسدور اا و دنر سالاع 
تسن ,دا از تمي كبر ...يكن ار كف ياهايش.!7؛) 
در تاريخ آمده است كه چون معاويه از سوي عمر 
ولايت يافت» نامه اي از يدر و نامه اي ال 
مادرش به او رسيد؛ 


.١‏ مصئف عبدالرزّاق ه: 0۵1۱ غزوة ذات السلاسلء حديث 
۰ ۶ الاستيعاب I‏ ۰ شماره ۹A۸‏ (سعيد بن 
عامر) > البداية والنهاية ۸ : UN‏ | لاصابه 2 ۲ ترجمه 
ء ۰.۸۰۷ 

؟. شرح نهج البلاغه ‏ ۲: 1:5 (به تقل از کتاب 
السقيفه. اثر جوهري) . 

۳ تاريخ طبري ۲: ۳۱ و نگاه كنيد به: الاستبعاب 
۲ ۱ ترجمه 47548 در اين مأخذ آمده است كه 
جون عمر به شام درآمد و معاويه را ديد كه با خدم 
و حشم فراواني به استقبالش آمده.ء كفت: اين كسراي 
عرب است! 

:. تاريخ دمشق 9ه: ۶۲۱۲ و نيز بنكريد بهدء البداية 
والئهایة۸: ۱۲۶۰ (در جاب ۱۶۰۸ هجري» م۳ ۲) ۱ ۶ الاستيعاب 


۳ 8١:ء.‏ ترجمه ۱۵ 


۰« منع تدوین حدیث 


پد رش د ان نامه كفته بود: اي فرزندم» 
این گرو ماهر ان .بجر هاا بيشي. كرفتتد- ف 
ما را عقب انداختند. اين سبقت» آنان را 
سر افراز كرد و تأخيرمانء. دست ما را ال 
خلافت كوتاه ساخت؛ آنان رهبر و آقا شدند و 
ما رعيت و بيرو شديم! يكي از يست هاي 
مهمشان را به تو سپردندء. يس با انان 
قخالفت مور( تا زماني. اين امن 3ز. داشت 
توست» در اين ميدان مسابقه بشتاب» اگر به 
خلافت رسيدي 7 را به نسل پس از خود 
بسپار. 
و مادرش در نامه اش نوشته بود: و الله اي 
فرزندم » كمتر مادر آزاده اي مثل تو را 
مي زايد! اين مرد (يعني عمر). تو وا بر 
اين امر برانكيختء. يس در آنچه دوست داري 
و نداري» فرمان بردار او باش. "۲ 

أن كاه که غُمُر به شام آمد» معاویه به او گفت: 
اي اميرالمؤمنين. به هر جه خواهي امر كن! 
عمُر كفت .کو ازا ٠‏ امكل دو هئ تمي كنم (). 

ينا اين سياست» معاويه توانست دل عمر را به 

جنك آورد. عمر كروهي از بني اميه و دوست 

دارانش را بر بعضي از سرزمين ها كماشت؛ ولايت 

فلسطين و اردن را به عمرو بن عاص سيرد ۳۲ و 

۱ تاريخ دمشق ۷۰: 4١۸١‏ البداية والنهاية م : ۰.۱۱۸ 

۲ الاستيعاب ۳: ۱:۱۲: تاريخ دمشق 9ه: 5١١١‏ البداية 

والنهاية۸: ۱۲۰: سير اعلام النبلاء ۲: ۱۳۲: و نكاه كنيد 

به: تاريخ طبري ”: .5١18‏ 

۳ تاريخ خليفه :١‏ ۱۰۰: فتوح البلدان ٠٤١ :١‏ 

تاريخ دمشق 5:5: ۱۰۷ (و جلد ۰۰٩‏ ص١١١).‏ 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۷ 


وليد بن عُقبَه را س كه از نزدیکانش بود بر 
صدقات بني تغلب گمارد ۰.۲۱ يَعْلي بن أميّه زا ايحن 


بعض 


ي بلاد يمن والي كردا''ا'اء مغِيرة بن شعبه را امير 


کوفه ساخت ۲۳۱ ۰ عبدالله بن اا سرح (برادر رضاعي 
عثمان) را بر خاك مصر ولايت داد(؟).ء» كه در عهد 
عثمان» همه مصر به آن ضميمه شد ۲۲ . 
عمر در سريرستي ولايات و كارهاء آشکار ا بر 
امویان و همدستان آنها اعتماد داشت» در عين 
حال از توليت بني هاشم روي برمي كو و ارم آن 
كاه كه يس از مرگ والي «حمص» ابن عباس خواست 
امور آنجا را عهده دار شود . عمر بحه او كفت: 
اي فرزند عبّاس.ء مي ترسم مركم فرا رسد و 
تو يايدار باشي و به مردم بكويي: سوي ما 
بشتابيد! و بيداست كه جز از خودتان كسى 
به شما رو نمي آورد.() 
در راستاي اجراى سياست ابوبكر و زر است كه 
ابن عوف به امام علي شاد كفت: 


.١‏ المنتظم 5: ه؛ تهذيب الكمال ۱۳۱: ۰ ۰؛ البداية 
والنهاية م : .١5‏ 

۲ تاريخ طبري ۲: ۳۱۱و ۳۸۰: الإصابه ۳: ۲۰۱ (و 
جلد ۰.۰ ۳۹۰۵) ؛ تهذیب الأسماء ۲: ۰۶:0٩‏ ترجمه ۷۰۲ 
۳ تاريخ خليفه ۱: :۱:۰: فتوح البلد ان ۱: ۲۹۷: 
تاريخ طبري ۲: ::۹٩‏ تاريخ الخلفاء :١‏ ۱۳۲: 
شذرات ال هب ۱: 1۲ ۰. 

۶ . سير أعلام النبلاء ۳: ۳:؛ الإصابة :٤‏ ۰۱۱۰ 

ه. تاريخ خليفه ۱: ۱۷۲۸: فتوح البلدان :١‏ ۲۶ 
تاريخ طبري ۲: 1۲ ۰۱: البداية والنهاية : ۳۵۱-۳۵۰. 

1 مروج الذ مب ا و 3 


۰۸ منع تدوین حدیث 


با تو به اين شرط بيعت مي كنم كه احدي از 

۳ هاشم را بر مردم نكماري!١(١)‏ 

و آن كاه اعتراض ها بر غمّر بالا كرفت که : 
عمبر بن سعد را از حکومت حمص عزل كردي و 
معاويه را جاي ن كماشتي؟! عمّر كفت: از 
معاويه جز به نيكي ياد مكنيد از رسول 


خدا شنيدم كه مي كفت: خدايا او را هدايت 
كن!() 
جندان روشن نيست كه آيا اين حديث را امويان 


ساختند تا كارههايى را كه معاويه در دوران 
سلطنتش انجام داد» آبرو بخشند؟ يا اينكه عمر 
با اين سخن مي خواست اعتراض مردم را 
فرونشاند؟ 

آيا طلب هدايت از خدا براي معاويه.ء با اين 
سخن ييامبر سازكار است كه او و يدر و برادرش 
را لعن و نفرين كرد؟! 

در هر حال» معاويه از پشتو انه عمر براي تقويت 
جايكاه خود استفاده كرد» مؤيّد اين مطلب» .سجن 
معاويه به صخصعة بن صوحان است كه كفت: 


.١‏ الإمامة والسياسة  4“”“١ 1:١‏ و نكاه كنيد به: الطبقات 
الكبري ۳: ::۳: تاريخ طبري ۲: ۰:۲۰ مصثف عبد الرزاق 
ه: ۰:۸۱ حديث 4917175 مصثف ابن آبي شيبه ۷: ۰:۲٩‏ 
حديث ۳۷۲۰۷۱: سنن بيهقي ۸ ۷۱۵۱ (در این منابع آمده 
است که عمر اين سخن را به حضرت علي عه و ديكر 
اصحاب شورا ‏ روزي كه آنان را تعيين كرد كفت). 
۲ البداية والنهایة۸: ۱۲۲. در تاريخ دمشق (جلد ۰۰٩‏ ۸۰) 
از اي سانب نقل شده که گفت: از پدرم شنيدم كه 
چون عمر معاویه را والي ساخت» مردم گفتند: جواني 
را .هه و یت هت ی ,هن “كفتة: مرا سززنش. هى كنيد! 
شنيدم رسول خد ا مي گفت: خد ایاء معاويه را هد ایت 
يافته اي هد ایت گر قرار ده؛ او را هد ایت كن و به 
وسيله او دیگر ان را هد ایت ساز. 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی 1-۹ 


واللهء من در اسلام سابقه ای دارم گرچه خوش 
سابقه تر از من هم بوده اند» ليكن در اين 
زمان هيج كس از من به كاري كه دارم 
توانمندتر نبست» غُْمَر اين را دريافت. اكر 
توا تن ١‏ موف تاه سكل فان 
اعتنا نمي كرد. و انگهي کا بدعت و 
ناصوابي نكرده ام که كناره و ! اكر 
اميرالمؤمنين [عثمان] و جماعت مسلمانان 
عزل مرا صلاح مي داند به من نامه بنويسد 
تيا ان دن اذ و که ارم 

و نيز نامه معاويه در ياسخ به محمد كن اين 
بكر كه به معاويه نامه نوشت و فضائل حضرت علي 


تو اي معاويه» خود را با علي هم طراز 

في ی در الي كه علي وارث و وصي رسول و 

يدر فرزندان اوست» و نخستين يبييرو ييامبر و 

آخرين كس كه با او تجديد عهد كرد. 

معاويه در جواب نوشت: 
در نامه ات از حق يسر ابوطالب و سابقه او 
و خويشاوندي اش و... ياد كرده و بر من 
احتجاج كرده ايء و با فضل ديكري بر من 
فخر مي فروشي! خدا را سياس كه اين 
فضيلت ها را به تو نداد و نصيب ديكري 
ساخت. 
من به همراه پدرت در زمان حيات ييامبر حق 
علي را بر خود لازم مي ديديم»ء فضل او بر 
ما آشکار كو ٠‏ .حون حك ا .بر اى با مدن آنجه 
را مي خواست برگزید؛ وعده اش را برآورد و 
دعوتش را اشکار ساخت و حجّتش را پيروز 
گرد انيد و او را سوي خود برد يدرت و غمر 
نخستين كسان بودند كه حق او را برنتافتند 


۱ تاريخ طبري ۲: ۱۳۸: شرح نهج البلاغه ۲: ۱۳۲: 
الكامل ”: ه”. 


1٠‏ منع تدوین حدیث 


و به مخالفت با او برخاستند و در اين کار 
با هم همدست شدند.. 
پبدرت اين سفره وا .بر .ايم آماده كرد و 
يادشاهي ام را استوار ساخت. اكر اين كار 
صواب و به حق باشد»ء يدرت ييشكام آن است و 
اگر ستم باشد دستاورد استبداد يدرت 
مي باشد و ما شركاي او هستيم؛ راه او را 
در ييش كرفتيم و به فعل او اقتدا كرديم. 
اگر كلاوت:. مه ١‏ ان كاو , ست یی تا رل ها 
با فلي مخالفت. تمي كرريديم و خلافت را در 
اختيارش مي گذاشتيم» لیکن رفتار يدرت را 
پیش از اين ديديم و گام بر جاي پاي 
او نهاديم. اگر انتقادي داريء بر يدرت 
وارد ساز يا وايش كذار! 
سلام بر كسي كه از كمراهي خويش توبه كند و 
به حق برگردد(). 
در نامه يزيد بن معاويه به ابن عمر ‏ آن كاه 
كه بر او در قتل امام حسين عة اعتراض كرد 
آمده است: 
اي احمق» ما در خانه هاي آراسته ايب يا 
كذاشتيم كه فرش هايش يهن و متكاهايش جيده 
شده بود! در اين راستا جنكيديم؛ اگر خلافت 
حقّ ماست» براي حفظ حقّ مان مبارزه كرديم» 
و اكر حق ديكري مي باشدء يدرت اول كسي 


4١١9 انساب الأشراف ۳: ۱۰۹۳-۱۰۹۲؛ وقعة صقّين (منقري):‎ .١ 
:۲ (به نقل از مروج الذهب‎ ۶۷۷۲ :١ جمهرة رسائل عرب‎ 
شرح نهج البلاغه ۲: ۱۹۰؛ تاريخ طبری ۳: ۱۸ (اين همان‎ )۰ 
نامه اي است كه طبري مي كويد: دوست نداشتم آن را‎ 


بياورم؛ چراکه كوش عامّه مردم تحمّل شنيدن آن را 
ندارد) الکامل 107 


حاكمان وروند عادى سازى فقه حكومتى 11١‏ 


است كه اين سنت را كذارد و حق را از اهلش 
ستاند و ويزه خود ساخت() . 
همه اينها نقش عمر را در تقويت فقه امويان 
مي نماياند.ء او به عثمان و معاويه (و ديكر 
كساني كه با مكتب « تعبّد محض » مخالف بودند) 
ميدان داد تا فقه جديد و بنيان هاي نوي را در 
تشریع اسلامي ‏ پى ریزی کنند. در مقابل. 
مي نكريم امویان مي کوشند فقه ابوبکر و غمر و 
ما را ی ری 
انگاره حجيّت قول صحابي 


عرز الي 3ن المستصفي درباره ححنت قول صحابي ‏ يس 

ازطرح نظراتي در اين باره ‏ مي گوید: 
از مصادر جنا لحن قول صحابي است؛ گرو هي بر 
اين باورند كه مذهب صحابي ‏ به طور مطلق 
خر حجّت است» و قومي آن را حجّت مي دانند 
هرچند مخالف با قياس باشدء و دسته اي 
تنها قول ابوبكر و من 3 حجّت مي د انند 
حه ««حيل. اين حديث: امسر كه فرمود: زدیا 
دو نفر يس از من اقتدا كنيد » و طائفه اي 
به حجيّت قول خلفاي راشدين ‏ آن كاه كه با 
هم متفق باشند ‏ قائل اند» همه اينها نزد 
ما باطل است(ا). 

سپس غزالي به رذ همه اين اقوال مي يردازد و 

مي كويد: 
كس 


ي كه اشتباه و سهو بر او جايز است و 
عصمتش ثابت نمي باشد» قولش حجيّت ندارد؛ 
با جواز خطا چگونه مي توان به قول ايشان 
احتجاج ورزید؟! چگونه بي حجت متواترء 
عصمت آنان ادعا مي شود؟ چگونه مي توان 


.١‏ الأنوار النعمانبه ۱: ۰۳ (به نقل از بلاذري) ؛ 
بحار الأنوار ه5: ۰.۳۲۸ 
۲ المستصفي: .١١8‏ 


عصمتِ قومي را تصّور کرد كه اختلافشان جايز 
است؟ 

چگونه دو معصوم با هم اختلاف مي ورزند؟ 
چگونه است که صحابه بر جواز مخالفت رأي 
صحابه اتفاق دارند؟! ابوبكر و عمّر كتبيت] نحي 
وا كه جاه ادا :مدال اجر اهن تقو .3۰:0۰ 
مخالفت ورزیدندء. تخطنه نکردند. بلکه در 
مسانل اجتهادي و اجب ساختند كه هر مجتهدي 
از اجتهاد خويش پيروي کند. 

بنابر این نبود ادله بر عصمت» وقوع اختلاف 
ميان صحابه.ء تصريح صحابه به جواز مخالفت 
با ايشان» سه دليل قاطع براي عدم حجيّت 
قول صحابي است. (۱) 


استاد ابو ر هره مي كويد: 


حق اين است كه قول صحابي حجّت نمي باشد. 
خداي سبحان جز محمد ۳5 سوي اين امت 
برنينكيخت و ما جز يك ييامبر نداريمء 

آن حضرت ‏ به طور مساوي ‏ به 
پيروي شریعت آن حضرت در كتاب و سثتء 
مكلف اند؛ هركس قائل باشد كه در دين خدا 
جز کتاب و سنت. چیز دیگر حجّت 3313 چيزي 
را بر زبان آورده که در دين ثابت نیست و 
ال شر بعتي سخن كفته كه خدا به آن امر 
نکرد ه است ۲۲۲ . 


دکتر حسين حاج حسن» در اين زمينه» سخن ظريفي 


دارد »ء مي كويد: 


۰. 


۳۳۰ 


صحابه بييامبر مانند ديكر مردم» بشرندء 
دنيا و شادي هاي آن حعحضي. از اه دمي ر بيك و 
د سلوكشان ارزش هاي اجتماعي اثر 


همان . 
تاريخ المذاهب الإسلاميّةة ۱۰۲ (به نقل از بحوث مع اهل السنة: 
؛ الشيعة هم أهل السنة : oR‏ 


حاکمان وروند عادی سازی فقه حکومتی ۳( 
هي كد و ٩۵‏ كسانني که قائل اند صحابه 
فرشتكاني معصوم از گناه اندء.. 
از بدشانسي ابوجهل اين بود كه در معركه 
« بدر » در صف مشركان كشته شد. اكر زمان 
کا اق “يشان .من شك عت جتان كله نكر ان اتن 
قصوصضيت. .زر ]۰ ,اتخ ات و از .اکن 'مفيوكه. جنان: + سه 
در مي برد فق ا روز تلهم مكّه تسافتی. :مني متا شیاه 
واسلام مي آوردء در شمار صحابه يا رهبراني 
درمي امد كه ادعا دارند يرجم اسلام ‏ را 
برافراشتند. 
اين مسئله ء تهنا 3 في است. صدفه (اتفاق 
ناكهاني) نقش بزركي در زندكي انسان بازي 
مي كند و امري است كه هر روز شاهد آنيم؛ 
جراكه بسياري از ابوجهل ها را رويدادهاي 
تصادفي به بالاترين مراتب رساند» و محدثان 
و راويان اطراف آنهاء آنان را در هاله اي 
از عظمت ياد مي كنند( 
ابن حزم» يس از نقل اساي از سوره نورت كه 
خداوند مؤمن راستين را توصيف نموده و است- 
جنين مي كويد: 


5 


۲ و يَقُولُونَ اما بالله و بلرسُول و آطعنا م نی قري نهم ون وت 
وَ ما آولنك باَموّمنین * و إذا وا إلى الله و رَسوله ليخكم ینم ؛ إذا فریق 
نهم مع ٩‏ * و ان يكن لَهُمّ الْحَق يَأنُوا له مُذعنین * أ في فلوبهم مَرض 
ام ارتیم بخاقوت أن تیف الله ذه و رستوله بل اوليك هم الا 
ما كان قوّل موی إذا دُعُوا الی الله و رَسُولِهِ لیحکم ينهم أن يَقُولُوا 
معنا و أطثنا OE‏ هن ره : بطم الله و رَسُولَهُ و يَحْش الله 


59 
۹ 
3 


م 


3 


.١‏ نقد الحديث ۴١١ 5٠٠6٠ :١‏ (اين سخن از كتاب 
و عقاظ السلاطین : c1۸‏ اثر دكتر علي وردي» گرفته شده 


است) . 


۰.۱ 


منع تدوین حديث 
و يتفه فأولك هم الفائزون * و فسَمُوا بالله جه أيمانهم لين أمَرتهُم 


يرجن فل لا تشیموا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ان الله خبيرٌ بما تَعْمَلُونَ * قُل أَطِيعُوا 
ال و أطِيعُوا الرسّول فان تولا فَإِنّما عَلَيْهِ ما خمل و عَلْيَكُمٌ ما مت و ان 
ْطیعوه تَهْتَدُوا و ما عَلَى الول إلا الْبَلاغ لین 4 0١‏ ؛ 


مي كويند: به خدا و ييامبرش ايمان آورديم 


و فرمان بریم. سپس كروهي از ايشان ‏ بعد 
انل این یر او ند بوي “تسن من کرد تسام احجان 
موّمن نيستند. و هنگامي که سوي خدا و 


رسولش فرا خو انده شوند كه ميان آنها حکم 
كندء دسته اي از ايشان روي برمي تابتند» و 
اكر حق به جانب آنها باشد» كوش به فرمان 
سوي ييامبر آيند. 

آيا ایا تم .اوه ”اتد ينا شك د تا 
مي ترسند كه خدا و فرستاده اش بر آنان 
ستم ورزد؟! [جنين نيست] بلكه خودشان 
تع کار ناه 

مومنان (ر استین) آنان اند كه حون سوي خد ا 
و رسولش دعوت شوند كه ميان انها داوري 
كندء ‏ كويند: شنيديم و فرمان بریم. 
اينان اند كه رستكارند. 

و هركه مطيع خدا و ييامبرش باشد و از خدا 
بترسد و بر 3 | کند» كا فا ت است. 

سو‌گند هاي سخت ياد مي کنند كه اگر فرمان 
صادر كني [براي جهاد] بیرون مي آیند. 
بگو: سوكند مخورید ! طاعتي نيك د اشته 
باشيد.ء خدا به کارهاتان آگاه است. 

بگو: خدا و ييامبر را اطاعت كنيدا! اگر 
(از فرمان خدا و پیامبر) روي كردانيد 
پیامبرمسئول وظيفه خود است وشما مسئول 
تكليفي كه داريد؛ و اكر شما ييامبر را 


نور 2-1۱۷7 0. 
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فرمان بريد» هدايت مي يابيد؛ و ييامبر جز 
روشن گري وظیفه اي ند ارد. 
انين آيات محکم » براي احدي دستاویز 
نمي كذاردء.ء خدا در آنها توصيف كارهاي اهل 
مان مسا نا ”اجان .مي كنا جر اکتا مي كويند:: 
ما به خدا و رسول ايمان داريم و مطيع 
آنها هستيم.ء آن كاه دسته اي از ايشان ‏ 
بعد از اين اقرار روي برمي كردانند و 
با آنچه از سوي خدا و رسول آمده مخالفت 
مي بود زز تلد( اينان ‏ به نص حكم خدا مؤمن 
نبستند . 
هنكامي که به آيا اون از قران جا انين 
فراخوانده شوند كه بر خلاف تقليد ملعون 
آنهاست» از آن روي برمي تابند با اين 
توجيهات كه: اين مورد عمل نيست.ء اين آيه 
خاص است » اين حديث متروك مي باشدء.ء فلاني 
از عمل به آن ابا ورزیدء قياس برخلاف اين 
ا ست . 
و( تا تسین كه در حديث يا قرآن جيزي بيابند 
كه با تقلیدشان همسوست با آن هر نوع 
هما هنكي را دارند و حرف به حرف آن را 
معتزفانة مي اوزتند. 
واي بر ايشان.ء جه انديشه اي در سر دارند؟ 
ايا بيماردل و اهل شك اند : يا از ستم خدا 
و پیامبر مي ترسند؟ اينان همان 
ستمگر ان اند کے پیروردگیاو هادان “به این 
نام» ناميدشان. يس مرگ بر ستمكران سا ۲۱۱۲ 
پس از این سخن» اجن حزم" درصدد توجیه كکارهاي 
كان صضحاتة: = :دن :مخالفتشان .بجا حذيث: بسا متسب 
برمي آيد و شبهه إدخال در دين را از آنها دفع 
مي كند (چون پیش خود هاله اي از قداست براي 


اين اشخاص ترسيم كرده است) ليكن هم زمان با 


۱ الإحكام في اصول الأحكام١:‏ 98 - ۰.۹٩‏ 


1 منع تدوین حدیث 


آن » حجيّت فعل صحابي و سخني را كه بر خلاف سنئنت 
ثابت از ييامبر صحابي بر زبان آوردهء. تفن 


مي 


كند و مي گو نت : 
بعضي كفته اند: ترديدي نيست كه كروهي ال 
صحابه و تابعان» بسياري از احاديث ييامبر 
را كه دريافتند.ء ترك كردند. اين ترك آنها 
يا به جهت ناجيز انكاري و تحقير احاديث 
پپامبر روي داد كه نشانگر عفر فاعل آن 
است و يا به دليل علم فزون تري بود كه 
نزد خود داشتند؛ و همین گمان نسبت به انان 
بهتر است. 
أبن فش وه حه و اف اتب کک 31 
آنها اين است كه اكر كسي بكويد: شايد آن 
كشي ...كا حدق وا ترك کر ده ان حديث از 
اخبار دخيله وساختگی بوده است! 
پاسخ اين است که : شايد روايتي كه كفته 
ااست: « قللان. صحابئ» لت كذانثن .زا ترك 
كرده » جعلى باشد! جه وجه اولويتي ميان 
وجودٍ جاعلان حديث در ميان راویان حديث 
ييامبرء ووجود آنها در ميان ناقلاني است 
كه روايت كرده اند جه كساني فلان احاديث 
قرو اكند CEST‏ ۱ 
نيز كروهي از آنها بعضي از احاديث را ترك 
كرده اند» و گروه ديكر همان احاديث را 
بركرفته اند. 
يس فرقي ميان اين نيست كه كسي بكويد: لابد 
كسيئ كه شوك کل 5 رای ی اورانستةه. ‏ از لاحن 
رو آن را ترك کرد ه است؛ ‏ و اینکه شخصي 
بكويد لابد كسي كه عمل به اين حديث کر 8:۵ 
جيزى مى د انسته و به جهت آن» عمل كرده 
است. 
و هر نظريهاى که فاقد برهان باشد.ء ساقط و 


بى ارزش است. 
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پیش از اين گفتیم که قول حق (كه مؤيّد به 
برهان است) به خاطر كسي كه عمل به حق را 
ترك كند (خواه ترك شخص به خطا و عذر باشد 
يا از روي عصيان.ء حق را ترك كند و وبال 
ن به گردنش افتد) احساس وحشت (وتنهايى) 
تمى.. كشك ى ةه كسيئ ركة آن را به كار برد 
هركس كه باشد ‏ توجهى نمى نمايد. (به هر 
حال) جه به آن عمل شود و چه واكذاشته 
شود ء بر هر كس كه حق را شنيد» و اجب است ‏ 
در هر نالي ل به لان فمل :کن 

و نيز احاديثي كه کته سل بعضي از 
بيشينيان.ء ‏ تركش کرده اند» در بيشتر 
مواقع» همان احاديثي نيست كه اين احتجاج 
كران نيز به خاطر رويكردانى گذشتگان» آن 
را ترك كرده باشند.ء بلكه اينان آنجه را 
آنان كرفته اند ترك كرده اند و به آنجه 
آنان رها كرده اند حسبيده اند. از اين رو 
بر ايشان در ترك بعضي از احاديث توسط 
برخي از سلف حجتي نبست؛ حراكه خودشان 
نخستين مخالفان در این راستایند و اول 
كساني اند كه آن ترك را باطل مي سازند. 
احتجاجي بدتر از اين نيست كه انسان به 
چجيزي كه باطل است بر كسي احتجاج ورزد ‏ 
كه آن اجستجاح: زا تاره .دوست تمن د انك ىت 
بلکه آن را باطل مي سازد؛ جونان. ابطال 
احتجاج كر براي او يا شديدتر از آن. 

و نيز اكر افتراي آنان درست باشد كه نزد 
تارك.. ‏ نعضي. از اغاديث علمن. وده كه .يدان 
جهت آن را ترك كرده اند (از اين سخن به 
خائ ررك اة “مي تمه - و “دان تام او 
قرار مي دهيم همه كساني را كه خيري در 
حقشان كمان مي رود از مثل اين نسبت ها كه 
به بزركان اين امت مقدّس داده اند) ‏ لازم 
مي 


باشد» خداي متعال مي فرماید: 


آيد کته ٠‏ فال آن» ملعون به لعنت خدا 


« إن الَذِينَ يَكْتمُونَ ما أنزّننا من البیّنات و 
الهُدي من بغد ما بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ في الكتاب 
أ ولك ننعنیم لو ننعنهم اللاعتون. ۱۱+ 

کشا تي وول دور .ودا 1 كيف ال 
كرديم (بعد از انكه ان را در كتاب هاي 
اين كونه كسان را خدا لعنت مي كند و همه 


آسما لحي تببین كرديم) كتمان م 


كي 


لعن كنندكان نفرينشان مي كنند. 
مي كوييم: خدا لعنت كند هركسي را که اب 


دا عق .سول" نمی 3 امنا اه و راء اال 
مردم كتمان سازد (هركه باشد) و هركه اين 
را به صحابه نسبت دهد» آنان را به بدعت 
دن ان بش هت قفزيتي.. نسييت: د الوه ركة ار 


كفر شديدتر است. 

من با اين سخن (در مجلس قاضي عبدالرحمان 
بن احمد بن بشر و در انجمني بزرگ از 
فقهاي مالكي) با ليث بن حرفش عبدي معارضه 
كردمء هيج يك از آنها به كلمه اي معارض 
ياسخ ندادء بلكه همه خاموش ماندند مكر 
اندكي از آنها كه قول مرا تصديق كردند؛ 
جراكه من به ليث كفتم: 

به مالك نسبتي دادي كه اكر نسبت تو درست 
باشد او فاسق ترین مردمان خواهد بودء 
زیرا توصيف كردي كه روایات مشعل دار و 
متروك و منسوخح خود را براي مردم بيان 
د اشت» و روايات مورد عمل و سالم و ناسخ 
را كتمان كرد تا اينكه درگذشت و براي 
احدي آشکار نساخت! 

و این » ترا كتى كسى است كه قصد ايجاد تباهى 
در اسلام و دغل کاری برای مسلمانان دارد 


بقره ۰.۱۰۹7 
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كه خدا وى را از اين در امان نگاه داشته 
است. 
د" .. الي ”که ميا لتك . سییر اه ما از امامان 
خيرخواه اين ملت استء ليكن به صواب رفت و 
خطا كرد. اجتهاد ورزيد.ء كاه توفيق يافت و 
كاه تاكاح فسات ۰ (مانتد.: دک غالمان) : 
خد اي متعال» تبليغ دين را بر هر عالمي و اجب 
ساخت و فرمود: هركه يرسش شود و علمي را ڪ 
كه نزد اوست ‏ كتمان كند.ء روز قيامت لگامي 
از آتش بر او زنند...(١)‏ 
چند رأيي ل كه ابن حزم از آن تا دمي کد ات 
بر خلاف وحدت عقيدتي است. كرجه ما در عدم حجیت 
قول و فعل صحابي با ابن حزم موافقيم.ء بلکه 
افزون بر آن مي كوييم كه قائل شدن به عدالت 
صحابي (به طور مطلق) بر خلافٍِ رفتار عمر با سعد 
بن غباده است و اين سخنش كه گفت: « سعد را 
بكشيد» خدا سعد را بكشد »)م و نيز اينكه عمَر 
تميم داري را تازيانه زد۳۲". و عمرو بن عاص را 
در دزدي از اموال عمومي خائن دانست/)» و در 
دين خالد طعنه زد و رجم او را خواستار شدا). 


اينها همه حاكي از آن اند که مسئله 
« عدالت صحابي > در عهد ابوبكر و عمر (و حتّي 
عثمان) مطرح نبودء بلكه بعدها يديد آمد و 
ريشه در ات ندارد؛ زيرا هر انجه از ييامبر 


5 الإحكام (إبن حزم ) ۲ : AEA‏ 

؟. مصدّف عبدالرزّاق ه: 5::. حديث ۹۷۰:۸: مسند 
احمد :١‏ هه.ء حديث ١95"”"؛:‏ تاريخ طبري ۲: ۲۳۰: 
طبقات ابن سعد ۲: .1١1١1‏ 

۳ المعجم الكبير ۲: 8ه.ء حديث ۱۲۸۱: المحلّي ۲: 
۶ ۷ ۲ . 

۰ شرح نهج البلاغه ۲۰: ۰.۲۱ 

* نگاه كنيد به: تاريخ طبري ۲: ۲۷١‏ ؛ البداية والنهاية ا : 


۲ ثقات ابن حبان ۲: .١5١9‏ 


1۰ منع تدوین حدیث 


اد ر اين زمينه نقل سل هم جاي ترديد و رد 
است. 
و جنين است هاله اي از قداست كه براي صحابه 
دن نظن :مي كيرند و آنان را به منزله معصوم 
مي شمارند و سخن آنها را مخصّص قرآن مي دانند. 
آاري» شيوه مدرسه خلفا و داعيان به رأي گر این 
و مصلحت محوري (و ياران آنها) جنين است. براي 
توضيح بیشتر» کلام تفتازاني را در شرح المقاصد 
مني آو ریم » آنجا كه مي كويد: 

ظاهر دركيري ها و مشاجراتي كه ميان صحابه 

رخ 3ا3 س و وه كحزواوزفخ. مسطؤون. اسف ها دلابت 

مي كند كه بعضي از آنها از راه حق منحرف 
شدند و به حد ظلم و فسق رسيدند. عامل اين 
كجروي.ء حقد و عناد و حسد و دشمني و رياست 
طلبي و كرايش به لدت ها و شهوات بود كه 
در وجود بعضي از آنها ريشه داشت؛ زيرا هر 
صحابي اي معصوم نيست و هركه ييامبر را 
ديده نيك نام نمي باشد. 
با وجود این علما از باب حسن ظن به 
اصحاب ييامبرء.ء براي آنان وجوه و تأويلاتي 
آورده اند که شایسته آنهاست و بر اين 
باورند كه آنان ال كمراهي و فسق 
مصون اند. 
اين كار براي حفظ عقائد مسلمانان از 


انحراف و كمراهي در حق بزركان صحابه ‏ به 
ویژه مهاجران و انصار و آنان كه به بهشت 
بشارت داده شده اند صورت كرفته است. 


و اما ظلمي كه بعد از صحابه بر اهل بيت 
نبا تشر جريان يافت. چنا ن آشکار است كه 
جايي براي سريوش كذاشتن باقي نمي كذارد و 
چنان زشت و نفرت اتکی است كه احتمال 
اشتباه در ان منتفي است؛ حراكه جمادات و 
زبان بسته ها هم به ان شهادت مي دهند و 
موجودات زمین و آسمان برايش كريستندء 
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كوه ها از آن فرو ياشيد و صخره ها شكافت 
و این کردار زشت در طول زمان و كذشت 


روزگاران همجنان باقي است. نت خد ا 


كس كه به اين كار دست يازيد يا به 


"ي 


رضايت 3 يا در اين راستا كوشيد؛ و عذ اب 


آخرت در حقّ اينان شديدتر و پايدارتر است. 


اگر كفته شود: بعضي از علماي مذهبء 


تزا .بر لك إا جتاكر.. نهين" د احنلنل” :نكا اينكه 


مي دانند وي مستحق فراتر از لعن است! 
مي كوييم: اين كار براي آن است كه 


لعن به بالاتر و ييش كسوت تر از يزيد 
كشانده نشود؛ جنان كه شعار روافض 


ا شت هو( 


از مهم ترين عوامل اين مباني اختراعي و 
نادرست» منع نقل و تدوين حديث مي باشد. اين 


اصول 


امر 


بود كه به رأي ميدان داد تا بر نصوص حكم فر متا 


شود. 


سليمان بن عبدالقوي حنبلي (م 1١لاه)‏ در شرح 


الأربعين مي نويسد: 


تعارض روايات و نصوص.ء سبب اختلافي است كه 


علما با هم دارند. بعضي از مردم كمان 


مي كنند كه عامل اصلي اين اختلاف عُمّر 
زيرا صحابه ال او خو استند كه اجازه 


است؛ 


د هد 


سثت را تدوين كنند» وي با اينكه مي دانست 


ييا مبر فرمود: « براي ابو شاة بنويسيد 
« علم را با كتابت ماندكار سازيد »> 
و 1ن لقن انت منع کرد . 

اگر مي گذ اشت كه هريك از صحابه آن چه 
ال يبا مير شنيد ۵ بود مي نو نت ۶ لست 


مي 


24 


آنان 


را 


ضبط 
شدء و ميان آخرين نفر امّت و ييامبر جز 


صحابي اي كه روايتش تدوين شده بودء واسطه 


.۳۲۰ شرح المقاصد ه:‎ .١ 


1۲۲ منع تدوین حديث 


نبود؛ة حراكهد اين ديوان ها از آنان به 
تواتر نقل مي شد؛ جچنان كه از بخاري به 
تواتر روايت مي شود(). 

شيخ محمد ابو زهره مي كويد: 
خودداري بعضي از صحابه از كتابت حديث و 
منع آنان از این کارء به سبب نهي پیامبر 
از نوشتن حدیث نبود؛ زيرا آثاري كه از 
انان در منع يا خودداري از اين كار وجود 
د ارد» اين تعليل در آنها نيست؛ آنان ترس 
۳ رويكرداني مردم از كتاب.ء يرداختن به 
كتابت حديث يا ديكر اغراض راء لين اين 
كار عنوان مي کر ند 


و چنین بود که بسياري از شتت پیامبر 1 از 
ميان رفت.ء و حجم انبوهي از روايات را كه از 
آن حضرت نبود ‏ به وي نسبت دادند.ء و مباني و 


اصول زيادي در شريعت تراشيده شد و اثر نبوي 
به طور كامل با رأي و اجتهاد آميخته شد تا 
آنجا كه بخاري خود را ملزم ساخت كه روايات 
كتابش را از ميان 1٠٠١‏ هزار حديث برگزيند» و 
نزديك به اين كار را مسلم و نسائي و ديكران 
انجام دادند. 

خلاصه سخن درباره محنت حديث ييامبر ‏ سپس 
اختراع حجيئت قول و فعل صحابي - و پيامدي كه 
اين کار بر شریعت گذ اشت» اين است. ما سخن را 
در اين زمينه بسط داديم تا خواننده بر فضاى 
ابهام آلود تشريع و بعضي از اسباب اختلاف ميان 
مسلمانان يي ببرد. 

قصضامان جز ابخان جقيقتي. نتود كه ساليان: .طولاتي 
بر مسلمانان يوشيده بود و نزديك به ١5‏ قرن در 
حصار قرار داشت. 


.١‏ اين سخن را استاد أسّد حيدر در كتاب الامام 
الصادق والمذاهب الأربعه مي آورد. 
؟. الحديث والمحدّثون: ۲۳. 


مر احل سه كانه 


جلوكيرى از تدوین حديث 


از لابه لای بحث و بررسي منع تدوین حدیث» 
مي. وان سه مرحله را دریافت: 

.١‏ دوران ابوبكر و عمر. 

۲ دنباله روان شيخين (عثمان و معاويه). 

۳ بعد از معاويه تا عصر تدوين حديث توسط 
حكومت. 

مرحله اول 

منع تدوين در عهد ابوبكر و عمر (افزون بر تلاش 
انها ,نتر ام اجفائ. قضائل اهفل نحت اكة .سیر :و زكر 
بودن انها را براي خلافت مي نماياند. و اشكار 
مي ساخت که عقل انان سزامندٍ راي و اجتهاد 
است) از عدم حفظ و احاطه ان دو به همه احاديث 
بييامبر | ناشي مي شد. از آنجا كه مقام خلافت 
اقتضا مي كرد كه. خليقه. ته اخكاح. امير آكاه 
باشد و از سويي وي از خاصان ييامبر | نبود 
تا همه احکام صادر از آن حضرت را بداند و 
شناخت خليفه به وجوه تفسير و تاويل در قران 
و... ثابت نيست» طبيعي بود كه ميان فتاواي او 
و اقوال پيامبر و حكم قرآن ناسازكاري يديد 
ايد. 

اين امر اكر مجال مي يافت تا براي مردم روشن 
شود (آن گونه كه امروزه پیداست) مشكل بزركي 
3خ فيي داد؛ به ويزه آنكه خليفه در پي جنگ هاي 
مرزي ‏ و فتح سرزمين هاي هم جوار با بلاد 
مسلمانان بود. 

ان اين .زو لازم. دش كه زا خود و۱ جكم نابي 
وحرف اآخر بداند (هرجند بر خلاف نص قران يا 


۳1 منع تدوین حدیث 


حديث ييامبر درآيد) تاه .ونم مضاكجي .كه مي .تستدد 
معذور باشد؛ حجنين است كه مي گوید: ذلك علي ما 
قضينا وهذا علي ما قَضَيئْنا!)؛ آن سخن آن روزمان 
بود» و اين حكم را اكنون مي كوييم! 

با كسترش سرزمين هاي دولت اسلامي ‏ كه در يي 
فتوحات يديد مي آمد ل و بر اثر ارتباط با 
اقوام مختلفي كه به اسلام درمي آمدندء قضايا و 
رخدادهايي كه نيازمند بيان حكم بود.ء فزوني 
يافت و خليفه (عمر) آمادگي علمي براي ياسخ به 
نيازهاي جديد وار .. خود ای دار + جو اكه “كه 
احاديث ييامبر | اشراف نداشت و از جايكاه 


شرعي اي كه آن حضرت نماياند تهي بود؛ زيرا بمب 
جنان ‏ كه خودش مي كويد ا ييوسته در كنار 
جتحا سير نبود تا از آن حضرت مسائل علمي را 
دریابد ؟؛ او و يكي از دوستان انصاري اش به 
تناوب نزد ييامبر بودند. 
بخاري روايت مي كند كه مور كفت: 
من و همسايه انصاري ام در عشيره أميّة بن زيد (كه 
در حوالي مدينه بود) ته تاه :سر و عت مسن 
ي رفتيم ‏ يك روز اوء يك روز من روزي 
كه من مي رفتم.ء خبر وحي و ديكر اخبار در 


ان روز را براي وي باز مي كفتم و روزي كه 
او شرفياب م شد نيز حنين مي کرد (). 


۱ صحیح بخاري :١‏ ۰.۶1 حديث :۸٩‏ صحيح مسلم ۲: 
۲ مسند احمد ۱: ۰۳۲ حديث ۲۲۲: سنن ترمذي ۰: 
٠۰‏ حديث .55١‏ 

۲ صحيح البخاري :١‏ ۰۶1 حديث ۸٩‏ (و جلد ۰۲ ۰۸۷۱۵ 
حديث ۲۳۲۰) : صحيح مسلم ۲: ۰۱۱۱۲ باب في الإيلاء 
واعتزال النساء...؛ مسند احمد :١‏ “”*.ء حديث 2۳۱۲۳ 
سنن ترمذي ه: ۲۰:: باب ومن سوره التحریم. حديث 
۳9 
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داد و ستد در بازارهاء عمر را از ملازمت با 
پيامبر .“ف .ین كي ان ن عضرت داز 
متي د اشت؛ جراكه خود مي كويد: « معامله در 


بازار مرا به خود مشغول ساخت »)و أبَي به او 
كفت: « تو سركرم خريد و فروش بودي! »447 و 
این » کي از اسباب دریافت اندک عقن از محضر 
پیامبر بود. 

باري» وقایع جديد» جواب هاي فوري از قرآن و 
سنت في خو است و از آنجا كه عمر با همه سئت و 
وجوه تأويل آشنا نبودء با مشكل دشواري رو به 
رو شدء چراکه اگر بر خلاف قران و سنت فئو ا 


مي داد در تنكناي رويارويي با صحابه 
مي افتاد كه او را از موضع شرعي در آن واقعه 
یه آن گونه كه از ييامبر شنيده بودند ‏ آكاه 
مي كردند. 

از اين روء وي در آغازء حكم ييامبر را 
مي يرسيد تا بعد در تنكنا نيفتد يا بي چون و 


جراء آنچه را صحابه از سخنان ييامبر يادآاور 


مي 


شك تله هي كيز فت 

ليكن استمرار سؤال از صحابه در حكم وقايع و 
حو دی كه يدا يي هی آمد و اين فرض كه احکام 
از نصوص دريافت مي شوند... ناكزير عمّر را در 
اين تنكنا مي انداخت كه در هر موضع كيري شرعي 
در يي حكم خدا برآيد و طبيعي بود كه اين كار 
فرصت هاي زيادي را از دستش مي ربود. به همین 
جهت ضروري یافت که در چارچوب منع از کتابت و 
تدوین و نقل حدیث. به اجتهاد و عمل به رأي رو 


۳ نگاه كنيد به: صحيح بخاري ۲: ۰۷۲۲۷ حديث ۱۹۰۲ 
(و جلد ۰1 م۰۲۱۷ حدیث )1٩۹۲۰‏ صحيح مسلم ۳: ۰۱1۹۰ 


۶ 


>. سنن بيهقي ۷: 9 باب ما خصّ به من ان 


11۸ منع تدوین حديث 


آورد و: خود و كسشساتي كه اين سره را 3ر .نيش 
گيرند معذور دارد. 

در اين راستاء مسلمانان دو خط مشي را در ييش 
كرفتند: 

اول: كساني كه حكم و استنباط حكم را جز در 
يرتو قرآن و سثت برنتافتند. 

دوم : در همه موارد - خواه نص باشد يا نباشد - 
به اجتهاد تن دادند و ملاك را مصلحت قرار 
دادند. 

بنابر این قوي ترین ابزاري که حاکمان در پیش 
كرفتند مصلحت شد. در هر امر و نهيي ادعاي 
مصلحت مي كردند. اما آيا مشرو عبت مصلحت» 
بركرفته از نص (قرآن و حديث) بود يا خير؟ 
پيروان مكتب تعيبّد محض اكر به احكام ثانويه 
دست مي يازيدند.ء در پرتو نصوص و براي زماني 
محد و د » به مقد ار ضز و رت توك نه اجتهاد 
خودشان. اما مصلحت در مکتب خلفا ل(افزون بر 
اينكه مصلحت تخيّلي بود) از فعل خليفه و 
مصلحتي كه او به نظرش مي آمد» به عنوان حكم 
د ائمي بركرفته مي شدء» و پيداست كه ميان اين 
دو نكرش فرق بزركي است. 

آريء» اجتهاد. انعطاف بد يجيد و سنال است و حد و 
مرزي نمي توان براي أن در نظر كرفت. كسي كه 
بر أرّابه اجتهاد سوار مي شود.ء چنان است كه 
امام علي E‏ توصیف كرد: « کراکب ی 3 


مانند راكب حيوان رام نشده و وحشي است كه نه 
مي توان بر أن لكام زد و نه زمام او را كشيد. 
مرحله دوم 

عثمان به پي كيري سنت ابوبكر و عمر ميل داشتء 
در عين حال همانند آنان ‏ خود را شايسته 
افتا و اجتهاد بر اساس مصلحت نكري مي دانست؛ 
جراكه محدود ساختن فتوا و حديث به آنجه در 
زهان یفن فمل شد اسف أن كو تة كه نهان در 
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خطبه آغا ز خلافتش تصريح کرد) بعدها او را 
مي آژزد؛ چون در اسلام سابقه ای داشت و داماد 
بيامبر به شمار مي رفت و شأن خود را كمتر از 
ابوبكر و عمر نمي دانست. 
جكونه عثمان مي توانست اعتراض مردم را بر خود 
به جهت مخالفت با بعضي از اجتهادات شيخين 
تحمّل كند با آنكه خود شاهد بود كه آنان در 
برابر اجتهادات شنت ستيز عُمّر سكوت مي كردندء 
بلكه اين اجتهادها را يسنديدند و آنها را روش 
زندگي قرار دادند كه با ستت ييامبر برابري 
مي كردء بلكه در موارد بسياري بر خلاف سثت 
بود؛ و در تشريع بعضي از آنها « عُمّر » بسي 
جسورتر ف اي باك تر از « عثمان 4 كام نهاد. 
عثمان با خود مي كفت: جرا عمر حق داشته باشد 
كه حيزي را با مصلحت انديشي تشريع يا نهي كند 
(مانند نماز تراويحء. متعه زنان و...) و من حق 
نداشته باشم؟! جرا من تابع سياست ابوبكر و 
عمر باشم و خودم اجتهاد نورزم كه ديكران تابع 
من شوند؟! 
عثمان آشکار ا اين سخن را بر زبان آورد» آنجا 
كه به معترضان كفت: 
واله» جيزي را بر من عيب مي كيريد كه در 
برابر فرزند خطاب به مثل آن » تن داديد! 
به خدا سوكندء من ياران نيرومندي دارم که 
شمارشان بيشتر و لايق ترند و اكر فرايشان 
خوانم سويم مي شتابند! هماورداني بيش از 
شما بر ایتان آماده ساخته ام و اكنون 
زمان چنگ و دندان نشان دادن است...() 
بيش از این ديديم كه ابن عوف نتوانست عثمان 
را به عهد و ميثاقش (كه به سيره ابوبكر و عمر 


ه. الإمامة والسياسة ۱: 45435 تاريخ طبري ۲: 5550 ؛ البداية 


.١59 والنهاية۷:‎ 


۳۰ منع تدوین حدیث 


سير كند) ملزم سازد. در كفت و كويي كه ميان 
عثمان و او درباره نماز در مني دركرفتء 
سرانجام خاموش ماند و حيزي نكفت. 

ابن عوف كفت: آيا در اين مكان با 

رسول خداء.ء دو ركعت نماز حكن از دی ؟ 

عتفابن كفت: جرا 

يرسيد: آيا با ابوبكرء دو ركعت نماز 

تعکر از کی ؟ 

پاسخ داد: جرا. 

يرسيد: ‏ آيا با عمر» دو ركعت نماز 

نكزاردي؟ 

کا نج تاد جواء 

يرسيد: آيا در آغاز خلافتت» دو ركعت نماز 

نگز اردي؟ 

ياسخ داد: چرا. 

ابن عوف كفت: چگونه امروز نماز را جهار 

ركعت مي خواني؟ 

عثمان كفت: رأيي است كه به نظرم رسيد(). 
عثمان اين كار را جز به اجتهاد خويش انجام 
را 
در يي اجتهاد در برابر نص (که در شریعت 
پیامبر | از آن نهي شده است) عبور از خط 
قرمزها ييش مي آيد و هيج كس نمي تواند افسار 
آن را بكشد و بر اجتهادات ديكران اعتراض كند؛ 
سر اكد لش اس شا ا امن کار وا کو اس 
اکن اعتراضي بر اجتهاد ديكران وارد شود.ء پیش 
از ان بر خليفه مسلمانان وارد است؟ زيرا او 
به آن دست يازيد. يس اكر اجتهاد شرعي استء 
اجتهاد عثمان و غير او نيز شرعي مي باشد و 


5. نكاه كنيد به: تاريخ طبري ”: 76١05‏ ۰ أحداث سنه 


48"ه. 
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اكر شرعي نيستء.ء جرا ابوبكر و عمر مرتكب آن 
شدند؟! 

از سوييء منع از تدوین سنت و كرايشس به 
كم ويي از یا سین | اجتهاد نزد شیخین را 


يديد آوردء و اجتهاد آن دو باعث شد كه عثمان 
یز اجتهاد ورزد و طبق آنجه مصلحت مي بيند 
حکم ايجاد کند» و خلفاي يس از اینان (به جز 
امام علي ك آرزوهایشان را در اجتهاد و 


مصلحت يافتند و دیدند كه این کار بهترین 
يرده اي است كه در يناه آن مي توانند آراي 
خود را تصحيح سازند. 
اما امام علي ك2 با اين خط مشي به ستيز 
يرداخت.ء سخنان آن حضرت در نهج البلاغه و دیگر 
جاها اين امر را چنان روشن مي سازد كه جايي 
کر اي :لا سم رحهيئ. كيدا واد “دن ,ايتجا' ناف + مكحن ان 
آن حضرت مى آوريم كه در ایام خلافت خويش به 
وا تا نی اختخلافتات. مي. حند ١‏ ند مك دف مهاد : 
سر آغاز شكل گيري فتنه ها پيروي هواهاي 
نفساني. و يدعت كذاري دز احكام است. در 
اين روند كتاب خدا مخالفت مي شود و كساني 
به ناحق بر كسان ديكر حاكم مي كردند. اگر 
باطل از آميختكي با حق درمي آمد» بر حق 
جويان يوشيده نمي ماند و اكر حق از يوشش 
باطل ‏ جدا مي شد» معاندان زبان درازي 
نمي كردند؛ ليكن مشتي از اين و مشتي از 
آن برداشته مي شود» سپس به هم مخلوط 
مي شوند. اينجاست كه شيطان بر اولياي خود 
مسلط مي گردد» و كساني نجات مي يابند كه 
از سوي خدا فرجامي نيك برايشان رقم خورده 


است (۲۲ . 


۳۲ 


از رسول خدا شنيدم كه مي فرمود : چگونه 
خو ا هید بود زماني كه فتنه اي شما را 
بيوشاند كه در آن خردساك قامت افرازد و 
تر ركشال پیر شود» مردم در آن فتنه جاري 
شوند و آن را به عنوان ستّت بركيرند؛ جنان 
كه اكر تغييري در آن داده شود» بكويند: 
« سنت دگرگون شد» و مردم كار نايسندي 
كل تنك .۳6 


يس از آن» بلا شدّت يابد و نسل مسلمانان را 


به اسارت خود درآوزد و آنان را درهم 
بشکند و خرد سازد؛ آن گونه که آتش هيزم 
را مي خاكستراند.ء ‏ و آسيا دانه ها را 
مي لهاند. 


در این كوو لوه مردم براي غیر خدا تفقه 
مي کنند (و درك و فهمشان را به کار 
ي بندند) و علم را براي عمل نمي آمو زند 
طلبند . 


م 
و با اعمال آخرت یلا زا مي 
ن كاه امام به كساني از اهل بيت و خواص 
و شيعيانش ‏ كه بييرامون ان حضرت بودند ‏ 
رو كرد و فرمود: 

اقام بيش ان ان یا نکر هتفه سا 
ييامبر به اعمالي دست يازيدند» عهدش را 
شكستند و سنتش 1 تعنين 5 اه !.. :كن بردم 
وا بر ترك آنها وادارم و سنت پیامبر را 
به جايكاه خودش (آن كونه كه در زمان آن 
حضرت بود) برگردانم» سربازانم يراكنده 
مي شوند وا تنها مي مانم يا اندكي از 
شيعيانم كه فضل مرا مي شناسند و از وجوب 


امامت من - بر اساس قرآن و تان لنت 
باخبرند.ء در كنارم خواهند ماند. 
جه خواهيد كفت اكر اين كارها را انجام 
د هم ٠‏ 

دستور دهم مقام ابراهيم ‏ را به جايي 


بركردانند كه رسول خد کاو ! 


O. 


فدك را به وارثان فاطمه بازكردانم. 


مر احل سه كانه جلوگیری از تدوین حديث ۳۳ 


6 صاع (۸) رسول خدا را ان گونه كه بود رايج 
ره 

0 و زمين هايي را كه ييامبر به اقوامي 
واكذارد و حكم ان حضرت امضا و اجرا نشد» در 
اختیار آنان قرار دهم. 

6 خانه جعفر را به ورثه اش بازگرد انم و بخشي از 
ان را که جزو مسجد کرده اند» ویران سازم. 

0 و قضاوت های ستمگر انه ای كه شده» باطل سازم 
(۱۰) 


0 و زتاقئ را که اه سا شوم ذن اختارن مزد یت 
اند» به شوهرانشان باز رهام و بدين 
وسيله به پیشباز حكم خدا درباره زنان و 
احكام ازدواج روم. 

6 و فرزند ان بني تغلب را به اسارت درآورم ۳ 


۸ صاع : شش رطل آب كه پیامبر با اين ميزان آب فسل 
مي كرد» و يس از آن حضرت» آن را كم دانستند؛ و 
نيز ييمانه اي در كيل كه بر اساس آن خقوق مالي 
و... بايد يرداخت مي شد (م). 

۰۱۲٩ :١ نگاه كنيد به: كتاب الخلاف (شيخ طوسي)‎ ٩ 
۷۳ مسئله‎ 

۰ مانند حکم عمر به عَوَل و تعصیب در ارث و ... 

۱ مثل كسي كه بي حضور دو شاهد عادل و يا در حال 
حيض زنش را طلاق دهد. 

بسا اين سخن امام ك اشاره به فرمايش آن حضرت بعد 
از بيعت باشد كه فرمود: آكاه باشيد! هر زميني كه 
عثمان اقطاع كرده [و به ناحق در اختيار خويشانش 
قرار داده] و هر مالي را كه او [به كسانش] بخشیده. 
به بيت المال برمي كردانم؛ چراكه حق از بين رفتني 
نيست و جيزي آن را باطل نمي كند! اكر دريابم كه اين 
اموال كابين زنان شده آنها را بازيس مي كيرم و. 
(نكاه كنيد به: نهج البلاغه. خطبه ۱۰: و شرح نهج 
البلاغه .)١59 :١‏ 

۲. زيرا عفر جزيه را از آنان برداشت [و بر ايشان 
دو برابر زكات مقرّر كرد] آنان اهل ذمّه نبودند» از 


1۳ منع تدوین حدیث 


6 و ال زمين خيبر آنجه را تقسيم شد ۵ ۰ 
بازكرد انم 0000 
6 


و ديوان عطایا را برچینم ۰۲*۱ و چونان رسول 
خدا بيت المال را به همه يكسان بيردازمء نه 
اينكه [إكسان و كروه هاي خاصي اموال عمومي 


اين رو اسير ساختن فرزندان آنها حلال و شايسته 
بود. 
محیی السئة. بَغوى (م ۵۱۰ ه) در شرح السنة مي كويد: روايت شده 


كه غمُر خو است از نصاراي عرب جزيه بكيرد.ء كفتند: 
ما عربيم! انجه را عجم مي يردازد نمي دهيم» ليكن 
مانند صدقه معمول در ميان مسلمانان را از ما 


بستان! كفت: حكم خدا جزيه كرفتن از شماست! كفتند: 
به اسم صدقه هرجه خواهي بيفزا و به عنوان « جزيه 
» چيزي از ما مكير. غمر با آنها توافق کرد كه دو 
بر ابر صدقه را از آنها بكيرد (بحار الأنوار ۳۱: 
<( 

۳ در زمان عمر» پسرش عبدلله براي بازديد اموال 
خود به خيبر رفت و شبانه به او حمله شد. جريان به 
عمر رسيد. عمر يهود خيبر را (كه به دستور ييامبر 
در آنجا ساكن بودند و آن حضرت بخشي از زمين هاي 
خيبر را به انها واكذارد و مقر داشت كه سهمي از 
محصول را بپردازند) از آنجا بيرون کرد و املاك 


آنها را ميان كروهي از خواص خود مانند عبداله بن 
عمرء عثمان»ء زبیرء عبد الرحمان و... هد تقسیم نمود 
(نكاه كنيد به: سيره ابن هشام ۰۲۵۱۰۰۲ به بعد) 
(م ) 


.٤‏ اشاره است به اين اقدام عمر كه براي تأمين 
هزينه هاي عالمان و واليان و لشكريان.ء به منزله 
زكات و اجبء بر زارعان و صنعت كران و تاجران». خراج 
(ماليات) نهاد و دفترهايي مشخص كرد كه اسم هاي 
اتان و انان در انها بود. 


مر احل سه كانه جلوگیری از تدوین حديث ۳۰۵ 


را بجايند و امكانات جامعه] در ميان اغنيا 
دست به دست كردد(١).,‏ 


8 و [در گرفتن ماليات بر زمين هاء محاسبه] 
ماخ ولو کی 

6 و ميان ازدواج ها مساوات را برقرار سازم ۱۲۱۲ 

6 و عمس پیامبر را آن گونه که خداي بزرگ نازل 
كرده و واجب ساخته است» به اجرا درآورم ۱ 

6 و مسجد ييامبر را به جاي خودش برگرد انم (*۰۱۱ 


و درهاي كشوده بر آن را ببندم و درهاي بسته 
شده را باز كنم')ا). 


۶ اشاره است به آيه ۷ سوره حشر؛ ظ ما أفاء اللُّ على 
رسوله من أهْل الْقُرى فللّه و للرسُول و لذي الْقَرْبى و الیتامی و المساکین و ابن 
السّبيل كي لا یکون دولة بين الأغنياء منکم 4 (م) . 

1 تفصيل اين ماجرا در کتاب الشافي (اثر سيد 
مرتضي) آمده است. 

گفته اند : رسول خدا | دستور داد مالبیات بر 
زمين ها را از روي در آمد آن قرار دهند» ليكن غمر 
بر خلاف امر پیامبرء در سرزمین هاي شام و عراق. 
مالیات را براساس مساحت زمین مقزر کرد (م). 

۷ بسا اشاره است به اينكه عمّرءه غير قريشي را از 
ازدواج با قريشي بازداشت.ء و منع كرد كه عجم با 
۸ اشاره است به منع حق خمس اهل بيت به 


4 يعني 1 چه را به غصب بر مسجد افزوده شده. 
خارج سازم . 

۰ اشاره به نزول جبرئیل از سوي خدا بر پیامبر 
است كه به آن حضرت وحي شد همه درهايي را كه به 


۳۹ منع تدوین حدیث 


6 و مسح بر روی کفش را حرام سازم ۲۳ . 

6 و هركه را نبيذا') بياشامد حد زنم. 

6 و دستور دهم كه متعه حج و متعه زنان ‏ هر 
د و کے حلال است(۲۲۳ . 


6 و امر كنم كه در نماز بر ميت ينج تكبير 
فكو تفن ۲۱ 

6 و مردم را ملزم سازم که 0 يسم الله الرّخمن 
الرَّحِيمٍ 4 را به جهر قرائت كنند2'ا). 

6 كساني را كه رسول خدا از مسجدش بيرون كرده 
و بعد از آن حضرت به آن در آمده. از مسجد 


بیرون کنم؛ و آنان را كه ييامبر به مسجدش 
درآورده و پس از آن حضرت اخراج شده اندء به 
مسجد درآورم ('). 


۱ عمَر مسح بر کفش را اجازه داد؛ با اينكه حضرت 
علي ك و ابن عباس و عايشه و دیگران در اين حکم 
با او مخالفت ورزيدند. 

۲ نبيذء شراب خرماست که يس از پیامبر | آن را 
حلال د انستند (م). 

*"". عمّر هر دو متعه را حرام ساخت و اعلان كرد كه 
هركس مرتكب آنها شود او را مجازات مي كند (م). 
۶ بر اساس روايت خذیفه و زيد بن ازقم و ديكرانء 


پيامبر | بر جنازه ها ينج بار تكبير مي گفت. 
.٥‏ با افتكة قرانت بسم الله كا صد اي بلند» توسط 
اا مين | (در نماز) امري قطعي است و احاديث 


معتبري در اين زمينه هست» برخلاف اين ستت پبامبر 
| يس از آن حضرت» حاكمان بر اجفات آن ياي 

فشردند (م). 

1". احتمال مي رود اشاره به صحابه اي باشد كه با 

حاكمان به مخالفت برخاستند و با آنكه از مقرّبان 

پیامبر بودند از مسجد اخراج شدند ء و از سوي 9 


مر احل سه كانه جلوگیری از تدوین حديث ۳۷ 
6 مردم را به حكم قر آن و طلاق بر اساس سنت 


0 و صدقات (زکات) را بر اساس اصناف (نه گانه) 
بر اساس ضوابط شرعى اش بستانم . 

و وضو و غسل و نماز را به اوقات و شرايع و 
جایگاهشان كنا ز گر :اا اللاي 


O. 


و اهل نجران را به جاي خودشان برگردانم( ''). 


و اسيران فارس و ديكر امت ها را به كتاب 


O: O 


خدا و ستت امیر حا ر گر 5 هر ء 

اكر به اين كارها دست يازم.ء از اطراف من 
يراكنده مي شويد. 

به خدا سوكندء مردم را فراخواندم كه در 
ماه رمضان جز براي تسار واجب به نماز 
نايستند.ء و اعلام كردم كه خواندن نافله ها 
به جماعت بدعت است!ا ناكهان بعضي ال 
لشكريانم كه همراهم مي جنكيدند ‏ ندا 
دادند كه: اي اهل اسلام» سنت عمر از ميان 
رفت! ما را از نماز نافله در ماه رمضان 
تاز .مي ذا ن3:!. .ف ترسيدم دل -تاجيه "ام اال 
لشكرم شورش كنند. 


كساني چن حكم بن عاص را كه ييامبر | اخراج كردء 
اجازه ورود دادند. 

۷ در اين سخن.ء امام عله به اجتهاداتي نظر دارد 
كه بر خلافٍِ قرآن انجام شد؛ مانند سه طلاق در يك 
مجلس (و يا دو شاهد براي ازدواجء و اجراي طلاق 
بدون شاهد). 

۸. يعني از اجناس نه كانه: دينار و درهم» كندم و 
جو و خرما و كشمشء و شتر و كوسفند و گاو. 

48. زيرا انان بر خلاف احکام ر استین وضو و... 
احكامي را جاي كزين ساختند.ء ما حكم وضو را در 
كتاب « وضو النبي » روشن ساختيم. 

۰ عمر اينان را از وطنشان کوچ ENE‏ 


جه کشیدم از دست اين امّت! از اختلافشان و 
پيروي شان از ييشوايان گمراه و داعیان به 
دوزخ! 

0 اكر از خمس سهم ذوي القربي را مي دادم» كه 
خداي بزرگ مي فرمايد: ان کْنتم آمنتم يالله 
و ما أترّثنا علي عَيْدِنا سوم الْفُزقان يَوْمَ 
التقي الْجَمعان 6 ۳/: اكر به خدا ايمان 
اود" و که وا جر جلو حور اوو ركان 
روزي كه دو كروه به هم رسیدند» نازل کردیم. 


به خدا سوگند» مقصود به ذي القربي ما 
هستيم كه خدا آن را همتاي خود و پیامبرش 
ساخت و فرمود ۲۲۲ : [ آنچه را ال اهل 


آبادي ها كه خدا به ييامبرش بازكرداند] 
ال آن خد است ورسول او و براي ذي القتزبي و 
يتيمان و مسکینان است (مقصود از اینها 
مائيم) تا اينكه اموال ميان ثروتمندان به 
گردش درنيايد. و آن چه را که رسول خدا 
براى شما آورد بكيريد و از آنجه نهي كرد 
بازايستيد» و يرواي خدا را داشته باشيد 
(در ظلم آل محمّد) به راستي كه كيفر خدا 
(یر, سای كه عن ال معد سكم وو رهد كن 


شد ید است(۲۳۳ . 


متن دوم 
شيخ طوسي در تهذیب الاحکام به روایت از امام 


به كوفه درآمد و به امام حسن تلو دستور داد که 


ندا كند كه: « در ماه رمضان نماز [نافله] در 


.:١/لافنا‎ .١ 

۲ نكاه كنيد به: سوره حشرء. آيه ۷. 

۲ روضه كافي 8/: 9ه. حديث ١”؛‏ بخش هايي از اين 
حديث در تهج البلاغه. اصول كافي» احتجاج طبرسيء 
كتاب سليم بن قيس و ديكر منابع آمده است. 


مراحل سه كانه جلوكيرى از تدوین حديث 1۹ 


مسجد به جماعت جايز نمي باشد » امام حسن 
این کار را کرد. مردم چون سخن آن حضرت را 
, فرياد برآوردند كه: « وا عُمّراهء 
واعْمّراه! » (واي! ستت عمر از ميان رفت!) چون 
امام حسن بازگشت» اميرالمؤمنين طك يرسيد: اين 
صدا چیست؟ آن حضرت ياسخ داد: مردم بانك 
مي زنند كه: « وا عمراه! وا عمراه! » امام 
علي شاد فرمود: بكو نماز گزارند('). 

از اين دو حديثء.ء چند نكته به دست مي آيد: 

يك: سنت هايي از سوي خلفا تشريع شده كه حضرت 
علي و آنها را برنمي تافت؛ چراکه بر خلاف سئت 


رسول خدا | يتوت 
دو: امام ار كوشيد اين سنئت ها را برچيند» 
ليكن نتوانست بسياري از آنها را از مبان 


بردارد؛ زيرا جريان قدرتمندي از عُمَر حمايت 
مي كرد و ييرو اجتهادات و نظرات او بود. 

سه: اختلاف ميان حضرت علي از و عمرء در موضوع 
خلافت به تنهايي ‏ منحصر نشدء بلكه فقه و 
شريعت را نيز دربر مي كرفت. 

قائلان به حجيتٍ رأي و اجتهادات صحابهء با نقل 
حديث از ييامبر و تدوين سنت آن حضرت مخالف 
بودند و اجتهادات ابوبكر و عمر را بر هر جيزي 
رجنخ .من 5 :داك زیر جتن .من "تنك ااشحتد: .که 
انان اسرار احكام را دريافته اند و روح تشريع 
ب مي شناسند. 

و اما هواداران مكتب تعيبد محض» در برابر 
تهديدات اينان مي ايستادند.ء فقه رسول خدا را 
روشن مي ساختند و حديث ان حضرت را براي مردم 


:*. تهذيب الأحكام ۳: ۰۷۱ حديث 7١؟.‏ 


شيئاًء. ومحمّد لا تضيّعوا سُنْتّه, أقيموا هذين 
العَمُوديئن(0؛ 


وصيئت من به شما اين است كه به خداي بزرگ 

جيزي را شرك مورزيدء و ستت محمد | را 
ضايع مسازيدة و اين دو ستون را به يا 
دارید. 

ابن كثير از يدرش نقل مي كند كه كفت: 
بر ابوذر در آمدم در حالي كه در جمره وسطي 
نشسته بود و مردم بر او كرد امده بودند و 
استفتا مي كردند. مردي آمد و جلو ابوذر 
ايستاد وا كفت: مگر تو از فتوا نهي 
نشده اي؟! 
ابوذر سر برداشت و كفت: مكر تو مراقب 
منی؟ ! اگ شمش تبز ا كردن EEE‏ 
ی كر ير تيز بر گردیم نهر و 
گمان كنم بايد كلمه اي زا كه از زسول خدا 
شنيده ام بيان كنم.ء ييش از آنکه كردنم را 
ببُريد» آن را بر زبان مي اورم'ا"ا. 


۰ المعجم الكبير ۰٩1۱ :١‏ حديث .١957‏ 
۲ تاريخ دمشق 11: >۱۹: سنن دارمي :١‏ ۰۱۶۲۱ حديث 
۰ سير أعلام النبلاء ۲: 55؛ حلية الأولياء ١٠١ :١‏ 


(در اين مأخذ هست كه بر سر ابوذر جواني از قريش 


بود» كفت: مگر اميرالمؤمنين تو را از فتوا باز 
نداشت؟!) ابن حجر در فتح الباري 55 ١1١‏ 


مي نويسد: كسي كه ابوذر را مخاطب ساخت» مردي از 
قريش به شمار مي آمد و آن كه او را نهي كردء 
عتسسان. بود. ابوذر طاعت تمان را ان گاه که او را 
از فتوا نهي کرد بر خود لازم نمي دید؛ چراکه 


مر احل سه كانه جلوكيرى از تدوین حديث 1٤١‏ 


در اين سخن» مي نكريم كه ابوذر به تلع آنچه 
ال تافر | شنيده ياي مي فشاردء هرجند 


شمشير يوان بر گردنش ‏ كل زد ! سائل ‏ واژه 
« فتيا « (رفتوا) را مي او ة و ابوذر به لفظ 
« سمعتها من رسول الله » عدول مي کند. اين امر به 
روشني تفاوت ميان دو خط مشي را مي نماياند. 
آريء ابوذر و ديكر ييروان مكتب تعبّد محضء.ء اين 
مسئوليّت را حس كردند و تا آخرين نفس در تبليع 
سئت رسول خدا كوشيدند. 
چگونه ابوذر اين سخن را نكويد با انکه در 
جاهاي زيادي از پيامبر | شنیده بود که آن 
حضرت بيم د اشت از اينكه اممتش به جهت 
كنتنه: قوزي- نا ٠‏ خضزت علي شل به كمراهي افتند و 
از صراط حق دور شوند و به سنت هاي ديكران جنك 
ژزنند. 
از حتش كناني نقل شده است كه كفت: 
از ابوذرء در حالي كه دست به در كعبه 
آويخته بود» شنيدم كه مي كفت: اي مردمء 
فركهة مرا بفي.:شنتناسد» متزلت .مرا مي د تام و 
هركه من برايش ناشناخته ام.ء بداند كه من 
ابوذرم! شنيدم رسول خدا مي فرمود: متتل 
اهل بيت من.ء مثل كشتي نوح است؛ هركه بر 
لان سوار شود نجات مي يابد و هركه تخلف 
ورزد غرق مي شود ''). 
از ابوذر نقل شده كه كفت: 
اي اممّتي كه پس از ييامبر سر در گم شديد! 
بدانيد كه اكر آن را كه خدا مقدّم داشتء 
حيس :مي انداختيد و آن را كه خدا مؤخر 


اعتقاد داشت امر ييامبر به تبليخ حديث از آن 
حضرت» بر او واجب مي باشد. 
۷ مستدرك الحاكم ۲: +07*؛ المعجم الأوسط ۰: ۰۲۰۵۰ 


حديث ۶ ۵0۳۲ . 


۳3 منع تدوین حديث 


د اشت» يس مي زديد و ولایت و وراثت را در 
اهل بيت پیامبرتان اقرار مي كرديد» از 
بالا و پایین غرق در نعمت مي شدید و ولي 
خدا هي دست (و بي ياور) نمي ماند و سهمي 
از فرائض خدا به خطا نمي رفت و هيج كس در 


حكم خدا اختلاف نمي كرد مگر اينكه علم آن 
را نزد ايشان از كتاب خدا و سثت ييامبرش 
فى تا قفنت 


اما حال كه جنين کردید » وبال امرتان را 
بجشيد! و به زودي ستمكران دريابند كه به 
کد ام بازداشت گا هي رمن گر ون ۱۳۳۱ ۲5 


امام امير المؤمنين E‏ به ابوذر فرمود: 
إِنْ القوم خافوك علي دنياهم» وخفتهم علي 


دينك( ') ؛ 

مردم براي دنياشان از تو مي ترسند.ء و تو 

به جهت دینت از ايشان بيم داري! 
ابوذر و امثئال او (از پیروان روش تعبد محض) 
بر لزوم پاي بندي به سنت پیامبر | که نزد 
اهل بيت آن حضرت بود» تأكيد داشتند؛ چراكه 
احاديث فراواني درباره مكانت حضرت علي طلا 


شنيده بودند. امام علي لو در زمان حيات 
نارشان سخنان آن حضرت را تدوين كرد و 
داراي صحيفه و کتاب جامعه و جفر بود كه در آنها 
همه آن چه را که از امبر | شنيد گرد آوري 


کرد هر روز دو بار» صبح و شام » با پیامبر ۱ 
در خلوت مي نشست »ء و خود تصريح مي کند به 


۸ تاريخ يعقوبي ۲: ۱۷۲۱: بحار الأنوار ۲۷: ۲۲۰ 
(به نقل از تفسیر فرات كوفي با اندكي اختلاف) . 
۹. نهج البلاغه . خطبه ۱۳۲۰: روضه كافي ۸: ۲۰۷ نيز 
بنگرید به.ء المحاسن ۲: ۰۳۵۶ باب ۰۱۲ حديث 50. 


اينكه: دريافتء هر آيه اي كجا و درباره جه 
كسي نازل شد و... 

بعضي از صحابه» به كلام عُمَر حسبيدند و تدوين 
احاديث ييامبر | را برنتافتند» بلكه در 


برابر سخن آن حضرت اجتهاد ورزيدند با اين 
توجبه که روح تشريع را مي شناسند. 
پیش از اين.ء سخن ابن عباس گذشت که گفت: 
جرا لبيك اينان را نمي شنوم؟! 
(راوي مي گوید) كفتم: از معاویه م 
ترسند! 
ابن عبّاس از خيمه اش بیرون آمد و گفت: 
لبيك اللهم لبيك» هرجند بيني معاويه به 
خاك ماليده شود! 
پروردگاراء لعن و نفرينت بر اینان باد! 
به حجهت دشمني با علي» سنت را رها 
کل تل 150 
از عِكْرمه نقل شده كه كفت: 
پشت سر شيخي در مه نماز گزاردم [در 
مجموع اعمال نماز] ۲۲ تكبير گفت. به ابن 
عباس كفتم: اين مرد احمق است! 
ابن عباس كفت: مادرت به عزايت بنشيندء. 


اين سئت ابوالقاسم است7(7؟)., 


معاويهء بسمله را از سوره دزديد75'*).ء ظرفي از 
طلا ل يا ورقي از طلا را به بيشتر از وزن او 
فروخت (كه ابو درداء به وي اعتراض كرد و حديث 
پیامبر را بر جايز نبودن اين معامله باز گفت) 
و معاويه كفت: اشكتاءلي فن سل لعي بينم! ابو 
درداء كفت: 


.5٠‏ سنن نسائي ۵ ۲۵۸۲ حديث ۶۲۰۲۱ المستدرك علي 
الصحيحين :١‏ ۰1۳1 حديث 4١١١5‏ سنن بيهقي ۰: ۰۱۱۳ 
حديث ۹۲۳۰١‏ (متن از اين مأخذ است). 

١؟.‏ صحيح بخاري :١‏ ۰۲۷۲ حديث ۷۱۰۰. 

۲ مصلّف عبد الرژاق ۲: ۰٩۲‏ حديث 8١5؟؛‏ الأم :١‏ 
۱-۸ 


5 منع تدوین حديث 


جه كسي مرا نسبت به معاويه معذور مي دارد 
(و تا رز انم هی كند)؟! من از رسول خدا 
برایش مي كويمء و او رأي خودش را به رخ 
من مي كشد! من در سرزميني كه تو هستي 
ساکن نمي شوم (۶۳) ! 
همه اين سخنان » اختلاف دو مكتب را در اصول و 
مفاهيم مي نماياند. 
مرحله سوم 
اين مرحله» دوره خلفايي است كه بعد از معاويه 
تا عصر تدوين از سوي حکومت» فرمان روا بودند. 
هدف اينان با اهداففٍ خلفاي ييشين و كساني كه 
يس از آنها آمدند» مشابه است. اينان افكار 
حاکم در عصر اول ۳ كرايش جانشينان آنها را 
درباره مشروعیت راي براي صحابه به خدمت 
كزتتتد: “نا «مفاجع: :فعا تتت: بزو ان ٠ا‏ هل “بيت (كه 
همواره در زمره مخالفان حكومت بودند) شوند و 
آنها را شناسايي كنند. 
عمر بن عبد العزیز». ابن شهاب ژفري را به تدوین 
ستت فراخواند با تأكيد بر اينكه ستت ابوبكر و 
عمر را بنكارد. ابن شهاب مي كويد: 
ما كراهت داشتيم كه ستت را سب وتان . كنبم تا 
اینکه سلطان ما را بر اين كار مجبور 
سا نت 2۱۱۰۰۱ 
يوشيده نماند كه اين فرمان روايان.ء فرزندان 
ابو سفيان و حكم بن عاص و كساني بودند كه با 
زور به اسلام درامدند. 
مگر ابو سفيان نكفت: 
سوگند به كس كه ابو سفيان به او قسم 


مي خورد» بهشت و دوزخي در كار ات۱۳۹۲ 


"ي 


۳ الموطّأً ۲: :۰1۱۲ حدیثذ۱۳۰۲: سنن بيهقيه: ۰۲۸۰ 
حدیث؛ ۱۰۲۷: الرساله (شافعي) : 1:1 . 
:. سنن دارمي ۲ ۱۲ء حديث 505. 


مر احل سه كانه جلوكيرى از تدوین حديث fo‏ 


این معاويه بود که با ناچیز انگاري ييامبر 
زبان دراز کرد که : 


جه اع ايق ادي ها “قب وور عع ار 
بانگ مي زنند و محمّداً رسول 
الله »> يس كدام عمل باقي مي ماند» كدام ياد 
بعد از اين [شهادت] د وام مي آورد؟! و ال > 
اي بي پدر! چاره اي نداريم جز اينكه آنان 
را يكي پس از ديگري بكشيم و دفن كنيم و 
فضانل آن ها را نابود سازیم ۲*۳ . 
مگر جز اين است که يزيد شعر ابن زبغري را در 
ااتكار سر اه تا مين زتمزمنه :مي کر : 
لعِبث هاشم بالملك فلا خبرٌ جاء ولا وَحيٌّ 
ترّل 0“ 
حكومت بازيجه دست بني هاشم شد! نه خبري 
آمد و نه وحيي نازل شد [همه اينها بهانه 
بود تا مردم را بفریبند و قدرت را در دست 
کته له ارت 
جكونه مي توان آنجه را كه از ابو سعيد خدري 
رسيده ينهان ساخت؛ اينكه او هنكامي كه مروان 
بيش از نماز عيد مي خواست براي خطبه به منبر 
رودء جامه اش را کشید و گفت: 
ول [شريعت را] دكركون ساختيد! 
مرو ان اس +313 - أي انمق "سعتلم. غلم "تى ار 
ميان رفت! 


۰ تاريخ طبري ه: ”155؛: الاستيعاب 5: ۱۱۷۹: مروج 
الذهب ۲: ۳ 

1 . مقصود ييامبر اسلام | است» ابو کبشه نام جد 
مادري آن حضرت بود (م ) . 

ع الاخبار الموفقيّات (زبير بن بكّار): ۹ ۵۰۷۷ ۶ 
مروج الذهب ۳ 05 5؛ النصائح الكافية : ۶ ۲ شرح نهج البلاغه 
ه: ١‏ بحار الأنوار **: ٠۷١‏ ذيل حديث ”55. 

۸ کشف الغمّه ۲ ۲۳۰ : احتجاج طبرسي ۲: 55. 


11 منع تدوین حدیث 


ابو سعيد كفت: به خدا سوكندء. آن چه را من 
مي دانم از آنچه تو مي داني بهتر است! 
مروان كفت: مردم بعد از نماز نمي ايستندء 
از این رو خطبه را پیش از نماز 
من خو انم ۶۹۲ ! 
امام محمد عبده مي نويسد: 

ابتلاي عموم مردم به دروغ يردازي در دولت 
امويان» سخن درستي است؛ ناقلان زياد بودند 
و صادقان اندك. بسياري از بزركان صحابه 
از نقل حديث خودداري مي كردند مگر براي 


كساني كه به امانت داري آنها اعتماد 
د اشتندء ا يخ اینکه مبادا به تحريف 
احاديثي كه ال آنان مي شنوند » دست 


ی 

خلفاي فا سي ۳ لكدما ۳ شریعت » كمتر ال 
امويان نبودند.ء دين را در راستاي مصلحت حكومت 
و نظام به خدمت كرفتند. منصور مالك را به 
تدوين سكت ابوبكر و غُْمَر فرا خواند تا مردم را 
تخل ن گرد آورد» و از ابو حنيفه خواست كه به 
ستيز فكري با صادق آل محمد عله بيردازد...60) 
اينان اختلاف فقهي را به عنوان وسيله اي براي 
شناسايي پیروان اهل بيت بركرفتند به همين 
جهت » احاديث. متتاقض. و ارو اياتي كه .عضي ,ار 
مذ اهب اسلامي را يرز مي هتاباتك فر وکين 
کا ت 


استاد احمد امين مي كويد: 


:۲ سنن بيهقي‎ :٩۱۳ حديث‎ ۰۳۲۰ :١ صحيح بخاري‎ 9٩ 
.۵۰۹۲٩ ؟؛ حديث‎ 

٠ه‏ . آضواء على السئة المحمّديّة: ۳۸۹ (به نقل از تاريخ الإمام 
محمّد عبده ۲: ۳۶۷) . 

.”05-9559 : بنكريد به كتاب وضوءالنبى‎ .0١ 

۲ تفصيل اين سخن در كتاب وضوء النبي آمده است. 


مر احل سه كانه جلوكيرى از تدوین حديث 1۷ 


عجيب است اكر ما نموداري براي حديث ترسيم 
كنيم» به شكل هرمي است که ر ام آن عهد 
پیامبر مي باشد و با گذشت زمان گسترش 
مي يابد تا به قاعده هرم مي رسد (كه 
دورترين زمان به عهد ييامبر است) در حالي 
كه به لحاظ عقلي بايد عكس اين حالت باشد! 
صحابه بييامبر بيش از همه با احاديث آن 
حضرت آشنا بودند» و به تدريج با مرگ آنها 
و عدم راوي از آنهاء حديث بايد كاستي 
بديرد؛: و اين رونل -تزولي همجنئان اك امه 
انك 

ليكن مي بينيم كه احاديث عهد اموي بيش از 
احاديث عصر خلفاي راشدين استء و احاديث 
عصر عباسي از احاديث عهد اموي فزون تر 
باشد ۰۳ ! 


مي 


وي سپس اين امر را به جنبش همجرت براي دستيابي 
به حديث و نقش يهود و نصارا در مسخ شریعت» 
ات لته مي کال دزو با خود فنا مواشي [ذهن ها را] 
از توجّه به نقش نظام سلطه و اهداف سياسي آن - 
3 انر تاه جا از مي دار ۶ 

ليكن آيا يهود (كه با لت جزنه. هي کا لس اي 
هيج تست نادي تنا اغماض از سوي حکومت » 
مي توانستند به نقش ويرانكرشان بيردازند؟ به 
نظر مي رسد عوامل سياسي و قائل شدن به 


مشروعيّت راي همه صحابه.ء از عوامل مهم در اين 
ز“اتستنا شتا سییر | جد وقوع. ان شاخ خير 
داد و حكن ١‏ نحي خود را از روزكار آينده ابراز 


داشت و ضرورت التزام به سنت و تمسك به عترت 
را خواستار كرديد (چنان كه در حديث تقلين و 
ديكر احاديث هست) ابوبكر نيز وقوع اين ماجرا 
را ييش بيني كردء.ء ولي راه حل او دعوت مردم 
به بسنده كردن به قرآن بود! 


۳ ضحي الإسلام ۲: ۱۲۸ - ۰۱۲۹ 


1۶۸ منع تدوین حديث 


از همه آنچه گذشت به دست مي آيد كه اين افکار 
و غير آن» به دليل منع از تدوين سثت و التزام 
به حجیت اران میجایه. .و جیگ عو امل سباي ودد 
آمد. 

درباره اختلاف.ء رياضي دانان كفته اند كه از يك 
ميلي متر شروع مي شود و به يك كيلومتر 
مي رسد » لت ار كه .ما ی یا مين ما 
امروزه اين حقيقت را آشکارا در احاديث ييامبر 
اف إخلاي كه شريعت به آن كرفتار آمد) شاهديم. 
کار سنت به جايي رسيده است كه جز به فعل 
ضشجابه. :بديرفتني نيستء» يبلكه كلام ٠ضجابي.‏ و فعيل 
او مخصّص قرآن قرار مي كيرد! 

^ 


0 اينجا بعضي از سخنان اهل بيت را 


مي آو ریم که دربر دارنده ياسخ به بسياري از 


شبهه هاست و بر نامشروع بودن « ر أي گر ايي » 
تأكيد دارد. 
امام صادق طك نامه مفصّلي به يكي از اصحابش 
داردء در آن آمده است: 
اي كساني كه اميد رحمت و رستكاري برايتان 
هست! خدا خيري را كه برايتان آورد كامل 
ساخت. بدانيد كه خواست خدا اين نيست كه 
آدمي در دینش هو اي نفس و راي و قياس را 
بركزيند. 


خدا قرآن را فرستاد و بيان هر حيزي را 
در آن قرار داد و براي قرآن و قرآن 
آموزي كساني را شايسته دانست كه علم 
خدايي دارند و در دينشان به هوا و ر أي 1 
قياس نمي گروّند؛ آنان همان اهل ذكراند 
كه خدا امت را به سؤال از آنها 


فراخواند.. 

رسول خدا پیش از رحلت» آنان را بر اين 
کار ملزم ساخت! انها يس از دركذشت ان 
حضرت» كفتند: ما مي توانيم اجماع مردم را 
ملاك قرار دهيم! بر لاف فرمان خدا و 
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پيامبر» اين رويه را در پیش گرفتند» اين 
گونه كسان چقدر جسور و كمراه اند! جه 
يندار خامي دارند كه اين كار را مقدور 
خود مي دانند! واللهء وظيفه خلق اين است که 
مطيع فرمان خدا باشند و در حيات محمد 

و بعد از مرگ او از امر خدا پيروي كلك 
آيا اين دشمنان خدا مي يندارند كه در 
زمان ييامبر كسي مي توانست به رأي و قياس 
عمل كند؟ اكر بكويند: آريء دروغ بر خدا 
بسته اند و بسيار در كمراهي به سر 
مي نترند؛ و اكن يكويئد: تهء به خحجت عليه 
خود اقرار کرده اندء؛ء چنان که در زمان 
ييامبر هيج كس حق نداشت از هوا و رأي و 
قياس پيروي كندء يس از آن حضرت نيز جنين 
است.. 

از آثار رسول خدا و سنت او پيروي كنيد و 
این روند را در پیش گیرید» از هوا و رآأي 
تبعيتت نكنيد كه كمراه مي شويد؛ جراكه 
گنر ا٥‏ رین زد مان بل زد یه نح ”کسی شت 
كه بدون هدايتي از سوي خداء ييرو هوا و 
رأي خود باشد.. 

اي يارانء بجسبيد به آثار رسول خدا و سثت 
او و آثار ائمّه اهل بيت و ستتشان! هركه 
اين طريق را ييمود هدايت یافت» و هركه آن 
را رها ساخت و روي كرداند.ء گمراه شد؛ 
زیر ا اينان كساني اند كه خدا به طاعت و 
ولايتشان امر كرد(°). 


:ه. روضه كافي ۸: 5ه ۱؛ وسائل الشيعة ۲۷: ۰۳۷ حديث 
۲ امام صادق ډه در سخني طولاني» آنچه را 


مکتب اجتهاد ‏ درباره اجتهاد ييامبر و اين سخن او 
كه اختلاف انتم رحمت است و ... مطرح کردند» رد کرده 
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امام صادق E‏ ال پدر انش از اميرالمؤمنين E‏ 


تقل مي كنك كه قفرمو د : 
إِنّ المؤمن أحخَذَ ديته عن ربه. ولم يأخذه عن 
رايه(50: 
مؤمن دینش را از پروردگارش مي ستاند.ء نه 
ال رأي خحود. 
و نيز از ييامبر | روايت مي كند كه خداي 
بزرگ فرمود: 
ما آم بي من فس برأيه كلامي. وما عرقني من شهني بخلقي 00١‏ ؛ 
هركس به رأي خود كلام مرا تفسير كند» به 
من ايمان نباورده است» و هركه مرا شبيه 
مخلوقاتم بداند.ء من را نشناخته است. 
معاوية بن مسر بن شريح مي كويد: در مسجد خيف به 
محضر ابا عبدلله [امام صا دق سل ] شرفياب شدمء او 
در ميان جمعي حدود ٠٠٠١٠‏ نفر قرار داشت كه يكي 
از آنها عبدلله بن شيْرمّه بود» يرسيد:ة اي ابا 
عبدل. ما در عراق بر اساس كتاب و سثت حكم 


كنيم» مسئله اي پیش مي اید. به رأي خود در 


مي 


ن اجتهاد مي ورزيم... 


است (نگاه كنيد به: المحكم والمتشابه: ۱٩؛‏ وسائل 
الشيعة ۷۲: "اه له » حديث ۳۳۱۸۸). 

۰۵ ممالی صدوق : ۰۳۶۲ حديث ۰۷۰: معانی الأخبار : ۱ باب 
معني السلام ء حديث ١؛‏ وسائل الشیعة ۲۷: ۶ - ۰۶۰ حدیث 


TY FNS 
عيون اخبار الرضا كله ۲ ۷٠ء باب ما جاء عن الرضا اه‎ . 01 


من الأخبار فى التوحيد» حديث 5؛ وسائل الشيعة ۲۲ ۵ حديث 
۷۲ 


مر احل سه كانه جلوگیری از تدوین حديث ۱۳2 
امام صادق شا فرمود: علي بن ابي طالب چگونه 
شخصيتي بود؟ (ابن شبْرمّه بسيار او را ستود و 
به عظمت از او ياد كرد) امام تلو فرمود: 
علي E‏ ابا داشت از اينكه رأي خويش را در 
دين خدا دخالت دهد و در جيزي از دين خدا 
به راي و قياس نظر دهد.. 
سپس آن حضرت در ادامه فرمود: اگر ابن 
شیرمه مي د انست مردم از کجا هلاك شدندء به 
قياس EEE‏ نمي شد و به ان عمل 
نمي کرد .)١(‏ 
از امام باقر E‏ روايت شده كه فرمود: 
يا زرارة لك وأصحاب القياس في الدّين؛ فاهم تركُوا علم ما وکُلوا به وَتکلفُوا ما 
قد كوه يَتأوَلُونَ الاخبان ویکذبُون علی الله - عر وجل ۲۳*۱ - وكأني بالرَجُل منهم 
نادي من بين یدیه. فيجيب من خلفه. ويُنادي من خلفه. فيُجيب من بين يَدَيْهِ قد 
تاهُوا وتحيّروا في الازض والداین 2210 ؛ 
ا ا از اصحاب قباس م در دين 
بيرهيز؛ چراكه آنان علمي را كه از آنان 
خو استه. شد واكذازل]اتد. ف خود زا ی .حيزي كله 
بسنده بودندء به زحمت. اند اختتد؟ ٠‏ اخبار را 
تأويل مدني کته و مسن خشكا دزوغ ی سل :۱ 


۷ المحاسن :١‏ ۰۲۱۰ حديث ۷۷؛ وسائل الشيعة ۲۷: ۰۵۰۱ 


۸ زيرا به ظن و تخمين سخن مي كويندء خداي متعال 
مي فرمايد: بكو ايا خدا به شما اجازه داده كه به 
ظن حرف بزنيد يا [از پیش خود] بر خدا دروغ 
مي بنديد؛ ظ قل الله آذن لکم ام علي لله تَفْتَرُونَ 4 
(سوره پونس» آيه 05). 

48 . وسائل الشيعة ۶۲۷ ۵٩‏ حديث ۳۳۱۹۲ 


To‏ منع تدوین حدیث 


كويا قن تیاه كي ادر آنا نم [مي نكرم كه] از 

ييشاييش او را ندا مي دهند.ء او از يشت سر 

جواب مي كويد و به عكس؛ اينان در زمين و 

دين سر در كم شدند و در حيرت فرو رفتند. 
از امام صادق كلا روايت شده كه فرمود: 


اختف ظ ۱ EKE‏ 8 فانکم سوف تختاجون إليها( ١‏ ؛ 
كتاب هايتان را نگه داريد؛ حجراكه به زودي 
نبازمند آنها مي شويد. 
و نيز فرمود: 
أكثبئواء فاثکم لا تختظون حتّي تکْتب و ا(١‏ ؛ 
بنويسيد! چون شما حفظ نمي كنيد [و افكار 
و عقايدتان نمي ماند] مكر اينكه [آنها 
را] بنكاريد [و با ثبت نوشتاري از آسيب 
مصون داريد]. 
و همجنين فرمود: 
أكثب وبُت عِلْمَكِ في إخوانك» فإن مث فأورث کثبد 
تنيك؛ فبثه يَأتي عَلَي الثاس زمان مزج لا يَأَنَسُونَ 
فيه إلا بِكُتُّبهم!")؛ 
بنويس و علمت را در ميان برادران ديني ات 
بيراكن! اگر مركت فرا رسيد.ء كتاب هايت را 
ميراث فرزندانت ساز؛ زيرا زمان آشتفته اي 
در بيش است که در آنء مردم جز با 
کنات اشبان: انس :فم کر تاو 
و اخبار فراوان ديكر ‏ كه از ترس طولاني شدن - 
آنها را نياورديم و مفاد همه آنها ضرورت 
تدوين حديث و پيروي از مدونات اصحاب با اخلاص 
پیامبر | مي باشد و نزوم تعبّد محض و دور 


افکندن رأي و اجتهاد و فتوا بر اساس اصولي که 


8 اصول كافي :١‏ ۰ حديث ١‏ و ٩‏ و ۱۱ ۶ وسائل 
١‏ لشیعه ۷ AY‏ ۸۲ حدیتث ۲۱۲-۲۲۲۲۱ ۲۲. 

۱ همان . 

۲ همان . 
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پیامبر ]| آنها را نیاورد و پس از آن حضرت 
در شر ایط ويه اي يديد آمد. 

چکید : سبب اخبر 

از آنجه كذشت مي توان دريافت سبب حقيقي منع 
تدوين حديث (كه در وراي ان نهفته مي باشد) 
داراي عوامل و انكيزه هاي جندي است» از جمله: 
5 إا تود ى قضات ينت 4 شا یبسن 

.١‏ نابود سازي فضائل اهل بيت “^ كه از شايستكي 
همه جانبه آنها برده برمي دارندء و همكان زا 
به امامت و خلافت آنها فرامي خوانند. 

۲ احاطه نداشتن حاكمان به احكام. 

۳. رسوبات فرهنكي ارثي و كرايش هاي فكري خلفا 
و توانايي هاي ذهني شان كه با اجتهاد تناسب 
د اشت. به خاطر همه اينها خواستند فضاي فقهي 


جديدي را يديد آورند تا از خلال آن» خليفه 
بتواند عجز فقهي اي را كه در خود مي يافت 
بيوشاند و هرم فقهي - سياسي نوي را بنيان 
كذارد 

اين نتيجه با ملاحظه مقدّمات زیر به دست 
مي آيد: 

الف) نخستين جرقه اي كه به شكل عملي براي منع 
تدوين زده شد» ييش از وفات پبامبر | بر زبان 


عمَر جاري كشت؛ چراکه آن حضرت قلم و دوات 
خواست تا كتابي بنويسد كه امت يس از او هركز 
كمراه نشوند» و عُمّر با رد خواسته ييامبرء 
كفت: اين مرد» هذيان مي كويد! كتاب خذدا ما زا 
كنا فجن . :ست 

این منع از تدوينء كرجه در آن لحظهء 
موضع كيري ويزه اي بود كه عُمّر ناجار به أن 
دست يازيد تا امر خلافت را يس از ييامبر ان 
كونه كه خود مي خواهد بجرخاند.ء ليكن با ضربه 
به قداست ييامبر و جلالت قدر و جريحه دار 


ساختن عصمت پبامبر | صورت كرفت؛ به همین 
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جهت» عرصه را براي تاخت و تاز غمر آماده ساخت 
تا بتواند رأي خود را بر صحابه و بر همه 
كانتي كه در آنجا حضور داشتندء تحميل كند تا 
آنجا كه “نان شاشع. نان شا شنز كه كفتك 
« حاجت پیامبر را برآورید »۰ گفت: 
أَسْكْتْنَ! فانکم صو احبه؛ إذا مرن عصزتن أَعينْكُن, 
وإذا صح آخذتن بغنقه؛ 
ساکت شوید! شما همان زنانيد كه هنكام 
تیش ری با شنز ای اه ي کر دی و 
هنكام تندرستي به كردنش مي حسبيديد. 
پیامبر فرمود: ُن خَيْرٌ منکم؛ آنان از 
شما بهترند"). 
اين حديث.ء روشن مي سازد كه پيامبر | كار 
عْمّر را نپذیرفت» بلكه مي خواست بر همان سخن 
ييشين خود در حجّة الوداع تأكيد ورزد و دو ثقل 
اكير و اصغر (قرآن و عترت) را ميان امت 
جانشين خود سازد. 
ن .از اک امین | ج این امل سیم 
داشت و به مقام قدسي باق || باود گويي را 
نسبت داد تا سخن آن حضرت را ناچیز جلوه دهد 
يا اكر ييامبر فرصت كتابت يابد.ء از اهميّت اين 
نوشته بكاهد؛ زيرا يس از طرح احتمال هذيان 
گنوی : احتجاج به نوشته آن حضرت از اعتبار 
افتاد. همين امر باعث شد كه ييامبر از اين 
كار انصراف يابد و بكويد: « برخيزيد و نزد من 


۳ الطبقات الكبري ۲: 54:؟؛: المعجم الأوسط ه: 
۸ حديث 558ه: و بنگرید به » كنز العمال ه: 
٤ء‏ حديث .۱٤١۳۳‏ 
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با هم دركير مشويد؛ جراكه مشاجره در حضور من 
شايسته نباشد »۲*۲ . 

بنابراین» منع از تدوين ‏ در اينجا ‏ براي 
منع از تصريح به خلافت عترت رخ داد و ضربه زدن 
به سا تاه و فائده کتابت و تدوین: يعد 
داراي دو بعد سياسي و تشريعي بود. 


ي اين منع 
ارون ء تر آنچه بزرگان كفته اند» سبب منع 
تأسيس نظريه « رآي رأيثه » (رأيي ااست كه به 
نظرم آمد) [ اصالت ر اي ] و اجازه تعد د آرا بود 


تا خليفه بتواند عجز فقهي اش را كه او را 
در تنكناي شديد انداخته بود يوشش دهد. 
مردم مي دانستند كه خد ١‏ و رسولش مشرّع 


(قانون گذ ار) هستند و نمي خواستند احكام را 
بگیرند به جز از كساني كه از خواص پیامبر به 
شمان بحن وارك . نى كن يعم اشوس کرت الى اویل 


آكاه اند. 

ار ,سوي 'قضاتايي كه “يس مني آمد» خليفه را 
ملزم مي ساخت كه بر طبق رأي خود به دور ال 
احاديث و سثتتد ‏ فتوا دهد. اين كار او را 


ناكزير مي ساخت اجتهاد ورزد و سيس به ديكران 
اجازه اجتهاد دهد تا خودش در اجتهاد معذور 
باشد و در بدعتي كه دست يازيده.ء تنها نماند 
[يس از انكه عمر توانست اجتهاد به راي را 
امري مشروع جلوه دهد] كوشيد تا اجازه فتوا ۳ 
به خود و ابوبكر منحصر سازد» ليكن عثمان ان 
را برنتافت. 

ب) ابوبكر و عمر ادعا نكردند كه همه مسائل 
صادر از ييامبر زل في شناسند» بلكه آن دو 
طبق رأي فتوا مي دادند4؛ة از ابوبكر درباره 
« كلالته » رسيده است كه گفت: « اكر به صواب 


6 صحیح بخاری :١‏ ۰۵۶ باب كتابة العلمء حديث 5١١؛‏ الأحكام ۷: 


.١59 :١ الاستيعاب‎ ٥ 
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كفتم از سوي خداست» و اکن خطا كردم از من است 
و از شيطان ». 

نيز هر دو تن» احكامي را كه نمي دانستند از 
صحابه مي يرسيدند.ء و سخن صحابه را مي كرفتند 
و اجرا مي كردندء حتّي عمر به زني كه او را در 
فتوايش تخطنه كرد.ء كفت كه: او فقيه تر از عمر 


است ۲۱۰1 . 


احكامي كه بر ابوبكر و عمر يوشيده بود.ء اندك 
في اتنا شد :و دار له یا یوق سکلت متشتحصينل. “تمي سود 
تا با تاويلي بتوان ان را حل و فصل كرد و از 
سويي حكم اين مسائل را ديكران همجون امام علي 
E‏ معاذ. خذیفه. ابن مسعود و... مي دانستند. 


از اينجا مي توان دريافت كه قول عمّر كه به 
كروهي از صحابه كفت: « نحن أعلمء نأخذء. منکم 
ونر علیکم > (ما د اناي اموریم ! آنچه را از 
شما به ما مي رسد ياسخ مي كوييم) و سخن غروة بن 
زبير که به ابن عباس كفت: « وللهء ابوبكر و عمر 


به سنت اه ار توا یر ".و «حهيكحن ان تست 
ان را منتشر مي سازند » و ديكر سخنان» تنها 
براي تثبيت موقعيتت علمي ابوبكر و عمَر در 
اريكه قدرت بود و بدان جهت صورت مي كرفت كه 
ديكران را به آنجه آنان با رأي و اجتهاد حكم 
مي كنند.ء ملزم سازند با اين اذعا كه آن دو به 
مصالح مسلمانان از ديكران آگاه ترند. 

هنكامي كه مردم صحيفه هاشان را بيش عمّر 
آوردند» اميد داشتند كه عمّر استوارترين و 
راست ترین آنها را بركزيندء قصدشان از اين 
كار اين نبود كه نظر نهايي از آن خليفه است و 
رأي صواب همان حيزي است كه او مي كويد. 


۰ سنن بيهقي ۷: ۲۳۲: كنز العمّال :١١‏ ۰۰۳۲۷ حديث 
EO VY‏ 
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پس از آنکه امور استقرار يافت و منع تدوين 
حدیث كام هاي موفق اميزي را طي کرد اندیشه 
اعلم بودن خلیفه » مطرح شد . 

ار دو اه به خليفةه اجازه- داك كه “تا اهزجح 
ترساندن صحابه و به سكوت واداشتن آنهاء براي 
خود هر علمي را ادعا كند. اينكه در آغازء به 
صحابه اجازه داد احمتهاد ورزند و در برابر 
احتهاد ات و نظراتبا شرعي آنها نرمش ‏ نشان 


مي 


دادء نخستين كام خليفه براي نزديك شدن به 
هدف بود؛ حراكه ميان اين دسته از صحابه كساني 
وجود داشتند كه شأن و علم و سابقه شان كمتر 


از خليفه بود (مانند ابوهزیره > سمرة بن ندب 


وت ازاين رو صحيح انكاشتن رويه آنها به 
طریق اولي مستلزم صحيح د انستن نظر خليفه به 
شمار مي رفت؛ زيرا اكر خليفه برتر از آنها 
دانسته نمي شد كمتر از آنها كه نبود! 

اافزون- بن انه .از تیا نی فقهي. بل كه خليفة 
برگزار في کرد - سود اول و آخر از آن خليفه 
مي شد؛ زیرا روي دیگر گشودن باب اجتهاد براي 
صحابه» خطاي آنها بود و تخطئه بعضي ال آنها 
به وسيله بعض دیگر. اين کار براي حکومت بسيار 
سودمند مي افتاد چجراكه قوي ترين توجيهات عقلي 
را براي خطاهاي عُمَر يديد مي آورد و انان 
نمي توانستند بر خطاي مت ايراد كيرند؛ زيرا 
شاهد ديكر خطاهاي ناشي از اجتهاد و رأي بودند 
و خود در آنها شركت داشتند. 

در اينجا نبايد نقش منع از تدوين و سانسور 
شديد صځف را نزد صحابه.ء از ياد برد؛ نی | که 
اين كار منطقه فراغي را در تشريع يديد آورد 
كه جز با اجتهاد ير نمي شد.ء همان اجتهادي كه 
خليفه مي خواست و در وراي برنامه منع تدوين 
در يي آن بود. 

ج) بعضي از صحابه با يرسش هايي عمّر را امتحان 
قتي كل اسان و با یاد آور شدن خطاهاي وي 
سراسيمه اش مي ساختند. حكم يك مسئله را در 
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زمان هاي مختلف از او مي يرسيدند تا او را بر 
تناقض وني در جواب هايش واقف سازند. 


غُْمَر ال دست اندازي هاي آنان آزرده خاطر 
مي اشد به كسي كه متسئله اي را 31١‏ اي تزسينك. كه 
قبلاً از ييامبر يرسيده بود و جواب آن را 
مي دانست» كفت: دستت بشكند! جيزي را كه از 


نامحر يرسيدي از من سوال مي کون تا مرا 
مخالف با ييامبر نشان هی ۱۰۳۳ 
يديده تخطئه خليفه كه آشکارا در عهد عمّر ‏ نه 
ديكر خلفا ‏ صورت مي گرفت» بيانكر اين است كه 
فتح باب « رأي رأيثه » (رأي و فتواي من چنين 
است) به حدي رسيد كه جلوكيري از آن ممكن 
نبود. 
عالم به احكام از سؤال بيم ندارد.ء بلكه دوست 
مي دارد يرسش شود تا ياسخ دهد. از امام علي 
سه روایت شده كه فرمود: « سلوني قبل أن 
تفقد ونی"۱ »> (ييش از آنکه مرا از دست بدهيد» از 
من بيرسيد) اما کسی کتناه ازاز آثار علمي ييامبر 
تهي است» از سؤال مي ترسد. صييع بن عسل 
ز1 بر ائ شلات زا دس يته تسا زا هه ,مي نكاد بو او 


را به زندقه (بي ديني) متهم مي سازد(1). 


۲ الآحاد والمثاني ۲ ١۸ء‏ حديث 85١١؛‏ المعجم 
الكبير ۳: ۳ حديث ۲۵۲ نيز نكاه كنيد به: 
مصنف ابن أبي شيبه ۲: ۰۱۷ حديث ۱۳۱۸۱: شرح معاني 
الآثار ”: ۲۳۲ 

۱ شرح نهج البلاغه( ابن ابى الحديد) ۱۳: ۱۰۶-۱۰۱: المستدرک 

(حاكم نيشابورى) ۲: ۲۵۲ 

۸ بنكريد بهء الإصابه ۳: ۰۶:۰٩‏ ترجمه ۱۲۷:: سنن 
دارمي :١‏ 565 .م حديث 55١؛‏ نصب الراية :٣‏ 45515 تفسير 


قرطبي :١١‏ 5”؛ الدرّ المنثور ١؟:‏ ١١١؛‏ فتح القدير 
١‏ 5؛ تاريخ دمشق :۲١‏ ١١:؛‏ كنز العمّال *: 555. 
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امام احمد در كتاب مسائل (جلد .١‏ ۰۶:۷۸ حديث )۸١‏ 


( وَالمُرْسلاتِ )> ( والنازعات ) يا بعضي از آنم 
يرسيد. عمر به او كفت: سرت را برهنه ساز! در اين 
هنكام موي زيادي بر سرش نمايان شد. عمر كفت: 
بدان ! اگر سرت تراشيده مي ديدم.ء به خدا تو را 


اگر ما صد نفر در يك جا جمع بودیم 
و به طرفمان مي مكل > پر اکنده مي شديم. اسم او 
در مقابل» حاكم نيشابوري به اسناد از ابو طفيل 
رو ایت مي کند كه كفت: علي را بر منبر ديدم كه 
مي فرمود: « بيش از آنكه مرا براي سؤال نيابيد از 
من بپرسید» و پس از من» هركز مانند مرا براي سؤال 


۴ 
۳ 
1 


يرسيد: ( الحاملاآت وقراً 4 جه؟ فرمود: ابرها. 
يرسيد: ) المقسمات أمراً ) کبان اند فرمود: 
يرسيد: ( الَّذِينَ بدنوا نغمث لله كُفراً و آخلوا قَوْمَهُمْ 
دار الْبَوَار؛ جهنم ) جه كساني اند؟ فرمود: منافقان 
قريش. 


در بعضي ساعد » , این حدیث طولاني است و سوال هاي 
زيادي در آن مطرح شده كه امام عليه به آنها 
پاسخ داده است. براي آكاهي بيشتر مي توان به 
منابع زير مراجعه كرد: الاحتجاج١:‏ ۳۸۲: نهج السعادة : 
۱ جواهر المطالب :١‏ ١٠٠؛‏ عمدة القاري :١٠١‏ 5١؛‏ 
تغلیق التعليق: ۸ كنز العمّال”١: ١6١9‏ - 
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د) با توجه به توسعه سرزمين هاي دولت اسلامي و 
فراواني مسائل جديد و لزوم ارائه راه حل ها 
د ارتو کارت و سثت» و قصور عمّر از احاطه به 
احاديث ييامبر [در ابعاد و زواياي كوناكون] و 
امکان ناسازكاري ميان روايات عمَّر و ديكران 
و... وي ضروري ديد كه همان نكرش پیشین خود 
تخت برد ای دسحو وق ۱۵ وو که ور .ان رز 
سئت ييامبر ‏ | ترجیج دهد و شرعیت اجتهاد را 
استو ار سازد و از نقل حديث جلوكيري کند؛ زيرا 
نقل و تدوين حديث باعث آكاهي مردم مي شد و 
اشتباهات .عم را نمايان مي ساخت. 

اينكه عُمّر ‏ در بخشي از دوران حكومتش ‏ به 
صحابه اجازه اجتهاد (نه تقل حديث) داد براي 
توجيه كار خودش بود. دستور او به صحابه براي 
كم حديث تفای نيز در اين راستا صادر شد. اين 
امر اشاره به اين است كه خليفه اجازه نمي داد 
مسائلي را كه او نمي داند ديكران بشنوند.. يه 
اين ترتيب» منع تدوين از قلمرو خاص بيرون 
مي ايد و بسي دور است از انچه درباره اش 
گفته اند» و حاكي از آن است كه تنها به امر 
خلافت و امامت مربوط نمي شود. 

ه) مشهور است كه مر فضائل حضرت علي َك و 
امل بیت ‏ را بر زبان مي آوردء لیکن از 
تفسير آنها بيم داشت. سپس براي دور ساختن اهل 
بيت از خلافت به اين توجيه دست يازيد كه قريش 
اجتماع نبوت و خلافت را در يك خاندان خوش 
كن اد الصا 


۲ الأحاديث المختاره ”: ۰۱۲۱۲ حديث ١٤۹٤؛‏ مسند 
شاشي ۲ 55م حديث ١55؛‏ تاريخ دمشق ۲۷: :۹٩‏ المعيار 


والموازنة : ۲۹۸: نظم درر السمطين: .١١١‏ 
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ييداست كه يس از قبضه خلافت.ء ذكر احاديث فضائل 


حضرت علي 2»> آسيبي را كه نشر فقه فضائل و 


نصوص پبامبر | [بر نكرش عمر] وارد مي ساختء 
در بر نداشت؛ زيرا اين فقه» مخالفت اجتهادات 
عمر را با قرآن و سثت مي اانه :و رد متبتجةه 
به نقض امور عمر و شورش مسلمانان بر وي 
انجاميد. تضعيف در كيان دولت از همين مجرا 
است. 
آري» عمر بعد از قبضه خلافت» شرح و تفصيل و 
تفسير فضائل حضرت علي دشل و اهل بيت 2 را 
برنمي .تافت؟؛ زير ١‏ اتتشان و :شتوع آنهاء موقعيت 
خليفه را مي لرزاند و مسند رهبري اش را فرو 
ي پاشاند» و موضع طرف داران اهل بيت را قوي 
ي ساخت و کشف مي كرد كه خلافت شرعيء حق 


م 
م 
خاندان ييامبر است. 

همجنين منع عمر از تدوين در آن ينجشنبه شوم » 
ناظر به همين معناست. افزون بر اين» سببي مهم 
در كنار مشكلي به شمار مي رود كه عمر در مقام 
فتوا با آن رو به رو شد و او را به سياست منع 
عام از تدوين واداشت تا از ييامدهاي ناكوار 
سياسي و فقهي در امان بماند. 

دور ساختن امام علي E‏ از امامت فقهي و سياسي 
از اهداف اساسي در دولت خلفاست. در كلام ابن 
عاس آشکارا اين سخن هست که : « لو دم من دم الله... ما 


عالت فريضة »0۱۹ اگر كسي را كه خدا مقدّم داشت 


جلو مي انداختيدء مول" در فرائض ييش نمي آمد. 


8. سنن بيهقي ”5: ۲۳ باب العول في الفرائضء»ء 
حديث ۱۲۲۳۷. 

۲ اصطلاحی است در مسئله ارث. در كيفيئّت تقسيم تركه 
بر وارثان ميّت كه در صورت زيادى سهام بر تركهء 
نقصان تركه بر جميع وارثان به طور مساوى تقسيم مى 
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زیر ا شان آگا هي فقهني. كمنتن. 31١‏ شاق آگا هي سياسي 
نيست. شناخت مردم بر توانايى امام علي از وی 


زمينه احكام و ضعفٍ عمّر در اين عرصه.ء توان 
علمي خليفه را ترديد برانكيز مي ساخت ودر 
نتيجه يكي از دوبال خلافت ‏ كه همان توانمندي 


علمي اشتت: .یه ,او كادف مي افتاد. 

بنابراين» منع عمومي از تدوين و تقليل در نقل 
حديث و سيس كشودن باب اجتهاد (به وسيله راي و 
قياس و...) بيانكر آن است که منع از تدوين 
انكيزه هاي متعددي داشت و به آنجه بزركان در 
سبب هفتم كفته اند منحصر نمي شود. 

و) بر روايات آن دسته از صحابه كه با فقه غمر 


مي 


ستبزیدند » نگرش فقهي غلبه د ارد ء يعني 
احاديث آنها تشترز احكام شرعي را بيان 


مي دارد.ء نه اينكه به امامت و فضائل اهل بيت 
و مسائل اداري و حكومتي بيردازد. 

سخن ابن عباس در اين راستا ‏ شنيدني است كه 

مي كفت: « مي كو يم: رسول خدا چنین كفت! 


مي كو تند ابوبكر و عمر گفت ... » و نيز قول 
ابن عمر كه كفت: « آيا سنت عمر با يد پيروي 
شود يا سنت رسول خدا؟! »١).ء.‏ « به خاطر هيج كس 


كس سنت ابوالقاسم را ترك نمي كنم! »۲ « اين 


شود. اين قول اهل سنت است و نزد مكتب اهل بيت “^ 
اين قول باطل است( مراجعه شود به كتب فقهى ارث). 
.١‏ البداية والنهايةه: 15١15١‏ و نكاه كنيد به مسند احمد ۲: 
٥‏ حديث ٥١١‏ در اين مأخذ آمده است كه: كروهي 
از مردم به ابن عمر كفتند: جكونه با يدرت مخالفت 
مي ورزي؟ او از متعه حج نهي كرد! ابن عمر كفت: 
ايا شايسته است كه سنت ييامبر را پيروي كنيد يا 
ستت عمر را؟!؛ سنن بيهقي ه: >»١‏ حديث 15608. 

۲ صحيح بخاري ۲: ۰۰۱۲ حديث ۱:۸۸: مسند احمد :١‏ 
۵ حديث ۱۱۳۹. 


مر احل سه كانه جلوكيرى از تدوین حديث 11۳ 


ار كاز ٠‏ ازا امین انام 4915 سس ی باز 
عمر است »۲۱۲ . 

اين رو ایات. ثابت مي کند كه نقطه اوج اختلاف» 
در بيان احكام بود و اصولي كه گروه حاكم 
بنيان كذاردند؛ مانند اصل اجتهاد در شريعتء. 
قياس و. 

منع از نقلي تفسيري فضائل اهل بيت و ادله 
امامت به همراه منع از نقل فقه و احاديث نبوي 


(و هر آنچه که مکتب اهل بيت را استوار 
مي ساخت) از برنامه هاي اساسي خلفا به شمار 
مي رفت. ماجراي زير بيانكر اين موضوع است. 


از عبدالرحمان بن يزيد حكايت شده كه كفت: 
سليمان بن عبد الملك -_ در زمان ولايت 
عهدي اش - سال ۸۲ هجري عازم حج شد و به 
مدينه درامد. مردم نزدش رفتند و او را 
خوشامد كفتند. وي به ديدن جاهايي رفت كه 
ييامبر اعدو : أن باز "كر ره سوه و "ابيا 
كه ياران آخد صدمه ديدند. در اين سيرء 
اجان هن عثمان و. عفرو ينن عتمان و "نکن 
بن عبدللهء با او همراه بودند. او را به 
با و مسجد قضيخ و مشربه ام ابراهیم و 
احّد بردند. وي از ماجراهايي كه در اين 
مكان ها رخ داده بود مي يرسيد وا آنان 
ياسخ مي دادند. 
سپس وي به آبان بن عثمان دستور داد كه 


سيره پیامبر و جنك هايش را براي او 
بنویسد ی ابان كفت: نوشته ام و أن و 
تصحيح شده ال ككشي که اعتماد دارم 


بركرفته ام! 
سليمان آن را به ده نفر از كاتبان داد تا 
از رويش بنويسند. آنان 3 تواست تار کی آن 


۱ سنن دارمي ۲: 16”. 


را نوشتند و به سليمان دادند. در آن ذكر 
[نام ] انصار در دو <« غقبه >> و دكن انصار 
در <<« بدر > بو د . 

سلیمان گفت : باور ندارم که این قوم د اراي 
اين فضایل با شتند [ و ذكري از فضائل اهل 


بيت من به ميان نيايد] خاندان من يا از 
نظر انداخته شده اند (و آنها را ناجيز 
انگکاشته اند) و يا اينكه داراي چنین 


فضیلت هايي نبوده اند. 

آبان بن عثمان كفت: اي امبرء كاري را كه 
در حقّ شهيد مظلوم كردند و او را خوار و 
دلبل ساختند ما د از حق كويي باز 
نمي دارد! آنان همین گونه اند كه ما در 
اين كتاب وصف كرديم. 

سليمان كفت: نيازي به نسخ اين كتاب ندارم 
تا اینکه ن را نزد امبر المومنین يادآاور 
شوم » شاید او مخالفت ورزد! آن كاه امر 
كرد كه ان كات :23 ای ور "كنك :ق از تن 
ببرند و كفت: هنكام مراجعت ال 
اميرالمؤمنين مي پرسم› اکن موافقت کرد» 
استنساخ آن آسان است. 

سلیمان نزد عبد الملك بازگشت و ماجرا را 
باز كفت. عبدالملك كفت: جه حجّتي داري كه 
كتابي بياوري كه فضلي در آن براي ما 
نيست؟! اهل شام را به اموري آكاه مي سازي 
كه ما نمي خواهيم آنها را بفهمند. 

سليمان كفت: به همين جهت من دستور دادم 
أن نوشته استنساخ شده را نابود سازند تا 
اینکه رآي امیر المومنین را جویا شوم. 

پس نظر او را به صواب دانست('). 


اكنون در ادامه بحث» مراحل منع و سير يلكاني 


آن 


3 


را بيان مي كنيم و اينكه چگونه به تدريج 


الموفقتات (زبير بن بكار): ۲۲۲۳-۲۳۲۲. 


مر احل سه كانه جلوكيرى از تدوین حديث 110 


منع » اين مواضع را سپري ساخت تا آنجا كه 
نظریه منع تدوین حدیث و فتح باب اجتهاد» به 
عنوان قانونى نهادينه در صدر اسلام درامد. 

اين حقيقت» از ميان همه ملابساتي كه تاکنون 
دريافتيم و از اين يس خواهيم شناخت» به دست 
مي تج 


تاكنون دريافتيم كه منع تدوين حديث ‏ كه به 
فتح باب اجتهاد و رأي انجاميد ‏ مراحل اساسي 
و دوره هاي معنني را سيري ساخت و امري تعبّدي 
و برگرفته شده از ييامبر | تسیود هنهم ون 
مراحل منع تدوين حديث.ء موارد ذيل اند: 

.١‏ شيوع بديده كثرت حديث 

آن كاه كه اجتهادات ابوبكر و عمّر (و هم فكران 
ن دو) فزوني يافت و ميان اقوال مجتهدان و 
شنت رسول خدا | ناسازكاري يديد شام كتهب 


بود كه نقل حديث از ييامبر | به عنوان يك 


امر ضروري براي رسيدن به حكم شرعي صحیح» به 
پاکیزه ترين صورتش» زياد كردد. 

بدان جهت كه اين اجتهادات» آشكارا از روند 
نقل حديث»ء تمايز مي يافت (جچجراكه صحابه با نقل 
حديث مأنوس بودند و اين امر نزدشان مسئله اي 
لوب وین بود) احتمال بي رود كه قول خليفه اول 
كه ٠‏ كفقة:- < شما .اجا دحتي را 31 تا لسن ين ۰ رصان 
م آوريد كه در آنها اختلاف داريد» و مردمان 
بعد از شما اختلاف شديدتري خواهند يافت »> به 
تعدّد نكرش ها در عهد او اشاره داشته باشد و 
اينكه هريك از صحابه رویکرد ويزه اي را 
پذیرفتند» و اين امر به گسترش آتش اختلاف ميان 
مسلمانان 2 بعد:ها - دامن مي ی 

در هر حال» نقل حدیث در زمان ابوبکر يك جریان 
نیرومند بود و وجود آن بعد از ابوبكر» در 
برابر جریان اجتهادي از هم كسيخته.ء استوار 
شد. اين همان جيزي است كه عمر بر زبان آورد و 


۷۰ منع تدوین حدیث 


كفت: « از رسول خدا زياد حديث مي كوييد » و 
در الطبقات الكبري آمده است: « احاديث در عهد 
عبر فزوني يافت ‏ ۰ و در تقييد العلم 
مي خوانيم: « به عمر خبر رسيد كه در دست مردم 
كتاب هايي است »> و ... 


۲ منع ابوبكر از حديث گویی و سوزاندن 
احاديث مُدوّن خود 

يس از آنكه نقل حديث از پيامبر | فزوني 
يافت و جرياني خروشان گشت» ابوبكر صحابه را 
از نقل حديث بازداشت و گفت: « از رسول خدا 
حديث نكنيد.ء هركس از شما جيزي پرسید». بكوييد: 
ميان ما و شما كتابي خدا هست » و در بي ار 
مجموعه مدون حديثي اش را سوزاند.» به عايشه 
كفت: « دخترم» احاديثي كه نزدت هست برايم 
بياور! » و سيس آتشي خواست و آنها را سوزاند. 
۳ دستور عمر به صحابه براي كاستن از نقل 
حديث 

با توجّه به استمرار نقل حديث و رشد فزاينده 
آن در عهد عُمّر و تن ندادن صحابه محدّث به 
خواسته ابوبكر»ء عمر درصّدّد برآمد که سيره 
ابوبکر را با پافشاري بيشتري يي گيري کند. 
نمايندكان خود را به كوفه تا « صرار » (جايي 
در نزديكي مدینه) مشايعت كرد تا به آنان 
بكويد: « از رسول خدا كمتر روايت بخو انید» من 
هم با شما شريكم » و اين سخن كه گفت: « روايت 
از ييامبر را بكاهيد مكر رواياتي كه عمل شده 
است »> يا « خوش ندارم حديث رسول خدا شيوع 
يابد ». 


5 جمع آوري مدوّنات صحابه و سوزاندن آنها 

نهي از نقل حديث و سيس سوزاندن ابوبكر كتاب 
دحتي اش راء از سوي صحابه آن قدر استقبال 
كشن كه ایا و ا ا بط نوف "ركه :سه رتاش 
نزد بسياري از صحابه باقي ماند و با وجود 


مراحل منع 1۷۱ 


آنها (و نيز کات ني كه به تد وین حدیث 
مي يرداختند) خليفه نمي توانست به مقصود خويش 
دست يابد. از اين رو عمَر تصمیم كرفت همه 
مدوّنات را جمع آوري کند» كفت: « احدي نزد خود 
كتتناجسي ,با ین نكذارد مكر اينكه آن را نزد من 
بياورد! » صحابه كمان كردند كه عمّر مي خواهد 
آنها را بررسي كند و در ق و تحن كه اختلافي .دن 
أن نسياشة» .ساساق هی ليك بدا يوز مدن اما 


غافل كير شدند؛ جراكه ر اوي من كويد: 
« كتاب هايشان را اوردندء. عمّر انها را با اتش 
سوزاند ». 


اين سوزاندن بدان جهت صورت كرفت كه احاديث 
تدوين شده به منزله سند رسمي در دست صحابه ‏ 
براي تخطئه خليفه ‏ بود. عمر نمي خواست اين 
اسناد در دست انان باشد تا عليه او اموري را 
و نيز بدان سبب كه مكتوبات در صدر اسلام :”إن 
هم٠‏ .نه قلخ صجابي . .د جتان ان ر له كود .كه 
مي توانست رأي خليفه را نقض كند به خلاف نقل 
شفاهى حديث كه امكان معارضه با آن» در همان 
لحظه و فورا» با ساختن يك حديث ديكر وجود 
داشت. از اين روست كه مي بينيم اجازه نقل 
ي دادند و از تدوين آن تع دمي كراد كد ! 

بعضي از نويسندكان احتمال داده اند كه اجازه 


حديث م 


نقل حديث و منعه از تدوين» به جهت اعتقاد 
فرقه اي از يهود به كتابت صورت كرفت؛ برخلافِ 
تلف آي از تهود. كة ابه كتابت:. تمي :برد ان 
وبه حفظ تورات فرا مي خواندند. 

از آنجا كه عمر با كعَّب الأحبار و وهب بن مننه 
مشورت مي کرد احتمال مي رود كه در اجازه نقل 
حديث و منع از تدوين آن» تحت تأثير رأي آن دو 
قرار كرفته باشد؛ زيرا عمّر نياز داشت كه بعضي 
از احاديث را محدود سازدء و تفكيك بين نقل 
حدیث و تدوین آن. بهترین راه حل براي این 
مسئله بود. 


1۷۲ منع تدوین حديث 


از عمر رسيده که درباره « شعر » از کعب 

الأحبار پرسید» او پاسخ داد: 
آنساجیل. . كتووقي. از فوزنندان. ابفاشیلن. .در 
سينه هاشان است و سخن حكيمانه بر زبان 
فجي آورند(). 

در خبر ديكر از وهب نقل شده كه كفت: 
موسي كفت: بيروردكاراء در توراتء.ء امتي را 
يافتم كه انجيل هایشان در سينه هايشان 
هست و ان را مي خوانند (كسان ييش از انها 
از روي كتاب هايشان مي خواندند و آن را 


حفظ نمي کردند) خداياء آنها را امت من 
ساز! 
[پروردگار متعال] فرمود: آنان امت 


احمدند ۲۲۲ . 
در كتاب الفكر الديني الإسرائيلي اثر دكتر حسن 
ظأظأء صفحه ۷۹ (از تلمود حيطين.ء 1٠٠١٠‏ ب تمورا 
۱۶ ب) آمده است: 
متي که دهان به دهان روايت مي کند. حق 
نداري روايات شفاهي و زباني انها را با 
كتابت تبت EES‏ 
ه. زنداني ساختن بعضي از صحابه و اعلام 
عمومي بر ترك نقل و تدوين حديث 
با وجود اقدامات يبي در بي و تدابير فراوان» 
بعضي از بزرگان صحابه آنچه را از ييامبر ۱ 


۹ العمدة في معرفة صناعة الشعر (ابن رشیق) :١‏ ۲۰. 

۲ تاريخ دمشق ۳: ۳۹۰: البداية والنهاية: 1۲: سبل الهدي 
و الرشاد ۰٩ :٠١‏ ۲. 

۳ نگاه كنيد به: بحوث مع أهل السنة والسلفیّه (روحاني) : ۹۷؛ 
تاريخ التشریع الاسلامي (فضلی) : 4۰. 
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شنيده بودند روايت فحن كردند و به رأي خليفه 
شتا رش نداشتند. 
در برابر اين حالت» عمر دست بسته نماند. بلکه 
فترمان هاي لیا وسحتي. متا در كرود “كه ان نفل و 
تدوين حديث ‏ به طور قاطع ات اقتاز فتن 3 اشت. در 
خطبه اي كفت: 
حدیث شما بدترين حديث است ‏ و كلام شما 
شرترين كلام! هركس مي خواهد حرفي بزند 
بايد به كتاب لله سخن بكويد وكرنه سر جايش 


بنشیند (؟۲ . 


ناقلان حديث ييامبر | ل مانند عمارء ابو 
موسي و...+ ‏ را تهديد كرد و در اين راستا 
محدئان صحابه را در مدينه نكه داشت تا تحت 


نظرش باشند و بر خلافٍِ رأي او حديث نقل نكنند. 
در كزارشات تاريخي آمده است كه عمر بعضي ال 
اصحاب ييامبر را زنداني ساخت» عبدالرحمان بن 
عوف مي كويد: 
عمر مرد تا اينكه سوي اصحاب رسول خدا در 
سرزمين ها بعك فرستاد ... و گفت : نزدم 
بمانيد! به خدا سوكند.ء تا زنده ام نبايد 
از من جدا شويد! 
آنان در كنار عمر ‏ ماندند تا اينكه 
دركذشت!0). 
5. انحصار عمل به قرآن 
به عنوان جايكزين حديث ييامبر يا توجيه منع 
از تدوین» ابوبكر و عمر اين سخن را مطرح 
ساختند كه « ميان ما و شما كتاب خدا هست! ». 
« كتاب خدا ما را كافي است »> « كتاب خدا را 
هركز به حيزي نمي يوشانم »؛ حراكه با اين 


4 اخبار المدينة المنوره 3 ٠ءعم.‏ 
۰ كنز العمّال ۱۰: ۰۲۹۳ حدیث 7۹:۸۰: تاريخ مدینه 
دمشق ۰ 0۰۰. 


1۷٤‏ منع تدوین حديث 


نفشه می تو انستند از تعبد به نصو ص سئت» 


بكريزند و آز ادي عمل بيشتري به دست آورند. 


۱ اجازه اجتهاد و قياس 


از آنجا كه .عمل دریافتت. .رازه :مسا شل .تسا ری 
احاديثي سراغ نداردء ضروري ديد كه به خود و 
صحابه اجازه دهد كه به اجتهاد بپرد ازند و 
قباس ۳ مصلحت EET‏ ماري اساسي در 
قانون كذاري اسلامي باشد. 


/. تلاش براى انحصار اجتهاد 

اجتهاد ‏ با اين وسعت ‏ در ميان صحابه رواج 
تام او و خر ات موه کون “حدس یی ۳ 
و ترجیج رآأيي بر رأي دیگر دشوار شد. همین امر 
خلیفه را برانگیخت كه به منبر رود و صحابه را 
از .اختلاف: سر له :5 و ار خيز ابه كساني. كه تزدش 
كرد آمده بودند كفت: « ما داناي شماييم! از 
شما من كيريم و بر شما بازمي كردانيم >( . 
تأکید بر سكرده ایویکر و عمر در « شورا » و 
اجازه عثمان و معاويه در اكتفا به احاديثي كه 
در عهد عمر به آن عمل شده است.ء و فرمان عمر 
بن عبدالعزيز به حصر تدوين به ستت ابوبكر و 
عمر (نه غير آن دو)() ئك لالت امي كتك يل 
اينكه نظرات ابوبكر و غُْمَر به صور ت سئت عملي 
درآمد» و اجتهاد آن دو» اصل سومي در تشريع 
اسلامي شد كه خود شيخين ادعاي آن را نداشتند. 


1 همان. 

۷ حاجب بن خليفه بُرجُمي مي گوید: عمر بن 
عبدالعزيز را ديدم كه در زمان خلافتش براي مردم 
خطبه مي خواند و مي كفت: « بدانيد! آنجه را 
پیامبر و دو صاحبش [ابوبكر و عمر] سنت کردند» دين 
ماست. به همان بسنده مي كنيم؛ و انجه را ديكران 
گفتند ء ننه اکتا رای . اي نهیم ! »> (حلية الأولياء o‏ 558: 


تاريخ الخلفاء ۱: ۱ ۲). 


مراحل منع 1۷0 


با اين سخن» روشن مي شود كه سخنان اسماعيل 
ادهم» توفيق صدقي و رشيد رضا (و منكران 
ستت کتر ايبي در ياكستان که قر آن را بسنده 
مي دانند) نتيجه حتمي منع ابوبكر و غمر از 
كتابت و تدوين حديث رسول خداست. 

نيز روشن كشت كه توجيه شيخين در منع تدوين و 
ديكر توجيهاتي كه ديكران (نويسندكان شيعه و 
سني . خاورشناسان ) بافته اندء درست 
تمي اشا زكرا مت اا اتك وتن :3رر کر خاصي 
شکل كرفت که به .موز ار ات .رمي گر دد و کر 
راستاي باورهاي ييشين و انگیزه هاي شخصي غمر 
پدید آمد و قبل از او در ذهن ابوبکر خلجان 
مي کرد و بعد از عمر. عثمان و امویان يي 
مي جستند . 


۸ نگاه كنيد به: دراسات فى الحدیث النبوی (۱عظمي) : ۳۲. 


۷۳1 منع تدوین حدیث 


چکید ه آنچه کذ شنت 


امر اول 

نهي از كتابت حديث نهي شرعي نبود» و رواياتي 
كه كبحا مسن | نسبت داده اند كه آن حضرت 
از تدوين نهي كرد صحيح نمي باشد. دستور نهي 


و منع از يك موضع سياسي ‏ فقهي برمي خاست كه 
عمر و ديكر خلفا آن را در پیش گرفتند» و 
طبيعي است كه بايد رواياتي از ييامبر نقل 


مي 


شد تا مواضع خليفه را تصحيح كند. 

اگر منع ار , اهمحر | وجود مي داشت و 
مسلمانان به آن آكاه مي شدند» ابوبكر پانصد 
حديث نمي نوشتء و از شخص مطمئن و معتمد آنها 
را دريافت نمي كردء.ء و براي عمرو بن عاص و انس 
كن مالكء احادیث رسول خدا را درباره زکات کے و 
جز آن خي “نقمي وشت : وعمر ‏ صحابه را كرد 
نمي آورد تا درباره تدوين با آنها به مشورت 
بيردازد.ء و صحابه او را به اين امر خاطرنشان 
نمي ساختند» و عمر نمي كفت: « هيج كس نزد خود 
کب سا اس نكذارد مكر اينكه آن را پیش من بياورد 
. 

اين سخنان» به مشروعيئّت تدوين اشاره دارد. ما 
ےہ تنه حبق | ق در دزن آینده اي نزديك» پژو هش 
مفصلي را درباره فقه صحابه اي که سئثت را 
تدوين کردند و انصار و صحابه اي كه در كنار 
امام علي از در جنگ هايش بودند.ء خواهيم داشت 


تا روشن شود كه فقه اينان بر خلاف فقه گروه 
حاکم بود که ار .تقل وا تدوين حديث ملع 
مي کردند؛ و اين دستهء.ء كروه زيادي از انصار 
را تشكيل مي دادند كه ييرو مكتب « تعبّد محض » 
وتك 

عمر يس از آنكه دريافت مكتوبات و مدؤناتي از 
كا تن ٠‏ تمن دم نی از صحابه هست» از آنان خواست 
كه انها را نزدش بياورند. مردم مي ينداشتند 
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كه عمر مي خواهد استوارترين آنها را بركيرد 
(چنان كه خود عمر اين سخن را بر زبان آورد) 
جون مكتوبات را اوردند» عمر دستور داد انها 
را بسوزانند! به اين فرمان» آنان غافل كير 
شدند. 
با تدبّتر در احاديثي كه ادعا شده كه منع از 
سوي پیامبر صورت گرفت» مي توان دريافت كه اين 
منتغخ يبس از .مشرزوعيت هن زرخ اد؟ يعتي يامب 
نخست اجازه تدوين را داد» سپس از اند طبق 
ادها آنها ل منع كرد؛ حراكه فرمود: « هركس 
جيزي نوشته آن را محو کند »۲۱۲ . 
اس میاه “امج وا کی صتخم ال ذو از 
گفته اند نقض مي كند؛ چراكه وي مي كويد: 
رسول خدا در آغاز دعوت به اسلام » از بيم 
اختاا هی .كذ فآ تلد ای ره 
اما چون قرآن تدوین شد. به تدوین حديث 
اجازه داد( .)١‏ 
ال سويي » دستور منع يك فرمان حكومتي بود كه 
شرعيتت خود را از ستت به دست نياورده بود؛ 
زیرا ييامبر | به صراحت» مردم را به علم 
آموزي ‏ و نقل حديث و كتابت و تدوين 
فر امي خواند. آن حضرت بهاي آزادي هريك از 
اسيران بدر را تعليم كتابت به ده تفر ال 
مسلمانان قرار داأاد» و بر نشر احاديث خود 
تأکید مي‌ورزید. سخن صبحي صالح و ديكرانء ثابت 
مي كند كه تدوين يس از منع يديد امدء ليكن 
خير گذشته» عکس ا را - به ر وشني بش اثبات 
مي سازد. 


:۱ صحيح مسلم ۶: ۰.۲۲۹۸ حديث ۳۰۰: سنن دارمي‎ ٩ 
۰۱۱۱۰۰ مسند احمد ۲: ۰۱۲ حديث‎ ٤٥١ حديث‎ ۰ 


۰ علوم الحدیث ومصطلحه : ٩-۷‏ الستة قبل التدوین ۰۳: ۳۰۲ 


1۷۸ منع تدوين حديث 


رسيديم به اينكه منع دو بعد سياسي و فقهي 
داشت» و اختلاف در حديث پيامبر (افزون بر 
عوامل مذهبي) از ييامدهاي اين حكم حكومتي است 
و 
همجنين روشن شد كه نظر « گلد زیهر » درست 
تمي .اشد.؛ جر اكه هي كويد:: 

اهل رأيء احاديث نهي از كتابت را جعل 

كردند و اهل حدیت» به ساخت خا دحتي 

يرداختند كه به ثبت حديث فرامي و اه 2 
گرچه نقش داعیان رآي (در زمان پیامبر به طور 
ينهاني و در زمان حكومت خلفا به طور علني) در 
عل . اجتا ةبيخ نهي::. انکنار بتاشدنتي. .استء. اما یله 
وی تین ی کر ات هاي آم ساق 
مي رود» بزرگان صحابه به آن عمل کرده اند و 
رسول خدا .كن را شريه کردم و از خی ر‌هایي 
نيست كه اهل حديث آن را وضع كرده باشند. آري 
اگر مقصود. كاتبان سلاطین باشد» سخن بجاست 
(زيرا آنان به جعل حديث مي يرداختند). 
ال ا تفر کروی يوم كه بع ا کت رن 
به جمع ميان احاديث منع و اباحه بيردازند؛ 
جراكه امر از انجه اوردیم» فراتر نمي باشد. 
این مهم تر است از انجه در وجوه جمع ميان 
انها" م E‏ قدي فان سک ری اديه 
مرفوع و برخي موقوف اند» بايد مرفوع را بر 
موقوف ترجيح داد. 
بيم صحابه از کتابت رأي (نه حديث) 
نهي صحابه و تابعان از كتابت و بي رغبتي 
آنها نسبت به ارم به نهي حكومتي ‏ كه در 
جانشان نقش بسته بود باز مي كردد و اينكه 
اقوالشان برخاسته از رأي في تساه ار اين وق 
ری :ای شدند آنها را با كتابت تثبيت كنند؛ 


.۸١ نكاه كنيد به: دراسات في الحديث النبوي:‎ .۱۱١ 


مراحل منع 1 


چراکه از اختلاط آنها با روایات پیامبر ۱ 
بيم د اشتند ء بل که نمي پسندیدند که تناقضات 
اجتهادي ميان نظراتشان آشکار كردد و در تعارض 
با سثت واقع شود. 
آري» آنان آر ایشان 4 براي خودشان ثبت 
مي ود الصا هلاه شخن: لایر تا سین اكه 
ديروز كفته اند» اختلاف يديد نيايد. با وجود 
ايحن :> حشر اين «كتتاب ها ,ارا فلز مر حافتكك: و و 
پباره كردن و نابود ساختن آنها مي كوشيدند. 
شعبي تقل ٠مي‏ كنكد: 
مروان براي زيد بن ثابت - يشت يرده - 
مردي را نشاند.ء سپس زيد را فراخواند. از 
او سؤال مي کرد و عده اي مي نوشتند. زيد 
سوي آنان نكريست و كفت: اي مروانء يوزش 
مي خواهم! آنجه را مي كويم.ء راي خود من 


است(۲۱۲ . 


دکتر محمد عجاج خطيب مي كويد: 
آن كاه كه واي شخصي تابعان شهرت یافت» 
كراهت آنها ار كتابيت: .فز وتي شافعت؟ ‏ خر اكه 


ترسيدند شاكردانشان آنها را با حديث 
تدوین کنند» و دیگر ان به قل آنها 
برد تيد و كنا حديث اشتباه گنز بد : 


فين اتو انيم د ایلع كه هركس از کتابت 
كراهت داشته و بر أن اصر ار ورزيده است» 
كراهت از تدوين رأي خود داشته است(۲۱۳. 
استاد دكتر يوسف عش» در اين زمينه مي نويسد: 
خودداري از كتابت كه در ميان اين كروه 
هست» برخلاف نتيجه اي كه ما به آن دست 
كا فعتيم ۰۶ يمي باشد. آنان همه فقيه بودند و 
در ميانشان محدّثي كه فقيه نباشد» وجود 


۳۱۲ ۰:۲ الطبقات الكبري‎ .١ 
۳۲۵۳۲۲ : السنة قبل التدوين‎ .١ 


۸۰ منع تدوین حدیث 
نداشت. فقيه ميان حديث و رأي جمع مي کند» 
و" “قبي ترسد.. ار .گنه رأي و احتهادش در 
کت اور خا دعت :جنا مدر تبنت کرو 

وي سپس مثال هايي مي آورد كه نظريه اش را 

روشن مي سازدء أن کتاده. .في كبواكد:: 
اخباري داريم كه حاكي از كراهت كتابت رأي 
است؛ ‏ مانند عذرخواهي زيد بن ثابت از 
اينكه مروان سخنان او را ثبت كند. 

يحيي بن سعيد روايت مي كند كه: 
مردي پیش سعيد بن مُسَيّب (كه از فقهاي 
مخالف كتابت است) آمدء جيزي را از او 
پبرسيد» سعيد آن را بر وي املا کرد. سپس 
نظر خود سعيد را جويا شد» وي پاسخ داد و 
آن مرد آن را نوشت. مردي از همدمان سعيد 
كفت: اي ابا محمدء آيا بناید رأي تو نوشته 
شود؟ سعيد به آن مرد گفت: آن را به من 


بده! نوشته را از دست او كرفت و ياره 
کرد( . 

در حديث عمره بن دينار از جابر آمده است: 
به جابر كفته شد : اينان رأي تو را 
فبي ٠‏ نوؤيستذد.! كفت:< حيزي ریسکا شلد كه 
بسا فردا از آن بازگردم (و نظرم عوض 
شود E‏ 


دکتر صبحي صضالح هي كويد : 
از عواملي كه باعث شد كراهت قوم از كتابت 
فزوني يابد» رو به اشتهار نهادن آراي 
شخصي شان بود. بيم داشتند هنكامي كه مردم 
احاديث را از زبان آنها مي نويسند» در 
كنار آن نظرات آنان را نيز بنكارند. 


5. جامع بیان العلم وفضله ۲: .١55‏ 
۰ ممان» ۰۳۱۵ 


مراحل منع 1۸۱ 


اخباري داريم كه اين مطلب را تأكيد و 


اتات ۳ كند. روشن ترين آنها ‏ در عصر 
تابعان بزركد ‏ شايد اين خبر باشد كه به 
جابر كفتند: افراد رأي تو را 


مي E‏ تا اه رار 


از ابن عوف روايت شده كه كفت: 
ايب ابا اسماعيل» به زودي اين کتاب ها 
مردم را كمراه خواهد ساخت!"ا). 
احتمال مي رود رجوع عمُر از آنچه درباره مبراث 
« جَدّه » نوشت» از اين باب باشد (يعني از ترس 
ظهور برخورد آرا با يكديكر و تعارض آنها با 
سنت) و همجنين آنجه از صحابه و تابعان رسيده 
است كه به فرزند انشان دستور مي دادند كه 
كتاب هايشان را محو كنند و با آب بشويند (تا 
نوشته ها ياك گردد) بدان جهت بود كه نكارش 
رأي آنها شمرده مي شد» نه احاديث صحيح از 
رسول خدا |. 


دكتر محمد عجاج خطيب مي نويسد: 
همه اين اقوال از علما روايت شده است. 
سخنان آنها را بنويسند. اين مطلب» اشکا را 
دلالت دارد كه در نكارش حديث.ء كراهت وجود 
نداشت» بلكه كتابت رأي را نمي يسنديدند. و 
اخباري كه در نهي كتابت به طور مطلق آمده 
است» مقصود نهي از کتابت رأي مي باشد.. 
اين نظريه آن كاه بيشتر تقويت مي شود كه 

بينيم اخباري از اين تابعان رسيده كه 


مي 


بر كتابت تشويق مي كنند و به شاكردانشان 


۲ علوم الحديث (صبحي صالح): ۰.۲ 
.١١‏ تقييد العلم: ۰۷؛ التصدير (يوسف عش): ۰۲۱ 


مه مه 


۱۸۲ منع تدوین حديث 


اجازه مي دهند كه حديث را از زبان آنها 
ات 
با وجه به اين سخنان» مي توان دريافت كه 


آنچه از زبان زيد نوشته مي شدء آراي شخصي اش 
بود؛ لذا از كتابت آن كراهت داشت. كراهت سعيد 
بن منیب و ديكران نيز جنين است. در كتاب هاي 
رجال و حديث.ء نقل هاي زيادي را در اين زمينه 
توان يافت!17). 


مي 


بنابراینء. عمل این دسته از صحابه. دلبل بر 
كر افحت تدوین سنت از سوي پیامبر | نمي باشد. 
در کتاب تقييد العلم آمده است که « صحابه حديث 
پتامتن وا ون نوشتند تا آن را حفظ کنند! يس 
از حفظ» آن را از بين مي بردند » اكر اين سخن 
وا 3او کتاان ٠‏ اين مطلت .نکد :ارز نح كه: « خيلي از 
وقت ها صحابه به ر أي خود فتوا مي دادند »> به 
اين نتيجه مي رسيم كه در اين كشاكشء.ء اختلاط 
رأي با حديث ييش آمد به كونه اي كه نمي توان 
آنها را از يكديكر تميز داد. از اين روست كه 
بسياري از مأثورات نبويء جز كلام صحابي و فهم 
أا هي ا شد 

به ويزه آنکه باور ما اين است كه يشت پرده 
منع تدوين» ابوبكر و عمَر قرار داشتند.ء و منع 
تدوين يك موضع شخصي به شمار مي رود. شرايط 
حكومت باعث شد كه شيخين به اين كار دست يازند 
وكرنه اين کار » وجهه شرعي نداشت. 

شيخ محمّد ابو زهو در الحديث والمحدّثون درباره 
تا رون ی وت ره 


۸ الستة قبل التدوین : ۳۲ . 

٩‏ به عنوان نمونه بنگرید به. جامع بيان العلم 
وفضله ۱: :۷: تقييد العلم : :1 . 

۰ اين مطلب را ما در کتاب وضوء النبي و ارسي و 
تطبيق كرده ايم. 


مراحل منع TAY‏ 
هي ا اين اف من ود كني 
بن جَعَدّه مي گو د 


بت سس ی 


عم مئ خو است ستت را بنویسد » سپس 
دریافت که نساید این کار را كندء 
آن كاه به شهرها نوشت: هركس حديثي نزد 
او هست آن زا از اكككن یایرد 5 
تعبيرهايي جون « أراد » (خواست »> « بدا له » 
(بر ايش آشکار شد) .م « نم کتت فسن الأمصار 4 (سيس 
به شهرها نوشت) به وضوح» دلالت مي كند كه 
اقدام عمر به محو حديث با انكيزه شخصي و رغبت 
ويزه او به اين كارء صورت گرفت. در كتاب 
التوثيق المبكّر مي خوانيم: 
اینان که در برابر کتابت حدیث به معارضه 
برخاستندء انكيزه هاي شخصي داشتند. "لین 
عمر كه از سرسخت ترين معارضان كتابت حديث 
به شمار مي رود.ء نقل يا استشهاد به هيج 
حديكي یراد ناا ".تكرش اق لزا ايد ف 


استوار سازد !۲۲۲1 . 


نیز قاسم بن محمد بن ابوبکر مي گوید: 
به غمر خبر رسيد ‏ که در دست مردم 
کتاب هايي به چشم مي خورد! وي آن را قبح 
د انست و بدش امد. 
اين سخن.ء دلالت دارد كه كراهت از سوي عمر رخ 
نمود» نه از ييامبر و خليفه ييش از آنكه 
آنها را ببيند.ء به انكار يرداخت و محكوم كرد! 
و برخوردي این عدون بسي جاي امل است. 
بنابراین» سياست غمرء منع همگان از حدیث بود 
(جراكه حديث دربر دارنده فضايل اهل بيت و 
احكام بود) و اين كار عَمّر با رأي شخصي او 


۱ الحديث والمحدّثون: .١١5‏ 
۲ التوثيق المبكّر: ۲۳۹ (چنان كه در تدوين السئة: 


۸ امده است) . 


1۸٤‏ منع تدوین حديث 


صورت كرفت و وجه شرعي نداشت. به همين جهت ما 
به جمع ميان روایات نهي از كتابت و رواياتي 
كه. يه كتابت فر امي خو اد يرذ اختيم: 
آمر دوم (بيدايش دو مكتب» كه در اصول و 
بعضي از صحابه.ء مشروعيت رأي و ظنْ را يذيرفتند 
هرچند در برابر آن شيل :فطعي »تیا سل کے وؤ .ينه 
حجيّت اجتهاد ات غمُر در سهم المؤلفة قلوبهم (و دیگر 
قضايا و احكام) قائل شدند. 
بعضي ديكر از صحابه اين كونه اجتهادات را 
برنمي تافتند مكر آن كاه كه از قرآن و سنت 
استنباط شود. اينان اعتقاد داشتند كه پبيامبر 
به نصوص متعبّد بود و به رأي و ظن سخن 
كفت جلكه. ممنتظر وجي شوم سائكد. تنما ..وقايع زا 
فيصّله دهد و نظر قطعي در احكام نازل شود. 
خداي سبحان درباره ييامبر | مي فرماید : 


© و ما ينطق عن الهوي * ان هُوَ الا وخی يُوحي 
)4 
پیامبر از روي هوا سخن نمي گوید» آنچه را 
بن. زينان. .مي آورد وحيي است که به او 
مي شود. 

ا ره مه وه 0 0 ا 
# لتخکم بَيْنَ الناس يما آر ال لله #4 ۲۲۹ ؛ 
تا ميان مردم با آنچه خدا به تو نمایاند. 
حكم كلي. 


اما اين سخن خدا كه فرمود: 8 و ما كان لموّمن و لا مومنة 


إذا قضی ال و رَسوله مرا أن يَكُون هم ره من أَمْرِهِمْ . ۰۰ 4 ۷ (مرد 


؟1". نجم/؟-:. 
۶ نساء/۱۰۰. 


مراحل منع A0‏ 


و زن مؤمني را نشايد كه هنكام حکم خدا و رسول 
در امريء خود در امرشان به انتخاب دست يازند) 
سخني است در ابطال مكتب اجتهاد و رأي؛ و حجنين 

ب سس 
است اين آيه که فرمود: ‏ و ربك يخلق ما یشاء و بختار ما كان 
لهم الخيرة CT qf a‏ (و وو رد کا ارت آن چه را بخوا هد 
مخ آفريند و مختار استء براي ايشان اختياري 


اين آيه» آشكارا عمل اين دسته از مجتهدان را 


2 که در محضر پیامبر | خواهان 
مصلحت شناسي اند باطل مي سازد. خداي متعال 
مي خواهد به جايز نبودن اين كار تصريح كند؛ 


جراكه شريعت خود را در كتابش كامل آورد و 
ييامبرش را واداشت تا احكامش را براي مردم 
تبيين سازد. 
به آيه اخيرء عبدالله بن عباس در رَد غمر براي 
امامت نيز استدلال كرد('). 
اجتهاد و حكم بر اساس ظن در امورء دليل قطعي 
وحياني ندارد» بلكه تجاوز به حريم شريعت به 
شمار مي رود و فتوا به غير آن جيزي است كه 
خدا نازل كرد؛ زير ١‏ :خذد .مي اقا قبسا بل 2 

« فل آله أدذِنَ نکم أح علي لله تفتزون 4 «0۲: 


بگو: آيا تلك" نه شما ادن :8515 يا . بر نكا 


آري» صحابه متعبدء. اخذ به رأي را جايز 
تمن د انستند؛ زيرا در ميان خود كسي را 
مي شناختند كه خدا او را به فهم و علم ويژه 


ساخت و از تنزيل و تأويل آگاه بود؛ و بدان 


۰ احزاب/۲۱. 

۰ قصص/58. 

۷ شرح نهج البلاغه ۱۲: ۰۳۲. 
۸ یونس/۰۹. 


۸۹ منع تدوین حدیث 


جهت كه دريافتند بركرفتن اجتهادٍ صحابي الزامي 
نيست؟ حراكه سخن وي يك نظر شخصي است و بدان 
يايه نمي رسد كه بتواند وجوب و حرمت را يديد 
آورد. 

ترجيع: از اي ابوبکر و عمُر بر كلام رسول خدا. يا 
يذيرش قول ان دو (بي انكه با قران و سنت 
ال اي «كرده ٠”)‏ كمي اتو ااك شم فش اسر حفاكق. ناب 
بياورد؟؛ و حنين است اين نظر كه خليفه به 
مقصود شارع ال ديكران اتات است! 

بلي» عمر مي خواست يك امر ضروري را براي 
حكومتش استوار سازد و آن عدم تخطئه اجتهادات 
او بعد از مرگش بود» بلکه مي خو است آنچه را 
گفته جزو شریعت به شمار ايد. همين امر بود که 
ابن عوف را برانكيخت تا از عثمان تعهد كيرد 
که براساس كتاب خدا و سنت ييامبر و سيره 
شيخين عمل كند و به عبارت ديكر مسلمانان را 
به انجه در عهد شيخين سنت شده. محدود ساخت؛ 
زيرا مخالفت با اجتهادات آنها به معناي تقويت 
جناح مخالف خليفه بود. 

عثمان آن كاه كه اين شرط را يذيرفت مي خواست 
به مقتضاي آن عمل كند.ء لیکن در شش سال آخر 
حکومتش از آن تخطّي كرد؛ چراکه خود را شايسته 
اجتهاد و همتاي شيخين مي دانست. 

اما امام علي شاد نة الجتهاد ی نزاقن نص .تن 


نداد و شرط ييشنهادي ابن عوف را كيدتنرفت و به 


قبول دو اصل كتاب خدا و سنت ييامبر بسنده 
کا 
و اين چنين» در شریعت دو مكتب متباين شكل 
كرفت: 


كن و هي كه نماينده آنها امام علي E‏ و ييروان 
اويند؛ة مانند عبدلله بن عباسء عمار بن ياسرء 
ابوذرء سلمان و... و در دوره هاي بعد.ء امام حسن 


مر احل منع ۱۸۷ 


اش » امام حسين E‏ امام سجاد E‏ و ديكر 
امامان اهل بيت 

و كروه ديكر كه نماينده شان ابوبكر و عمر و 
عثمان و معاويه و ييروان آنهاست؛ مانند عمرو 
بن عاص و فرزندش» عبدلله بن عمر» ابو فزیره. 
سَمّرَّة بن جندب » هشام بن عبد الملك» ابو جعفر منصور» 


هارون رشيد... وديكر حاكمان بني اميه وبني 
عتاس. 
آنان كه به رأي قائل شدندء اجتهاد و تأويل 


باطل را براي بيرون آمدن از تنكناهاي سخت» به 

كار كرفتند: 

6 به اجتهاد و تأویل دست اازيدكه- تا براي ابن 
ملجم قاتل امام علي ة2 عذر بتر اشند و 
راه چاره اي بیابندء با اينكه وي از صحابه 
نیست ! 


يزيد را در قتل امام حسين ار معاذ ور دارند. 


O. 


6 يلعاي" اع دنه تیه كشتن عمار عذر آورند. 


معاويه را معذور دارند كه امام حسن E‏ را 


سم خوراند. 


6 عثمان را معذور دارند كه قرآن ها را به اتش 
كشيد. 

6 غُْمَر را معذور دارند كه كتاب هاي حديث را 
سوز اند . 

6 تحر انق ابوبكر عذر بتراشند به جهت تأويلاتي كه 


درباره قتل مالك و زناى خالدبن وليد با زن 
او» بر زبان آورد. 
در نتيجه.ء چون خلفا قانون كذاري كردند.ء نظريه 
جواز تقديم مفضول با وجود فاضل يديد آمد. 
معاويه.ء ‏ يزيد» مروان ‏ و يسران او همه 
مفضول اند.ء ليكن مصلحت اقتضا مي كرد كه مفضول 


بر فاضل مقدّم شود. 


کي 


۱۸۸ منع تدوین حديث 


اکنون اشاره اي داریم به بخشي از ستمي که اهل 
بيت به خاطر استواري و ياي فشاري بر 
عقيده شان (و ابقاي دين به دور از آميختكي و 


بدعت) متحمل شدند. 
موضع امام علي نشل 


6 امام علي طك برخورد قریشیان را روشن 
مسي لتحا( دو اينكه جكونه آنان دين خدا را 
ار انايد “من فر متا بل 2 

إن الله لما قَبَض نبب استأثرت علینا قریش بالأمر. ودفعتنا عن حقٌ نحن أَحَوهُ به من 
لاس كافة؛ فرأيت أن الصبْرَ عَلَى ذلك أَفْضل من تفریق كلمة المسلمين وَسَفْكِ 
دمائهم. والناس حدیثو عهد بالإسلام والدّين یمْخَض مخض الوطب. يُفْسِدَه أدنى 
وَهْن وَيَعْكِسُهُ آقل خلف ۲۹۱ ؛ 


جون: خا اوتنك .يتجاميرش: وا از لان داجیا رده 
قريش خلافت را ويزه خود ساخت و ما را ال 
حقي بازداشت كه ال همه مردم به لان 
سزامندتر بوديم. دريافتم كه صبر بر اين 
حق كشيء» برتر از ایجاد تفرقه ميان 


مسلمانان و ريختن خون آنهاست؛ حجراكه مردم 
تازه مسلمان بودند و دین» جونان مشك 
اكنده از شير بود كه اندك غفلتي ان را 
تباه مي ساخت و كمترين تخلف آن را وازكون 
مي كرد. 


6 ف" دان اه ائ ية عقيل .خر مایا 


4. شرح نهج البلاغه ۱: ۳۰۸: بحار الأنوار ۳۲: ۰1۲ 


حديث ۲>. 
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4 


اد 


ألا وان العَربْ قد أجْمَعّت عَلی حَرْب أخيك الیوم إجماعها علی حرّب رسول الله 
قبل الیوم ۰۱ ۲۳ ؛ 


آگاه باش كه امروزه عرب چونان كه پیش از 


اين در برابر پیامبر صف آرايي مي كردندء 
براي جنگ با برادرت همدست شده اند. 


0 در سخن ديكري مي فرمايد: 


الم اي أَسْتَغْدِيك علی فُریش ومَن آعانهم فإِنّهُمُ قد قطعوا رَحِمِي, وَأَكْفَأُوا إنائي. 
وَأَجْمَعُوا على مُنازعتى حقاً کنت أؤلى به من غيرى. وقالوا: ألا ان فى الحق أن 
تأخذه وفى الحق أن تمئعة فاصبر مَغموماً آو مت متأسفا فنظرت فاذا ليس لى نراق 
بار خدايا از تو بر قريش باري مي خواهم 
كه ييوند خويشاونديم را بريدند و كار را 
بر من وازكون كردانيدند و براي ستيز با 
من فراهم كرديدند در حقي ‏ كه از ان من 
بود نه آنان ‏ و بدان سزاوارتر بودم از 
دیگران» و گفتند: حق را تواني به دست 
آورد» و توانند تو را از آن منع كرد. يس 
كنون شكيبا باش افسرده يا بمير به حسرت 
مردهء. و نكريستم و ديدم نه مرا ياري اشت»ه 
نه مدافعي و مددكاري جز كسانم''). 


مي 


حَتى إذا قبّض الله رسوله . | رجم قوم عَلى الاعقاب. وغالتهُمٌ الیل واتکلوا 
علی الولائج وَوصلوا غيْرَ الرّحِم. وَمَجَروا الب الذي اروا بِمَوَدّته. ونقلوا البناء 
عن رص أساسه. وه في عب توضیه؛ 


فرمايد: 


شرح نهج البلاغه ۲: 5١١؛‏ الإمامة والسياسة ۱: ١٤٥؛‏ 


جواهر المطالب :١‏ ۳۱۰. 


HT) 


نهج البلاغه (ترجمه دكتر سید جعفر شهيدي): 


۰۶ خطبه ۲۱۷ . 


1۹۰ 


و چون خدا فرستاده خود را نزد خويش برد 
كروهي به كذشته جاهلى خود بازگشتند» و با 
ييمودن راه هاي كوناكون به كمد اهن 
رسيدند.ء ‏ و به دوستاني که خود كزيدند 
ييوستند؛ و ال خویشاوند گسستند . از 
وسيلتي كه به دوستي آن مأمور بودند جدا 
افتادند» و بنيان را از ين برافكندندء 
و در جاي ديكر بنا نهادند"". 
۳ 


6 از امام باقر له نقل شده كه به بعضي از 


اصحابش فرمود : 


e 


اي فلانيء نمي داني كه ما از ظلم قريش و 
همدستي آنها عليه خود جه ها كه نديديم! و 
شيعيان و دوستداران ما از دست اين مردم 
جه ها كه نكشيدندا! 

رسول خدا رحلت كرد وخبر داد كه ما به 
حکومت بر مردم اولي هستیم. اما قریش عليه 
ما متحد شدند تا اينكه خلافت را از معدن 
آن بیرون آوردند. به حق ما و خچت ما عليه 
انصار احتجاج كردند [تا آنكه بر حكومت 
سيطره يافتند] آن كاه يكي يس از ديكري آن 
را ميان خود كرداندند تا اينكه خلافت به 
ما بركشت. سيس بيعت خود را با ما شكستند و 
دار كناكو مها جنك حزينا". شا صضاحي ۰ اين امسر 
[ امام علي سل ] ييوسته در حال كذر از 
راه هاي دشوار و كردنه هاي سخت بود تا 
اينكه به قتل رسيد. 

يس از او با فرزندش حسن لو بيعت شد و 
پیمان بستند» لیکن وي به مكر و فريب 
كرفتار آمد و به سازش وادار شد؛ اهل عراق 
بر او شوريدند تا آنجا كه خنجري در 
پهلويش زده شد و لشكرش به غارت رفت و 


همان » ۰۱۶۷۵ ذيل خطبه .١٠6١‏ 


مراحل منع 54١‏ 


خلخال هاي كنيزانش تاراج كرديد. آن حضرت 
حكومت را به معاويه واكذارد و خون خود و 
اهل بيت خويش را كه به راستي كروهي 
اندك بودند ‏ حفظ كرد. 

بس از او بيست هزار نفر از اهل عراق با 
حسين شل بعت .كر 3تل الحشكن” .وفنا 3ن ,نميا دند 
و “قان..ححالئ كه بيعت آن حضرت بر گردنشان 
بود» عليه او قيام كردند و او را كشتند. 
بس از آن» ما اهل بیت» همواره به خواري و 
ستم كرفتار آمدیم» ناجيز انكاشته شديم و 
تحقیر گرديديم» محروم ماندیم و به قتل 
رسيديم» به هراس افتادیم و بر جان خود و 
اوليايمان ايمن نبودیم. 

در اين ميانء دروغ پردازان و انكاركران 
خق: ما فرصت يافتند تا خود را به حاكمان و 
قاضيان و كاركزاران بدكردار در هر شهر و 
دار نزديك :سا كل احادیث ساختكي و دروغ 
را روايت كنند ‏ و آنچه را ما نكفته 
ونكرده ايم بازكويند كك :معدم“ سا تا متا 
دشمن سازند. 


در زمان معاویه - يس از وفات حسن شاد 


اين کار شدت یافت. شیعیان ما در هر شهري 
به قتل رسيد و دست ها و ياها با كمان 
[شیعه بودن] بريده شد. هركس دوستي و 
كرايش به ما را بر زبان مي آورد» به 
زندان مي افتاد يا مالش غارت مي كشت يا 
خانه اش ویران مي شد. اين بلا تا زمان 


داشت و روزافزون بود. 

سپس حجاج آمد و شيعيان را قتل عام كرد. 
هر ظن و تهمتي را بهانه مي ساخت وشيعيان 
را به بند مي كشيد تا آنجا كه اكر به 
شخصي « زنديق » يا « كافر » كفته مي شدء 


كي 


بهتر بود از اينكه « شيعه علي » خطاب 


شود . 
كار بدانجا رسيد كه مرداني خوش نام ب و 
شايد. ناوسا «و. زااستگو بت« احاذيث. غجيتي. ۱9۰ 


در برتري. .و اليان .سلف بز زبان. آوردند؛ 
ماجراها و احاديثي كه هركز وجود خارجي 
نداشت ورخ نداده بود! شنونده انها را حق 
تاشت .زیر ا سار .ار کسا نمی كه آنها 


مي 


راا تقل ر مي “كن دام .دز وعكق ٠‏ و مي ما لاف زر 


دين] شناخته نمي شدند98). 


6 امام علي شاد در سخني اشاره مي كند كه امت 


به کتاب خدا و سنت پیامبر | عمل نکردند و 


كرايش هاي ديكري بر آنان جيره كشت: 


۳۲ 


فيا عَجَباً - ومالي لا أَعْجَبْ ‏ ین خطأ هذه الفرق عَلَى اختلاف حُجَجها في دينها. 
لا يفُتصون أثرَ نبی ولا يدون بِعَمَّل وصی. ولا يُؤمنونَ بغیّب. ولا يَعِفُون عن 


or 


عیب. يَعْمَلُونَ في الشبّهات ويّسيرون في الشَهّوات» المعروف عندهم ما عرفو 
وَالمُنكر عندهم ما أنكرواء مَفزعَهّم في الْمُعضلات إلى أشیهم وتعويلهّم في 
المُّهِمَات عَلَى آرائهم كأ کل امرئ منهم إمامٌ نقیه قد أخذ منها فيما يَرَى بِعْرَى 
ثقات وأسباب مُحكمات؛ 


در شگفتم ! و جر 1 شگفتي نكنم از خطا ي 
فرقه هاي چنین» با گونه كونه حجّت هاشان 
ذا حكن تة يسا ری “في کار كد ي اة 
يذيراي كردار جانشين اندء نه غيب را باور 
دارند.ء و نه عيب را می ,کنل الكت + به شبهه 
ها عمل می کد و به راه شهوت ها 
مي روند» معروف ‏ نزدشان جيزي است ‏ که 
شناسند و بدان خرسندند.ء و منكر آن است كه 
آن را نپسندند» در مشكلات خود را يناه 
جايء شمارند» و در گشودن مهمات به راي 


شرح نهج البلاغه١١:‏ ۳ - 45. 
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خويش تكيه دارند» كويي هريك از آنان امام 


خويش است که 0 حكمي كه مي دهد 22 
بي تشويش ‏ است ا چنان بيند ‏ كه به 
بان رشق تخیر ها جنگ وه ۳ 
محکم ترین وسیلتها را به کار برده(*۲۳. 


6 3:3 تاه کر مئ مایت : 


6 و 


إن الکتاب لَمَعى ما فارفته مُذ صحبته فلقد كُنا مَعَ رسول الله | وان القتل يدور 
على الاباء والأبناء والاخوان والقرابات. فما نداد على کل مصيبة وشدة الا إيمانا 
وَمْضيَّاً عَلَى الحَق» وتسليماً للأمْر. وصبْراً عَلَى مَضض الجراح ولکنا اما أَصبَحْنا 
قال إخواننا في الاسلام عَلَى ما دَخل فيه من الرَيْعْ والإعوجاج والشبهّة والتأویل؛ 
جه قرآن با من است.ء از آن هنكام كه يار 
آن گشتم » از آن جد.| ‏ :نودمح «هفتا نا #. تنما 
رسول خدا | بودیم. و به خون پدران» و 
فر زند ان و برادران» و خویشاوندانمان دست 
مي آلو ديم » و هر مصيبت و سختي حصن 
ايمانمان مي افزودء و رفتنمان در راه حق 
بود» و كردن نهادن به فرمان.ء و شكيبائي 
هن . .دراد جراحت هاي سوز ان . لیکن امروز 
ييكار ما با برادران مسلماني است كه دو 
دلي و كجبازي در اسلامشان راه يافته است» 
ود قدية ‏ 3 ES FES‏ فاد I‏ ,فان 


د ربافته است( °" . 


0 كاه كه امام شاد از صفئّين پساز مي كشت: 


خطبه اي خواند كه در آن آمده است: 


.. الاس في فتن اجَذم فيها بل اللاین. وَتَرَعْرَعَتْ سّواري اليّقينء واختلف الجر 


وتشتت الامن وضاق المَخرَج وعمي المَصدنْ فالهٌّدی خامل» والعَمّى شامل. عصي 


نهج البلاغه (شهيدي) : ۱ خطبه ۸۸. 
نهج البلاغه (شهبدی) » ۰۱۲۰-۱۲۰۵ ضمن خطبه .١۲۲‏ 


الرحمر 3 ود نصر | لشیطان. وخذل الإيمان. فانهارت دعائمه. و تنکر تت مُعالمه ودر ست 
سلف وعفت شب 


و اين هنكامي بود كه مردم به بلاها كرفتار 
بود» و رشته دين سست و نااستوار. و 
اتةه هاي ايمان تايبايد ار ند از يا حقيقت 
به هم آمبخته > همه كارها در هم ريخته» 
ُروئشو کار دشوارء د ر آمد نگا هش ناپدید ار» 
جرا ات ي کور ووا قف اي کو رة 
همگي به خدا نافرمان» فرمانبر و ياور 
شیطان» از ایمان رو گردان» يايه هاي دين 
ويران» شريعت بي نام و نشان» راه هايش 
پوشيده و ناآبادان( '). 


6 در خطبه ديكر مي فرمايد: 


TA 
.۷ 


ما زلت آنتظر بكم عواقب الغدر, وأتوّسَمُكم بحِليّة المَغترین. سّترتي عنکم جلباب 
الدین. وَبَصَرتيكم صدق النّ أَقَمْتْ لكم علی سنن الحَق في جَوادٌ المَضلّف خیث 
تلتقون ولا دلیل وتحتفرون ولا تمیهون؛ 

يبيوسته ييمان شكني شما را مي ياييدمء و 
نشان فريفتكي را در جهره تان مي ديدمء 
را “تدان ان زا مي ایا ديد و آن نبوديد 
که مي نموديد» به صفاي باطن درون شما را 
مي خواندم.ء و بر شما حكم ظاهر مي راندمء,ء 
بر راه حق ايستادم» و آن زا * الان بن 101 ها 
كمراهي جدا كردمء و به شما نشان دادمء 
چا عون كه مي يوييديدء. و را هنمار 
نمي دیدید جاه متي كفل حك و به انحن 


نمي رسيديد 9 


مراحل منع م 


تفل ها ناخس ها 
قريش ‏ در آغاز دعوت به اسلام» در تحریم 
[ اقتصادي و اجتماعي] بني هاشم كوشيد» ليكن 
هاشميان سه سال در شعب ابوطالب پاید ار ماندند 
و محاصره عرب را تحمل کردند. 
پس از آن» عرب همدست شدند كه ييامبر را به 
قتل برسانند تا هاشميان نتوانند به خون خواهي 
او برخيزند. ازاين روست كه رسول خدا در ستايش 
هاشميان مي فرمايد: 
اينان در جاهليّت و اسلام از من جدا نشدند 
و ما و ايشان با هم هستيم (و انكشتان دو 
دست را در هم فرو NOE‏ 
هاشمبان رسول خد ا را وانكذاردند و او را 
تسليم دشمن نكردند» بلكه سير حفاظتي او بودند 
و تا آخرين لحظه حيات پیامبر | از آن حضرت 
قاع كرد تدك 
جنان كه عرب (با انسجام و اتحاد) عليه بييامبر 
| جنگ ها را سامان دادندء قریش ‏ يس از 
بيامبر | - بر ستيزه جويي و نابود سازي اهل 
بيت آن حضرت» با هم همدست شدند. آن چه را در 
عهد ييامبر | اعلان كردند» بعد از ييامبر 
| توسعه يافت و استوار گردید؛ چراکه آنان 
> درك ملاك هاي 


احكام, هي از تدوین ا و ديكر معيارهاي 
نو تساه ١‏ ك قاتل نويد ند . 
شین دانيم كه همه اينها بعدها عملي كرديد با 


اينكه مي كفتند: « رسول خدا هيج كس را جانشين 
خود نگمارد » لاست ديق > * با استئناد به فيع 
و 5 ولال عهدي» ڊ : ل 


۸ سنن ابي داود ۳: ۰۱۶۱ حدیث ۲۹۸۰: سنن نسائي 


(المجتبي) ۷: ١٠١١م‏ حديث ٤١١۷١‏ (متن از اين مأخذ 
است) ؛ مسند ابي يعلي ۱۳: ۷۳۹۱ - ۰.۷۳۹۹ 


۹1 منع تدوین حدیث 


ابوبکر در جانشین ساختن غمُر مشروعبت يافت. 
تدوين به جهت کراهت عمرء مکروه و منفور بود و 
چون ابن عبد العزیز به آن افداه: کردم حار 
کر > 

با پيروي از عملكرد ابوبكر و غمرء به عدم 
اجتماع نبوت و امامت قائل شدند و اينكه رسول 
خذا. ازث بر چائ نكذازد. 


بجاست ‏ در اينجا ‏ ل لس سخن امام علي شا را 


هنكامي كه با عثمان بيعت شد» نقل كنيم. عباس 
ل عموي آن حضرت ‏ كفت: آيا نكفتم كه به شورا 
داخل مشو؟ امام علي شاد فرمود: 


عموي من» حقيقت ماجرا را نمي واي ! مگر 
نشنيدي كه عمَر تر ”متي یر كفت له تر ای 
اين خاندان خلافت و نبوت را ( كنار هم) 
قرار نداده است؟! من مي خواستم به زبان 
ردن موي حي SENE TEMER CECE‏ 
كه سخن ييشين او دروغ و باطل بود و ما 
شايسته خلافتيم! 
عتاس» ساكت ماند ۲۳۱۲ . 
اگر به راستي ييامبر | ارث برجاي نمي نهدء 
چرا ابوبکر گفت: « عصا و مركب و کفش پیامبر 
را به علي دادم > 257 یز زاین بييامبر رشان 
را از ابوبكر خو استند؟ اینها پرسش هايي است 
كه ياسخ مي طلبد» و به نظر مي رسد كه تصورات 
ناصواب در اين زمينهء.ء به اعتقادات نادرستي 
انجاميد كه امروزه در تاريخ و زندكي مسلمانان 
جاري است. 
سؤال اينجاست ‏ كه دادن كتاب و حكمت و 
فرمان روايي به آل ابراهيم شگفتي نمي آفريند» 
4 علل الشرائع: ۸۱۷۱ باب ١م‏ حديث ۶۲۳ بحار 


الأنوار ۳۱: ۳۰۰ 2 5هد"”. 
۰ شرح نهج البلاغه(ابن ابى الحديد) .5١5 :١56‏ 


مر احل منع ۱۹۷ 


ليكن از اينكه آل محمد | بهره مندي آل 
ابراهيم لل را يابند» اظهار تعجّب مي شود؟! 
خداي سبحان مي فرمايد: 
« آم يَحْسدُونَ الاس على ما آتاهُم اللّهُ من فضله فقد آتينا آل ابراهیم 
الكتاب و الْحِكْمّة و آنيْناهمْ مُلْكاً عَظِيماً 4 :۱٩۱‏ 


آيا مردم بر آنجه كه خدا از فضل خويش به 
آنان دادء حسادت مي ورزند؟! ما به آل 
ابر اهيم» کنات و حكمت داديمء و 
فرمان روايي بزرگي را در اختیارشان 
نهاديم. 
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امام علي له مي فر ند : 


واه ما تنقم منا قريش الا أن الله اختارنا عليهم؛ فأدخأناهم في حیْزنا ("4) ؛ 
انتقام قريش از ما بدان جهت است كه خدا 
ما را بر آنها فر کنر :! ما آنها را در 
زمره خودمان درآوردیم. 
بيش از این» نامه معاويه به محمد بن ابي بكر 
گذشت که نوشت: 
يدرت و غمر» سین كسائن ودنك كهة. عق علي 
را زبودند و با امر حا ميكل مخالفت 
ورزيدند» و در اين كار با هم متحد و همسو 
شدند 159 
باريء بلاي اثر يذيري از انكيزه هاي سياسي و 
مواضع حك و ميتي دامن كير فقه شدء و احکام تب تون 
واقعيء به جهت زمينه هاي ويزه اي كه صاحبان 


۱ نساء 17 ۵. 

5. نهج البلاغه » ضمن خطبه ۰.۳۲ 

E‏ مروج الذهب م E‏ جمهرة رسائل العرب 5خ ۶۷۷ ۶ شرح 
نهج البلاغه ۲: .١5١‏ 


۹۸ 


سلطه و خلفاي | هل رأي ديكته بي کردند » 
ناشناخته ماند. 


د ر 


اينجا سخني را از كتاب الاعتصام مي آوريم كه 


ابن عربي آن و تفل من كنك ,و “رن آنچه كفتيم 
يرده برمي ددع ان عراحي: می كويد 
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شبخ ما - ابوبکر فهري - هنگام رکوع و آن 
كاه كه سر از ان برمي افر اشت. دست هايش 
زب لتك مي کرد مد هت .مالك . و شاقغي. همین 
است و شيعه همين كار را مي کند ) . 

وي روزي در اقامتكاه ابن شواء(٤)‏ در « ثغر 
») س محل تدريس من - هنكام نماز ظهرء 
نزدم امد. به مسجد انجا داخل شد و در صف 
اول ایستاد. من در كنار پنجره رو به دريا 
يشت سر او نشستم و از شت كرما خود را با 
نسيم دريا خنك مي كردم. در همان صف من»ء 


ابو ثمنه دريا دار و فرمانده نيروى 
دريايى ‏ با كروهي از اصحابش. منتظر نماز 
بود و لڪه كشتىهاى زير لنكركاه 
مي نگریست. 


چون شيخ فهري دستانش را هنكام رکوع و يس 


از آن برافراشت» ابو ثمنه و پارانش 
گفتند: اين مشر في را ینت د که چگو نه 
به مسجد ما درآمده است؟ برخيزيد و او را 
بكشيد و به دريا افكنيدء. احدي شما را 


نمي بيند [و مؤاخذه نخواهيد شد]. 


قلبم داشت از جا كنده مي شد» كفتم: سبحان 


الله ! اين شخص طر طو شي 8 فقبه عصر است! 
و تشه تا ور( .دتستائنش:. نا لتد کرد كفتم: 
يا :مين | اين كار را شی کرد مد هب مالك 
در روايت اهل مدينه از او همين است! 


لقنن يكى. ار فقهاي حنبلي است (م). 
ثغرء سرحدات مرزهاء كه محل اقامت بعضي از 


شيوخ مسلمان بود (م). 


مو اخل. فنع 1۹۹ 


آنان را ساكت و آرام ساختم تا اينكه شيخ 
از نماز فارغ شد. به جاي سكونت او در ان 
اقامتگاه رفتم ۶ از اينكه رنگ رخسارم 
پریده بود تعجب کرد و علت را جويا شد. من 
ماخر ا كفتمء.ء .اتید و كفت: ايا نب لباقت 
ندارم که براي اقامه ستت ييامبر كشته 
شوم ؟! 
عتم ",اكوا کال قفوي تعن این شي وا ا 
ميان كساني هستي که اكر سنت ز٠‏ ية ركنا 
د اري» عليه تو برمي خيزند و بسا خونت را 
بريزند! 
كفت: اين سخن را واكذارء و به سخن ديكري 
EEE‏ 
ابن عربي استادش شيخ فهري را به تقيه 
دعوت مني كند.:. ليكن. استاد. وي دوست مي ردان ده كه 
براي اقامه ستت امير قدا شوذ. 
موضع بخاري و مسلم در گزینش روايات و راويانء 
از مثال هاي روشن تأثير کات 8 هاي سياسي در 
رفتار اشخاص است. اين دو تن از مروان بن حكم 
و ابو سفيان و معاويه و عمرو بن عاص و مغيرة بن 
شعبه و عبدلله بن عمرو بن عاص و نعمان بن بشيرء 


فراوان روايت نقل مي كنند.ء ليكن از امام حسن 


و امام حسين شاد ل دو نوف رسول خدا بت 


روايتي را نمي آورند» و بخاري هركز به سخن 
امام صادق و احتجاج نمي ورزد. 

بيشتر كسسا تسن كه بخاري ال آنها روايت مي كندء 
1ك قت .اند ان E‏ هزیر ه » عایشه » قزر عبدالله 
بن عمرء عبدلله بن عمرو بن عاصء بخاري ٤٤١‏ حديث 
از ابو هرّيره.ء ۱۷۶ حديث از عبدلله بن عمش و ٤٤١‏ 


1 احکام القرآن (ابن عربي) ۶: ۳۷۱: الاعتصام :١‏ 
۸ تفسير قرطبي :١9‏ ۲۸۱. 


۷۰۰ منع تدوین حدیث 


حدیث از عایشه ال .هي كتلا دا ااي که از 
قاطمه - دختر ييامبر ب يك حدیث ‏ و از حضرت 
علي ك2 تنها ۲۹ حديث نقل مي كند. 


جرا جنين است؟ آيا ابو فزیره و عبدالله بن غمرو 


بن عاصء بيشتر از عل به رسول خدا نزديك 


كي 


بودند؟! يا اينكه حضرت علي E‏ از صحابه اي 


است که ابو هریره در توصيف او ف كويد: 
يرداختن به تجارت او را از دیدار ييامبر 
بازداشت! 

حقيقت اين است كه اين نكرش به استوار ساختن 
روح قزيشي در شریعت» بازمي كردد. 

از مقداد روايت شده كه روز شورا به 


عبدالرحمان بن عوف كفت: 

اي عبدالرحمان» به خدا سوگند» علي را رها 
كرديء در حالي كه او از كساني است كه به 
حق حكم مي كند و بر محور حق مي حرخد. 
عبدالرحمان كفت: اي مقداد.ء وللهء به خاطر 
مسلمانان اجتهاد ورزيدم! 

مقداد كفت: مانند آنجه بر سر اين خاندان 
يس از پبامبرشان آمدء نديدم! در شكفتم از 
قريش!ا مردي را واكذاردند كه داناتر و 
عادل تحن ال او را سر اع ندارم» اي كاش 
برايش ياراني مي يافتم! 

عبدالرحمان گفت: اي مقداد» از خدا بترسء 
بيم فتنه را بر تو دارم! 

مردي به مقداد كفت: خدا تو را رحمت كندء 
اين اهل بيت كيان اند؟ و آن مرد كيست؟ 
مقداد كفت: اهل ببت» فرزندان 
عبدالمطلب التق مو أن ز5 + عليئ. لسن “ااي ,طا لحن 


ن 


۷ تاريخ طبري ۰: ۳۸: الكامل في التاريخ ۳: ۳۷. 


مراحل منع ۷۰۱ 


شايان ذكر است كه عمّرء عبدالرحمان بن عوف را 
در ضمن شش نفر اصحاب شورا قرار دادء در حالي 
كه مي دانست شايسته تر از او انجا هست. بخاري 
به سندش از ابن شهاب از عبيدالله بن عبدالله بن عَتبّة بن مسعود» 
از ابسن :عباس تقل معي کسد. كه .كفت: 

من قرآن را براي مرداني از مهاجران قرائت 


مني کر دع ره کي از آنها عبدالرحمان بن عوف 
بود(8:)., 


در تاريخ دمشق به اسناد از مالك بن انس» از 
زُمهريء ال عبيدالله بن عبدالله بن غَتبَّة بن مسعود آمده است: 


عبدالله بن عباس به وي خبر داد که وي در 
خلافت عمرء براي عبد الرحمان قر آن را قرانت 


قشم کو ۵ 2۳ 
در ذخائر العقبي به نقل از ابن عبّاس آمده است 
كه كفت: 

من براي مرداني ‏ از مهاجران ‏ قرآن 


مي خواندم» يكي از آنها عبدالرحمان بن 
عوف بود. از ابو رافع روايت شده كه كفت: 
ابن عبّاس چنان همدم عُمَر بود كه از اهل او 
به شمار مي رفتء وي قران را برايش قرائت 
مي کرد. اين روايت را ابو حاتم اورده 
سق 520 
آريء دستاورد اين شوراي ظالمانه این شد كه 
امر خلافت» به عثمان و يس از او به معاويه و 
آن كاه به يزيد سيرده شد. و چون معاويه صغير 
بر مسند خلافت ينا گذ اشت» ستمي را كه در اين 
« شورا » بر اهل بيت شده بود» حس كرد» خطبه 
معروفي خواند و خود را از خلافت عزل كرد. راوي 
مي كويد: 


۸ صحيح بخاري ۸: .١٠6١5‏ 
9 تاريخ مدينه دمشق ۳۰: ۲۸۰. 
٠5ه.‏ ذخائر العقبي: ۷۶۲ 
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۷ منع تدوين حديث 


مروان بن حكم ‏ كه ياي منبر بود به او 
گفت: اي ابا ليلاء آيا مقصودت ستت عُمَري 
است؟ 

معاويه صغير كفت: از من دور شوء آيا دين 
ريي .مي كني ... عُمّر هنكا مي كه «خنلافت. :نا 
به « شورا » وانهاد و آن را از كسي كه در 
عدالتش ترديدي نبود بازداشت» نهايت ستم 


را به كار بست( . 


نبا ميدن در خطبه وداع روايت شده كه 
موده 

اي مردم » عطاي سلطان را تا ساحن كه غرض 
دنيوي در ميان نیست و براي رضاي خد است» 
بستانيد! امّا آن كاه كه قريش براي فرمان 
١:99‏ لحني به جان هم افتادند و بحا عطا 
خواستند دين شما را بخرند (و شما را به 
كنا و هانتي . كنه مي خواهند و ادارند) ان را 
ERE‏ 


ميان دو خط مشي 
اكنون مي توانيم مرز افتراق دو خط مشي را در 
امور زير بيان كنيم: 


6 ترك حديث و فقط اخذ به قرآن؛ جراكه عمَر 
كفت: از رسول خدا حديث مكنيد! هركه از شما 
سؤال کرد» بكوييد: ميان ما و شما كتاب خدا 
هست . 

6 مدرسه اجتهاد به مشروعيتت اجتهاد ييامبر 
قائل بود. اما مدرسه « تعبّد محض » آن را 
انكار مي كرد؛ زيرا مبتني بر ظن و كمان است 
و ميان فرض و تخمين و جزم و يقين.ء فاصله 
بسياري وجود دارد. 

۱ سمط النجوم العوالي (عاصمي شافعي) ۲: ۲۱۲. 
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مر احل منع ۷۰۲۳ 


6 مكتب اجتهادي مي كفت كه ييامبر | ی 
جانشيني يس از خود» وصيّت نكرد. اما مكتب 


اهل بيت» عقيده داشت كه رسول خدا | به 
جانشيني حضرت علي و اهل بيت کڪ ادب ر ان 


حضرت ‏ نص دارد. 
6 قريش و مدرسه اجتهاد از تدوين سنت بييامبر 
| جلوكيري كردند. اما مدرسه اهل بيت به 
ندوین سنت ييامبر يرداختند و علي رغم شرايط 
دشو ار آن دورانء به تدوين فراخواندند. 

0 مدرسه اجتهاد قائل بود كه « كتاب خدا ما را 
بس ا ست « و « کتاب خدا را با جيزي 
نمي پوشانم » اما مدرسه اهل ببت درباره 
قرآن بر اين باور بود كه: « قرآن در بر 
دارنده چند وجه است »۱۳۳۲ و فهم حقايق قرآن و 
تفصيل اياتب ان جز از طريق ستت و تفسير 
كسانيي كه از سوي خدا طلايه دارانب علم 
قر آن اند امکان ند ارد. 

0 مدرسه اجتهاد به اينكه سخن صحابي بر قرآن 
عرضه شود . تن: ۰ نمس .ی اد بلکه قول وا عمل 
صحابي را مخصص قر آن مي دانست. اما مدرسه 
اهل بيت به لزوم عرضه کلام آنها به قرآن و 
طرح انجه بر خلافٍِ قران باشد.ء فراخواند. انز 
امام صادق شل روايت شده كه فرمود: « هركاه 
برايتان حديثي را كفتم.ء خواستكاه قرآني آن 
را از من بيرسيد 4 . يا فرمود: « سخن مرا 
بر كتاب خدا عرضه بداريد.ء انجه را موافق با 


“ه. نهج البلاغه. خطبه ۰.۷۲۲ 
>٤ه.‏ المحاسن ۰۲۱٩ :١‏ باب ۰۳۲۷ حديث 58”؛ اصول كافي 
١‏ 1هء باب الردّ إلي الكتاب والستهء. حديث ه. 


۷۰ منع تدوین حدیث 


قرآن بود برگیرید. و آنچه را بر خلاف قرآن 
بود دور افكنيد ۱ 

0 مدرسه اجتهاد در احكام شرعي قائل به تصويب 
بود؛ زيرا به عدالت صحابه اعتقاد داشت. اما 
مدرسه اهل ببت» مُخَطّئه (۰۱) و 

0 مكتب اجتهاد به صحّت رواياتي كه در كتاب 
بخاري و مسلم آمده» قائل است. اما مكتب 
تعندء. همه آنجه را در كتاب هاي اربعه هست» 


با 
9 
9 
3 
9 
5 
7 
9 
8 
O.‏ 


بسياري از احکام شرعي 
(مانند قضاوت و...) عدالت را شرط نمي داند 
و نماز يشت سر هر نيكوكار و بدكار را جايز 
عي نكمتا ان اما مدرسه اهل ببت» اين را 


بر نو تناك 


هه. الاستبصار ۱: ۰۱۹۰ باب ۰۱۱۲ حدیث ۰.111۸ 

71. مُخطئه: يعني حکم واقعي خدا تابع آنچه صحابي 
يا مجتهد فتوا مي دهد جعل نمي شود. ممکن است حکم 
مجتهد با حکم و اقعي خدا مطابق باشد و ممكن است بر 
خلاف حكم واقعي يا ناسازكار با آن درآيد (م). 


تثبيت دو روش در دورة 


امويان 


آن كاه که تدوین حديث.ء نزد اصحاب تعند محض - 
علي رغم كوشش هايي كه اركان آن را از بين برد 
استقرار يافت» مكتب اجتهاد ضروري ديد كه 
دوشادوش آنها قافله اش را حركت دهد و جيزي در 
اين عرصه تقديم دارد تا در آينده در قانون 
كذ ری ا مشک رو اه ارو تشوگ زین اجر 
تدوین به معناي ضايع شدن و نابودي حديث بود. 
از اين رو هواداران اين مكتب كوشيدند تا 
بديلي را براي تدوين يديد اورند كه بتواند با 
مكتب « تعند محض »> مقابله كند؛ به همین جهت» 
هشام بن عبدالملك ‏ و در نقل ديكر عمر بن 
عبد العزیز - به ابن شهاب ژفري (م ۱۲۶ه-) 
دستور داد كه به تدوين ستت بيردازد. 
.١‏ خلفا و تدوين حديث 
از معمّرء از زمري نقل شده كه كفت: 
ما كتابت علم را نايسند مي دانستيم تا 
a‏ كن را ابن | حم o‏ یا 
بر آن شديم كه هيج كس را از آن منع 
نكنيم ی 


قن تقل يكن آمده است: 


۷ تقييد العلم: ۱۰۷۲: الطبقات الكبري ۲: 856”؛ و 


مه مه 


بنگرید به» البداية والنهاية AES) : ٩‏ 


۷۳۸ منع تدوین حدیث 


فرمان روایان از من کتابت را خو استند. 
برايشان نوشتم؛ ال « ينا شرمم آمد كه براي 
غير ملوك» حديث ننويسم(08). 
از ابو المّليح حكايت شده كه كفت: 
ما اميد ند اشتیم که ترك زمر ي حديث 
بنويسيم تا اينكه هشام او را مجبو ر ساخت 
كه براي فرزندانش بنويسد. در يي آن مردم 
حديث را نوشتند6187). 


دف کاس أضواء على السنّة المحمّديّة آمده است: 


ابن شهاب از مخالفان مشام بود» ليكن ديري 
لكك كا 0 ۳۳ كه ال ملازمان او شدء با وي حج 
كن ارد ۳ هشام او را معلم فرزندانش 
ساخت(١).‏ 


آنجه ما را در سلامت و خودجوشي اين امر و صدق 


تخت خلشا ةة شك دمي ال ازند. این. است: که .هي 
كنتندكان.- از .تد وين دن عهد: انز | قريشي 
كو ةكد , كا ن عبدلله بن عمرو بن عاص را از تدوين 


حديث بازداشتند. افزون بر اين» موضع آنها را 
نسبت به حديث در زمان عمّر و عثمان و معاويه 
دانیم که به تأييد اين خلفا و ييروي از 


مي 


آنها برداختند.ء و بر موضع كيري هاي ابو سفيان 
و معاويه و يزيد نسبت به ييامبر و رسالتء 


اگر در رفتار ابو سفيان با قبر حمزه ‏ عموي 
پیامبر ب درنگ ورزيم و در سخن معاويه به 
مغبر ه . آن كاه که به کوفه درآمد. نيك 


بينديشيم.ء حقايق بيشتري را درمي يابيم. 


. جامع بيان العلم وفضله :١‏ ۷۷. 
48 . حلية الأولياء ۲ ۱۳ 


۰ . أضواء على السئة المحمّديّة : ۰۲۲۰ 


تثبيت دو روش در دورة امويان ١)‏ 
ابو سفيان در حالي كه لكد به قبر حمزه 
مي زدء مي كفت: اي ابا عماره.ء امري را كه 
برايش ‏ با شمشير به جان هم اقتا دم 
[ ا کنون ] در دست نوجوانان ما در آمده و 
بازيجه آنان كشته است(١(١).‏ 

از مغيره نقل شده كه از معاويه خواست كه از 

آزار بني هاشم دست برد ره حراكهد اين كان 

ا را يايدارتر خواهد ساخت» معاويه در ياسخ 

كفت: 
جه خيال خامي! به بقاي كدام نام دل خوش 
سازم؟! قبيله « تيم » قدرت را به دست 
كرفت و آنچه را در توان داشت انجام داد. 
ولي هنوز نمرده بود كه نامش از ميان رفت 
مكر اينكه كسي نامي از ابوبكر به ميان 
اورد. 
يس از او قبيله « عدي » فرمان روا شدء ده 
سال رنج برد و تلاش كرد.ء ولي پیش از مرگ 
نامش از ميان رفت مكر كسي اسمي از عمَر 
ببرد. 
براي ابن ابي کبشه ۱ هر روزه ينج بار 
بانگ زده مي شود كه: « أشهد آن. محمّداً 
رسول اله » گواهم بر اينكه محمد رسول 
خد است. 
اي بي پدرء بعد از اين ندا. كدام عمل 
باقي مي ماند؟ ٠‏ و .جه .امي اه هي آورد؟ 
به خدا سوكندء چاره اي نداريم جز اينكه 

۱ شرح نهج البلاغه .١"5 :١5‏ 

5. نام جذ مادري ييامبر | كه معاويه براي 


تحقيرٍ ييامبر 


| اين لقب را آورد 


(م). 


۷۳۰ منع تدوین حدیث 


آنان را يكي يس از ديگري زنده به گور 
سازیم ۲۲ . 
و آن كاه که معاویه به كوفه درآمد» گفت: 

به خدا سوكند.ء با شما نجنكيدم كه نماز و 
روزه و حج كزاريد و زكات دهيدء.ء مي دانم 
كه اين كارها را انجام مي دهيد.ء با شما 
كارزار كردم تا فرمان روايي كنمء خدا 
امارت را به من داده بود و شما خوش 
نداشتيد('). 


بنابراين.ء چگونه مي توان احكام را از مصدري 
كرفت كه قدر و منزلت آن ت.. .یر ایتا می ہے ان 
است ‏ و از مردي ستائد كه موضعشان نسبت به 


شالت جني .است5” یبا , متكة- مي .انيم نعضنئ اال 
آنها بر زبان باكر لعن شدئد. 
جكونه به مرويات آنها دل آرام كيرد و آنان را 
بر ذخاير ستت آمين كل اشنم * با ایتنتکه. يكن و 
خدعه شان را مي شناسيم و آكا هيم بر اينكه 
جكونه روح عصبيئّت و تفرقه را ميان مسلمانان 
راک 
چگونه ستت با اجبار (واعمال فشار) تدوين 
مني كشت وخوب وبد آن بر همه الزامي كرديدء در 
حالي كه ييش از آن [در عهد خلفا] به شدت از 
تدوين أن جلوكيري مي شد ؟ ! 
در شرح صحيح مسلم تووي آمده است: 
بشير عدوي نزد ابن عباس آمدء حديث 
مي خواند و مي كفت: « قال رسول الله قال 
رسول لله » ابن عباس به حديث او كوش 
تیا و به او تمي نگريست: 
3 شرح نهج البلاغه ۵ ۱۳۰ (متن از این مأخذ است) 
المسترشد (طبري) : .18١‏ 
۲ مصنف ابن ابي شيبه 5: ۰۱۸۷ حديث ١١٠٠٠٠؛‏ تاريخ 
تاريخ دمشق 9ه: ۱۰۰: سير اعلام النبلاء ۳: 57١؛‏ 


البداية والنهاية ۸: ۰۱۳۱ 


تثبيت دو روش در دورة امويان 1۱ 


كفت: اي ابن عتاس» جرا حديثم را 
نمي شنوي؟ ال رسول خدا برايت حديث 
مي خوانم واتو كقوش نمي کی ۲۱ 

ابن عباس كفت: زماني تا مي شنيديم مردي 
فجن :كفت « قال رسول الله « جشم ها 
وكوش هايمان سوي او تيز مي شدء اما زماني 
كه مردم به هر سره ونا سره اي دست 
یازیدندء ما جز آنچه را مي شناسیم ازمردم 
نمي پذیریم ۲ . 


آريء سباست اموي بر تحریف و تهدید بنا نهاده 


شد 


در حين اينكه حقايق نزد محدّثان و حاملان 


ع تددرت “ما ادن آنها را 


ند اشتند . 


در فتح الباري آمده است: 
هشام بن عبد الملك از زهری خواست که روایتی 
بسازد مبنی بر اینکه آيه (سوّ الذي تولى كثره مِنْهُم له 
ا زر ان کف مکی ا 
دروغ سازي را بر عهده داشت» برايش عذابي 
بزرگ است) درباره علي نازل شده استء () 

در حالي كه مي بينيم ر هری به معمر درباره 

حضرت علي ار حديثي را روايت مي كند و به او 

مي كويد: 
اين حديث را كتمان كن و از غير من ينهان 
ساز» حراكه اينان [امويان] احدي را در 
ستايش علي و ذكر نام او معذور نمي دارند. 
معمر مي كويد: يرسيدم: اي ابابکر» جرا با 
آنان همراه شدي» با اينكه اين سخن را 
شنيدي؟! 

:5 حديث ۲: تهذيب الكمال‎ ء١١‎ :١ صحيح مسلم‎ .١ 

.۸1 

؟. نور/١١.‏ 

۳ فتح الباري ۳۳۱-۲۲۷: ۷. 


۷ منع تدوین حديث 


گفت: اي شخص» بس كن! آنان در اموال (و 
خوش كذراني ها)شان ما را شريك ساختند. ما 
هم به خواسته هايشان تن داديم!). 

در نامه امام سچاد َلك به زهري.ء ترسيم حال وي 

۵ . اتنتكتاحي که حكومت آن زمان كرفتارش ساخت» 

آمده است: 
خدا ما را از فتنه ها مصون دارد و از اتش 
دوزخ بر تو رحم كند.ء در حالي هستي كه 
سز امند ترخمي ! خدا نعمت هاي فراواني بر 
تم او ات ی . لیا مه توق كاك بو 
عمرت را طولاني ساخت و با آگاه ساختن به 
قرآن وفقاهت در دين و شناخت لنت پیامبر» 
حجّت هايش را بر تو تمام كرد. 
بنكر كه فرداي قيامت جه ياسخي خواهي داشت 
آن كاه كه در حضور خدا بايستي و از تو 
بيرسد كه نعمت هايش را چگونه ياس داشتي و 
حجت هايش را چگونه ادا كردي؟! ميندار كه 
خدا عذرت را في ديرد و ال تقصيرت 
مني كلت ! اين خيالي است ‏ خام » جنين 
نيست» خدا در قرآن از عالمان ييمان كرفت 
كه: « لنبيننه للناس و لا تكتمونه- آنچه 
را مي دانند براي مردم تبيين كنند و 
كتمان نسازند »(). 
بدان كه كمترين كتمان و سبك ترين گناه تو 
اين است که فا نیز د يکي ننه ظالم و 


خدمت كزاري به او» وحشت وهراس را از دلش 
زدودي و راه تجاوز و ستم را برايش هموار 
ساختي! 


. مناقب ابن مغازلی : ۲ حديث ٤۱۸۷‏ حواهر المطالب :١‏ ۶۲ ۲ 
(پانویس) ؛ کشف اليقين : 54 ۳۹ 


۲ آل عمران ۰۱۸۷ 


تثبيت دو روش در دورة امويان V۲‏ 


جقدر بيمناكم از اينكه فرداي قيامت» به 
گناو خيانت بازداشت شوي.ء و به جرم اعانت 
بر ظلم گرفتار آيي! 

تو مال از دست كسي كبوفيتع که حق عطا و 
بخشش ‏ نداشت و حق را به حق دار باز 
نكرداند! آن كاه كه تو را به خود نزديك 
ساخت باطلي را رد نكردي و دوستدار كسي 
شدي که با خد ا دشمني قن و از( ۲۵ 

آنها تو را براي اين خواستند كه با 
محوریت تو سنك آسياي ستمكري هايشان را 
بجرخانند و تو را يل عبور از بلاها سازند 
و نردباني براي كمراهي و بلندكويي براي 
ستمكاري شان و بيروي براي راهي كه در ييش 
گرفته اند! 

به وسيله تو مردم را نسبت به علما به شك 


مي 


اندازند و دل هاي نابخردان را سوي خود 
کشند ! 


مني 


عملکرد زبده ترين ‏ وزيران ‏ و قوي ترين 
ياران انها به ياي كاري كه تو در اصلاح 
نمايي فساد آنها و رفت و آمد خاص و عام 
يه نمي رسد. 


چقد ر آنجه را به نو مي د هلد فانم حر جز 


به دربارشان مي كن 


آنچه ار دو “مدني گيرند» اندك است! كمترين 
بهره ها را برايت داشتند و بيشترين 
ويراني ها را نصیبت ساختند! 

به فکر خود باش كه كسي جز خودت غم خوار 
تو نيست! خود را حساب رسي كن.ء بنكر شكر 
تو نسبت به كسي كه تو را در خرد و كلان 
نعمت هايش غرق ساخت» چگونه است؟! 

حجقدر بيم دارم از اينكه حنان باشي كه خدا 
در كتابش فرمود: « پس از آنان كسانى 
ناشایست روی کار آمدند که نماز را تباه 


۷۱ منع تدوین حديث 


كردند و از شهو ات پبروی نمودند .. 
ODE‏ ی 


معاويه چهار هزار درهم به سمرة بن جندب داد تا 
رو ايتي بسازد كه مفاد آن اين باشد كه آيه # و 
من الاس مَن يَشْري تسه ايتغاء مَرْضات الله ... 4 ۳ (و کساني از 
انسان ها براي رضاي خدا خود را فدا مي سازند) 
دریباره. این سلجم . تت قاتل..اسام. علي کے تا زل 
شده است» و سمّرّه اين كار را کرد(). 

جعل حديث در عهد معاويه كاري زشت به شمار 


۳" بي آنكه از خدا بترسند و 

تقواي او را ييشه كنند.ء به ساخت احاديثي 

مي يرداختند كه براي حکومت سودمند باشل 

واخاديثي را كه ناخوشايند صاحبان قدرت بود 

كداعب .ومنع مي کل نتم 

مد حكني مي گنه ال 
احاديث ساختگی قفا ا او اااي رخ نمود و بهتان و 
دروغ منتشر شد و محور كار فقها و قاضيان 
و والیان قرار كرفت. بلاي بزرگ مردمء 
قاريان رياكار و كم مايكان عابد نما بود 
كه حديث مي ساختند تا نزد واليان منزلت 
يابند و در شمار نزديكان آنها درآيند و 
از اموال و املاك و منازل بهره مند شوند. 
اين اخبار و احاديث.ءه به دست دينداراني 
افتاد كه اهل دروغ و بهتان نبودند.ء آنها 
را به كمان اينكه حق است يذيرفتند و نقل 
كردند» و اكر مي دانستند كه آنها باطل 


.١‏ مريم/95ه. 

۲ تحف العقول: ۲۷۷ 

۳ بقره/۲۰۷. 

:. شرح نهج البلاغه :: ۷۲۳: شواهد التنزیل ۱: ۱۳۲ 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۱۰ 


است زو رايت تمي كردند و ا به آن ها 
نن شك 


د هلوي در رساله الإنصاف مي نويسد: 


د ر 


ماده 


چون دورف خلفاي راشدین بايان یافت» خلافت 
به كساني رسيد كه به ناحق و بي استقلال 
علمي در فتاوا و احكامء آن را به دست 
كرفتند. از اين رو به استعانت از فقها و 
همراهي با آنها ‏ در همه احو الشان - 
ناچار شدند. 

شماري از علماي طراز اول باقي بودندء 
لیکن تا درخواستي ال آنها مي شد 
مي كريختند و دوري مي جستند. 

اهل اين دوران [و آنان كه عالمان راستين 
نبودند] با اعراض عالمان واقعي.ء ديدند كه 
امّت به آنها روي آوردند» از اين رو براي 
رسيدن به عزّت (جاه و مقام) به كسب علم 
دست يازيدند [و به خلفا رو آوردند ] در 
فقا اه که .اه .ی ال ره 
دتبالشبان. :مى "٠‏ دنت . ك خود دتثباله وو 
گشتند و يس از آنكه تاا رزوي گنز د اتي. لز 
سلاطین عزیز بودند» با روي آوردن به آنها 
ذلیل شدند مكر كسيب را که خدا توفيق 
اي 

مناقب امام ابي حنيفه آمده است: 

هنكامي كه از سوي يكي از حاكمان اموي ابو 
حنيفه براي ياسخ به يك مسئله فقهي احضار 
شدء كفت: كلمه استرجاع را بر زبان 
آو ردم ()؛ جراكه در ا مسئله» نظرم مطابق 


شرح نهج البلاغه ۱۱: ۱ . 
نگاه كنيد به: رساله الإنصاف در دئرة المعارف فريد وجدى 


« جهد >>. 
يعني با خود كفتم: كارم تمام است ! (م ) 


۷1 منع تدوین حديث 


قول علي رضى لله عنه و دين داري ام به آن 
بود [با خود انديشيدم كه] جه كار كنم؟ 

سيس تصميم كرفتم سخن راست را بكويم و فتوا به 

يني اهم که .نا أن هد ١‏ را 'مي يرستم. 
اين امر بدان جهت بود كه بني اميه به قول 
عبلي. .“تق تمي ادلی و | عات به ان 
نمي كردند... در اين عصر.ء نام علي برده 
کي هده “كن مقا علاسنت. نام علی. وز 
« شيخ » بود» مي كفتند: شيخ مي كويد. 
بني اميه مردم را منع كردند از اينكه 
فرزندانشان را « علي » بنامندء و هركس 
تاخ فرزنتدش زا علي مي کل جح معرض بلا 
قرار مي كرفت!2). 

كزة وك ,انیم ان مش از ین ضري قسن هه کی ان 
به حسن بصري گفتم: اي ابا سعيد» تو با 
آنكه رسول خدا را درك نكرده اي» مي كوؤين: 
« قال رسول له »> (رسول خدا فرمود)! 
حسن ياسخ داد: اي يسر برادر» جيزي را ال 
من يرسيدي كه احدي قبل از تو نيرسيد! اكر 
نزدم قدر و منزلت نداشتي پاسخت نمي گفتم. 
ما در زماني به سر مي بريم كه شاهدي! (وي 
كاركزار حجاج بود) هرجه شنيدي مي كويم: 
« قال رسول الله » (رسول خدا فرمود) مقصود 
علي بن ابي طالب است جز اینکه شرايط 
ماني به كونه اي است كه نمي توانم نام 
علي را بر زبان آورم(). 

ال شعبي نقل شده است كه كفت: 


۸ الإمام الصادق والمذاهب الأربعه :١‏ ۳۹۰ (به نقل 
از مناقب الإمام أبي حنيفه ۱: ۱۱۷). 
٩‏ تهذيب الكمال 5: ۱۲: تدريب الراوي ۱: .٠١5‏ 


تثبيت دو روش در دورة امويان 1۷ 


با آل ابي طالب جه كنيم؟! اكر آنان را 
دوست بداريم كشته مي شویمء وا اكر دشمن 
تدا ريم به دوزخ درمي اه 

شيخ ابو جعفر اسكاقي مي كويد: 
معاويه كروهي از صحابه و تابعين را كماشت 
تا اخبار قبيحي را درباره علي روايت كنند 
كه دربردارنده طعن و نفرت از علي باشد» و 
کارمزد شايان توجهي براي أن تعيين كرد كه 
هركسي را به رغبت وامي داشت. 
كساني چون ابو هزیره. عمرو بن عاصء مُغيرة بن 
شعبه ‏ (و از تابعين» غروة بن زبير) اخباري كه 
معا ويه را خشنو د مي ساخت برايش جعل 
ی ۳ 

ابن عرفه شب معر وف به ننطویه بت وج كويد: 
بيشترين احاديث دروغين در فضائل صحابه. 
در روزكار بني أميّه يديد آمد. مردم براي 
تقرب به آنان حديث مي ساختند: حجراكه گمان 
في كردند آنان با اسن: .كان تبي دهاشم ۲ ۱ 
خوار و زبون مي سازند ۲۲۱ . 

آريء اين موضع كيري ها بود كه امام باقر عة را 

برانگیخت تا به صر احت بر زبان آ و رد كه: 
بَليْةُ النّاس علینا عظیمة؛ إن دعوناهم لم یستجیبوا لناء وان ترکناهم لم يَهْتدُوا 


تقیر 2۱۳۳۱۱۵ 


.٠‏ عيون الأخبار (ابن قتيبه) *: ١١١؛‏ الإمام جعفر 
الصادق: ۱۰۷. 

۱ شرح نهج البلاغه .١١ :٤‏ 

۲ النصائح الكافيه: :۸٩‏ شرح نهج البلاغه :١١‏ 55؛ 
فجر الاسلام : ۰.۲۱۳ 

۳ ارشاد مفيد ۲: ۱:۸: مناقب ابن شهر اشوب 5: 
۲ اعلام الوري ۱: ۰۰۸. 


۷1۸ 


ار 


ما گرفتاري بزرگي با اين مردم داریم؛ اگر 
آنان را [به آیین حق] دعوت کنیم. 
نمي پذیرند؛ و اگر رهاشان سازیم» به غير 
ما [ و تا سیر را ك .اد امین كو ييم و دين 
درست را عرضه فى د اتيم ] هدايت نمي يابند. 


امام علي بن حسين E‏ روايت شده كه فرمود: 


ما لتم تقولون فينا حى بَقتّمونا إلى الاس ۱۵۱ ؛ 

پبوسته درباره ما يد کته سین كان تدك نحا اينكه 
ما را بيش مردم دشمن ساختيد (و کینه توزي 
نسبت به ما را در دل ها نشانديد). 


و در دعاي امام سجاد لا آمده است: 


م 3 E ES gr‏ 1 ا رز 9 مگ م2 و ۳ 


3 2 7 93 # 2 0 E 0 وو‎ 

i‏ م مهو ر وه مر عم هس ماو بسي سوه مو یه او 

مغلوبین معهورین مبتزين. یرون حکمك مبدلا. وکتايك منبوذا. وفرانضك 
2 ۳ 


5 


حرف عَنْ جهات أشراعك» وس نك مر وک ۱۳۱ ؛ 

پروردگارا» این مقام » ا ا خلفا و 
بركزيدكان توست... تا اينكه بركزيدكان و 
جانشينان تو [در روي زمين] به قهر و غلبه 
كرفتار امدند و حقشان ربوده شد؛ ديدند كه 
(حاكمان جور) حكم تو را تغيير دادند و 
كتابت را دور افكندند و فرائض [و احكام] 
شریعت تو را تحريف کردند و سنت هاي 
پبيامبرت را وانهادند.. 


و نيز در تبيين اختلاف امت مي فرماید: 


RE 


جه حالي خواهند داشت آنان كه در دام 
اقفر اط و تفریط گرفتار آمدند و به خود 
واكذاشته شدنئد تا 0 كمراهي ها و 
تاريكي ها فرو روند.. 


الطبقات الكبري ه: :۲۱: تاريخ دمشق :4١‏ ۳۹۲. 
الصحيفة السحاديّة 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۳۹ 


دسته اي از اين امت به بهانه اخلاص در 
ديانت» از امامان دين و خاندان نبوت جدا 
شدند و خود را در جنكال رهبانيّت انداختند 
و به زياده روي يرداختند؛ اسلام را بسيار 
نيك توصيف كردند و خود را با سثت هاي 
نيكو آراستند تا اينكه زماني طولاني گذ شت 
(و آرزوهاشان برآورده نشد) و مقصد و 
مسافت به نظرشان دور آمد و به محنت هايي 


سخت آزموده شدند. 


در اين هنكام.ء از راه هدايت و نشانه نجات 
روي برتافتند و به شيوه نياكانشان 
بركشتند. 


كروه ديكر درباره ما كوتاهي ورزيدند. به 
اباجيا كح هن وهای كرو جم ور رفن ند “واد هنا 
اراي خود به تاويل بردند و به اخبار 
ماكو مت لوتيد ديا رفک . اأسافان ب 
بحي فلو عي ار ,كتا 35 دستاويزي ال علم 
ر استین 4 در شبهه ها و ظطلمت ها گا 5 
نهادند و پند اشتند كه رشد يافته اند. 

نسل اين امت به كجا يناه برند؟ شاخص هاي 
ملت و دين با اختلاف و چند دستگي از ميان 
رتم يغصي عق دگل رز ار کین في كن رو 
حبالي كه خداي متعال مي فرمايد: و لا تكولوا 
کالذین تَقرَقُوا و اختلفُوا من بعد ما جاءهُمٌ الات 4 « چونان 
كساني نباشيد كه دجار تفرقه شدند و با 
O‏ لايل رز وشو شتا كس دن SE‏ 

آيا براي ابلاغ حججّت و تأويل حكمت» جز ائمّه 


هدي و نور افكن تاريكي ها كساني كه خدا 
به آنها بر بندكان احتجاج كرد و خلق را 
بي حجّت به حال خود وانكذاشت ‏ كسي مورد 


اعتماد هست؟ 


آل عمر ان/۱۰۰. 


V۰‏ منع تدوین حدیث 


آيا جز از شاخسار درخت مبارك نبوت و 
بقاياي برگزيدگاني که خدا پليدي را از 
آنان زدود و ياك و پاکیزه شان ساخت و از 
آفات آنها را مصون داشت و مَودّتشان را در 
قرآن واجب ساخت» كسي را مي شناسيد و 
هی اسر ۱0۱۱ 
و نيز آن حضرت به شخصي كه با او در يك مسئله 
شرعي فقهي مشاجره مي كرد» فرمود: 
يا هدل لو ميرت إلى ماركا لراك اثار جبرئیل فی رحالنا؛ 


عم بالسة متا ۲۹۱۸ 


[ 


فیکون أحل 


اي مرد»ء اگر به منازل ما آمد و شد داشت 
رد ياي جبرئيل را در آنجا به تو نشان 
مي 3 ايه :! آيا كسي هست كه به سنت بييامبر 
از ما داناتر باشد؟! 

و نيز مي فرمايد: 


إن دين الله لا يُصاب بالعُقُول التاقصة والآراء الباطلة والمقایس الفاسدت لا 


يُصاب الا بالتسليم؛ فمّن سَلَمّ لنا سَلِمّ ومن افتدی بنا هُدي؛ ومّن كان يَعْمَل 
بالقياس والرأي هَلك ۱۱۹۱ ؛ 

با عقل هاي ناقص و آراي باطل و قياس هاي 
فاسدء دين خدا به دست نمي آيدء به دين 


خدا جز با تسليم نمي توان رسيد؟ هركس 
تسليم ما شود سالم مي ماند» هركه به ما 
اقتدا کند هدايت مي شود؟ و هركس شيوه 


كي 


قياس و رأي را در پیش كيرد.ء به هلاكت 


آريء امت اسلام به تحريف كرفتار شد. 


۷ كشف الغمّه؟: .1٩ - ٩۸‏ 
۸ نزهة الناظر (حلو اني) : ۰.۹۶ 
۹ كمال الدين: 55*؟. باب ۲۱ حديث 5. 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۳۳۱ 


ابن زهره مي نویسد: 
تن .كمان “دان 'اختفاي..تسكنعازي از آثار « علي 
»> در قضاوت و فتواء حكومت اموي دست داشت 
وگرنه معقول نيست كه « علي » را بالاي 
منبرها لعن كنند و علما را واكذارند كه 
علم ٠اا‏ را یه که و فكاو ى قالش وا 
بازكويند؛ به ويه در آنجه به اصل حكومت 
ااستلامبي. "رابنا ط: مس فا ۰ 2۱۱ 

تفصیل سخن در اين باره» فرصت ديگري را 

یی هل اف از آنچه ابن اثير ‏ نقل مي كند 

مي توان دريافت كه اصحاب تدوين در دورة حجاج 

جه روزكاري داشتند» وي مي كويد: 
حجّاج بن يوسف از سوي امويان والي عراق 
شد. وي به دست جابر و كردن سهل بن سعد 
ساعدي و انس بن مالك مهر زد. با اين كارء 
مي خواست تحقيرشان كند تا مردم از آنها 

دوري كزينند و به حرف و حدینشان كوش 

و 


۲. اهل بيت 1 و تدوین 
به تواتر ثابت است كه اهل بيت 42 تدوین را 
جايز مي دانستند. امام علي عل با خط خودش و 


املاي رسول خدا | صحيفه اي را نوشت كه طول آن 


به هفتاد ذرع تبي ۱ 2۱ 


۰ تاريخ المذاهب الاسلامته : ۲۸۱-٥۵‏ . 

۲ ترجمه 895١٠١؛ أسّد الغابه‎ . 575 :١ الاستيعاب‎ .١ 
ترجمه سهل بن سعد.‎ 1 

5. نكاه كنيد به: آعيان الشيعه :١‏ ۰.۲۲۰ 

در « من لا يحضره الفقيه ۶: ۰۶۱۸ حديث ۹۱۶ » از 
حسن بن فضّال از امام علي بن موسي الرضاء شه روايت 


شده كه فرمود: امام نشانه هايي REE‏ او 


۷ منع تدوین حديث 


دکتر رفعت فوزي عبد المطلبء رو ایات اين صحيفه 
را ل كه 0 ابواب فقه يراكنده اند کا کا شي 


گرد آورده و آن را صحفة على بن آبي طالب عن رسول اله دراسة 


توثيقيّة فقهيّة ۲۲۳۱ ناميده است. 
اين صحيفه نزد ائمّه ‏ “^ وجود داشت» آن را از 


يكديكر رث في پبردند و در حفظ و نكهداري 1 
3 


كوشا بودند. از امام خسن سل روايت شده كه 


فرمود : 
إن العلم فينا وت أَمْله. وهو عندنا مجموع کل بحذافيره واه لا یت 
شيء إلى یوم القيامة نی آرش الخدذش الا وهو عندنا مَکتوبٌ باملاء 
رَسُول الله وخط على بده ۱۲۹۱ ؛ 


علم در ميان ماست و ما اهل آنيم ٠.‏ همه علم 
نزد ما كرد آمده است و تا روز قيامت جيزي 
رخ نمي دهد یم تا هو :مالي ,انك حر اش “عت 


داناترین» حاكم ترين.ء پرهیزکارترین» بردبارترین» 
شجاع ترين.ء بخشنده ترین» عابدترین... مردمان به 
شمار مني رود. نزد او صحيفه اي است که نام هاي 
شيعيانش ‏ تا روز قيامت ‏ در آن ثبت مي باشد و 
نيز صحيفه اي كه اسم هاي دشمنانش تا روز قيامت در 
ان نوشته شده است. 

نزد امام جامعه هست» صحيفه اي كه طول آن به هفتاد 
ذرع مي رسد و آنجه را آدميان نياز دارند در آن 


نزد اقام جفر اکبر و جفر اصغر مي باشد. که پوست 
بز و قوچي است و در آن همه علوم حتي بهاي يك خر اش 
و يك تازیانه يا نیم و ثلث تازیانه» در أن هست؛ و 
نزد امام مصحف فاطمهیث است (عيون اخبار الرضا له 
:١‏ ۹۳ باب .١9‏ حديث .)١‏ 

۳ این کتاب در سال ۱:۰۱ هت در حلب جاب شد. 

5 . احتجاج طبرسي ۲: 5؛ بحار الأنوار :٤٤‏ ۰.۱۰۰ 


تثبيت دو روش در دورة امویان تاش 


جز اينكه با املاي ييامبر و دست خط عليء 
نزد ما مكتوب است. 
و آن كاه كه از ر أي ير آن حضرت در « خاو“ « 
سوال شد ء دستور 3 صندوق كتاب ها را 
بیاورند. از آنء صحيفه زرد رنگي را بیرون 
آورد كه قول. علي از درباره خيار در آن نوشته 
شد ه تا 
اين كتاب [بعد از امام حسن شا ] نزد امام حسين 
ار قرار گرفت» و سپس نزد امام سخاد از و بعد 


از او نزد امام باقر لت و... ۲۷۱) 


روشن است كه فرزندان امام علي ار به اين 
صحيفه اهتمام بي نظيري داشتند» حنّي مصيبت هاي 
سهمكين امام حسين َة را بازنداشت از اينكه 
اين صحيفه را نزد دختر بزركش فاطمه به امانت 
سيارد تا آن را به امام سجاد 2 بدهد و اين 
كتاب ها به عنوان ذخايري از كنجينه آل محمد و 
امانت ييامبر نزد آنان بيايدار بماند('). 

اهميت اين صحيفه بدان بيايه است كه حضرت فاطمه 
زهرا ليثلا به كنيزش فضّه (آن كاه كه صحيفه را 


نيافت) فرمود: 


۲ اصطلاحى است در فقه به معناى حق فسخ يا امضاء 
در معاملات. 

.555 :١ العلل (ابن حنبل)‎ .١ 

۷ نكاه كنيد به: بصائر الدرجات: 55١ء‏ باب فى الأئمّة أن 
۸ اصول كافي :١‏ ۰۲۰۲ حديث ۱: بصائر الدرجات: 


۷۷ منع تدوین حديث 


25286 م وو 2 25 2 ا ناه 
وبحك! أطلبيها. فانها تعدل عندی حَسَناً وحُسَيناً (۲۹)؛ 


واي بر تو! آن را بیاب» چراکه [ارزش آن] 
نزد من با حسن و حسينم برابري مي کند ! 
این ا هتمام » ى ات ,۰۵ ایا ۰ :وور ”اسي از 
وابستكى ها و علاقه هاى شخصی نود . زیر ا 
هم طرازي اين صحيفه با دو ريحانه ييامبر ۱ 
امري است كه درنك و تأمّل فراواني را مي طلبد؛ 
جراكه علم نهفته در اين صحيفه برابري مي كرد 
با علمي كه امام حسن و امام حسين شا از رسول 


خدا د اشتند» و اين صحيفه براي مسلمانان» 


همان نقشي را ايفا مي كرد كه امام حسن و امام 


وم 53 ۰ 
حسين براي امت ينا مجر عهد ه دار بودند. 
اين رعايت فزاينده مكتب تعبد را از مدوّنات ‏ 
نه روز کی جد او .ار .تتاب اماع علي شل به طور 


ويزه نزد « مكتب رأي و اجتهاد »> نمي يابيم. 
ابوبكر كتابش را سوزاندء. عمر كتاب هاي ديكران 
را اتش زد» عثمان قر آن ها را به اتش كشيد» 
معاويه دستور داد كه حديث كم بر زبان آيد مكر 
حديثي كه در عهد عم روايت شده باشد.ء ديكر 
خلفا نيز بر همين زویّه بودند. بر خلاف اهل بيت 
^ كه از آغاز تشريع اسلامي و نزول وحي تا 
زمان هاي متأخرء از تدوين بازنايستادند و در 
حفظ مدونات خود كوشيدند. 


سول شا | | حضرت علي .قله را به تدوین فرا 


حو اند و به او فرمود : 


آنجه را املا مي كنم بنويس! 


٩‏ المعجم الكبير ۲۲: ۰۱۲ باب ماأسندت فاطمة. 


تثبيت دو روش در دورة امويان Vo‏ 


حضرت علي ك2 يرسيد: اي رسول خداء مي ترسي 
از یاد ببرم؟! 

0 | فرمود: نه» از خدا خواسته ام 
كه همه جيز را به خاطرت بسيارد و از يادت 
نبرد» ليكن براي شريكانت تدوين كن! 

حضرت علي له يرسيد: اي رسول خداء شركاي 


من كيانند؟ 


يعنا يكس | فرمود: امامان از نسل تو( '). 
تة این: نزحن تين ابي کشيم. "كه امسر ۱ 


خو است شریعتش را به وسيله تدوين نزد اهل بيت 
و ديكران.ء حفظ كند تا مُدوّنات به عنوان 
ذخاير علمي براي نسل هاي آينده مسلمانان ‏ در 
عصرهاي بعد باقي بماند. 
روي آ وري مامتان اهل :نت ,تنه کت ار متام علي E‏ 
و نكريستن در آن و ديكران زر :تز آن شا هد 
گرفتن» در راستاي استوار سازي حرف ها و 
نقل هاشان صورت مي كرفت و اينكه آنان گز اف و 
از رأي خويش سخن نمي گویندء بلکه بیباناتشان 
در كفتار كبا مسجل | ريشه دارد و از خاستگاه 
وحي برمي جبز د . 


از امام صادق شا روايت شده كه مي فرمود: 


علي بن حسين هنكامي كه کتاب عل E‏ را 


كي 


مي كرفت و در آن مي نكريست.ء مي فرمود: جه 
كسي طاقت امن [ سختي ها ار ا دو 93 


. نكاه كنيد به: بصائر الدرجات: ۸۷٠١ء‏ حديث ۳ 
الامامة والتبصره : ۳2 حد یت ۳/۸ 
روف كنافي ۱۱۳۵ لایخ ۱۷۲ 


۷1 منع تدوین حديث 


و در ارشاد مفيد مي خوانيم كه امام سجّاد شاد به 
فرزندش امام باقر ار فرمود : 
قرزندم» بعضي از اين صحيفه ها وا مرکا 
عبادت علي ار در آن است به من ده! 


اهتايم. فين شاد متي. فر ماحد : آنها را در 


اختبارش نهادم» اندعي را خواند» سپس رها 
كرد و اهي كشيد و فرمود: جه كس را ياراي 
عبادت علي ست( ') ! 
مطلب شایان توجه در اين دو حديث اين است که 
آيا کتاب امام علي سك تنها به بیان فرانض 
شرعي و احكام فقهي اختصاص داشت يا اينكه علوم 
دبيكري. ۱ شامل معي شد؟ 
پید است كه كتاب امام علي ك2 اصول عبادات و 


کي 


اعمال مستحبي را شامل مي شد و همه اصول و 


مباني دين اسلام را ع به عنوان يك مجموعة 
منسجم و متكامل ‏ در بر داشت» و تمامي آنچه 


را مسلمانان نياز دارند در آن كرد آمده بود. 
آن كاه كه امام زين العابدين شا بر مستحتات و 
نوافل و سنني كه در آن بود آكاهي يافت (با 
اينكه بدن خودش يينه بسته بود و به كثرت 
عبادت و شب زنده داري و روزه داشتن معروف 
بود) فرمود: جه كسي طاقت اين را دارد؟! 

باري» تدوين و ياسداري از كتاب ها رسم و راه 
امامان اهل بیت ‏ و پیروان آنها به شمار 
مشن آمد و در مقابل. عادت هواداران مدرسه 
اجتهاد و رآي سوزاندن و نابود سازي و جلوگيري 
از نقل و تدوین حديث بود. اين امر جاي شكي 


ات ارشاد مفيد :١‏ 5١١؛‏ مناقب آل ابي طالب :١‏ 
۰ اعلام الوري :١‏ ۰۶۸۷ 


تثبيت دو روش در دورة امويان V۷‏ 


باقي نمي كذارد كه « آنچه حجّت است » نزد اهل 
بيت و و مكتب تعبّد.ء از استواري و ضبط بالايي 
برخوردار استء برخلاف آنچه نزد مکتب اجتهاد و 
رأي مي باشد كه آميزه اي متانزر از عوامل 
مختلف و آراي كوناكون است؛ از تشريع اجتهاد و 
رأي در برابر نص آغاز مي شود و به مرور به 
تثبيت قب م نجامد دست به داماز ص 
ثبيت قياس مي انجا و امان اصول 
تازه اي مي كردد كه بعدها به عرصه مي آيد و 
آراء و خط مشي ها در اين راستا ياياني ندارد. 
با مراجعه به سخنان امام باقر شا وو فرزندش 
امام صادق عل به تمركز آنان بر صحيفه امام 
علي لو و اهتمام فراوان بر آن را 35 مت بحا جم : 
از غذافر صيرفي روايت شده كه كفت: 
من با حك بن غتیبه نزد امام باقر جه 
بوديم» وي نزد امام منز لي داشت و از آن 
حضرت پرسش هايي مي كرد [و امام م پاسخ 
مين د اد ] تا اينكه در مسئله اي اختلاف 
كردند» امام باقر شاد فرمود: فرزندم» برخيز 
و كتات علي زا تياور ! 
امام صادق له کتاب بزرگي را كه در صندوقجه 


اشياي نفيس نكهداري مي شد» آورد. امام 
باقر َه آن را گشود و به جست و جو در آن 
يرداخت تا اينكه مسئله را درآورد» فرمود: 
اين خط علي و املاي رسول خداست! به حکم رو 
كرد و فرمود: اي ابا محمّدء تو و سلمه و 
ابو ميقدامء هر جب و راستي خواستيد برويدء 
به خدا سوگند» علم مطئمنی را نمي يابيد 


۷۸ منع تدوین حديث 


مكيل بر و قوم كه جبرئيل بر آنان فرود 
می آمد9""), 


در حديث ديكر آمده است كه حکم بن عُتَيْبَّه از 
ديه دندان ها از آن حضرت يرسيد.ء و امام شا 


ياسخ دنارق او فز مدن که 
هكذا وجدناه فى كتاب على (4') ؛ 


در كتاب علي» آن را جنين يافتيم. 
از زرارة بن أَغيّن نقل شده است كه از امام باقر للخل 
درباره ارث جد يرسيدم... تا اينكه مي كويد: 
امام به فرزندش جعفر رو كرد و گفت: صحيفة 


فرائض [كتاب ميراث] را براي زراره بخوان... ان 
حضرت كتابي را بيرون آورد كه جونان ران 
شتر [بزرگ] بود... چون به ان صحيفه 
برخوردم كتاب ضخيمي را ديدم كه ييدا بود 
از كتاب هاي ييشينيان است. در آن نكاه 
كردم.ء ديدم در آن خلاف چيزي است كه به دست 
مردم است.. 

قر3ا: ضبح- اماع .باقر E‏ ا “اكلام 6 ةة معن 
فرمود: آيا كتاب ميراث را خواندي؟... واللهء 
آنجه را ديدي.ء حق است؛ املاي ييامبر و خط 
علي مي باشد... يدرم از جدم برايم حديث 


۳ رجال نجاشي: ۰۳۲۰ ترجمه 555. 

:؟. نكاه كنيد به: فروع كافي ۷: ۲۹۰ ۲ باب الخلقهء 
حديث 4١‏ اين سخن بر زبان ائه “^ بارها و در 
جاهاي مختلف آمده است. نكاه كنيد به: مختلف 
الشيعه :٩‏ ۳۱۷ (در باب ديه چشم)؛ المهذب البارع 
ه: ۲۲۸ (در باب ديه)؛ مجمع الفائدة والبرهان ١‏ 055 در 


باب ميراث. 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۹ 


کرد كه اميرالمؤمنين أن را بر ايش 
كفت...١)‏ 


از ابو يوب خَرَازء از امام صادق E‏ روايت شده 
که فرمود: 


إن كل ذي رَحِم بمنزلة الرحم الذي يَجْرٌ به . . . ۲ 
هر داراي خويشاوندي.ء به منزله خويشاوندي 
است ‏ كه او را مي کشاند [ و در نبود 
خويشاوندٍ نزديك تر و عدم مانع ديكر.ء ارث 
به | م سد | . 
ر و مي رسد] 

از سليمان بن خالد.ء از امام صادق لك روايت 


شده كه فرمود: 
ډار .كتا :علي آمده است. كه ,سكي ان بابرا 
سوي پروردگارش درباره قضاوت شکوه 
ES‏ 
اين گونه روايات.ء تأكيدي است بر اينكه كتاب 
حضرت علي ار دائرة المعارفى ‏ بود كه علوم ديني و 
دنبوي.. الوك را که پستاستر .| از .جانب عند .اوودء 
در بر داشت؛ چراکه اخبار انبيا و امت هاي 
بيشين در كتاب حضرت علي لو وجود داشت؟؟).ء و آن 


.١‏ فروع كافي ۷ ۰.٩۵‏ حديث ۲ (باب ميراث الولد مع 
الأبوين) . 0 

۲ فروع كافي ۷: .5:١5‏ حديث ”ا و٤‏ (باب أن القضاء 
بالبینات) . 

۳. همان. 

أ لين لته “او تومه الي كلل عي سل كه فد از 
امام باقر لله درباره اين آيه يرسيدم: إن لله يَأْمُرْكُمْ 
أن تُوَدُوا الأ#مانات إلي أفیها و إذا حَكَمْثُمْ بَيْنَ الناس 
أن تَخکُمُوا بالغذل 4 [نساء/۸:] (خدا شما را فرا 
مي خواند به اينكه امانت ها را به اهلش بسپارید و 
هنكام داوري ميان مردم عدالت ورزید). امام سه 


۷۳۳۰ منع تدوین حدیث 


ان حضوت اها رول .ان ان ي لس اهي !| 
تنل وتن کز 3 :: 

اخبار اديان سابق و كساني كه مسخ شدند و عذاب 
کو تنك ور اه از كتاب امام علي E‏ به ما 


رسيده است... 
بعقّن. از .تغارف مان كتانب :تزرركة _ میارج ٠.‏ ديل 
ا ست : 


فرمود: اپانا غني. أن يودي الأول إلي الإمام الذي 
بعده الکتب والعلم والسلاح؛ طرف خطاب آيه ما هستيم! 
بايد امام اول به امام بعد از خودء كتاب ها و علم و 
سلاح را تقديم د ار 

علام 4 مازندراني در شرح اصول كافي (جلد >»١‏ ص٤۸)‏ 
مي نويسد: 7 

مقصود از « كتب »> كتابي است كه علي بن ابي طالب 
سه آن را كرد آورد؛ و « جفر آبیض » كه در آن 


زبور داود و تورات موسي و انجيل عيسي و صحف 
؛ و « مصحف فاطمدئ ئلا » كه هنكام نزول 


ابراهیم هست 


جبرئيل سوي آن حضرت» حضرت علي لالشلا آن را نوشت و 


جبرئيل از آنچه نا روز قيامت رخ دهد خبر داد و 
همه آنچه مردم نياز دارند در ان مي باشد؟ و 
« جامعه » كه كتابي است با املاي رسول خدا | 


پیشین است؟؛ و صحيفه اي كه جبرئيل امین درباره 
وصیّت از نزد پروردگار جهانيان اورد. و مراد از 
« علم ». علم مختص به امام است؛ يعني علم گذشته و 
حال و آينده تا روز قبامت. منظور از « سلاح »> سلاح 


تثبيت دو روش در دورة امویان 


حکم با کین ماند ه 
ا ست (۱) < 


مربوط به جنازه ها ء 


و تشهد در نماز(!ا, حكم كسي كه در حال احرام 
مرده است و چگونگي سامان كار و۳۶ حكم و وا 
در لباسي كه از يشم حيوان حرام گوشت ساخته 
شد ه است ۲*۱ ۰ تشهد در تا ۲۳ اینکه خدا بر 
زيادي نماز و روزه پاداش مي دهد( عدالت 
امام جماعت!*).ء. آداب دعا()» منع زكات(١').ء‏ مسائل 
امسر به معروف و شيوع زنا و قطع اارتفاطظ .يا 
خویشاوند ان ۰۱۱۱ وجوب روزه به محض دیدن هلال 
ماه رمضان ۰.۲۱۳ حكم يوشيدن يارجه زربافت براي 
.١‏ تهذيب الأحكام ۱ ۷ مت 4558 .و نيز بتكريد 
به» فروع كافي ”: 9. حديث 5. 

۲ تهذيب الأحكام :١‏ ۰۱۳۹ حديث 898. 

۳ تهذيب الأحكام ۲: ۰۲۳ حديث ::: الاستبصار :١‏ 
۱ء حديث .90٠‏ 

5:. در اين زمينه جهار روايت هست؛ نكاه كنيد به: 
تهذيب الأحكام ه: ۳۸۳» حديث ۱۳۳۷ 4١١88‏ فروع 
كافي ۶: ۰۳۱۸ حديث ۳. 

۵ فروع كافي “: ۰۳۹۲ حديث ۱: تهذيب الأحكام ۲: 
۹ حديث ۸۱۸. 

5. بصائر الدرجات: ۰۱۱۰ حديث ۱۶ 

۷. بصائر الدرجات: ۰۱۸۰ حديث ۱۱: وسايل الشيعه > 

.٤٦۳۰ حديث‎ ۴ 

۸ تهذيب الأحكام ۲: ۰۲۸ حديث .٩۱‏ 

٩‏ اصول كافي ۲: ۸۶4 - ۰85۸0 حديث ۲ و۲: وسایل 
الشیعه ۷: ۰۸۰ حدیث ۸۷۲۸۰. 

۰ فروع كافي ۳: ۰۰۰۰ حديث ۱۷: وسائل الشیعه ٩‏ 

1 حدیتث ۰.۱۱۶۲۱ 

۱ علل الشرايع ۶۲ 85ه. باب ۲۵ حديث ١؛‏ امالي 
صدوق: ۰۳۸۰ حديث ”5357. 

۲ تهذيب الأحكام :: ۰۱۰۸ حديث ۶۱:: وسائل الشيعه 


1155295 حدیث‎ ETO PN 


خوراكي كه كربه به 
كفايت كردن غسل جنابت 


A 


د هن زده 
احكام 


7 
از وضو(ا, 


وقت فضيلت نماز ظهر و عصر 


Ai‏ منع تدوین حدیث 
مخرم ۲۱۱ صيد كسي كه در حال احر ام ست ۲۲۱ ۰ و 
شك در شمار طو اف بر کعبه ۰۲۳۱ و امان نامه 
د ادن به كسي كه به مسلمانان بييو تدای ي و 
تصرف در مال فرزند() > معناي « شيء » در 
وصيّت(),2 مسائلي در ازدواج() و سوگند ها ۲۲ و 
خوردن باز و يرنده شكاري از صید ۲۱ و مسائلي 
در صيد و تذكيه حيوان١١)‏ و آنچه از دنبه 
گوسفند زند ه بریده شود ۰۲۱۱۲ و حرام بودن 
مارما هي و ما هي مرده (۲۱۲) ۳ ۲۱۳۹ وطحال و 


۱ فروع كافي 6: ۰۳:۰ حديث ١؛‏ من لا يحضره الفقبه 
۲ 7١5ء.‏ حديث ۲۱. 

۲ فروع كافي 5: ۳۸۹ حديث ه (و جلد ۳۹۰۵۵۰۵4 
حديث ٩)؛‏ تهذيب الأحكام ه: ۰۳۶۶ حديث .١١97١١95٠‏ 
۳ تهذيب الأحكام ه: ۰۱۰۲ حديث ۰۰۲: وسائل الشيعه 
»۳٦۷ ۳٣٣ ۳‏ حديث ۱۷۹1٩1‏ و۱۷۹۷۲. 

:. فروع كافي ه: ۰۸۲۱ حديث .٠‏ 

ه. تهذيب الأحكام 5: ۰۲۶۳ حديث .15١‏ 

5. فروع كافي ۷: .:٠‏ حديث ۱: من لا يحضره الفقيه 
5 ١١٠ء‏ حديث ١؛‏ معاني الأخبار: ۳ حديث .١‏ 

۷. فروع كافي ه: ١5"١.ء‏ حديث ه (و ص٥٤»‏ حديث ١)؛‏ 
تهذيب الأحكام ۷: ۰۶:۲۲ حديث ۱۷۲۲۲ (و ۰۶۸۱۲0 حديث 
. 

۸ اصول كافي ۲: ۰۳:۷ حديث ٤؛‏ خصال صدوق :١‏ ۰۱۲۶ 
جديث ۰.۱۱٩‏ 

1. تفسير عيّاشي :١‏ ۰۲۹۶ حديث ۲۸ (و ۰.۲۹۰0 حديث 
٠)؛‏ فروع كافي 15: ۱۲ حديث ١‏ (و ص"!ا١"‏ . حديث .)١‏ 
۰ فروع كافي 35: ۰۲۲۲ حديث ١‏ و۲: من لا يحضره 
الفقيه “: ۰۲۱۰ حديث ١5؛‏ تهذيب الأحكام :٩‏ ۰.۰۷ 
حديث ۲۳۷. 

۱ فروع كافي 5: ۰۲۰۶ حديث ١؛‏ من لا يحضره الفقيه 
۰۲۰٩ ۳‏ حدیثكث 0 

۲ تهذیب الأحكام :٩‏ ۰. حديث ۱۲: الاستبصار 5: 
۰ حدیث 0. 

۳ فروع كافي 1: ۰۲۱٩‏ حدیث ۱: تهذیب الأحكام :٩‏ 


۹ حد یت ۳ 


تثبيت دو روش در دورة امويان VY‏ 


آنجه تنا به ساحل اندازد') و اژدر ما فب ۳ و 
گوشت خر (۳) و حكم زمين ها(؟) و | رث (۰) و 
قضا وت () و حدود١)‏ و دیات () و 00 و گنا هان 


کبیره۲۱ و خوردن مال تیم و كيفر 


ماص ۹ و كوشش 58 عبادت 6 و ابتلاي 


۱ تهذيب الأحكام ۰٩ :٩‏ حديث ۱۸: وسائل الشيعه :۲: 
۶ حديث ۰۲۰۱۷۰ 

۲ تهذیب الأحكام :٩‏ ۰۶ حدیث ۱۰-۹: الاستبصار : ۰۰۸ 
حديث ۲۰۱ (و ۰۰۹ حدیث ”). 

۳ تهذیب الأحكام :٩‏ ۰۶۰ حديث ۰.۱۱٩‏ 

ء اصول كافي ۱: ۰:۰۷ حديث ١؛‏ تهذیب الأحکام ۷: 
۲ حديث ۱۷۶: وسائل الشيعه ۰۲۰ ۰.۶۱۶ حدیث 
7 ۱ 

ه. نكاه كنيد به: فروع كافي ۷: الام حديث ١؛‏ تهذيب 
الأحكام 9: ۰۲۱٩‏ حديث ۹۷۰: من لا يحضره الفقيه :: 
5؛» حديث ۱۱۳و 

5. فروع كافي ": 5:١5‏ ١٠١:5.م‏ حديث “+ و۷؛ تهذيب 
الأحكام 5: ۰۲۲۸ حديث ٠5هه_١مه.‏ 

۷ فروع كافي ۷: ۰۲۰۰ حديث ۱۲ (و ۰۲۱۶0 حديث ۰4 
م۲ ۰۲۱ حدیث ۱۱): تهذیب الأحكام ۱۰: ۰۱۶۲ حدیث ۵۷۹؛ 
من لا بحضره الفقيه ۶: ۰۰۳ حدیث .١5‏ 

۸. اصول كافي ۱۱۱۸۲۰ حديث ١‏ (فروع كافي ۳۲۱۲۰۷۲ 
حديث ١‏ و ۰۳۲۹ حديث١)؛‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ ۰۲۰۱ 
حديث ۰۲۰۱ حديث ۹۹1؛ خصال صدوق: ۰۰۳۹ حديث .٩‏ 

۰۱۰۷ :١ فروع كافي ه: ١5ه.ء حديث :؛ المحاسن‎ ٩ 
۰.٩۲ حدنثت‎ 

:۱۰ اصول كافي ۲: ۰۲۷۸ حديث ۸: وسائل الشيعه‎ .٠ 
و‎ 59١ ۱ء حديث‎ 

۱ ثواب الأعمال: ۲۳۲۲: وسائل الشيعه :١۷‏ ۰۲۷ 
حديث 55؟١5.‏ 

. ثواب الأعمال: ٤٠٠؛‏ امالي صدوق: ۰۲۸۰ 

۳ روضه كافي ۸: ۰۱۳۰ حديث ٠٠١‏ (وم۰۱۱۳۲ حديث ۱۷۲)؛ 
وسائل الشيعه ۰٩۱ :١‏ حديث ۲۲۰. 


۷۳ منع تدوین حديث 


و مَثَلِ دانتسا 7 و خوش كما بحن به خد | (۳) 
و حرمت همسایه (؟ و خلق و اصحاب شنبه ۲۱ و 


طلب علم") و ديه دندان هاا) و موارد بسيار 


اينها نمونه هايي اندك از تعاليم و معارفي 
است كه در كتاب امام علي ل آمده است» قصد ما 
آوردن فهرست دقيقي از مطالب این کتاب در ميان 
مصتفات شيعه و احاديث نبودء.ء بلكه مي و ال تیم 
تضاد ميان دو مكتب فقهي را بنمايانيم و 
اختلافي كه يس از ماجراي خلافت» ميان مسلمانان 
يديد آمد. 

با اشاره به اين نكته كه مدرسه تعند محض به 
كتاب امام علي سه تمسّك مي كرد تا بر اصالت 


خويش برهان آورد و بیان دارد كه آموزه هايش 
ال بييامبر | و وحي سرچشمه مئ كيرد. به همين 


جهت بود كه اين كتاب از سوي مانعان تدوين 
سانسور مي شد تا آنجا كه [بعدها] بعضي احكام 


:١ علل الشرائع‎ :۲٩ اصول كافي ۲: ۰۲۰۹ حديث‎ .١ 
3 ايت‎ 

۲ اصول كافي ۷: ۰۱۳۰ حديث ۲۲: تنبيه الخواطر ۲: 
15. 

۳ اصول كافي ۲: ۰۷۱ حديث ۲؛ الاختصاص: ۲۲۷. 

:. اصول كافي ”: 555. حديث "5. 

ه. تفسير قمي :١‏ ۶۲۱ تفسير عيّاشي :١‏ ۱۲ حديث ۲ 
بحار الأنوار :١١‏ ۰۱۲۷ حديث 00. 

1 تفسير قمي :١‏ ۶۲:۶ تفسير عياشي ۰۲۲۰۲ حديث 
۳ بحار الأنوار :١5‏ ”ه,. حديث ه0. 

۷ اصول كافي :١‏ ۰۶۱ حديث ١؛‏ بحار الأنوار :١‏ ۰۱۰۱ 
حديث "_؛ كشف الغمه ۲: ۱ ۲. 

/. نگاه كنيد به: فروع كافي ۷: ۹ حديث ۶۱ من لا 
يحضره الفقيه .٠١5 :٤‏ حديث ۱۲: تهذيب الأحكام :٠١‏ 


.١٠١١6 حديث‎ ۲۵ 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۳۰ 


1 ۱ نا اشنا و عجيب د انستند ء چر اكه تا ان 
زمان به گوششان نخو رد ه ود . 


امام علي بن ابي طالب َل 


كتابت امام علي عله تنها در آنجه رسول خدا 


| املا كردء منحصر نمي شود. آن حضرت كتاب هاي 


ديگري نيز نوشت كه از علم پیامبر | مايه 
مي گرفت. سيد مرتضي (م ١٣٤ھ‏ ) كتاب المحکم 
والمتشابه في القران۱۲) و آشعري قمي (م١٠ه‏ ) 
كتاب ناسخ القران ومنسوخه ۲ را به امام علي 


E‏ منسوب مي سازند. 


حافظ ابن عُقده كوفي (م ۲۳۲ ه) حدود١5‏ نوع از 
انواع علوم قرآن را براي امام عليبلتله ذكر 
می لا 0ك 

همجنين فرزندان امام علي له و اصحاب آن حضرتء 
با اقتدا به اوء كتاب هايي را در همه عرصه ها 
(و قلمروهاي علمي) نكاشتند. 

۱ حارث آعور همدانيء كتاب كاملي را از 
اميرالمؤمنين ك2 باز مي گفت(). 

| از ای رافع نقل شده كه كتابي را از امام 
عل 


كي 


۳ روايت مي كن‎ E 


.٠١١ ٠١٤١ :٠١ نگاه كنيد به: الذريعه‎ .١ 

۲ رجال نجاشي: ۰۱۷۷ رقم ۱۷:: الذريعه 5: ١۷١؛‏ 
بحار الأنوار ”“اوه١: ١‏ (و جلد »۸٤‏ ص”8؟. و جلد 4۲ء 
۱ 

.١ ۱ ؛85١‎ :١ أعيان الشيعه‎ .“ 

:. رجال نجاشي: ۷> ذيل رقم ”_"؛ الفهرست: ”56. رقم 
01 

ه. رجال نجاشي: ۰1 رقم ١؛‏ تأسيس الشيعه: ۲۸۰. 


| ربيعة بن سميْع نامه اي را از ن حضرت حکایت 
مي كند كه امام شا هنكام فرستادن او جهت جمع 
آوري صدقات» بر ایش نوشت۲۱1 . 

١.كتاب‏ ميثخ بن يجيي مان + نعا. قرن هقفتم هجزي 
متد اول بود. طبري جين واسطه ال وي ان را 
ستاند('). 

| آصبغ بن ثباته مجاشعي.ء کتاب قضاء را از حضرت 
علي عة روايت مي كرد. اين كتاب با عنوان أقضية 


0 


أمير المؤمنين (۳) يا عجائب أحكام أمير المؤمنين (:) به چاپ رسيده 
است. 

| سلیم بن قيس كتابي دارد كه آبان بن عياش از 
کتاب هاي ديگري نيز براي دیگر صحابه و تابعين 
هست كه آنها را از حضرت علي لا نقل كرده اند 
يا از علم آن حضرت بركرفته اند. 

ا در الأشباه والنظائر (اثر سيوطي) از ابن عساكر 
نقل شده است كه بعضي از عالمان نحو يادآور 
مي شد كه نزدش نوشتار ابو الاسْوّد هست كه امام 
علي عة آن را به وي القا کرد ۲۲ . 

| نامه اي از امام علي شا رسيده كه آن را 


براي مالك اشتر نجعي. (آن كاه كه او را بر 


۱ رجال نجاشي: ۰۸-۷ رقم ۳: نقد الرجال (تفرشي) 
۲ ۰۲۳۸ ترجمه ۰.۱۹۵۷ 

۲ تأسيس الشيعه: ۲۸۳. 

“. الذريعه ۲: ۲۷۳» رقم ١١١١‏ (آقا بزرك مي كويد: 
بعضي از اصحاب آن را نوشته اند). 

.155 نكاه كنيد به: الذريعه ۱۷: ۲٥۱۵ء رقم‎ .٤ 

ه. الأشباه والنظائر ١54 1١7 :١‏ (به نقل از تاريخ دمشق ۷: 


۵۰ ؛ أنباء الرواة (قفطي) :١‏ 895؛ سير أعلام النبلاء 5: 14. 


تثبيت دو روش در دورة امويان V۷‏ 


ولايیت مصر گماشت) نوشت. اين نامه در ضمن نهج 
البلاغه آمده است و نيز به طور جداكانه جاب 
شده است. عالمان بزرگ شرح هاي فراوان بر اين 


نامه نوشته اند؛ چراکه اين نامه - افزون بر 
حقوق فرمان روا و رعيّت ‏ جامعيت انديشه امام 


شا را در امور سياسي وا اداريه و اجتماعي 


مي 


نمایاند و بسبار بااهميت است. 
| آعمش» از ابراهيم.ء از يدرش نقل مي كند كه 
گفت: علي برايمان خطبه خواند و كفت: 

رك دهي واا رد “كه ما حيزي" زا “عن ران 


تي آو ریم که در کتاب خدا و اين صحيفه() 
نیست» دروغ مي گوید ۰۲ 
ا از طارق روايت شده كه كفت: علي را بر منبر 
انيدم از حاتي ٠‏ كه هي .فرمود:: 
نزد ما كتابي كه برايتان بخوانيم نيست 
مكر كتاب خدا و اين صحيفه7(ا. 
اين دو نقل ‏ و ديكر گزارشات مشابه آن از 
نکات مهي درباره کتاب حضرت علي هه و موضوع 
تدوين.ء يرده برمي دارد؛ حراكه مشاهده مي شود 
بعضي از مسلمانان بر اثر جهل به تدوين و 
فوائد آن (و نيز جهل به نقل حديث و آثار آن و 
جهل به تنزيل و تاويل و...) به نظرشان عجيب 
آمد كه نزد امام علي لك كتاب يا كتاب هايي در 


زمينه علوم اسلامي باشد. بسا آنان به حضرت علي 


.١‏ صحيفه اي بر غلاف شمشير آن حضرت آویزان بود كه 
در آن عمر شتري كه بايد در زكات كرفته شود و ديه 
جراحات وجود داشت. 

۲ تقييد العلم: ۸۸: جامع بيان العلم وفضله :١‏ 
۱ و نگاه كنيد به: صحيح بخاري 1: ۰۲۱۱۲ حديث 


۰ صحيح مسلم ۲: ۰۹۹۰ حديث ۰.۱۳۷۰ 


۷۳۸ منع تدوین حديث 


E‏ تهمت مي زدند که غبر کتاب خد ا را مي خواند 
يا قرآن ديكري در دست اوست! جنان كه امروزه 


بعضي از نویسندگان مسلمان ‏ که ۲ کنیا هئ :3 فقي 
ال امور تدوين و مدونات موجود صدر اسلام 
ندارند ‏ بر همين يندارند. 

امام علي شا مي خواست حقيقت ماجرا را روشن 


سازد و اينكه علوم آن حضرت بر كرفته از قرآن 
و نیز صحيفه اي است كه از زبان رسول خدا | 
نوشته و به منزله تفسير جامع قر آن مي باشد و 
انهه ده وله ی كاله اھ ع كود هه ها دش 
ل در آن هستء آنجه وا او ار ازيان :مي آورد 
بيرون از اين دو مصدر اساسي نيست. 


سخن امام عل شاد ناظر به دفع شبهه يا اين 


دروغ است كه نزد آن حضرت.ء كتاب ديكري همسنگ 
يا مغاير با كتاب خدا وجود دارد. از اين روست 
كه راوي بعضي از اوصاف كتاب را به تفصيل 
برمي شمارد؛ اينكه ديه جراحت ها (و زخم ها) 
قر أن هست» و عمر شتري كه بايد به عنوان زكات 
كرفته شود و...؛ جراكه (مردم) آن را به خاطر 
د اشتند و در عهد ييامبر با احكام آن أشنا 
بودند» نه اينكه احكام اين كتاب هركز به 
كوششان نخورده باشد (گرچه محتويات آن را به 
تفصيل نمي دانستند). 


كويا مناسبت مقام اقتضا مي كرد كه امام شاد به 


طور ویژه از اين صحيفه نام ببرد؛ زيرا سياق 
كلام براي نفي ديكر مُدَوّنات نزد آن حضرت نيستء 
جون مي دانيم كتاب هاي دیگر از آن حضرت نزد 
اهل بيت وجود داشت. 

بنابراين» سخن امام كه مي فرمايد: « كتاب الله وهذه 


الصحيفة ‏ »> (قرآن و اين صحيفه) اشاره است به 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۳۳۹ 


ابتك اهام سوه جوزي زا ر زشان: “نمي "ووه مكل 
اينكه ريشه در سخن رسول خد ا | رنه 
بايد اذعان داشت كه کتاب حضرت علي س اساس 
همه علوم و ارزشمندترين كتاب ها نزد اهل بيت 
“د انسته مي شد. از اين روست كه امام علي و 
فرزند انش 7 تة اسر تين ۳ تأكيد بان تلع حتّي 
ابن سیرین آرزو داشت اين کتاب را ببیند يا بر 
آن دست يابد؛ حراكه مي كويد: 
اگر به این کتاب دست مي يافتمء علم 
فر اؤ اني..تفننم. شي شد ۲۱۲ . 
امام علي شاد در تدوين علم.ء به ويزه علم 
پیامبر | با تأکید فراوان» اصرار مي‌ورزید. 
از حارث نقل شده که امام علي لك فرمود: 


كيست كه علمي را به درهمي از من بخرد؟ 
حارث مي كويد: من ييش 7 ن حضرت رفتم و 
حفن را به يك درهم خریدم و آنها را [با 
خود] آوردم(). 
احادیث فراوان تاکن نيز هست كه مسلمانان را 
بر تذدوين برميىي انكيزاندء مانند: 
دوا الك 


علم را بنويسيد. 


۶ 


الخط علامتٌ فکل ما كان أَبِينَ كان أَحْسّن (؛) ؛ 


۱ الامام جعفر الصادق (عبد الحلیم جندي) : ۰.۱۹٩۹‏ 

2 الطبقات الكبري 1 4١18‏ تقييد العلم : ۶۹۰ 
تاريخ بغداد م: ۰۵ ۲. 

۳ تقييد العلم: .۹۰-۸٩‏ 


مه مه 


ء . كنز العمال :٠١‏ ۰۳۱۲ حدیث ۱۲ 1۹۰. 


۷۶۰ منع تدوین حدیث 


خط نشانه است» هرجه گویاتر باشد بهتر 
است. 

و اين سخن آن حضرت كه به كاتبش ‏ عبیدله بن 

آبي رافع ‏ فرمود: 
لق دواتك. اطل جلَفة قلمك. وفرج بين السّطورء وقرمط بَيْنَ الحروف (*۱؛ 
دواتت را ليقه کن» و نوك قلم را بتراش» و 
ميان سطرها فاصله بگذار» و حروف را به هم 
نزديك ساز و دقيق بنويس. 

و نيز اين سخن كه فرمود: 
اطل جلفة قليك وأسمنهاء وأيمن قطتك. وأسمعنى طنین النونء وحور الحاء 
وَأَسْمِن الصاد. وَعَرّجٍ العین. وأشقق الكاف. وعَظّم الفاء وَرَثّلٍ اللام. و بلس 
الباء والتاء والثای وأقم الزاي وعل ذنبها؛ وَاجْعَل قَلَمَكَ خلف أذنك يكون 
أذكُرَ لك ۱۱۱ ؛ 


این سفارش ها درباره علم خطا ‏ كه يكي ال 
اركان مهم تدوين استد ‏ اصولي اند كه خطاطان 
تا به امروز در نكارش به كار مي برند و در 
خوش نويسي از آن بهره مي برند. 

آريء» اهل بيت نهايت اهتمامشان را در امر 
تدوين به كار كرفتند.ء و آصحاب و نويسندكان را 
به مراعات نکات دقيق رهنمون شدند. 

اين نصوصء بهترين دليل بر نفي نسبتي است كه 
به امام علي که داده اند و كفته اند: « آن 


حضرت از تدوين كتاب ها و نكهد اري آنها هي 
مي كرد » و شاهدي كقويا است بر اين سخن كه: 
حاكمان در جعل حديث و دروغ بافي نقش عمده اي 


د اشتند. 


0. نهج البلاغه » حکمت ۶۳۱۰ نیز بنگرید به. كنز 
العمال ۱۰: ۰۳۱۲ حديث ۰.1۹۰۱۲ 
1 كنز العمال :٠١‏ ۰۳۱۳ حدیث ۰.1۹۰۱5 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۳:۱ 


ابراهيم بن محمد ثقفي ۱۱۵ هب۱ در الغارات 
سخني را مي آورد كه عظمت كتاب حضرت علي و را 
مي نماياند و اينكه در آن علم فراواني وجود 

آنجه امام علي لبر 


داشت و امويان به تحريف 
زبان آورده بودء دست بازیدند. 


وي يس از آنكه نامه امام على شلد را به محمد 


بن ابي بكر براي اهل مصر مي آوردء مي كويد: 
برايم حديث كرد عبدلله بن محمّد بن عثمان. 
از علي بن محمد بن انحن سیف» از اصحابش كه 
جون علي اين جواب را براي محمّد بن ابي 
بكر نوشت» محمد در آن مي نكريست و ان را 
ي٠‏ ا مرجت و ملس اساس ان حكم یو کرد :د 
هنكامي که عمرو بن عاص بر او جيره شد و 
او را كشت همه كتاب هايش را كرفت و براي 
معاويه فرستاد. معاويه در اين نامه نگاه 
مي زد و اه شگفت سي با تلع 
وَليد بن غقبه چون ديد اين نامه اعجاب 
معاويه را رهن انكيزد > به او كفت: امر 
كن این احادیث را بسوز انند. 
معاويه به او گفت: خاموش اي ابن ابي 

معيط.ء هوشيار نيستي! 

وليد كفت: اين تو هستي كه غافلي! آيا اين 

هوشياري است كه مردم بدانند احاديث ابو 

تراب نزد توست؟ آنها را مي آموزي و بر 
اساس اهنا حكم مي کن ۱5 يس جرا با او 

مي ات کي + 

معانونه: كفت: ,واي :هون ,ت ان مين مي ی هی 

كه علمي اين جنين را آتش زنم؟ وله جنين 

علمي جامع و استوار و روشن نشنيده ام. 

وليد كفت: اكر علم و حکم عل را تحسين 


كي 


مي کي رو جل :1 “نحا او نبرد مي کنن 
معاويه گفت : اگر ابو تراب عثمان را 


VE‏ منع تدوین حدیث 
مي يذيرفتيم. سپس اندكي درنگ كرد و رو به 
همدمانش كرد و كفت: ما باور نداريم كه 
اين نامه از نوشته هاي علي بن ابي طالب 
است » ليكن مي كوييم: اين نامه از 
نوشته هاي ابوبكر صدّيق مي باشد كه نزد 
فرزندش محمد بود. ما به ان حكم مي كنيم و 
فتوا مي دهيم(0). 
اين كتاب ها در خزائن بني اميه بود تا 
اينكه خلافت به عُمّر بن عبدالعزيز رسيد» وي 
آشکار ساخت ‏ كه آنها احاديث فلي بن 
آي طالب اند . 
چون علي شا دريافت كه اين نامه به دست 
معاويه رسيده است» رنجيده خاطر شد ۲ . 
ابو اسحاق مي كويد: براي ما حديث كرد بَكْر 
بن بگرء از قيس بن ربيعء از ميْسَرَة ین حبيب» از 
عَمْرو بن مُرّةء از عبدالله بن سَلّمّةء كفت: علي با ما نماز 


گزارد» چون از نماز فارغ شد اين آأبيات را 


خواند: 
لقد عثرت عثرة لا أعتذر سّوف آکیس بعدها وأستمة 


وأجمع الأمر الشتیت والمنتشر 
لغزشي كردم كه جاي جبران نماند! بعد ال 


اين هوشياري مي ورزمء و امور يراكنده 
انتشار يافته را كرد مى اورم. 


۷ د شرح نهج البلاغه (جلد ۰1 ص”»7) به جاي « نقضي 
بها ونفتي » امده است: « ننظر فيها وناخذ منها »: 
در آن مي نكريم و ال آن [حكمي را که نباز د اریم ] 
برمي كيريم. 

۸ در شرح نهج البلاغه (جلد ۰1 ۷۱۳) به جاي « اشتد 
ذلك عليه » آمده است.ء « اشتدّ عليه حزنا »؛ در 
اندوه فرو رفت. 


تثبيت دو روش در دورة امويان VY‏ 


كفتيم: اي امبر‌المومنین» چر ا اين جچنين 
سخن مي كوي ؟ 
فرمود: محمد بن ري بکر را 0 مصر 


كماشتم. برايم نامه نوشت كه ستت را 
نمي داند. نامه اي برايش نوشتم و ستت را 
در آن بیان كردم.ء او كشته شد و اين نامه 
را EG‏ ف E‏ 
اين نقل تاريخي» روشن مي سازد كه امام علي 
وتا جه اندازه از تحريف سنت نبوي به وسيله 
معاويه.ء بيمناك بود. آن كاه كه باخبر شد نامه 
به دست معاويه افتاده است» به شدذت اندوهكين 
كرديد و تأسّف خورد. 
نزد حضرت فاطمه تلاکتابي وجود داشت كه آن را 
از پدرش گرفته بود. 
در كتاب هاي اهل سثت آمده است كه: 
أبَي بن كعب بر فاطمه دختر محمد 
ذ اك سک ن حضرت بقجه اي را ببرون آورد كه 
دی أن كا نحن واد 
من كان يُوْمِنُ بالله واليؤم الآخرء فلیخین إلي 
جاره؛ 
هركه به خدا و روز آخرت ايمان دارد» به 
همسايه اش نيكي كند!'). 
قاسم بن فضیل مني كبو نك : 
محمد بن علي برايمان كفت: عمر بن 
عبد العزیز برایم نوشت که نسخه اي از وصیت 
فاطمه را بنویس. در وصنت ان حضرت 
[ماجراي] يرده اي بود كه مردم 


ALS ۲۵۱ ۶۱ الشارات‎ ٩ 
مکارم الأخلاق (خرانطي) : ۰۶:۳ رقم ۰۳۱۷۲ جاب‎ ۰ 
. قا هر ه. مكتبة الاسلام‎ 


> ۷ منع تدوین حديث 


مي 


درست کرد و 


پند اشتند فاطمه خود آن را 
آمدء چون إن پرد ه 


اينكه رسول خدا بر او در 
را ةكد > بازكشت...١١)‏ 
ابن بابويه قمي » با اسناد از امام صا دق E‏ 
تفلن سین كند كه آن حضرت فرمود: 
من در كتاب فاطمه لامي نكرم > هيج پادشاهي 
به فرمان روايي نمي رسد مگر اينكه نام او 
و نام يدرش در آن ثبت است١5١).‏ 
در كتاب كافي روايت شده كه امام صادق لش 
مسئله اي را با تكيه بر كتاب حضرت فاطمه ثلا 


ياسخ كفت. كتاب حضر ت فاطمه سس به « مصحف »> 


مشهور است. همان كه مُغرضان براي نارواكويي بر 
ييروان مكتب اهل بيت دستاويزشان 


ساخته اندء با اينكه ييداست وازه « مصحف » و 
« صحيفه »> از صدر اسلام بر هر كتابي اطلاق 
مي شدء و به « کتاب لله »> اختصاص نداشت تا صخت 
كفته هاي آنان لازم آيد. 

شيخ طاهر جزائري مي كويد: 


چون ييامبر | د رگذشت» صحابه به كرداوري 
آنچه در عهد آن حضرت نوشته شده بود.» در 
يك جاء مبادرت ورزيدند و آن را « مصخف » 
تا ها 


۱ مسند احمد 1: ۰۲۸۳۲ حديث ۲۱:1۶: مکارم الأخلاق 
(خرائطي): ۰۳۷ 

.۸ 55؟. حديث‎ :١ اصول كافي‎ .۲١ 

۳. معرفة النسخ : ۱ توجیه النظر: 1: مضمون اين 
نقل حقيقت ندارد.ء ليكن شاهد مثال كلمه « مصحف »> 
است كه بر غير قران اطلاق مي شد. 


تثبيت دو روش در دورة امويان Vo‏ 
امام حسن طا 


نزد امام حسن عة صحيفه يدرش امام علي 2 بود. 


آن را نكهداري مي كرد و علوم ييامبر اذك ا 
آن باز مي كفت. عبدالرحمان بن ابو . “تيناد 
مي كويد: 
از حسن بن علي درباره قول قلي د رازه 
« خيار » يرسيدم. صندوقچه اي را خواست و 
صحيفه اي زردرنگ از آن بیرون آورد كه در 
ن قول علي درباره خيار نوشته شده و 5 
در اين حديث دو نکته نهفته است: 
.١‏ وجود اختلاف ميان صحابه درباره « خيار » كه 
ابن ابي ليلا را واداشت قول حضرت علي س2 را در 
اين زمينه جويا شود. 
: اشتهار اصالت فقه حضرت علي شاد ميان 


مسلمانان» كه ابن ابي ليلا را برانكيخت نظر 


امام علي ك2 را از امام حسن ك بپرسد؛ زيرا 
اعتقاد داشت كه كتاب حضرت علي شا نزد آن 


حضرت است. 
از سوييء امام حسن E‏ بارها بر اهميت نشر علم 
اصبل تأكيد ميورزيد و ضرورت حفظ شريعت را با 
تدوين و نقل حديث يادآور مي شد و از مسئوليت 
ا هل ببت و فرزندان انها در اين راستا سخن 
معن گفت. 
از شرخبيل بن سعيد روايت شده كه كفت: 
حسن بن علي فرزندان خود و فرزندان برادرش 
را فراخواند و فرمود: اي فرزندان» شما 
خر دسالان ‏ قومي هستي كه انذك: زماتي تعد 
بزركان قوم ديكر خوا هید شد. علم (حدیث) 


1. العلل (احمد بن حنبل) .١555 0:١‏ 


۷:1 منع تدوین حديث 


را بیاموزید. هر کد ام از شما که 
نمي تواند روايت كند.ء ان را بنويسد و در 
خانه اش كذارد(١5).,‏ 
امام به فرزندان خانواده اش سفارش مي كند كه 
از كودكي به علم [و حديث] مُجهُز شوند تا از آن 
نفع بزند و بغدها ديكران زا بهرة مند. سازنلدل؛ 
جراكه علم بر لبه يرتكاه واقع شده و خطر سقوط 
و نابودي ان هست. 
ادل ااي عمرو بن علاء نقل شده كه كفت: 
از حسن بن علي عله يرسيده شد» مردي ١6م‏ سال 
د ارد» آيا حديث بنويسد؟ 
فرمود: اگر مي خواهد به کين 
[آبرومندانه] بن كي كندء او 
اگر اين مدوّنااتد براي ما تا امروز باقي 
نمي ماند.ء معلوم نبود تشريع اسلامي جه سرنوشتي 
هي ساقت رس :شنا وجود مدوناتي که با تاخبر 
نكارش يافت» اختلاف و نابودي بعضي از احكام 
مشهود است» جه رسد به اينكه اصلاً تدويني وجود 
نمي داشت. 


امام حسين تشه 
نزد اهل بيت و شيعيان آنها ثابت است كه كتاب 
امام علي شا پس از وفات امام حسن شا در 


اختيار امام حسين شا قرار كرفت و آن حضرت حون 


وقايع پیش روي خود را ديد» دخترش فاطمه كبرا 


6. سنن دارمي :١‏ ١٤٠۱ء‏ حديث ١١ه‏ (متن از اين مأخذ 
است) ؛ التاريخ الكبير ۸: ۰۶۰۸ ترجمه ۳۰۰۱: جامع 
بيان لعلم وفضله ۱: ۸۲. 

.١55 رقم‎ ۰1٩ شرف أصحاب الحدیث:‎ .١١ 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷:۷ 


را فزاخوراتد. و كتابي ز١ا‏ که چون طومار يتجيده 
بود.ء به او یا IT‏ 
و در خبر ديكر آمده است: 
كتاب ها نزد علي شا بود. چون رهسيار عراق 
شد» آنها را ييش ام سمه به امانت نهادء 
يس از شهادت امام علي عَخلة, آنها نزد حسن له 
2 5 56 5 9 چ 
بود» و سپس نزد حسين َة و يس از آن نزد 
علي بن حسين- ...00 
این کتاب غبر از کا ني است که رسول خدا 
تا ماه له نة اما که شا :ونه ای فا 
كرد كه آن را به جانشين آن حضرت بد هد با اين 
نشاني كه وي آن را از أم سلمه بطلبد. أم سلمه 
از آن كتاث. نتكهدازي:. :مي كرد تاا انتكة “رام نحا 
امام علي ار تبعت کر دند .ان حضرت نزد ام سَلّمه 
آمد و آن کتاب را خواست و ۵ سلمه آن را به 
خضرت بد ا0 مخ 
از علي بن حسين E‏ نقل شده كه فرمود: 


محمد بن حنفيه نزد حسين بن علي E‏ آمد و 


كفت: سهم ميراث مرا از يدرم بده! امام 
حسين سل فرمود: يدرت جز ۷٠١‏ درهم ‏ كه از 
عطاهايش زياده مانده بود باقي نكذاشت 


(گفت: مردم جنين مي يندارند و ال من 


مي يرسند و من تسا كز حرم پاسخ دهم ) . 


۷ اصول كافي :١‏ ۰۲۹۰ حديث ۳: مناقب آل أبي طالب 
“: 08“”؛ بصائر الدرجات: ۰۱۱۸ حدیث؟. 

۸ بصائر الدرجات: ۰۱۸۲ الجزء الرابعء حديث ١؛‏ و 
۰۱۸۷ حديث ۲۰. 

٩‏ مناقب آل ابي طالب :١‏ ۳۱۲: بصائر الدرجات: 
۱۸٩‏ جزء رابعء حديث ١5‏ ۲۲۵ 


۷:۸ منع تدوین حديث 


گفت : از علم پدرم مرا عطا کن ! 
امام حسين E‏ او را فراخواند» صحيفه اي 


آورد که کمتر از يك وجب یا بیشتر از چهار 


انگشت بو د . 
كفت: به اندازه درختي (و مانند آن) آكنده 
8 علم شدم ۸ ۲۳ . 

كتا لج كه از سوي يا مبر | ررد ام سَلّمّه 


امانت نهاده شد» آن كتابي نبود كه بر امام 
علي شا املا كرد؛ چراکه آن كتاب در حكومت به 
کار :هی آمد و نت كنات ال تیار هد تشرزجع: ف أخبار 
امت ها بود. 


به جهت اهميت اين کتاب بود كه امام حسين شا 


با اینکه در سخت ترین شر ایط قر ار داشت - 
اشتباق شدیدی داشت كه اين علم به جانشین بعد 
از او برسد. 

و از اینجاست كه چهره حقيقي ام المؤمنين ‏ أح 
سَلمّه ‏ رخ مي نمايد. او از نخستين زناني است 
كه تدوين را ياس داشت و خطر منع آن را درك 
کرد. اين زن نبکوکار مورد تقدتر همه امامان 
است» نزد او مدونات نفيس شريعت را به امانت 
سيردند. 

آري» امام حسین 0 به تدوین و نقل حدیث فرا 


مي خو اند در خطبه اي که در « مني » ايراد 


دانيد و شاهدید كه اين ديو و با 
ما و شيعيان مان جه كرد! تقاضايي از شما 
دارم؛ اكر راست كفتم تصديقيم كنيد و اكر 
دروع كفتم مرا تکذیب کنبید. 


۰ بصائر الدرجات: ۰۱۷٩‏ جزء سوم.ء باب ۰۱۶ حديث 
A‏ 
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سخنم را بشنويد و كتمان داريد و آن كاه 
كه به شهرها و قبيله هايتان بازكشتيد.ء به 
كساني كه اطمينان داريد و مورد اعتمادند» 
او ا وره وی ا ن ا 
کهنه شود و از ميان برودا''). 

از عبدلله بن سنان رسيده است كه گفت: 


از امام صادق شا درباره شخصي يرسيدم که 


در حال احرام بمبردء با او چه کنند ؟ 
فرمود: عبدالرحمان بن حسن بن علي در حال 
احرام در « آبواء »> از دنيا رفت. امام 
حسین شا به همراه عبدلله بن عتاس و عبدالله بن 
جعفر در كنارش بودند. همان كونه كه ميت 
را تجهيز مي كنند او را تجهيز كرد» صورت 
او را يوشاند و بوي خوش به كار نبرد [و 
او را حنوط نكرد]. 
فرمود: اين دستور در كتاب علي شاد هست('') . 


و درباره محمد بن حنفيته نيز اين ماجرا حكايت 


شده است(''). 


اينها دلالت دارد بر اينكه اولاد امام علي كاز 
اصحاب تدوين بودند و در راستاي حفظ ستت 
پیامبر | و استوار سازي نقل شان از آن 
حضرت.ء بر كتابت اهتمام مي ورزيدند. 


۱ احتجاج طبرسي ۲: :۱٩‏ كتاب سليم بن قيس با 
اندكي اختلاف. 

۲ تهذيب الأحكام ه: ۰۳۸۲ حديث ۱۳۳۷. 

۳ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة :١‏ ۰۵۰ . 


۷9۰ منع تدوین حدیث 


امام سخاد سل 


از امام سجّاد 2 چند رساله بر جاي ماند كه 
مشهورترین آنها رساله حقوق(* و صحیفه 
سجادیه ۲۲:۱ مي باشد. 
ابو حمزه ی مي کوب : 
صحیفه اي از علي بن حسین را درباره رهد 
خواندم.ء و انچه را در ان بود نوشتم و سپس 
به آن حضرت عرضه داشتم. امام لو آن را 
شناخت و تصحیح ۱ 
شاید بخشي از صحيفه کامله سجادیه به دست ابو 
حمزه رسيد و او آن را خواند و...؛ زيرا آنجه 
در صحيفه امده است در زهد منحصر نمي شود 
بلكه امور ديكري نيز در ان هست. 
نيز اين احتمال وجود دارد كه اين ماجرا به 
از كتاب امام علي َة مربوط باشد كه به 


2 
مزلي 


سند امام سجاد لو روايت شده بود؛ چراکه كتاب 
امام کي E‏ ر آن حضرت بود. 
روایت شده که از امام سځاد ل درباره مردي 


سؤال شد که در مالش وصتت به « شيء » کرده است 
[يعني كفته است: چبزي از مالم را بدهيد 


۶ بارها اين رساله جاب شده و بر آن شرح هاي 
زيادي نكاشته اند. 

۶۰ اين كتاب نيز همواره جاب مي شود و شرح هاي 
فر و ای دا رده 

1 روضه كافي ۸: ۰۱ حديث ۲؛ القهرست (طوسي) : 
۸ رقم ۰.۱۳۸ 
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به...] امام لل فرمود: مقصود از « شيء » در 
کتاب علي لو یک ششم مال است'). 
۱۳ به سندش از امام صادق ع2 رو ايت .کل 


که فرمود: 
علي بن حسين َه هنگامي كه کتاب علي عة را 


مني کت( نت :و “کر ان م نگریست» مي سر رو جه 
كسي طاقت اين [ همه عبادت ‏ را با اين 
كيفيت] ا 
سپس به آن عمل مي کرد 
از ابن أذَبْته» از آبان بن آبي عياش روايت شده 
كه كفت: 
اين نسخه كتاب سليم بن قيس عامري هلالي 
است كه به ابان بن ابي عياش داد و ان را 
قر الت “كين و مي بنك ار كه ن:. إن ١‏ حجن .علي 
بن حسين قرائت كرده است. 
كفت: سُليم راست مي كويد: اين حديث را ما 


م شناسيہ ("). 


امام باقر تكله و زیه بن علي و حسین اصغر > 
فرزندان امام سخاد شلد _ رساله اي را درباره 


أحكام حج از يدرشان روايت كرده اج ۱۲ 


۷ فروع كافي 2۱۳ و حديث ١‏ و”"؛ من لا يحضره 
الفقيه :٤‏ ۰۲۰۶ حديث ”“!ا5ه. 
۸ روضه کنافن ۶۸ ۱۱۲ ديك 1 


: ۲۰۱۲۰۲ رجال کشی: ۶۳۲۱/۱۸۰۲ وسائل الشيعة‎ ٩ 
اين رساله را جايخانه فرات در بغداد با مقدمه علأمه سيّد هبة الدين شهرستانى جاب‎ . 


كرده است . 


۷۰ منع تدوین حدیث 


مشهور است كه امام باقر شاد و « زید »> به امر 


تدوين اهتمام داشتند. در مقدمه كتاب مفاتيح كنوز 
السنةء شيخ احمد محمد شاكرء.ء كتاب المجموع تنا 


مسند الامام زيد (به فرض صحّت اين انتساب) را 

قبل كمي لیر این کتاب موجود از تات هاي اتمه 

پیشین» مي شمارد !۲ . 

استاد محمد عجاج خطیب نيز مي كويد: 
...المجموع از مهم ترين اسنادٍ تاريخي است 
كه از اغاز تصنيف و تاليف در اوائل قرن 
دوم هجري» خبر مي دهد. اين نكته را ما با 
بررسي مصثفات وو مجامیع به دست اورديم 
بي آنكه بتوانيم نخستين نمونه ملموس آنها 
وا صانم :مكل مُوطأ مالك كه تأليف آن 
بيش از يايان نيمه قرن دوم هجري يايان 
يافت. بر اين اساس» نكارش المجموع سي سال 
بيش از ان مي باشد. 
روشن است كه المجموع جاب شده. فقه و حديث 
را با هم گرد اورده است و در بر دارنده 
دو مجموعه فقهي و حديثي مي باشد» ليكن 
اين دو به هم ييوسته اند!"). 


استاد أسّد حيدر به نقل از كتاب تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الإسلاميّة مي نويسد: 
زيد بن علي داراي يك كتاب فقهي است كه از 
ميان نسخه هاي خطي قديمي در كتابخانه 
امبروز در شهر مبلان و (۲۳۲) به دست آمد و به 
سرزمین هاي جنوبي عرب اختصاص د ارد. 


۱ مفاتیح کنوز السنة» مقدّمه شيخ احمد شاکر (غ) . 
۲ الستة قبل التدوین : ۰۳۷۱ 
۳ شهري در شمال ایتالبا. 
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اين نسخه خطي.ء قديمي ترين مجموعه در فقه 
اسلامي به شمار مي آيد و در ارتباط با 
لكا تح E:‏ ليف در فقه اسلامي» شايسته است 
مورد توجه قرار گیرد ۲۲*۲ . 

اين کتاب به نام مسند الامام زید بن علي به 
جاب رسيده است. 

ليكن حق اين است كه از عصر رسول خدا | 
مد ونا تي هست كه از كتاب مجموع امام زيد 
قديمي ترند. نمونه ملموس آن» به قرن اول هجري 
باز مي تن و در رساله حقوق و صحيفه سحاديه نمود 
حافته كنه- اف جمزة.. تما لسن و ديكران.ء آنها را 
تد وین کردند. اين دو نمونه زنده. تا به امروز 
نمایان است . 

شايان ذكر است که مدونات كران سیگ امام 
سجّا د شل شيوه جديدي را در فرهنك مُدّوّن مسلمانان 
ارائه داد و قلمروي را كشود كه پيوسته ميراث 
انديشه مسلمان را افزون ساخت. 

« دعا « و « حقوق « ال مهم ترين و 
ريشه دارترين مايه هاي فرهنكي مسلمانان است. 
امام سخاد اشلويرد اختن به اين دو را در عصر 
خود - ضروري يافت؛ جراكه اخلاق اسلامي و حقوق 
فردي ۳ اجتماعي در دور ان بزید و يس ال آن » در 
آستانه نابودي قراز “كز 'فت... تدوين. اين دو 
رساله امام E‏ به منزله تدوين بيمارى های اين 
مرحله از تاريخ و راه هاي علاج ان است» و سندي 
تاريخي براي مرحله اي مهم از تعاليم اسلامي و 
علم ‏ تازه اي ا از علوم اسلامي ا به شمار 


۶ نكاه كنيد به: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة :١‏ ٠50؛‏ تمهيد 
لتاريخ الفلسفة الإسلاميّة : ۲۰۰ . 


۷ منع تدوین حدیث 


و اين امر بر توثيق مُدذونات امام زيد بن علي 
(اكر انتساب به او درست باشد) و امام محمد 
باقر لا يي افز ایته؛ زرا درز .وار :هاري قل 
مي كنند كه از پدرشنان. و از اجدادشان روايت 
شده است. 
ابن صقان ذ كير مي كلك كه : 
وعد .تا حجن در القلّة والجماعة داشت كه آن را در 
احتجاج با دشمنان به كار مي كرفت و به آن 
ناه هي ال 5 
ناجي حسن در مقدّمه کتاب تحقيق خود بر کتاب 
الصفوة (اثر امام زيد) مي نويسد: 
ده و اندي رساله در موضوعات مختلف به 
امام زيد منسوب است؟ مانند علم كلام» 
تفسير.ء فقه و آخبار('). 
مؤيّدي حسني در كتاب التحف شرح الزُلّف 
كتاب هايي را براي امام زيد نام مي برد كه در 
جاي ديكر آنها را نمي توان يافت"ا. 
استاد عبدالحليم جندي مي كويد: 
مرو بن أبي مقدام» جامعي را در فقه نوشت 
كه از امام زين العابدين روايت مي كرد("'). 
سید محمّد جواد جلالي كتاب غريب القرآن امام 
زيد بن علي را تحقيق كرده است. اين كتاب توسط 
انتشارات سازمان تبليغات اسلامي در ايران.ء به 
جاب رسيد. 


۵ التحف شرح الزُلّف (سيّد مجدالدين مؤيدي): 5 ثورة زيد بن 


علي (ناجي حسن) : ۰.۲۵ 

۰ الصفوه (مقدمه محقق): .٩‏ 

۷ نگاه كنيد به: التحف شرح الزلف: ۲۰. 

۸ امام جعفر الصادق (عبد الحلیم جندي) : ۲۰۲. 
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كه ۰ كرتن من نكريم كه ائمه اهل بيت 
همواره تدوين و نقل حديث را در كانون توجه 
خود قرار مي ان خود مي نوشتند و 
فرزندانشان و به ند وین و امي د اشتند ۳ 
آصحابشان اد کین آن ترغیب مي کت كله 

به ويزه اكر به ديده عبرت بنكريم عصر امام 
سجّاد از سخت ترين دوران براي علماي آل محمد 
“شمرده مي شك؟ رورا :نس انز واقغه كربلا بود. 
بروز مدونات ارزشمند در اين عصره ‏ با عنايت 
مكتب تدوين يكي از معجزات تاريخ فرهنك 
اسلامي مي باشد. 


امام محمّد باقر طلا 


عصر امام باقر و صادق طت دوران طلايي نشر 
احكام ‏ مکتب تدوین به شمار مي دس داز ان 
دوران» شر‌ایط سياسي حعومت ها را به خود 
مشعول ساخت؛ سقوط امویان و به قدرت رسيدن 
عبّاسيان اين فرصت را براي اصحاب مکتب تدوین 
فراهم اورد که بي واهمه انجه را نزدشان هست 
حدیث کنند و بنویسند و ابراز دارند. 

طبيعي است كه در اين برهه» سهم بيشتر و مرجع 
نخست و اصلي کتاب امام عليئشلِِ و دیگر مُدوّنات 
اهل بيت باشد به اين اعتبار كه آنها مهم ترین 
و قديمي ترین و استوارترین کتاب ها در علوم 
اسلامي اند؛ چراکه در عهد ييامبر و به امر او 
نگارش شدند» املا كنندهء. ييامبر ابو د وکاتب» 


امام علي شاد وحافظ (و نكهبان) لان دو نوه 
ييامبر كه خدا يليدي فا با آنها زو حرق انتن 


ويزكي ها يس از كتاب خداء در هيج مد ون ديكري 
فراهم نیامد. 


۷۳۰ منع تدوین حدیث 


بر این اساس - و با توجّه به آنچه آوردیم - 
مي توانيم دريابيم كه جرا امام باقر و صا د قق شاد 


براي اصحابشان و عموم يرسش كران و براي پیروان 
مكتب منع تدوين» كتاب امام علي لو را نشان 


مي 


د ادند. اين کتاب» بيشتر هنكام مناقشه شديد 
در مسائل اختلافي ابراز مي شد. با وجود اينء» 
ائمه 7 در حالات عادي نيز آن زرا سر ای ية 


ایمان أصحابشان آشكار مي ساختند؛ چراکه وقتي 
آنان با جشم خويش به خط امام علي نَل واملاي ييامبر 


مي لحكل يستند.ء ايمانشان بر خط مشي فكري اي 
که در پیش گرفته بودند (و از ستت پیامبر 
رهي خاست) فحز ,وتي مي سفت 


نکته مهم اين است كه عصر اين دو امام» دوران 
نشاط علمي و فراواني علما و اهل نظر و فتوا 
است. روايت شده كه در يك زمان جهار هزار راوي 
وجود داشتند كه هر كدام مي كفتند: جعفر بن 
محمّد برايم حديث كرد. 

اين زمان مصادف بود با شكل كيريد مذاهب 
جهاركانه اهل سنت» امام شا ضروري ديد كه مكتب 
اهل رأي را تخطئه كند و كفه ترازوي مكتب تعبد 
محض را سنكين سازد. اين كار با ابراز كتابي 
صورت مي كرفت كه از عهد ييامبر باقي مانده 
بود و در وثاقت آن هيج مسلماني اختلاف نداشت. 
به همین جهت» امام باقر و صا د ق له كتاب امام 
علي لو را زياد به رخ مي كشيدند تا نظر اهل 
رأي را باطل سازند و ثابت كنند كه سخنانشان 
بازكويي روايات پبامبر - بي تغيير و تبديل ‏ 
1 باشد. 


است و تحت تاثير جريانات سياسي نمي 


از امام باقر لل نقل شده که به زراره گفت: 


اي زرارهء از اصحاب قياس در دين برحذر 
باش! آنان علمي را که عهده دار بودند 
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واكذاشتند و در علمي که به آنان مربوط 
نمي شد» خود را به زحمت انداختند؛ اخبار 
زد ١‏ تأويل في كتك :+ و نیز خد ا دروغ 
بندند. كو نتا کين از آنها 13 ءاشي ننک م 
که ۳ بيش صد ايش زنند و او از يس جواب 
مي دهد.ء از يس صدايش مي زنند از ييش جواب 
مي دهد! 

اتان :ةو > كخ "اند کی دز رن کی ف ١‏ اوهد ری 


در خبر عذافر صَيرفي آمده است: 
مي كويد: من با حكم بن غئیبه نزد ابي 
جعفر له بودم. امام او را كرامي مي داشت. 
او به يرسش از امام يرداخت تا اينكه در 
مسئله اي اختلاف كردند. 
ابو جعفر انقله ‏ فرمود: پسرم» برخیز و کتاب 
علي را بياور! 1 حضرت برخاست] و طومار 
نوشته بزركي را آورد. امام باقر شوه آن را 
كشود و به وارسي در آن يرداخت تا اينكه 
ان مسئله را یافت» فرمود: 
« اين.ء خط علي و املاي رسول خداست! ». 
رو به حكم كرد و فرمود: اي ابا محمّد.ء تو 
و سلمه و ابو مقدام به هر جب و راستي 
خواستيد برويد.ء به خدا سوگند. هيج علمي 
را نمي يابيد كه مطمئن تر از علم قومي 
نا له كه دوقيل و ای کاو 
پید است كه حکم از عالمان صاحب كرسي تدريس بود 
(و به همين جهت امام او را گر این مئ د اشت) و 
همر اهانش « سلمة بن کهیل » و « ابو مقدام » نيز 


جنين بودند (نوشته هاي رجال شناسان درباره 


۹. أمالي مفيد: 05. 
۰ رجال نجاشي: ۰۳۱۰ رقم 1556. 


۷۰۸ منع تدوین حدیث 


آنها مویند اين سخن است) امام اسلا کتاب حضرت 
علي E‏ را آورد تا سخن امير EEE‏ أن 
مسئلة اختلافي» نشان دهد. 

اینکه , در روایت آمده است: ‏ « فأخرج كتاباً 
مذروجا عظيما » (كتاب بزركي را كه در صندوق 
ویژه اي نگهد اري مي شد بیرون آورد) نمایانگر 
اين است كه کتاب امام علي 2 به منزله داثرة المعارف 
علوم اسلامى به شمار مي آمد» و اهل بيت 7 احتف ن 
اهتمام داشتند و مانند كوهري نفيس آن را در 
صندوقجه مخصوص نكهداري مي كردند تا آسيبي به 


در حديث ديكر از محمد بن مسلم روايت شده که 
كفت: 


ابو جعفر صحيفه اي را باز كرد» نخستين 
جيزي كه در آن به جشم من خورد اين مطلب 
بود: « هركاه وارث.ء تنهاء.ء فرزند برادر و 
جد باشد» هر كدام نيمي از مال را ارت 
مي برند ». 

يرسيدم: فد ایت شوم » قاضيان حكومت 
قائل اند كه با وجود جدّء.ء فرزند برادر ارث 
تھ ترد 

فرمود: اين کتابء به خط علي و املاي رسول 
خداست(15757)., 

آن كاه که چشم محمّد بن مسلم به انحن کتاب افتاد 
و ای ان نگریست و دریافت که قاضيان حکومت 
براساس أن حكم نمي كنند» يرسيد: راز اين صحيفه 
چیست؟ امام شاد ياسخ داد كه مطالب اين صحيفه 
از نوشته هاي سالبان اخير نيست که دست تحریف و 
نسيان و اشتباه در آن راه يافته باشد و بازيجه 


.>١‏ فروع كافي ۷: ١١م‏ باب ابن الأخ والجد» حديث 
.١‏ 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۰۹ 


هوس هاي اشخاص گرددء بلکه صحيفه اي است با 
املاي ييامبر ‏ | و خط امام علي َل كه از تحریف 
و غلط مصون ماند. 
در روایت ديگري از ابن غیینه بصري آمده است 
که گفت: 
من شاهد بودم كه ابن ابي ليلا درباره مردي 
كه براي بعضي از خويشانش غله زميني را 
آنكه ‏ از نظر زمان 
ياياني براي آن معيّن كند و آن مرد از 


قبن ان ٠‏ 0913 يوت .حي 
دنيا رفته بود. وارثان آن مرد را حاضر 
ساخت و آن خويشاوندي را نيز كه برايش 
محصول آن زمين قرار د اد ه شد ه بود 
فر اخو اند سپس چنین قضاوت کرد : 

نظر من اين است كه به همان شوه صاحب 
زمین رفتار شود و همچنان غله در اختبارش 
قرار كيرد. 

محمد بن مسلم كفت: علي بن أبي طالب بر 
خلاف آنجه تو حكم كردي قضاوت كردا! 

پرسید : اين سخن را از کجا مي گويي؟ 

ياسخ داد: شنيدم ابو جعفر مي كفت: علي بن 
ابي طالب به رَد حبيس (فوايدي را كه شخص 
براي فرد يا كروهي قرار داده است بي آنكه 
زمان يايان آن را مشخص سازد) و اجراي 
احكام ميراث» حكم كرد. 

ابن ابي ليلا يرسيد: آيا اين سخن در كتابي 
نزد تو هست؟ 
ياسخ ENS‏ رق 
كفت: بفرست آن را بياورند و به من نشان 
د ۵ ۰ 

محمد بن مسلم كفت: به شرط آنكه در آن 
كتاب فقط به همين حديث نكاه كني! 


كفت: باشد. 


۷۰ منع تدوین حدیث 


محمّد بن مسلم کتاب را آورد و حدیث ابو 
جعفر را به او نشان داد و ابي ليلا در ان 
قضيئه از حکم خود برگشت( '') . 
با توجه به اين حديثء.ء مي توان دريافت كه ابن 
ابي ليلا دوست داشت بر كتاب امام علي لل 
آگا هي فاك جراكه م دانست قول محمد بن مسلم 
به تنهايي ‏ حجت نيست و او همچون ابي ليلا 
يكي از فقهاست و راي و نظري دارد. به همين 
جهت پرسید: دلیل تو بر اين سخن جيست؟ 
و پس از آنکه محمد بن مسلم در ياسخ او كفت که 
اين سخن» قول امام محمد باقر للك مي باشدء به 
آن بسنده نكرد.ء بلكه از او خواست كه آن را در 
کنات ته ٠‏ اق ب عتما تاءند- ر سا 
اولاً: مي دانست كه مدوؤنات اهميت دارند [و 
مي تو ان به آنها اعتماد كرد]. 
ثانياً: دريافت كه به طور قطع امام باقر َلك آن 
را از كتاب امام علي َه باز كفته است» از اين 
رو خواست ثابت شود كه آن سخن از كتاب امام 
علي كك2 است و او به چشم خود آن را ببيند. 
و نكته ديكر اين است كه محمد بن مسلم بر ابن 
ابي ليلا شرط كرد كه به جز محل اختلاف جاي ديكر 
كتاب را نگاه نکند ء جراكه اصحاب اهل 
بیت *حریص بودند بر اینکه کتاب “امام علي عكر 
يا بسياري از مطالب و احاديث آن» به دست نا 
اهلان نيفتد تا با اجتهادات و آراي خود مطالب 
ان را بياميزند و سيس انها را به كتاب امام 
علي مكلا نسبت دهند و با این شیوه. روایات اصيل 


آن را ضايع سازند. 


۲ فروع كافي ۷: ۰۳۰ حديث ۲۷: من لا يحضره الفقيه 


6 ۰۲۶۵ حخحذينث 00۸5¥ 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۳۹۱ 


باريءه ابن ابي ليلا به حق اذعان كرد و حكم 
خودش را يس كرفت و بر اساس كتاب امام علي از 
قضا وت کرد . 
اين ماجراء. يك نمونه زنده است كه بر اهمبت 
تدوين و فائده آن دلالت دارد. اكر همه احاديث 
و احكام به اين شكل تدوين مي شد» اختلافي باقي 
نمي .مسا بل .كن كان “مق اد اتدذكي. . که مي توان آن 
را نادیده انكاشت. 
در کتاب بصانر الدرجات از عبد الملك روایت شده 
كه كفت: 
امام باقر عك كتاب علي عة را خواست. امام 
صادق آن را آورد ل مثل [ماهيجه هاي] ران 
انسان درهم پیبچیده بود در آن آمده بود 


كه زن از خانه و زمين شوهر ارث نمي برند. 


ابو جعفر ار فرمود: والله» اين را علي به 
دست خود نوشت و رسول خدا ال را املا 


EES‏ و 
در کتاب اصول كافي از ابو بصير روايت شده كه 
گفت: از امام باقر شا يرسيدم: آيا شها دت 
زناز اده جايز است؟ فرمود: نه. كفتم: حكم بن 
عْتَيَبَه مي يندارد كه جايز است! فرمود: 
خداياء او را ميامرز! [كويا] خداي متعال 
پر اي حخکم نفرموده 0 و انه لَذِكرٌ لك و 
ليقَويك... #4 “١‏ (اين قرآن ذكري براي توست 
و براي قومت) . 


حکم به هر حب و راستي مي خواهد برود. به 
خدا سوگند» علم دين را نمي توان ستاند 


“:. بصائر الدرجات: ١٠۸٠ء‏ حديث .١5‏ 
4 . زخرف/. 


۷ منع تدوین حديث 


يكن. از نايل اي كه جبرئيل بر آنها فرود 
آم (*؟1 . 


محمد بن مسلم از امام باقر E‏ روايت مي كند 


که فرمود: 

زد ٠‏ هتنج “كك انع ان مت مان ٠‏ حق. ؤو «ضق'اتي- .نشت 
مگر اینکه از ما خاندان گرفته اند» و هیچ 
كس به حق و عدل قضاوت نمي کند مگر اینکه 
كليد و در و آغاز و سبب آن آميرالمؤمنين 
علي E‏ است؛ء هركاه امور بر آنها مشتبه 
شود و به خطا روندء خطا از خود آنهاست و 
اگر سخن درست بر زبان آورند» از امام علي 
علد ات ۶ 


افزون e‏ این » تنیز ۵ امام محمد باقر E‏ 
كتاب هاي زياد ديگري وجود داشت كه آنها را از 
إا و اجدادش ‏ و از صحابه4 خالكض. ساسا مسر 

إستاند؛ جنان كه علم فراواني را كه ارث 
رده بود املا كرد و كتاب هايي از زبان آن 


حضرت تدوين شد. 

محمد عجاج خطيب مي نويسد: 
نزد [امام ] محمد باق (5ه ٤‏ ۱۱ ه) 
بر م8 بر 
كتاب هاي فراواني بود كه بعضي از آنها را 
فرزندش جعفر صادق از او شنيد و بعضي را 
خه اند ۱۰۲ 


عبداالله بن محمد بن عقيل بن ااي طالب .مي گوید : 


ه:. اصول كافي :١‏ ۰2۰۰ حديث ه؛ بصائر الدرجات: 
8 حديث ۲. 
1 المحاسن: ۰۱۶۱ حديث ”“ه؛ أمالي مفيد: ۰٩۰‏ مجلس 
5 حك 


۷ . السئة قبل التدوین : ۳۵۹۵-۳۰4 . 


تثبيت دو روش در دورة امويان V1‏ 


من و ابو جعفر نزد جابر بن عبدلله آمد و شك 
د اشتيم» لوح هايي همراه ما بود كه در 


روشن است كه جابر از سوي ييامبر | سفارش 
شده بود كه بعضي از وصايا را به امام باقر 


از ابو جارود عَبَدي از “متام . .بجا فجن E‏ ناشين 
درباره تفسیر قرآن روایت شده اش و نزد 
شماري از اصحاب امام» كتاب ها و نسخه هاي 
ديگري از ان حضرت هست۲۱. بسياري از اصحاب 


امام باقر شا آنچه ا" لن حضرت حديث مي کرد و 


بر زبان آوردء تدوين كردند. 


۸ تقييد العلم: ۱۰. 
در روایت طولاني از امام صادق و نقل شده كه: 


امام باقر EE‏ از رسول خدا | حديث مي کرد. اهل 
مدينه سي گفتند : مردي درو غفگوتر از اين شخص 


نديديم! ا كسي كه نديده حديث مي كند! 

چون امام باقر سك اين وضع را ديد» برايشان از 
جابر حديث كرد تا مردم حرفش را راست بدانند. در 
حالي كه به خدا سوگند» جابر نزد آن حضرت مي آمد و 


از او علم مي آموخت (نكاه كنيد به رجال كشي :١‏ 
١‏ اصول كافي :١‏ 559 ۷ حديث .)١‏ 


به نظر مي رسد كساني كه حديث امام باقر لك را از 


پیامبر | ريشخند مي كردند» ميزان اهميت مدَوّنات 
و كتاب علي و راه هاي علم امام هة را 


نمي شناختند. 

9 الفهرست (ابن نديم): 5*؛ تأسيس الشيعه: ۳۲۷: 
الإمام الصادق :١‏ ۰۰۲. 

۳۹٦۱ نكاه كنيد به: رجال نجاشي: ١١٠١م رقم‎ .5٠ 
.۲۸۰ (و ۱۷۸ رقم 1۸:): تأسيس الشيعه:‎ ۷ 


۷1 منع تدوین حديث 


امام جعفر صادق طلا 
امام صادق ار بر تدوين تأكيد داشت و هر از 
گا هي . .كتات .امام . فلي E‏ جع تة وا ةر من 
مسائلي كه اختلاف مي شد براي صحاب خود و 
سؤ ال کنندگان بیرون مي آورد و مي “نمينا جاده 
از ابو بصير مر ادي نقل شده است که گفت: 
از امام صادق َه درباره مسئله اي در ارث 
سو ال کل دم به من فرمود: مي خواهي کتاب 
قلي :را ار ات اورم كفتة::: مكن كنات .على 
فا وهای تشك ١‏ قفرمو 5 . كانت ,لن از بين 
نمي رود . 
امام شاد كتاب امام علي E‏ را آورد» کاب 
كران قدر و ارزشمندي كوك ون أن اسدة 
بود: اكر مردي بميرد و عمو و دايي بر جاي 
كذاردء دو ثلث ميراث براي عمو است و يك 
ثلث ان براي وای 
ایو بصیر از مُقَرّبان ائمه 7< ف 1( .كبا ني: سيت 
كه از آنان حديث: مقر سشتاند+ سیک حن "اشن قنع 
از این اببوتنکار. نا. سيو زر ادن كتتات. هاي.. صحايه 
توسط عَمّر (يا اينكه معاويه يس از شهادت امام 
علي شا فال ای كتاب آن حضرت بود تا آن را 
نابود كند) مي يندارد كه كتاب علي از ميان 
رفته است. اما امام E‏ با قاطعيئت مي كويد كه 


« كتاب علي و از بين نمي رود ». 


١ه.‏ فروع كافي ۷ ۰ باب مبر اث ذوي الأرحامء 
حديث ١؛‏ تهذيب الأحكام :٩‏ ۰۳۷۲۶ باب ۰۳۰ حديث ۲. 


تثبيت دو روش در دورة امویان تلف 


اا ايئن. ای( ۰ امام شاد اين حقيقت را آشكار 
فسوی :زد كه كتايد الما «غلتي شا كران قيمت ترين 
اشيا نزد ائمّه ‏ “^ مي باشد و محال است كه از 


بین برود نضا تلف شود . بلكه همواره محفوظ 
بي ماند و يكي پس از ديگري آن را ارث 
می برب 


ف 


افزون بر اين» امام از خود از كتاب حضرت علي 
س2 نام بُرد و خواست آن را به سائل بنماياندء 
و اين بدان معناست كه آن حضرت تأكيد شديد 
داشت بر اينكه كتاب حضرت علي شاد موقعيئت لازم 
را در فقه مسلمانان و در ميان آنها بيايد. از 
اين روست كه فراوان به آن عنايت مي ورزيد و 
آشکارش مي ساخت. 
به جهت اهميئّت زياد امام صادق شا به مدونات و 
كتاب هاء آن حضرت « صحفي » (كسي كه دانش خود 
86 از كتاب ها فرا كرفته است) ‏ ناميده شد. 
امام لك به اين نسبت افتخار كرد و فرمود: 

ين ۰ و وه ak‏ و ”7 

نعم» انا صخفی؛ قرات صحف ابائي إبراهيم 

و موسي (۱۲ ؛ 

آري» من صحفي ام؛ صحف جد ادم ابراهيم و 

موسي را خو اندم . 
از ابو بصير روايت شده كه كفت: 

بر امام صادق شا درآمدمء قزر مود 4 عضي "دز 


اهل بصره نزدم آمدند و درباره احاديثي كه 
نوشته بودند نظر مرا جويا شدند» شما جرا 


۲ نگاه كنيد به: علل الشرائع ١‏ / باب ۰۸۱ حديث 
ه. از اهل بيت “^ روايت شده كه آنان علم انبیا را 


مي دانستند و كتاب هاي آنان نزد ايشان بود (نكاه 
كنيد به: بصائر الدرجات: ۱0۸ . 


۷1٦‏ منع تدوین حدیث 


نمي نویسید ؟ مطالب را هركز نمي توانيد 
حفظ كنيد (و شا نون نگه داريد) مكر اينكه 


آنها را ثبت ك1 


کل ۳ در كافي مي كويد: 
عده اي از اصحاب ماء از سهّل بن زيادء از 
حسن بن ظريفء از پدرش ظريفء از مردي كه 
عبدلله بن ايوب ناميده مي شد» كفت: برايم 
حديث كرد ابو عَمْرو مُتطیْب». كفت اين كتاب 
[يعني كتاب ظريف در ديات] را به امام صادق 
E‏ نشان دادم. 


و علي بن فضال از حسن بن جَهم روایت کرده 
است كه كفت: آن را بر امام رضا ل عرضه 
کر دعر ع. ف‌فیود : ای وا مات .تلع كنتناف 
صحيحي است(؟6). 
تأكيد انمه “ بر مسائل ارث و قضاوت و شهادت 
نيز در اين راستاست. 
محمّد بن مسلم روايت مي كند كه از امام 
شل يرسيدم : از ميراث علم جه رسيده است؟ 
آيا جوامع (و امور كلي) است يا تفسير هر 
جيزي كه مردم به آن نياز دارند (مانند 
طلاق و ميراث) در آن هست؟ 
امام شاد فرهتو در علي شاد همه علم را نوشت؛ 
قضاوتء ميراث ۱988 
عدول امام از طلاق [در سخن محمد بن مسلم ] به 
قضاوت (يس از بيان وجود همه علم) اشاره به 


۳ بحار الانوار ۲: ۰۱۰۳ حديث .٤۷‏ 

5 . فروع كافي ۷: ۳٤١‏ ذيل حديث 4 نيز بنكريد 
به. وسائل الشيعه ۲۷: ۰۸۰ حديث ۰.۲۲۲۷۷ 

۰ بصائر الدرجات: ۰۱۱۳ باب ۱۲ في الأئمّة أن عندهم الصحيفة 


الحامعة . . . » حديث ۷ (شماره مسلسل ۷ ۵). 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۳۹۷ 


کثرت تحریف و تبدیل در اين دو باب است و این. 
همان نكته ذكر خاص بعد از عام مي باشد. 

دانيم كه عمر بسياري ال احکام قضا ر ۱ 
نمي دانست و از حكم ارث جدذه و كلاله و. 


ديكران (مانند حضرت علي شا و اشخاص ديكر) 


ااغتمات: مي كرات از آنجا كه مسلمانان در باب 
قضا و ارث دچاز دكركوني و اختلاط شده بودندء 


فن ان دق ”لات .تماننها تتح 
امام صادق شاد به وجود صحيفه امام علي شاد و 


کستتادب جفر نزد خويش مباهات مي كند(*) و بيان 


1 ملا کاتب چلبي در « کشف الظنون ۱: ۰٩۱‏ » علم الجفر 
والجامعة . .. را عنو ان زده است و در اين باره مطالبي 
را مي آورد تا اينكه مي كويد: اين علم را اهل بيت 
و كساني كه به آنان منتسب اند و از آنها علم 
مي آموزند (مشایخ کامل) به ارث بردند و با همه 
توان ان را از ديكران كتمان مي كردند. 0 

گفته اند: به حقيقت اين كتاب جز مهدي كه در آخر 
الزمان بايد منتظر ظهورش ماند ‏ پي نمي برد و اين 
مطلب در كتاب هاي انبياي ييشين هست؛ چنان که از 


عيسي له نقل شده كه: ما گروه انبيا تنزيل را 
برايتان مي آوريم و امّا تأويل را بارقليط [يعني 
حضرت علي عل ] که يس از من مي آید. خواهد آورد. 

ابن طلحه مي گوید: جَفْر و جامعة دو کتاب ارزشمندي اند 
كه يكي را امام علي 2 در حالي که بر منبر کوفه 
خطابه مي خواند کرد گنز راق ديكري را رسول خدا 
پنهاني به حضرت علي ا آموخت و دستور داد آن را 


تك ون كنك 


۷۹۸ منع تدوین حديث 


مي 


دارد كه اين دو از علوم يوشيده [ و سِرّي ] 


ييامبر مي :باسكا 
عبدلله بن سنان» از امام صادق شاد روايت 
مي كند و مي کو نك : نزد آن حضرت ۳۷ 
نوشته هاي فرزندان حسن سخن به ميان آمد و 
ما كتاب جفر را يادآور شديم» فرمود: 
به خدا سوگندء نزد ما يوست مز و ميشي با 
املاي پیامبر و خط علي استء و نزد ما 
صحيفه اي به طول ٠١‏ ذرع هست كه ييامبر 
را املا و علي شل به دست خويش آن را نكاشت 
و در آن همه آن چه نحا زر با ة؟: بت حتّي ديه 
خراش ‏ وجود ره ۱ 2 
به اين ترتيب درمي يابيم كه امام صادق از 
(نزد. اساسان: “اهل بيت ٠)١‏ دق واس جناي .هرم 
تدوین قرار دارد و ببشترین اعتمادش به کتاب 
حضرت علي شا و ديكر كتاب هاي يدرانش ‏ و آنچه 
را كه از صحف اتا ارت سل لصا بدك مهي بجا شك 
جاي شكفتي است كه بييروان مكتب منع تدوين» به 
سرزنش اصحاب تدوين ‏ حتّي در عصرهاي متاأخر 
امام علي لله آن را در حروفي يراكنده به روش 


« كتاب يوستى » در جفر نوشت يعني در ورقه اي از 


يوست شتر رنگ شده. نوشت و به ان در ميان مردم 
مشهور شد؛ زيرا ماجراي اولين و اخرين را در ان 


والجامعة » حديث 8 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۳۹۹ 


عب ایر لحك وا نقل از مکتوبات را عيب 


مي 


اتلد اما شيوه خود را كه با زكويي سخن 
شفاهي از دهان اشخاص استء علم دين مي شمارند. 
ابو حنيفه به امام صادق ار طعنه مي زند که او 


« صحفي » است (يعنى ‏ سخنانش را از كتاب 


مي گويد) #۰ ليكن امام صادق از درباره او و 


ذايكدن اتىي كنه. تا او هم مسلك اتد من كتوحد: 

شما را به اينان جه كار؟ا! از شما چه 
خواهند و بر جه جيز ملامتتان 
۳ به خد ا سو گند » نزد ما 
چيزهايي است كه به هيج كس نياز نداریم و 
ردم هة هاا محتاج: اتد؟ نزت ماع كتابي اننا 
املاي ييامبر | است که علي E‏ به خط خود 
آن را نوشت» صحيفه اي که طول آن ENS‏ 
مي باشد و هر حلال و حرامي در آن هست(۸) . 
كتاب هايي كه امام صادق طلا از يدران و اجدادش 
ستاند (و به ارث يُرد) و کاب اتی زا “كيه کک 
اصحابش املا کردء نزد شيعه و اهل ستت مشهور 


است. 


ابن عدي مي كويد: 
جعفر.ءاحاديث و نسخه هايي 3 اشت و از 
مردمان ثقه (قابل اعتماد) بود (حنان كه 
يحيي بن معین كفته است) و عمرو بن ابي 


مقدام مي كويد: هر كاه به جعفر بن محمد 
نگرم »› امي اتح كه او از سلاله 
(۹) 


مي 


پیامبران است 


۸ . بصائر الارجات : ۰۱1٩‏ باب ۰۱۳ حديث 4١5‏ جامع احاديث الشيعة 
١ ۱‏ وا 
8 . تهذيب التهذیب ۲: ۰۸۸ ترجمه .٠١١‏ 


۷۷۰ منع تدوین حدیث 


محمد عجاج خطيب سخن صاحب تهذيب را اين كونه 
بيان مي كند: 
نزد جعفر صادق  ۸١(‏ ۱۶۸ ه) رساله ها و 
احاديث و نسخه هايي وجود داشت و او از 
محدئان ثقه (راستكو) بود(). 


امام صادق للد بزرگ ترين شخصيت فقهي اي بود كه 


در آن زمان مردم مي شناختند. آن حضرت با 
تند و ت متي ای را كه در آينده از ناحيه عدم 
تدوين.ء مسلمانان را تهديد مي كرد» دريافت» به 
بنویس و علمت را ميان برادرانت منتشر 
ساز » هنگام مرگ كتاب هايت را براي 
فرزندانت ارث كذار؛ جحراكه زمان آشوبي دب 
بيش است كه مردم جز به كتاب هاشان انس 
نمي كنزند 0 
اين سخن» همان تداوم تدوين و فزوني آن ف 
مي رساند كه نزد علماي اهل بيت ^ وجود داشت. 
امام حسن از باز :انش وا ب. مهتكامن که اه جهن 
ترور فكري [و ارعاب و تهدید] امویان از روایت 
باز ایستادند - جه کتابت قزر من خو اند و نيز 
امام صادق شا به همین جهت» اصحاب را بر تد وین 


بوني کیت ام ن. مریم سن مود رز سس 
ترازدي در عصر عبّاسي به شكل ديكري و در قلمرو 
نوي يديد آمد كنا در آستانه وقوع بود [ و 
مي خواست فضاي فكري را تسخير كند] هرجند منع 
تدوين در اين دوره تقريباً وجود نداشت» ليكن 
مشکلات و معضلات از آنجا رخ نمود كه حاكمان 


8و السنة قبل التدوین : ۸ 
۲ اصول كافي :١‏ ۰۰۲ كتاب فضل العلم . باب رواية الکتب » 
الکتب » حديث .١١‏ 


تثبيت دو روش در دورة امويان ۷۱ 


عباسي مرزها را به روي كشورهاي مجاور فارس. 
ترك و ديكران گشودند و خوش گذراني هايي كه در 
عصر منصور آغاز شد و در زمان هارون الرشيد به 
اوج خود رسید» در رویگردان ساختن مردم از علم 
الهي و كرايش انها به لهو و هرزكي يا ديكر 
علوم » به شدّت تأثير نهاد» بلكه ارتباط نفسي و 
عقايدي [إتعهدات اخلاقي و اعتقادي] امري دشوار 
كشت و دست يافتن بر علم حقيقي در چنين آمواج 
خروشاني.ء امري ناممكن مي نمود. 

از اين روست كه امام صادق از بر ضرورت حفظ 


مُدَوّنات تأكيد ميورزد تا در فضاي ظلماني اختلاف 
و سياست هاي حاكم.ء مردم به نور اين كتاب ها 
انس بكيرند. 
از امام صادق عة نقل شده كه آن حضرت و اصحابش 
كمترين فرصت هاي ممكن را براي يرداختن به 
دوين رای ديت انمي انیت ان جضرت اهر نكن اال 
يارانش فرمود: 
تو مطلب را به خاطر نمي سياريء رفيقت 
كجاست كه برايت بنويسد؟ 
وي پاسخ داد: به كمانم مشغول كاري است» و 
من دوست نداشتم در وقت نيازم [به اين 
مسئله] تأخير کنم. 
امام شا به شخصي كه در مجلس بود» فرمود: 


براي او بنويس'"ا. 
اصحاب امام شاد آنجه را آن حضرت بر زبان 
وخ آورد» در أصول و كتشساك:, قساافي:. لوعن کر دند 
بعضي از آنها در رذ ملحدان مي باشد ۰۲۳۲ و بعضي 


۱ دلائل الامامه : 5050ه. 
؟. نكاه كنيد به الذريعه ۲ 22۶ بحار الأنوار :١‏ 
.o0/" 1/10‏ 


۷۷۲ منع تدوین حديث 


بعضي احكام شرعي كه « جعفريّات » يا اشعثيّات ‏ 
از باب نسبت به راوي آن ابن أشعث ك لااك 
شده است(ا). 

يحيي بن سعيد مي كويد: 


جعفر[امام صادق لعل ] حديث طولاني را درباره 


حج بر من املا کرد (). 
امام کاظم طا 


امام موسي بن جعفر للك همان روش آبا و اجدادش 
را در تدوين و حفظ مدوّنات آنها ‏ به ويزه 
كتاب حضرت علي E‏ تب ييمود.ء ليكن تدوين در عصر 
آن حضرت به صورت نامه هاي سرّي درآمد كه به 
اصحاب مي نوشت و مسائل ديني آنان را از يشت 
نرده هاي آهنين هارون.ء ياسخ مي كفت. 

امام كاظم طت بر اساس بعضي از روايات هفت سال 
و بر اساس بعض ديكر ۲١‏ سال در زندان ماند. 
اين زمان طولاني حبس» به طور طبيعي شيوه 
مكاتبه را مي طلبيد. به همين جهت» امام ةبه 
مييكاتنهة نا اصضصحات. ينزد احت و به آمدن سي بعضي 
از اصحاب نزد آن حضرت و ياسخ به يرسش هاي 
ديني شان بسنده نكردء علي رغم اينكه خطر 
احتمال دستيابي مأموران حكومت به نامه ها 
و جو د د اشت. 

از سوي دیگر» فل وین لهو و فساد و خوش کت ان ان 
مادي و فكري ‏ در حکومت هارون ‏ بسياري از 
ضبا لتحاءن..' و عر هيزكا زان را بر آن داشت كه به 
صرق ام فتاه آورند و شيوه تصوف و 'تفتركنازنئ ان 


۱ الأربعين (ابن زهره حلبي): ۰۶1 حدیث 5. 
۲ این کتاب بارها به چاپ رسیده است. 
۳ نگاه كنيد به: تهذیب التهذيب ۲: ۸۸. 


تثبيت دو روش در دورة امویان ورف 


مردم را در ييش كيرند كه اين كزراهه هاي علمي 
به سرعت به انحرافات فكري كشيده شد و افكار 
ها کر شا ان رمسلسا شان ور كوي او 
رويكردء امام کاظم عة را واداشت تا اهتمام 
خويش را در اين قلمرو متمركز كند و معناي زهد 
حقيقي و شيوه صحيح ان را در مكتب اسلام» روشن 
سازد. در يرتو اين گونه روشنكري هاي امام E‏ 
بود كه ټُشر حافي. (٠‏ شاد حواري و فقسا دشت كشيد 
و به مدارج والايي از زهد و تقوا رسيد. 

اموري چون درنگ طولاني در زندان» تصحيح 
انحرافات فكري ‏ و چاره جويي براي مذاهب 
نوييداء | کوج ۶ فقه كاظمي را در و ر اي 
پرتوهايي كه بر جوانب مذكور تمرکز يافتء 
ينهان ساخت. با وجود اين جریانات» درمي يابيم 
كه نمونه هاي برجسته تدوين از امام كاظم سلا 


ت 


ي درخشد جز اينكهد از دو امام ييشين كمتر 
است. 

موسي بن ابراهيم» ابو عمران مُزروزي بغدادي 
مسائلي را از امام كاظم ك2 نقل مي كند كه از 


۳۳ ۰ ۰ ۰ د ۰ ۰ 5 7 ۰ 
امام عة در زند ان هارون شنفت. ان حضرت انها را از 


آبا و اجدادش» از ييامبر | گفت. اين مُسند را 


شيخ طوسي١١)‏ و نتجا شي( آورده اند. 

همجنين حلبي در کشف الظنون آن وا “كام می .تر 

و مي نويسد: 
ابو نُعَيم اصفهاني آن را روايت كرده استء 
و اين مسند را از موسي بن جعفرء.ء موسي بن 
ابراهيم روايت مي EES‏ دي 


۲۱۱۲ نكاه كنيد به: الفهرست: ١٤٤٠ء ترجمه‎ .١ 
.٠١8” رجال نجاشي: ۰:۰۷ رقم‎ ۲ 
.۱۱۸۲ :۲ کشف الظنون‎ ۳ 


۷۷ منع تدوین حديث 


اين کتاب بارها جاب شده است. 

افژون. ر الخ کشات. حضرت علي له نزد. اماع 
کاظم طت بود. امام صادق لك آن حضرت را به 
عنوان « صاحب كتاب علي » به مُفَضّل بن عمر 
مغز في کرد . 

نعماني در الغيبة از عبدُالواحد.ء از احمد بن محمد 
بن رّباح» از احمد بن علي حميريء از حسن بن 


اتوك از عبدالكريم بن عمرو خثعمي» از حَمَاد 
صائغ روايت مي كند كه كفت: 
شنيدم مُفضل بن عمر از امام صادق E‏ 
يرسيد: آيا ممكن است خدا طاعت بنده اي را 
و اجب سازد» سپس خبر آسمان را از او مكتوم 
د ارد ؟ 
امام 4 فرمود: لا بزرگ تر و کریم تر و 
روف تر است به بندگانش و مهربان تر از 
اينكه طاعت بنده اي را واجب کند» ان كاه 
در صبح و شام خبر آسمان را از او يوشيده 
درا ۱۳۵ 
در اين هنكام ابو الحسن موسي E‏ وارد شد 
امام صادق 2 فرمود: آيا خوش حال نمي شوي 
كه به صاحب كتاب علي بنكري؟! 
مُفَضّل گفت: جه جيزي مي تواند مرا بيش از 
ان مسرور سازد؟! 
امام شا فرمود: اين» همان صاحب كتاب علي 
ا2ے 


در نوادر احمد بن عيسي آمده است: 


.١‏ الغيبة (نعماني): ۷»> حديث 5 (با اندكي اختلاف)؛ 


خاتمة المستدرك 5: .١١‏ 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۷۰ 


تیلم اجن “امن عفن از عدي من سقطین. حل 
مي کرد كه گفت: از امام کاظم له درباره 


متعه پرسیدم » امام عة فرمود: تو را جه به 


اين كار! خدا از آن بي نيازت ساخت. 

كفتم: خواستم حكمش را بدانم. 

امام شاد فرمود: متعه در كتاب علي هست. 
[گفتم : ] كاه زن [ در ميزان مهر] مب افزايد 
[و زمان متعه] اافز ايش هي ينايك E‏ تین 
عده دوباره زن متعه مي شود]؟ 


فرمود: مكر كوارايي آن جز به همين كار 


نیست [که ادامه زناشويي در آن دل خواهي 
است ] (۲۱. 
علي بن جعفر علوم دين را از برادرش موسي بن 


جعفر َة فراكرفت و در كتابي آنها را نكاشت كه 


نام آن مسائل علي بن جعفر است. اين كتاب ها 
بارها به جاب رسيده است و در ساليان اخير 
مؤسسه ال البيت ان را به جاب رساند. 
و همجنين رساله ها و كتاب هاي ديكري را اصحاب 
امام 2 از آن حضرت روايت كرده اند. 


امام كاظم شل با اصول نوييدايي حون قياس و 
عمل به ر ايء به معارضه يرداخت. سخن حضرت به 
) 


و محمد بن حكيم در اين راستاست: 


۱ النوادر (احمد بن عيسي آشعري) : ۰۷۸ حديث 4١55‏ 
فروع كافي ه: ۲۲فا حديث ١‏ (در اين مأخذ به جاي 
« تزيدها وتزداد » آمده است « نزيدها وتزداد 6»). 
۲ نگاه كنيد به: اختصاص مفيد: 458١‏ بصائر 
الدرجات: ۰.۳۲۱ باب ۰.۱۰ حديث ۱؛ مستدرك الوسائل 
۷ 5ه0"ء. حديث ۰.۱۱۲۸۲ 
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3 


محمد بن حكيم مي كويد: به امام كاظم E‏ 


كفتم: فدايت شوم» دانش دين را دريافتيمء. 
خدا به وسيله شما ما را از مردم [ و 
مراجعه به اهل ستت] ني تناز سا تاو .كن هی 
از ما كه در مجلسي هست» كسي حيزي را 
نمي پرسد مكر اينكه ياسخ خود را دريافت 
مي كند و اين به راستي لطفي است كه خدا 
وجو تان را بر ما ار تین داشته است [با 
وجود اين] كاه مسئله اي بر ایمان پیش 
ي آيد كه در آن باره از شما و اجدادتان 
چيزي نرسيده است» ما بهترين حكمي را كه 
ته ظز ميان مهي آيد و بیشترین سازكاري را 
با احاديث شما دارد» برمي كيريم [آيا اين 


ب 


کا حایز است؟] 
ر جایر 

امام شاد فرمود: مبادا اين كار را بكتيدا! 

اي فرزندٍ حكيم.ء به خدا سوگند» آنان كه 

هلاك شدندء با همین شیو ۰ ۰ هلاك 

REE 

روايت ديكر مي خوانيم: 

ابو یوسف از امام کاظم شا يرسيد: آيا شخص 

مُحرم قبي تو اند زیر سایه برود؟ 

امام E‏ فرمود: نه. 

كفت: از سايه ديوار يا محمل مي تواند 

بكذرد و “تنه ااه + يجا ادر دراآيد؟ 


امام ل فرمود: ارگ 


راوي مي كويد: وقفتي امام اين سخن را 
فرمود.ء ابو يوسف.ء خنده ريشخندانه اي كرد. 


المحاسن :١‏ ۰۲۱۲ حديث :۸٩‏ اصول كافي :١‏ ۰0۱ 


حديث ٩؛‏ وسائل الشيعه ۲۷: ۰۸۲ حديث ۳۲۲۸۰. 


تثبيت دو روش در دورة امويان VY‏ 


امام لك فرمود: اي ابا یوسف» با قياس تو 


و .لجا رواحت المي توان دين را به دست آورد. 
خداي بزرك در قرآن به طلاق فرمان داد و بر 
حضور دو شاهد عادل در آن تأكيد كرد.ء و 
امر ازدواج را بدون شاهد نافذ دانست؛ شما 
انجا كه خدا دو شاهد را شرط کرده. باطل 
ساختيد و آنجا که شاهد نمي خواهد.ء شاهد 
مي آوريد» و طلاق شخص ديوانه و مست را 
جايز بي اقا ریت 

رسول خدا حج كزارد و احرام بست و سايبان 
برنكرفت [زليكن] به خانه و خيمه د اخحل 
مي شد و به سايه محمل و دیوار درمي آمد ! 
ما همان عمل رسول خدا را به جا مي اوريم. 
در اين هنكام ابو يوسف خاموش ماند('). 


كتاب حضرت علي طت نزد امام كاظم شل محفوظ 


بود. 


امام به ۳ کات عمل جم كرد و آن را به 


اصحابش و ديكران ‏ به ويزه در مسائل اختلافي 


نشان مي داد. 


3 


حمّاد بن عثمان مي كويد: از امام كاظم سل 
درباره مردي يرسيدم كه از دنيا رفته است 
و مادر و برادرش برجاي مانده اند. 


فرمود : اي شیخ » من سر اهي حنكم. نو ار از کنات 
[ علي] جد نون ؟ 


كفتم: آري. 

فرمود: علي سل مال را به خويشاوند نزديك 
و“ مر ةذ تنك اتبز.. حي أذ لدم 

كفتم: يس برادر جيزي را ارث نمي برد؟ 
فرمود: به تو كفتم كه علي س2 مال را به 


تر ك :و نر حك تين «فحي OFS‏ 


فروع كافي :٤‏ ”“ه”. حديث .١٠6١‏ 


۷۷۸ منع تدوین حديث 


پاسخ امام لك بيان قاعده كلي استء.ء بي آنکه 
تفصيل ماجرا را بازكويد؛ة زيرا شنونده مقصود 
را دريافت. امام حكم را به صراحت نكفتء.ء چراکه 
حاكمان و پبروان آنها در كمين بودند كه آن 
حضرت از آبا و اجدادشء از ييامبر جه نقل 
كند. 


مي 


در اين حديث ملاحظه مي شود که امام شا جواب 
خود را به عرضه كتاب بر سائل.ء ارجاع مي دهد و 
استحكام مي بخشد تا اطمينان سؤال كننده فزوني 
يابد. امام ار مانند ديكران از بيش خود ياسخ 
تمي وله 

اگر تاريخ « كتاب حضرت علي للت » را نزد ائمّه 
2 ق اروشاع ۵ رزمي ايم كه اندك: اتلاك اين 
کتاب در فقه امام باقر و امام صادقعغظلِ به شکل 
قابل ملاحظه ايء بارز مي شود و سپس نزد امام 
كاظم شا رخ مي نمايد و يس از آن به تدريج 
مطرح مي كردد؛ به همين جهت فقه صحيح و روايات 
نبوي» همان است كه ال محمد نقل كردند و همه 
مسلمانان را آكاه ساختند كه كتاب حضرت علي شا 
نزد آنان است و علم دين را از آن ‏ و ديكر 
كتاب ها كه با أن همانندي دارد تت تقل 
من كنك 

اين امور تكامبل.. افقت: بو بده شكل. :مكتيي ,كه 
جارجوب آن روشن است در دوران اين سه امام 
ود ر آمد. ابراز فراوان كتاب حضرت علي كك2 توسط 


آنان براي استوار سازي و نشر علوم ديني صورت 


۱ فروع كافي ۷: ۰٩۱‏ حديث ۲؛ تهذيب الأحكام :٩‏ 
, حديث .٩۹۸۱‏ 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۳۷۹ 


مي كرفت كه بيشتر آن در عصر اين سه انمه 
حاصل شد. 

يادآوري لازم 

كتاب امام علي عة را به شكل شايان 


ا ^ 
اتمه 


توجهي بيشتر در باب ارث و قضا و شهاد ات بارز 
مي ساختند» سر اين اختصاص چبست؟ 
وارسي اين امر ما را بر اين حقيقت مهم 
مي رساند كه نباز خلفا به زعامت ديني همر اه 
با كاستي هاشان دزد اين عرصه » ال عو امل 
اساسي اي هست كه آنان را به منع نقل و تدوين 
حديث و اداشت. افزون بر این انعطاف موجود در 
رأي و اجتهادء هنكام واقع شدن در تنكنا به 
فريادشان مي رسيد. تراكم منقولات از كتاب حضرت 
علي E‏ در باب ارث و قضا و شهادات» اين حقيقت 
و اثبات مي کیل 
زيرا نخستين اختلاف فقهي يس از دركذشت ييامبر 
| ميان حضرت فاطمه ثلا و ابي بكر روي داد. 
اين اختلاف هياهوي تر ر کي را برانكيخت كه تا 
امروزه آثارش باقي است. 
فدك در دست حضرت زهرا علا بود و ابوبکر آن را 
از دست وكيل حضرت زهرا للخ درآورد. حضرت زهرا 
ثلا آمد تا آن را از ابوبكر بازستاند و در حضور 
مسلمانان ادعا كرد که فدك را پباسبر اد ر 


زمان حبات به وى حضرت بخشيد. ابوبكر شاهد 
خو استء حضرت زهرا لقلا امام علي و امام حسن و 
حسين 2 و ام آیمن و ام سلمه را به عجان 
شا هد آورد. 


ابوبكر در اين مجلس ناچار شد با توجيهاني - 


كه نزد حضرت زهرا لقلا بدترفتني نود و با کتاب 


۷۸۳۰ منع تدوین حدیث 


و سئثت مطابقت نداشت ‏ شهادت اين افراد را رد 
کند. حضرت زهرا كاد با وي احتجاج كرد كه به 
فرض « فدك » نحله (عطيّه) نباشد.ء ارث است و به 
عموم آیات ارت استئدلال آورد و در خطبه مشهور و 
شكفت انكيز خويش فرمود: 
اكنون مي تبتنداريد كه ما [فرزندان. انبيًا] 
ارث نمي بريم! « ظ أ فخکم الجاهليّة يبغون و مر خن من 
الله خکُماً لقوم يُوقِنُوت 4 آيا حكم جاهليت را 


مي 


يقين دارند حكم جه كسى از حكم خدا نيكوتر 


است. »۲۱۲ .. 


وت ۱ انق« بر دمن كه به آيات خدا 


اي يسر آبي قحافه» آيا در كنتيات کد ا رق 3 
بك زق .ارت :من درق دو “مين ,اكه دزو كي ان ”تتس 
خود فافتي! 


آيا به عمد كتاب خدا را واكذاشتيد و يشت 
سر اند اشتید؟! چراکه مي فرماید چ ور ورك 
سلمان قارد 4 SRS OF A‏ ار نوم ۱۵ و رز 
يحيي بن زكريًا حكايت مي كند كه كفت: 

« فهّب لي من لك وبا ري و یرت ین آل يَعْقُوب» 

« يروردكاراء ار درك خوك - لتیار بحري “مين 
ببخش كه از من و آل يعقوب ارث برد »(ا. 

و مي فرمايد: منکم و أُولُوا الأرحام بَعْضَهُمْ أولى بیعض في 
كتاب ال 


« [در ارث بردن] بعضي از خويشاوندان بر 


بعض دیگر در کتاب خدا مقدم هستند »۲*۲ . 


۱ مانده /0۰۰. 
؟. نمل/١١.‏ 
۳ مریم ۰17 


تثبيت دو روش در دورة امويان ۷۸۱ 
مي فرمايد: «یوصیکم اله في أولادكم للذكر مل حَظ لین 


« خدا به شما سفارش مي کند كه سهم هر پسر 
+ در ارث ‏ دو برابر دختر مي باشد () „ 

و مي فرمايد: ‏ إن ترك خيراً الْوَصِيّةُ للوالدین و الافربین 
بالمَغروف حَمًا على المتقین 4 

0 اكرشخصي در حال مرگ است ومالي د ارد» 
براي يدر ومادر و نزدیکان به معروف 
[خد اپسند انه ] وصيّت كندء اين كار بحن 
يرهيزكاران حق است »(). 

[با اين همه دليل و شاهد] شما مي ينداريد 
كه بهره اي ال ارث براي من نيست...() 

در اينجا ابوبكر ناكزير شد ادعا كند او به 
تتهااني , لابن «يسنا متتل | شنيده كه فرمود: « نحن 
معاشر النبياء لا نورّث درهماً و لا دينارا » « ما گروه انبيا درهم 
و تاز رة ارات سزحناي ‏ نمي. كد اريخ 2 

اين اختلاف دومي بودء زيرا حضرت زهرا ملقلا به 
عمومات ارث در قرآن و اينكه داود براي سليمان 
ارث برجاي كذاشت و... با ابوبكر به معارضه 
در اثبات بطلان ادعاي ابوبكر همین بس كه او 


جوف ف .زنين جن نو ام (د اماد دخترش أسماءء 
مادر عبدالله بن زبير)ء محمّد بن مسلمه و ديكران 


:. انفال/70. 
ه. نساء/١١.‏ 
5. بقره/١86١.‏ 
۷۲ 


احتجاج طبرسی ۱: ۱۳۸:؛ نيز بنگرید به شرح نهج البلاغه (ابن ابي 
الحدید) :١5‏ ۲۰۹ - ۲۰۳. 


۷۸۲ منع تدوین حديث 


از اموال برجاي مانده از ,يتا محر | ا رث 
تا 

ان ايتجاست: كه ٠مي‏ توانيم .بسا تساه كه اين ذو 
باب فقهى (بيشتر از ديكر باب ها) كاه دجار 
تبديل و دكركوني شده اند و زماني به جهل 
كرفتار آمده اند. 

امتداد نتر اكد در این دو باب نیز موكد حقبقت 
فوق است. از اين رو ماجراي قتل مالك بن تویره 
و زنا با زن وي توسط خالد ابن وليد» امتداد 
سياست « خود را به ناداني زدن » و گشودن باب 
پرداختٍ قضيه « خالد تأويل كرد و خطا نمود » 
از سوى ابوبكر براي بيرون آمدن از اين تنكناي 
قضايي است؛ چرا كه خالد نمي توانست آمیزش با 
زن مالك را انكار كندء زيرا لشكريان ‏ كه در 
ميانشان افراد ثقه وجود داشتند ‏ بر اين كار 


رأي در نظام قضايي به شمار مي آيد. و ساخت و 


شهادت مي دادند. 

نظير اين ماجرا در زمان خلافت غمر نيز روي 
داد. حضرت علي شا و عباس نزد عمر (و بنا بر 
نقل ديكر نزد ابوبكر) درباره ميراث رسول خدا 
اختلافى (صورى) داشتند. وي حكم كرد كه مركب و 
سلاح و انكشتر بييامبر | براي حضرت علي E‏ 
باشد. بر عمّر اعتراض شد كه وي بيش از اين»ء 
روایت ابوبکر را در عدم توریث انبیا تأیید 
کرد » جرا اكنون حضرت علي E‏ و عباس را ال 
ينافنك ار سیم دهد؟ از اين رو عمَر ناچار شد 
لان دو را از خود براند و در حل اين ماجرا 
الت گنل 


۸ نگاه كنيد به: مجله الرسالة المصریةء شماره ۰۰۱۸ سال 


یازدهم » ص" هد ؛ النص والاجتهاد: ۰۱۲ 


تثبيت دو روش در دورة امويان VAY‏ 


اين کارء فراری است از سوى خليفه در باب ارث 
و قضا و شهادات تا آنجا كه حدود مُعَطّل ماند. 
مسئله. زناي E‏ شهادت. شفهود بر آن» نیز 
در زمان حكومت عُمَر رخ دادء كه وي با شاهد 
جهارم براي برداشتن « حد » از مغيره همدستي 
کرد ١‏ ينا تک ادت به ای رتا اکر ان نا 
اثبات نكندء دست كم عر تحر را به اثبات 
مي رساند؛ حراكه مُغيره با زن شوهردار خلوت 
کرد و شهود او را روي شکم زن دیدند و صداي 
تنس زدن آن دو را مي شنيدند و در ميان ران دو 
زن آلت مُغيره را مشا هد ه کردند و ... 

ليكن هيج يك از اينها عمر را مجاب نساختء 
بلكه اين حرف ها را دور افكند.ء و اين اجتهادي 
بود که در باب قضا و شهادات صورت كرفت و 
تعطيل اقامه حدود به شمار مي آمد. 

مثل اين در زمان خلافت عثمان اتفاق افتاد. 
وليد شراب آشامید و در حال مستي با مردم نماز 
كزارد. شهود به طور كامل بر آن شهادت دادندء 
ولي اگر اصرار امام علي 0 و مسلمانان بر 
اقامه حد نبودء عثمان مي خواست حد را از او 
بردارد. اين مطلب را مي توان از وارسي دلايل 
عثمان براي تبرئه وليد و تهديد شهود به وسيله 
او» به دست آورد تا آنجا كه عايشه كفت: 
« عثمان حدود را باطل ساخت و شاهدان را 
ترساند »(). 

قضيه» تحریف در ارث نيز همجنان ادامه يافت» حتّي 
عثمان فدك و زمين هاي حاصل خبز اطر اف مدینه را 
به مروان بن حكم بخشيد و با اين کار با ادعاي 
حضرت زهرا لقثلا ب در نحله يا ارث بودن فدك ‏ و 
سخن ابوبكر كه آن را از مسلمانان مي دانستء» 
مخالفت کرد . 


۰.۲۷۲۱ :5 آنساب الأشراف ۰: ۳4: تاريخ طبري‎ ٩ 


۷۸ منع تدوین حديث 


اين حالت استمرار يافت و تسیل( شى شد تا اينكه 
آمر به يزيد رسيد و او دل خواهانه محرمات را 
مرتكب مي گشت و جلو مردم شراب مي آشامید 


بي آنكه معاويه بر او « حد» را اقامه كند يا 
دست كم او را از تظاهر به فسق و فجور باز 
EES‏ 

افزون بر اين» امويان ‏ به ويژه معاويه ‏ با 


حجت. ارث و اينكه او وارث عثمان است (چون در 
جد اعلا با هم مشترك اند) با امام علي سكلل 
جنكيد با اينكه فرزندٍ عثمان زنده بود و او 
« ولي دم » به شمار مي رفت نه معاويه! 

معاويه حقايق ارث را تحريف كرد و ادعاهايش 
مسلمانان شام را فريفت تا آنجا که تر اي اين 
تحريفه رسوا در ا کے اه همراه او قتال 
کردند و کشته شدند. 

نظير اين تحريفه را مي توان در سقيفه ديد. 
قريش خلافت را با ادعاي نزديك بودن به ييامبر 
(در مقابل انصار) به دست كرفتند و حضرت علي 


تایه به اين دليل كنار نهادند كه آنها نيز 


عشيره ييامبرند و بر اداره اموال اك ۰ ماح 
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علي اچ فسوی لسن "مسي باشندء آنها حكن تحرية 


ديده اند و حضرت علي 2جو اني است بی تجربه! 


با روي کار آمدن عبّاسيان مصیبت بزرگ در ارث و 
قضا و شهاد ات شروع شد؛ چراکه منازعان عباسيان 
ب قلعتي عغلويسان. ب :فا اة نستي ”نز دحك توئ سا 
ييامبر داشتند و اين امر ادعاي عبّاسيان را بر 
احق بودن آنان بر خلافت و وراثت تي ٠‏ .۱ 
دک ساظن: هبي سازد. به همين جهت آنان در 
تحریف قوانين ارث كوشيدند و مفاهیم و نصوص 
کتاب خدا و سنت تتا هشر | ر | تعییر .د.ادنتل. با 
آنجا كه مروان بن أبي حفصه را واداشتند كه 
بسرايد: 


تثبيت دو روش در دورة امويان VA0‏ 


11 3 7 باه 2 6 5 5 e‏ :1 ۰ 
اني یکون ولیس ذاك بکائن لبني البنات وراثة الاعمام ! ۱( 
جكونه ممكن است و اين شدني نيست كه يسران 
دختر وارث عموها شوند. 
طبق برخى ار مصادر شيعه امام كاظم شاد و امام 
رضا 4 این تحریف در ارث را با رواج این 


اشعار پاسخ گفتند : 


لم لا يكون وإ ذاك لکائن لبني الات وراثة الاعمام 
للبنت نصف کامل من ارثه والعم متروك بغير سهام 
ما للطّليق وللتراث وإِنّما سَجَدَ الطلیق مَخافة الصمْصام ۱۱۱) 


جرا فرزندان دختر و ا رث عمو ها نباشند؟ این 

امر كاري است كه تحقق يافته است. 

تمي ال ازث يدر (بر اساس كتاب خدا) براي 

دختر است و عمو هيج سهمي كرو 1 أن اد 

بنده آزاد شده را جه به ارث! او [عباس] 

از بيم شمشير و كشته شدن اسلام اورد. 
همجنين روايت شده است كه: 

هارون در مدینه به زیارت قبر رسول خدا ۱ 

رفت» گفت: سلام بر تو اي پسر عمو ! 

امام كاظم شاد فزنوة::: سلاخ: من ٠ن‏ اي ددن ! 

از اين سخن» هارون خشمكين شد ۲۱۲۲ . 
در مجلس ديكري مي خوانيم: 


۰ الفصول المختارة: :٩1‏ بحار الأنوار ۱۰: ۰۳۹۱ 
۱ عيون اخبار الرضاءئل :١‏ ۰۱۸۹ باب ۰۶۳ حديث ١؛‏ 


در احتجاج طبرسي ۲: ۰۱۱۷ اين ابيات از زبان موسي 
بن جعفر اهل بازكو شده است. 
۲ نكاه كنيد به: روضة الواعظين : ۲۱۱ الفصول المختاره : ۱ ۰۲ 


۷۸1 منع تدوین حديث 


هارون از امام موسي بن جعفر لك پرسید: به 


جه سیب ادعا تس كتيل که شما اولاد ایا سا 
و وارئان ا ویند » ار چنیا لس که همه 
ما با هم يسر عموييم؟ 

امام ا فرمود: بگو ببينم اگر رسول خدا 


دخترت را خواستكاري كند.ء به او مي رن 
رشيد پاسخ داد: آريء ولله! و بر اين كارء 
بر عرب و عجم افتخار مي كنم. 

امام له فرمود: لیکن اگر دختر مرا 
خو استگاري کند نمي توانم ا اء دة 
ژناشويي پیامبر دراورم؛ زیرا ان حضرت يدر 
من است! 

با اين سخن كوبنده» هارون ساکت شد و مات 
و مبهوت اتد 

ماجراي يحيي بن عبداله بن حسن با هارون» نيز 
همین گونه اس و اينها از انكيزه هايي است 
كه رشيد را واداشت به دشمني و اسيب رساني به 
امام کاظم ا و يحيي و دیگر خاندان پیامبر 


دست بازد. 


این تحریف پياپي در ارث وقضا وشهادات» به 
راستي شايان توجه است. امين ‏ كه نامزد 
ولايت عهدي و امارت بر مسلمانان يس از هارون 
مي 
كينا لي كه در قصرند» او را در حال مستي 
بينند. رشيد در تنكناي محذور اخلاقي مقابل 


باشد ع شراب مي آشامد. هارون و بعضي انل 


مي 


مسلمانان مي افتد؛ اكر از اجراي حد چشم يوشدء 


۳ نكاه كنيد به: عيون آخبار الرضائتئل ۲: ۸۰؛ 
احتجاج طبرسي ”: 15١؛‏ وسايل الشيعه ۲۰: ۰.۳۱۲ 


حديث ۲۹۸۳۷ . 


.١ 5‏ مقاتل الطالبیّین : ۰۳۱۳-۲۱۰ 


تثبيت دو روش در دورة امويان VAY‏ 


اين امر شايع مي شود و ادعاي او به عنوان 


اميرالمؤمنين تباه من گردد» ال سويي 
نمي خواهد بر ولي عهدٍ يس از خود « حد » را 
جنا رئ .ها ز ۲۵ 


از اين رو براي ابو يوسف قاضي بيك مي فرستد و 
او را براي امر مهمي احضار مي كند و راه جاره 
مي جوید. ابو يوسف رون رفت هاي ضعيفي را 
ييشنهاد مي كند كه مادر داغديده را مي خنداند 
[با وجود اين] هارون سجده شكر به جاي مي آورد 
و به ابو يوسف مال هنكفتي را می بخشد(١).‏ 

آيا در باب قضا و شهاد ات بالاتر از اين 
تحريفي هست؟! 

از همین نگاه كذراء مي توان راز تأكيد ائمه 
“را بر این دو باب دریافت. 


حاکمان ل در دوره هاي اخير ‏ مي خواستند به 
تفر فاي (مانند ربودن اموال مردم) دست يازند 
و اين کار جز با بازیچه ساختن قوانين ارث و 
امیا دی تكو 4 د شرا ارو معان ی 
و غنا و رقص و خوش گذراني نيازمندٍ احكامي بود 
كه با ابطال شهود و تغيير قانون قضاء توجيه 
لازم را براي كارهاشان فراهم آورد. 

فقه صحيح بر همه اين فرضيه ها و ادعاها مهر 
بطلان مي زند» و نكرش هايي را كه قائل اند خدا 
همه کرد ارهاي خطاي خليفه خود را - در روي 
كن كك امین آمر زد و خليفه حسابرسي نمي شود 
مردود مي شمارد. 


امام رضا له 


كتات. هاي .اهل. نحت © ر اسان ^ محفوظ 


ماند. مهم ترين آنها كتاب حضرت علي شا و 


۰.۱ بنگرید به »ء نشوار المحاضرة 0 ۵۲ ۲ . 


۷۸۸ منع تدوين حديث 


كتاب جفر و کتاب جامعة به شمار مي لف كتاب 
جفر به امام رضا E‏ از يدرانش رسيد. 


كشي از تصر بن قابوس نقل مي كند كه وي در 
خانه امام كاظم له بود. امامل لله فرزندش امام 
رضا له را در حالي که در کتاب جفر مي نگریست. 
به او نشان داد و فرمود: 
اينه “فر زتدخ.. علي یاه ور كتابي را كه در 
آن نكاه می كند جفر است(١).‏ 


"كي 


علي بن ابراهیم» از محمد بن عيسي» از يونسء 


از ابو الحسن E‏ و از يدرش از ابن فضال روايت 


مين کند که گفت : 


كتاب علي را به ابوالحسن شش نشان دادم ۰۱۱۷۱ 
فرمود: كتاب صحيحي است» اميرالمؤمنين در 
ديه جراحت اعضاء حكم كرده است(). 
علي بن ابراهيم.ء از يدرشء.ء از ابن فضال و محمد 
بن عيسي» هر دو به نقل از يونس كفتند: 
كتاب فرائض (ميراث) ‏ را به نقل از 
اميرالمؤمنين يك بر ابوالحسن رضا عك عرضه 


کردیم » فرمود: كتاب صحيحي است(۱۹) . 


در زمان حضرت رضا له و يس از آن» دوره جديدي 
آغاز شد كه همان عصر تصنيیف و استوار سازي و 
توثيق مدرّناتي است كه ادعا يا فرض مي شد آنها 
مطالب كتاب حضرت علي ك و احكام دين را كه اهل 


۲ رجال كشّي: ۳۸۲. 

۷ فروع كافي ۷: ۰۲۲۷ حديث ۰۷ 

۸ تهذیب الأحكام ۱۰: ۰۲۹۲ حدیث ۰.۱۱۳۰ 

20٩ (و ۶۲۲۷۵ حديث‎ ١ فروع كافي ۷: ۲۳۲ حديث‎ ٩ 
.۸۰ :۲۷ وسائل الشيعه‎ 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۳۸۹ 


بيت ۰ بيان داشته اند نقل کرده اند. اصحاب 
ائمّه ‏ ^ آنها را كرد مي آوردند و بر امامان 


عرضه مي کردند تا درستي آن منقولات احراز 
شود . 
از عبدلله جعفي روایت شده که گفت: 
ته ابم ٠‏ ر ضا E‏ در آمدم و صحيفه يا برگه 
كاغذدي را به همراه داشتم كه در آن به نقل 
از جعفر بن محمد نوشته شده بود: « دنيا 
براي صاحب این امر جونان نیمه گردو 
نمایان است [و امام طبر همه چیز آگاه 
ما شت اه 


مي 


امام رضا شل فرمود: اي حمزهء. والله اين سخن 

حق است» آن را :تكن :حوستي مدقل ٠‏ كن ا[ سین 

بر يوست بنويس تا ماندكار بماند](''). 
در اينجا ملاحظه مي شود كه مروي از امام صادق 
از بر امام رضا از عرضه مي گردد تا از صخت آن 
اطمينان به دست آيدء يا امام سل آن را بر 
كتابي كه نزدش محفوظ است عرضه كند (چنان كه 
در حديث اول ملاحظه شد) يا شيوه ديكري فين اتر 
از اينها باشد به اينكه امام عشلومطابقتٍ روايت 
نا آن چه از آباي خويش به ياد دارد بنكرد. 
هر روشي که باشد» مقصود و هدف» توثيق مرویات 
از امامان سه كانه (امام باقر و صادق و کاظم 


ء٠۹٩۹‎ :5 فروع كافي ۷: مه حديث ١؛ الاستبصار‎ .٠٠ 
.” باب ۰۱۷۹ حديث‎ 


۷۹۰ منع تدوین حدیث 


و سپس به پیامبر و اين شيوه.ء طبيعت مسلك 
اهل بيت 7 اس 


حمزه بن عبدالله جعفري مي كويد: 
در پشت برگ كکاغدي [اين حديث را] نوشتم: 
رتشا براي امامء مانند كردوي شكسته (و 
دو نيم شده) نمايان است »> آن را به امام 
رضا له نشان دادم و كفتم: فدايت شوم! 
اصحاب قا یی ریا رش ات مي تد که بن 
انكارش نمي كنم.ء ليكن دوست دارم از شما 
بشنوم. 
امام شا در آن نگریست» سپس آن را چنان 
بيجيد كه ينداشتم بر وي كران آمد.ء آن كاه 
فرمود: 
اين سخن» حق است! آن ٠١3‏ وکر و تی تتفل 
2:۲۱ 
امام رضا E‏ به امر تدوين بسيار اهتمام داشت 
تا آنجا که پیش خادمان تدوين علم و دین» دوات 
مي كذ اشت. 
علي بن آسباط مي كويد: شنيدم امام رضا شش 
مي فرمود: 
ذو كتوزيئ “كه خد اا مي افر ما تا ۰ ۵ و كان تَحْنَهُ 
کنز لَهُما 4 زیر آن دیوار گنجي براي آن دو 
غلام بود »۲۲۲۲ . 
گفتم: فد ایت شویم! مي خواهم اين سخن را 
بنويسم. امام E‏ دوات را به دست كرفت تا 


پیش من نهد» من دست امام را كرفتم و 


.5 بصائر الدرجات: ۲ باب 5١ء. حديث‎ .١ 
.۸۲ کهف:‎ ۲ 


تثبيت دو روش در دورة امويان ۷۹۱ 


بوسيدم و دوات را ستاندم و آن سخن را 
نوشتم!"'ا). 


امام رضا شاد تأكيد هی ورز که آنچه را بر 


زبان مي آورد» سخنان حق به ارث رسيده از 


پيامبر است و ميراث صحيح ييامبر نزد 


ن حضرت مي باشد. 


يعقوب بن جعفر مي گوید: در ركاب امام رضا 
شا 00 مكّه بودم» مردي به آن حضرت كفت: 
شتا “کات را کو كو تة .اي تفسلن سییر كتسد 
كه تاكنون نشنيده ايم! 

امام هه فرمود: قرآن» پیش از آنکه بر 
مردم فرود آيد و براي آنان تفسير شود بر 
ما نازل شد و تفسير كشت؛ ما حلال و حرام 
ان را مي شناسيم... 

اين علمي است كه آكاهت ساختم و آنچه را 
لازم دانستم به تو رساندم» اكر يذيرفتي 
شاكق كلاش او كن کرو كردي ا ]| هذا 
بر هر جيزي كواه است!*ا. 


عبد السلام بن صالح هروي مي كويد: 


شا 


شنیدم امام رضا َة مي فرمود: خدا رحمت 
كند بنده اي را كه امر ما را احيا كند! 
برسيدم: جكونه امر شما را زنده سازد؟ 
فرمود: علوم ما را بياموزد و به مردم 
بياموزاند؛ حجراكه اگر مردم محاسن كلام ما 
1 كلد اهمه - ٠ن E E‏ وي تمي E OEE‏ 


ابن انحن نصر رسيده است كه: 


اصول كافي ”": ۰٩‏ باب فضل البقین: حديث 5. 
بصائر الدرجات: ۰۲۱۸ باب ۰۸ حديث 5. 

معاني الأخبار: ۰۱۸۰ حديث ١؛‏ عيون اخبار الرضا 
۲ ۲۷۵ باب 417+ حدیث 24 


۷4۲ 


به امام رضا شاد گفتم : فد ايت شوم ! بعضي از 
اصحاب ما قائل اند اثري را كه از تو از 
يدرانت حكايت مي شود» مي شنويم ف + كشن أن 
قياس مي ورزيم و عمل مي كنيم. 

فرمود: سبحان لله! وال این شیو ه از دین 


حعفر ار تمي بنا شل ,انان كرو هئ اكد که اه 


ما نياز ندارند؛ از طاعت ما خارج شده اند 
و در موضع ما قرار كرفته اند [يعني ادعاي 
امامت دارند] يس كجاست تقليدي كه از جعفر 
و ابا جعفر مي كردند؟ 

جعفر فرمود: بر قياس حمل نكنيد.ء هيج جيزي 
نيست كه قياس به عدل (و صدق) آن حكم كند 
مكر اينكه قياس [ديكر كه با قياس نخست 
تعارض دارد] آن را درهم مي شكند'"). 


همچنین امام رضا شاد درباره كساني كه در شبهه 


مي 


مي 


ةك 


افتند و امر دين بر آنان مشتبه مي کتر د درم 
قرفا بل : ۱ 

اینان قومي اند که شبطان در انديشه شان 
راه يافته است؛ آنان را با شبهه في فقرنيد 
و امر دينشان را بر آنها مشتبه مي سازد. 
اينها مي خواهند از پیش خود هدايت شوند» 
مي كويند: براي جه؟ جه وقت؟ چگونه؟ هلاكت 
از همين مأواي احتياط به سراغشان مي آيد 
و این دستاورد خودشان است « يروردكارت 
هركز به بندكان ستم نميورزد ». 

شايسته نيست آنان جنين روندي را در ييش 
كيرند.ء بلكه بر آنها واجب است هنكام تحير 
بازايستند و آنجه را نمي دانند به داناي 
كار و كسي كه استنباط درست ا 
بازكردانند؛ زیر ا خد اي متعال من فرمايد: ظ 


قرب الإسناد: ۰۳۰۷-۲۰۲۱ حديث ۱۲۷۰. 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۳۹۳ 
2 ه ےه و 4 ت و ۳ 0 ۳۹1 ۶ و و 
و لو زدوهة إلى الرسول و إلى اولِي الامر منهم 
لَعَلِمَهُ الْذِينَ 2 تتنیط زد ES‏ 1 


« اكر آن زا هة خد ١‏ رق وسولس و ولائ امن 
خوډ از .مي كتزد اتدنيد» البته ‏ كساني ال 


آنان كه مي توانند آن را استنباط كنندء 
مي فهميدند ۱۳۳۵ : 
ني آل محمد اسان ان ان كه ادر 
قر آن استنباط مي كنند و حلال و حرام آن را 
مي شناسندء و اينان اند حجّت خدا بز 
خلق (') . 

امام رضا له صحيفه اي دارد كه آن را از 


پدر انش روايت مي كند و « صحيفة الرضا » ناميده 


مي شود» و بارها به جاب رسيده است. 

نيز رسالة الذهبيه از امام رضا عة مي باشد كه آن را 
براي مأمون عتاسي نوشت و مأمون دستور داد آن 
را با اب طلا بنويسند و از اين رو ذهبيه 
(طلايي) ‏ ناميده ‏ شد (وجه ديگري نيز براي 
نام كذاري ان كفته اند) و اين رساله بارها 
جاب شده است. 


همه اينها غير مطالبي است كه امام E‏ بر 


أصحاب خود و بر فقها و فقه آموزان آن زمان» 
اهلا كزد؟ زيزر !ا اماع ا مجالس تدريس و املاي 


حديث داشت. 


علي .كن یی ی ای تادر تسار ساعن بت 
مي كويد: 


۷ ننسا ۶ /۸۲. 
۸ تفسير عتاشي ۱: ۰۲۱۰ حديث ۱ ۲۰: وسائل الشیعه 
۷ ۲ حديث ۰.۲۲۰۱٩‏ 


۷۹ منع تدوین حديث 


ابو الحسن» علي بن موسي الرضا شا در طوس»ء 

در رجب سال ۱۹۸ براي ما املاي حديث کرد 

كفت: پدرم» موسي بن جعفر مرا حديث كرد('). 
اين سخن.ء به وجود مجالسي صراحت دارد كه امام 
رضا عة در آن علوم اسلامي را بر علما و حافظان 
مسلمان املا مي كرد.ء و اينكه آن حضرت به تدوين 
و مدوّنات اهتمام داشت. 
امام جواد طا 
امام جو اد له مسبرتد وین وحفظ مدونات (وسعي 
فراوان براي ضبط و ماندكاري آنها) را ادامه 
e‏ مأمون عبّاسي مجالس مناظره اي را سامان 
داد تا آن حضرت را با دليل و برهان به زانو 
درآورد يا به لحاظ خردسالي اش از شأن علمي 
امام ببكاهد» ليكن در اين كان تناكاجح مالك و 
نتيجه عكس داد چراکه امام لك با علم و 
دانايي [خداداد] خويش.ء فقها وعموم مسلمانان 
را مات ومبهوت ساخت. اهتمام أن حضرت به مسائل 
اعتقادي در كنار توجه به فقه و تدوين حديث 
(به جهت شرايطى كه امام د ان مي زيست) مشهور 
است. 
امام جواد عه تلاش هاي خود را بر اداره مجالس 
مناظره و رد و بدل مطالب علمي منحصر نساخت» 
بلكه مسير توثيق منقولات را ادامه داد. آن حضرت 
به كتاب امام علي لل و آنجه از امام باقر و 


صادق قله نقل مي شت اطلاع کامل داشت. 


محمّد بن حسن بن آبي خالد في كويد: 


8. أمالي طوسي ۳٥١۹ :١‏ و١5”؛‏ نيز نكاه كنيد به: 
رجال نجاشي: ۰۲۷۷ رقم ۰.۷۲۷ 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۹۰ 


به ابو جعفر دوم (يعنى امام جواد) كفتم: 
فدايت شوم! مشايخ ما از امام باقر و صادق 
اور روايات زيادى اخذ كرده اند» ولى چون 


تقيه شديد بود كتاب هاشان را پنهان 
داشتند و از ايشان روايت نشده است» (يعنى 
و اسطة بین ما و انها ال بين رفته 
است) هنكامي كه دركذشته اند» كتاب ها به 
دست ما رسيده است [جه كنيم]؟ 


امام شاد فرمود: آنها را حديث كنيد.ء آنها 


حق [و درست] است ۲۳۲۲ . 


ستم به فكر و انديشه ‏ و به ويزه ظلم در حق 
تدوين ع از سوي خلفاي بني اميه و بني عباسء 


اه اجه ائ “من سدم كه...يبكنئن. "از “جز كان مام 
جو اد شاد به شك مي افتد و مي خواهد به صخت 
مرويّاتي كه بر اثر فشار فكري و اعتقادي بازكو 
نشده اندء يقين يابد. 

و اینجاست كه نقش امام ار به عنوان ميزان 
شناخت صحيح از ناصحيح و حق از باطل (در ميان 
مَدَوّنات و مرويات) روشن مي شود. و كمان مي رود 
كه امام َة مطابقت آنها را با كتاب امام علي 
عه وكتاب هاي پدرانش دريافت و از اين رو به 
سؤال كننده فرمود: « آنها و1 ١‏ جد اث تنل آنها 
حق است ». 

سائل يك نفر است و امام به لفظ جمع « حَدّثوا » 
ياسخ مي دهد. اين امر نشان مي دهد كه اين بلا 
و مصيبت» عمومي بود و همه آصحاب آن حضرت با 
آن مواجه بودند.ء و بسياري از مرويات و مدوّنات 
ل به جهت سركوب و فشار و ارعاب - ناموثق به 


نظر مني آمد. 


۰ اصول كافي :١‏ ۲ باب النوادرء.ء حديث .٠١‏ 


۷۹1 منع تدوین حديث 


امام شاد صورت و محتواي مدوّنات يدرانش را 
شناخت» خط آنها را به ديدكانش مي كذاشت و 
یز کیت کو سو كتين لجأت “مین كرد كه آن خط يدرش 
هست تا اين احتمال را كه آن كتابي ساختكي بر 
امام رضا عله باشدء دفع كند. 


مي 


ابراهيم بن ابي محمود مي كويد: 
بر آبو جعفر [امام جواد] طك وارد شدم و 
كتاب هايي از يدرش همراهم بود. آن حضرت 
به خواندن آنها برد ات و كتات: روک :زا 
بر چشمانش گذ اشت و كفت: وله خط يدرم 
باشد ‏ و به كريه افتاد تا آنجا که 
(۳۱) 


مي 
اشك هايش سرازير شد 
و احمد بن آبي خَلف روايت مي كند: 


بيمار بودم» ابو جعفر ار به عيادتم آمدء 


كنار بالينم كتاب يوم و ليلة بود. ال آغاز تا 


پايان آن را ورق زد و [سه بار] فرمود: 
(TY)‏ 


خدا يونس را رحمت كند.. 
و از آن حضرت روايت شده كه فرمود: 
در کتاب علي شا آمده كه انسان» شبيه ترين 


چیزها به معيار (ترازو) مي باشد؛ يا راجح 


(و سنكين) است به علم ‏ 9 يك بار فرمود 
به عقل ‏ ا و يا ناقص (و سبك) است به 
خهیل ۲۳۳ 


امام جواد 3 بر اهمیت تدوین تأکید مي ورزید 


زيرا تدوين سبب ماندكارى بيشترى در اذهان می 


۱ رجال كشي : 5 

۲ رجال كشي ۲: 85:. رقم “١91؛‏ وسايل الشيعه ۲۷: 
۱.۰ 

۳ کشف الغْمّه ۲: ۰۲۶۱ 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۳۹۷ 


یوق “تنا تقل ها .اه دار هن کی کت .بز ايش 
نقل صورت مي كيرد يايدارتر مي ماند؛ به ويزه 
آنكه در ميان خوانندكان كساني خط امام لو را 
از عبد العزیز مهتدي حكايت شده كه از امام 
جواد لو درباره “يوتش بن عبدالرحمان پرسید. 


امام شاد به خط خود نوشت : 


او را د وست مي دارم و بر ايش رحمت 
مي طلبم» هرچند همشهريان تو مخالف اند( 
رساله ها و نامه هايي از امام جواد از به 
اصحاب رسيده است: 
احمد بن محمد بن عيسي مي كويد: ابو جعفر 
غلامش را به همراه نامه اي سويم فرستاد. 
از من خواست كه نزد آن حضرت بروم... 
فرمود: نامه ام را نزد او ببر و بخواه كه 
مال را برايم بفرستد. من نامه امام را 
بيش زكريًا بن آدم بُردم» وي مال را براي 
ان حضرت فرستاد5(2). 
حسن بن شمعون مي كويد: 
رساله ابو جعفر ثاني را به خط خود آن 
حضرت ‏ بر علي بن مهزيار خواندم: بسم اله 
الرحمن الرحيم؛ يا علي.ء خدا به تو پاداش 
نيك دهد...(3) 


۶ رجال كشّي: ۶۱۳: مقصود از « بلد » بصره است - 
چنان که در شرح اصول كافي مازندراني ۷: 1١‏ هست ‏ 
اهل بصره در آن زمان عثماني و پیرو رأي و اجتهاد 
بودند و از دشمنان مکتب تعبّد و تدوین به شمار 
مي آمدند. 

۰ الاختصاص: ۸۷: رجال كشّي: ۰:۷٩‏ 

۰۲ الغيبه (شبخ طوسي) : ۰۲٩‏ 


۷۹۸ منع تدوین حديث 


امام E‏ نامه ديكري به علي بن مهزيار داردء 
كه در بغداد به او نوشت')› و نيز نامه اي كه 
از مدينه سويش نكاشت(*ا). 

8 انز له هیر رهم ا .كتين 
مني گند کے نقل. له كه كفت: 


ت كه ال او زاو انت 


به امام جواد لك نامه نوشتم كه نزد من 


براي شما چيزي [از اموال] است» امر 
مي فرماييد به كه بدهم؟ ان حضرت برايم 
نوشت: 
آنجه در اين نامه بود من ستاندم...!(5) 
از محمد بن احمد بن حماد مزوزي رسيده است كه: 
ابو جعفر به يدرم نوشت...۱*) 
از عبدالجثار تهاوندي ‏ در خبري طولاني آمده 
است: 
از ميان نامه هايم نامه اي بيرون آمد كه 
در آن نوشته شده بود: بسم اله الرحمن 
الا جیوه اين تاه دار اسم او م سر ای 
هاشمي علوي. به عبدلله بن میا رم ۲۳۳ 
شيخ عزيز لله عُطاردي احاديث امام جواد سك را 
كرد آورده و با عنوان مسند الإمام الجواد شل آن 


را به جاب رسانده است. 


امام هادي َل 


كتاب امام علي E‏ ر اين امام همام وجود 


داشت. آثار رسول خدا و سئت مبارك آن حضرت 


۷ رجال كشّي: .545١-55١‏ 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۷۹۹ 


13 . ا ات اور ترا مایم E‏ براي مسلمانان نقل 
مي کرد و به اندازه اي به تبسانم احكام و 
رو ایات كتاب حضرت علي اس عذایت داشت که در 


هنكام بيماري مُشرف به مرگ (و مسموم شدن با 
زهر) در نقل از اين كتاب مي كوشيد. 
ابو دعامه مي كويد: به عيادت علي بن محمد 
بن علي بن موسي رفتم در همان مرضي كه به 
سبب آن» در همان سال دركذشت. چون خواستم 
بازگردم» فرمود: اي آبا دعامه. [اداي] حق 
تو بر من لازم شدء آیا حديثي برایت نخو انم 
كه شادت سازم؟ 
كفتم: اي فرزند رسول خد ۱ . بسي مشتاقم. 
فرمود: برايم حديث کرد يدرم محمد بن عليء 
كفت: بر ايم حديث كرد يدرم علي. بن. موی 
1 برايم حديث كرد يدرم موسي بن جعفرء 
برايم حديث كرد يدرم جعفر بن محمد. 
برايم حديث کرد يدرم محمد بن عليء 
برايم حديث كرد پدرم علي بن حسین. 
برايم حديث كرد پدرم حسين بن عليء 
کف .سس اه ی ۰ كرك إحدازم؛ علئ. بحن | 


]ا 
حا لاض ديا 


طالب» كفت: رسول خدا برايم فرمود: جنا 
علي» بنويس! 

يرسيدم: جه بنويسم؟ 

فرمود: بنويس: بسم الله الرحمن الرحیم؛ الإيمان ما زف القلوب 
وصدقتة لأعمال. والإسلامٌ ما جَرى به اللسان وحَلَّتْ به المُناكحة؛ 

به نام خداوند هستي بخش مهربان؛ ايمان آن 
است كه در قلب ها جا كرفته و اعمال آن را 
تصديق كند.ءه و اسلام جيزي است كه بر زبان 
جاري مي شود و بدين وسيله زناشويي حلال 
می كن 3د 


ابو دعامه مي كويد.ء كفتم: اي فرزند رسول 
خداء به خدا سوگند» ميان تنكو ني انحن دنت 


٠م‏ منع تدوین حدیث 


و سندي اين حنين آراسته و استوارء در 
شكفت مانده ام كه كدام يك زيباتر است؟! 
امام شا فرمود : آن » در صحيفه اي است به 
خط علي بن ابي طالب و و املاي رسول خدا 
که ما نسل اندر نسل به ارث برده ايم (). 
پبرده ایم ۰.۲ 
اين روايت الهام بخش اين حقبقت است که همه يا 
بيشتر آنچه امامان 2 رو ایت کرده اند از کتاب 
امام علي شا است» هرچند جدا جدا (در هر 
روایت) به آن تصريح ندارند» بلكه به صورت 
عمومي بيان داشته اند. 
امر بر بعضي از نادانان يوشيده مانده است 


اين 

و امام صادق شا را متهم ساخته اند كه « صحفي 
« است و ال كتاب جيزي را مي كويدء و 
درنيافته اند كه مستند آن حضرت نوشته هايي 
است که از رسول خدا با خط امام علي عا 


دریافت کرده است. 
امام هادي عة استو ار سازي مرویات و مدونات را 
از آبا و اجدادش استمرار بخشید تا احادیث 
خالص و شفاف به نسل هاي اينده برسد. 
محمّد بن عيسي مي كويد: 
داود بن فزقد فارسي نامه اي به ابوالحسن 
ثالث نوشت و ان حضرت به خط خويش ياسخ ان 
را نگاشت» كفت: 
يرسش من درباره علمي است که از آبا و 
اجدادت براي ما نقل شده و احاديثي كه به 


:۲. ؛ اعيان الشيعه‎ ۸١ مُروج الذَّهَب ؛: هلم‎ .١ 
E رقم ۱ نبز بنگرید به. بحار الأنوار‎ ۰۲ ۶ 
2.۸ 


تثبيت دو روش در دورة امويان ۸۰۱ 


صورت مختلف روايت شده اند با وجود اين 
اختلاف چگونه به آنها عمل شود؟ آيا احاديث 
اختلافي را به شما بازكرزدانيم؟ 


امام شل به او نوشت (و من ان را خواندم): 


آن چه 5 :قبي ۵ اكك بسحن شتا لته ما ان مملزم 
باشيد» و آنچه را كه نمي دانيد قول ما 
باشد [ و احتمال مي دهيد كه سخن ما 


نباشد]» به خودمان بركردانيد(ا). 

در اينجا امام E‏ اصحابش 5 و نين راو كة 
روايات اختلافي و مدوناتي را كه صخت نسبت آنها 
به اهل ببت ^ مشكوك است» به آن حضرت ارجاع 
دهند تا نقل هاي صحيح وء تونن .كل و > 
اانا حت ساختكى و دروغين يا آنها كه غلط و 
اشتباه در آنها راه يافته استء ترك شود. 

بعضي از اصحاب امام هادي E‏ تفسيري به نام 
الأمالي في تفسبر القرآن را از آن حضرت روايت 
كرده اند كه جاب شده و در دسترس است» كرجه 
بعضي از بزرگان در نسبت اين كتاب به امام 
طاوتردید ا ك 


علاأمه سيد محسن امين کا نی را درباره احکام 
دين و رساله اي را در رد بر اهل جبر و تفويض 
براي امام ها د يكلا ذكان مي کن 


هريك از ابو طاهر(! و عيسي بن احمد بن عيسي() 
و علي بن بان ۲ نسخه اي را از امام هادي شا 


رو ایت کرده اند. 


بصائر الدرجات: ۰۰۶1۶ حدیث ۱ ۲. 

اعیان الشیعه ۱: ۳۸۰: نيز بنگرید به. الذریعه 
۰ مورد ۰.۳۱۲ 

رجال نجاشي: ۱ رقم ۱۱۱ 

همان: ۰۲۹۷ رقم .1١5‏ 


و و وم و و 
O 44‏ سس مم 


١م‏ منع تدوین حدیث 


شيخ عزيز لله غطاردي احاديث امام هادي را در 
كتابي كرد آورده و به نام مسند الإمام الهادي 
به جاب رسانده است. 
امام حسن عسكري شا 
تلاش هاي امام عسكري شا در دو جهت اصلي جريان 
حافت : 
اول: آگاه ساختن اصحاب خاص خود را به آنچه 
مربوط به فرزندش امام زمان E‏ مح شود و اينكه 
يس از آن حضرت.ء وي قائم به امر امامت و تبليعغ 
است. 
دوم: تدوين و توثيق مدوؤنات» به وسيله عرضه 
كتاب امام علي از یا آنچه را از آبا و اجداد 
خود دريافت. 
در بحث ما بيشتر جهت دوم مد نظر است. 
از سعد بن عبداله آشعري روايت شده كه كفت: 
احمد بن عبداله يعن سايتة: . کناکی زا بر 
مولايمان ابو محمد حسن بن علي بن محمد 
صاحب العسكر E‏ عرضه د اشت» امام E‏ آن را 
خو اند و فرمود: صحیح است » بدان عمل 
ها 


۳ همان: ۲۷۸» رقم‎ .١ 

۲ فلاح السائل: ۱۸۳: شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناضرة 
(جلد ۰۱ )٩‏ مي نويسد: روايت شده كه كتاب عبيداله 
بن علي حلبي بر امام صادق عله عرضه شدء امام لله آن 
را يسنديد ‏ و صحيح دانست؛ ‏ و كتاب يونس بن 
عبدالرحمن و كتاب فضل بن شاذان بر امام عسكري سكل 


عرضه شدء امام له اين دو كتاب را ستود. 


تثبيت دو روش در دورة امويان A۰۲‏ 


اين كتاب را كه امام له صخت آن را تأييد كردء 
مرجع عالمان براي تصحيح و توثيق مرويات قرار 
گرفت و به مقابله مدونات خود با این کتاب 
پرد اختند. 
از حسن بن محمد بن وجناء (ابو محمّد تصيبي) 
نقل شده است كه گفت: 
به ابو محمد نامه نوشتيم و از آن حضرت 
خواستيم كه كتابي برايمان بفرستد يا جيزي 
بنویسد» كه به آن عمل كنيم. امام طك كتاب 


عمل را نحن ایمان فرستاد. 
صفواني مي كويد: من از روي آن يك نسخه 
نوشتم» در مقابله با كتاب ابن خايبتهء. 
جر وف لد کی از لین رادم حا كم نوت 
امام عسكري طك براي آنان کتاب عمل را 
مي فرستك كه به .تنظين. «مى. زسدك ۱سا سل .اصلي.. و 
اساسي را در بر داشته است.ء و اين بدان معناست 
كه امام له به تدوين اهتمام فراواني داشت؛ 
جراكه با وجود خود آن حضرت در ميان آنهاء 
اهميئّت تدوين كستردكي و فائده عمومي آن را ارج 
تام و اجر ائ اتان “كتات..غمل: ون فرستات . 
اهتمام اصحاب امام به تدوين و توثيق مد ونات» 
با توجه به استنساخ صفواني از روي كتاب و سپس 
اله آن شا ك این اتف هذ ات ي اند 
همان كتابي است که پیش از آن» از سوي امام 
توثيق شد . 
ا اا لاك کوک اللا اه اكد © ا 
مهمي د اشت» آنان براي حفظ مدونات اين كار را 
به اصحاب و ييروانشان اموختند. 
ملقب بقوراء [بخوراء] مي كويد: 
فضل بن شاذان او را رهسيار عراق ساخت» به 
جايي كه ابو محمّد حسن بن علي عسكري آنجا 
بود. وي يادآاور مي شود كه بر ابو محمد 


۸۰ منع تدوین حدیث 


د ر آمد جون مي خواست بيرون آيد کات کی ١.‏ 
كه درون عبايي ييجيده بود و در بعل داشت 
افتاد. امام له آن را برداشت و نكريست. 
کتاب از نوشته هاي فضل بود. امام عشت برایش 
رحمت طلبيد و فرمود: به اهل خر اسان غبطه 
مي خورم» به جهت منزلت فضل بن شاذان و 
بودن وي در ميان ايشان١(ا).‏ 
از امام عسكر ي سل دربا ره كتاب هاي .يني فضال 
سؤال شد» گفتند: خانه هاي ما آكنده از آن 
كتاب هاست.ء چگونه به كتاب هاي ن عمل ٠‏ كنم ؟ 
امام اكلا فرمود: 


خذوا بما رووا وذروا ما روا( ) ؛ 


آنجه را روايت مي كنند بركيريد.ء و آنجه را 
سخن و عقيده خود انهاست واكذاريد. 
خاندان فضّال احاديث ائمّه “^ را تدوين كردندء 
ليكن انحراف اعتقادي در امامت يافتند» همين 
امسر باعث شد كه در مرويات ييشين آنها كه 
نوشته بودند» ترديد ييش آيد. 
اين سخن دلالت مي كند كه ييروان اهل بيت ^ به 
مد ونات و استفاده از آنها محافظت داشتند و 
حريصانه در يي تحقق صحّت آنها بودند. 
داود بن قاسم جعفري مي كويد: 
بر ابو محمد . صاحب العسكر_ ‏ كتاب يوم و ليلة 
يونس را عرضه داشتم» فرمود: جه كسي اين 
را نوشته است؟ 
كفتم: تصنيف يونس مولاي آل يقطين است. 


۱ رجال كشي ۲: ۰۸۲۰ رقم ۱۰۲۲: وسائل الشيعه ۲۷: 
.۳.۱ 
۲ الغيبة (شيخ طوسي) : ۰۳۹۰ حديث «هه”. 


تثبيت دو روش در دورة امویان ۰۰ 


فترمود.: خد 60 براي .هبز . حرفي او اه ك :رو 
اميت" ات ,نوري زا ك ای عظتا. رمي EES‏ 


و در خبر دیگر جنين است: 


امام اكلا در آن نكاه كرد و همه آن را از 
نظر گذراند» سيس فرمود: اين همه اش 


که دين من و دين يدران من استء.ء و همه ان 
حق مي باشد(). 
وروق بوشجاني مي گوید: 
به سامرا رفتم و کتاب یوم و ليلة همراهم بود. بر 
ابو محمد در آمدم و آن کتاب را نشانش دادم 
و كفتم: اگر صلاح مي دانيدء در آن نظري 
بيفكنيد. 
امام اكلا همه صفحات آن را وارسي نمود و 
فرمود: اين كتاب صحيح مي باشد و شايسته 
است به آن عمل شود(). 
افزون بر اين.ء تفسيري از امام اكلا رو ایت شده كه 
بارها با عنوان تفسير الامام العسكريائله جاب 
شده است. 
نسخه اي منسوب به امام سل از معاذ جويمي نقل 
شده است(). ابو طاهر زراري ‏ جد أبن غالب س و 
محمّد بن رَيّان بن صلت و محمد بن عيسي قميء» 
مسائلي را از آن حضرت حكايت كرده اند(). 


۳ رجال نجاشي: ۰:۶۷ رقم ۱۲۰۸: وسائل الشيعه ۲۷: 
؛, ۱۱۵ ۶۲ 

:. رجال كشي ۲: 5/:85١91؛‏ وسائل الشیعه ۲۷: ۰.۱۰۰ 
ه. رجال كشي ۲: ۵۲۷ 1۳ 

5. رجال نجاشي: ۰۳۰۶ رقم ۸۳۱: الذريعه ۲۶: ۰۱۰۲ 
رقم ۷۷۷. 

۷ نگاه كنيد به: رجال نجاشي: ۰۳۶۷ رقم ۰٩۳۷‏ و 
م۳۷۰۵ رقم ۰۱۰۰۹ و ۳۷۱۵ رقم ۰۱۰۱۰ و ۲۸۰۵ رقم ۰۷۶۰ 


5١م‏ منع تدوین حدیث 


امام عسكر ي كلا در زمينه مسائل احكام و عقايد» 
معاتباتي داشت كه نامه هاي زیر» از آن جمله 
است : 
ياسخ نامه محمد بن حسن صفّار١/,‏ عبدلله بن 
جعفر (۲) 
محمد () > حصَيئنيء محمد بن رَيَان 6 ران بن 
لا علي بن لدل 4 حمزة بن محمّد (1 ٤‏ محمد بن 
E LEE EES‏ 

58 
امام مهديك 
امام مهد ي سل علوم آبا و اجدادش را به ارث يبرد 
(جنان که و ارثش كتاب امام علي شل و ديكر 
كتاب هايي است كه نزد ائمّه “^ وجود داشت) 
امامان “^ تصريح كرده اند كه همه آنجه در كتاب 
امام علياش با مصحف فاطمه تا يا دیگر مدوّنات 


عصر رسالت وجود داشتء نزد امام مهدي عجّل له 
فرجه است و آن حضرت در دوران حکومتش» جز به 
قرآن و آنچه در اين صحيفه هاست حكم نمي كند. 


۱ نگاه كنيد به: من لا يحضره الفقيه ۳: ۹٩‏ و۵۰۰۸: 
تهذیب الأحکام ۷: ۱:۰. 

۲ فروع كافي 5: ۳۰: من لا یحضره الفقيه ۳: ۸۸:؛ 
مکارم الأخلاق: ۲۱۳: فروع كافي ۰: .٤٤١‏ 

فروع كافي :٤‏ ۳۱۰: من لا یحضره الفقبه ۲: 4:۶ . 
فروع كافي 5: ۳۱۰: من لا بحضره الفقيه ۲: 0۰. 
اصول كافي :١‏ 5058. 

تهذيب الأحكام :: .١١5‏ 

من لا يحضره الفقيه 5: .١١9‏ 

فروع كافي 5: ۱۸۲ 

فروع كافي ۲۳: :۳۹٩‏ الاستبصار :١‏ ۳۸۰: تهذيب 
الأحكام ۲: .٠١0‏ 


4 هم و ل > < ها 


تثبيت دو روش در دورة امويان ۸۰۷ 


خُمران بن آفین. از امام باقر روايت 
مي كند كه به اتاق بتزركي اشاره كرد و فرمود: 
اي خمر ان » در اين خانه صحيفه اي هست كه 
به خط علي و املاي رسول خداست! اكر ما بر 
مردم ولايت يابيم.ء ميانشان به آنجه خد ١‏ 
نازل كرده حكم مي كنيم؛ از آنجه در اين 
صحيفه است فراتر نمي رويم'). 
ائمّه “^ بيان كرده اند كه كتاب امام عليلشله و 
صحيفه آن حضرت» نزدشان باقي است آن كتاب از 


الک پس از دسگري 80 


~^ 


بين نمي رود و امامان 
را ارث مي برند. 
ابو بصير مي كويد: 
ابو جعفر صحيفه اي را به من نشان داد كه 
در ان حلال و حرام و سهام ميراث بودء 
كفتم: اين جه كتابي است؟ 
فرمود: اين املاي رسول خدا و دست خط 
علي شل است. 
يرسيدم: كهنه و يوسيده نشده است؟ 
فرمود: جه حيزي آن را مي پوساند(')؟! 
يرسيدم: از بين نرفته است؟ 


فرمود: جه جيزي آن را از ميان مي یله( 


.١‏ بصائر الدرجات: ۳٦١١ء‏ باب !١١ء‏ حديث ه. 

۲ علامه مجلسي در شرح اين جمله» مي كويد: مقصود 
اين است كه جه جيزي مي تواند آن را بفرسايد در 
الي كته اقفر اانه .ا كنز ادي ها حفط مدن کته ۲ .يما" "يعاق 
در دسترس اشخاص نيست تا يوسيده و كهنه شود و از 
ميان برود (بحار الأنوار 56؟: ۲۶) (م). 

۳ بصائر الدرجات: ۰۱۱۶ باب ۰۱۲ حديث 4. 


۸۸ منع تدوین حدیث 


حسن بن وجناء تصيبي ‏ در حديثي طولاني - آنجا 
كه حضرت حجّت عجل لله فرجه را در سامرّاء ديد 
مي كويد: 
سيس دفتري را به من داد كه در آن دعاي 
فرج و صلوات بر أن حضرت نوشته بودء 
فرمود: اين دعا را بخوان. و اين جنين بر 
من صلوات بفرست» و ان را جز به اولياي 
شایسته ام مده (). 
در حديث ديكر آمده ات كه امام "از يكي از 
اصحابش که از اصحاب يدرش نيز بود خواست 
تا انگشتري را که امام عسكر ي كلا به او داده 
است» به وي نشان دهد» مي كويد: 
انگشتر را براي آن حضرت آوردم» چون آن را 
ديدء اشك هايش فرو ریخت» ان را بوسيد سپس 
نوشته حك شده بر آن را خواند كه جنين 
بود: « يا لله يا محمّد يا علي » آن كاه 
فرمود: اي انكشتر.ء جانم به فداي دستي كه 
زماني تو در آن بودي(')! 


كي 


افزون بر اينء امام مهدي شل بدان جهت كه حدود 
هفتاد سال از نظرها ينهان ماند و نتوانست 
احكام دين و تدوين حديث را به صورت علني نشر 
دهد به مكاتبه با اصحاب يرداخت. انان مسائل 
اساسي را از اماع شل مي يرسيدندء و دست نوشته 
آن حضرت (با نشان مخصوص) برايشان فرستاده 
شد تا با ديكر نامه ها مخلوط نشود يا كسي 
به تزوير دست نيازد. 

ایین. اسح ها :< توقينعات). .نامیده سده اند و تني 
جند از بزركان به جمع اوري انها برداخته اند. 
ابو عباس جمبري (م ۹ ه) كه از اصحاب امام 


۰8۲ كمال الدین و تمام النعمه : 85۶-41۳ باب‎ .١ 
۰.۱۷ حديث‎ 
۰.۱٩ باب ”5. حديث‎ ».٤٤٥ همان:‎ ۲ 


تثبيت دو روش در دورة امويان ۸۰۹ 


مهدي به شمار مي رود آنها را كرد آورده است. 
در ساليان اخير نيز جناب آقاى شيخ محمد غروي 
بيشتر مدوّنات امام مهدي سل را كه از طريق 
توقيعات و مكاتبات به دست ما رسيده است» جمع 
كرده و با عنوان المختار من كلمات الإمام 
المهدي به جاب رسانده است. 
* ۲ ۴ 
بدين ترتيب روشن شد كه استمرار تدوين نزد اهل 


~^ 


بيت با كتاب امام علي كك آغاز شد و نسل اندر 
نسل ادامه يافت تا به امام مهد ي سل رسید . به 
همين جهت اصحاب ائمّه “^ و علماي شيعه به 


گرد آوري مُدوّنات يرداختند. 


باري» آنان بر مسئله توثيق مدونات - به ويزه 
يس از امامت امام کاظم له - اصرار و تأکید 


د اشتند» هرچند اين کار از قدیم د اراي ريشه اي 
اسو ار بود و در طول زمان ا © بر آن تأكيد 
مین كبر دنله و به .تونيق آنچه را اصحاب برايشان 


د اشتء ون 


عرضه مي نود احتتند: ليكن. مركز ثقل 
توثيق كه در نسبت بالايي مد نظر قرار گرفت» در 
عصر امام رضاءشل و امامان بعد از آن حضرت روي 
ES‏ 

پیش از پایان اين بحث» بجاست يادآور شويم كه 
عامل مهم در تأخير مدوّنات نزد ييروان مكتب 
اجتهاد و رأي این بود که بعضي از لطزافيان 
پیامبر | با آن حضرت چونان يك انسان عادي ب 
که هيج فرقي با ديكران ندارزذ - برخورد 
مي كردند.ء از يشت خانه ها صدايش مي زدند» با 


زياد ماندن نزد ييامبر | خسته اش مي ساختند 
و اعتقاد داشتند كه ييامبر | خطا مي كند و 


به صواب مي رودء در حال خشم جيزي را بر زبان 


٠م‏ منع تدوین حدیث 


تیم آورد که 90 حالت ‏ خشنودي لب بر أن 

نمي گشاید » و. 

عبدلله بن عَمرو بن عاص مي كويد: 
من هر حيزي را که از رسول خدا مي شنيدم 
مي نوشتم» مي خواستم آن را حفظ كنم [و 
ماندگار سازم] قریشیان مرا ار ان كاز 
بازد اشتند » كفتند: هر جيزي را که از 
نتا مكحن مي شنوي مي نونشي ! رسول خد 1 . 
بشري است ‏ كه در حال رضا و خشم سخن 


من از اين كار باز ایستادم» و جريان را 
براي ييامبر كفتم. 
فرمود: بنويسء.ء سوكند به كسي كه جانم در 
دست اوستء از زبان ‏ من جز سخن حق 
تفي تز اود 
اين روايت بيانكر آن است كه قريش با اين حجّت 
از تدوين نهي تین كردند كه بيبا مدر در حال غضب»ء 
سخن ناصواب بر زبان مي آورد. 
عفرو بين شعیب. از پدرش» از جذش نقل مي کند که 
كفت: 
يرسيدم: اي رسول خداء آن چه را از تو 
مي شنوم بنويسم؟ 
فرمود: آري. 
يرسيدم: در رضا و غضب. 


فرمود: 


آري» در همه اين حالات» من جز حق 
نمي كويم ('). 

همين انديشه» رواج يافت و شايع شد و مؤثر 

واقع كرديد حتّي در عصر ائمّه “^ بعضي از اصحاب 


:۱ سنن دارمي‎ 515٠١١ حديث‎ .١15 :۲ مسند احمد‎ .١ 
.۲۱۶۱ 51ء. حديث ۸۶:: سنن ابي داود ”: ۰۳۱۸ حديث‎ 
سنن ابي‎ :۱۲۰ :١ مسند احمد ۲: ۲۰۷: سنن دارمي‎ ۲ 
.۱۲۱ ۶۲ داود‎ 


تثبيت دو روش در دورة امويان ۸۱۱ 
مي پند اشتند كه امام در حال خشم چبزي را نقل 
مي كند و مي كويد كه در حال رضا بر خلاف آن 
معتقد است! اينان گمان مي كردند كه ائمه 
مانند ديكر فقها و اصحاب فتوا و اجتهادند كه 
آراي آنها بر اساس اوضاع ‏ و شرايطا و اختلاف 
آكاهي شان از ادلهء دكركون مي شود. 


امامان 0 همانند سخن رسول خدا | را در ياسخ 
ر ا اران ۳ آوردند > جيزي كه جز ائمه اهل 
بیت *" هیچ پيشواي ديگري جرئت ندارد آن را 
اذعا كند. آنان به درستي مرویات و احکامشان 
اطمينان ‏ و يقين داشتند و اصحابشان را به 
تدوين ‏ فرا مي خواندند؛ ترا جز سخن حق 


نمي كفتند. 

حمزة بن عبدالمطلب از عبدلله جُعفي نقل مي كند كه كفت: 

روايات فراواني از اهل بيت “^ وارد شده كه و 
مفاد همه آنها اين است که امامان > جز حق 
نمي كفتند و به رأي و اجتهاد فتوا نمي دادند. 
فُضَّيل بن يسار از امام باقرئ شل روايت مي كند كه 
فرمود: 


ما اكر به رأي خودمان حديث كنيم.ء كمراه 


مي شويم چنان كه كسان پیش از ما كمراه 
شدند ‏ ليكن حديث ما بر اساس شاهدي روشن 
ال يروردكارمان است كه آن را براي 


پیامبرش جار گفت و پیامبر آن را براي ما 
بيان داشت!(ا). 
داود كن اى ژزید احول» از امام صا د ق شاد نقل 


مي 


کند كه فرمود: 


۱ بصائر الدرجات: ۰۳۱۹ باب في الأئمّة عندهم أصول العلم» حدیث 


۸۱۲ منع تدوین حديث 


ما اكر به ر أي و هو اي نفس خودمان فتوا 
دهيم از هلاك شدكانيمء ليكن آنچه را ما بر 
حصان" می :ريم + اناري از رسول خداست! 
اصول علم كه نسل اندر نسل آن را به ارث 
برده ايمء و ان گونه كه مردم» طلا و 
تفر شان درا کنر نی .كنكل اي دس سای شحف 


و محفوظ مي دارند) ما آن را نكهداري 


از قتیبه رسيده است كه كفت: 
مردي از امام صا د ق له مسئله اي را پرسید. 
امام پاسخ آن را داد. آن مرد گفت: اكر به 
نظرت حنين و حنان مي آمدء جه مي كفتي؟ 
امام اكلا فرمود: دم فرو بندا!ا! پاسخي را كه 
من به تو دادم.ء از رسول خدا بود. ما از 
اهل رأى و نظر نيستيم() (و از خودء رأيي 
نداريم). 
اين استمرار در تدوين و اعتماد مطلق به اينكه 
منقولات» عين همان سخناني است كه رسول خدا 
گفته است» جز مكتب اهل بيت در هيج جاي ديكر 
يافت نمي شود. مكتبي كه بر اساس تدوين و 
شالوده بناي مكتب تعبّد محض مي باشد. يس از 
این روشنكريء. اهل اتصاف ٠‏ مي تو اتنند. ‏ منرويات 
دل خواه خويش را كو کب الب اسر 
اكنون زمان نقل كلام دكتر مصطفي اعظمي درباره 
شيعه است» مي كويد: 
شيعه اي که در حال حاضر در جهان هست» 
بيشتر دوازده امامي است. اينان به ييروي 


سنت تعدبا كن | قائل. اند و اختثلاف: مبان ما 


3 همان » ص۲۹۹ ۰ حد یت‎ .١ 
8ه باب البدع والرأي...» حديث‎ :١ ؟. اصول كافي‎ 
١ 


تثبيت دو روش در دورة امويان A۱۲‏ 


و آنها در طريق اثبات سنت مي باشد» نه 
خود 9 


۱ دراسات في الحديث النبوي ۱: ۲۰. 


چهار صد اصل 
رسم شيعه اين بود كه سخنان امامان “^ را در 
کات بان هنا حي بنويسد. آنان با اين كار از نخستين 
كساني به شمار مي روند كه به تدوين فقه اسلام 
يرداختند. استاد مصطفي عبدالرزاق مي كويد: 
بي دليل نيست كه شيعه به تدوين فقه شتافت 
[و در اين زمينه پیش گام شد] چراکه به 
عصمت امامانشان يا حيزي در حذدّ عصمت ‏ 
اعتقاد داشتندء و اين كار آنان را واداشت 
که قضاوت ها و فتواهاي آنان را تدوين 
کد 
واقع امر همین گونه است؛ به ویژه در عهد امام 
باقر و صادق * يعني در اواخر خلافت امويان و 
آغاز حكومت عباسيان كه به ترويج يا اذعاي 
سياست فضاى باز برای تدوين» يرداخت. 
اين دو امام 9 از اين فرصت استفاده کردند. 
به ويزه آن زمان كه روي آوري قبائل بني اسدء 
مٌخارق» طي » سلیم » غطفان » غثار» ازدء. خزاعهء 
حَتعم » مخز وم » بنى ضبّة » بني حارث» و ني 
عبدالمطّلِب را ديدند كه جكركوشه هاشان را براي 
دانش آموختن سوي آنها مى فرستادند('). 


: الإمام الصادق والمذاهب الأربعه ۳: 545917 ؛ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميّة‎ .١ 


. 
۲ نكاه كنيد به: جعفر بن محمدء سيد الأهل. 


۸1۸ منع تدوین حدیث 
مر نی داق تهذيب الكمال ‏ سفيان بن غيَيْتهء 
مالك بن آنسء سفيان ثوريء. تعمان بن ثابت (ابو 
حنيقه) » سليمان بن بلال» عة بن حجاج » عبدلله بن 


ميمون قدّاحء عبد الملك بن عبدالعزيز بن جُرَيُح و 
كسان ديكر را از جمله شاكردان امام صادق ڭا 
مني شمارد(). 
وي از ابو العباس بن عُقَدّهوء به اسناد از حسن 
ين ار تاه :تقل ,مني" كنك که کته 
از ابو حنيفه درباره فقيه ترین كسي که 
ديده است سؤال شدء.ء وي ياسخ داد: داناتر 
از جعفر بن محمد كسي را نديدم! چون منصور 
به حيره آمدء مرا خواست و گفت: اي ابو 
حنيفهد.ء مردم فریفته جعفر شده اندء ال 
مسائل سخت» شماري را براي او آماده ساز! 
من ۰: مسئله را آماده کر وه و 
هنكامي كه بر منصور درآمدمء ديدم جعفر در 
سمت راست او نشسته است و حون نكا هشان 
كردم» بيش از منصور» هيبت جعفر مرا 
ار سلام كردم.ء به من اجازه داد...() 
شيخ محمّد ابو ره ها در مقدمه كتابش الإمام 
الصادق (که آن را يس از نكارش هفت كتاب 
درباره ائمّه مسلمين نوشته است كه عبارت اند 
از: ابو حنيفهء مالك. شافعي» ابن حثبل» ابن 
و "اجن جم حو یل مین ار 
ما تصميم گرفتيم ‏ به ياري خدا و توفيق 
ابو ا دز حا رة امام صادق كتابي بنويسيم. 
بيش از آن درباره هفت تن از امامان 
ارجمند كتاب نوشتيم. تأخير اين كتاب بدان 


معنا نيست كه امام صا د ق شاد در مرتبه 


. نكاه كنيد به: تهذيب الكمال ه: ۵ 
.۰ تهذيب الكمال ه: ٤۷٩‏ براي آكاهي بيشتر بنكريد 
به» وضوء النبي: SONA‏ 


چهار صد اصل ۸۱۹ 


ا كن ار ااه مه مر شک ان 
برتري دارد و آن حضرت را فضل ويزه اي بر 
بزركان آنهاست؛ ابو حنيفه از امام صادق 
رو ايت هي ,كرد دو ٠‏ او زل +3 -اماكزين: بل درک .نه 
مسائل اختلافي ميان مردم )١(‏ و داراي احاطه 
علمي وسيع تر از همه فقهاء مي دانست و 
امام مالك براي درس و روايتء.ء نزد آن حضرت 
مي رفت. 

فضيلت مقام استادي بر ابو حنيفه و مالك - 
كه فضيلتي ممتاز و كم نظير است ‏ براي 
شناخت جايكاه علمي برتر امام صادق كاف 
اسک ان این وو تاخین کخاب مربوط جه آن 
حضرت ‏ ع يس از هفت EK‏ ر اة ائمه _ 
هركز به جهت نقص و كاستي او نيست و تقدّم 
ديكر كتاب ها بر او به معناي برتري آن 
ائمّه بر امام صادق نمي باشد. 

افزون بر این » امام صادق » نوه زین 
العابدين است كه در عصر خود از نظر فضل و 
شرف و دين و علم » سر آمد اهل مدينه بود. 
ابن شهاب ژُفري و بسياري از تابعان نزد آن 
حضرت شاكردي مي كردند. 

او فرزند محمد باقر است كه [لايه ها و 
يوسته هاي] علم را شكافت و به مغز علم [و 
جوهره اصلي آن] دست يافت. 

امام صادق كسي است که خدا شرف ۵ ااي و 
كو :مت :تسین و قرابت هاشمي و عرّت محمدي را 
يكجا برايش كرد آورد('). 


5 حلية الأولياء مي خوانيم: 


۱ شيخ ابو زهره در كتاب تاريخ المذاهب الاسلامتنه : 
۳ حاشيه اي بر كفت و كوي ابو حنيفه با حضرت 
صا د ق شلد 9 


۲ الإمام الصادق: ۲-۲. 


۸۲۰ منع تدوین حديث 


كروهى از تابعان از امام صادق حديث اخذ 
كرده اند» از جمله انهاست: يحيى بن سعيد 
انصاري» ايوب سختياني.ء ابو عمرو بن علاءء 
يزيد بن عبداله بن الهادء شعبةبن حَجّاحجء مالك بن 
آنسء سفيان بن غيينه.ء و ديكران...(١)‏ 
پیش از اين دانستيم كه اين علم انبوه و 
اوی که از ار اما رتكا فك ماه 
به وسيله اصحابشان در صحيفه هايي تدوین كشت و 
سهم امام باقر و صادق ^ بيش از همه بود. به 
اين جوامع حديثي كاه اسم « نسخه » را اطلاق 
كرده اندء و كاه « كتاب »> و زماني « اصل »> و 
هنكامي « رساله » و جز آن. 
سيد رضي الدين علي بن طاووس در مهج الدعوات 
به اسنادش از ابو وضاحء محمد بن عبدلله بن زيد 
تهشلي» از يدرش.ء روايت مي كند كه كفت: 


گروهي از اصحاب امام كاظمطة ‏ از اهل 
بيعت و شيعه آن حضرت ‏ در مجلس امام حاضر 
متي شدند وز خاليي. كه ,جا جود الواح آبنوس 


تسا رت ن مدل ها [ و قلم هايي] به همر اه 
داشتند و هنگامي که اماع شل كلمه اي را بر 


بان مي آورد انا در واقعه اي فنكوا: ايحي 


مي داد» آنجه را كه از او در اين زمينه 


في شنبدند » ثبت م كردند(). 


شوج "تهنا تحن در مشرق الشمسين فين اکتا و 3:: 
از مشايخ ما (كه خدا تربتشان را ياكيزه 
كرداند) به ما رسيده است كه رسم و شيوه 


۰۲:۲ حلية الأولياء ۳: ۱۹۸ - ۰۱۹۹ رقم‎ .١ 
:۱۲ مهج الدعوات: ۲۲۰-۲۱۹: مستدرك الوسایل‎ .١ 
ان مَأخذ به جاي واژه‎ GOR ۱۲۱۳۸۱ یط‎ ۲ 
. اصحاب » واژه « خاصه »> امده است)‎ « 


جهار صد اصل ١م‏ 


اصحاب اصول جنين بود كه هرگاه از يكي از 

اثمّه. بخليتي.'. ١‏ “فين :شنيدتن آن را داز 
امان تك سي كرو اه كا کشت انلام 
بعضي يا همه آن از ياد نرود('). 

محقق داماد مي نويسد: 
عادت و خوي أصحاب اصول اين بود كه هركاه 


رم 


از يكي از ائمّه نی در .مي سل اند 
لبي د رنگ ان و ر اصولشان ضبط 
في کال RE‏ 


استاد عبد الحلیم الختدي بي گنود 
نخستین كساني که در تدوين سبقت جستند» 
يناه آوران به ائمّه اهل بيت “^ اند.ء آنان 
شفاهي يا كثبي حديث مي آموختند. از اين 
رو نقل هاي حديثي كتاب هاي شيعه» ميراث 
ناب و خالص نبوي است. 
اين در حالي است كه علماي اهل سثت حدود 
يك قرن و نيم كوشيدند تا نخستين مُدّونات 
ف ك رر “الحن:.. »رس . ك لديك اورند» سپس 
قرن ها سپري شد» صحراها و ببابان ها را 
در نوردیدند» هر شهر و آبادي وا كشتت ۷ 
هنكامي كه مي نكريم ل ميان راويان 
كساني اند كه كفته مي شود وي ده ها هزار 
حديث از امام نقل كرده است» كفايت ميراث 
اطمينان بخش شبعه . براي نيازهاي امتء 
آشکار في كل دد 
زماني كه ملاحظه كنيم شافعي و مالك و ابو 
حنيفه و يحيي بن معین و ابو حاتم و ذهبي 
(كه واضعان شروط محدئان و قواعد قبول 
روايت و صحّت سنداند) امام صادق را توثيق 


۱ حبل المتين: ۲۷. 
؟. الرواشح السماويّه: ۰۹۸ راشحه 55. 


A۲ 


كرده اندء بسنده است که راويان را تا 
امام ضا دق وارسي كنيم. 

همين كه حديث به امام برسد» شيعه را كفايت 
مي كتلكا» اسناد. قيل از اماع ضادق ب ايلكةه به 
طون کا کیا بل ا ے إن ا ت ا زرا 
امام يا از امام پیش از خود كه به او وصيّت 
كر ةة وزو ال “من “كيك بار جا 113 لدان کتاات ماق 
پدرانش مي خواند»... آنچه را امام بر زبان 
آورد» نزد شيعه سئت است ‏ و از هر نظر 
پاکیزه؛ اینکه امام حديث را روایت مي کند. 
صرف شهادت به آن نیست» بلکه اعلان صخت آن 


وقتي امام صادق» روايت امام باقر و روایت 
امام سجّاد را | ز حسين از حسن يا از علي 
از يفا فين | .و واف ابي کا اين كال جم ار 


هر نظر ‏ تصحيح سند است. سه نفر اخير» از 
پیشگامان صحابه اند» از صاحب رسالت روايت 
كنند» زيرا حسن و حسين از علي شل ال 


مي 
بجامير روايت بر زبان مي آورند. 
ی -كدمنان وة علي سل وو كساني که از آن 


حضرت در تدوین ييروي ‏ كردند» براي 
مسلمانان خير بزركي بود. زشتي هايي را كه 
منسوب به بعضي روايات بود بازداشت و باب 
افترا و تهمت را براي زنديقان و جا علان 


حديث بست. 


بيش دستي در تدوين» از امتیازات شيعه 
است. آن كاه كه علما ‏ يس از زماني طولاني 
ع جل .اتا آوردن به آن اجماع كردند» همه 
پذیرفتند که اين فضيلت براي غلبي و 


فرزند ان اوست. 
سنتء شارح قر آن مي باشد و با املاي صاحب 
رسالت به نكارش درآمد. از اين روء مثل 


آن» شايستة كتابت است. 


چها 


و د 


شيخ 


و و oO‏ 
ص 4 مت هم 


ر صد اصل ۳۳۳ 
محدّثان اهل ستّت در قرون نخستء ناكزير 
بودند لفظ حديث را از بزركان بشنوند يا 


بر آنان عرضه د ارند؛ زیر ا سئت تدوين نشده 
بودء به همين جهت بر سفر به نقاط مختلف 
عالم براي دريافت حديث از غلا »ع “قا کید 


د اشتند (۲۱. 


شيخ مفيد در الإرشاد مي كويد: 


اصحاب حديث.ء نام هاي راويان ثقه را از 
امام صادقشة ‏ علي رغم اختلافشان در آرا و 
مقالات بت كرد آوردند» نان جهار هزار 
و 


طبرسي در إعلام الوري مي نويسد: 

از هيج كس مانند آنجه از امام صا د ق شاد 
د رباره علوم مختلف حديث نقل شده. روايت 
نشده است. اصحاب حديث اسم هاي راويان ثقه 


و “1ق .لان حضرت جمع كرده اند» آنان جهار 
هزار نفرند). 

ر قسم اول مي كويد: 

جهار هزار انسان از امام صادقئل شل روايت 
کرده اند و 6F‏ ياسخ هايش ‏ به مسائل 
گوناگون جهارصد كتاب نوشته شد كه به 
كتاب هاي « اصل » معروف اند؛ اصحاب ان 
حضرت و پیش از او اصحاب پدرش و اصحاب 
فرزندش امام كاظم لك آنها را روایت 
كرده ال 2۱ 

منخمك ربعن .علي :فا ل نی کنو بح ۶ 


الإمام جعفر الصادق (عبدالحليم جندي): ۲۰-۲۰۲. 
الإرشاد ۲: ۶۷۹ مناقب آل أبي طالب ۳۳۲۲۶۲ 


اعلام الوري :١‏ ۰۰۳۰ باب ۰۰ فصل 5. 
اعلام الوري 31 ۰ فصل ۰۲ قسم اول. 


۱۲ 


ابن 


منع تدوين حديث 
اصحاب حديث آسماي روات مورد اعتماد را 
با وجود اختلافشان در آرا و مقالات ‏ كرد 
آورده اندء آنها جهار هزار نفر 
مص باشند(). 
شهر آشوب در المناقب مي كويد: 


از امام صادق شل علومي نقل شده كه از احدي 
نقل نشده است» اصحاب حدیث آسامي افر اد ثقه 
زاء باه علي .ززعم اختلاف نظرهاشان ا گرد 
آورده اندء آنان جهار هزار نفرند(). 


محقق حلي در المعتبر ی تادز : 


از امام صادقة علوم فراواني انتشار يافت 
كه عقل ها را به حيرت و شكفتي واداشت تا 
آنجا كه كروهي به افراط كراييدند و او را 
تاا خد حك اي بالا بردند» راويان از آن 
حضرت نزديك به جهار هزار نفر مي رسد.. 

در ياسخ مسائلي از امام لله جهارصد مُصَّنَفء 
اثر جهارصد مُصَنّف نكاشته شده كه آنها را 


اول قبي نامند ۲۳۲1 . 


شهيد در الذكري مي نويسد: 


ابو عبداللهء جعفر بن محمّد صادقء در ياسخ 
مسائلي از ان حضرت» جهارصد كتابء» اثر 


چهارصد نویسنده. به نكارش درآمد و چهار 
هزار نفر از شاگرد ان معروف ان حضرت - از 
اهل عراق و شام و حجاز و خراسان ‏ به 


تدوين يرد اختند ۲*۱ . 


شيخ حسين.ء يدر شيخ تاكن می كويد: 


4 


روضة الواعظین : ۲۰۷ . 

مناقب آل ابي طالب ۲: ۲۳۷. 
المعتبر ۱: الا عط رق اانه 
الذكري: 1. 


جهار صد اصل هم 


فقها و علماي برجسته شيعه و سني كه به 
تدوين يرداختند.ء جهار هزار نفرند... تنها 
ياسخ هاى سؤال هاييء امام صادقتْه مى شد 
جهار صد كتاب اثر جهار صد مُصّئّف نكاشته شد 
كه الأصول ‏ في آنواع العلوم ناميده 
مي شود (۲۱ . 


محقق دامادء مي نويسد: 


مشهور اين است كه اصول جهارصدكانه (اثر 
جهار صد نفر) از سوي رجال [شاكردان] امام 
صا دق تأليف شده» بلكه در مجالس سماع و 
روايت از آن حضرت به نكارش درآمده است.. 
كساني از عامّه و خاصّه که از آن حضرت 
روايت كرده اند نزديك به چهار هزار 
نفرند» كتاب ها و مُصّئتفات آنها زياد است 
جز اينكه آنچه معتبر دانسته شده و بر آن 
تكيه مي شود و اصول نا م گر فته است» همين 
جهار صد اصل مي باشد !۲۲۲ . 


شهيد حاتي در شرح الدراية مي كويد: 


2 


امرٍ متقدّمان بر جهار صد مُصثف مربوط به 
فنص اس ای CIE PASE‏ اول 
ناميدند و اعتمادشان بر آنها بود» سپس 
روزگار چنین اقتضاء کرد كه بخش بزرگي از 
اين اصول از بين برود. گروهي آنها را - 
براي انكه به اساني در دسترس باشد ‏ در 
كتاب هاي ويزه اي خلاصه كردند كه بهترين 
گرد آوري از آنها در ات جهبان. كتات. است: 


وصول الأخيار الي أصول الأخبار: ۰:: الذريعه ۲: 


.۹ 


e 


الرواشح الساویه : ۹۸. 


۸۳۹ منع تدوین حديث 


کافی» تهدذیب » استبصار » من لا ی خضر ه 

TEESE 
بعضي ال اصحاب اين مُدّونات در اين‎  ىماسا‎ 
كتاب ها آمده اند: رجال عبدالله بن جبله كنات‎ 
مشيخه حسن بن محبوب (م ۲۲۶ ه) . رجال‎ ء)ه51١15م(‎ 
حسن بن فضال (م۲۲6ه)» رجال علي بن حسن بن‎ 
فضال» رجال محمّد بن خالد بَرّقي.ء رجال احمد بن‎ 
محمد بن خالد برقي (م٤۷؟ه) » رجال. احمد عقيقي‎ 
(م ۲۸۰ ه) و ديكران.‎ 
شيخ محمد تقي مجلسي در روضة المتقین - که شرحي بر‎ 
کتاب من لا يَحْضّرهُ الفقيه است هنكام شرح‎ 
مشيخه صدوق مي نكارد:‎ 

احمد بن حسين بن عبد الملك آودي بيشتر در 

طريق حسن بن محبوب مي آيد كه از وي روایت 

ی كند و اكر نام جد آن را نياورد به 
ديكري مشتبه مي شود. 
ظاهر اين است كه هركز نيازي به اين طريق 
نيست؛ زيرا بي ترديد أمثال اين كتاب ها 
كه مدار شيعه بر آنها بود بيشتر از 
شهرت كتب اربعه نزد ماء ميان آنان اشتهار 
داشت. 
شكي در اين نیست که آوردن طریق براي ضحت 
انتساب کتاب به صاحب آن است. زماني كه 
کتاب متواتر باشد» تمسك به اخبار آحاد 
صحيح [إبراي صخت انتساب] مانند شناساندن 
خورشيد است به جنا كانم 


سيس مي كويد: 


۱ الحدائق الناضرة ۱: ۱۸؛ وسائل الشيعه ۳۰: 45٠١١‏ نهاية الدراية: 
0 
؟. روضة المتقین .٠۲۲۸ ۳۲۷ :١‏ 


چهار صد اصل ۸۱۳۷ 


مقصود از كتاب مشيخه.ء كتابي است كه حسن 
بن محبوب آن را كرد آورد و اخبار شيوخح ‏ 
اصحاب ابو جعفر و ابو عبدلله و ابو الحسن 
را تأليف كرد. وي از كتاب هاي 5١‏ نتفر 
از اصحاب ابو عبدلله روايت مي كند كه آنان 
آنجه را مي شنيدند مي نوشتند و عادتشان 
اين بود كه هر خبري را كه مي شنوند هر 
روز در كتاب هايشان بنويسند. اخبار در 
ایند "كتانب ها . “كير :! كنب ات زيرا آنان در 
هر روز» احكام طهارت» نماز» حج.ء تجارتء 
نکاح» طلاق» ديات وجز آن را كه مي شنيدندء 
در كتاب هايشان مي نوشتند. 

حسن بن محبوبء اخبار شیوخ را بر ترتيب 
ابواب فقه مرتب ساخت» همان اخباری كه 
پر اکنده تود بى .شل اين كتاب هايي كه در 
دست ماست نبود. 

سپس اين شيخ آنها را بر اساس ترتيب 
نام هاي شيوخ كرد آورد؛ مثلاً بر ترتيب اسم 
زراره آنها را جمع آوري كرد و نخست اخبار 
او را مرئب آورد» يس از آن اخبار محمد بن 
مسلم را مرتب آورد و همین طور ادامه داد. 
فانده اين ترتیب بیشتر بود؛ زیرا اگر خبر 
زراره را مي خو استند» همه در يك جا جمع 
بود و امكان مقابله آن با اصل زراره وجو د 
داشت كرجه ترتيب: اول نزة. ما يهتر اشت؟؛ 
به همين جهت مشايخ ثلاثه ما( هر كتابي را 
با آنجه در اصول ديكر پیافتند در کتاب هاي 
جهاركانه شان١')‏ آوردند. 


.١‏ مقصود از مشايخ ثلاثهء. شيخ كليمتي: شيخ صد وق ء و 
یم یی ۰ 

؟. يعني كافي (اثر كليني) من لا يحضره الفقبه (اثر 
شيخ صدوق) و تهذيب و استبصار (اثر شيخ طوسي) (م). 


۸۲۸ 


و چون این ترتیب بهتر بود و آن را با 
اصول مقابله کردند ۳ جمع و مو افق 
يافتند» آن اصول را واكذاشتند و بر اين 
کتاب ها اعتماد ورزيدند١).‏ 

مجلسي مي كويد: 

این اصول نزد اصحاب ما وجود داشت و با 
تقرير ائمّه اي كه در زمان آنها مي زيستند 
ل بر عمل به اين اصول بر ان عمل 
قي كوناثيل..:'. اتن اضول نزرد ثقة الإسلام (كليني) و 
رئيس المحدّثين (شيخ صدوق) و شيخ الطائفه 
(شيخ طوسي) وجود داشت» و از آنها اين 
كتاب هاي جهاركانه زا گ5 او ردنك 

و آن كاه كه كتاب هاي شيخ طوسي و شيخ 
مفيد اتش زده شد» بيشتر انها از بين رفت 
و بعضي از آنها نزدشان باقي ماند.ء حتّي 
نزد ابن ادريس بخشي از آنها بود و بعضي 
از آن اصول تاكنون باقي مانده است. 

ليكن جون كتب اربعه موافق با اين اصول 
بودند و با ترتیب بهتري مرئتب گشتند» به 
نقلٍ اصول جندان اهتمامي نشد'ا. 


سپس مجلسي بعضي از عواملي را كه رجال شناسان» 
اصحاب اصول ۳ در كتاب هاي وخالحي شان 
تيا ون هه تلت ,در کرد مي كندء آن گا می و سل 2 


شاه ا شاف ا ال 
جهارصدكانه به جهت فاصله زماني ميان 
ارباب رجال واصحاب اصول وديكراصحاب كتب 
است كه افزون بر هشتاد هزار كتاب مي باشد 
(جنان كه با وارسي به دست مي آيد). 


.٠٠١١ _ 859 :١5 روضة المتقین‎ .١ 


.۸۷ 7 48 :١ روضة المتقين‎ .١ 


چهار صد اصل ۸۲۹ 


نقل شده كه نزد سيّد مرتضي هشتاد هزار 

مجلد از مصدّفات و محفوظات و مَقروّات 

(جيزهايي را كه بر اساتيدش خواند و آنان 

تاييد كردند) وجود داشت. 

وَشّاء ذكر مي كند كه وي تنها در مسجد كوفه 

از تهصد شيخ حديث شنفت که هر كدام 

مي كفتند: برايم حديث اک ورد جعفر بن 
محمّد ۲۱ . 

شيخ طو سي در مقدمه الفهرست مي كويد: 
من تضمين نمي كنم كه نام همه كتاب ها را 
كرد اورده ام؛ حراكه تصانيف اصحاب ما و 
اصول آنها ‏ به جهت كثرت يراكندكي آنان 
در سرزمين ها به ضبط درنمي آرد 0 

سيّد محسن امین در اعيان الشيعه از حافظ احمد 

بن عُقَدَه زيدي كوفي» نقل مي كند كه وي كتاب 

حد اكائة لی را زاره کشا نمی كه از آنها روايت 

مي كردء سامان داد. در آن نام جهار هزار نفر 

را كرد آورد و مُصتفات آنان را ذكر كرد» و همه 

راويان خود را نياورد. 

ییاسران است كه شيعه را برانكيخت به 

اصول خويش ( از نظر قرائت بر استاد و حفظ و 

تصحيح) اهتمام ورزد؛ زيرا فقه و حديث شيعه از 

لا یه" بين »کر فبت:: 

شيعه و بهره گيري از اصول 

شيخ صدوق در مقدمه کتاب من لا بَحضره الفقیه مي نویسد : 
چونان مُصثفان قصد نکردم همه آنچه را 
راویان باز گفته اند گرد اورم» بلكه به 
نقلي احاديثي يرداختم كه طبق آنها فتوا 
مي دهم و صحيح شان مي دانم و معتقدم_ كه 
انها ميان من و پروردگارم حجت اند. انچه 


۱ روضه المتقین ۱: ۸۷. 
۲ الفهرست: ۲؛ الذريعه ۲: ۱۲۸. 


۷۳۳۰ منع تدوین حدیث 


در اين کتاب هستء از کتاب هاي مشهوري 
استخراج شده كه مورد امعد كانه و مرجع است > 
مانند كتاب حريز بن عبدالله سجستاني»ء عُبَيدلله 
بن علي حلبي» كتاب هاي علي بن مهزيار 
اهو ازي» حسين بن سعيدء نوادر احمد بن محمد 
بن عيسيء.ء نوادر الحكمه محمد بن احمد بن 
يحيي بن عمران آشعري» کتاب الرحمه سعد بن 
عبداك. جامع شيخ ما محمد جن حسن بن ولید. 
نوادر تا بن آبي عغمبر » کتاب المحاسن 
احمد بن ابي عبدالله برقي. رساله پدرم به منء 
و ديكر اصول و مُصتّفاتي كه طرق من به آنها 
در فهرست كتاب هايي كه از مشايخ و 
پیشینیانم برايم روایت شده» معروف است. 

و نهایت توانم را در اين راستا به کار 
روم ار عدا حاتري في عو اهم وحن اف وکل 
دارم و از تقصيرٍ خويش آمرزش مي طلبم (۲۱. 

محقق حلي در المعتبر هبي تگاا ند : 
از امام صادقعة نزديك به جهار هزار نفر 
روايت كرده اندء و با تعليمات آن حضرت 
فقهاي انديشمند بسياري يديد آمدند؛ مانند 
ژرارة بن آغین و دو برادرش - جکر و خمران = 
جمیل بن ذزاج. محمد ابن مسلم. بزید بن 
معاويه» دو هشام» ابو بصیر» عبيدالله» محمد 
و عمران خلبي. عبدلا بن ینان» ابو صباح 
كناني و دیگر شخصیت هاي برجسته» حتي از 
ياسخ يرسش هايي كه آن حضرت داد چهار صد 
كتاب نكاشته شد كه آنها را « أصّول » 
نامند. 


مي 


سيس مي كويد: 
فنناءضئلاني جزو شاكردان امام جو اد له و 


مانند حسين بن سعيد و برادرش حسن و [احمد 


.5 - ۲ :١ من لا يحضره الفقيه‎ .١ 
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م١‎ 


جهار صد اصل 


بن] محمد لن سیب تین بزنطي 6 و احمد بن 


محمد بن 
احمد بن محمد تحن 


ايوب بن نوح بن ذزاجء 
عيسي» و ديكران كه تعدادشان زياد است و 
سخن را طولاني ‏ مي سازدء و کتاب هاشان 
هم اکنون ميان اصحاب نقل مي شود و بر علم 
فو او اکى د و . 


أن كاه مي نويسد: 


از كتاب هاي اين بزرگان بر نقل هايي 
تا ره که ی اوه و انا ET‏ 
بود و اهتمامشان دريافت مي شد و محل 
.عتما دشان نه شمان مهي .رفبت. 

از كساني که نقلي آنها را بركزيدمء 
اينان اند: حسن بن محبوب» و [احمد بن] 
محمّد بن ابي نصر بَزنطيء حسين بن سعيدء فضل 
بن شاذان.ء يونس بن عبد الرحمن. 

و از متأخران: ابو جعفر محمد بن 
بابويهء محمّد بن یعقوب كليني...() 


علي بن 


ابن ادريس حلي در مُسْتطرفات السرائر» باب زیادات» 
درباره روایات ظريفي که از كتاب هاي مشيخه 
اهل قلم و ناقلان كوشاي حديث به دست آوردهء. 


فشكا 5۵ 
از آن جمله است احاديث ظريفي كه ما آنها 
را استفاده كرديم از: 
| كتاب نوادر احمد بن محمد بن آبي نصر 
بژنطي (صحابي امام رضاتشْه) . 
| آنجه را آبان بن تغلب (صحابي امام باقر 
و صادق لد ) در کتابش مي آورد. 
.١‏ المعتبر :١‏ ۲۱ - "0”؛ بنكريد به» وسائل الشيعه 
SNES‏ 
.١‏ المعتبر :١‏ ۳۲۲ 


۱۳۲ منع تدوین حديث 


ا ل عن :دراه 
ا کتاب سياري» که نامش ابو عبدل استء 
صحابي امام رضا عة . 


ا مسائل الرجال و مکاتبه آنها با امام 
هادي و پاسخ هاي 1 حضرت . 

| کتاب مشيخه» اثر حسن بن محبوبء.ء سراد 
(صحابي امام رضا نشل ) كه از اصحاب ثقه ما و 
جليل القدر استء روایات زيادي را نقل 
مي كند و يكي از اركان چهارگانه عصر خود 
به شمار مي رود. 

ا كتاب نوادر المصَتثف» تصنيف محمّد بن عل 
بن محبوب. 

اين کنات به خط شيخ طوسي است» احاديث را 
از خط او نقل كردم. 

ا کتاب من لا يَحْضَرُهُ الفقيه» شيخ صدوق. 


كي 


ا كتاب قرب الإسناد» تصنيف محمّد بن عبدالله 
بن جعفر حميري. 

اكتاب جعفر بن محمّد بن سنانء دهقان. 

ا كتاب تهذيب الأحكام. 

ا کتاب عبدلا بن گر بن آفین. 

ا روایت ابوالقاسم بن قولویه. 

اكتاب « أنس العالم » تصنيف صفواني. 

ا كتاب « المحاسن » تصنيف احمد بن ابي 
عبد ال » ر قشم 

ا کتاب « العیون والمحاسن » تصنیف شيخ 
NEE‏ 


شيخ بهاني در الوجيزه مي گوید: 


همه احاديث ما به جز اندكي ‏ به ائمه 


دوازده كانه “^ مي رسد» و نقل آنها به 


.١‏ السرائر ”: “1ه 1٤۸‏ اين اثر جداكانه نيز به 
نام « مستطرفات السرائر » به جاب رسيده است. 


چهار صد اصل ۱۳۳ 


تنا مین | مستنهی مي شود ؛ چراکه علوم 
امامان ^ از اين منبع نور بركرفته شده 
است . 

رواياتي را كه كتاب هاي شيعه به نقل از 
ائمّه ^ 95 - كين ناكد بسبار ببشتر از 
نو ای است كه اهل سثت در صحاح سنه كرد 
آ و رده اند؟ هركه كتاب هاي هر دو فرقه را 
بررسي كندء اين امر برايش آشكار مي شود . 
تنها يك راويء آبان بن تغلب.ء از يك امام 
(يعني حضرت صا دق شا ) سه هزار حديث روايت 


كند. 


متي 
مُحدّئثان قديم ما آنجه را از كلمات ائمّه به 
دستشان رسيدءه در چهارصد كتاب جمع آوري 
کردند كه « أصوول »> نامیده مي شد. سپس 


گروهي از .مدا ران - که سعیشان مشکور باد 
۳۳ عهده دار كرداوري اين كتاب ها و 
مرتب سازي آنها شدند تا از يراكندكي آنها 
بکاهند و این اخبار به آساني در دسترس 
جویندگان قرار گیرد. در این عرصه 
کتاب هاي مبسوطي را باب بندي کردند و 
اصولي را ضبط نمودند ‏ و ييراستند كه 
دربرد ارنده اسانيد متصل به معصومين 


بود؟؛ مانند كافي» من لا يَحْضَرُه الفقيهء 
تهذيب» استبصارء مدينة العلم» خصال» آأماليء 


عيون اخبار الرضاء و ديكر كتاب ها ۲۱۲ . 


۱ الحبل المتين: 1؛ وسائل الشيعه ۲۰: ۲۰۰: مشرق 
الشمسين: .77١519‏ 


۸۳ منع تدوین حديث 


شيخ حسن در المنتقي و المعالم تصريح مي کند 
به اين سخن كه: 


احاديث کْتب آربعه (و مانند آن) در 
برد ارنده قرائن [صحّت] است و آنها ا 
هيج تغييري له از اصول و كتاب ها ي نقل 


شده اند كه همه بر صخت آنها اتفاق نظر 
3 ارند١).‏ 


کفعمي در الجُنّة الواقیه مي كويد: 


اين کتاب محتوي عوذ ات دعاهاء تسبيح ها و 
( از ات است .> از كتابي هايي كه .صخت ايها 
مورد اعتماد مي باشد و با امنبت خاطر 
مي توان به آنها جنك آویخت» برگرفته 
شد ه اند ۲۲۲ . 
علي بن ابراهیم قميء به ثبوت احادیث تفسيرش و 
اينكه آنها از أفراد ثقه از ائمّه “^ روايت 
شده اند» شهادت مي د هد () . 
سيد رضي الدين بن طاووس در كتاب هاي خويش 
سخناني را مي آورد که دلالت دارند بر اینکه 
بسياري از كتاب هاي مذكور و ديكر كتاب هاي 
مانند آنهاء همجون اصول آصحاب ائمّه نزدش 
بوده» و چيزهاي فراواني را از آنها نقل 
گن 


مي 


تخیر .شوح وز الذكري و کفعمي در المصباح تصریح 
كرده اند كه بسياري از اصول قدما و كتاب هاي 
ایشان » نزد آنها موجود بوده است(). 


۱ منتقی الجمان ۱: ۰۲۲ 
۲ الجنة الواقية : ۳-. 


تفسير القمي :١‏ 5؛ وسائل الشيعه د الك 
وسائل الشيعه حر را 
همان. 


وس مهم وه 


چهار صد اصل ۸۳ 


تا اينكه نوبت به شيخ حر عاملي مي رسد » وي در 
ESL‏ ری امات ان رماكان 
الشيعه ل كه درصدد شمارش مصادر كتاب است ‏ 
مي نويسد: 
و ديكر كتاب ها اما آنچه را ان کات جوم 
نقل كرده اند وا نام آن را به صراحت 
باورده اند به ا سكن زياد است. در 
کارا هاي رخال در کر له« ااك تحن تاش آنجه 
ما ضبط كرديم.ءه از شش هزار و ششصد کتاب 
فزون تر مي باشد ۲ . 


فو هخا یرو کرو هي از شاكردان ائمّه 45 به 


ويزه در زمان امام باقر و صادق ^ در انواع 


3 


علوم درخشيدند و آنجه را از ائمّه “^ دريافته 


بودند در كتاب هايي تدوين كردند. عالمان رجال 
و شرح حال کار ان (مانند ابن نديمء كشي ء 
نجاشي و دیگران) به مُصنفات آنها اشاره 
کرد ون .ال ء 

| مشام بن حكم درباره الفاظ» زد بر زندیقان. 
توحیدء امامت جبر و قذر. .رد بر نویه 
(دوكانه پرستان) » رد بر آرسطاطالیس و ديكر 
فلاسفه يونان» كتاب نوشت؛ و در فقه و اصول 
رساله هاي زيادي را به نگارش درآورد. 

| زرارة بن ان در استطاعت» جبر و غير آن كتاب 
نوشت. 

| محمد بن عمر.ء در توحيد و امامت و فقه» به 
نكا رش رد احثت. 

ا یعقوب بن اسحاق سِكّيت اصلاح المنطق» و درباره 
الفاظ و اضد اد (وازه هايي كه معناي متضاد 
دارند) والفاظي كه ميان چند معنا 
مشترك اند » کتاب نوشت. 


۱ وسائل الشيعه ۳۰: ۰.۱۱۰ 


| محمد بن تعمان ۳۹ ل مومن طاق در زمينه 
امامت و معرفت.ء اثبات الوصيّه.ء اوامر و نواهيء 
مناظرات و جز آنء كنات هاي تألیف کرد . 

| و ديكر اصحاب مؤلف و كتاب هاشان» كه به 
صدها تأليف بت كفن , ,تتكو متعم .هبن وان :کے شوه داه 
محمّدون ثلاثه (كُليْنيء صدوق» طوسي) ثب اربعه 
(كافي. من لا يَحْضره الفقیه تهذيب الاحكام. استبصار) را از آنها 
گرفته اند» هريك از اين سه سره كتاب هاي 
ديكري نيز در تفسيرء تاريخ و حديث و. 
دارند. 

همه كساني كه از ائمّه ^ روايت كرده اند» از 
نظر عدالت و وثاقت در اوج اند» طو ایف مختلف 
آنها محترم مي باشندء خی صاحبان صحاح 
شش گانه اهل سئت» از بسياري از آنها روایت 
كرده اند و بعضي از رجال شناسان سني بر وثاقت 


و جايكاه علمي آنان اذعان دارند» كرجه 
مي كويند: « كرايش شيعي شديدي دارد << 
« ر استگوست» ليكن مذهب تشيع را دارد 4 


« شيعي مذهب است » و عباراتي ميا تساه ا WE SE‏ 7 
نويسندكان كتب اربعه و استفاده آنها از 
اصول جهار صدكانه 

گرد آورنده اين روایات و مُدونان آنها نيز 
جايكاه شايسته اي دارند. محمد بن يعقوب كليني 
(صاحب كافي) را بسياري از اصحاب تراجم (شرح 
حال" نكا ان ات ابن مأكو ةادا , "اين .اتير : 
صفدي(؟؛4).» ابن حجرا) و ديكر محدّثان و لغويان ‏ 


سید عبدالحسين شرف الدين نام ها 
نها را در المراجعات آورده است. 
الإكمال 5: ولاه. 

.١٠6١١ :۷ الكامل‎ 

الوافي بالوفيات ه: ۱ ۲۲. 

لسان الميزان ه: ۰۲۱۰ ترجمه .١١١(!‏ 


صد نفر ال 


م 


۰ و و و و 
— يم جم مم O‏ 


چهار صد اصل ۸۱۳۷ 


مانند قنز وز اباد ى47 زَبيدَي() 5 عت دا 
كتاب هاشان» آورده اند. 

استاد ثامر عميدي بر عدم وجود خدشه از سوي 
تز ر گان از سا و ينبي "یی نو یسل 


ية هيچ عاكم.. .رجالي سني دست نيافتم كه 


درباره كليني خدشه كندء نه جرح مُفَسر و نه 
غير مُفَسّر9). 


هيج يك از آنها ‏ تا آنجا كه من آكاهي 
ود ٠‏ ممه تایه لسن ,وی کرد :۰۵ انك 
قبا اک٠‏ اتان نے نا “كيال تاشت" ك رخال 


شيعه را به صرف شيعه بودنشان بي اعتبار 
قي لب تال و اين حقيقفقتئ اتكاازتايذيزن اأست: 
اين مطلب دلالت دارد بر اتفاق آنان بر 
اينكه ثقة الاسلام کلینی ميان علماي اسلام جایگاه 


ارزنده اي داردء هيج كس درباره او سخن 
زشت بر زبان نياورد مكر اينكه دروغ او 
برملا شد و ميان علما رسوا گشت(). 
ابن اثيرء كليني را از مُجدّدان اماميه در رأس 
قرن سوم مي شمارد(). 
انا مت سم E‏ سب ی ها اس سا شرت 
قمي - صاحب کتاب « من لا بخضرء الفقیه » داراي 
تألیفات فراواني است. حافظه اش ضرب المئل 
شك : وي از خانداني عالي قدر و بافضيلت به 


.٠٦١ :٤ قاموس المحيط‎ ۱ 

۲ قاج العروس 9: ۲۲۲. 

۲ خرزح فمفشر و عير مقس از اصطلاخات. غلم رال 'است. 
جَرْح غير مُفسشرء صرف نسبت خدشه» به شخصي است؛ مثل 
اينكه فلاني مورد اعتماد نيست. اما جرح مُفَسّرء جرح 
همراه با تعليل مي باشد؛ مثل اينكه كويند: به سخن 
فلاني اعتمادي نيست جون از ضعفا روايت مي كند (م). 
۶ دفاع عن الكافي :١‏ ۰۳۸ 

ه. جامع الأصول ۱۲: .58٠١‏ 

1 سير اعلام النبلاء ."١“” :١5‏ 


۸۳۸ منع تدوین حديث 


شمار مي آيد. ابن تین طي درباره خاندان او 
مي كويد: « بيت علم و رل يدرش از 
عالمان بزرگ شيعه و در زمره مصئفان آنها به 
شمار مي رفت( '). 

وي بلند مرتبه» حافظ أحاديث.ء رجال شناس و 
ناقد اخبار بود» در ميان قمي ها جونان او در 
حفظ و فزوني علم ديده نشده است؛ حدود ۲۳۰ 
كتاب دارد(۳". وي فتنه حسين بن منصور حلاج را 
در قم از بين بُردا)» بزركان شيعه در جواني اش 
از نو .خديخ دد وتاقت مني كردند(), گر و هي از 
جمله شيخ مفيد ‏ از او روايت كرده اند. 

شيخ مفيد.ء شاگرد شيخ صدوق و استاد شيخ طوسي. 
به ابن المعلّم لقب يافت. وي صاحب تصانيف 
بديعي است كه به حدود ٠١٠٠١٠‏ اثر مي رسد'(). 
ریاست متكلمان شيعه به او رسيد» در علم كلام 
بر مذهب اصحابش» بييشكام گشت» تيزبين و حاضر 
جواب بود و حافظه اي نيرومند د اشت (۲۲ ۰ وي در 
خانه اش در « درب رياح 0" مجلسى مناظره اي به 
ياي كرد كه همه عالمان در آن حاضر مي شدند() 


و با اهل هر عقيده اي با شكوه و عظمت ‏ در 
د ولت 1 بويه ‏ مناظره مي ES‏ 


شيخ مفيد در انواع مباحث كلاميء در [مذهب] 
اعتزال و ادبيات چجيره دست بود. ابن اى 


۱ لسان الميزان ۲: ۲. 

۲ سير اعلام النبلاء ۰۱۲ ۰۲۰۶ ترجمه ۰۲۱۲ 
۳ الفهرست (طوسي) : ۰۲۳۷ ترجه ۰۷۱۲۰ 

:. نكاه كنيد به مقدمه المقنع والهداية : RA‏ 

ه. رجال نجاشي: ۳۸۹. 

1 لسان الميزان ۰: ۳۱۸. 

۷ الفهرست (ابن ندیم) : ۲۰۲. 

۸ نانم .اتکی ۲۰ محلات قديم بعد اد (م ) . 

.۱۱ :۸ المنتظم‎ ٩ 


.٠٠١ :١ مرآة الجنان (يافعي) ۲۳ شذرات الذهب‎ . ٠ 


چهار صد اصل ۱۳۹ 
طّي 


مي آورد و مي و 
وي در همه فنون يكانه روزكار خويش به 


در « تاريخ الإماميّة » شرح حال او را به تفصيل 


شمار e.‏ آمد: در اصول دين و اصول فقهء.ء در 
فقه» اخبار.ء رجال» تفسبر» نحو و شعر. 
نفس قوي» كارهاي نيك فراوان»ء الفا ۵ كي 
زيادء نماز و روزه فراوان از ويژگي هاي 
اوست. وي جامه اي خشن مي يوشيد...١)‏ 
و اما شيخ محمد بن حسن طوسي» بزرگ طائفه شيعه 
در زمان خود بود. داراي تصانيفي است. دو تا 
از كتاب هاي اوء جزو كتب اربعه شيعه اماميه 
مي باشد: 
.١‏ تهذيب الأحكام 
۲ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار 
شيخ طوسي كلام و أصول دين شيعه را از شيخ مفيد 
ل رئيس اماميه ‏ فرا كرفت و همواره در نزد او 
علم آمو خت تا به كمال رسيد و مهارت و 
جيره دستي لازم را يافت. وي در تفسير كتابي را 
سامان داد و احاديث و نوادر را در دو مجلد 
املا كرد.ء كه همه آنها از شيخ او مفيد است('). 
سشبكي (۱۳ وسيُوطي) وچلبي در « کشف الظنون »۰۲۰۲ 
شيخ طوسي را از علماي شافعي شمرده اند. بدان 
جهت كه شيخ اقو ال اهل ستت را در فقه و تفسير 
اوردهء انان به اشتباه افتاده اند و او را 
سني شافعي پند اشته اند. 
شيخ محمد ابو ژ هر ه » درباره شيخ طو سي 


من :نو تسد 


سير اعلام النبلاء ۱۷: ۶ ۳ . 
سير اعلام النبلاء ۱۸: ۰.۳۲ 
طبقات الشافعیه .١١5 :٤‏ 
طبقات المفشرین: .٩۲‏ 

کشف الظنون :١‏ ۰۲:. 


و و و و و 
هس 4 هس همم و 


5م منع تدوین حدیث 


وي بر دو مذهب شيعه و سني تسلط د اشت. 
استاد عبدالحليم جندي مي كويد: در مذهب 
اماميه و در مذاهب اهل ستتء طوسي حخت 
است١).‏ 
اين: حكيده اي از زندكى. تويستدكان. كتيب اربعه 
است. آنان مرويات خود را از اصول جهارصدكانه 
نقل مي كردند كه به نقل از ائمّه “^ تدوين 
يافت» و امامان ^ آأخبار را از كتاب امام 
عليائ باز مي گفتند» كتابي كه با املاي رسول 
خدا | و خط امام علي ك2 به نكارش درآمد. 
بر اين اساسء شيوه تدوين و نقل حديث» نزد 
شيعه.ء امري به هم پیوسته و خدشه نايذير است و 
آنچه گذشت» اصالت آن را اثبات مي كند. 
باد آوري 
شایان ذکر است که اصول چهارصدگانه شامل همه 
زو ای كه ائمّه “^ در فقه و ديكر زمينه ها 


دان +جاءمماي:. تنل . فتاه تمي اشد .. بحسي ۲۰ 
اين روایات در سينه حافظان روات احاديث اهل 
بيت ی باقي. ماند. همجنين كُتُب اربعه ب كه 
كليني و صدوق و طوسي آنها را نوشتند ‏ همه 
احاديثي را كه اصحاب ائمّه روايت كردند.ء در بر 
کا ارت دو اسان اا آنها خر یی ت از اضول 
جهارصدكانه و جز ان را كه نزدشان صحيح بودء 


نياوردند و ثابت نشده كه آنان به همه اصول 

جهارصدكانه دست يافتند. 

سيد امين در أآعيان الشيعه مي نكارد: 
بعضي از اصول جهارصدكانه تلا عصرهاي 
متأخّرء در كنجه هاي كتاب نزد علماي شيعه 
(متانتند. جر عتاملیيه. «مجلسئ» متیر نوی معاضر 


۱ اامام جعفر الصادق: ۲۰۸ . 


چهار صد اصل ۸:۱ 


مجلسي'ا)ميرزا حسین نوري و دیگران) باقي 
ماند و بيشتر آنها تلف شد» ليكن مضامين 
آنها در مجاميع كتب حديثي محفوظ است؛ 
زيرا علماي ما از اوائل سده جهارم تا 
نیمه اول قرن پنجم» كتاب هايشان را از 
آنها و ديكر كتاب هاي حديثي صحيحء.ء سامان 
۱ 

در اينجا كلام استاد عبدالحليم را در كتاب 

« الإمام جعفر الصادق » نقل مي كنيم. وي هنكام 

سخن درباره تدوين مي كويد: 1 
ليكن « علي » به تدوين يرداخت و شيوة 
تدوين را ميان پیروانش باقي كذاشت. وي به 
روش خويش اطمينان و اعتماد داشت. او همان 
كسي ‏ است كه ييامبر درباره اش مي كويد: 
علي با قرآن و قرآن با علي است و هركز 
اين دو از هم جدا نمي شوند تا در حوض بر 
من E‏ 0 
مذهب شيعه در سينه حافظان و ناقلان حديث 
به وسيله تدوين فقهي استقرار يافت با املا 
به فرزندان و آنان به فرزندانشان؛ وبه 


.١‏ محدّث نوري در مستدرك الوسائل ١‏ ”5ه مي نویسد: .فيز 
لوحي معاصر مجلسي اول و دوم است و با او در 
اصفهان ساکن بود. نزد وي كتاب هاي نفيس و 
ارزشمندي وجود داشت؛ مانند کتاب الرجعه (اثر فضل 
بن شاذان) » الفرج الکبیر فى الغيبة (اثر ابو عبدالا. محمد بن 
هبة الله بن جعفر وراق طر ابلسی) » کتاب الغيبة (اثر حسن بن 
حمزه مرعشي) و دیگر کتاب ها كه با وجود نباز شدید 
مجلسي به آنهاء به وي اطلاع ند اد . 

بنابراينء عدم دست يابي به روايت» سواي فحص. 
داراي اسباب زيادي است؟؛ از جمله آنها بخلٍ صاحب 
کتاب مي باشد (جنان كه در مورد مذكور ملاحظه شد) 
رن 

۲ اعبان الشیعه ۱: ۰.۱۰ 
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۸۱:۲ 


آن 


ويزه زين العابدين و زيد و باقر و صادق. 
سپس مجالس امام صادق در تشر مذهب» همان 
كاركرد تدوين را در استقرار مذهب 
عهده دار شد و ييشواياني كه نزد آن حضرت 
شاگردي کردند و شاگرد انشان اموري را 
دريافتند كه مجلس درس امام صادق را سرآمد 
همه مجالس (خواه مجالس اهل ستت يا اهل 
بيت) ساخت() . 


كاه استاد مواردي را مي شمارد. وي پیش از 


اين مطلب» مي نويسد: 


دوران شاگردي نزد امام صادق مايه افتخار 
فقه مذاهب چهارگانه اهل ستت شد. اما عظمت 
امام زياده و كم نمي بذيردء أن حضرت علم 
جدّش را به همه مردم مي رساند. 

امامت مرتبه [بلندي] است»ء و شاكردي 
امامان اهل سنت نزد آن حضرت» اشتياق آنان 


بود براي نزديك شدن به صاحب اين مرتبه('). 


و کز خاي دنگ ی تنو تسد 


مالك» بوي ييامبر را در مجلس فرزند دختر 
ي يافت و حس يا كويا لمس مي کرد 
ماده اي را كه از جد به نوه اش انتقال 
يابد يا اشياي غير مادي كه عقل و دل 


او م 


مي 


را مي زبايد. 


نكاه به آن حضرت لذت بخش بود و شنيدن از 


او نعمتي [بزرگ] و صرف همنشيني با او 
تأديب و ترببتء و در همه اینها راه هایی 


سوي « بهشت »> بود. 

صاحب مجلس از هر نظر ياك و ياكيزه بود 
از جدش جز به ياكيزكي حديث بر زبان 
تمي" ۱ ور اه ت۳۳ 


الامام جعفر الصادق: ۰.۱۸۲۱ 
همان : ۰.۱۱۲ 
همان : ۰.۱۱۰ 


چهار صد اصل ۱:۳ 


و33 «حناءي تكن سی سک :3 : 
0 اين مجلس ا آن گونه که آمارگران 
مي كويند - جهار هزار راوي نزد امام 
شاگردي و روايت مي كردند» و جهارصد كاتب 
مي نوشتند و همه شان مي 

محمد فرمود. 

به راستي مجلس امامء جه مجلس ارجمند و 


گفتند: جعفر بن 


بي نظيري بود؛ جيزهايي از رسول خدا در 
آن مشاهده مي شد كه بعضي شان مادي بودند 
و نسل اندر نسل به آن حضرت رسيده بود. و 
بعضي شان معنوي كه در معاني و فحواي كلام 
آن حضرت نمود داشت. 
اين مجلس درس جاي لجاجت و كشمكش 
بي نتيجه تو أن حضرت به شاگرد ان 
مي فرمود: هركه جيزي را بشناسد سخنش در 
آن باره اندك مي شود» همانا بليغ بدان 
جهت بليغع ناميده شده كه با كمترين سعي به 
خو استه اش مي NE,‏ 
سخن درباره جایگاه جوامع حديثي را نزد شيعه 
امامي و نظراتشان را در زمينه آنها به پایان 
مي بريم؛ آنان به كتب اربعه به عنوان وحي 
رل یا مانند وحي نمي نگرند. و باورشان این 
تسم که کي 6 ی تا رشي سا یی انق اد 
تك كلك ار تل گذشته است [و از هر نظر سالم 
و درست مي باشد] و عقيده ندارند كه همه آنچه 
در كتب اربعه هست صحيح است. 
روايات كتب اربعه - نزد شيعه چون ديكر 
مرويات يذيراي اصول جرح و تعديل اند و نقد و 
استدلال مي شوند و هاله بزرگ نتما يحي آن ها را در 
بر نكرفته است؛ چنان كه صحاح شش كانه نزد اهل 
سئثت.ء به اين هاله احاطه شده اند. 


۸ منع تدوین حديث 


بنابر این حدیث اک در بر دارنده همه شرايط 


معتبر نباشدء. ارزشي ندارد ‏ ا هرحند مشايخ 
محدّثان مانند كليني و طوسي آن را آورده باشند 
ب متلكة .تاد .همر اة نا :قمر اين .امن نا مشارشتي 
باشد كه صدور آن را از معصوم به اثبات رساند 


و موجب اعتماد به آن شود؛ مانند اينكه حديث 
در بسياري از جهارصدكانه يا دست كم در يك يا 
و فيك رار آن ها با اسناد متعدد و معتبر آمده 
تاد يا 33 كي "از کات فايتن.. حاافيت “شق 3 ,كةن جر 
ائمّه “^ عرضه شده اند. 

انك تابر یلاله خلبى. که تز ایام صا ق شاد 
عرضه داشت و ن حضرت فرمود: براي اينان [ ا هل 
سنت] مثل آن وجود ندارد(). 

و مانند كتاب يونس بن عبدالرحمان و فضل بن 
شاد ان كه بر امام حسن عسکر ي لس عرضه کردند('). 
يا اینکه حدیث در اصول مورد اعتمادي باشد كه 
در نزد شلف معاصر با ائمّه وجود داشته اند؛ 
مانند « کتاب الصلاة » حريز بن عبدلله.ء كتاب هاي 
ابن سعيد و علي بن مهزيار و ديكران. 

هرچند صاحبان اين كتاب ها غير امامي باشند؛ 
مانند كتاب جعفر بن غياث قاضي»ء كتاب هاي حسين 
بن عبدلله ‏ سعدي. و « كتاب القبلة ‏ » علي بن حسن 


طاطري ۲۲۱ . 


۱ رجال ابن داود: ۰۱۲۰ ترجمه ۰.٩۲۲‏ 
؟. نكاه كنيد به: الكليني والكافي: .٤٤١‏ 
۳ نكاه كنيد به خاتمة المستدرك ۳: ۰۶۸۲ الفائدة الرابعه . 


يس از همه آنچه درباره كشايش فوری باب تدوین 
در مكتب « تعبّد محض > و منع آن از سوي مکتب 
« رأي و اجتهاد » آورديم» اكنون نمونه هاي 
تطبيقي زنده اي را از فقه دو مكتب مي آوريم. 
قصدمان در اين راستا ملموس ساختن اين حقيقت 
است كه اختلاف در فقه» يس از اختلاف در خلاقت» 
يديد آمد. 

اين امرء آنچه را در عوامل منع تدوين از سوي 
ابوبكر و عمر كفتيم.ء روشن مي سازد» و اينكه 
آثار آن هم اكنون در ميان مسلمانان بازتاب 
وتو اجر اكه اف وو نشد كمه اخحات دح اصولن .و 
رواياتي باز مي كردد كه نزد دو طرف گرد آوري 
شده اند و آن گاه که تاریخ سنت و اوضاع و 
احوال آن را بشناسيم.ء همه چیز روشن مي گنر رب 
در اينجا جهار مسثئله فقهي را مي آوريم كه ميان 
اين دو خط مشي اختلافي است آنها را از ابواب 
فقهي مختلف (ارثء آطعمه و أشرب.ء حدود» ديات) 
بركزيديم تا آنچه را مي كوييم به روشن ترين 
صورت» كويا باشد و تبيين كردد كه منع صادر از 
سوي ابوبکر و عمر (و پیروان آن دو) تأثیر 


كنا فلي را بر همه ابواب فقه اسلامي ‏ اكر نكوييم 
همه آن ‏ بر جاي گذاشت؛ زيرا از آثار منع 


تدوين» قائل شدن به مشروعيت جند رايي نزد 
صحابه بود. 


به ديكر سخن.ء منع تدوين باب اجتهاد را به 
ناجار 5 كشود؛ زیر ا مردم BE‏ قضاياي 
روزمره شان به ویژه در مسائل جديد و نوييدا 


ل در يي راه حل بودند. و با اجتهادٍ صحابه 


۸:۸ منع تدوین حديث 


(خو اه بر طبق نص يا غير آن) اين نياز برطرف 


مي شد . 


مي د انبم که طبيعت اجتهاد اين است كه شخص را 
مه اجان نر كذ .رای لم .حي سازدم و از 
اينجا بود كه در اظهار نظرها و مسائل فقهيء 
ميان صحابه اختلاف روي داد و حتي يك صحابي 
اقوال كوناكوني را ابراز مي داشت. 

اتن اختلاف ١1‏ ميان صحابه کے تخد از انها = بر 
تابعان اثر گذاشت؛ جر اکه خلفا با تدوين اقوال 
صحابه در كنار حديث رسول خدا | اين اختلافات 


ربا افنن. قران دنه خسن جن كيسان .بسا . زهزی 
درباره سخن يك صحابي با هم اختلاف كردند؛ ابن 
كيسان مي كفت كه آن سخن.ء سثت نمي باشد» ليكن 
ر ري بر تدوين أن اصرار داشت؛ زيرا معتقد بود 
كه اقوال صحابي سنت است. ابن كيسان مي كويد: 
او تدوين كرد و من ضايع ساختم. 
شيخ محمّد ابو زهره مي كويد: 
مالك» فتواي صحابه را به عنو ان سنت. 
برمي گرفت!۱ . 
و اين چنین» اختلاف آراي صحابه به اصول حديثي 
راه يافت و قانون شرعى گشت که مخالفت با آن 
تنامسمكن شد: .تا انعنا كه مى سيِينتيمُ. اختلاف ابقل از 
يك صحابي چنين حالي يافت كه شخصي نظر نخست او 
ر! برگرفت و شخص دیگر به رآأي دوم او گر ایید. 
همه اينها روشن مي سازد كه ستت نبوي ‏ در نزد 
اهل سئت ك داق مزرحجلة: .زرا یمود : 
الف) مرحله منع؛ 
ب) مرحله تدوين. 


.١‏ ابن حنبل (ابي زهره): ”0_76ه5_؛4 مالك (ابي 
زهره): ۲۹۰. 


نمونه هاي تطبيقي فقه دو مكتب ۸4۹ 


در مرحله منع » او ای صحاب 4 شر عنت يافت و شنت 
رسول خدا | با سنت صحابه درآمیخت؛ و در 


مرحله تد وین » اين آر اي مختلف نوشته شد و به 
عنو ان قانون الزامي شریعت مطرح گشت . 

اما مدرسه « تعبّد محض » تنها داراي يك مرحله 
است و آن» تمسك به سخن رسول خدا | مي باشد و 


آنچه امام علي شل به دست خويش از زبان آن حضرت 

نكاشت؛ و از اين روست که در مسائل فقهي مكتب 

تعبّد محض» اختلافب اساسي نمي نكريم. 

و اينك نمونه هايي از اين مطلب: 

.١‏ ارث 

از محمّد بن مسلم روايت شده كه كفت: 
ابو عبدلله صحيفه اي را باز كردء تا در أن 
نگریستم ديدم كه نوشته است: « [ ان كاه 
كه و تا .تنهباء: فقرزنلد. بر انز و "حك »سل 
ميراث ميان فرزند برادر و جد به نصف 
تقسيم مي شود ». 
به امام صا د ق شاد كفتم: فدايت شوم » قاضيان 


شهر ما با وجود جد» به فرزند برادر ارث 


+ ۷ ۱ 


امام لكل فرمود: اين كتاب به خط علي و املاي 
رسول خداست(ا). 

در روايت دیگر مي كويد: 
به صحيفه اي نكاه كردم كه ابو جعفر در آن 
مي نكريستء ديدم نوشته ETE,‏ « مال 


(ميراث) ميان فرزند برادر و جد به طور 
مساوي تقسيم مي شود >. 


؛١ فروع كافي ۷: ١١١ء باب ابن أخ و جد» حديث‎ .١ 
۰۲۲۷۱ وسائل الشيعه ۲۲۱: ۰۱۰۹ حديث‎ 


۷9۰ منع تدوین حدیث 
به امام باقر له كفتم: نرق ما 
(قاضياني اند كه) به اين حكم فتوا 
نمي دهند و براي يسر برادر با وجود جد 
جيزي قرار نمي د هند ! 
امام لكل فرمود: بدان كه اين املاي رسول خدا 
و خط علي است از زبان عا مدز | به دست 


امام عليءش ته نكارش یافت) ۲۱۱ . 


كي 


اين دو حديث.ء به مسئله اي در ارث ‏ در فقه 
اسلامي حت مي يردازند كه اختلاف و كشمكش در آن 
فراوان است. محمد بن مسلم اذعان مي دارد كه 
قا ضيان شهر او به آنجه در کتا ب علي هست حكم 


نمي كنندء امام باقر له سخن او را تصديق 
مي .كند ر ق “مي فر مسا تب , اقا مان :متديته كين ين 


اساس قضاوت ائمّه اهل بيت “^ حكم نمي كنند. از 
اين رو امام باقر له تأكيد دارد به اينكه حكم 


او بركرفته از دهان ييامبر و دست خط علي با 
املاي ييامبر است. 

تأكيد امام باقر له بر موثق بودن مصدر اين حكم 
و اهميت تدوين ‏ به طور عام و به ويزه اين 
نوشته » براي تأكيد بر اختلاف دو مكتب مذكور در 
اصول است. با مر اجعه به مصادر فقه شيعه امامي 
مي توان دریافت كه آنان در تقسيم مبراث» پسر 
راون و او ور اوو دو الاوك نوي بج سور اود جد 
به شمار مي آورند(). 


۱ فروع كافي ۷ ۰۱۱۳ باب أخ و جد» حديث ه؛ تهذيب 
الأحكام :٩‏ ۰۳۰۹ حديث ۱۱۰۶: وسائل الشیعه 5؟: ۰۱۱۰ 
حدیث ۰.۳۲۷۱۸ 

5. نكاه كنيد به: كتاب الخلاف >٩١ :٤‏ مسئله .٠٠١‏ 


نمونه هاي تطبيقي فقه دو مكتب ١م‏ 


امَا فقهاي اهل ستت.ء اين كونه حكم نمي كنند؛ 
با اينكه مي دانند كه حضرت علي شل و ابن عباس 
حكم كردند كه سهم ارث يسر برادر با سهم جد 
[ان كاه كه وارث منحصر به انها باشد] مساوي 
است. 
طحاوي از طريق اسماعيل بن آي خالد» از شعبي 
روايت مي كند كه كفت: 
برايم حديث شد كه علي بن أأبحي طالب يسران 
برادر را به منزله يدرانشان در كنار جد 
به حساب مي اوردء و جز او هيج يك از 
صحابه اين كار را نمي کر 
عبدالرزاق به سند خويش از شعبيء مثل همین سخن 
وا هی آورد(). 
به نظر مي رسد كه اصرار مكتب « اجتهاد و ر أي 
» بر يس زدن قول امام علي لس و ابن عبّاس.ء بدان 
جهت بود كه به نظر خلفا امر جد مهم انكاشته 
ي شد؛ چراكه اختلاف و آراي كوناكوني از آنها 
در اين زمينه هست و آنان آنجه را كه در اين 


م 


مسئله بر خلاف اجتهاداتشان به شمار مي آمدء 
مجحو وی تا تیه دمي کر حك و سابع 0 مي شدند. حتّي 
حضرت علي شل از انتشار حكم خود درباره جد بيم 
د اشت. از ابن عباس خواست كه آنجه را در اين 
باره نوشته از بين ببرد. 
ابن شيبه به سند صحيح از شعبي روايت مي كند 
كه كفت: 

ابن عباس در نامه اي به حضرت علي شل 


درباره ميراث شش برادر به همراه يك جد 
پبرسيد» امام لكل در ياسخ وي نكاشت: جد را 


.١١ :١١ فتح الباري‎ .١ 
مُصئْف عبد الرژاق ۱۰: ۰۲۱۹ باب فرض الجدء حديث‎ ۲ 
۰ 


وهم منع تدوین حدیث 


مانند يكي از آنان قرار ده و اين نوشته 
مرا محو كن(). 
و در نقل ديكري است كه امام اكلا به ابن عباس 
فرمود: 


اين نوشته ام را نابود ساز و آن را يافَيئ 
مكذار('ا). 


اين سخن صراحت دارد در اينكه حضرت علي شل ال 
بيان حكم خويش در اين مسئله و افتادن نوشته 
وي به دست نا اهلان.ء بيم داشت. 

از عبدلله بن مسعود مانند اين روايت نقل شده 


است. 
0 شعبة بن توأم ضبّى روايت شده كه كفت: 


برادري داشتم كه در عهد غمر دركذشت و 
برادراني به همراه جدش از او بر جاي ماندند. 
نزد ابن مسعود آمديم» او يك ششم ارث را با 
وجود برادران به جد داد. 
يس از آن» برادر ديكرم در عهد عثمان از دنيا 
رفت و برادران و جدش بر جاي ماندند. نزد ابن 
مسعود آمدیم. یک سوم ميراث را با وجود 
برادران به جد داد. 
كفتيم: به جد ما از ميراث برادر اولمان يك 
ششم ‏ ارث را دادي و اکنون یک سوم را 
مي هي ! 
كفت: ما به قضاوت رهبرانمان حكم 
مي كنيم97ا). 
در اینجا ابن مسعود اشاره دارد به اينكه 
نمي ٠.‏ تجو ا نكن آنجه را از ييامبر شنيده يا آن چه 


.١‏ مصتّف ابن ابي شيبه 1: ۰۲۱۰ حديث ۳۱۲۲۲: فتح 
الباري ۱۲: .5١‏ 

۲ فتح الباري E‏ 

۲. المحلي 95: ۱۵ 


نمونه هاي تطبيقي فقه دو مکتب ۸۱9۳ 


را ,ناطرس من رسد» آشکارا نان ارد جز اكه 
اقوال عمُر در این باره مختلف استء و به آنچه 
خلفا حكم دادند بسنده مي كند. 
اين پاسخ ابن مسعود تا حد زيادي شبيه به 
جوابي است كه وي در ياسخ كسي ابراز داشت كه 
از او يرسيد: در مني با ييامبر دو ركعت نماز 
گزاردي.» سپس با عثمان جهار ركعت؟ ابن مسعود 
كفت: 
ليكن عثمان امام است.ء» بر خلافب او رفتار 
نمي كنم.ء مخالفت با او شر برمي انكيزد(). 
اختلاف اقوال عمر درباره جدء سپس آراي كوناكون 
ضتكا تنه ان این رة عضي "ال فقهنا» .به حظن 
اشتباه آميزي افکنده است» دسته اي گفته اند: 
براي جد با وجود برادران» چيزي معلوم (و 
معتني) از ارث نیست»ء برحسب آنچه خليفه 
حكم کند حيزي به او داده مي شود () . 
آريء» كروه حاكم.ء مي خواستند نظر خلفاي كذشته 
را تثبيت كنند و بر مخالفت روش امام عليل شل و 


ابن عتاس اصرار ورزند. 
از حجاج رسيده كه پيكي نزد شعبي فرستاد تا 
درباره مسئله (ارث) جد از او بيرسد. 
شعبي كفت: ابن مسعودء عليء.ء عثمانء. ابن 
عباس و... در این باره سخن گفته اند. 
حجّاج كفت: آنجه را ابن عباس بر زبان 
آورده كرجه سخن استواري است.. 
اه فاضي وان “افيد كه بر اساس حكم 
عثمان» فتوا دهد('). ۱ 


۱ سنن بيهقي :١‏ ::۱: البداية والنهاية۷: ۰۲۲۸ 
؟. المحلّى 9: *“2؟. 


.١8 :9 المحلّي‎ .* 


65م منع تدوین حدیث 


از اين شواهد به دست مي آيد كه نكرش روشن و 


مي 


باشد» بركرفته ال سا لین است كه با املاي 
ييامبر | به نكارش درامدء و نكرش تيره و مه 
آلود به منع کتنند كسان تدوين تعلق 0 

۲ مسئله اي در صيد 


حلبي از امام صا د ق شاد روايت مي كند كه فرمود: 


يدرم با ترس و بيم فتوا مي داد و ما 
درباره بيان حكم حيوانى كه توسط بازها و 
شاهين ها صيد شود.ء بيم داشتيم. اما اكنون 
نمي ترسيم و صيد آنها را حلال ھی د انيم 
مكر اينكه شخص بتواند صيد را زنده بيابد 
و سن ابرم حزاكه دن كتاب: علي آمده است كه 
خداي بزرك فرمود: فو ما علمتم من الجوارح مكلبين...» 9 
(و آنچه را درندكان آموزش ديده.ء سگ ها به 
جنك مي آورند) خدا در اين آيه پرندگان 
شكاري را « كلاب » (سكان) ناميد!"). 
امام باقر وله بدان جهت با ترس فتوا مي داد كه 
تحت فشارهاي ترور فكري اموي مي زيست؛ زيرا 
امویان به صيد با پرندگان شكاري مشهور بودند 
(چنان که يزيد و غير او به اين کار دست 
يازيد) و ان تارج که در آغاز حكومت 
عبّاسيان.ء* اين ترس برطرف شدء.ء امام صا د ق شاد به 


مي 


تبيين حكم ان يرداخت و فرمود: 


۱ مائده/5. 

۲ فروع كافي 1: ۰۲۰۷ باب صيد البزاة والصقورء حدیث ١؛‏ 
تهذیب الأحكام :٩‏ ۲۲ ۰۳۲-۰ حدیث ۱۳۰ (متن از اين 
مأخذ است) ؛ الاستبصار ۶: ۰۷۳ باب ۰1۶ حدیث ۲۱۲۱. 


نمونه هاي تطبيقي فقه دو مکتب ۸9۰ 


ما الان فانّا لا نخاف ولا نحل صيدها الا أن تدرك ذکاته فإنّه . . . )١(‏ 
اما الآن ما بيم نداريم و شكار يرندكان 
شكاري (باز» شاهين» عقاب» و...) را حلال 
نمي شماريم مكر اينكه زنده به دست آيند و 
تذكننة:. .شعو تلا 
با بررسي اين كزاره فقهي درمي يابيم ادله اي 
كه در اين زمينه هست منحصر به حليّت صيدي است 
كه تازي (سگ آموزش ديده) شکار كندء نص آيه 
همين است. 
ال .ااي ثعلبه خشني و عدي بن حاتم طائي» حليت 
خصو ص آنچه را که کلب معلم صيد کند» وارد شده 
است ۲۲۲1 . 
از ابن عمر و مجاهد حکایت شده است که : 
شکار. جز با سگ تازي جایز نمي باشد(۳)؛ چراکه خد ا 
مي فرماید: «وناعلش... 4. 
اجن زرم اندلسي تصرينح دازذد به اينكه ستت نبوي 
در خصوص سكان تازي نص دارد و جز آنها را ذكر 
نکرده است(). 
آنان رو ايت منسوبا به ابن عباس را ضعيف 
دانسته اند كه در تفسير آيه مي كؤيد: 
« مقصود» سكان تازيب و باز و هر يرنده اي 
مي باشد كه براي صيد آموزش دیده است »> (۲۰) 


چجراكه اين روايت از طريق علي بن انحن طلحه 


۱ همان . 

؟. المغني 9: ١۹ء‏ كتاب الصيد والذبائح. 
“. همان: 555 

ء . المحلّي ۷: 1۷۳ 

ه. المجموع :٩‏ ۸۸ 


ار منع تدوین حدیث 


وارد شده كه ابن عبّاس را درك نكرد. افزون بر 
اين» بيشتر رجاليان او را ضعيف شمرده اند(ا). 


هركاه همه اينها را بر آنجه از اهل بيت 0 


درباره حلال بودن شکار سگ تجا زافق ی حزمت افیا 
دیگر درندگان) وارد شده بيفزاييم.ء به ميزان 
وضوح اين حکم يي مي بریم؛ و اینکه حاکمان 
آنچه را خو استشان بود بر بعضي از مسلمانان 
املا كردند و آنان از خوف و ترس آن را بر زبان 
آوردند تا اينكه ‏ نسل هاي بعد به اشتباه 
افتادند و نظر صواب بر آنها يوشيده ماند. 

از اين روست كه بيشتر فقهاي اهل ستت با اين 
حكم واضح ‏ مخالف اند و به حلال ‏ بودن صيد 
پرندگان شكاري فتوا مي دهند2). با اينكه در 
اين زمينه از سثئت نبوي نصي به دست نيامده 
است» بلكه سنت بر خلافٍ آن مي باشد. 

آنان بي دليل و برهان (از كتاب و سثت) موضوع 
ايه را توسعه دادند؛ حراكه كتاب و سنت تنها 
شکار سگ تازي را حلال مي داند» ابن حزم به اين 
مطلب تصريح دارد۲۳ و ظاهر سخن ابن قدامه نيز 


همين است() . 


با توجه به این روشنكري هاء يقين پيدا 
م تام كه اگر مسلمانان به تدوين ستت ‏ كه 
امام علي شل آن را آغا زك اح دنست مى ايحا ويد تیب 


براي همگان خير فراواني دربر داشت» ليكن 
اوضاع و احوال سياسى.ء اين كزاره را تحت خواست 


.١‏ همان. 

۲۹۳ :9 نكاه كنيد به: المغني‎ .١ 
۶۷۲ :۷ المحلّي‎ ۳۲ 

:. المغني 9: ۲۹۳ 


نمونه هاي تطبيقي فقه دو مکتب ۸۱۷ 


حاكمان درآورد.» نه آنچه در قرآن وجود داشت و 
سكت وسول ةا ان ان تا كه امن ,وور ك 


۳ حد شرابخوار 
از ريد بن معاويه روايت شده كه كفت: شنيدم 


امام صادقس شل مي فرمود: 
بضرّبٌ شارب الخمر ثمانین. وشارب النبيذ ثمانين )١١‏ ؛ 


آشامنده خمر و شارب نبيذ (شرابي كه از 
كشمش به دست مي آيد) ای +7 تا تاه زرده 
شود. 
اين خبر» دربر دارنده دو مطلب است: 
الف) تعيين حد شارب خمر كه ۸۰ تازيانه است؛ 
ب( توسعه موضوع خمر براي هر مست كننده اي و 
انجه كه طبيعت ان مستي اور است؛ مانند نبيذ 
(شر اب کشمش) . 
مطلب اول 
درباره مطلب نخست» از امامان چهارگانه مذا هب 
اهل سئثت ثابت است كه حد « ممست » ۸۰ تازیانه 
است مگر شافعي كه در يكي از دو فتوايش حد او 
را :٠‏ تازيانه مي داند و مستند وي روايتي از 
پیامبر است كه شراب خوار را به نعلين (يا به 
جيزي كه دو زبانه داشت) 5٠‏ بار زد('). 
مستند سا تاه از مشورت غمر با صحابه 
درباره ند خمر بركرفته شده است. در روایت 
صحيحي از امام علي سل ك در این مشو رت ل آمده 
است كه كفت: هنكامي كه شخص مست كردد هذيان 
مي بافد و در هذيان. كويي. افترا مي زند» پس 
.١‏ تهذيب الأحكام ۰٩۰ :٠١‏ حديث ۳:۸: فروع كافي ۷: 
SEA‏ که م ES‏ 
ا المغني ۱۳۷ (در چاپ دار الکتاب العربي. جلك 
AROS‏ الفقه علی المذاهب الاريعة ۵: ۳۷-۳۱ 


۸۷9۸ منع تدوین حدیث 


قز انهو أن و حف اقترا ,اة شا یت مه کش 
بزنید ۲۱۲ . 

ابن عوف كفت: او را سبك تريننب حد كه ٠م‏ 
تازيانه است بزنيد(). 

رأي صحابه به همين ۸۰ تازيانه انجاميد. 

جاي شكفتي از اين كمان ناحق است كه شريعت را 
تهي از حكم جلد (تازيانه) دانسته اند. 

ابن حزم در المحلي به نقل از بعضي تصريح كرده 
كه شارع حدي براي شرابخوار قرار نداده است('). 
در اينجا ما نمي خواهيم به وارسي سخن ابن حزم 
و رد آن بپردازیم» لیکن ياداور مي شويم كه از 
اين ادعاء نقصان شريعت و لغو بودن ان لازم 
مي 
ثانا لکل شاد ... € ۷ (بیانگر هر چیزی) معرفي 
ره هیچ یلك از مسلمانان قائل به نقص 
شريعت نمي باشند. 

اما استدلالي كه به 15:٠‏ ضربه بر اساس عمل 
ييامبر شده ‏ كه ان حضرت با جيزي كه دو طرف 


الج .کے كه ياي ما کوان ا 


مي 


داشت پا با نعلین ۰ بار زد - با فرض صخت این 
سخن» با ١م‏ تازيانه سازكار است؛ جرا كه عرف 
زدن با دو كفش را يك ضربه نمي داند بلكه آن 
را دو ضرب مي شمارد و اين خود دليل بر ٠م‏ 
تا تیاه E‏ 

مشهور است كه عمر - پیش از مشورت با صحابه - 
شارب خمر را 24 تا یاه .و ۱ تاز اتةه حجن 
مي. زد تا اينكه يس ان. مشورت: با .ضحخابهء ر ايش 
بر ١٠م‏ تازيانه استوار كرديد. 


۸ المغني ۱۲۷ (و در جچاپ دار الکتاب العريي ب 
بیروت - جلد ۰۱۰ ۲۳۲۹) . 

7 معان 

“. المحلّي :١١‏ 555. مسثله ۲۲۸۷. 

:. نحل/۸۹. 


نمونه هاي تطبيقي فقه دو مکتب ۸۷۹ 


نيز از عمر رسيده است كه شراب خوار را تبعيد 
كردء و بعد از آن كفت: از اين يس احدي را 
تبعيد نمي كنم١).‏ 

مكتب تعبّد محض قطع دارد به اينكه حكم ١٠‏ 
تازيانه» رأي حضرت عليئشلِ نیست» بلكه از رسول 
خدا اين امر ثابت است به اين قرينه كه ان 


حضرت شراب خوار را با نعلين حد زد و به دليل 
كتاب امام علينظت كه با املاي ييامبر مي باشد. 


جاي شگفتي است که سرخسي در المبسوط ادعا 
مي کند كه ۸۰ تازیانه استنباطي از سوي حضرت 
قاس تاه مي باشد) غافل از اينكه آن حضرت اين 


حکم را از رسول خدا | ستاند و تعلبل مذكور را 
براي انس ذهني و استوار سازي حكم ييامبر | 


آورد. 

مطلب دوم 

مكتب « تعبّد محض » اجماع دارد بر اينكه موضوع 
خمر توسعه دارد و آنچه را كه طبيعت آن سكر 
آور است (و اسان را از حال عادي خارج 
مي سازد) در بر مي گيرد» هرجند نوشيدن اندك 
ان شخص را مست نسازد. 

امَا مكتب « رأي و اجتهاد » در اين مسئله به 
اختلاف شديدي افتاده اند؛ شافعيان و مالكيان و 
بعضي ديكر با مكتب تعبّد محض همسويند و بر اين 
باورند كه هر مُسكري حرام است؛ چراکه « مُسكر » 
اسم جامع براي هر چيزي است كه طبیعت آن 
مستي آور باشد» هرچند اندكي از آن مستي 


نياورد. 
ابن حجر در سبل السلام مي نويسد: 


۱۵ :١١ المحلّي‎ .١ 
.85 :١5؟ المبسوط‎ ۲ 


۸۷۰ منع تدوین حدیث 


شافعیان و مالكيان و دیگران به حرمت هر 
مسكري معتقدند؛ خواه از آب انكور باشد يا 
از کشمش به دست آید. خوردن جيزي که طبیعت 
مستي آ ور د ارد» به طور مطلق جايز 


نمي باشد» هرچند اندك باشد و مستي 
تاو ر023 
و بعضي از ايشان شرب نبيذ را كه اندك آن 
انسان را مست نمي سازد س جايز مي دانند» و 


كساني چون ابراهيم نخعيء سفيان ثوري» ابن آبي 

لي شريكء» ابن شَيْرمَهء ابو حنيفه و ديكر 

فقهاي كوفي و بيشتر علماي بصري» آشاميدن زياد 

EE‏ را حرام تي شمارند؛ چراکه مي که وت 
آنچه در ديكر نبيذهاي ممست کنند ه حرام 
است» خود سكر (مستي) است نه عين آن [ و آب 
کشمشي که در خارج هست ] (). 


ابن قد امد مي 1 


شخص (براي خوردن تبيذ) حد زده نمي شود 
مكر اينكه مست شود ۲۲ . 
از اين سخن مي توان دريافت كه اينان فعليت 
اسکار را شرط حرمت و حل من ذ. اكند».. اين .حلاف 
مكتب تعبّد محض (و شافعبه و مالكيه) كه به 
حرمت هر شرابي قائل اند كه طبيعت مست كنندكي 
دارد و از آنجا كه نبيذ اين ويزكي را داراستء 
آشاميدن كم و زيادٍ آن حرام مي باشد. 
اين ديدكاه شيعه.ء از آنجا كه سازكار با فطرت 
وا عقل است» حتّي از طرفي دشمنان اانه حكم 
پسندیده اي د انسته شده است. 


۱ سبل السلام 5: ۰.۲۲ 
.١‏ بداية المحتهد ۱ : ه 5 ۰۲ 
.٣‏ المغني 9: .١١5‏ 


نمونه هاي تطبيقي فقه دو مكتب م 


مو لد 


كي 


جار الله مي نويسد: 

دين شيعه در حرمت هر شرابي كه اندك آن 
مستي آور است» مرا به شكفت مي آورد. حنّي 
شخص مضطر در حال اجا ردق + شراب 
نمي آ شا مد ... شيعه نشستن بر سر سفره اي 
را كه در آن شر اب باشد حرام مي داند. 
سخنان شيعه اماميّه در مسائل طلاق و بعضي 
از آنچه را قز ' می اث آ و رده اند ء بسيار 
نيكو و زيباست'"ا. 


ابن حزم از كساني كه به رأي نخست قائل اند 


بيزاري مي جويد و بر آنان مي تازد» سپس به 
عقيده مكتب « تعبّد محض » كرايش مي يابد؛ زيرا 


مي كويد: 


.١ 


این احادیث آشکار س كه صحّت آن به تواتر 
ثابت است ‏ سر از عايشهء ابو هزیر ه» ابو 
موسي» ابن عمر» سعد بن آبي وقاص» جابر بن 
عبدالة» ثعمان بن بشیر» دیلم بن هوشع (همه 
اینها از پیامبر |) نقل شده است» و جايي 
پر اي تأويل اه سا فقو تمي انك که 
نص در تحريم شراب مست كننده استء و حرمت 
شر اب عسل» شر اب جو» شراب گندم» شر اب ذرّت 
به شرط آنکه مست كننده باشد» و تحريم 
شرابي كه آشامیدن زياد آن مستي آور است»ء 
بر خلاف باور آشخاص دون مايه اي كه خدا 
توفيقشان نداد. 

بعضي ال كان د راارزة. . .كرحي "ان این. اها دحث 
يرده حيا را دريده اند و اين سخن ييامبر 
را كه فرمود: « هر مست كننده اي حرام است 
» اين گونه توجيه كرده اند كه: مقصود. 


الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة : 11۸ و ۲۹ و ۶۰ ۰.۱ 


م منع تدوین حديث 


آخرين جام است که دنو كن 3 مستي 

مي E‏ 
مقصود ابن حزم از جمله: « بخلاف ما یقول من 
خَذَله ال تعالي وحرمه التوفیق » (بر خلاف آن چه 
دون مایگان ناكام بر زبان مي آورند) ابو 
حنيفه و ييروان اوست؛ زيرا انان خوردن د3 رده 
هاى شراب را مكروه مي دانند وذ “عي " كوا ند هركه 
آن را بياشامد حَدَ ندارد مكر اينكه شخص را مست 


کند ۲۲1 . 
پبد است كه مقصود از « حرمت جام آخر » جواز 
آشامیدن اندك مشروبات يا نید است:ء چر‌اکه 


نوشيدن شرابء بي درنگ مست نمي سازد با جام 
آخر است که مستي يديد مي آيدء يس تساه 
براي جام آخر است نه جام هاي پبش از آن. 
با وارسي كزاره هاي تاريخ قانون كذاري اسلامء 
به دست مي ايد كه دلسشان صاحب اين قول و عقيده»ء 
عمل من مي باشد و رأيي كف االو ذا اين رفس ناه 
ابراز داشت. روايت شده است: 
عرب باديه نشيني از شراب عُمّر نوشيد. عمر 
ان ما خد كاه ۳۹ گفت : من از شراب تو 
آشامیدم ! عمر شر اب را خو است و با اب 
آن را رقیق ساختء سپس نوشید و آن كاه 
كنك وکن شرام بسك ی خبط فقو أن و یا 
آب رقيق سازد('). 
و از عمر وارد شده كه كفت: 
ما اين شراب را مي آشاميم تا كوشت شتر را 
در شکم ما هضم کند و ما را ازار ند هد. 


DN ۷ المحلّي‎ ۰.۱ 

. همان: ۳ 

۳ احكام القرآن (جصاص) 5: ۱۲۰ (و در جاب دار 
الكتب» 6١5١اهء‏ ج ۰۲ صا۸ه). 


نمونه هاي تطبيقي فقه دو مکتب ۷۱۳ 


هركس شر ابش غلیظ شد آن را با آب مخلوط 
سنا 0733 
و نیز گفت: 
من مردي شکم گنده ام» در آشامیدن این 
شربت مرا سرزنش نكنيد و در نوشیدن اين 
شير مرا معاف داريد» و اين نبيذ را 
مي آشامم تا لينت مزاج تام( 
از ابو حنيفه نقل شده كه در حلال بودن اندكي 
از شرابي كه زياد آن مست كننده است» به سيره 
عمر احتجاج مي كرد. آن كاه كه عبيدالله ‏ بن عمر 
بن حفص بن عاصم ابن عمر بن خطاب - در آشامیدن 
نبيذ بر ابو حنيفه اعتراض كرد.ء او كفت: 
اين حليتت را اذ هرگ را «كزفتة اتح ! 
يرسيد: كدام د ابو حنيفه كفت: (از 
يدرت حديث رسيده كه كفت:) هركاه غليظ بود 
با آب آن را رقيق سازيد. 
عبيدلله عمر مي كفت: اكر به مست كنندكي آن 
يقين داشتي و غليظ نبود» جه مي كني؟ ابو 
حنيفه ساكت ماند(ا. 
مشاهده مي شود كه اينان به دلالت هاي دوري چنگ 
نئ آويزند تا حه “تبحجة اي ك هرخند ضیف ات ادن 
اين فرع فقهي برسند؛ اب این روست که در 
اختلافات شديد مي افتند و به نتايج كوناكوني 
دست مي يابند؛ حراكه نصوص صحيحي را كه در 
كتاب امام علي سل هست و از اهل بيت 6 وارد 
شد ه ء رها كردند. 
آري» حاکمان اموي و عبّاسي بر اين حكم تأکید 
داشتند ‏ كه در حرمت» اسكار فعلي شرط است ‏ 
تا مردم را از انتقاد منصرف سازند و زمينه 


۰۲۳۸۷۰ مصتّف ابن أبي شيبه ه: 5ا.ء حديث‎ .١ 

؟. همان: ١8ء‏ حديث ۲۱۱۷۳۹ ۲ج 

۳ سنن بيهقي ۸: 056“؛ سنن دارقطني ۶: ۲۱۱ (عبارت 
د 


اخل يرانتز از اين کتاب است). 


۸1 منع تدوین حديث 


براي آشاميدن مسكرات ونبيذ برايشان آن كونه 
كه دوست مي دارند بي هيج مانع و بازدارنده اي 
فراهم ايدء و در اين راستا جايز بودن اشاميدن 
نبيذ شرعي را (يعني افكندن مقداري خرما در آب 
كنديده.ء تا شوري [و بدمزكي] اش از بين برود) 
به خدمت خويش درآورند» و اين حكم را به نبيذي 
كه جوش آيد سرايت دادند» سپس در حرمت» اسكار 
ی رد قود E‏ ۱ 
به اين حكم قائل شدند در حالي كه مي دانستند 
رسول خدا | فرمود: 
لتسنتجلن" طائفةٌ من أُمَتى الخمر باسم یِسمّونها إِيَاه؛ 
به زودي طائفه اي از آمتم شراب را با 
اسم [جديدي] كه بر آن مي كذارندء حلال 
مي شمارند (اين روايت را احمد و ابن 
ماجه آورده اند)(). 
و نیز از آن حضرت رو ایت شده كه فرمود: 
شب ها و روزها به پایان نمي رسد تا اينكه 
دسته اي از امت من خمر را با نام ديكريء. 


مي آشامند (ابن ماجه اين روايت را آورده 
است) (۲۲. 
هنكامي كه اين اخبار ييامبر | تب دتما واقع 


خارجي تطبيق كنيمء درمي يابيم كه بزركان 
صحابه نبيذ تمن آشاميدند (مگر عمر كه در حليّت 
آن اجتهاد ورزيد و پیش از مرگ خواست برايش 
نبيذ آورند تا شا شاه و امامان اهل بيت 


آن را حرام قطعي مي دانستند. 


۱ الفقه علي المذاهب الأربعه ۰: ۲۱. 

۲ همان. 

“. در سنن بيهقي ۲ ١١م‏ آمده است كه عمرو بن 
ميمون أودي گفت: هنكامي كه غمر خنجر زده شدء به 
حضورش رفتم... طبيب آمدء يرسيد: جه نوشيدني را 


بيشتر دوست داري؟ كفت: نبيذ. آن را آوردند.» عمر 


نمونه هاي تطبيقي فقه دو مكتب هكم 


بنابراينء مي توان سخن ييامبر را اشاره به 
خکام اموي و عباسي د انست كه به آشامیدن نبيذ 
دست يازيدند و ال فر اتر رفتند و شراب خالص 
را نوشيدند. 

در هر حال» اكر تدوين نزد مسلمانان استوار 
مي ماند و اكر خلفا مي كذاشتند كه مسلمانان 


معالم دينشان را از مُدَورّنات ع از جمله كتاب 
امام علي سل جه رل .کنر تة ۰( ات آميختكي ميان 


اصول و مفاهيم پدید تدمج آمدء و اين كار براي 
اسلام ‏ و مسلمانان بسيار سودمند مي افتاد و 
اختلاف در مسائل فقهي (ميان امت اسلام) به اين 
حد نمي رسيد. 
5. ديه دندان ها 
حکم بن رازه هي كويد به اهامح باق رال گفتم : 
در دهان بعضي از مردم ۲۲ دندان است و در دهان 
بعضي 1١١7‏ دندان» ديه دندان ها جكونه تقسيم 
مي شود؟ فرمود: 
خلقت طبيعي ۲۸ دندان است؟ 1١١5‏ دندان در 
جلو دهان و ١5‏ دندان در عقب آن. ديه 
دندان ها بر همين تعداد تقسيم مي شود. 


ديه هريك از دندان هاي پیشین ‏ هركاه 
شکسته شود ۱۰ درهم مي باشد و ديه همه 
آنها شش هزار درهم. 

و ديه هريك از دندان هاي پسین ‏ هركاه 


شكسته شود و [از بيخ] بيفتد» ٠٠١١‏ درهم 
است و ديه همه اين ١1١1‏ دندان» جهار هزار 
درهم. 

بنابراينء. ديه همه دندان هاي ييشين و 
يسين.ء ده هزار درهم مي شود» يس افزون بر 


[شكاف هاي كارد بر شكم] بيرون امد. 


55م منع تدوین حدیث 


ان ۱ :ولان ,ديه یار در "و تسایر .فشن اي لت 
از ۲۸ دندان» ديه اي نيست. 

فز كتاف غل 
يافتيم('). 


ي» حکم ديه را اين جنين 
شيخ صدوق به اسنادش از ابن محبوب مثل اين 
روايت را مي آورد(')» و نيز شيخ طوسي به اسناد 
از حسن بن محبوب» مانند آن را نقل مي كندا'). 
هافق تایه سه اين حكم- “عمل کل دنك رت ۱ ,کر 
کسلتاب. مناخ علي سل آمده استء و به همين جهت در 
اين تقسيم ديه اختلافي ندارند. 
در جوا هر الکلام مي خوانيم: 
اكر همه دندان ها از بين برود.ء بي هيج 
اختلافي ذه كامل به ان نے :می ,کیرد 
ظاهر عبارت شيخ طوسي در المبسوط اين است 
كه اين حكم اجماعي است» بلكه به صراحت در 
التحرير حكايت شده است.. 
ديه بر ۲۸١‏ دندان تقسيم مي شود.ء از الخلاف 
نقل شده كه اجماع شيعه 
و آختبان آنها همين است... در دندان هاي 
جلو 1٠٠١‏ دينار [شش هزار درهم]» حصه هر 
دخد.ان ١ة‏ یضار [سائتصد هو ها و نان هاي 
عقب ۰۰ دینار [چهار هزار در‌هم ] » حصه هر 
دنتداان كرشي ۳۵۰ .اينار [ د ویست و پنجاه 
درهم ]... و اين تمام ديه است. ..() 
اماميه اجماع كرده اند كه بر بيشتر از ۲۸ 
دندان. ديه دندان كامل نيست؛ يك سوم ديه يا 
آرش يا مصالحه يا... جاري مي باشد. اين است 


:5 حديث ۱۰۰۰: الاستبصار‎ ۰۲۰۶ :٠١ تهذيب الأحكام‎ .١ 
.١٠١89 حديث‎ ۸ 

۲ من لا يحضره الفقيه 5: ۰۱۳۷ حديث ۰۲۰. 

۳ تهذیب الأحكام ۱۰: ۰۲۰۰ حدیث 4٠١١5‏ الاستبصار 5: 
۸ء حديث ۹۸۰ 1۱:9۶ 2 

۳۱ 5١9 :٤۳ جواهر الكلام‎ .: 


نمونه هاي تطبيقي فقه دو مكتب ANY‏ 


معنا و مؤذاي روايتي كه آشكارا بيان مي دارد 
كه اين حكم از كتاب امام عليشة است. 


امَا آنان كه به كتاب حضرت علوينئ شئ دست نيافتند 
يا حكمم را از آن برنگرفتند» بسيار با هم 
اختلاف دارند و بر اساس نقل ها و ارانشان» 
مدا هب که فلا کنو تسین را در پیش کول فة الل 
از عطا روايت شده كه كفت: 
در دو دندان ييشين و دو ژباعي و دو نيش 
ينج شتر ينج شتر [يعني در هر كدام ه 
شتر] در باقي دو شترء دو شتر (اين 
روايت دوم از عمر است) ۲۲ . 
اما روایت اول عمر» تصريح دارد بر 
اينكه ديه در ديكر دندان ها (دندان هاي 
كرسي) يك شتر است» نه دو شتر('). 
از سوي ديكر صاحب مغني تسا وی دا ون 


دندان ها را به طور مطلق ‏ دندان هاي 
ييشين و يسيند ‏ به عطا نسبت داده است؛ يعني 
در هر كدام ه شتر('). 

بر اساس اين قولء ديه همه دندان ها که ۲۸ 
دا ی تعاش حر هله “وت سيل ار مي لود کف انز 


ديه كامل انسان ۶۰ شتر فزون تر است. 

از ابن عباس و عمر روايت شده كه در هريك از 
دندان هاي ثناياء ٠ه‏ دينار ديه است و در ناجذ 
۰ دينارء و در هر دندان آسيا ١‏ ديینار(). 


.١‏ مصئف ابن أبي شيبه ۰: ۰۳۱۱ حديث ۲۱۹۷۸: مصئف 
عبدالرزاق :٩‏ ۰۳۰ ات .ا ان 0 
۲ مصثف ابن آبي شيبه ۰: ۰۳۱۷ حدیث ۲۱۹۸۸: الموطأ 
2 ۰-۸۳۱ حديث ۶ ۵ ۵ ۱ . لایر بنگرید به »ء مصنف 
عبد الرزاق :٩‏ ۳۷: المعني ۸: ۹۲ ۲. 

۲ المغني ۸: ۰۲۰۲ باب الاسنان. 

ء . نيل الأوطار ۷: ۰.۲۱۷ 


۸۸ منع تدوین حديث 


بنابر این تقل عمر در دیه دندان هاء رأي سومي 
دارد. همجنين رأي چهارمي براي عمر هست كه 
صاحب مغني [ تقل :مي كنك :باه وی “دته 
ميان همه دندان ها١().ء.‏ اين رأي را به ابن عباس 
و عطا نيز نسبت داده اند('). 

اين اختلاف رأى در ديه برآشفتگي نقل از صحابه 
يا ناقلان از صحابه ‏ دلالت دارد وكرنه بديهي 
است كه ديه هر روز تغيير نمي يابد و نمي توان 
كفنت .ايه از هل زماتني. مقدا.زي: لاست كه معان .با 
اندازه اي مي باشد كه شارع مقدّس مشخص كرده 
است . 

نو جات اض اجات ر أف وا ر هان توف آن 
فیک کل بجت دين OS‏ جوا AE‏ 
كتاب امام علي عة مي باشد» كتاب اصيلي كه از 


زبان ييامبر تدوين يافت. 


اگر ييروان مكتب رأي و احتهادء به آنچه در 
1 


كتاب امام علي ت آمده. عمل مي کردند. اين 


تفایر عجیب را از يلك صحابي - آن هم در ”يك 
مسئله که نمي سا نتمم : 
با اينكه نقل از امام عليئ شت و امامان اهل 


بيت ^ در مقدار ديه دندان .ها ثابت و صحيح 


استء مكتب منع تدوين آن قفن گنز 3 بر طسق رأي 
و اجتهاد خود آن را تأويل مي كند. دليل عمده 
اتان که .اة . تساو .یه دك ان .ها ,فال ااك 
جمله اي است كه در کتاب عمرو بن حزم مي باشد: 


في السن خمس ین الابل ۳۱) ؛ 


ديه دندان ۰ شتر است. 
.١‏ المغني ۸: ۲۹۰۲. 


۳۹ همان. 


.>١١ /٠١ المحلي‎ .“ 


نمونه هاي تطبيقي فقه دو مکتب ۷۹ 


اين سخن بر عمومي كه آنان ادعا مي كنند دلالت 
ندارد؛ زيرا تعبير به « سن > (دندان) با وجود 
تعييزي كه دز احاديث ديكر به « آضر اس » 
(دندان هاي آسبا) » « ثنايا « (دندان هاي 
ييشين) و... آمده» عموم و اطلاق ادعا شده در 
اين نص را به كونه اي كه شامل دندان هاي 
کر ی ااا كك الكت .مي سا3 : 


پیامبر | عمرو بن حزم را سوي اهل یمن فرستاد 
تا شین که در آن فر انض و سنن و ديات وجود 
د اشت(). اين مقدارء.ء در ديه دندان ها از او 
نقل شده است که با نقل ائمه اهل بيت 


همسوست» ليكن اين نقل.ء بُريده و بي دنباله 
است» شرح و تفصيل آن را نمي بينيم. دخالت رأي 
و اجتهاد در اين نقل» پیروان آنها را در اين 
خطناي. فستو ای اند اه است: 


كي 


از امام صا د ق شاد روايت شده كه فرمود: 


فى السن" خمس من الإبل (أدناها وأقصاها) وهو نصف عشر الدية؛ إن كانت 
دنانیر فدنانير. وإن كانت دراهم فدراهم. وان كانت بقراً فبقراً وان كانت 
غنماً فغنماً وان كانت ابلاً فابلا» . (۲۱) ؛ 


ديه دندان هه شتر است (شتري كه دندان هاي 
پیشین و نيش او در آمده باشد) که نصف يك دهم 
ديه كامل انسان است؛ اكر دينار دارد.» دينار 
مي دهد؛ة اكر درهم دارد درهم؛ و اكر كاو 
ف قاع کاو مي دهد ۳ اكر گوسفند دارد » 
كوسفند؛ و اكر شتر دارد» شتر... 


۶۸0۲ سنن نسائي (المجتبي) /: ۵۷ حديث‎ .١ 
.۱ ۶1۱ حديث‎ ۰۰۰۳ :١ المستدرك علي الصحيحين‎ 

۲ تهذيب الأحكام :٠١‏ ۰۲۱۱ حديث ۱۰۲۰: الاستبصار 
5 را حديث ۱۰۲ ۶ وسايل الشیعه ۹ ۰.۲۶۶ حدیث 
ء ۶ ۷ ۵ ۲ . 


۱۷۰ منع تدوین حدیث 
در اين روايت.ء ديه دوازده دندان ييشين.ء ه شتر 
دانسته شده.ء كه مساوي با نصف یک دهم ديه کامل 
انسان مي باشد. اما ديه ديكر دندان ها ء در 
روايات ديكر بیان شده است. 

بنابراین» آنجه در كتاب عمرو بن حزم هست» با 
آنجه از اهل بيت رسيده همسوست و اين هما هنكي 
از فواید تدوین مي باشد. تا ويل من ابن حزم و 


عدم وه .ن “كنات «ديكن. .یسم :شا صبلن كه وه 
روايات ديكر آمده ل و تعميم نابجاء بيروان 


مكتب اجتهاد و رأي را در اين غلط و اختلاف در 
مقدار ديه دندان هاء انداخته است. 

اما استدلال آنان به روايت ابن عباس. كه 
بحاهين ١‏ ا رة 


الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء ۱۱ ؛ 


ديه انكشتان با هم مساوي است » ديه 
دندان ها با هم برابر مي باشدء ديه 
دندان هاي ييشين و كرسي مساوي اند ديه 
اين و اين با هم برابرند. 
اين روايت بر فرض صحّتٍ نقل آن» مُدَوّن نمي باشد 
و با ديكر نقل ها از صحابه و تابعان و فقها 
معارض مي باشد. 
افزون بر اين» احمد بن حنبل ‏ كه به اجماع 
مسلمانان بيش از آنكه فقيه باشد راوي و مُحدّث 
است ‏ رأيي دارد كه با همه نظر فقهاي اهل سئت 
و منقولات آن ها مخالف مى الجا شید او :لس آن چه از 
اهل بيت و پیروان مکتب تعبد محض رسیده 
موافق است. 
احمد بن حنبل بر اين عقيده است که ديه 
دندان هاي ييشين ١‏ هزار درهم و ديه دندان هاي 


OO. a ا‎ FA لمغني‎ | .١ 


نمونه هاي تطبيقي فقه دو مكتب ۸۷۱ 


پسین 5 هزار درهم مي باشدء که در مجموع مساوي 
ديه کامل انسان مي شود. 

نووي در المجموع به صراحت اين فتوا را از او 
آ و رده (۲۱ ۰ و ظا هر عبارت المعني همین است(۲۲ . 

با توجّه به همين نمونه هاي اندك» اهميت تدوين 
و ارزش كتاب مُدؤن امام علي روشن مي شود و 
اينكه اصحاب تدوين (ييروان مكتب تعبّد محض) از 
مانعان تدوين (ييروان مكتب اجتهاد و راي) به 
صواب نزديك ترند و منقولات آنها از ييامبر | 
صحيح تر مي باشد. 

اصمحاب مکتب اجتهاد و رآأي از تدوین و مدونات 
به دور افتاده اند و دجار حيرت و اختلاف و حجند 
رأيي شدند. اكر چيزي از احكام به وسيله بعضي 
از مدورّنات به آنها رسيده» تنها نقل ناقصي است 
كه ارا و اجتهادات در ان دخالت ورزيده و به 
نوبه ‏ خود انان را از جاده صواب دورتر 
مي سازد. 

در روندي اين چنین» فقه اسلامي در نزد مكتب 
« رأي و اجتهاد » فقهي مبتني بر آرا كشت و از 
آنجا که طبيعت رأي اخثلاف نظر است» آراي 
كوناكون يديد امد. 

و به عکس فقه مکتب « تعبد محض » و تدوينكران 
سئت پیامبر | در عهد آن حضرت و محافظت بر 
تدوین پس از پیامبر | از خطا و تفییر و 
نقصان به دور ماند» شرح و تفصيل و ارتباط 
منقولات با هم حفظ شد» به كونه اي كه از آنها 
حكم بي شبهه و شائبه بيرون مي ايد. 

بايسته است يزوهشكران آنچه را از كتاب امام 
علي عة در فقه اسلامي نقل شده» با تيزبيني 


.15 :۱٩ المجموع‎ .١ 
. ۲۵۵ _ ۲۲ ۸ ؟. | لمغني‎ 


۸۷۲ منع تدوین حديث 


وارسي كنند تا اهميت دوين ب تة و «غام. نه 
برايشان روشن شود و جايكاه نفيس اين كتاب را 
تارز اتلك 


از آنجه كذشت.ء اصول اختلافي ميان دو مكتب ‏ كه 
در يي منع از نقل و تدوین حديث جوشید و گسترش 
يافت ‏ روشن گردید و به نتایج پربار و درستي 
درباره بناي دو مدرسه « اجتهاد و رأي « و 
« تعبتّد محض » رسيديم ‏ و بر اثر مثبتي كه 
« تدوين » بر فقه مُدَوّنان برجاي كذاشت و اثر 
سلبي كه « منع از تدوين » بر فقه مانعان يديد 
آورد» آگاه شديم و ارزش ميراث فقهي را در هر 
دو مدرسه دريافتيم. 

اكنون مي خواهيم اعتبار دريافت هايمان را به 
ميزان ديكري عرضه داريمه تا مقدار سازكاري 
هريك از اين دو خط مشي را با سير طبيعي 
ستت هاي تاريخي و قواعد جامعه شناسي و اخلاق 
بشناسيم و اندازه همراهي و سازكاري آنها را 
با شرايط مختلفي كه هر دو مكتب را در بر 
گرفته بود.ء به دست آوريم تا دريابيم كه كدام 
يك از اين دو مكتب از تحريف و انحراف به 
دورند و کد ام سك ةت إن نت ونك تر : 


امام علي اكلا در خطبه اي مي فرماید: 


دريافتم كه هي كوييد » علي دروغ مي بافد 
» خد ا شما را بكشد! بر جه كسي دروغ 


مي 


بندم ؟! بر خدا؟ من نخستين كسي هستم که 
به او ايمان آوردم. آيا بر يكنا ميدق خد ا 
دروع بسته ام ؟! 


را تصدیق کردم ('). 


من نخستين کسی هستم که او 


۱ نهج البلاغه » خطبه ۰.۷۱۱ 


۸۷1 منع تدوین حديث 


در اين سخن» دقیق ترین و باشکوه ترین معاني 
احتجاج و مناظره نهفته است و اشاره دارد به 
بحران بيماري اخلاقي سے ' از عي که همه يا بخش 
بزركي از جامعه به آن كرفتار آمد؛ جراكه جام 
کینه و دروغ پردازي اش را بر شخصي فرو 
مي .ريخت كه 3ار اوج يباكي :وؤ صضافي. قرار “داشت 

از این روست که اشام ك4 براي بطلان پندار این 
گروه از مردمان» استدلال مي كند به اينكه دروغ 
كرت ازي. محا رتیل یره ماين :بسا شتا وي - :ست 
كه شخص آنها را در راستاي خواسته ها و اهدافش 
به كار كيرد؛ حراكه دروغكو: 

ل يا كوردل است و به قدري در محزرمات و عصيان 
و سركشي فرو رفته كه از دروغكويي لذت ماكر د 
و از اين خوي زشت هيج يروايي ندارد. 

عب قلا ول اي اه یا ای جو اأسكة .هلاي تائ 
است و از راه راستي نمي تواند به آنها برسدء 
از اين رو به ناجار به دروغ رو مي آورد. 

ل يا ترسوست» از فرجام كارش بيم دارد و از 
اينكه مجازات قانوني دامنكيرش شود مي هراسدء 
و براي رهايي از اين تنكنا به دروغكو يناه 
مي آورد. 

يا براي خلاصي از سؤال دشواري است كه ياسخ 
ن را نمي داند» و با دروغ پردازي» عجز و 


کڪ 0 
با وارسي تاريخ اسلام مي توان دريافت كه بيشتر 
تکذیب كنندكان خد ! و تخار إكرايش هاي 


جاهلي يا خواسته هاي نفساني يا ناتواني فكري 
دسو کته اش و ان ا توس ن 
مسلمان شدند (مانند كساني كه يس از فتح مکه 
اسلام را پذیرفتند) يا در صفوف مسلمانان رخنه 
كردند (جونان منافقان). 


انكيزه هاي تحريف و انحراف AVY‏ 


انكيزه هايي اين جنين در حقّ امام علي شل منتفي 
است؛ ‏ جراكه ا حضرت صحابي مخلصي به شمار 
مي رود كه به اجماع مسلمانان». يسنديده ترين 
موضع كيري ها و والاترين صفات را ۳ 
باشد؛ جنان كه از نظر تسبيء جايكاه بلندي 
دارد كه بي نياز از توصيف است» و هيج گونه 


مجن 
كمبودي در او نمي توان يافت كه براي سريوش 
كذاري بر آن» به دروغ دست بازد. 
به همین جهت است كه مي فرمايد: 


فقلی من أَكْذِب؛ آعلی الله؟ فأنا ول مَن آمَنَ به. أم على یه فأنا اول من 


بر كه دروغ مي بندم؟ بر خدا؟ و من نخستين 
کس هستم که بدو ايمان آوردم» يا بر 
بييامبر او؟ و اولين كس منم كه وي را 
تصدیق کردم (). 
اقام هة خن راسي و1 بن زان .نسي وود 
چراکه چون اويي انكيزه اي براي دروفگويي 
ندارد؛ او كسي است كه در شأن او و خاندانش 
خد اي بزرگ» افیا نون را فرود آورد؛ مانند آيه 
تطهيرء مباهله. آيه موّدت. سوره دهرء و اين 
ایبات: 


| لو اعْتصِمُوا بل الله جَمیعاً و لا تفرقوا) به ریسمان الهي چنگ 


5آويزيد و يراكنده مشوید (۲۲. 


38 و كُونُوا مع الصّادِقِينَ) با راستكويان باشيد'". 


۱ تهج البلاغه (ترجمه سید جعفر شهيدي) : ۰۷۲ خطبه 
۷۱ 

۲ آل‎ .١ 

.١١9/هبوت‎ .*+ 


۸۷۸ منع تدوین حديث 


| (و أن هذا صراطي مُستقيماً فاتبعُوه و لا تتبعُوا السيّل فتفراق بكم عن سَبيله ) 
اين صر اط من» راه راست است؛ 
ديكر راه ها را نروید که از راه خدا 
تحن كنك سا فحن سازد(). 


| 3يا ايها الَذِينَ منوا أطِيمُوا الله و أَطِيعُوا الرَسُول و أولي الأثر نکم 4 اي 
كساني كه ايمان آورديدء خدا و ييامبر و اولي 


الأمر خود را ييروي کن 10 


آن را بييماييد و 


| فسئلوا أهْل الذكر إن کنتم لا تعْلمُونَ) اكر لهسي دانيد.ء از اهل 
ذكر (دانايان) بپرسید('). 

روب تعفن امون من ام له البو و اهيل الس رلا 
ما تولى و نصله جهنم و ساءت مَصِيراً1 هركه بعد از روشن شدن 
هد ايت» با پیامبر بستيزد و راه غير مؤمنان را 
در پیش گیردء انچه را پذيرفته بر دوشش 
اندازیم و دوزخ را به او مي ا 


مي 


| ( إِنَّما أنت مُنْذِرٌ و کل قوم هاو 4 (اي پیامبر) تو 


بيم دهنده اي و براي هر قومي هد ايتگري هست ۲٩۱‏ . 


| إنما کم له و رَسُولَه و الذي آمتوا این يُقِيِمُونَ الصلاة و نون الزكاة و 
هُم راكعُون * و من ينول الله و رَسُولَهُ و الْذِينَ آمنوا فان جب الله هم 
الْغالْون4 همانا ولي (و سرپرست) شما خدا و ييامبرش 


و كساني اند كه ايمان آوردند و نماز را به پا 
د اشتند و در حال ركوع زكات دادند؟ و هركه 
ولایت خدا و رسولش و كساني را كه ايمان 


انعام /۱۰۳. 
نساء ۰٩7‏ . 

نحل/۳: . 
نساء ۱۱۰7 . 
رعد ۷7 . 


و و و وا و 
ها 4 & هی هو 


انگیزه هاي تحریف و انحراف ۱۷۹ 


آوردند» ديرد [جزو حزب الله است و بايد دانست 
که] چيرگي [و پيروزي نهايي] از آن حزب 
خد است() . 

يس از اين تعاليم ‏ و نيز آيات فراوان ديكر ‏ 
جه توجيهي براي دروغ بستن امام علي شل بر خدا 
مي توان آورد؟! 

و اما دروغ بستن بر پیامبر | خوي چاپلوسان و 
هو اپرستان و طمع کاران و رويّة دشمنان اسلام و 
كساني است که در صفوف مسلمانان خود را جا 
زدند و از ببم کشف کارهاشان ييامبر | را 
آزار دادند و تكذيب كردند؛ة آنان كه بر سر 
پیامبر إزباله ريختند و در راهش خار قرار 
ف ال وم و 

حضرت علي سل پسر عموي پبامبر | است كه با جان 
و خونش از آن حضرت دفاع كرد؛ نخستين كسي است 
كه نبوت و رسالت ان حضرت را تصديق كرد و براي 
دفع خطر از ييامبر بر بستر او خوابيد. 

آيا معقول است كه شخصي امن جنين. حجن تا قف 
روغ بد3 233-15 ' جالي کم تیا مر أدر احاديث 
زا و انين آن حضرت را مي ستاید» از جمله : 

| علي امام يرهيزكاران است و رهبر روسفيدان 
(و نوراني چهرگان) ۰.۲ 

| اين عليء امير نيكوكاران است ‏ و كشنده 
فاسقان؛ هرکه او را ياري رساند » تبرت هبن تابد 
و هركه او را خوار سازد به ذلت مي افتد'). 


۱ مائده/هه5اه. 

؟. المعجم الكبير ۲: ۸۸: المستدرك علي الصحيحين 
۳۲ ۱۳۸ (نبز بنگرید به امالي صدوق: ۶۷1 حديث 
EYN‏ 


مم منع تدوین حدیث 


ا من شهر علمم و علي دروازه آن استء هرکه علم 


مي خواهد اه ار دن أن ن ان4 


ا اي عليء تو براي أمّتم آنجه را اختلاف کنند - 
بعد از من تبيين مي كني('). 
ا اي علي» بعد از منء. امّت به تو خيانت كنند! 
تو بر ملت من خواهي زیست و بر سنت من کشته 
مي شوي؛ هرکه تو را دوست بدارد مرا دوست 
د اشته.» و هرکه تو را دشمن بدارد مرا دشمن 
داشته است. در آينده اي نه چندان دورء اين 
محاسن تو به خون سرت رنكين خواهد شد(؟)., 
| احمد به سند صحيح از ابن عُمّرء و حاكم ال 
عْمّر اين سخن را نقل مي كند كه كفت: 
تة لي ين ااي طالب سه وکر کين داده شد كه 
اگر يكي از آنها را داشتم برايم از شتران 
سرخ موي محبوب تر بود! 
يرسيدند: آنها كدام است؟ 
كفت: ازدواج با فاطمه دختر رسول خد 1 
سكونت در مسجد با ييامبر و حلال بودن آنجه 
بر ييامبر حلال است بر اوء و يرجمداري 
سياه *) در روز جنك خیبر('). 


:5555 المستدرك علي الصحيحين ”: ۰۱۰ حديث‎ .١ 

تاريخ بغداد :٤‏ ۰۲۱۸ رقم ۰۱۹۱۰۶ 

؟5. المعجم الكبير :١١‏ ۰1۰ حديث ۱۱۰۲۱: المستدرك 
علي الصحبحین ۳: ۱۳۷ - ۰۱۳۸ as‏ 

۳ المستدرك علي الصحيحين ۳: ۰۱۳۲ حدیث 1۲۰. 

:. تفسير الطبري ۱۳: ۱۰۸: فتح الباري ۸: ۳۷۱: 
لدر المنئوو ۶: ۰.1۰۸ 


ه. مقصود جمله معروف پیام بر سل است که پیش از 


دادن پرچم به دست امام حلي هة : بر زبان آورد و 
فرمود: فردا يرجم را به دست كسي مي سپارم که خد ا 
و رسولش را دوست مي دارد و آنان نيز او را دوست 
مي دارند» به پیش مي تازد نی كير !سكن و رم (م). 


انكيزه هاي تحريف و انحراف ۸۸۱ 
مسلم از سعد ين آبي وقام) و ابن عباس۲ 
مانند اين سخن را نقل مي كند. 

ا از امام عليه روايت شده كه فرمود: از 


جيزهايي كه ييامبر | با من در ميان نهاد اين 
بود كه اين امت بعد از آن حضرت ‏ نسبت به 
من» ييمان شكني خواهند كرد(). 

| از ابن عباس نقل شده كه كفت رسول خدا به 
حضرت علي لس فرمود: بدان كه تو بعد من با 


زورگويي مواجه مي شوي! حضرت علي سل فرمود : 
دينم سلامت مي ماند ؟ جنا هي فرمود : [ ۳ 
با سلامت در E‏ 


کشتی. كه جايكاهي اين جنين نسبت به خدا و 


پیامبر | داردء آيا انكيزه اي براي دروغ 
بستن بر خدا و رسولش براي او مي توان تصور 
کر :۱ اگر متن سخن ۵ هني را حت كنيد آگاهانه تحبا 
ناخود اگاه اورده - مرور كنيم» به اين حقبقت 


بيشتر يي مي بريم » وي درباره امام محمد بن 
حسن » مهدي منتظر له , مي كويد: 


آخرین بازمانده امامان دوازده گانه. آقایی 
است که امامبه ادعاي عصمت آنها را دارند 


8 


۱ مُصتّف ابن آبي شيبه 1: ۰۳۱۹ حديث 455059 مجمع 


۲ صحيح مسلم :۶: ۰۱۸۷۱ حديث :۲:۰: سنن ترمذي ۰: 
۸ء حديث 095ا"9. 

۳ المعجم الأوسط ۸: ۰۲۱۲ حديث ۸:۳۲۲: تاريخ دمشق 
VT ۲‏ 

4 . مسند الحارث ۲: ۰۹۰۲ حدیث 49584 مسند البزّار ۳: 
۲ حديث 4259. 

ه. مُصثف ابن آبي شيبه 5: ۰۳۷۲ حديث 4575١١107‏ مسند 
اف لي 23١‏ 255 حديث 0560 


A۸۲ 


منع تدوين حديث 


او همان كسي است كه آنان مي پندارند 
آخرين حجت و صاحب الزمان مي باشد... او 
زنده باقي مي ماند و نمي ميرد تا اينكه 
قيام كند و زمين را كه بر از ظلم و جور 
شده.ء اكنده از عدل و داد سازد. 

واللهء ما آن را دوست مي داريم... 

مولايمان علي.ء از خلفاي راشدين است. 

دو فرزندش. حسن و حسين ‏ و نوه ييامبر ‏ 
آقاي جوانان اهل بهشت اند و اكر خلافت را 
به دست مي گرفتند. سزامندٍ آن بودند. 

زين العابدین. بلند مرتبه و از بزرگان 
علماي عامل به شمار مي آمد و براي امامت 
صلاحئت داشت.. 

همچنین فرزندش ابو جعفر باقر» بزرگ. 
امامي فقبه. شایسته خلافت بود. 

فرزند او. جعفر صادق. فردي كران قدر و از 
جقوايان علي ۳ اتر فتن مین بت 
خلافت لايق تر بود. 

نیز فرزندش موسي. جایگاه ارزشمندي داشت 
مرد علم به شمار مي آمد و أولي به خلافت 
از هارون... 

ف .فورض ای قل كن مو ارقا از شان 
والا و علم و بيان برخوردار بود.ء عظمت او 
در جان ها نفوذ يافت و به همین جهت مامون 
او را ولي عهد خويش ساخت.. 

فرزند وي» محمد الجواد از بزركان قوم 
د انسته مي شد... 

همچنین فرزند جواد - مُلقب به هادي مردي 
شریف و ارجمند بود. 


انكيزه هاي تحریف و انحراف ۱۳۳ 
و نيز فرزند هادي. حسن بن علي عسكري 
(خد اي تعالي همه انان را رحمت کند) (۲ . 


چگونه امامان اين كونه نباشند در حالي كه 
آنان (جنان كه در حديث ثقلين هست) همتاي 


قر ا اي جو ٠‏ امان براي مردم از غرق ‏ همان 
كونه كه در حديث سفينه بيان شده است ‏ و باعث 
مصونيّتٍ امت از اختلاف9'ا). 

نسبت تحريف به بييشوايان مكتب تعبّد محض ‏ كه 
همان ائمّه اهل بيت اند آن كاه كه با ديكران 
مقايسه شوند» معدوم مي باشد؛ حراكه ائمّه ^ 


اميرالمؤمنين.ء امام خسن و امام حسين و... به 
نص قرآن و ستت ييامبر ال هر لوكي 
ياك اند» و در ستايش ييروان و رهروان راه 
انان (مانند ابن عباس» ابن مسعود. ابوذرء 
عمّار و...) احا دشي از رسول خدا | وارد شده 
است. اينان كساني اند كه كرايش هاي نفساني و 
خر انات [انحرافي] را برنتافتند و هيج يك از 
ان به دروغ بافى و ساخت حديث (كه درباره 
كساني حون ابو هريره و سَمَرَة بن جندب و كعب الأحبار ۳ 
جاري است) متهم نشدند» و اين فارق. ميان دو 
مكتب شايان ملاحظه است. 

در اينجا امور ديكري به نظر مي رسد كه اشاره 
به آن لازم است: 


ا ييروان مكتب ‏ تعبد محض بر نقل آنچه 
د زهي تاقتنك.:. يافتشازي ”مي كر دنك ب هر هل یشان 
آخته بر كردنشان نهاده شود و در امر دين 
مداهنه نميورزيدند (جنان كه در موضع امام 


علي اكا در روز شورا ملاحظه مي شود . ن حضرت عمل 


.١‏ سير أعلام النبلاء ١١٠١ :١‏ ب ١١١٠م‏ ذيل وازه 
« المنتظر ». 
۲ المستدرك علي الصحيحين ۳: ۰۱۲۱۲ حديث ۷۲۰ . 


۸۸ منع تدوین حديث 


به سیره ابوبکر و عمر را نپذیرفت چون با سنت 
يتا ساسا ناسازكاري داشت( يا مانند موضع امام 
حسينءظلِ نسبت به يزيدء يا دیگر موضع گيري ها 
كه از آنان ثابت است) به عكس ييروان مكتب 
اجتهاد ‏ و رآأي؛ كساني که به امام عليئ شلا 
خاطرنشان ساختند كه در دوران خلافتش تسامح و 
تساهل ورزد و جرب زباني و فريبكاري را در پیش 
كيرد؛ چراكه صلاح و مصلحت مسلمانان در مداهنه 
با آنان استء و به امام حسين شاه اشاره كردند 
كه با يزيد بيعت كند و مانند ديكران ساكت 
بماند به اين دليل كه مخالفت با او شر 


برمي انگيزد و قضاي الهي تأويل يذير استء 
و. 

۲ شرایع آسماني - طبق آمار و روش تاريخي. 
قرآني ‏ تنها در ميان فقرا و مستضعفان جوانه 


ری و آ غوش انان رشد يافت و شكوفا شد. خداي 
سبيجان: مي فزمايد:: 


۶ قالو؛ أ نُؤْمِنُ ند و اتَبَعَكَ الهزذنون 4 ؛ 


كفتند: آيا دن “الي .كته “حر و ما تام بر نت عردم 
از تو ييروى كرده اند» به تو ايمان آوريم؟! 


۱ از اين نمونه است سخن قيس بن سعد بن عباده. 
هنكام بيعت با امام حسن لال كه در آن تعريض به شرط 
اضافي اي است که روز شوراي براي بيعت كرفتن 
گنجاندند. وي به امام حسن لاقل گفت: با تو نيت 
مي كنم بر کتاب خدا و سنت پیامبرء چراکه آن هر 
شرطي را با خود به همراه مي آورد (نكاه كنيد به: 
تذ كرة الخواص : E‏ 


ی 


4 
6 
8 
۹ 
با 
0 
2 
:1 
و 


و ما 
أراذئنا بادي الرّأي ...4 0۱ 
نمي بينيم كسي را كه از تو پيروي کند مگر 
فرومايكان كه فرومايكى آنان با یک نظر 
معلوم مى شود. 


ه... لو لا آئزد عَلَيْه کنر أؤ جاء نفد 
مَلَكُ...# ۳۳ 


كفتند:) جرا کتتهنی تشر او نازل نشد و 
فرشته اي همراهش نیامد؟! 


اس اه اش اتن که أذ اود لوو 
یں ر 9 ر ردلوں 


(مستضعفاني كه به نظر آنان خوار وبي جيز 
مي آمدند) سوي اعتقاد به شریعت آسماني 
مي شتافتند و ييامبران نيز از ميان همين فقرا 


بودند» و براي مردم طلا و نقره و جيزي كه مردم 
ونا غرق. دو عون قدو اك “ور الات .و شهوت. سازد ا 
خود نباوردند؛ متاع آنان “رهد بود و تواضع و 
ند اشتن تکبر و غرور. 

و از آن سويء مشرکان و کافران از طبقه اغنیا 
و آشراف بودند» با روح شریعت و مفاهیم آن - 
كه آنان را محدود مي ساخت تی سازگاري 
نمي یافتند. و شریعت براي آنان .ميج برتري 
وامتيازي را قرار نداد وهمین امرء شگفتي 
و اعجاب آنها را برمي انگیخت. 


۸۸٦‏ منع تدوین حديث 


خد اي متعمال مي فرمايد: 
زین للناس حب الشهوات من النساء و انين و القناطير المقنطرة من 
لب و سر . . . 4 0١‏ ؛ 
براي مردم شهوات (داشتن زنان و فرزندان و 
كيسه هاي آكنده از طلا و نقره) آراسته شد . 
ظ فلو لا آلقي عليه أسُورةٌ من ذهب أو جاء مَعَهُ الْمَلائكةٌ مفترنین 4 () ؛ 
جرا بر او دست بندهاي طلا افكنده نمي شود 
يا فرشتكان همراهي اش نمي كنند؟! 
امير | يس از آنكه حال امت را جنين يافتء» 
به فقرا افتخار مي کرد و آنان را در آغوش 
هي زفت فیس ای كم ال كاتا ر وگر ةن ان بو دند 
(مانند عمار» مقداد» سلمان» ابوذرء بلال حبشيء 
صهَيب رومي و...) آن حضرت را پيروي کردند. 


سفيان تا ) از کساني بودند كه در راه 
ييامبر | خار مي افكندند. اينها حقايقى است 


كه هيج كس در آن اختلاف ند ارد. 

هنكامي كه اين ستت قرآني را مذ نظر قرار دهيم 
و آن را بر دو مدرسه « تعبّد محض » و « اجتهاد 
و رأي » تطبيق كنيم» درمي يابيم كه اكثريّت 
فراكير پیرو ان مكتب تعبد محض» فقرايند؛ ابوذر 
فقيرانه زيست و در تبعيد غريبانه جان سپرد. 
عمّار شهيد شد و چيزي برجاي نگذاشت» و جنين 
است حال ديكر پیشوایان اين مكتب و بيروان 
KDE‏ 

در مقابل» شادخواري و كردن افرازي را نزد 
عثمان و مروان بن حكم و معاويه و عمرو بن عاص 


ای الك رنه 
۲ زخرف/۰۲. 


انكيزه هاي تحريف و انحراف AAY‏ 
مي يابيم. موزخان اموال و املاكي را كه اينان 
بر جاي كذاشته اند» اورده اند. 

اين دنياكرايي روزافزون» با منطق دين و احكام 
ان سازگاري نداشت. خلفا و حكامء. آن را 
درپافتند. 

باري» سفيان توري در اسراف و تبذير (تباه 
ساختن نعمت ها) بر منصور عباسي اعتراض کرد . 


منصور به او گفت : 


مي خواهي مثل تو باشم؟! 

قوري گفت: نه.ء ليكن كمتر از آنجه هستي 

باش وبالاتر از آنچه من هستم. 

منصور گفت: بيرون شو ۲۱ . 
بحا مراجعه به تاریخ هي وان دريافتتد كه 
معاويهدء يزيد» مروان.ء عبدالملك.ء وليد» هشام 
بن عبد الملك» منصورء مهدي» رشيد و ديكران به 
اسراف و تبذير در خوراك ها و شكم باركي ها و 
مجالس عيش و نوش و... دست يازيدند» در تحريف 
كتاب و جعل حديث» بي موالات بودند» و اينان 
بودند كه در آغاز مانع تدوین سئت پیامبر شدند 
سپس به تدوين سنت حکومتي (سنتي که خواست 
حكومت بود و با دنيا تازي و آأميال حاكمان 
تضادي نداشت) فراخواندند» و براي مسلمانان 
جهار مذهب سامان دادند. 
اينان كساني اند كه رأي را در آغوش كرفتند و 
به مصلحت و اجتهاد دعوت كردند» از اين روست 
كه احتمال تحريفف و انحراف در اين كونه کسان»› 
در مقايسه با ييروان مكتب ابو تراب (كروهي كه 


به حکومت دسترسي نداشتند» دين خدا را بسنده 


.5"” :۷ حلية الأولياء‎ 4١55 الورع (احمد بن حنبل):‎ .١ 


۸۸۸ منع تدوين حديث 


مي 


د انستند و به تبدیل و تغتنتزر احكام و 
تأويلات ساختكي. اين خنين: گرا یت .. :يه دز اشتي 


زياد است. 


۳ چاپلوسي و نزديك شدن به سلاطین» همواره در 
جوامع بشري بوده و اين درد بي درمان از سرشت 
بعضي از آدمبان زدوده نشده است. در حکومت هاي 
مستبد ء رشوه و هواداريء در تقرّب آفراد و نفرت 
از آنهاء خکم مي راند و اين خود اثر زيادي در 
جذب دون مايكاني دارد كه در ب ارضاي 
مخلوق اند» هرجند اين کار خالق را به خشم 
آوَرَد. 


كي 


این معنا در این حدیث شریف آمده است كه: 
أَخْسَرُ الناس من باع آخرته بدنياه. وأَخسّر من ذلك منه مَن باع آخرته بدنيا 
غیره (۱) ؛ 
زیان کارترین مردم كسي است كه آخرتش را 


به دنياي خود بفروشد» و زیان کارتر از او 
كس 


كي 


از كف بدهد. 


است كه آخرتش را براي دنياي ديكران 


اين پدیده به صورت خطرناكي در دورة عثمان بارز 
شد كرجه در دورف ابوبکر و عمر به صورت 
محدودي وجود داشت زيرا عثمان زمينه را جنان 
آماده ساخت كه خلافت اسلامي» جونان حكومت كسرا 
و قيصر شود و در اين راستا مسئوليت ها و 
ولایت ها را به خویشاوند انش سيرد و تيولي را 
به آنها واكذارد و آموال (و دارايي ها) را به 


.١‏ مواهب الجليل :١‏ ١:5؛‏ در مآخذ روايي شيعه آمده 
است: « شر الناس... » (شرترين مردم...) نكاه كنيد 
به: من لا يحضره الفقيه ۲۳: ۳:۳: اختصاص شيخ 
مفيد: ۲:۲: وسائل الشيعه :١١5‏ ۰۳۶ ذيل حديث 
ا 


انگیزه هاي تحريف و انحراف ۸۸۹ 


آنان داد تا آنجا كه نقل شده هنكام مرگ بعضي 
از آنها > طلاي ميراثشان با تبر قطعه قطعه 
مي شد١).‏ 

دار .“خا رجح ثبت است که عثمان خمس [درامد] 
آفريقا و فدك را به عبدلله بن ای سرح (۲) و 
مروان بن حكم(! بخشيد. 

اين گونه بخشش ها به خویشاوند ان براي آن بود 
كه انان از نكرش ها و اراي عثمان حمايت و 
دفاع كنند.ء همان موضع كيري ها و منش هايي كه 
منجر شد ميان مسلمانان شكاف افتد و سپس بر 
عثمان يورش آ و رند و او را بكشند. 

آريء بعضي از اين نشانه ها در آغاز خلافت 
ابوبكر ظاهر شد؛ آن كاه كه خالد بن وليد جامه 
خز يوشيد و عمامه اي كه با تيرها ان را 
اراسته بود از روي غرور ‏ بر سر نهاد. نا 
انجا كه عمر عمامه اش را از سر او كشيد و 
تيرهاي آن را خرد ساخت و خالد را به رجم 
(سنكسار) تهديد كرد؛ جرا كه با همسر مالك بن 
ثوّيرهء در حال عده» همبستر شد. 

عمر معاويه را « كسراي عرب » ناميد و به او 
اجازه داد لباس هاي باشكوه بپوشدء بدان جهت 
كه در نزديكي سرزمين روم قرار داشت. 

در مقابل همه اينهاء امام علي شل "١‏ .مي نكريم 
كه افتخار مئ كند به اينكه رسول خدا او را 
« ابو تراب » (خاك نشين) ناميد. 


امام لكل دويخا زه ره ات یی كويد 


و ی با :فق ۵ م2 م2 ۰ 7 هه مره ۶ 
واله لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحبیت من راقعها ؛ 


۸۱۹۰ منع تدوین حدیث 


به خدا كه اين جامه يشمين خود را چندان 
بينه كردم كه از يينه کننده شرمساري 
بردم( . 
ان حضرت نان خشك را با نمك يا شير مي خورد» و 
ان دو را با هم مصرف نمي كرد؛ حراكه مي خواست 
با شكم كرسنه خدا را ملاقات كند('). 
اما ملل آن كاه كه حكومت را به دست كرفتء» 
كوشيد بخشش هاي عثمان به جايلوسان (و نور 
چشمي ها) را به بيت المال بازكرداند. 
[ امام لكل به اند ازه اي در صراط حق و عدل 


استوار بود و اهتمام داشت که ] قتي برادرش 
عقيل از او فا لي را بيش از حق خودش خو است» 
اهني را داغ كرد و ان را به دست عقيل نزديك 
ساخت تا حرارتش را بچشد [ و عذاب دوزخ را به 
خاطر اورد و نادرستي اين کار و عیفر ان را حس 
کند ] ۲۳۱ . 

اما معاويه ‏ و هم نوعانش قصه سرايان و 
دروغ پردازان را به خدمت كرفت و به اننان 
اموال فراواني را بخشيد تا عليه امام علويئ شل 
حديث جعل كنند و به بدكويي و طعن درباره حضرت 
علي شل دامن زنند. 


| مقس 


به سمرة بن جندب » چهل هزار دينار داد تا روايت 
كك اينق: سكن .يكن أي تان و وض الا من حك نوله فى 


الْحَياةِ الدنيا . . . # (4) (ظاهر سخن بعضي از مردم تو را 


فيج الما رشتنم یل کے قات 
شرح نهج البلاغه :١9‏ ۱۸۷. 

EON 3 a 

بقره ۲۰7 . 


و و o‏ 
ص 4 4 هم 


انكيزه هاي تحريف و انحراف ۸۹۱ 


5 


به شكفتي وامي دارد) درباره حضرت علي شل نازل 
r‏ 

ا عمرو بن عاص را در طمع ولايت مصر انداخت تا 
او را در جنگ با حضرت حلي همراهي و 
پشتيباني كند. 

| اين حديث مشهور ييامبر را كه فرمود: 
« اي عمّارء تو را گروهي ياغي و ستمكر مي کشند 
434 تأويل كرد به اينكه مقصود ييامبر > حضرت 
علي شل است؛ جراكه او عمّار را ميان نيزه ها و 
تيرها افكند. 

بر اين اساسء مي توانيم بكوييم كه: سردمداران 
مكتب اجتهاد.ء متكثران شادخوار بودند» و سران 


مكتب تعبئّد محض.ء فقراي ستم ديده؛ از اين رو 
تصوّر تحريف از سوي مظلومان تحت ستم ‏ در حالي 
كه زمام امور به دست خلفا بود امكان ندارد. 


محمد بن وزير يماني در پژوهشي به بررسي 
احاديث معاويه و عمرو عاص و مغيرةبن شعبه مي يردازد 


و ضمن اين تحقيق به اين نتيجه مي رسد كه 
احاديث روايت شده از اين سه نفرء يكي است('). 
اين يزوهش.ء مدعاي ما را اثبات مي كند؛ اينكه 
فقه آنفين (كردن فرازان) فقه واحدي است كه در 
تك کانال هي ريزد و وحدت نكرش ميان آنان را 
مي نماياند. 

بدين جهت است كه مي بينيم خلفاي اموي و 
عبتاسي» منصب قضاوت را جونان ابزاري براي خرد 
كردن شخصيئت مخالفان خود به كار مي برند و 


.۷١ : شرح نهج البلاغه 5: ۷۲: النصائح الكافية‎ .١ 
نكاه كنيد به: توضيح الأفكار *: ۰۳ 7ب 555؛‎ ۲ 
۰.۱۲۹ الروض الباسم ۲: ۱۱۳ ۔‎ 


۸۹۲ منع تدوین حديث 


فتاوای فقها را براي مصالح شخصي شان استثمار 
مي .تيا 
حكايت شده است كه شبي هارون الرشيد» قاضي 
القضات» ابو يوسف را ا حضار كرد. وي سراسيمه 
سوي هارون شتافت. حون به قصر درآمد او را ديد 
كه بر تخت نشسته است و در طرف راست او عيسي 
بن جعفر قرار دارد. 
هارون گفت: اي ابا يوسف» گمان د اريم تو 
3 تر شا تاه ۸:8 ات6( 
پاسخ داد: آريء ولله! ‏ همچنین خانواده ام 
[به شدذات ترسيده اند]. 
چون ابو يوسف آرامش یافت. رشيد كفت: تو 
را خواسته ام تا بر عيسي بن جعفر شاهد 
کیرک جراكهد او كنيزي دارد.» خواستم که 
او را بر من ببخشد يا بفروشد» او ابا 
مي كند. وللهء اگر اين كار را نكند.ء او را 
کشم ! 
عيسي بن جعفر گفت: من به طلاق زنانم و 
آز اد كردن بردگانم و صدقه دارايي ام 
سوكند ياد كرده ام كه نه اتن کنر ٠‏ بنا 
بفروشم و نه آن را به كسي هبه كنم. 


مي 


هارون از ابو يوسف خواست كه براي اين 
مشکل» جاره اي بيابد. 

ابو يوسف كفت: نيمي ال آن را برايت ببخشد 
و نیم ديكر را بفروشد. 

رشيد كفت: من نمي توانم صبر كنم تا كنيز 
يك بار حيض ببيند (جراكه او كنيز است و 
براي حلال شدن همبستري با او اين كار لازم 
باشد) اگر من امشب با او آمیزش نكنم» 
مي ترسم جانم را از كف بدهم. 


مي 


ابو يوسف كفت: اي امير مومنان» امر 
ساده تر از اين حرف هاست! او را آزاد ساز 


انكيزه هاي تحريف و انحراف ۸4۲ 


با اين حيله.ء رشيد كنيز را از دست مولايش 
بيرون كشيد و در همان شب با او همبستر 
شد (۲۱ . 
در اينجا ما مي نكريم كه اين مسئله طرّاحي 
مي شود و اين معما آماده مئ گرد ة. تا طاعت. الحو 
یوسف از سلطان و ميزان فرمان برداري اش و 
اه ان .اه ”راي تحتل اهر وه تسیا ۲.۲۰ 


در ر استاي خشنودي هارون - آ زمایش شو د . 

رشید كرجه به اين چیزها پایبند نبود و به 
مانند اين چاره جويي هاي فقهي عجيب نياز 
نداشت و بطلان آنها را مي د انست» ليكن 


مي خواست فقها را به عنوان يك سريوش شرعي به 

كار كيرد و از اين طريق آنجه را مي خواهد 

عملي سازد. 

مسعودي مي نويسد: 
زُيَيْده ل همسر رشيد به ابو يوسف نامه 
نوشت كه: درباره اين امر فتوايت جيست؟ 
د وست دارم كه فلان كونه باشد. 
ابو يوسف موافق با خواسته زبيده فتوا 
داد» وي نيز هدايايي را براي ابو يوسف 
فرستاد كه شامل طلا و نقره و غلات ‏ و 
جهاريايان و لباس ها و ديكر جيزهاي نفيس 
بود. 
يكي از كساني كه در مجلس ابو يوسف حاضر 
كود كفت عبامير. فترموذ: مَنْ أَهُدِيَت إليه هديق فجلساؤه 
شركاؤه؛ براي هركس هديه اي برسد» همنشينانش ‏ 
در آن هت تساه * ر فا ١‏ .واي “شيك اكه 
ابو يوسف كفت: اين سخن در جايي است كه 
هديه مردم خرما و شير باشد١).‏ 

اترك 2 ةة تاريخ فقه اسلامي (محمد يوسف): ۶۱۲۸ 


اين ماجرا ‏ به طور کامل - در تاريخ بغد اد :١5‏ 
۲ آمده است؛ و نيز در وفيات الأعيان 5: ۱۲۸ 


۸٩ ٤‏ منع تدوین حديث 


تصرف در معاني را بنكريد! چگونه سخن را ال 
انچه در حديث نبوي اراده شده (و دلالت واضح 
د ارد) برمي گرد اند. 

اينها بعضي از مثال هاست كه براي استشهاد 
آورديم. غرض» استقصا نبود وكرنه اين نمونه ها 
بسيار ‏ فراوان اند. حنّي گر و ه عمده اي از 
نويسندكان و انديشمندان مسلمان قديم و جديدء 
يادآاور شده اند كه سبب اساسي انقراض بعضي ال 


مذاهب (مانند مذهب ربعة الرأى » أوزاعيء سفبان 
توري) رو :حكن این خکو مه ها حا تة ,خھتی: کے ان 


آنها مي باشد؛ة و يا اينكه هنكام مواجهه با 

رواج ديكر مذ اهب اسلامي (مانند مذاهب اربعه) 

كه سلطان به آنها روي آورد و مردم را سوي 

آنها كن | کت و .ية هواداري از سردمداران 

آنها يا تشويق شاكردانشان پرداخت» از ميان 

رفتند. 

ابن حرم مي نوی سد : 
دو مذهب» در آغاز امرء.ء به وسيله رياست و 
سلطان انتشار يافتند؛ يكي از آن دو مذهب 
ابو حنيفه است. آن كاه كه ابو يوسف 
عهده دار امر قضاوت شد تنها قاضياني را 
به كار مي كماشت كه از اصحاب او يا ال 
منتسبان به مذهب او بودند؛ة مذهب دوم »ء 
مذهب مالك است...() 

د هلوي مي نكارد: 
هر مذهبي كه اصحاب آن شهرت يافتند و بر 
كرسي قضاوت و فتوا تكيه زدند.ء كتاب هاشان 
در ميان مردم آوازه يافت و تدريس شد و در 
نقاط مختلف زمين انتشار بيدا كرد و اين 
روند در زمان بعد ادامه يافت. 


۰۳۸۱ :5 وفيات الأعيان‎ :۲۰:۶ :١5 تاريخ بغداد‎ .١ 
المغرب: 55١؛ وفيات الأعيان 5: 5:١؛ نفح الطيب‎ ۲ 
.T/EAY : ١ 


انكيزه هاي تحريف و انحراف هم 


و هر مذهبي كه اصحاب آن كمنام بودند و به 
قضاوت و فتوا كماشته نشدند و مردم به 
اتابن :زتغنت: یک لب “دعسن ,از مندكئي بر “مدان 
رفت( : 
۶4 ثابت شد که خلفا با مكتب امام علويئ شلا 
همسويي نداشتندء بلكه با آن حضرت مخالف بودند 
و اختلافات پیشین را در سیره شان با امام له 
استوار مي ساختند. تدوين حكومتي.ء با تأخيرء 
يك قرن بعد (در زمان عمر بن عبدالعزيز يا 
هشام بن عبدالملك) روي داد» و اين تدوين در 
يرتو محفوظات سامان يافت و از مُدونات كرفته 
نشد . 
بنابر این امکان تحریف در مدونات اینان بيش 
از دیگران مُتصوّر است؛ چر اکه كرايش هاي قومي 
در مبانشان موج مي زد.ء قدرت در دستشان بود و 
ناا معان “حا دن | فاصله د اشتند. 


اما تصور امكان تحريف در مدرسه اهل بيت 


منتفي است؛ حراكه عكس اين عوامل در آن جاري 
بحا شد ٠‏ 


مي 


۰ پذیرش مشروعیّت رآي و چند رآيي. مهواداران 
انان ر 
راستاي ياري امامانشان خود را ملزم ساختند كه 
حديث بسازند يا احاديث را طبق آنجه قائل اند 
تأويل كنند. از اين روست كه مي نكريم آنان 
جعل مذهبي را از اقسام جعل مي شمارند. 

اما ييروان مكتب تعبد محض» به اين چيزها 


| ان را به تحريف واداشت؟ يعن 


نيازي نداشتند؛ چراكه حديثشان از اصول .ون 
تقل م٠‏ شد ور داق نتيجة: .تهور. «تعريف: در اقوال 
آنها وجود نداشت؛ زيرا نصوصشان بر خلاف هم 
نبودند و از يك مصدر تراوش مي يافتند» و نيز 


۱ حجّة الله البالغة :١‏ ١5١؛‏ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ۲: .١١‏ 


۱۹1 منع تدوین حدیث 
آنان قرآن را اصل قر ار دادند كه هر آن چه 
مشكوك به نظر مي رسد بر آن عرضه كنود ۵ 

.٦‏ فرق ديكر اين است كه: در مكتب تعبد محضء» 
اصول مباني فقهي منسجم استء بر خلاف مدرسه 
اجتهاد و أيه 

اهل بيت “^ بر لزوم كرفتن احكام از كتاب و سنت 
(نه چیز ديكر) تأكيد داشتند.ء اما مكتب اجتهاد 
و رای در مقابل کتاب و سنتء ر أي و اجتهاد را 
مشروع دانستند و اين امر به اختلاف در اصول 
يذيرفته شده نزد آنها دامن هي ز3 .نعضي اتر 
قتاس: مامتان هي کشک تسیل .ق عضي دیگر از آن 
برحذر مي داشتند؛ برخي قائل به مصالح مرسله 
بودند ف سر وی ديكر ان را رهي تافلت و ج 
هر مذهبي در يي حفظ منافع خويش برمي آمد و 
نتيجه اين كشمكش هاء فزوني ها و تأويلاتي بود 
كه در هر يك از آنها رخ مي نمود. بعضي به بعض 
ديكر نسبت هايي قتي دادند كه از او به دور بود 
يا مقصود او نبود. 

مذاهب جهاركانه امروزه و مذاهبي كه منقرض 
شده اند با هم برخوردهاي فكري دارند و امواج 
اختلاف.ء ‏ ميانشان موج مي زندء حكن بعضي بعض 
ديكر را فاسق مي شمارند. 

همين امر از قوي ترين انكيزه هاي تحريف و 
انحراف مي باشد؛ چراكه هركس درصدد برم 
مسلك و مذهب خويش را ياري كند. 

۲ «تكااهى. ت . تخرد ۰ ای كه به توثيق و 
تتضعنف. ر ا وان ,ك ری ٠3و‏ کر ميرد زد 
از حقيقتي يرده برمي دارد كه بر خردمندان 
يوشيده نيست. 

رجال شناسان مدرسه رأي و اجتهاد (به جهت 
گوناگوني خط مشي هایشان) در توئیق يا خدشه در 
يك راوي.ء اختلاف دارندء حنّي در واقت شخص عالم 
رجالي و عدالت وي و ميزان حجيت خاي اوء 
نظر ات مختلفي را ابراز مي كنند. 


انكيزه هاي تحريف و انحراف ۸4۷ 


به عنوان نمونه» در وثاقت و حجيّت توثيقات ابن 
معينب (امام جرح و تعديل) اختلاف شده است؛ 
جراكه وي مانند دیگران - در بيشتر مواردء 
بدان جهت در شخصي خدشه كرده است كه با او هم 
مذهب نبوده پا در واي و نظري با وي اختلاف 
داشته است؛ و در موارد بسياري شخصي را توثيق 
كرده چون با او در مذهب و مسلك همسو بوده 
است » حتّي وي در امام شافعي خدشه مي كند و او 
را غير ثقه مي شمارد. 

بسياري ابن مّعين را جرح كرده اند و او را ثقه 
نمي شمارند؛ ذتگز اتی یز بر او اعتماد مطلق 
دارند به كونه اي كه هيج جرح و تعديلي را 
همتاي جرح و تعديل او نمي دانند.ء و همه اينها 
به مدرسه راي و اجتهاد منسوب اند. 

حال ديكران نيز جنين است؛ عبدالعزيز ماجشون. 
ابن آبي حازم » محمد بن اسحاق و... در امام 
مالك خدشه كرده اند ۲۱ . 

د ارقطني بخشي از احاديثي را كه در آن با مالك 
در المُوَطَّأ مخالفت شده كرد آورده است كه فراتر از 
۰ حديث است و از نسخه هاي خطي ظاهريه در 
کتابخانه دمشق مي باشد !۲۲1 . 

خطیب بغدادي.ء نام بيش از ۲۰ نفر را در تاريخ 
بغداد مي آورد كه در ابو حنيفه خد شه 
كرده اند(). 

مانند اين سخن درباره احمد بن حنبل نيز كفته 
شده است. 

همجنين بعضي ال علماي رجال كاه به توثيق شخصي 
يرداخته اند و مرتبه او را به آسمان بالا 


.١‏ نكاه كنيد به: تهذيب الكمال 5”: 6۵ ترجمه 
محمد بن اسحاق. 

۲ أضواء على السئة المحمديّة : ۰۲۹۹ 

8 تاريخ بغداد ۶:۱۲ ۰۳۲۲ ترجمه ۰۷۲۹۲۱ ابو حنيفه. 


۸۹۸ منع تدوین حديث 


برده اند.ء سيس به سيب اختلاف شخصي ‏ نه ديني و 
مذهبي ل در او خدشه كرده اند و از مرتبه قبل 
او را به زیر .كشيده اند. 

از اين اختلاف در توثيق و ميزان عدالت راوي و 
حجیت قول او دور صريح لازم مي 9 جكونه 
مي توان با اعتماد بر جرح و تعديل شخصي كه 
وثاقت او ثابت نشده است» روايتي را بركرفتء» 
يا :ريه “كود و قباس( فسات 

ذهبي رساله اي با نام ذكر من يؤتمن قوله في الجرح 
والتعدیل (۱) سامان داد ه است و در آن به شرح أصول 
له ی :نين ذا ز2 دو بای فا فتاه ان :و حكوتكىي خذ 
اقوال آنان را مي آورد. 

لیکن اگر به رجال شناسان مكتب اهل بيت فتك 
بنكريم. درمي يابيم كه بر تعديل و مدح و خدشه 
سا وم «حظين 5 یی .كشي را یی تو ان كه ١‏ خاطر 
آورد كه در نجاشيء كشيء طوسي يا ديكر علماي 
بزرگ شيعه.ء خدشه كند. اين امر» بيانكر وحدت 
فكر و اتحاد مسلك انان است. 

اينها بعضي از انكيزه هاي انحراف و تحريف در 
این دو مكتب اند بحث كامل در اين زمينه 
نيازمند چند جلد كتاب است. و اكر همه اين 
انكيزه ها به طور كامل وارسي شود» نتايج خيره 
كننده و شكفت انكيزي به دست خواهد آمد. 


.١‏ نسخه اي از اين كتاب را مي توان در آياصوفيا 
به شماره ۰۲۹۰۲ يافت. 


يس از آنکه بطلان آراي شش گانه - براي منع 
تدوين ‏ هویدا شد و عدم تمامیت سبب هفتم (به 
عنوان علت تامّه منع تدوین) روشن گشت» و عو امل 
اصلي حقيقي منع تدوين را نمايان ساختيم» به 
نتايج مهمي دست مدي “لعا صبخ. ”ك بحر اين امر 
مترتثب اند و در تشريع اسلامي اثر گذاردند» 
مهم ترين انها چنین است: 

۱ تقسيم مسلمانان به دو جناح فكري» يس از 
شكل كيري دو مكتب مستقل. كه هر كدام افكار و 
ان ور متعاتيى. وله« خوده را 5 اشتننلد. 

۲ استوار سازي مفاهیم پیروان منع تدوین در 
فرهنگ اسلاميه و بروز تعليل ها و توجیهات 
مختلف براي اين منع نامیمون. 

ار طرح مقوله « كتاب خدا ما را بس است »> و 


« ميان ما و شما كتاب خدا هست » به عنوان 
نخستين كام براي دور ساختن عترت و سريوش 
كذاري بر ناآ كنا هن نسبت به سنت مكا ا وا | سيس 


تن ندادن به اين خط مشي (چنان كه در نزاع 
ابوبكر با حضرت ز هر اط در خطبه فدك مشاهده 
می شود» حضرت زهر اعا به قرآن استشهاد کرد و 
ابوبكر آن را برنتافت) و تخطي غْمّر از متن 
صريح قرآن درباره سه بار طلاق و المؤلفة قلوبهم 
(جذب دل هاي کافران به اسلاح ) 8 و در 
ساليان اخير استفاده بعضي از عرض ورزان» از 
اين مقوله. براي انکار [حجیت] ماسو اي قرآن. 


۹۰۲ منع تدوین حدیث 


5:. منع خلفا از تدوين حديث.ء جهت پیش گيري از 
انتشار احاديث ييامبر كه سزامندي اهل 
نيت A‏ را به خلافت روشن مي ساخت همراه با 
جلوكيري از تفسير بياني مراد از آيات (كه در 
همين راستا بود) با بهانه هاي واهي و سست. 

ه. كشودن باب اجتهاد براي ير سازي شكاف يديد 
آمده از منع تدوين در ضمن مراحل كوناكون ذيل: 
الف) وجود نشانه هاي اوليه در زمان پیامبر | 


نزد كساني كه يس از به قدرت رسيدن اسلامء آن 


را يذيرفتند. اينان با ييامبر به مخالفت 
برمي خاستند و به اجتهاد دست مي يازيدند و 
آنجه را ييامبر آ و رده بودء وامي كذاشتند. 
ب( اا د 8 نمودن نظريه اجتهاد. به وسيله 
ابوبكر. 


ج) كشايش وسيع ترين درها توسط عمرء براي 
يياده نمودن اجتهادات و آراي خودش. 

1 ظهور مفهوم « رأي رأة » (رأيي است كه 
انق از اشنم و « خأول فأخطاً » (برداشتى داشت 
ولى به خطا رفت) در سييده دم حكومت منع از 
ندوین» و منجر شدن ان به بي ريزي اصول جديدي 
همجون قياس و استحسان و مصالح مرسله و ... 


۷. تأثير منع. دوين و '“فتح جاتب اجحجتهات = يه 
طور جڏي ‏ در بيدايش رويارويي و اختلاف در 
فتاوا و آراي صحابه ‏ بلكه کو نا کو نی فتواها و 


آز الي يك صحابي ‏ كه به نتايج زير انجاميد: 
الف) مشروع شدن اختلاف و تعد آرا نزد صحابهء 
و حجيّت همه آنها و قائل شدن به عد الت صحابه. 
ب) پذيرش تصويب در احكام شرعي به اين معنا كه 
خدا احكامش را در لوح محفوظ ‏ طبق فتواهاي 
مجتهدان ثبت مي كند. 


انكيزه هاي تحريف و انحراف ۹۰۲۳ 


ج) قائل شدن به اجتهاد ييامبر | و اينكه آن 


حضرت مانند ديكر انسان هاست.ء به خطا مي رود 
وصواب مي كويد (هنكام خشنودي سخني را بر زبان 
في آورد كه در زمان خشم به آن لب نمي كشايد) 
تا ابوبكر و عمر را در رفتارها و كارهايشان 
معذور بدارند. 

د) تفسیر احاديث ‏ رسول ‏ خدا | به آنچه 
خرسندشان سازد؛ء چنان كه در « اختلاف ان رحمة > 
(اختلاف امتم رحمت است) مشاهده مي شود. 

۸ مطرح ساختن غمر نظريه أعلم بودن خودش را - 
در حالي كه در آغاز اين ادعا را براي خود 
ند اشته. ا و تحوّل اين نظريه به انديشه اعتلح 
بودن خلفا به احكام خدا و اينكه آنان 
آولي ترین کسان به صدور فتوایند. 

بر اين اساسء جایز است: 

الف) خليفه هرکه را بر خلاف نظرش سخن كويد (يا 
بر خلاف خو است خليفه از او چيزي را بپرسد) 
تازيانه بزند. 

ب) بزركان صحابه را به سبب پرچانگ 
به زندان افكند. 

ج) صحابه در احكام و جز آن» منتظر امر خليفه 
نا :شك 

٩‏ ظهور افكار جديد در زندكي مسلمانان» از 
جمله: 

ا لزوم پيروي از دستور حاکم؛ چراکه « والیان 
چنین گفته اند »> « مخالفت» شر است »> « از 
حاکم فرمان بر باش هرجند بر يشتت تازيانه 
ند ». 

| عدم اشتر اط عد الت در بسياري از امور (مانند 
قضاوت و غير آن) و حتي در عبادات؛ جراكه نماز 
يشت سر هر نيكوكار و بدكاري جايز است. 

۰ برگرفتن اجتهاد صحابي يا سيره ابوبكر و 
عمر را به مثابه يك اصل سوم در تشريع و آن را 


۹۰ منع تدوین حدیث 


همتاي قرآن و سثت شا متاخ | د انستن» که اين 


امر به روشني در روز شورا بروز يافت. 

۱ شكست حصر اجتهاد به شيخين و عمل به فتواي 
آن دو» به جهت تدارك بسترها و شرايطي كه 
اتتهانة . ۱ نمی سا ره و .یگن لفیا مزا نین دن 


از اين روست كه مي بنيم آراي عثمان و معاویه 
(و كسان بعد از آنها) توسعه يافت تا آنجا كه 
مسلمانان از بدعت هاي عثمان به تنگ آمدند. و 
ن كاه كه عثمان نشانه هاي انقلاب عليه خود را 
جن كود ,ميه ين زید: بن تفیل را براي. جعل 
حديث « عشر ه مبشره »> (ده نفري كه وعده بهشت 
به آنها د اده شد) به كار كرفت تا اينكه 
اعتراضات مسلمانان را از خود دور سازد. 

اين كارء هيچ سودي نبخشيدء ليكن پس از آن. 
شتابان به خدمت كرفته شد و در عقائد و فقه 
مسلمانان تأثير كذاشت. 

۲ اختصاص مُدَوّنات ‏ كه با تأخير زماني نكارش 
يافت ‏ به بخش بزركي از آراي سردمداران مكتب 


۱ نگاه كنيد به: احتجاج طبرسي :١‏ ۲۳۲: الکافنه : 
.۰ 

در صحيح بخاري ۰: ۲۰۹۰ (کتاب الذبائح» باب ما ذبح 
علي النصب و الاصنام» حديث 0۱۸۰ از سالم روايت شده 
که وي از عبدلله شنید که از رسول خدا | حديث 


مي كرد كه: ييامبر | زيد بن عمر بن نفيل را در 
اق رصم :4 تح ی که وی صر محا مشر كرود 
آيد ‏ ملاقات كرد. رسول خدا سفره اي را پهن کرد که 
در آن كوشت بود (و زيد را به آن دعوت نمود) زيد 
2 خوردن امتناع ورزيد و كفت: من راز انجه بر 
انصابتان ذبح مي كنيد نمي خورم و از انجه اسم خدا 
بر آن برده نشده مصرف نمي كنم! اين هاله اي از 
قداست را كه بر يدر سازندةة حديث « غشره مُبَشّره 3 
افکنده شده تبك ملاحظه كيك 


انگیزه هاي تحريف و انحراف ۹۰۰ 


اجتهاد (و به ویژه تمرکز فراوان بر تدوین 
سيره ابوبکر و عمر) به آراي آن دو امتياز 
خاصي بخشيد و برترى آنها را بر آراي دیگر ان 
دتفا لاله 

و با اين کارء يعني حصر اجتهاد در ابوبکر و 
عمرء كرجه حصر کامل درهم شکسته شد جز اينكه 
در يرتو اين كارء.ء هاله اي از قداست و اولويّتء» 
سيره ابوبكر و عمر را در بر كرفت. 

۳ معطوف ساختن نكاه ها به فقه مخالفان 


تدوين و تعبّد و از صحنه راندن فقه مُدؤنان 
متعند به سنت يتا وا 6 و تقويتب جايكاه 
قرّشيان و صحابيان متأخّر كساني كه جزو 
بركزيدكان صحابه نبودند جه و كد ادق 


مسئوليت ها و نقش هاي مهم سياسي و قانون 
گا زئ تة انان : 

.٩٤‏ دور نگه داشتن امت از اهل تدوين و 
مُدَوّنات.ء كه اهل بيت “^ و مُدَوّنات آنان» سرآمد 
اين قافله به شمار مي آمد. 

در اين محورء چند گام اساسي برداشته شد: 

الف) پذیراندن اين نظريه كه نبايد نبوت و 
خلافت ‏ با هم در بني هاشم اجتماع يابد. 

ب) ساخت احاديث در فضائل مانعان تدوين» و 
تراشيدن لغزش هاي ساختكي براي مُدَوّنان و در 
نتيجه.ء پيروي از مسلك فقهي مانعان تدوين. 

چ) اختراع نظریه آفضلیت شیخین بر سایر مردم و 
اینکه عثمان بعد از ابوبکر و عمرء بر همه 
مردم برتري دا وده و نكه د اشتن علي بن ابي 
طالب شي در جايكاهي كه ديكر مردمان با او 
مساوي و همسطح اند. 

د) نسبت دادن همه آراي فقهي برآمده از منع 
تدوين را به مدوّناني كه نقل هاي ثابت و صحيح 
ديكري از انها وجود داشت و برخاسته از مكتب 
تدوين بود. 


465 منع تدوین حدیث 


.١6‏ يوشيده ماندن احکام فراوان و از ميان 
رفتن بخشي از آنهاء ال ييامدهاي نهي از تدوين 


بت الله مدت يك قرن ‏ مي باشد» تا آنجا كه سنت 
نكسا مير | به صورت امري فراموش شده درامد؛ و 


روزگار منع ند وین حديث طول كشتك. تا اینکه باب 
تدوين كشوده شدء ليكن تدوين حكومتي و ناقص و 
آميخته با حجم انبوهي از اجتهادات و آراء. 
6.توجيه تراشي براي تشريع آنچه خوشايندشان 
بود براي ایندگان» و بركرفتن ان و واجب ساختن 
آن بر مسلمانان» وا ترك كردن آنجه مورد 
يسندشان نبود؛ و بازكذاشتن ميدان براي فرصت 
طلبان تا در اين راستا جاره انديشي كنند و 
آنجه را حاكمان انتظار دارندء برآورند. 

اين امرء به پيامدهاي زیر منجر شد: 

الف) اجازه اجتهاد مطلق.ء خواه نصي در ميان 
باشد با تماسلة: 


ب( استوار ساختن مصلحتي كه ادعا مي شد نه 
مصلحت واقعي ‏ و مقدم داشتن آن بر نصوص. 

ج( عدم لزوم عرضه اقوال صحابه بر قر آن» بلكه 
بعضي انجه را صحابي بر زبان اورّد ‏ به طور 
مطلق حجّت مي شمارند و فعل صحابي را مخصص 


کات خدا مي انكارند. 


MN‏ منع ند وین حدیث » به جتهتت. .وتا وی 


رويكردها و ر أي هاء ‏ موجب اختلاف حديث از 
پیامبر | شد. 

۸. دور ساختن امت از اهل بيت 2 در فقه و 
سياست» امامان اهل بيت *> اد أشنت را كن 
تدوين و حفظ آنجه را از يدرانشان ارث بردند ‏ 
و بيم از ميان رفتن انها بود اصرار ورزند. 
اين امر» ميراث حديثي شيعه را كرانبارتر از 
رواياتي ساخت که نزد اهل ستت هست؛ زيرا 


مي دانيم كه سنن نسائي به جهت در بر داشتن 


انكيزه هاي تحريف و انحراف ۹۰۷ 


احكام.ء بر ديكر كتاب هاي اهل ستّت ممتاز است؛ 
چراکه موف ن در نامه اي به اهل مکه 
مي نویسد : 

همه اين احاديث درباره احكام است» احاديث 

فر ادق "نتن را كه در زهد و فضايل و ديكر 

مكا:زم. اسك وی اين كات تابو ردح : 
احاديث اين كتاب.ء حدود ٥۴۷٤‏ حديث است كه اكر 
آن ‏ را با احاديث احكام در وسائل الشيعه 
(60*860" حديث) و مستدرك الوسائل (٠٠٠”؟‏ حديث) 
مقايسه كنيم.ء حيزي به حساب نمي آيد . محققا 1 
بر اين باورند كه روايات شيعه معادل دو برابر 
رواياتي است كه در صحاح و سنن اهل سثت آمده 
است. 
N‏ اذ بين رزفتن قد است. امير | در نفوس 
خلفا با نوسان هاي متفاوت؛ در آغاز از پشت 
خانه آن حضرت را صدا مي زدند و لباسش را 
مني کشت ملع و تا كذشت: رصان كان ”بانتجا سند 
كه عمر كفت: « ان الرجلَ لَيَهَجْر » (اين مرد 
هذيان مي كويد)اء « دو متعه در عهد رسول خدا 
وجود داشتء من أن دو را حرام مي سازم و هركه 
را به ان دست يازد كيفر مي كنم »>. 
مبعناءويية “يمه كشي كه نهىي ‏ ار :نظ 1ن < رتا > 
به او يادآور شد» كفت: « من اشكالي در ربا 
نمي بينم ». 
ف جر فتاه افیا تا ات[ كي 
جست و وليد بن يزيد قرآن را ياره ياره كرد. 
.٠‏ دستاوردهاي فقهي و نتايج اعتقادي حاصل از 
اينهاء در تاريخ تشريع اسلامي انكار ناشدني 
است. تدويني كه با تأخير صورت گرفت» نتوانست 
شكاف يديد آمده را ير سازد» بلكه با تدوين 
آراي مختلف و اجتهاداتي كه با احاديث صحيح 


تسامسسل: | امح ` حون بج دكي .یر حيرت" یا 


افزون ساخت. از اين رو ایجاد سازگاري ميان 
مذاهب اسلامي در بيشتر مسائل فقهيء دشو ار گشت. 


۹۰۸ منع تدوین حدیث 


٠.١‏ نسبت منع تدوين به و | براي تبرنه 
ساحتٍ مانعان حقيقي تدوين و افكندن ييامدهاي 
منع بر دوش پیامبر | و دست يازي به موازنه و 
مقایسه ميان روایات منع و احادیث تدوین» صورت 
كرفت؛ ضا انكه همه رو ایات منع ‏ تدوین» 
ضعيف اند و نمي توانند در برابر روايات تدوين 
اايستا کي كتنتيد. اجن :نو ابات قير درخ هاي بعد» 
براي توجيه منع ابوبكر و عمر (و دنباله روان 
ان دو) از تدوين و نقل حديث ساخته شدند. 

NY‏ منع تد وین حدیث» دستاويزي براي 
خاورشناسان شد كه در آيين اسلام خدشه کنند و 
بر انديشه اسلامي و فرهنگ اصيل آن طعن زنند به 
اينكه: دين اسلام» باعث وايس كرايي است و 
ملت ها را از ييشرفت تمدّني بازمي دارد. 

". جاره انديشي نويسندكان و سخن يردازاني كه 
از سوي مكتب خلفا تاييد مي شدند و تلاش بييوسته 
انها براي تراشيدن توجيهات مختلف در راستاي 
تبرئه عمر.ء از ييامدهاي منع تدوين به شمار 
مي رود. اينان شجاعت لازم را ندارند كه به 
خطاي خليفه تصريح كنند و حقایق را در اين 
عرصه بيان دارند. 


در اين پژوهش» سعي نكارنده بر اين بود كه بحثي 
را در قضيّة جلوكيرى از نكارش احاديث بييامبر 


بيش روي خوانندكان كرامي قرار دهد و اين 
بررسيء با نقد و تامّل و درنگ همراه باشد و 
مُدام به كفتكو و تباذل نظر بپردازد و يرس و جو 


کند و ئتیجه بگیرد. 


خوانتده كرامينئن. زا داز مرن تاريخي. حديتي: 
كام به كامء همراهي كرديم. اكر وي با ما در 
اين سفر ضروري مهم يايدار مانده باشد» اميد 
داريم كه با جانش خطوط اصلي بحث را لمس كرده 
باشد و در ضمن اين وارسيء حقايقي برايش روشن 


انكيزه هاي تحريف و انحراف 11318 


شده باشد كه بر تيزبيني اش بيفزايد و در 
دست شائ به نظر درست و صو اب او را مدد 
رساند. 

از عالمان و استاد ان ارجمند و کشا كن که دست 
اندركار فقه و حديث و ميراث علمي اندء 
مي خواهیم كه در پذیرش يا زد آنجه نكاشتيم و 
ادعا كرديم.ء با روحية علمي ‏ به دور از تعصب 
و طائفه كرحن بنكرند تا يبا هم يه ٠ز‏ اتةه رن 
و شيوه موفق تر برسیم» در يي صواب برآييم نه 
خطاء و حقيقت را بجوييم نه غير ن E‏ 

روي سخن» بيشتر با مشايخ الأزهر است و دانشكاه 
اسلامي مدينه.ء و انجمن جهاني اسلام ‏ در مکه 
و دانشگاه زيتونه (در تونس)؛ و نيز بزركان 
حوزه نجف و قم و انديشمندان عراق و لبنان و 
سوريه و همه سرزمين هاي اسلامي. 

اين سخن امام صا دق له را كه فرمود: 
« محبوب ترين برادران ايماني من كساني اند كه 
عيب هايم را به من هديه كنند )١(»‏ به همه 
مراكز علمي و دانشكاهي اسلامي يادآور مي شوم و 
از آنان مي خواهم كه بر حقير متت كذارند و هر 
انتقادي درباره اين پژوهش. كه به نظرشان 
م آيد برايم ارسال دارند. انين كارف . تا اک 


رسيدن به دقت و صواب بيشتر مرا ياري 
في. رساند. نتكارنده تيوسته در يي سخن حق بوده 
و “سيف بو ای أن امش ققد . ورو بودن الك 
كران تمام شود جراكه ما همه در صدد تبيين 


قضيه اي هستيم كه با معارف اسلامي مان ارتباط 
دارد و مهم تر از آن به حيات ابدي مان 


.٠١ حديث‎ ء٤۹‎ :۷٠١ بحار الأنوار‎ .١ 
ابا تا مدز | نيز نقل شده كه فرمود: « خير‎ | 
إخوانكم من أهدي إليكم عيوبكم » (تنبيه الخو اطر‎ 

NTT EY 


۹۰ منع تدوین حدیث 


( آن كاه که د رپیشگاه خد اي بزرگ» براي 
حساب رسي بایستیم) مربوط است. 
از خداي متعال خواستاريم كه حق را چنان كه 
هشت ك., به ها بتماياند تا ان زا يروي كنيع > و 
باطل را باطل بنماياند تا از آن اجتناب 
و رزیم . 
اين پژوهش را به پایان مي بریم با ستايش خدا 
و صلوات بر محمد و خاندان ياك و ياكيزه اش و 
مي كوييم: 
الحمد لله رب العالمين.ء وصلي لله علي محمد 
وآله الطيّبين الطاهرين. 


| قرآن کریم. 

| نهج البلاغه. 

| صحيفه سجاديّه. 

.١‏ فاکهی. محمّد بن اسحاق (م۲۷۵ه) أخبار مكّة في قديم الدهر وحدیثه (5 جلد) 


تحقيق: دكتر عبدالملك عبدالله دهیش» دار خضر بيروت ۱۶۱۶ه- 

۲ زبير بن بكار (م156ه) الأخبار الموفقیّات. تحقیق: دکتر سامی مکی عانی» رئاسة 
الأوقاف» بغداد ۱۹۷۲م. 

. طوسی, محمّد بن حسن (م۶7۰ه) اختيار معرفة الرجال< رجال الكشى, تحقیق: شيخ 
حسن مصطفوی» جاب دانشكده ادبيات» مشهد ۱۳۶۸ه 

6 شافعى. محمّد بن ادريس (م4١٠ه)‏ اختلاف الحدیث. تحقیق: استاد محمّد احمد 
عبدالعزیز دار البازن مکه» جاب دوم ١١٤۱ھ‏ 

۵ مفید. محمّد بن نعمان عکبری (م۶۱۳ه) الاختصاص. تحقیق: على اکبر غفاری؛ جامعه 
مدرسین» قم. 

1. ابن زهره حلبی. محمّد بن عبدالله (م789ه) الأربعون حديثاً في وق را 
تحقيق: نبيل رضا علوان» جاب خانه مهرء قم 404 اه 

۷ ابی السعود. محمّد بن محمّد (م401ه) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
= تفسیر أبى السعود ٩(‏ جلد) احياء التراث» بيروت. 

۸ مفید» محمّد بن تعمان (م41ه) الارشاد في معرفة حجج الله على العباد (۲ جلد) 


تحقيق و نشر: مؤسسه آل البیت» قم. 


۹۱ منع تدوین حديث 


٩‏ قسْطلانی. احمد بن محمّد (م۲۳٩ه)‏ إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری (جلد) 
دار احياء التراث العربی» پبروت. 

.٠‏ صنعانی. محمّد بن اسماعيل (م۱۱۸۲ه) إرشاد النقّاد إلى تيسير الاجتهاد. مكتبة 
التراث العربی» بغداد ۱۹۹۰م. 

۱ ابن عبدالبَ يوسف بن عبدالله (م45ه) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب تحقيق: 
على محمد بجاوی, دار الجیل بيروت ۱۶۱۲ه 

۲. طوسی. محمّد بن حسن (م0۰ه) الاستبصار فیما اختلف موم الاخبار تحقیق؛ سید 
حسن خرسان, دار الکتب الاسلامیّه؛ جاب چهارم قم ۱۳۹۱ھ 

۳. ابن حَزم» على بن احمد (م457ه) أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من 
العدد. تحفیق: عبدالحميد سعدنى» مكتبة القرآن» قاهره ام 
آورنده: عز الدين على السيّدء مکتبة الخانجی» مصر ۱۶۰۵ 

۵. ابن آثيرء محمّد بن محمّد (م۱۳۰ه) اد الغابهانتشارات اسماعيليان» تهران. 


5. واحدى نیشابوری» على بن احمد (م454ه) أسباب نزول الآيات» مؤسسة الحلبی؛ 


قاهره ۱۳۸۸ه 
۷ سیُوطی. عبدالرحمن (م۱۱٩ه)‏ الأشباه والنظائی تحقیق: عبدالعال سالم مکرم مؤسسة 
الرساله ۱۶۰۹ 


۸. ابن حجر عسقلانی. احمد بن على (۸۵۲م) الاصابة فى تمییز الصحابة تحقیق: على 
محمّد بجاوی» دار الجیل؛ بیروت ۱۶۱۲ 

,٩‏ محمد عجاج خطیب؛ اصلاح الحدیث وعلومه ومصطلحه. دار المعارف» جاب 
دهم مصر ۱۶۰۸ 

۰ یحبی بن حسن زیدی (م911م) أصول الأحكام في الحلال والحرام. 


منابع و مآخذ ۹10 


۳۱ 


۳١ 


۳۲ 


سرخسی» محمّد بن احمد (م۹۰٤ه)‏ أصول السرخسی (۲ جلد) تحقیق: ابو الوفاء 
افغانى» لجنة احياء المعارف النعمانيه» حیدر آباد هند» افست دار الكتب العلميّه» بيروت 


6 اه 


. ابو ربّه محمود؛ أضواء على السنة النبويّه. دار الكتاب الاسلامی؛ جاب پنجم. 


فوس صلایق بن حسن (م۱۳۰۷ه) أبجد العلوم الوشى المرقوم في بيان أحوال 


العلوم تحقيق: عبدالجبّار ز ر کار» دار الكتب العلمیّه بيروت» /191م. 


. غزی» محمّد بن محمّد (م71١٠ه)‏ إتقان ما يُحسن من الأخبار الدائرة على الألسن 


تحقيق: خليل محمد عربى» دار الفاروق الحديثه» جاب دوم» قاهره 6 اه 


. ديب البغاء مصطفى؛ أثر الادلة المختلف فيها في الفقه الإسلامى. دار الإمام بخارى. 
. فخر رازی محمّد بن عمر (م۲۰۹م) أحكام البسملة وما يتعلّق بها من الأحكام 


والمعانى واختلاف العلمای تحقيق: مجدى السيّد ابراهيم» مكتبة القرآنء قاهره. 


. زرکشی. محمّد بن عبدالله (م ۷۹۶م) الإجابة لإيراد ما استدر کته السيّدة عائشة على 


الصحابة» تحفیق: سعيد افغانی» مکتب الاسلامی» جاب چهارم؛ بيروت ماه 


. وافی المهدی؛ الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّة (نشأته وتطوّره والتعریف به) دار 


. شریف عمرى» نادية؛ اجتهاد الرسول. مؤسسة الرسالة» جاب چهارم» بیروت ۱۶۰۸ 


. جَصّاصء احمد بن على (م۳۷۰ه) أحكام القرآن (ه جلد) تحقيق: محمّد صادق 


قمحاوی» دار احياء التراث العربی؛ بيروت ۱۶۰۵ 

شیبانی. احمد بن عمرو (م۲۸۷ه) الآحاد والمثانى ٩(‏ جلد) تحقیق: باسم فيصل احمد 
الجوابرق دار الراية» رياض ۱۶۱۱ 

مقدسی. محمّد بن عبدالواحد (م1۶۳ه) الأحاديث المختارة ٠١(‏ جلد) تحقيق: 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» مكتبة النهضة الحدیثه» مکه ۱۶۱۰ه- 


۹۱1 منع تدوین حديث 


۳۳ 


طبرسی. احمد بن على (م550ه) الاحتجاج تعلیق سيّد محمّد باقر خرسان» دار 


النعمان» نجف "اه 


۶ آمدی. على بن محمّد (م571ه) الإحكام في أصول الأحكام تحقيق: سيّد جميلى؛ دار 


۳0 


۳1 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


الکتاب العربی» بیروت ۱۶۰۶ 

ابن حَرّم على بن احمد (م451ه) الاحکام في أصول الأحكام دار الحدیث. قاهره 
4ه 

زرعی. محمّد بن ابی بكر (م۷۵۱) إعلام الموقّعين عن رب العالمين تحقيق: طه 
عبدالرئوف سعید. دار الجیل» بيروت ۱۹۷۳م. 

لالکائی. هبة الله بن حسن (م4۱۸ه) اعتقاد أهل السئة- شرح أصول اعتقاد أهل 
السئّة والجماعة من الكتب والسنة وإجماع الصحابة تحقيق: احمد سعد حمدان؛ 
دار طیبه» رياض ۱۶۰۲ 

حازمی. محمّد بن موسی (م4هه) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. مطبعة 
تسه حصن ااه 

قاسم بن محمّد (م۱۰۲۹ه) الاعتصام بحبل الله المتين عمّان ۱۶۰۳ه 


. طبرسى. فضل بن حسن (م048ه) إعلام الورى بأعلام الهُدی تحقيق ونشر: مؤسسة 


آل البيت» قم ۷١٤۱ھ‏ 


. امین عاملی. سيّد محسن (م۱۳۷۱ه) أعيان الشيعة چاپ سوم؛ دمشق ۱۳۷۰ه 


. ماوردی» على بن محمّد (م۲۹ءه) آعلام النبوة» تحقیق: محمّد المعتصم باللّه بغدادی؛ 


دار الكتاب العربی» بيروت ۱۹۸۷م. 


۰ ابن قتیبه و عبدالله بن مسلم (a1۷16)‏ الامامة والسياسة تحقیق: طه محمد 


زينى» مؤ سسه حلبی. قاهر ه. 


. اسّد حيدر؛ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة بيروت. 


: عبد الحلیم حندی؛ الإمام جعفر الصادق. نشر: محمّد توفيق عويضة» ۱۳۹۷ه 


منابع و مآخذ ۹۷ 


۲ زرکلی. خیر الدین؛ الأعلام (۸ جلد) دار العلم جاب ينجمء ۱۹۸۰م. 

۷ صدوق» محمّد بن على (۳۸۱ه) الأمالی. تحقیق و نشر: مؤسسه بعثت» قم ۱۶۱۷ه 

۸ مفید» محمّد بن محمّد (م417ه) الأمالی. تحقیق: حسین استاد ولی و على اکبر غفاری؛ 
جامعه مدرسین» قم ۳ هه 

٩‏ طوسی. محمّد بن حسن (م450ه) الأمالی. تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة (گروه 
پژوهش های اسلامی)؛ دار الثقافة» قم ۱۶۱۶ه 

۰ ابی عبید» قاسم بن سلام (م۲۲۶ه) الأموال» تحفیق: محمّد خلیل هراس دار الکتب 
العلمیّه بیروت ۱۶۰ 

۱ ابن ماکولا» على بن هبة الله (م۶۷۵ه) الاکمال فى رفع الارتیاب عن المژتلف 
والمختلف فى الأسماء والکنی دار الکتب العلمّه» بیروت ۱۶۱۱ه 

۱ كلاعى. سلیمان بن موسی (م174ه) الاکتفاء بما تضمّنه من مغازی رسول الله 
والثلائة الخلفاء» تحقیق: محمّد كمال الدین عر الدين علی عالم الکتب. بیروت 
۷ 

۳ معلمى» عبدالرحمن بن یحبی؛ الأنوار الكاشفة لما فى الأضواء من المجازفة عالم 
الکتب. بیروت ۱۶۰۲ه 

.٤‏ مفید» محمّد بن تُعمان (م۱۳ ۶ أوائل المقالات تحقیق: ابراهيم انصاری زنجانی؛ دار 
المفيد» جاب دوم بيروت اه 

۵ ابن منذر نیشابوری. محمّد بن ابراهيم (م۳۱۸ه) الأوسط في السّنن والإجماع 
والاختلاف تحفیق: صغير احمد محمد خلف» دار طيبه» رياض ۵ه 

۳۰ فضل بن شاذان (م ۲۲۰ه) الایضاح. تحقیق: سید جلال الدین حسینی ارموی» جاب 
شده در ایران. 

۷ عمری» صالح بن محمد (۱۲۱۸۶ه) إيقاظ همم آولی الأبصارء دار المعرفق ببروت 
اه 


۹۱۸ منع تدوین حديث 


۸ زرندی. مير محمّد؛ بحوث في تاريخ القرآن مؤسسه انتشارات اسلامی (وابسته به 
هغه مدرسین) قم ۰ هت 

٩‏ روحانی» سيّد مهدى؛ بحوث مع أهل السنة وسلفیه» بیروت ۱۳۹۹ه 

۰ ابن رشد. محمّد بن احمد (م 9۹۵ه) بداية المحتهد ونهاية المقتصد دار الفكرء 
بیروت. 

۱ ابن کثین اسماعیل بن عمر (م ۷۷۶ه) البداية والنهايةمكتبة المعارف» بیروت. 

۲ کاشانی. علاء الدين (م۰۸۷م) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع دار الکتاب العربی؛ 
جاب دوم بیروت ۱۹۸۲م. 

۳ بحرانی. سیّد هاشم (م۱۱۰۷ه) البرهان في تفسیر القرآن» جاب دوم. 

۶ ابن فروخ صفار» محمّد بن حسن (م۲۹۰ه) بصائر الدرجات. تحقیق: میرزا کوچه 
باغی» مؤسسه اعلمی» تهران ۱۶۰۶ 

8 هتم جا ن ا ف اا ن وراك هد الا رك سق عسي اة 
صالح با كرى» مركز خدمة السنة والسيرة النبویّه» مدینه ۱۶۱۳ه 

٦‏ حسینی» ابراهیم بن محمّد (م۱۱۲۰ه) البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث 
الشریف. تحقیق: سیف الدين کاتب» دار الکتاب العربی» بیروت ۱۶۰۱ه 

۷ محمّد ابی زهره؛ تاريخ المذاهب الإسلاميّة في السياسة والعقاند. دار الفکر العربی» 
بیروت ۱۹۸۹م. 

۸ احمد بن ابی یعقوب (م۲۹۲م) تاريخ یعقوبی. دار صادرء پیروت. 

٩‏ واسطی. اسلم بن سهل (م۲۹۲ه) تاريخ واسط تحقیق: کو ر کیس عوّاد؛ عالم الکتب؛ 
بیروت ۱۶۰۲ 

۰ سيو طى» عبدالرحمن (م۱۱٩ه)‏ تاريخ الخلفاء تحقیق: محمّد محی الدین عبدالحمید؛ 


مطبعة السعاده مصر ۱۳۷۱ هب 


منابع و مآخذ ۹۹۹ 


۱ بخاری. محمّد بن ابراهیم (م۲۵7ه) التاریخ الصغیر (الأوسط) تحقيق: محمود ابراهیم 
زاید» دار الوعی» حلب ۱۳۹۷ 

۲ ابن قتيبه دینوری» عبدالله بن مسلم (ع۲۷۹ه) تأویل مختلف الحدیث. تحقیق: محمّد 
زهری النحار» دار الجیل بیروت ۱۳۹۳ 

۳ طبری. محمّد بن جریر (ع۳۱۰ه) تاریخ الم والملوك = تاريخ الطبری دار الکتب 
العلمیّه» بیروت ۱۶۰۷ هه 

6 ابن شْبّه نمیری. عمر (م۲۱۲ه) تاريخ المدينة المنوّرة تحقیق: فهيم محمّد شلتوت؛ 
دار الفکر قم. 

۵ ابن عساکر (م۵۷۱م) تاريخ دمشق تحقیق: على شیری» دار الفکر بیروت ۱۶۱۵ه. 

1 ذهبی. محمّد بن احمد (م48/اه) تاريخ الاسلای تحقیق: دکتر عمر عبدالسلام تدمری؛ 
دار الکتاب العربی» جاب دوم؛ ۱۶۱۰ه 

۷ هاشم معروف حسینی؛ تاريخ الفقه الجعفرى. دار الکتاب العربی» بیروت ۱۶۰۷ه- 

۸ جرجی زیدان؛ تاریخ التمدّن الاسلامی, جلد ۱۱ و ۱۲ از مجموعه آثار موف دار 
الجیل» بیروت ۱۶۰۲ 

٩‏ زبیدی. سيّد محمّد مرتضی حسینی (م۱۲۰۵ه) تاج العروس من جواهر القاموس 
مكتبة الحياة» بیروت. 

۰ استرآبادی نجفى. سيّد شرف الدين حسينى (م۹۳۵م) تأويل الآيات في فضائل 
العترة الطاهرة تحقيق: مدرسه امام هادي مله نشر امير» قم ۱۶۰۷ 

۱ صدر سيّد حسن كاظمى (م04١ه)‏ تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام بغداد. 

۲ منصور على ناصف؛ التاج الجامع للأصول دار احياء التراث العربى» بيروت ۱۳۷۱ه 

۳ اندلّسی. عمر بن على (م۸۰۶م) تحفة المحتاج إلى أدلّة المنهاج تحقیق: عبدالله 
سعاف لحیانی دار حرای مکه ۱۶۰۲ 


4٠‏ منع تدوین حدیث 


۶ ابن جوزی. عبدالرحمن بن على (م097ه) التحقيق في أحاديث الخلاف تحقيق: 
مسعد عبدالحميد» محمّد السعدنی» دار الكتب العلمیّه» بيروت ۱۶۱۵ 

٥‏ مبا ركفورى. محمّد عبدالرحمن (م۱۳۵۳ه) تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی 
دار الکتب العلمیّه» بیروت. 

7 سخاوی. شمس الدین (م۹۰۲ه) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة دار 
الکتب العلمیّ» بيروت ۱۹۹۳م. 

۷ ابن شعبه حرانی. حسن بن على (از بزرگان قرن چهارم) تحف العقول عن آل 
الرسول. تصحیح: على اکبر غفاری» مؤسسة انتشارات اسلامی؛ جاب دوم قم 
4ه 

۸ مؤيّدى حسنی. مجدالدين بن محمّد؛ التحف شرح الزلف. جاب اول ۱۳۸۹ه 

٩‏ خزاعی. على بن محمود (م۷۸۹ه) تخريج الدلالات السمعيّة على ما كان في عهد 
رسول الله من الحرف. تحقيق: احسان عبّاسء دار الغرب الاسلامی؛ بيروت ۱۶۰۵ه 

۰ ذَهَبى محمّد بن احمد (م48/اه) تذكرة الحفّاظ تصحيح وزرات معارف حكومت 
هند» آفست دار احياء التراث العربى. 

۱ قیسرانی. محمّد بن طاهر (م۵۰۷ه) تذكرة الحفّاظ تحقيق: حمدى عبدالمجيد؛ دار 
الصمیعی» رياض 6١4اه‏ 

۲ رافعى قزوينى. عبدالكريم بن محمّد (م177ه) التدوين في آخبار قزوين تحقیق: 
عزيز الله غطاردی» دار الكتب العلمیّه» بيروت /9/1اه 

۳ سیوطی. عبدالرحمن (م١41ه)‏ تدريب الراوى في شرح تقريب النواوى تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطیف, مكتبة الرياض الحديثه» رياض. 

٤‏ جلالی سيّد محمّد رضا؛ تدوين السنة الشريفة دفتر تبليغات السلامی» قم ۱۶۱۳ه 

0 قاضى عیاض عياض موسى (م0544ه) ترتيب المدارك وتقريب المسالك تحقيق: 


احمد بكير محمود» دار الحياة» بيروت. 


منابع و مآخذ ۹۲۱ 


۳ منذری. عبدالعظيم بن عبدالقوى (م107ه) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف 
تحقیق: ابراهيم شمس الدين» دار الكتب العلميّه» بيروت ١١٤١ه‏ 

۷. عسکری» حسن بن عبدالله (م ۳۸۷۲ه) تصحيفات المحداثين تحقیق: محمود احمد مير 
المطبعة العربيّة الحديثه» قاهره ١١٤١ه‏ 

. سيُوطى. عبدالرحمن (م۱۱٩ه)‏ التطريف في التصحیف. دار الفائز» سعوديّه ۱۶۰۹ه 

9. نسفی. محمّد بن عمر (م۵۳۷ه) تفسير النسفى. 

.٠‏ فخر رازی» محمّد بن عمر (م۲۰۳ه) تفسير الفخر الرازى = التفسير الكبير؛ دار 
التراث العربى» جاب سوم بيروت. 

۱ ابن کثیر اسماعيل بن عمر (م4"/اه) تفسير القرآن العظیم دار الفکر» بيروت 
١ه‏ 

۲ قمی. على بن ابراهيم (ع۳۲۹ه) تفسير القمی تصحیح: سيّد طیّب جزائرى» مؤسسه 
دار الکتاب» قم ۱۶۰۶ه- 

۳ سلمى سمرقندی. نضر بن مسعود بن عیاش؛ تفسير عیّاشی. تحقیق؛ سيّد هاشم 
رسولی محلاتی؛ المکتبة العلميّة الاسلامیّ» تهران ۱۳۸۰ 

۶ خزاعی نیشابوری. حسین بن على (از آعلام قرن ششم) روض الجنان وروح الجنان 
في تفسیر القرآن = تفسیر ابوالفتوح رازی تصحیح: محمّد جعفر یاحقی و محمّد 
مهدی ناصح» مر کز پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی» مشهد ۱۶۰۸ 

۰۵ آلوسی. محمود (م۱۲۷۰م) روح المعانی في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی 
= تفسیر آلوسی دار احیاء التراث العربی» بیروت. 

5 ذهبی. محمد حسین (معاصر) التفسیر والمفسُرون منبع یابی و فهرست: شيخ احمد 


زغیی» دار الأرقم» ۇت : 


۹۲۲ منع تدوین حديث 


۷ ابن سلیمان. محمّد بن محمّد (م۸۷۹ه) التقرير والتحبير في علم الأصول الجامع 
بين اصطلاحى الحنفيّة والشافعيّة, تحقیق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر» 
ببروت الط 

۸ مالقی اندلسی. محمّد بن بحبی (م۷۶۱ه) التمهید والبیان فى مقتل الشهید عثمان. 
تحقيق: محمود بوسف زاید» دار الثقافت قطر ۱۶۰۵ه. 

٩‏ ابن عبدالبن یوسف بن عبدالله (۶۳۳ه) التمهید لما في الموطأ من المعانی 
والأسانید. تحقیق: مصطفی بن احمد علوی ومحمّد عبدالبکیر بکی وزراة الأوقاف 

۰ اعظمی. محمّد مصطنی؛ التمییز لمسلم المطبوع مع کتاب منهج النقد عند 
المحلئین» مکتبة الکوثره سعودی. جاب سوم ۱۶۱۰ه. 

۱ ابن حجر عسقلانی. احمد بن على (2۸۵۲) تلخیص الحبیر في أحاديث الرافعی 
الكبير تحقیق: سيّد عبدالّه هاشم یمانی مدنیء مدینه ۱۳۸۶ 

۲ سیوطی. عبدالرحمن (م۱۱٩ه)‏ تنویر الحوالك شرح موطاً مالك مكتبة التجاريّة 
الکبری» مصر ۱۳۸۹ه. 

۳ مسعودی» على بن حسين (م۳۶۲ه) التنبیه والشراف دار صعب. بیروت. 

۶ صنعانی. محمّد بن اسماعیل (۱۱۸۲ه) توضیح الأفكار لمعانی تنقیح الأنظار, 
تعليق: صلاح بن محمّد بن عويضة دار الکتب العلمیّه» بیروت ۱۶۱۷ه 

۵ جزائرى. شيخ طاهر؛ توجیه النظر فى علوم الحدیث والأثرء جاب مصر ۱۳۲۸« 
(تجديد چاپ. دار المعرفة» بيروت). 

۳ ابن حجر عسقلانی. احمد بن على (م۸۵۲ه) تهذيب التهذيب دار الفکر بيروت 
اه 

۰۱۷ مُزى. يوسف بن زكى (م۷۶۲ه) تهذيب الکمال تحقيق: دکتر بشار عواد دار 


الرسال بیروت ۱۶۰۰ 


منابع و مآخذ ۹۳۲۳ 


۸ طوسی. محمّد بن حسن (م450ه) تهذیب الاحکام في شرح المقنعة تحقیق: سيّد 
حسن خرسان, دار الکتب الاسلامیّه جاب چهارم قم. 

۹ بدران» شيخ عبدالقادر؛ تهذیب تاريخ دمشق دار المسیر» جاب دوم بیروت ۱۳۹۹ه- 

۰ ابن ربیع شیبانی. عبدالرحمن بن على (م144ه) تيسير الوصول إلى جامع الأصولء 
تصحيح: محمّد حامد فقى» المكتبة التجارية الکبری» مصر ۱۳۶۱ 

۱ ابن حبان» محمّد (م۳۵۲ه) الثقات لابن حبّان تحقیق: سيّد شرف الدين احمد» دار 
الفکر» بيروت ۱۳۹۵ه 


5 لوف ا (٣٣۳۸ھ)‏ ثو اب الأعمالء انتشارات سند رض » جاب دوم 
وق بن 1 ثواب رات سيّد رضی» جاب دوم 


قم 06 اه 
۳ ناجى حسن» ثورة زيد بن علی. مكتبة النهضة بغداد (و نيز چاپ مطبعة الآداب» 
نجف 1955م). 


۶ بروجردی» سیّد محمّد حسين (م180ه) جامع أحاديث الشيعة گرد آورنده: شيخ 
اسماعيل مُعزی ملايرى» جاب دوم قم ٤١٤۱ھ‏ 

۵ ابن عبدالبر (۶0۳م) جامع بیان العلم وفضله جاب المنيريّة» قم. 

۲ طبری. محمّد بن جریر (م۳۱۰ه) جامع البیان عن تأویل آى القرآن = تفسیر 
الطبری دار الفکر بیروت ۱۶۰۵ه 

۷ ابن رجب حنبلی. عبدالرحمن بن احمد (م۷۵۰ه) جامع العلوم والحکم في شرح 
خمسین حديثاً مع جوامع الکلم. دار المعرفة بیروت ۱۶۰۸ه 

۸ بخاری. محمّد بن اسماعیل (م۲۵۲ه) الجامع الصحیح المختصر تحقیق: مصطفی 
ديب البغاء دار ابن كثير» بیروت ۱۶۰۷ه 

۹ ترمذی. محمّد بن عيسى (م774ه) الجامع الصحيح > سنن الترمذى تحقیق: احمد 


محمّد شاكر و دیگران دار احياء التراث العربی» بيروت. 


۹٤‏ منع تدوین حديث 


۰ ازدی. معمر بن راشد (م۱۵۱ه) الجامع تحقیق: حبيب الأعظمى» المكتب الاسلامی؛ 
جاب دوم؛ بیروت ١١٤۱ھ‏ 

.١‏ فرطْبی. محمّد بن احمد (م٠۷٦ه)‏ الجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبى تحقيق: 
احمد عبدالحلیم بردونی» دار الشعب» جاب دوم قاهره ۱۳۷۲ھ 

۲ سيوطى» جلال الدين (م۱۱٩م)‏ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير دار 
الفکر» بیروت ۱۶۰۱ه 


۳ رازی. عبدالرحمن بن آبی حاتم (م۳۲۷ه الجرح والتعدیل دار احیاء التراث العربی؛ 


بیروت ۱۲۷۱ه 
۶ احمد زکی صفوة؛ جمهرة رسائل العرب فى عصر العربيّة الزاهرة المكتبة العلميّة» 
پبروت. 


۵ ابن ابی الوفاء عبدالقادر (م۷۷۵م) الجواهر المُضيئة في طبقات الحنفيّة = طبقات 
الحنفیّف مير محمّد» کتاب خانه کراچی. 

۳ باعونی. محمّد بن احمد (ع۸۷۱ع) جواهر المطالب في مناقب الامام الجلیل على 
ابن أبى طالب تحقیق: شيخ محمّد باقر محمودی» مركز احیای فرهنگ اسلامیء قم 
مه 

۷ محمد عبدالهادی حنفی (م۱۱۳۸ه) حاشية السندی على النسائی (چاپ با سن 
نسائی در ۸ جلد) تحقیق: عبدالفتاح» دار الکتب العلمیّ» جاب دوم بیروت ۱۶۰7 

۸ شیبانی. محمّد بن حسن (م۱۸۹ه) الحجّة على آهل المدينة» تحقیق: مهدی حسن 
گیلانی قادری» عالم الکتب؛ جاب سوم بیروت ۱۶۰۳ه 

٩‏ ابن حزم على بن احمد (م455ه) حجّة الوداع تحقیق: ابو صِهَیب کرمی» بيت 
الأفكار الدولّه» ریاض ۱۹۹۸م. 

تفا ابو وهر الحديف. وال ق ار ع ا الاسلاقة اة ام 


جاب قاهره ۱۳۷۸ه (تجديد چاپ. دار الكتاب العربی» بيروت ۱۶۰۶ه. 


منابع و مآخذ 410 


۱ عبدالغنی عبدالخالق؛ حجيّة السنّة المعهد العالمی للفکر الاسلامی, دار الفكرء 
بیروت ۱۶۰۷ه 

۲ شاشى. محمّد بن احمد (م۵۰۷ع) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهای تحقیق: 
ياسين احمد ابراهیم دراد کی مؤسسة الرساله؛ بيروت ۱۶۰۰ه 

۳ ابو نیم آصبهانی. احمد بن عبدالله (م۶۳۰م) حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء (۱۰ 
جلد) دار الکتاب العربی» جاب چهارم؛ بیروت ۱۶۰۵ه- 

۶ دمیری. محمّد بن موسی (م187ه) حياة الحیوان الکبری انتشارات سیّد رضىء با 
آفست از مکتبة مصطفی حلبی» مصر ۱۶۰۱ 

۵ کاندهلوی. محمّد يوسف (م۱۲۶۵ه) حياة الصحابه مراجعه و شرح: شيخ هشام 
بخاری» المكتبة العصربّه» جاب دوم بیروت ۱۶۱۷ه 

۲ نوری. میرزا حسین (م۱۳۲۰ه) خاتمة المستدرك تحقیق و نشر: موسسه آل البیت؛ 
قم ۱۶۱۵ 

۷ صدوق. محمّد بن على (م ۳۸۱ه) الخصال» تصحیح وتعلیق: على اکبر غفاری؛ جامعه 
مدرسین؛ جاب دوم قم ۱۶۰۳ه 

۸ سیوطی. عبدالرحمن (ع۱۱٩ه)‏ الخصائص الکبری = كفاية الطالب اللبیب في 
خصائص الحبیب. دار الکتب العلمیّه» بیروت ۱۹۸۵م. 

. طوسی. محمّد بن حسن (م47۰ه) الخلاف. تحقیق: سید جواد شهرستانی و سیّد على 
خراسانی و شيخ محمّد مهدی نجف انتشارات اسلامی؛ قم ۱۶۱۷ه 

۰ بخاری. محمّد بن ابراهیم (م۲۵۱ه) خلق افعال العباد تحقیق: عبدالرحمن عمیره؛ 
دار المعارف السعودیّه» ریاض ۱۳۹۸ 

15۱ هاشم معروف حسینی؛ دراسات في الحدیث والمحدثين, دار التعارف» جاب 


دوم» ببروت ۸ه 


۹۲۹ منع تدوین حديث 


۲ اعظمی. مصطفی؛ دراسات فى الحدیث النبوی. عربستان سعودی» دانشگاه ملك 

۳ ابن حجر عسقلانی. احمد بن على (م۸۵۲ع) الدراية في تخریج أحاديث الهدايةء 
تحقیق: سبد عبدالهاشم یمانی مدنى» دار المعرفة بیروت. 

۶ سیو طی» عبدالرحمن (م۱۱٩م)‏ الدرٌ المنشور دار الفکر» بیروت ۱۹۹۳م. 

0. ابو حنيفه مغربی, نعمان بن محمّد (م۳۱۳ه) دعائم الاسلام تحقیق: آصف بن على 
اصغر فيضىء دار المعارف. قاهره ۱۳۸۳ 

۲ طبری. محمّد بن جریر بن رستم (م ۶۰۰ دلائل الامامق تحقیق ونشر: موسسه بعشت؛ 
قم ۱۶۱۳ه 

۷ دکتر امتیاز احمد؛ دلائل التوثيق المبكّر للسنّة والحدیث ترجمه (به زبان عربی) 
دکتر عبدالمعطی امین قلعه چی» چاپ شده در ضمن سلسله انتشارات دانشگاه 
پژوهش های اسلامی کراچی. 

۸ ابو تُعَيم اصبهانی. احمد بن عبدالله (ع4۳۰م) دلائل النبوّق تحقیق: محمّد محمّد 
حداد. دار طیبه» رياض ۱۶۰٩‏ 

۱۳۹۲ مظَفّر محمّد حسن (م۱۲۷۵م) دلائل الصدقء دار المعلم» جاب دوم قاهره‎ ٩ 

۰ ابو عاصم شیبانی. احمد بن عمرو (م۲۸۷ه) الدیات اداره قرآن و علوم اسلامی؛ 
کراچی ۱۶۰۷ 

۱ ابن فرحون یعمری. ابراهيم بن على (م۷۹۹ه) الدیباج المذقب في معرفة آعیان 
علماء المذهب. دار الکتب العلميّه» بیروت. 

۲ سیوطی. عبدالرحمن (م۱۱٩م)‏ الدیباج على صحيح مسلی تحقیق: ابو اسحاق 


جوینی اثیری» دار ابن عفان عربستان سعودی ۱۶۱۲ه 


.١‏ رئيس دانشكده پژوهش هاي اسلامي كراحي ياكستان. 


منابع و مآخذ ۹۳۷ 


۳ محب الدین طبری. احمد بن عبدالله (م194ه) ذخاثر العقبی في مناقب ذوی 
القربى. دار الکتب المصر ه. 

۵۶ آقا بزرگ تهرانی (۱۳۸۹ه) الذريعة إلى تصانیف الشيعة؛ دار الأضواء جاب 
سوم» بیروت ۱۶۰۳ه 


"0 


م 


ابن داود حلّی (م۷۰۷ه) رحال ابن داود» مطبعة الحیدرئه» نجف ۱۳۹۲ه. 

۲ نجاشی» احمد بن على (م۶0۰م) رجال نجاشی» تحقیق: سیّد موسی شبیری زنجانی؛ 
م سسه انتشارات اسلامى» جاب پنجم» قم ۱۶۱۱هب 

۷ خطیب بغدادی» احمد بن على (م457ه) الرحلة فى طلب الحدیث. تحقیق: نور 
الدين عترء دار الكتب العلمیّه» بيروت ۱۳۹۵ه 

۸ شافعی» محمّد بن ادريس (م۱۵۰ه) الرسالة» تحقیق: احمد محمّد شا کر قاهره 
۸ه 

٩‏ مرعشی حسینی. مير محمّد باقر (ع۱۰۶۱م) الرواشح السماويّة فى شرح الأحاديث 
الإماميّة» انتشارت کتاب خانه آية الله مرعشی نجفی؛ قم ۱۶۰۵ه 

۷۰ حسين عطوان؛ الرواية التاريخيّة في بلاد الشام دار الجیل؛ ۱۹۸۲م. 

.١‏ سهیلی. عبدالرحمن بن عبدالله (م۵۸۱ه) الروض الأنف فى تفسیر السيرة النبويّة 

لابن هشام اتحقیق: مجدی منصور الشوری دار الکتب العلمیّه» بیروت ۱۶۱۸ه 


۲ خوانساری. محمّد باقر (۱۳۰۲ه) روضات الجنات. تحقیق: اسد الله اسماعیلیان؛ 


۳ طبرانی. احمد بن ای وب (م ۳۲۰ه) الروض الدانی > المعجم الصغیر تحقیق: محمّد 
شکور محمود العاج» المكتب الإسلامى» بيروت ۵ اه 
۶ ابن فتال نیشابوری. محمّد (م۵۰۸ه) روضة الواعظین. تحقیق: سید محمّد مهدی و 


سيّد حسن خرسان» منشورات الرضی قم. 


۹۳۸ منع تدوین حديث 


۵ طبرى» احمد بن عبداله (م 194ه) الریاض النضرة في مناقب العشرة تحقيق: عیسی 
عبدالله محمّد مانع حمیری» دار الغرب الاسلامی؛ بیروت ۱۹۹م. 

۲ سید على خان مدنی (م۱۱۲۰ه) ریاض السالکین جامعه مدرسین قم ۱۶۱۵ه 

۷ ابن جوزى. عبدالرحمن بن على (م0۹۷ه) زاد المسیر في علم التفسیر المکتب 
الاسلامی؛ جاب سوم؛ بیروت ۱۶۰۶ه 

۸ زرعی» محمّد بن ابی بكر (م۷۵۱ه) زاد المعاد في هدی خير العباد؛ تحقیق: شعیب 
آرنائوط وعبدالقادر آرنائوط» مؤسسة الرساله؛ جاب دوازدهم بیروت ۱۶۰۷ه 

۹ صنعانی. محمّد بن اسماعیل (م۸۵۲م) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلّة 
الأحکام تحقیق: محمّد عبدالعزیز خولی, دار احیاء التراث العربی؛ جاب چهارم؛ 
بیروت ۱۳۷۹ 

۰ صالحی شامی. محمّد بن يوسف (م۹۶۲ه) سبل الهدی والرشاد في سيرة خير 
العباد. تحقیق: عادل احمد عبدالموجود. دار الکتب العلمیّه» بيروت ۱۶۱۶ه 

۱ ابن ادریس حلی, محمّد بن منصور (۵۹۸۶م) السراثر الحاوی لتحریر الفتاوی, 
تحقیق: گروهی از پژوهش گران» جامعه مدرّسین» جاب دوم قم ۱۶۱۰ه 

۷۲ محمد عجاج خطیب؛ السنة قبل التدوین دار الفکر جاب دوم بیروت ۱۳۹۱ه 

۳. خراسانی. سعید بن منصور (م۲۲۷ه) السئن» تحقیق: حبیب الرحمن اعظمی؛ دار 
السلفیّه هند ۱۹۸۲ع. 

۶ ابن یزید. احمد بن محمّد (م۳۱۱ه) السنة (۳ جلد) تحقیق: عطيّه زهرانی» دار الراية» 
ریاض ۱۶۱۰ 

۵ ابن ابی عاصم شیبانی (۲۸۷ه) السنّة» تحقیق: محمّد ناصر الدين آلبانی» المکتب 
الاسلامی؛ بیروت ۱۶۰۰ه- 

۲ ابن حنبل شیبانی. عبدالله بن احمد (م۲۹۰ه) السنّة. تحقیق: محمّد سعید سالم 


قحطانی دار ابن القيم» دمام ٩ص‏ 


منابع و مآخذ ۹۳۹ 


۷ نسائی. احمد بن شعیب (م۳۰۳ه) السنن الکبری. تحقیق: عبدالغقار سلیمان بنداری 
سيّد کسروی حسن. دار الکتب العلمیّه» بيروت ۱۶۱۱ه 

۸ سعيد بن منصور (م۲۲۷ه) سنن سعید بن منصورء تحقیق: سعد بن عبداله آل 
حمید. دار العیصمی, ریاض ۱۶۱۶ 

٩‏ دارقطنی. على بن عمر (۳۸۵۶ه) سنن دارقطنی (؛ جلد) تحقیق: سيّد عبدالله هاشم 
یمانی مدنىء دار المعرفه» بیروت ۱۳۸۲ هب 

۰ ابی داود یجستانی» سلیمان بن آشعث (م ۲۷۵ه) سنن أبى داود» تحقيق: محمد 
محی الدین عبدالحمید» دار الفکر» بیروت. 

۱ ابن ماجه قزوینی. محمّد بن يزيد (م۲۷۵هم) سنن ابن ماجه تحقیق: محمد فژاد 
عبدالباقی» دارالفکر» بیروت. 

۲ بیهقی. احمد بن حسين (م۶0۸ه) السنن الکبری. تحقیق: محمّد عبدالقادر عطاء دار 
البان مکّه ۱۶۱۶ه 

۳ دارمی» عبدالله بن عبدالرحمن (م۲۵۵ه) سنن الدارمی. تحقیق: فواز احمد زمرلی و 
خالد السبع العلمی» دار الکتب العربی» بیروت ۱۶۰۷ه 

۶ ابن اسحاق بن يسار (م۱۵۱ه) سيرة ابن اسحاق. المسماة بکتاب المبتدأ 
والمبعث والمغازی. تحقیق: محمّد حمید الله» معهد الدراسات والأبحاث للتعریب. 

۵ ذهبی» محمّد بن احمد (۷۶۸۶ه) سير أعلام التبّلاء» تحقیق شعیب آرنائوط و محمّد 
نعیم عرقسوسی, مؤسسة الرساله» جاب نهم بیروت ۱۶۱۳ه 

۲ حلبى. على بن برهان الدين (م۹۷۵ه) السيرة الحلبيّه = إنسان العیون في سيرة 
الأمين :والمأمون» دار المعرفة بیروت ۱۶۰۰ 

۷ ابن جوزى. سيرة عمر بن الخطاب = تاريخ عمر بن الخطاب. دار احياء العلوم؛ 


بيروت. 


۹۳۰ منع تدوین حدیث 


۸. ابن هشام حمیری. عبدالملك (۲۱۸۶ه) السيرة النبويّة = سيرة ابن هشام تحقیق: 
مصطفی السمّا و دیگران دار احیاء التراث العربی» بیروت. 

6۵ حاکم حسکانی. عبيدالله بن احمد (متوفای قرن پنجم) شواهد التنزیل لقواعد 
التفضیل. تحقیق: شيخ محمّد باقر محمودی» مرکز احیای فرهنگ اسلامی؛ تهران 
١ه‏ 

۰ بیهقی» احمد بن حسين (م458ه) شعب الإيمان» تحقیق: محمّد سعيد بسیونی 
زغلول» دار الكتب العلمیّه» بيروت ۱۶۱۰ه 

۱ خطيب بغدادى (م47ه) شرف أصحاب الحديث, تحقیق: محمّد سعيد خطيب 
اوغلی» دانشگاه انقره ۱۹۷۱ع. 

۲ ابن عماد حنبلی. عبدالحی بن احمد (ع۱۰۸۹م) شذرات الذحَب في آخبار من 
ذهب( جلد) دار الکتب العلمیه بیروت. 

۳ مازندرانی مولی محمّد صالح (م ۱۰۸۱ه) شرح أصول الکافی. 

۶ ابن ابی الحدید (م۲۵۳ه) شرح نهج البلاغت تحقیق: محمّد ابوالفضل ابراهيم» دار 
احیاء الکتب العرییّه» بیروت. 

۵ ابن قدامه. عبدالله بن احمد (م۱۲۰ه) و محمّد بن احمد (7۸۲ه) الشرح الکبیر على 
المقنع. 

۲ درّدین احمد بن محمّد (م۱۲۰۱ه) الشرح الکبین تحقیق: محمّد عليش» دار الفکر؛ 
بیروت. 

۷ ابن ابی العن على بن على (م۷۹۲ه) شرح العقيدة الطحاویّف تحقیق: عبدالله 
عبدالمحسن تر کی و شعیب ارنائوط مؤسسة الرساله» جاب یازدهم بیروت ۱۶۱۸ه 

۸ سیواسی. محمّد بن عبدالواحد (م۲۸۱ه) شرح فتح القدیر دار الفکر جاب دوم 


بیروت. 


منابع و مآخذ ۹۳۱ 


۹ سیوطی. عبدالرحمن (م۹۱۱ه) شرح السیوطی على سنن النسائی. تحقیق: 
عبدالفتاح آبو غده» مکتب المطبوعات الإسلاميّه» جاب دوم حلب ۱۶۰7ه 

۰ زرقانی. محمّد بن عبدالباقی (م۱۱۲۲ع) شرح الزرقانی على موطاً الامام مالك دار 
الکتب العلمیّه» بیروت ۱۶۱۱ه 

۱ ابن تيميّه حرانی. احمد بن عبدالحلیم (م۷۲۷ه) شرح العمدة في الفقه. تحقیق: 
سعود صالح عطيشان» مكتبة العبیکان» ریاض ۱۶۱۳ه. 

۲ طحاوى. احمد بن محمّد (م۳۲۱ه) شرح معانی الاثار تحقيق: محمّد زهری النجاره 
دار الکتب العلمیّه» بیروت ۱۳۹۹ه 

۳ سیوطی. عبدالرحمن (م۱۱٩ه)‏ شرح سنن ابن ماجه قدیمی کتب خانه کراچی. 

۶ فَلْقَشْنْدى, احمد بن عبدالله (ع۸۲۱ه) صبح الأعشى في صناعة الانشاء تحقيق: 
دکتر يوسف على طويلء دار الفكر» دمشق ۱۹۸۷ه 

۵ ابن حبّان» محمّد (م04٠ه)‏ صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان» تحقیق: شعيب 
ارنائوط مؤسسة الرساله» جاب دوم بيروت ٤١٤۱ھ‏ 

۲ نووی» يحيى بن شرف (م۲۷ه) صحيح مسلم بشرح الئووی ‏ دار احياء التراث 
العربى» جاب دوم بيروت ۱۳۹۲ھ 

۷ مسلم بن حجاج قُشيّرى نيشابورى (م۲۳۱ه) صحيح مسلم, تحقیق: محمّد فؤاد 
عبدالباقى» دار احياء التراث العربی؛ بيروت. 

۸ بخاری. محمّد بن اسماعيل (۲۵۳ه) صحيح بخارى = الجامع الصحيح» تحقيق: 
مصطفی ديب البغاء دار ابن كثير» جاب سوم بيروت ۱۶۰۷ه 

۹ عاملى. على بن يونس (م۸۷۷ه) الصراط المستقيم إلى مستحقّی التقدیم تحقيق: 
محمّد باقر بهبودىء المكتبة الرضویه» ۱۳۸۶ه 

۰ ابن جوزی. عبدالرحمن بن على (م0۹۷ه) صفوة الصفوة» تحقيق: محمود فاخورى 


و محمد رواس قلعه چى» دار المعرفة» جاب دوم» بيروت 8ه 


۹۳۲ منع تدوین حديث 


۱ ابن حجر هیثمی. احمد بن محمّد (م۹۷۳م) الصواعق المحرقة على أهل الرفض 
والضلال والزندقة. تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله ترکی و کامل محمّد خراط» 
مؤسسة الرساله» بیروت ۱۹۹۷ع. 

۲ سبکی. عبدالوقاب بن على (ع۷۷۱م) طبقات الشافعيّة الکبری تحقیق: عبدالفتاح 
محمّد الحلو ومحمود محمّد الطناحی؛ دار هجر» جاب دوم قاهره ۱۹۹۲م. 

۳ زّهْرى بصری. محمّد بن سعد (م۲۳۰ه) الطبقات الکبری. دار صادر؛ بیروت. 


۶ ابو اسحاق شیرازی. ابراهیم بن على (م۶۷۱ه) طبقات الفقهای تحقیق: خلیل 


الميس» دار القلمء پبروت. 
۵ زرعی» محمّد بن آبی بكر (م۷۵۱ه) الطرق الحكميّة في السياسة الشرعیّ تحقيق: 
محمد جمیل غازی مطبعة المدنی» قاهره. 


۲ احمد امين؛ ضحی الاسلام. جاب دهم دار الكتاب العربى. 

۷ ابن عربى مالکی, محمّد بن عبدالله (م047ه) عارضة الأحوذى بشرح صحيح 
الترمذى.دار الكتب العلمیّه» بيروت ۱۶۱۸ه 

۸ عسکری. سيّد مرتضى (م187١ش)‏ عبدالله بن سبأ وأساطير آخری.چاپ ششم» قم 
۳ه 

۵۹ ابو خثیمه نسائی» زهير بن حرب (م۲۳6ه) العلم» تحقیق: محمّد ناصر الدین آلبانی» 
المكتب الإسلامى» جاب دوم بيروت ۱۶۰۳ه- 

۳۰ عبدالوقاب خلاف؛ علم أصول الفقه. دار القلم» جاب دهم: كويت ۱۳۹۲ه 

۱ ابن مدينى؛ العلل. تحقيق: محمّد مصطفی أعظمىء المكتب الإسلامى» بيروت 
۲ھ 

۲ ابن جوزى» عبدالرحمن بن على (م 9۹۷م) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (۲ 
جلد) تحقیق: خلیل المیس» دار الکتب العلمیّه» بیروت ۱۶۰۳ه 


منابع و مآخذ ۳۳ 


۳ احمد بن حنبل (م۲۶۱ه) العلل ومعرفة الرجالء تحقيق: وصى الله بن محمّد عبّاس» 
المكتب الاسلامی (بيروت) دار الخانى (رياض) ۱۶۰۸ه 

۶ صدوق. محمّد بن على 9 ۱م( علل الشرایع. المكتبة الحیدرته» نجف 75اه 

۰۵ صبحی صالح؛ علوم الحدیث ومصطلحه دانشگاه دمشق» جاب پنجم. ۱۳۷۹ھ 
(آفست منشورات رضىء قم). 

۳ ابن عبد ربّهء احمد بن محمّد (م۳۲۸ه) العقد الفرید . دار احیاء التراث العربی؛ 
بيروت ۱۶۰۹ه 


۳۷ عينى. محمد بن احمد (مدهحه) عمدة القارى في شرح صحيح البخاری. دار 


الفکر» بیروت. 

۸ ابن ابی جمهور احسائی. محمّد بن على ( ۸۸۰ح) عوالی اللثالی العزيزيّة في 
الأحادیث الدییّق تحقیق: آية الله مرعشی و شيخ مجتبی عراقى» جاب خانه 
سیّدالشهداء قم ۱۶۰۳ 


۹ عظیم آبادی. محمّد شمس الحق (م بعد از ۱۳۱۰ه) عون المعبود شرح سنن أبى 
داود » دار الکتب العلميّه جاب دوم بیروت ۱۶۱۵ه 

۰ فراهیدی. خلیل بن احمد رم ۱۷۰ه) العین؛ تحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم 
شا اف 

۱ صدوق» محمّد بن على (م۳۸۱ه) عیون آخبار الرضاءئلةِ. تصحیح: حسین اعلمی؛ 
موسبه اعلمی؛ بیروت ۱۶۰۶ه 

۲ ابن فتیبه دینوّری. عبدالله بن مسلم (ع۲۷۹ه) عیون الأخبار ؛تحقیق: یوسف على 
طويلء دار الکتب العلمیّه» بیروت ۱۶۰ 

۳ قنی. ابراهيم بن محمّد (م۲۸۳ه) الغارات. تحقیق: سيّد جلال الدين محدّث؛ 


انتشارات بهمن. 


۹۲ منع تدوین حديث 


۶ غزنوی حنفی (۷۷۳۶ه) الغرّة المنيفة في تحقیق بعض مسائل الامام آبی حنيفة, 
تحقیق: محمّد زاهد بن حسن کوثری» مكتبة الامام آیی حنیفه. جاب دوم» بیروت 
۸ 

۰۵ ابن شاهين» عبدالباسط بن خلیل (م ۹۲۰ه) غاية السؤل في سيرة الرسول. تحقیق: 
محمّد كمال الدين» عالم الکتب بیروت ۱۹۸۸م. 

۲ ابن يبه دینوری. عبدالله بن مسلم (م۲۷۱ه) غريب الحدیث تحقیق: عبدالله 
جبوری» مطبعة العانی» بغداد ۱۳۹۷ه 

۷ هروی. قاسم بن سلام (م۲۲۶ه) غريب الحدیث, محمّد عبدالمعید خان دار الکتاب 
العربی؛ بیروت ۱۳۹۱ه 

۸ ابن جوزی. عبدالرحمن بن على (م۵۹۷ه) غريب الحدیث منبع يابي: عبدالمعطی 
قلعه چی. دار الکتب العلمیّه» بیروت ۱۶۰۵ 

9 ابن بَشکُوال» خلف بن عبدالملك (م۲۷۸ه) غوامض الأسماء المُبهمة الواقعة في 
متون الأحاديث المسندة تحقیق: عر الدين على سيّد و محمّد كمال الدین؛ عالم 
الکتب. بیروت ۱۶۰۷ه 

۰ طوسی. محمّد بن حسن (م450ه) الغیبة تحقیق: عباد الله تهرانی و احمد ناصحء 
مؤسسه معارف اسلامی؛ قم ۱۶۱۱ه 

۱ تعمانی. محمّد بن ابراهيم (م ۳۸۰ه) الغيبة» تحقیق: على اکبر غفاری» مکتبة الصدوق؛ 
تهران. 

۲ زمخشری. محمود بن عمر (0۳۸م) الفائق في غريب الحديثء تحقيق: على محمّد 
بجاوى و محمّد ابوالفضل ابراهيم» دار المعرفة» جاب دوم» لبنان. 

۳ شوکانی. محمّد بن على (م۱۲۵۰ه) فتح القدير الجامع بين فنّى الرواية والدراية 
من علم التفسيرء دار الفكرء بيروت. 


منابع و ماخ ۹۳۲۵ 


٤‏ ابن حجر عسقلانی. احمد بن على (م۸0۲ه) فتح البارى شرح صحيح البخارى, 
تحقيق: محمّد فؤاد عبدالباقى ومحب الدين الخطیب. دار المعرفة» بيروت. 

۵ بناء احمد بن عبدالرحمن؛ الفتح الربّانى في ترتيب مسند آحمد دار احياء التراث» 
بيروت. 

۲ مغربی. احمد بن الصلّیق (م ۱۳۸۰ه) فتح الملك العلى بصحَة حديث باب مدينة 
العلم علی. تحقیق: محمّد هادی امینی مكتبة امي رالمؤمنين مش اصفهان ۱۳۸۸ه 

۷ احمد امین؛ فجر الاسلام دار الکتاب العربی» جاب يازدهم, بیروت ۱۹۷۵ 

۸ ابن شیرویه دیلمی. شیرویه بن شهردار (م504ه) الفردوس بمأثور الخطاب» 
تحقیق: سعید بن بسیونی زغلول دار الکتب العلمیّه» بیروت ۱۹۸۲ه 

۹ مفدٍسی. محمّد بن مفلح (م ۷۱۲ه) الفروع وتصحیح الفروع تحقیق: ابو زهراء حازم 
قاضىء دار الکتب العلمیّه» بیروت ۱۶۱۸ 

۰ مفيد» محمّد بن محمّد (م41ه) الفصول المختارق تحقیق: سيّد مير على شریفی؛ 
دار المفید. جاب دوم؛ بیروت ۱۶۱۶ه 

۱ احمد بن حنبل (م۲۶۱ه) فضائل الصحابة» تحقیق: وصی الله محمّد عبّاس» مؤسسة 
الرساله؛ بیروت ۱۶۰۳ 

۲ جزیری. عبدالرحمن؛ الفقه على المذاهب الأربعة: دار الفکر بیروت ۱۶۰۲ 

۳ بغدادی. احمد بن على (م۶7۲ع) الفقه والمتفقّه دار الکتب العلمیّف جاب دوم 
بیروت ۱۶۰۰ه 

۶ ابن طاووس. على بن موسی (م11۶ه) فلاح السائل دفتر تبلیغات اسلامی» قم. 

۵ نفراوی مالکی. احمد بن غنيم بن سالم (ع۱۱۲۵ه) الفواکه الدوانی على رسالة ابن 
زید القیروانی (۲ جلد) دار الفکر» بیروت ۱۶۱۵. 

۲ مناوی. عبدالرئوف (م۱۰۳۵ه) فيض القدیر شرح الجامع الصغیر. المكتبة التجارية 


الکبری» مصر ۱۳۵۲ه. 


۳1 منع تدوین حدیث 


۷ میلانی. سیّد محمّد هادی (م۱۳۹۵ه) قادتنا كيف نعرفهم. تحقیق: سید محمّد على 
میلانی» مؤسسة الوفای بیروت ۱۶۰۲ 

۸ فیروزآبادی. محمّد بن یعقوب (م۸۱۷ه) القاموس المحیط. 

۹ حمیری. عبدالله بن جعفر (م ۳۰۰ه) قرب الاسناد. تحقیق و نشر: موسسة آل البیت؛ 
قم ۱۶۱۳ 

۰ کلینی. محمّد بن یعقوب (م۳۲۹ه) الکافی (۸ جلد) تحقیق: على اکبر غفاری» دار 
الکتب الاسلامیّه جاب سوم تهران ۱۳۸۸ه 

۱ ابن اثیر» محمّد بن محمّد (م۱۳۰ه) الکامل في التاریخ» تحقیق: عبدالله قاضی؛ دار 
الکتب العلمیّه» جاب دوم بیروت ۱۶۱۵ه 

۲ ابن عدی جرجانی. عبدالله (ع۳۵ه) الکامل في ضعفاء الرجال» تحقیق: يحيى 
مختار غزاوی دار الفکر» جاب سوم بیروت ۱۶۰۹ه- 

۳ سلیم بن قيس (م۷۱ه) کتاب سلیم بن قيس هلالی. تحقیق: محمّد باقر انصاری. 

۶ زمخشری. محمود بن عمر (م۵۳۸ه) الکشاف. دار المعرفه؛ بیروت. 

۵ بهو تی. منصور بن يونس (م۱۰۵۱ه) كشّاف القناع عن متن الاقناع تحقیق؛ هلال 
مصیلحی مصطفی» دار الفکر» بیروت ۱۶۰۲ 

۲ عجلونی. اسماعیل بن محمّد (م۱۱۳۲ه) کشف الخفاء ومزیل الالباس عمّا اشتهر 
من الأحادبث على آألستة الناس» تحقیق؛ احمد قلاش؛ موّسسة الرساله چاپ 
چهارم» بیروت ۱۶۰۵ه 

۷ خزاز قمی. على بن محمّد (م۰۰عم) کفاية الأثر في النص على الأئمّة الائنی 
عشر تحقیق: سيّد عبداللطیف حسینی خوتی» انتشارات بیدا قم ۱۶۰۱ 

۸ صدوق» محمّد بن على (م۳۸۱ه) كمال الدين وتمام النعمت تصحيح و تعلیق: على 
اکبر غفاری؛ موسسه نشر اسلامی» قم ۱۶۰۵ 

۹ شيخ عبّاس قمی (م۱۳۵۹ه) الکنی والألقاب, مقدمه: محمّد هادی امینی» ۱۹۷۰م. 


منابع و مآخذ ۹۳۷ 


۰ متقی هندی (م۹۷۵ه) كنز العمّال. تحقیق: بکری حیانی و صفوت السقاء مؤسسة 
الرساله پبروت. 


۱ بخاری. محمّد بن اسماعیل (ع۲۵۱ه) الکنی. تحقیق: سيّد هاشم ندوی» دار الفکر 


ببروت. 
۷۲ سیو طی» عبدالرحمن (م۱۱٩ه)‏ لباب النقول في أسباب النزول دار احیاء العلوم؛ 
بیروت. 


۳ ابن طاووس. على بن موسی (م114ه) اللهوف على قتلی الطفوف. قم ۱۶۱۷ه 

۶ قلَشندی. احمد بن عبدالله (ع۸۲۱م) مآثر الانافة في معالم الخلافة تحقیق: 
عبدالستار احمد فراج» مطبعة حکومت کویت» جاب دوم» ۱۹۸۵م. 

۵ حنبلی. ابراهیم بن محمّد (م۸۸۶ه) المبدع في شرح المقنع» المکتب الاسلامی؛ 
بیروت ۱۶۰۰ه 

۲ سرخسی. محمّد بن آبی سهل (م۶۸۳ه) المبسوط دار المعرف بیروت ۱۶۰۲ هب 

۷ نسائی. احمد بن شعیب (م۳۰۳ه) المجتبی من السنن = سنن النسائی. تحقیق: 
عبدالفتاح ابو غده» مكتبة المطبوعات الاسلامیّه جاب دوم حلب ۱۶۰7 

۸ هیثمی. على بن آبی بكر (۸۰۷ه) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد دار الکتاب العربی؛ 
بیروت ۱۶۰۷ه 

٩‏ نووی. محیی الدين بن شرف (۲۷۹ه) المجموع شرح المهذّب. تحقیق: محمود 
مطرحی» دار الفکر» بیروت ۱۶۱۷ه 

۰, ابن تيميّه حرانی» احمد بن عبدالحلیم (۷۲۸ه) مجموع الفتاوی (۱ جلد). 

۱ برقی. احمد بن محمّد (م۲۷۶ه) المحاسن» تحقیق سيّد جلال الدین حسینی؛ دار 
الکتب الإسلاميّه قم. 

۲ رام هرمزی. حسن بن عبدالرحمن (م۳۲۰ه) المحدّث الفاضل بين الراوی 


والواعی. تحقیق: محمّد عجاج خطیب. دار الفکر» جاب سوم بیروت ۱۶۰۶ه 


۹۳۸ منع تدوین حديث 


۳ رازی. محسّد بن عمر (م07ه) المحصول في علم الأصول» تحقیق: طه جابر قياض 
علوانی» جامعة الامام محمّد بن سعود؛ ریاض ۰ص 


۶ راغب اصفهانی. حسين بن محمّد (م۶۲۵م) محاضرات الادبای انتشارات حیدریّه 


تم 

٥‏ بغدادی. محمّد بن حبيب (م ۶۵ ۲ه) المحبر. 

۲ ابن حزم اندلسی. على بن احمد (م456ه) المحلّی. تحقیق: لجنة احیاء التراث 
العربیء دار الافاق الجدید بیروت. 

۷ نمله. عبدالکریم بن علی؛ مخالفة الصحابة للحدیث النبوی الشریف. مکتبة الرشد» 
ریاض ١١٤۱ھ‏ 

۸ رازی. محمّد بن ابی بكر (م۷۲۱ه) مختار الصحاح» تحقیق: محمود خاطر» مكتبة لبنا 
ن ناشرون» بیروت ۱۶۱۵ه 

6۹ حلی. حسن بن سلیمان (متوفای قرن نهم هجری) مختصر بصاثر الدرجات. مطبعة 
الحیدر یه نجف ۱۳۷۰ه 

۰ ابن منظور» محمّد بن مُکرّم (م۷۱۱ه) مختصر تاريخ دمشق. تحقیق: احمد راتب 
حمّوس. محمّد ناجی عمر دار الفکر» بیروت ۱۶۰۵ 

۱ بیهقی. احمد بن حسین (م۶0۸ه) المدخل إلى السنن الکبری. تحقیق: محمّد ضیاء 
الرحمن اعظمی. دار الخلفای کویت. 

۲ مالك بن انس (م ۱۷۹ه) المدونة الکبری. دار صادر بیروت. 

۳ ابن ابی عاصم. احمد بن عمرو (م۲۸۷ه) المذكّر والتذ کیر والذ کر تحقیق: خالد 
بن قاسم ردادی دار المنار» ریاض ۱۶۱۳ه 

۶ شرف الدين» سيّد عبدالحسین؛ المراجعات تحقیق: حسین راضىء الجمعيّة الإسلاميّه» 


جاب دوم» ۲ه 


منابع و مآخذ ۹۳۹ 


۳.۵ میجستانی: سلیمان بن آشعث (م ۲۷۵ه) المراسیل تحقیق: شعیب آرنائوط مؤسسة 
الرساله بیروت ۱۶۰۸ه 

۲ مسعودی, على بن حسین (ae)‏ مروج الذهب. دار الهجره قم ۱۳۸۵ه 

۷ ابن حنبل» احمد بن محمّد (م757ه) مسائل الامام آحمد. تحقیق: فضل الرحمن 
دين محمّد. الدار العلمیّه» دهلی ۱۹۸۸م. 

۸ حاکم نیشابوری. محمّد بن عبدالله (م400ه) المستدرك على الصحيحين» تحقیق: 
مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمیّه» بیروت ۱۶۱۱ه 

۹ وری. میرزا حسین (م ۱۳۲۰ه) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» تحقیق ونشر: 
مؤسسة آل البيت» قم ۱۰۸ه 

۰ غزالی. محمّد بن محمّد (م505ه) المستصفى في علم الأول تحقیق: محمّد 
عبدالسلام عبدالشافى» دار الكتب العلمیّه» بيروت ١١٤١ه‏ 

١‏ طبری. محمّد بن جرير بن رستم (م۶۰0م) المسترشد في إمامة أميرالمؤمنين لاف 
تحقيق: احمد محمودى» مؤسسة الثقافه قم. 

۲ طیالسی. سليمان بن داود (م4١٠ه)‏ المسند دار المعرفة» بيروت. 

۳ ابن جَعد. على (م710ه) المسند. تحقیق: عامر احمد حيدر» مؤسسة نادن بيروت 
۰ص 

5 شاشی. هیثم بن کلیب (م۳۳۵ه) المسند تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله مكتبة 
العلوم والحکم مه ۱۶۱۰ه 

۵ خمیدی. عبدالله (ع۲۱۹ه) المسند. تحقیق: حبيب الرحمن آعظمی؛ دار الکتب 
العلميّه» بیروت. 

۲ ابو عیم اصبهانی. احمد بن عبدالله (م4۳۰م) المسند المستخرج على صحیح 
الامام مسلی تحقیق: محمّد حسن اسماعیل شافعی» دار الکتب العلميّه» بیروت 
م 


:۹ منع تدوین حدیث 


۷ احمد بن حنبل (ع۲۶۱ه) مسند الامام آحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبه مصر. 

۸ ابو عیم اصبهانی. احمد بن عبدالله (م4۳۰ه) مسند الامام أبى حنيفة» تحقیق: محمّد 
نظر الفاریابی» مکتبة الکو ثر» ریاض ۱۶۱۵ 

۹ ابو عوانه اسفراینی. یعقوب بن اسحاق (ع۳۱۹ه) مسند أبى عوانةء تحقیق: ايمن بن 
عارف دمشقی, دار المعرفة بیروت ۱۹۹۸ع. 

۰ شافعی. محمّد بن ادریس (م۲۰۳ه) مسند الشافعی. دار الکتب العلميّه» بیروت. 

۱ طبرانی. سلیمان بن احمد (م۳۳۰ه) مسند الشاميين» تحقیق: حمدی عبدالمجید 
سلفیء مؤسسة الرساله» جاب دوم بیروت ۱۶۱۷ه 

۲ قضاعی. محمد بن سلامه (م ۵4اه مسند الشهاب. تحقیق: حمدی عبدالمجید 
سلفیء مؤسسة الرساله» جاب دوم بیروت ۱۶۰۷ه 

۳ ابو يَعْلى موصلى. احمد بن على (م۳۰۷ه) مسند آبی یعلی, تحقیق: حسين سلیم 
آسد. دار المأمون» دمشق ۱۶۰۶ه 

۶ بهائی. محمّد بن حسین (م۱۰۳۰ه) مشرق الشمسین؛ جاب سنگی به همراه کتاب 
الحبل المتین تجدید جاب مکتبه بصیرتی قم. 

۰۵ کفعّمی. ابراهیم بن على (متوفای قرن نهم) المصباح< الجُنّة الواقية» مؤسسه اعلمى» 
بیروت ۱۶۰۳ه 

۲ بُغوی. حسين بن مسعود (م۵۱۲ه) معالم التنزیل تحقیق: مروان عك و مروان سوار 
دار المعرفه» جاب دوم بیروت ۱۶۰۷ه 

۷ عسکری. سیّد مرتضی (۱۳۸۲ش) معالم المدرستين» مؤسسة النعمان» بیروت 
اه 


۸ ابن شهر آشوب (۵۸۸۸ه) معالم العلمای مقدمه: سيّد محمّد صادق آل بحر العلوم؛ 


قم. 


منابع و مآخذ ۹4۱ 


۹ صدوق» محمّد بن على (۴٠۳۸ه)‏ معانى الأخبار» تصحيح: على اکبر غفارى» جماعة 
المدرّسين؛ قم. 

۰ نحاس. احمد بن محمّد (ع۳۳۸ه) معانی القرآن الكريم = تفسیر النخاس, تحقیق: 
محمّد على صابونی؛ جامعة م القری مکه ۳۹3 

۱ محقّق حلّی (م171ه) المعتبر في شرح المختص تحقیق: گروه محقّقان با اشراف آية 
الله ناصر مکارم شیرازی» موسسه سیّدالشهداء جاب مدرسه امام اميرالمؤمنين هه قم. 

۲ حنفی. یوسف بن موسی (م2۸۰۳) المعتصر من المختصر من مشکل الآثار (۲ 
جلد) دار اللش مكتبة المتنبّى» قاهره. 

۳ بصرى» محمّد بن على (م۶۳۹ه) المعتمد في أصول الفقه تحقیق: خلیل ميس» دار 
الکتب العلمیّه» بيروت ۱۶۰۳ه 

۶ حمّوی. ياقوت بن عبد الله (م177ه) معجم البلدان دار الفکر؛ بیروت. 

۵ ابن قانع» عبدالباقی (م ۳۵۱ه) معجم الصحابة تحقیق: صلاح بن سالم مصراتی؛ 
مكتبة الغرباء الأثريّة, مدینه ۱۶۱۸ 

۲ صیداوی. محمّد بن احمد (ع۶۰۲م) معجم الشیوخ تحقیق: عمر عبدالسلام تدمری؛ 
موسسة الرساله بیروت ۱۶۰۵ه 

۷ طبرانی. سلیمان بن احمد (۳۲۰ه) المعجم الأوسط تحقیق: طارق بن عوض الله و 
عبدالمحسن, دار الحرمين» قاهره ۱۶۱۵ 

۸ طبَرانی. سلیمان بن احمد (م۳۲۰ه) المعجم الكبير» تحقیق: حمدی عبدالمجید 
السلفی؛ مكتبة العلوم والحکم الموصل. جاب دوم ۱۶۰۶ه 

۹ كروهى از مستشرقان؛ المعجم المفهرس لاألفاظ الحدیث النبوی مكتبة بريل» 
لیدن ۱۹۳۹م. 


۰ ابوبکر بن عبدالله؛ معرفة النسخ والصحف والحدیث. دار الدراية» ریاض ۱۶۱۲ه- 


:۹ منع تدوین حديث 


۱ ابو جعفر اسکافی. محمّد بن عبدالله (م۲۲۰ه) المعیار والموازنة» تحقیق: شيخ باقر 
و و 

۲ ابن قدامه عبدالله بن احمد (م570ه) المغنی في فقه الامام أحمد بن حنبل 
الشیبانی (۱۰ جلد) دار الفکر بیروت ۱۶۰۵ 

۳ سيوطى» عبدالرحمن (م۱۱٩ه)‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» جاب سوم 
مدینه ۱۳۹۹ھ 

۶ ابوالفرج الاصفهانی (م۳۵۳ه) مقاتل الطالبيين» تحقیق: کاظم مظفر مؤسسة دار 
الكتاب» جاب دوم قم ١۱۳۸ھ‏ 

٥‏ ابن خلدون عبدالرحمن بن محمّد (م۸۰۸م) مقدّمة ابن خلدون دار القلم» جاب 
پنجم. بیروت تمه 

۲ شهروزی. عثمان بن عبدالرحمن (م14ه) مقدّمة ابن الصلاح في علوم الحدیث؛ 
تحقيق: صلاح بن محمّد بن عويضه. دار الکتب العلمیّه بیروت ۱۶۱۳ 

۷ احمدی میانجی. على بن حسین (معاصر) مکاتیب الرسول دار الحدیث. قم 
۲ یف 

۸ ری خسن بن فضل (م0۶۸م) مکارم الخلاق» منشورات شریف ونی چاپ 
ششم قم ۱۳۹۲ھ 

4" ابراهيم بيضون؛ ملامح التیّارات السياسيّة في القرن الأول الهجرى. دار النهضة 
العربيّة» بيروت ۱۹۷۹ع. 

۰ قرشی. خيثمة بن سليمان (م47ه) من حديث خيثمة بن سليمان قرشى 
آطر ابلسی. تحقيق: عمر عبدالسلام» دار الكتاب العربی؛ بيروت ۱۶۰۰ه 

۱ صدوق. محمّد بن على (ع۳۸۱ه) من لا یَحضره الفقیه. تعلیق: على اکبر غفاری؛ 


جامعه مدرّسين» جاب دوم قم ۶ مه 


منابع و مآخذ ۹:۳ 


۲ تر كى» عبدالمجید؛ مناظرات في أصول الشريعة الإسلاميّة بين ابن حزم والباجی. 
ترجمه وتحقیق: عبدالصبور شاهين» دار الغرب الاسلامی بیروت. 

۳ خوارزمی؛ موفق بن احمد (م058ه) المناقب» تحقیق: شيخ مالك محمودی: مؤسسه 
نشر اسلامى» جاب دوم» قم ءاه 

۶ ابن شهر آشوب. محمّد بن على (م9۸۸ح) اقب ال اق طالب تحفيق: گروهی از 
اساتید نجف» ۱۳۷۲ه 

۵ بیهقی. احمد بن حسین (م۶0۸ه) مناقب الشافعی. تحقیق: سید احمد صقر دار 
التراث العربی» قاهره ۱۳۹۱ه- 

۲ فتحی, ردینی. المناهج الاصولیْف شركة متحده سورياء چاپ دوم ۱۶۰۵ه 

۷ محمد سلام مد کور؛ مناهج الاجتهاد فى الاسلام دانشگاه کویت؛ ۱۳۹۳ه 

۸ عبد بن حمید بن نصر (م۲6۹ه) المنتخب من مسند عبد بن حمید. تحقیق: 
صبحی بدری و محمود محمد خلیل مكتبة السنّة قاهره ۱۶۰۸ه- 

۹ ابن جارود نیشابوری (م۳۰۷ه) المنتقی من السنن المسندق تحقیق: عبدالله عمر 
بارودی. مؤسسة الکتاب الثقافيّة» بیروت ۱۶۰۸ه 

۰ ابن جوزى» عبدالرحمن ([م0517ه) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, دار صادر» 
ببروت ۸ه 

۱ علامه حلّی. حسن بن یوسف (م17/اه) منتهی المطلب. حاج احمد» تبریز ۱۳۳۳ه 

۲ بغدادی. احمد بن حبیب (ع۲۶۵ه) المنمّق في آخبار قريش» تصحیح وتعلیق: 
خورشيد احمد فاروق» عالم الکتب بيروت ماه 

۳۳ الموسوعة العربية الميسّرة» دار الشعب» جاب دوم» قاهره ۲ه 

£ قلعه چی٠‏ محمد رواس؛ موسوعة ففه ابراهیم نخعی. دار النفائس» جاب دوم» 


بيروت ١١٤۱ھ‏ 


۹۶ منع تدوین حديث 


۵ قلعه جی. محمّد رواس؛ موسوعة فقه زید بن ابت وأبى هریرة» دار النفائس» 
بیروت ۱۶۱۳ه 

۲ قلعه جی. محمّد رواس؛ موسوعة فقه عبدالله بن مسعود دار النفائس» جاب دوم 
بیروت ۱۶۱۲ه 

۷ قلعه جی» محمّد رواس؛ موسوعة فقه عمر بن خطاب. دار النفائس» جاب چهارم؛ 
بیروت ۱۶۰٩‏ 

۸ منیر بعلبکی (معاصر) موسوعة المورد؛ دار العلم» بیروت ۱۹۸۰م. 

۹ مغربی. محمّد بن عبدالرحمن (م۹۵۶ه) مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل. دار 
الفکر» جاب دوم بیروت ۱۳۹۸ه- 

۰ مالك بن انس (م۱۷۹ه) موطاً الامام مالك تحقیق: محمّد فواد عبدالباقى» دار احیاء 
التراث العربی» مصر. 

۱ شرف الدین» سیّد عبدالحسین موسوی (م۱۳۷۷ه) النص والاجتهاد. تحقیق: ابو 
مجتبی» سیّدالشهداء قم ۱۶۰۶ 

۲ علوی. محمّد بن عقيل (ع۱۳۵۰ه) النصائح الكافية لمن يتولى معاوية دار الثقافه 
قم ۱۶۱۲ه 

۳ زیلعی. عبدالله بن یوسف (م۷۱۲ه) نصب الراية لأحاديث الهدايق تحقیق: محمّد 
بوسف بنوری» دار الحدیت» مصر ۰۱۳۵۷ 

۶ زرندی. محمّد بن يوسف (م۷۵۰م) نظم درر السمطین از نسخه های خطی کتاب 
خانه عمومی امیرالمومنین للق ۱۳۷۷ه 

۵ کتانی ادریسی. عبدالحی (م۱۰۳۸ه) نظام الحكومة النبويّة المسمّی التراتیب 
الإداريّة: دار الکتاب العربی» بیروت. 


۲ حسين حاج حسن؛ نقد الحدیث. مؤسسة الوفای ۵ه 


منابع و مآخذ ه45 


۷ ابن اثير جزری. مبارك بن محمّد (م705ه) النهاية في غريب الحدیث تحقیق: 
طاهر احمد زاوی و محمود محمّد طناحىء المكتبة العلمیّه» بيروت ۱۳۹۹ 

۸ ابن جبر على بن يوسف (متوفای قرن هفتم هجرى) نهج الإيمان تحقيق: سيّد احمد 
حسينى» مجتمع امام هادي مَل مشهد ۱۶۱۸ه 

۹ محمودی. محمد باقر (معاصر) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» دار 
التعارف بیروت ۱۳۹۲ 

۰ اشعری قمی. احمد (از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی) النوادر» تحقیق و 
نشر: مدرسه امام مهدي لله قم ۱۶۰۸ 

۱ شرنبلالی. حسن (م79١٠ه)‏ نور الإيضاح ونجاة الأرواح» دار الحکمه دمشق 
0ام. 

۲ شو کانی» محمّد بن على (م۱۲۵۵ه) نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار (شرح 
منتقى الأخبار) 4 جلد» دار الجيل؛ بيروت ۱۹۷۳م. 

۳ مرغینانی. على بن ابى بكر (م۹۳هم) الهداية شرح بداية المبتدى. المكتبة 
الإسلاميّة» بيروت. 

٤‏ ابن حجر عسقلانی. احمد بن على (م۸۵۲ه) هدی السارى. تحقيق ابراهيم عطوه 
عوض» شركة الحلبی» مصر ۱۳۸۳ 

۵ حر عاملی. محمّد بن حسن (م۱۱۰۶ه) وسائل الشیعه تحقيق ونشر: مؤسسه آل 
الببت» جاب دوم قم ۱۶۱۶ه 

۲ عاملی. حسين بن عبدالصمد (م484ه) وصول الأخيار إلى أصول الأخبارء تحقیق: 
سيّد عبداللطيف كوه کمری؛ مجمع الذخائر الإسلاميّ قم ١40١اه‏ 

۷ شهرستانی. سيّد على (مؤلّف كتاب حاضر) وضوء النبی قم 1516. 

۸ ابن خلكان, احمد بن محمّد (م 7۸۱ه) وفيات الأعيان وأنباء الزمان» تحقیق: احسان 


عبّاس» دار الثقافه» بيروت ۸ هه 


۹:1 منع تدوین حديث 


۹ منفری. نصر بن مزاحم (م۲۱۲ه) وقعة صفّین» تحقیق: عبدالسلام محمّد هارون؛ 
موسسة العربية الحد بثه» چاپ دوم» اه 

۰ ابن حجر عَسقلانی. احمد بن على (م۸۵۲ه) الوقوف على ما في صحیح مسلم 
من الموقوف. تحقیق: عبدالله ليثى انصارىء موسسة الثقافه بیروت ۱۶۰۲ه 

۱ قندوزی. سلیمان بن ابراهيم (م۱۲۹۶ه) ينابيع الموذة لذوی القربی. تحقیق: سيّد 


2 
على جمال اشرف حسینی. دار الاسوه» هھ 


